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منظور او سا موه ار ان سناسی این ااست که نار 
بر گز یده‌ای که به‌زبانی غیراز زبان فارسی درباره ابران وایرانیان 
نوشته شده » در دسترس فارسی زبانان قرار گید . 

این مجموعه گذشته از آ نار خاور شناسان » شامل سفرنامةً 
سیاحان ی که اثری‌سودمنددربارء یزان بجا گذاشتها ندوهمچنین آثار 
مورخان و نوننن دکانی که کوشه‌ای ازاحوال مردم‌این کشور را باز 
نموده‌اند خواهد بود . 

امید می‌رود که انتشار ابن کونه آثار, استفاده از تحقیقات 
ابران شناسی را آسان تر کند و موجب توسعةٌ آشنایی با تاریخ و 
فرهنکگ وهنرو ادیماتایران وسر گذشت بزر کان آن گردد. 

اک 


فبر سرت مندرجات 

مقدمةً مترجم برطبع اول و دوم 

پیش آفتار : هانری ماسه 

در آمد : در ثه گروسه 

فصل نخست - کلیات داجع به جنرافیای ایران : بونیفاسیو 
فصل دوم _ اصول ثابت تادیخ ایران : . دومزیل 

فصل سوم ایران قدیم: مخامنشی‌ها: ۲. دپون سمر 

فصل جبارم - اير ان در زمان سلو کیها و اشکانیها : و. سستون 


فصل بنجم ایران ساسانی : هانری ماسه 


فصل ششم ایران مسامان از قرن اول تا فرن دهم هجری : ژان بوهو 


فصل هفتم از سلسلهٌ صفوی تا سلسلهٌ بهلوی: هانری ماسه 
فصل هشتم کلیاتی از تادیخ افنا نستان تا دورء اسلام : ۲. فوشه 
فصل نریم - افنانستان از اسلام به بعد : ۲. بازن فوشه 
فصل دهم - ایران خادجی : دنه گروسه 

سنوات تادیخی 

نقشه ایران و ایران خادجی 


فهر ست اعلام 


متسه 
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مق هد طع دوع 


ترجمهٌ کتاب‌تمدن ایرانی که درسال۱۳۳۷ از طرف بشگاه تر جمه ون کتاب 
منتشر کردیدمورد استقبال خو انندکان قرار گرفت وچون‌اخیرا ناباب گردیده 
بود بنگاه ترجمه ونشر کتاب بطبع دوم آن اقدام کرد که ماوت یر 
اس ای تا حدتتر ی دست دادرکه تجدمدنشکافی درمتن کتاب پممك 
| بد و باتغسرات لا م که بعلت | کتشافات جدیدباستانشناسی و ارائهٌ نظر یات تازه 
احتراز نایذیراست کاملتر ازپیش تقدیم دانش بژوهان گردد . 

عیسی بهنام 
مقدمة دترجم بر طبع (ول 

جندسال پیش رادبو پارس ازایان‌شناسان بنامی ازقبیل‌رومان گیرشمن: 
ی هانری هه سر سن» ۹ و چندتن دنگردعوت 
نمود تاهر بك درضم‌سشنرانی مختصروجامع خودجنبه‌های‌مختلف تاریخ تمدن 
ادران و افغانستان را بمردم شناسانند . ابران شناسان مزبور حاصل تحقبقات 
خود را بزبانی ساده وقابل فهم عامهٌ مردم در آوردند و ورن معالانیکه بان 
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منطور نوشتند دأوجود بیان سادة خود » جنبه علمی وتار بخی مطالب را بخوبی 


کر ۳ ۳ و بنابراین‌حاوی اطلاعات 

کرانبهائی درباره تار بخ ومذاهب وهنرا بران و افغانستان میباشد. 
مطالب‌راجم با ثارپیش از تاریخد اآقای گیرشمن فراعم آورده‌است. اقا 

5 بااستفاده از کاوشهای جدید به‌نتایج بسیار دقیق وجالبی راجع‌بزند کی 


ٍ__ شمن د 


۳ 


ردم ابران بیش از تاریخج رسیده و تمدن بیش از تار یخ ابران‌را که تأجند سال 


قبل در پس پرد تاریکی قرار داشت روشن نموده‌است . گذشته ازاین بکمك 
کشفیات «زیوبه» قسمتهائی از تاریخ ماد را که پیش از آن بکلی تاريك مانده‌بود» 
ازپردة ابهام درا ورده است, 
شادروان آ ندره کدار که سالها سر کرم مطالعهُ تاریخ معماریایران‌بود در 
ضمرمغالات خوو از جمله این مطلب راروشن کرده‌است کهربشه ر ۱۳۳ 
ساستانی از دورة اشکاتی اشت و یو مشانوا وه استت چکوله‌شست ارو ۳۳۳ 
جای خودرا بسبكث‌مخصوص معماری‌معمول درخراسان» بعنی ابوان بیضی شکل 
داده و چگونه اين ابوان بینی شکل پس از ابجاد بار گاه بزر کی مانته طاق 
کسری " درمعماری مذهبی و غیر مذهبی اسلامی وارد شده وسرانجام‌مساجد با 
شکوهی مانند مسجدجامع و مسجدشاه اصفهان را پوچودا ورده است. 
مرحوم رنه گروسه این مطلب را روشن نموده که تورانیان » که‌درنواحی 
شمال شرقی ابران مسکن داشتند » ترك نبوده بلکه با ابرانیان فرابت نژادی 
داشته‌اند . 
هانری شارل‌پوش اطلاعات جامع و دقیقی دربار# مذهب میترا دراختیار ما 
گذاشته و تمان داده است که‌چگو نه این‌مذهب در دین مسیح آثر فوق العاده‌ای . 
داشته للست . 1 


9» ۵ 








مقدمهٌ مترجم 


مرحوم کریستن سن مسئلهةٌ پبچيدة موسیقی آیر 
قرارداده و بسیاری از آلات موسیقی آن عصر را که امروز موجود نیست معرفی 
کرده است . 

آفای هاتری ماسه ادبیات و فرهنگ ایران اسلامی را بررسی نموده و 
فوشه و رنه گروسه‌تاریخ افعانستان راسبكك نوینی بخوانند گانعرضه‌داشته‌اند. 


مطال دتکر این کتاب نیز برای کسانی که بخواهند تاریخ ور 


ان‌باستان را مورد مطالعه 


خود را هتر بشناسند » بسیار سودمند خواهد بود . 


امیدو ارم ان بر ورو ستت خواینت کان فرار اکیرد ۰ 
دکترعیسی بهنام 
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بیش گفتار 

از آغازسدء‌نوزدهم خاورشناسان‌چند بن کشوراروپائی واخیرا خاورشناسان 

امر یک , در بار# شناسائی ابران » خواه درعهدقدیم وخواه درعصرجدیدمطالعات 
ههمی نموده‌اند . فعالیت این‌خاورشناسان صرف تاریخ ادبیات » ترجمهٌ متون » 

فهرست کتب , باستان‌شناسی وتاریخ هنر و ادبان گردیده است. 
درچند قسمت ازا ین‌مطا لعات‌دانشمندان فرانسوی‌ازدیگران گوی سبقترا 
ربوده‌اند. البتهانگلیسیهامیتو انند بوجودخاورشناسانی‌ماننده تومای‌هاید» ! (قرن 
هفدهم )و و جوز ۷ (فرن هیجدهم) افتخار کنند . ولی‌درفرانسه درسال ۱۵۹۰ 
«بار ناب بر بسون» " کتاب‌خودرا در باب بران‌قدیم‌در پاریس بطبع‌رسا نید.«دور به» ۲ 
گذشته ازترجمهٌ قر آن‌بسال ۰۱۹2۷ نخستین‌ترجمهُ گلستان‌سمدی‌رامنتثر نمود 
و این بست‌سال جلوتن ازترجمه لاتین ها درک وس بود . 

درسال ۱۹22 «گلمن»" قسمتی ازترجمهٌ فارسی حکابتمعروف « بیدپای » 
رابز بان‌فر انسه‌تر جمه‌نمود که یکی ازمنا ب‌استفاده لافونتن»" کردید و بامقتضیات 
عپد ؛ ترجمه‌ای‌قابل توجه وملاحظه بشمار آمد. ازطرف دیگردو کتاب « گازو- 
فیلاسیوم» وهفارما کوبه» تألیف «] نژدوسن ژوزف»*اهل تولوز در ردیف اولین 
5 ۳ - «60وز۳ظ 80۳0۵06 ۴ - 136۲ 1 
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9 تمدن ایرانی 


کارهائی که درزمينة فرهنگه نویسی‌فارسی مدیوت بجضی ۰۳ ی ۳ 
ف 

درهمین‌قرن کشورایر ان‌توسطسافر ان اروپائی بغرب‌شناسانیده شدوازاین 
میان فرانسویها درردیف اول قراردارند . 

آثار «تهونو»! و «تاورنبه» ۲ وخصوصاً «شاردن» " که قابل‌مقایسه بادبگران 
دیست‌از اهم اینکو نت لیغات است ولی‌سفر نامه‌های‌مبلغین‌مذهب‌ها نند «پاسيفيك 
دوپرون» ۲ و «کابریل دوشینن ۰وسانسون»؟ و حصوصا کتاب « تابلوی ابران 
دره ۱۹6 تألیف «را فائل دومانس» "را نبایدفراموش کرد . درقی‌نهای بعدتعداد 
این کزارشهای دورة اقامت بامسافرت کثرت یافت . 

درفرن‌هیجدهم به‌فوشه»" دربابابر ان باستان مطالعاتی نمود» ولی انتشار ۱ 
کتابهای مقدسابران قدیم (اوستا) که از هندوستان, بذشت آخده بود و۱9۳ 
«تکتیل دو پرون » * در سال ۱۷۷۱ ترجمه و طبع شد آنسرا تحت الشعاع . 
قرارداد. خاورشناس‌انگلیسی« کلدنر» " "صادقانه اقرار میکند که: : «وره‌طالعات 
اوستائی افتخار تقدم ۳ ۱ 
درحدوده۱۸۳«بور نوف؟ ۱ دنبال کار دوپرون را کرفت وبااستفاده اژزبانپای 


فا 


سانسکریت و بپلوی » تحصیل زبان و اصول عقاید اوستائی را روی پابه و اسای 
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پیش کفتار ۲ 
تکمیل نمود. 
ازطرفد هگ ردرسال۱۷۹۳«سیلوستر دوساسی» ۲ مطالعات مر بوط بخاورز مین 
رادرفر انسه تحت نظموترتیب معینی‌در آورده موفق بکشف رموزوترجمهٌ کتیبه- 
های زمان‌ساسانی‌درفارس گردید. درسال۱۸۳۹ بور نوف براین تحقیقات مربوط به 
سانسکریت واوستامطالعةٌ خطوط میخی|برا نی راهم افز ودوسهس الفبای‌این خطوط 
وطرز ترجمزبان | نهار اتدوین کرد. قبل‌از اوه کرو تفند» " آ لمانی‌سیزده‌حرف را 
شناخته بودو بعدافرانسوبان بعضیدیگر از حروف آن رامشخص کردند. 
توت دوساسی» بعداز آ نکه تحقیق درزبانهای مختلف خاورنزد يك را 
بدبگران سرمشق‌دادو استادی خودر | دراین‌رشته مدلل گردانید» چندین‌ترجمه 
ویادداشت مربوط بمتون فارسی تهیه نمود. 
پس‌از اومدت چپل‌سال «مول» "انتشارمتن وترجمةٌ کتاب باعظمت شاهنامة 
فردوسی‌را دنبال کرد: طی همین قرن آثارچندین‌تن از شعرای غنائی‌با متصوف 
ومور خین ومو لفن‌حکابات| خلاقی‌دره‌جلدهای‌جدا گانه باضمن‌مجللات و مجموعه‌ها 
مانند«مجلةٌ آسبائی» با«مجلهالسنهشرقیمنتشر گردید. بکتب فوق‌بایدمطالعات 
وتراجم مربوط بمذاهب شیعه وتصوف وفرقی که ازدین اسلام در ابرآن منشعب 
شده‌اند (مانندیابی‌وبهائی) وهمجنین تعز به‌ها ونمایشنامه‌های تفر بحی وبالاخره 
ترجمهٌآثارادبی‌فارسی عصرحاضی را افزود. 
وامادر ناب باستان‌شناسی» امکنهة تاریخی پارس قدیم بوسیلهٌ «دیولافو »۳ 
وسپس‌طی‌سالیا نی توسط «دمرکان»*موردا کتشاف‌وتشریح و توصیف‌فرار گرفت. 
ضمناپس ازسلسله بادداشتهای شایان اهمیت‌هیئت فرانسوی‌درایران که‌مدیون 
اشکارهمین‌دمر کان بود» يك سلساه یادداشتهای دیگرتپیه‌شد و آن‌بادداشتهای 
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هت فرانسوی درافغانستان بود. 
: بناهای دورء اسلامی‌توسط چندین نفرازهنرمندان یامعماران که به روش 
که بودند» مورد مطالعه ونقشه‌برداری قرار گرفت : جا دارد که 
بمخمترعا سفرنامة «فلاندن»۱ و« کوست» ۲ را ذ کر کنیم و جزوات سالیانهٌ اداره 
باستان‌شناسی ابران تحت عنوان ۰ راران را شماریم 7 دک از 
دانشمندان نیز درباب نقاشی وسکه‌شناسی ابران انتشاراتی بیرون دادند . 
سرانجام‌در نتبجهٌمطا لعات‌مر بوط بز بانهاو لهجه‌های‌قدیمو جدیدا یر آن‌چندین 
کتاب بسیار موم وتعداد زبادی مقالات که در«روزنامة آسیائی> ودرهبادداشتهای 
جامعةٌ ز بان‌شناسی‌پاریس» "بطبع رسید پوجود آمد. 
از | نجا که ذ کرنام مولفین تمام‌این [ ثارامکان‌پذیر نیست»جادارد که‌برای 
سیلوستردوساسی» بورتوف» دارمستتر,مول و اصولا کسانی که کذشتهار ۱۳۱۱۶ 
دورباستانی ابران»در بارةٌا بر ان اسلامی نیز معرفت حاصل‌نمو ده | ند»رقس‌وهمتائی 
تعدادی| نتشاراتو کشفات‌تازه که مر بوط بدورةپیش از تار بخ و عهداشکانی» 
وهمجنین‌دورةغز نوی‌میباشد» بمااجاژه میدهد که برای آ بندهبهترین‌امیدواریها . 
راداشته‌باشیم. کاوشهای‌مر بوطبتار بخ ادبان(ما نوی‌وزرتشتی‌دور#ساسانی)و تحفیقات 
راجعفاسفهُ ابران»مبین‌فعالیت بارزی دراین خصوص‌است.ولی‌تعداد زیادی از 
متون آدبیو تار خی‌وفلسفی که بعضی از آ نها دردرجهٌاول اهمیت قراردارد هنوزور 
انتظارمتر جم میباشد. ها نری‌مانه 5 لت 
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در آمد 

پا که دوران آغاز تاریخ فلات! بر ان‌توجه کنیم(دورانی که‌براثر کاوش‌های 
شوش بخوبی‌روشن شده وفلات خرردرنتیجة آآن‌کاوش‌ها بصورت منشاً ومبداتمدن 
شوش به ما معرفی گردیده ۲) خواهیم‌دید که تمدن‌ابران بصورتهای متوالی‌خود 
(ماقبل آریائی مادی هخامنشیپار تی»ساسانی و اسلامی) درمدت ننحاه فرن‌بدون 
انقطاع بحبات خویش ادامه داده است . در نقاط دیگری (مانند افر بقای‌شمالی» 
مصرء پا کستان وتر کستان چین) اسلام این‌پیوستگی تاریخ راقطع کرده است » 
ولی درایران پس از مدت کوتاهی که برای تغییر سیر تاریخ لازم بود , حیات 
تار یخی پایدارمانده با از نوملتحم گر دیده است . شاهنامه در عین قدرت اسلام 
بصورت حماسه‌ای ازعمه ساسانی باقی مانده » همحنانکه يك قسمت از شقایهای 
نقر زمان اسلامی‌نیز که روی آن‌ها مجلس شکارپادشاه نقش‌شده وبا دلاوربهای 
امثال‌شایوروخسرورادرشکار آبدی ساخته است » درحقبقت نماءندء تمدن‌ساسانی 
بعد از زوال آن خاندانست که همجنان باقی مانده و تا بحبوبهُ قدرت خلفا نیز 
کشیده شده است . 

مز بت کی ابران اینست که درمیان تمدنهای مدیترانه‌ای و تمدنهای 


اسیای شرفی؛دولنی است؛ که واقعاجنبةحدوسط رادارد. سرزمین‌قدیم ماد بتوسط 





۱- باستان غناسان بهمین دلیل فلات ایران دا 0۲ز۵ 898اوناگ نامیده‌اند (م)۰ 


2 ۱ تمدن ایرانی 
شروک مرا سابل‌با بغدادراه میبابد. کافی است که ازخانقین تا کرمانشاه این 
مسیر قدیمی را ط ی کنیم» تاملاحظه نمائیم راید فلات ابران درایام قدییم تحت 
نفوزتمدن بین‌الشهرین‌قرار گرفته , ونیزچگونه گاهی‌دولت ابران مجبور شده 
شهری مانند تیسفون راء که در جلْگهٌ بین‌النهرین واقع است » بعنوان پایتخت 
انتخاب کند, ۱ 

و لی‌درسمت دیگرفلات, بین افغانستان وپا کستان ؛معابردیک ۱۳ جنبهة 
تا بخی‌شان کمتر نیست وبا معبر خیبر شروع میشوند» راء عبوربطرف جلگه‌های 
«ستدو کنگه»زا ناژهستفا بتد ازاتتراه عداودانیان؛برای مدا ادلی ۳۲ 

















سنداعتداد بافته بود. بوجودآ مدن دولت یا کستان درسالهای اخیر‌نشان#زنده‌ای 
ازاین عبات جح ,کاهیادرآن کاحو که کتک (تاحمحل به شعری میماند 
که دراصفران بوجود آمده وبصورت بنائی ازمرمر سفید درهندوستان متظاهر 
کردیده است) وتا دورترین نقاط مانند کولکوند ۲ وجنوبی ترین نواحی نظیر 
حیدر آباد نیز گسترش یافته است 
ازجانب شمال شرقی » در آ نطرف خراسان, فلات ابران مشرف برسرزمین 
مراتع‌است ودر آ تجافر « نک وتمدن خود را در بین صحرا کردائی که مدتها با 
مردم فلات همنژاد بودند پخش کرده است . وقتی هم که کله چرانان تر کمن 
جای چوپانان « سکائی » و «ساسی» را که زبانشان با زبان ابرانی قرابت داشت » 
گرفتکن . ابران بانتشار فرهنگ خود در میان آنان ادامه داد ره ۱ 
فاتحان‌تر کمنبعنی امیرتیمورنیز خودبه شعرفارسی‌زوقوعلاقه داشت» و۲ آرامگاه : 
اوء« کورامیر» درسمرقند تقلیدی ازساختمان‌های اصفهان وشرازاست . 
سابراین تمدن و فرهنک ابران از مرزهاش لبربز شده و از حد 
سیاسی و سرحدات تاریخی خود تجاوز کرده است . در خود فلات ایر 
60100046-۱ ۱ 








درا مد ۱۱ 
ور لت متماناشکیل شده » که هر دو فرهنگ ایرانی دارند» ولی هر 
کدام دارای اوصاف مشخص وعلیحده وسنن مخصوص بخود؛ معامورت تارستج 
متمایزاند. این‌دو کشورعبارتند ازایران‌اصلی» که بز بانهای‌خارجیآ نرا پرس! 
مینامند ودرمغرب فلات واقع است؛ وافغانستان که درمشرق آن‌قرار گرفته» ولی 
درآ نسوی رود جبحون (آمودربا) ناحيهٌ ماوراءالنهر قرار دارد » که همان سغد 
قدریم»بعنی سرزمین سمرقند و بخارا است» ودرزمان هخامنشی جزو ایرآن بود؛ 
ولی بعداز آن مدتها بصورت مکی ازابالات «ابران‌خارجی» در آمد . ولی*ابران 
خارجی>را خیلی دورتر ازاینهم » درطرف تال ری درف صحرای «گوبی»؛ 
درمنطقةٌ نفون چین میتوان یافت » زیر | می‌بينيم که از قرن چهارم تا فرن #م 
میلادی " نقاشیم‌ای دیواری بودائی در«قزل؟(نز دك« کوچا»۲ )ودر«تورفان» ۳ 
وجود بك مکتب بودائی اززنقاشی خااص ایرانی‌را نمایان میسازد . 

هند مسلمان» بعنی هندی که سلطان‌محمود » فاتح «لاهور» (درحدود سال 
هز ارمیلادی-۳۹۱ هجری) ,را درجر که کشورهای اسلامی در آورد » تا عهد 
مفول در قرن بازده هجری , تحت تأثیرتمدن‌ایران بود وبنابراین‌میتوان آنرا 
نیز جزو ابالات «ابران خارجی» بحسابآورد. 

نا براین‌دراین کتاب بترتیب ازابران» افغانستان و«ابران‌خارجی؟ صحبت 
خواهد شد . هر مقاله خلاصه‌ای از تاریخ هرناحیه با هر دوره » بوضعی که ما 
| کنون] نرا میشناسیم » بدست صلاحیت‌دارترین متخصصان درهرموضوع نوشته 
شده است . 

درایشجا کوشش شده است مقالات کوتاهی داده شود تا آساتر درك شود؛ 
ولی درعین حال این مقالات بسیارعمیق و واجد اعتبار لازم میباشند . درهرفصل 
موّلفان کوشیده‌اند در چند صفحه اصل مطلب مربوط بموضوع معین را هرچه 


تست 
- ۳6۲56 ۲- 16001608 ۳- 100۲88 


















3 تعدن ایرانی 





کاملتر طبق آخرین تحقیقات بیان نمایند و باین ترتیب به‌علاقمندی‌روزافزون. 
عامه نست بدبعضی ممالك که در نتبجةٌ حوادث سباسی اخبر امرخ اوضاع روز 
قرار گرفته‌انه جامه عفل پیوشتد مط۳ 

مولفان ازخانم «سیلوی رن‌بو» ۱ که با کمال لطف اداره ی زا 
برعهده گر فته وبراثرهوشوجدت صمیمانهً خود از ادای‌آن بخوبی وت ۳ 


هه تسه ینوی زاس 


ِِ_ اس به ت9۳ ۳ 
۱ - اللا136208 ۷۶ ۸۸۱۱۶ 


کلیات داجم بجنرافیای لیران 
ساختمان خاك ایران 
ابران ازطرف شمال بدریای حزر وتر کستان غربی» از طرف جنوب بخلیج 
فارس ودریای عمان » آزطرف جنوب شرقی بحوزء وسطی و سفلای رود سذد » و 
از طرف جنوب غربی بجلکة بین‌النهرین محدود میگردد وقسمتی ازنوار وسیع 
زه‌ین‌های مر تفعی است که درسر اسرتمام طولآسا از مدتر‌انه ئا بات «برنگ» 
ین شود ه است َ 


اون ی سانتت ادلی و ارمنستان ویاهیر و تبت که ثرا ازشمال غرب و 
شمال‌شرق درمنان گرفته‌اند؛ در دوران سوم زمین‌شناسی بعنی درزمان پیدازش 
چین خورد گیهای ۲ لپ» و «هیمالیا» بوجودآمده است . طرزایجاد این چین- 
خورد گیپا و طبیعت مختلف قشر‌هائیکه چین‌خورد گیهای مز بور در آن واقع 
شده باعث تنوع طبیعت خال ایران گردیده است . بااینحال میتوان طبیعت‌خال 
ابران را انطورخلاصه کرد که بطورکلی ازفلاتهائی تشکیل بافته که رشته‌های 
بلندی ازهرطرف | نها را احاطه کرده‌اند . 

بطورکلی فلاتهای ابران هرچه از محیط بمر کز نزديك میشوند تدریجا 














:۱ تمدن ایرانی 
بست‌تر مبگردند. ودرحالبکه بلندی قلل کناره‌های این فلاتها به‌تفاوت ازهز ار 
تا دوهزارمتر میرسد » ارتفاع فرورفتگیهای مر کزی ازسطح دریا به‌پانصد متر 
تفلیل می‌بابد. معمولاً این فلاتها بصورت زمینهای وسیع و مسطحی هستند که 
افقشان تقریباً نامحدود است. معهذا درشمالغربی وشمال شرقی چین‌های متعدد 
جبال که درنتبجهُ چین‌خورد کیهای اصلی با حرکات عمودی زمین بوجود آمده 
آنها را بقسه‌تهای متعدد تقسیم نموده است . 
طولوعرض وارتفاع رشته جبالی که فلانهای ابران‌را احاطه کرده متفاوت 
است . درمغرب وشمال بیشتر بم پیوسته‌اند وعرض وارتفاع انها زیادتراست . 
این رشته‌جبال دوخصوصیت دارتد یکی ایشکهآتاز | ش‌فشانی درآ نها زباداء ‏ 
و دیگر ايشکه از جبال دیگر ابران خیلی جوانترند . درحقیقت درایران کوه 
آش‌فشان روشن ونجود نذارد » ولع: | ثار مذابکه سایق ازادهانره ۱۳ 
آتشر فشان خارج شده وتشکیل مخروط داده » سیار دیده میشود . معروفتر ین 
این نوع کوه آ تش‌فشان خاموش درایران کوه دماوند است که در سلسله حبال 
شمالی نزدیك شهر تهران واقع شده و پنجم‌زار و هفتصد متر ارتفاع دارد و در 
له آن برفهای دائمی وچشمه‌های آب کرم کو کردی موجود است . شب‌های 
دوار آور و دره‌های ژرف و سیل‌زا خود نمودار جوان‌بودن چین‌خورد کیپ 
فلات ابرانند . در هر سلسله جبال » دره‌های هولفا کی است که در فصل بهاو. 
سیلهای گل آلودی با هیاهوی ز داد به‌عمق آ نها سرازیر مشود . ۳-۰ 








فصل نخست ۱۰ 


نه‌تنها مانعی برای عبور و نفون ملل مپاجم ننوده ؛ بلکه بن‌ای آنها کار بلی را 
انجام می‌داده است . مهاجمان آسیائی » از شرق‌بغرب و ازغرب به‌شرق همواره 
خالد ابران‌را بای عبورخودمورد استفاده قر‌ارداده‌اند و بهمین‌طر یق رفتو آمد 
کاروانهای ملل شرق مدبترانه‌ای وملل آسیای مر کزی و شرق دور » از خاك 
ابران هیچوقت قطم نکردیده است . 
آب وهوای ایران 

یکی ازخصوصیات اصلی آب‌وهوای ابران خشکی بیش ازحد تابستانهای 
آن است . با دارا بودن این خصوصیت ایران جزو نواحی مدیترانه‌ای بحساب 
میآید . علاوه براین باید بخاطر داشت که ابران و نواحی افر یقای شمالی در 
کنار مدترانه » و شمال صحرای افر یقا , همه در ىك عرض جغرافیائی قرار 
گرفته‌اند . حتی درفصل سرما , از بائیز تا بپار » باران‌های مداومی نمی‌بارد . 
حول وول این بارانها در روزهای یط معدودی شدت وان .گذشته از 
این » ابران سرزمین اختلاف‌های شدید درجه حرارت است . سرمای زمستان 
بسیارسخت است و گرم سنج گاهی تا ۲۰ درجه زیر‌صفر بائین مبااید . درعوض 
حرارت تابستان تحمل‌نایذیر است » و بسا اتفاق میافتد که در ارتفاع ۱۲۰۰متر 
در سایه در ها از 46 درحه تحاوز مینماید . 

اسولا آب وهوای ایران در نمام نقاط آن:یکی است ولی ,با بنجال تعداد 
زیادی از آب وهواهای محلی در آن یافت میشود , اختلاف عرض جفرافیائی و 
پستی وبلندیپا و وضع طبیعی آنها ۰ | کر درموسم بارش‌ها تأثیری نداشته‌باشند؛ 
لااقل درمقدار وشکل بارانها بی‌تاثیرنستند. تعلاوه همین عوامل بآب‌وهواهای 
محلی رن مخصوسی میدهد. مثلا در شیبهای خارجی کوههای بزر کک مفرب 






















۳3 من !ترا 
وشمال درفصل سرما مقدار زبادی آب با برف فرو می‌ریزد » و بهمین دلیل دز 
آ نهاجنگلها یدید میا نندوغالتا سرچشمهٌ رودخانه‌های‌بزر گث میباشند:برعکس 
ما وگن ولا شرقی بسیار خشك‌اند و نمیتوانند از بادهای مرطوبی که از 
مفرب و از شمال‌غرب میرسه استفاده کنند وضمناً بعلت مسافت » ازز کباژهای 
شدیدی که بادهای موسمی هند درتابستان میا ورده محروم میباشند. رشته‌جیالی 
که مجاورخلیج عمان با حوضةٌ سند واقع شده‌کاملا برهنهوخهكاست . وزش 
باد کوهم‌ای ابن رشته را فوق|لعاده سائیده و در پائین دامنه‌ها مقدار ژیادی 
ارت ور تم ریزش جمم شده است ‏ 
آب وهوای فلاتها رویپءرفته شدیدتر و متنوع‌تر از آب و هوای نواحی 
کنار فلاتها است . شدت آن در نمام نقاط مکسان نیست . با وجود خشکی‌فوق. 
العادء این نواحی شیبپای ملایمی که درمغرب و در شمال » در کنار فلاتها : در 
طرف داخلی سلسله‌های بزر که قرار کرفته‌اند » از بارانهای فراوانی که روی 
این‌جبال میبارد استفاده‌میکنند. مثلا درناحيةٌ تهران که بین‌فلات و کوه البرز 
واقع شده درسال بطور متوسط سیصد میلیمتر باران میبارد . برع کس تشتکپائی 
که درمر کز ابران واقم‌اند , وحوضه‌هائیکه درمیان سلسله‌های کوچك داخلی . 
محبوس‌اند ؛ تقریباً بکلی از باران محروم میباشند . معمولا این گونه اراضی- 
صحاری پوشیده ازسنگ‌وشن هستند که‌متناوبا بسیارکرم با بسیارسردمیباشند. 
چن‌دردات دلتولجا در مان تب‌کرا 9۱۳۱ مشغول خشك شدن میبا 
رودخانه‌هائیکه از جبال کنارفلاتها سرازیر میشوند در این نمکزارها ب2 
نابود می‌شوند . 








فصل نخست ۷ ۱ 
چادر شننان واهالی‌شی‌ها: دستهٌاختر نیزمن کب ازدهقانان ومردم‌شهرهاهستند 
تخمین زدن تعدادفر ات هر کدام ازاین دو دسته کار آ سانی فست. در زمانیکه 
انزان کل سور شا هنشاهی یداه تم هرود که میت آذ رسد اغالی -آآن 
چادرنشین بوده‌اند وشمارة شهر نشینها رانیز مین نسمت تخمین زده‌اند. بنا بر این 
دهقاتان | کثر بت عظیم هردم این کشور را تشکیل می‌دهند. 

چادرنشینان ابرانی‌به بیابان کردان صحاری شام که دائماً درنواحی بسیار 
وسیعی درحر کت‌اند شباهت ندارند وفقط در محیط محدودی به دثبال جرا که 
بلاق و فشاری ستمایند:و زند کی" آنها بوضع پستی و بلندی و آب و هوای 
تاحیة مسکونمشان بست گی کامل دارد. در ابتدای‌زعستان چادر نشینان‌اینان گله- 
های بز و گوسفند و حتی کاو و اسبهای خود را بطرف جلکه‌های پست واقع در 
خارج حاشة کوهستانی‌با لب داخلی فلاتها میر‌انند. و قتی تابستان آمد,دو باه 
چادرنشینان با گله‌هایشان راه کوهستان راپیش میگیر ندو پدنبال چمن‌زاربرای 
تغذبهٌ دامایشان میرو ند. 

جاور نشینان| برانی از نظراجتماعی‌دارای‌این خصوصیت اند که تعاق بقبیله ای 
دازند وشپر نشنها به آ نها «عشایر> نام نهاده‌اند. هررقبیله بتعداد پیشماری طایفه 
وخانواده تقسیم میشود. گاهی ممکن است چند قبیله بعلت‌شباهت باقرابتی‌باهم 
محد شو ند واجتماع قبایلی نگ از چندین هرارش تعتکالن دهند. هر قنبله و 
هر طایفه و هر اجتماع قبابل رثسی دارد که بی‌شباهت بروسای زمان ملوك - 
الطوایفی نیست . اینر باست موروثیاست وروّسای قبابل دارای اختیار ات‌وسیعی 
عسیت ای وقشلاق زیر نظر آنها انجام میگیرد و داوری درهء‌ورد منازعات و 
اختلافات برعهد؟ آ نهاست وازطرف قبیلهُخو دشان با همسابگان ومقامات دولتی 
ارتباط بیدا متکنند: 



























تمدنایرانی 





ساقاتشکلات عشادر ی درایر ان عمل مممی برعهده داشت و ِ امروز این 

۰ 5 ها اطرید ع ۲ طّ مت قتصا :۰ 

عمل رو بزو ال است . بدون شك تشکیلات عشایری آمروز با وضمیت اقتصادی و 
ستمأمب بابینا لملل درهمین نواجی غیر فابل اجراست. عده ز یادی از قبایل در 
سلسله جبال غربی و شمال اسکان داده شده‌اند. در نواحی جنوبیو شرفی ان 
تکامل کمتر پیشرفت کرده و ظاهرا علت آن مستعد نبودن زمین برای استفاده 
رزاعبی است. ۱ 
خزر با حلکدهای خللیج فارس ».بزراعت مشغولند » سایر دهقانان ابران تقر با 
دون استئنا در دامنه‌های واقع نان سرازیزی حبال وفلاتها عنتکها دارند؛ از 
این رو در هر بك از حاشبه‌های ابران درطرف داخل عدءٌ زبادی دهکده مانند ۱ 
دانه‌های کم وحود دار که صحاری رس رابهی‌متصل ملتکنتطاز / بِب 
مسللهٌ بنیار مهمی که زند کی دهقانان ابران به آن بستکی کامل داد 


قنوات است. بکه قنات درا بداچاهی‌است که در کناردامنةٌ کوهی حفر مشود تا 
در زین باره سکیا که در تتَیجهٌ طول زمان در پابین کوه جمع شده! 
قشرآ پی که درنتيج نفون درآ نجا ایجاد شده دسترسی پیدا کنند. بعد» 
نقطه يك راه زیر زمینی حفر میکنند و از آن راه [ با بدهکده , که کا 
آن‌ده‌ها کیلو متر فاصله دارد ۶ نتقال میدهند . در فاصله‌های معین 
دیکری حفی میشود ۰ که براء زئن ژمینی اتصال دارد ؛ و رو آنبا ۳ 
سنگهاییمیپوشانند وهر بار که ازم باشدبر ای تعمیربا پاك کردن زاه زبرزم 





فصل نخست ۱۹ 


از آن استفاده میکنند. غالباین‌قنوات معلوم نیست‌درچهز ای ات رل 
علت! بجاد چنین‌راه‌های زیر زمینی و اضح است زیرابایغطریق مانع تبخیر آب‌در 
شمن جربان درفاصله‌های ز باد میگردند. 

دهکده های ایبران شباهتی بمحل سکوئت قبیله با قوم و خانواده ندارد 
با اینحال در رای هريك رئیس بسیار مقتدری است که کدخدا نام‌داردوطرز 
۲ست رم وداوری در باره اختلافات‌مر بوط به‌امور کشاورزی برعهده آوست. 
علاوه براین بطور کلی دهکده‌های ابران مر کب از امللاك بزر گی‌است که با 
موقوفه است با بیادشاه با اشخاص تعلق ور و رو قاات هت وچ ی از 
اثر| تشتکیل میذهد . ذهقان از نظر حقوقی اجاره دار با مباشر با پا کاراست . 
از نظر مادی وضعیت دهقا نان با وجودتمام کوشش‌هابی که در ازمنة اخیر برای 
بهبود زند کیشان بکار رفته بسیار پدینظر هیرسد! 

حاشیةً غربی ایران 

از تمام حاشیه‌های کوهستانی که فلانپای ابران را محصور کرده‌اند 
حاشية غربی مداوم‌تر و حجیم تر است. این حاشیه از ارمنستان تانواحی‌مجاور 
خلیج فارس در حدود دو هزار کیلومتر درازا دارد و پپنای آن . از جاک 
بین النهرین تا فلات ابران » بندرت از الوم اکجدر ات 

ساختمان سلسله‌جبالی کهابن حاشیدرا تشکیل‌داده نسبتأًساده‌ومتحدالشکل 
ات ی که معمولا این سلسله جبال آزرشته کوه‌های کوچکی‌تر کیپ 
شده‌اند که آزشمال غربی بطرف حذوب شرقی امتداد دارند وارتفاع آ نها هرقدر 
بطرف مشرق میرویم زبادتر میشود » بطوربکه نزديك فلانها به چهار هزار مثر 
میرسد . مبان آن سلسله حبال کوچك ک های مر تفعی شمیه تساکیه های 


مرتفع وافع درجبال «ژورا» وجود دارد. بیشتر این‌جلگه‌های مرتفع بدامنه‌های 





ول اس که ازسال ۱۳۱ درنتیجهُ قانون اصلاحات ارضی روی داده ؛ وضع 


دهقانان رو به بهبود می‌رود ۰ ۰ 

































۳3 تمدن ایرانی 


تند کوههامحدود میشوند» ولی بعضی از آ نهانیزماتندجاگة کرمانشاه ۳ 
و چوندراین کوه‌ها بعات مو قعتت ان ارند ی ۰۱۶ ۱۳۰ ۳ 
آنها مستور ازجنگلم‌ای بلوط کاح و شاه بلوطاند و چرا گاههای خوب دارنك ۰ 
«عهذا جنگل‌ها و مراتع درش‌ال این‌ناحیه بهتراز جنوب آن است زبرا هرقدر 
بطرف خلیج‌فارس نزدباک‌هوی خشکی‌هوا زار ۱7 
این جبال جنگا ل‌هاسرسبزتر ازمغربآن است‌زیرا درمشرق ارفا آنمازبدتر 
است , بعلاوه درمغرب,محمولا زهین شوزهاق و نمکز آزانتت. ۱ ۳ 
بخش شمالی‌حاشيه غربی ابر ان‌بمناسنت مردمی که‌در آن‌مسک؟ کن کیت و 

« کردستان»نامیده مسشود. ۳ کردها ازاقوام بار نیو 3 و ارو پابی« جِ 
و ازایام بسيارقديم دراین ناحیه مسکن دارند. شابقاً چادرنشین بودند ولی‌امرو 
عدفزیادیاز آتهاشهر نشین‌شدهاند. کردها موم" آرامی‌هستند و بعلت روابلی 
که کردهای ابزان بامکردهای اکن عواق و رکه درن که که موجب 
نکزاتی دول ابران عبگروندا: روش لو 
بطور کلی‌سالساله جبال کر دستان‌سعبلمپور است ویب منحال از 7۹۳2۱ 

واقعي ابران غربی‌ازجنوب آن میگذرد و بین‌النهرتنز ابتبران متفل تیش 
از کتسه‌ای که بفرمان داریوش بر صخرء عمودی ری ۳۰۳ چلین 
برشاهی ۱ سوا ۱:۵۳ زمان هخامنشیان نیز این راه معمور بو نت : 
هخامنشی‌ها اسکندر و پس از او اعراب ازاین راه برای هجوم ابران 5 
کردند احبدان اکه درمحل شهر «هکتانثه قدیم برپاست ‏ درهیان . ۳ 5 ۱ 
خراموز وزرا یل هرق فلات ایران بت شده ات ۳ 
ناحیه شهر کرمانشاه درانتهای حلکه‌ای ین تم ورمحلی قراداد ۱ 


میتوان شیف تون نقطه راه تحت نظر کر فبتز سابقا کر ماناه یکی از 








فصل نخست ۲ 


های سلاطین ساسانی بوده و امروز شهر صنعتی مهمی است. 

نوی کزوستان ساسله جبال زاکرس قزارگرفته و در این محل عرض 
حاشنة کوهستانی بحد | کثر خود میرسد . تعداد زنادی ژودخانه از این جبال 
و ات و 0 . بعضی آزاین رودخانه ها بظرف مشرق بعنی ناحیهٌ اصفهان 
تس از استته 1 جلگآی محلگه دبگرازمیان تنگه‌های 
کوهستانی عبور کرد بصورت شط بز رکه کارون درمیاً مد . مردم زا گرسیعنی 
« ارها » و بختباری‌ها از خو یشاوندان تزويك کرد ها هستند ولی آ نها هم‌هنوز 

ر بکجا مستقر نشنهانب واکثرا نها چادرنشین اند و بلاق و قشلاق میکنند . 

اهمیت این دو قبیله بیشتر از اینجهت است که در انقلابباتی که در آغ-از 
قرن بیستم منتهی تغییرات کلی در زند کی ابرانیان شد سهم,مهمی بر عهده 
داشته‌اند . 

بهره برداری ازجلگه های مرتفع زا کرس؛ باوجود مساعد بودن‌موقعیت 
طیعی | نها , هنوز چندان بیشرفتی ندارد . با اینحال الط وتو معرر شتا »که 
بس‌از انجاهخطآ هن‌سرتاسری ایران مقدمات پیشرفت درآ بادانی این ناحیه 
فراهم شده باشد . در شوتاستن آزاه ۳ هنی که دز پر‌تو مدرنمابی.های سازندگان 
آن» بزحمت خود را ازشسهای کوهستانی بالاهتکشد» دهکده‌های | دا دی| بجاد 
میشود وزراعت جدیدی متداول م ۳ 

آبالت فارس که کاحه صحیح‌ترآن « بارس * است مانند برزخی نین‌حاشية 
غربی وحاشیٌ جدوی ابرآن‌فرار گرفته است. ناحية بارس بهجاشیه غربی‌شباهت 
زیاد دارد ولی شباهت آن به حاشیه خش و بی‌آب جنوبی زیادتر است 
بزر کترین شاهنشاهان هخامنشی درقدیم درابام زمستان در«پارس» افامت می- 


























۷ تمدن ابرائی 





کردند و امروز هنوز آرامیگاه های.| نهاترا درا تجا منتوان دب ۰ ۱۳ 
بفاصلهٌ کمی از خرابه‌های تخت جمشید و پاسار کاد در روی فلاتی واقع شده 
است . شهرت این شهر بیثتربسبب وجود باغها وتا کستانهاو کاخهایش وخصوصاً 
بعلت باد کار دو شاعر معروفش حافظ وسعدی مبباشتد. 
تواحی خلیج فادس ۱ 

از ناحيدٌ فاری ببعد نا گهان جهت سلسله‌همای جبالی که ابران‌را احامله 
کرده آنثاتفسر هت‌کند و بطور وضوج جهت شرق و غسرب را بخود یرد ۰ 
بعلاوه جبالی که در ساحل خلیج فارس ودر بای عمان واقع شدء در قدربطرق ۱ 
مشرق میرو ند ۳ ۱ برحتهتر میگر دند 7 فک از 


این کوه‌ها که بجبال ان میم زیاد ندارند و با شیبهای 1 ۱ 
بفلاتهای داخلی متصل میگر دند . برعکس از طرف خارج دارای شیب - 
تندی هستند و 1۱7 زد بطرف این 
جلکه‌ها فقط ازراههای سب اه تا ۳ 


3 ۷ عم" 2 حور تا ۳ 
م۱ ۳ 
این‌رود فقط هط دریا بشطالمرپ متصل میگرد 
خورستان که مجاور کوهستاناست دارای پستی وبلشدی‌متوسطی| ۱ 
ی | ۱ 








تمالم زعست ۷۳ 
دراین فصلکاه وبیگاه ر گبارهای‌شدندی میبارد وبر‌ای اندك زمانی این ناجیه 
مبدل بیکنوع‌مرتعی میگردد که‌کله‌ها میتوانند در آن چرا کنند. شهرنشینی 
فقط درقسمتی زاین ناحیه که محاور کوهسیتان‌است وقنات بیاردارد بادر کناز 
رودخانه امکان بذیراست . در کنار رودکارون نیز مانتد کناررود دجله‌نخلستان. 
های غبر آبادی وحود دارند . امروز قسمت مهم خاك خوزستان پیحاصل است 
ولی‌سابقاً بسیار آ بادتر بوده. شهر توانایی مانند شوش بدون وجود حومةٌ ‏ بادی 
در اطرافش قابل تصور نیست . بعلاوه از آثار سد های ساسانی برای استفاده از 
آب کارون چنین استنباط میشود که در زمان ساسانیان نواحی اطراف کارون 
بسیاز آ باد بوده. ازبك‌ربع قرن پیش‌چندین طرح‌برای تجدید حیات کشاورزی 
این ناحبه بوسیله حفر ترعه ها نیبه شده ولی هیچکدام از آنعا بمرحلهُ عمل 
نرسیده است . 
باایشکه فعالیت کشاورزی در خوزستان بحداقل خود رسیده‌است درحال 
تاضروشست ان تخل اتتنیرق اکرندم: | کتشاف واستخراج منابع نفت که‌در دامنه 
کوه‌ها واقع شده‌اندعلت عمدة این تغییر است. امجاد خط هن سراسیایران 
این تغبیر وتحول,را تشدید کرده است. شهر‌های قدیم از قبیل شوشتر ودزفول 
که در کنارکازون قرار دارند و اهواز که در مصب آن است بشهر های صذعتی 
مبدل گردیده|ند. شهر آ بادان که‌درمحل تلافی کارون و دحلد واقع شده درزمرة 
بزرگثرین را کز تصفیه و صدور, نفت خهان:بشمار میرود . در انتهای خلیج 
فارس بندر شاپور که در آخر خطآ هن سر اسری واقع‌شده بسورت بندرصادرات 
واواردات:مهمی در آمده است. 
عرص جلکه هایبی کد بین خلیج‌فادی ومصب رود سندحدود جنوبی‌ابران 
را تشکیل‌میدهندبسیار کم‌استو بین‌در با وشیب کوه‌های‌مکر ان‌قرار گرفتهاند. 






















۳ 


۲ تمدن" ا درا 
سس 


این جلگه ها از سنکهه رافزه وشن" باخاك رس شخلو طا بکو کرد ونفت تن کیت 
بافته و از نظر زراعتی غیر قابل استفاده آند .حتیآب شیرین در انن نواحی 
موجودنست. وانگهی‌هوای آن‌غیر قابل تحمل است ‏ درفصل تابستان هواما ند 
خوزستان سوزان است وبعلاوه در تسه شدت کرمااب و ۸ ۱3۳ 
وهوا را عرطوب مینماید. با وجود خصوصیات فوق این سواحل بکلی خالی از 
دک لورت ماهی وصدف وعروارید ناعث کرد نده که چنددن 9 
تفرصیاد دران زندکی شکنند وبعلاوه همواره دران ناه تال بازر" 
ژیاد بوده است . بندر هرمز در جزیره‌ای در مدخل خلیج فارس واقعشد و 
ابتدای فرن شا 9 رت مهمی ما ۲ وان و 


اشت :"ولی فعالبت در دوشهر هسحوقت بدرحه فعالت انا کاتیفم ۳ ۱ 
نرسبده است ۰ زرا اناد راه ها و و خعاوط آن در مغرب وشمال شرقی ۲ 


اوه تون ابو هی کاسته است ویب 7ج و 


۳ سکنةً آن نیمیعرب ونیمی رن ات 
" حاشیة شمالی ایران 

انزناشتان در منتهی‌البه شمال شرقی ابران واقع ات وا ۱ 
سرزمینوای عراقوتر کیه واتجادجماهیرشوروی فرورفته. سا خ 
آن ساده نیست . کر از مغرب آن» بطرف مشرق برویم ‏ بت 
برمیخوريم . در ابتدا دز منتهای غربی آن قسمتی از کوهیا 








فصل‌نخست ۳۰ 


قراز دارد : بعد بفلاتها وحوشه هابی برمیخوریم که هر کدام ازدمگری بوسيلة 
رشته کوهپا نی کامالا میجزی شده‌اند. بعد بك‌سلسله جبال اژمغرب بم‌شرق ادامه 
پیدا میکند که تا ساحل جنوبی بحر خزر پیش میرود ۰ آذربایجان همسایة 
ارمستان ومانند آن دارای کوههای آتش فشاتی زیاد است . درجبال سهند و 
سبلان سابقاً آتش فشانی هیشده . امروز ان آتش فشان ها خاموش اند ولی 
رت درادن ناه مار ده میعوه. کی" ز ول له‌هایی که ییاز 
آذربا سجاناتفاق افتاده بسیارشدید بوده‌اند. 

مکی از خصوصیات آذربایجان وجود دریاچهٌ بر ز که ارومیه است که در 
نتیجه پابین رفتن زمین بصورت تشتکی در آمده وتقریباً پای آتش فشان سهند 
است . مساحت این درباچه هرسال درتغییر است وبطور کلی طول تن ککصلن و 
س ی کیلومتر و عرض آن پنجاء است . عمق آن از بانزده متر تجاوز نمیکند . 
درباچه ارومیه غالباً مانند دك دربای واقعی در نیج وقوع طوفانهای شدبددر 
تلاطم است. آبآن | نقدرشوراست که هیچ‌نوع داهی‌در آن زندکانی‌تمی‌تواند 
19 وهیج تباتی و 

خال آ ذربایجان حاصلخیز است و با اشکه هوای ان وا بر فاونما 
رت ۰ یرف فراوانی مدت چندین ماه قلل جبال | نرا میپوشاند و آب 
بقدر کافی برای زراعت موجوداست. درفلاتبا سائید کی دراثر آپ و باد معمولا 
کوه‌هارا مبدل به تیه‌هایی کرده که در روی‌آن حبویات وجغندر قند ودانه‌های 
روخن دار هم یآ ند وازهتنمای زراعتی معمولا" محدود به درختهای بلند 
تبر یزی مساشند. دشت ارومیه دراطر اف در داچه آ به‌ای مرده بسورت مجموعه‌ای 
ازباغهای سبز و تا کستانها و صیفی کاریهایآ باد در آمده است. 


غالب مپاجمینی که درطی‌قرو ن‌بابران ازمشرق به‌مفرب هجوم آورده‌انداز 
























" ۱ تمدن‌اب‌انی 





از و کرد یرون علت مردم‌آن کرک انتمتید ,مارم 1 ۱35 
ترلك و مفول آن ازشمارة ابرانی‌های خالص بسیار زبادتر است. در عین حال که 
این ناه چهاررآهملل بوده چپار وامعپمربا زد گلای یز ییوت بت ۳ 
از ازمنهٌ قدیم تافرن نوزدهم کاروانهای متعدداز آ نطرف دبای خزرمی | مدند 
و با کاروانهایی که از جنوب ابران بطرف سواحل دریای سیاه رهیهار بودئد 
تلاقی میکردند , درنتيجه شهربزر کث تبر یز بقدری آ باد شده بود که دراو آخر 
قرن هیجدهم مسافران فرانسوی مانند ه شاردن »۲ و «تاورنیه»", ازا بادی‌آن 
تحسین وتمجید بسیار کرده‌اند. امروز,نیز هنوز تبر یز بازاد بزر گی‌داردو لی‌از 
اهمیت بازر کانق آن‌کاشته‌شده اب . 

سلسله جباالبر ز که در کنار دربای خزر قد برافراشته وقلل پلندش غالا 
از مه غلیظی میستور است, بنظ «یرسد که دنبالةٌ جنال:شمال شره ۳۳۰۱ 
باشد.عرض این‌جبال نسبتاً کم است ولی‌درعوض ارتفاشان زباداست ,زر" ۳ 
قلهآن دراه است وی ان در ۵ مر 3 


عبور ۳ 
در طرف داخلی البرز کنار فلاتها 7 زیادی دهکده‌های 
خانه‌های ختتی و کلی طوری ساته شدو که تمحیا رت و 0 


راهی را برای عبور و مروربین ابران شرقی وآذربابجان یم 
نکیل داده‌اند .شهرهای «ممان راهی» ذرروی‌آل ابحادشده و عضی تن( 7 
روز گاری‌با بتخت نیز بوده‌اند.شهرری اززمان قدی تاقرون وسطی با : 


> و6 713۷6۲016۲۲ ۳ 








: وم نت تِِ ۱ ۷ 
بوده. قزوین کمی درمغرب آن‌درقرن های پانزدهم وشانزدهم دارای مقام بلندی 
بوده است . نزديك خرابه‌های ری شهر تهران از آغازفرن نوزدهم جانشین 
تمام شهره-ای دک ایران شده "و امروز بتاستخت کشور شاهنشاهی است 
و فعالت بازر گانی و صنعتیآن هر روز زیادترمیشود . 
ابالات سواحل دریای خزر 
دو ابالت ابرانی که در ساحل دریای خزر واقع شده »یعنی گیلان‌درمغرب 
وماز ندران دومشرق» از جلکه‌های‌ماسه‌ای جدید:تشکیل یافته‌اند. عرض [ نها 
بیش ازچند کیلومتر نیست وازطرف‌جنوب «حدود به‌تیه‌هابی‌هستند که بمنزله 
مقدمةٌ ارتفاع فوق‌العادء البرز بحساب می | ید . ساحل دریا در این نواحی‌پست 
ومستقیم ااست و غالبا کت ان تبه‌های شنی وجود دار که در بشت ۳ 
بل حون یرتک تعکیل سافته ۱ برعتکس نواحیدیکن زان 
سواحل در بای خزر هوای مرطوب وملایمی دارد. بارانآن در هرفصل بسیار و 
تبامات آن سرسبز است . در دامنه‌های البرز جنگلهای پرپشت و انبوهی است 
روی ماسههای‌دشت‌نیز کنو ع جنگل از بوته‌های پلند روئیدهودرفاصله‌های‌معینی 
بیشه‌های اقاقبا در آن دیده میشود .نباتات دریابی مختلف در رودخانه‌ها و کنار 
مرداها فر اوان است . 
بااشکه مساح تکیلانوماز ندران از بیستوینجپزار تا سی هزار کیلومتر 
مریم تجاوز نمیکند تقر یباسه‌ملیون‌نفر بعنی مك پنجم سکن ایران را درخود 
حای‌داده‌است. شهرهای ترجقیعت در آلن کمیاب اش ومردم‌آن دهقانند ودراین 
ابالت که آب فراوان‌یافت میشود دهکده‌ها بصورت تعداد ز یادی قربه و قلعهُ 
زراعتی‌است که درمبان سبز بپا ودرختهاغرق شده|ند.خانه‌های این‌ناحیه بجای 


اسنکه از گل"خشت باشد از جوب است وبامپا بهورت شیروانی ساخته شده . 


























تمدن ابزانی 

ای دوک شتا بخ سرشاری برخوردارند لیکن هنوز از این منابع 
بهره بترداری لازم فشده است. بعلاوه متابع زیرزمینی آن هنوز درست مورد 
برزسی"واقع نهد ولی احتمالا دارای نفت بسیاری است . دربا و آ بای شیوین 
آن ماهی فراوان دارند "در بهار صبادان هزاران ماهی خاور یار و ماهیآ زاد 
را ء که از دریا به رودخانه میروند» دریتداهابی کل برای | دن‌کاردزست کردم کد 
صرد میکنند . در کارخانه های مخصوصی تخم ان ماخی‌هااز افیکیر ماو از ال 
تخاوربار درست مبکنند . در روی جلکه‌هاه رجا که ممکن بوده تیشکروتنتا کو 
دا وینبه کاشته ودر بسیاری نقاط نیز برنج‌کاری کرده‌اند روا دامته شک ارو 
جنگلهای سیاه رنگک فاصلهٌ بین باغهای مر کنات را پرمیکندا» واخی رآمزارع 
زسای چای بان اضافه شده است . ۳۳ 

کشت درخت توت وترببت کرم ابریشم خصوصا در کیلاق از قدایم متفاول 
بوده. نزديك هرخانه محلی برای‌تربیت کرم ابریشم‌وجود دارد ودر ۳9 
ابر شم ریسی معمول است . مکز مهم ادن صنعت فدایمی شپی رشت ۱ 
پارچه‌های ابر یشمی آن همواره شهرت داشته. در بست سال قبل درچالوس که 
دهکده کوچکی از مازندران است کارخاهُ جدیدی ی شده که بارچ 
ابر شمی ارزان قمت برای مصرف داخلی تپیه مینماید . ۰ له آع 


ی ۹ ی کیک با ی مرج 








فصل نخست ۳۹ 


حفظ کرده‌اند ولی این حالت انزوا بسیار تخفیف یافته است . 

اکنون سه جاده و بك راهآ هن این دو ابالت را بفلاتهای ابران متصل 
مینماید . کذشته از خط آاهنن که تهول را سل مب ند هو را درا 
اخیرا ساخته شده که از بالای کردنه‌های سه‌هزار متری البرز عبور مینماید . 

راء آ هن نیزبا عبور از تونل‌ها وپیچ‌وخم‌هاي سار از ارتفاعاتی که‌فلاتهارا 
محصور نموده‌اند بالارفته از راه دز » های کم اد 
ودر انتهای خط سیر خود ببندر شاه » منتهی الیه جنوب شرقی دربای خزر » 
میرسد . فکر سازندکان این بندر این بود که بندرشاه جای بندر پپلوی را 
بگیرد و بزر کترین بندر بازرگانی ابران در شمال گردد ۰ هنوز در این شهر 
ساختما نهای نیمه‌تمامی دبده"میشود که هوای مرطوب‌دربا بخرابي آن افزوده. 
خودیندر نیزعمق زیادی ندارد ین بالامباً بد. با شحال کشتی‌های 
بخاری روسیه که سروس بین ساحل ایران و باد کوبه را برعهده دار ند خط 
سبر خودرا تغبیر نداده‌اند. 

خراسان و سیستان 

جغرافیدانهای عرب که در قرون وسطی سرتاسر عالم اسالام را توصیف 
کرده‌اند تمام قسمت شرقی ایران را خراسان بعنی کشور خورشید‌نامیده‌اند. 
این نام امروزتنما اختصاص بشرقی ترین ابالت ابران دارد. 

شمال خراسان از بك سلسله جبال غربی‌شرقیتشکیل بافته و این‌ساساه‌جبال 
بجند رشته تقسیم‌شده که دربین آ نها جلگه های‌م رتفعی‌قراردارد. ارتفا ع‌متوسط 
این کوه هیا چندان زیاد نیست وبهمین دلیل کوههای خراسان بمنزلهٌ محل 
عبورساده و آسانی‌بین ارتفاعات۵۰م میرب علی‌الرن ومشری: فعنی‌هننو دش 
هث‌آشند وم‌هاجمات بزر که آسیابی همه از همین راه صورت اگرفته اند , ساسله 

بر , ۲۲۱۵85 
ار رزهزهه۱ 
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.۳ تمدن ایرانی 
جال خراسان شرقی ازساسله جبال شمالی هم کوتاه‌تر است و جهت آن شمالی 
جنوبی است و طبق تحقیقات اخیر » اءنطور بنظر رسیده است که باقیمانده‌ای 
از دنبالهً سلسله جبال روس و سیبربةٌ اورال میباشند که بین کوههای شهال و 
کوهپای مشرق, که بکدیگر را با زاوبة قائمقطع میکنند » فرار کرفته و . 
مقدمهٌ صحرای‌سوزانی است کهتمام فسمت شرقی مرکزابران را درتصرف وارو 
و کویرلوت نامیده میشود. 

در خراسان جنوبی و شرقی اقوام چادرنشین مسکن دارئد . برعکس ؛ 
خراسان شمالی‌سرزمین شهر نشین‌هاست. درتمام‌فرن نوزدهم‌خراسان درمعرض 
خطر حملات غارتگران تر کمن‌بود ۰ تر کمنها اززمان ی که تر کستان دزاخشار 
روسها در آمده وضعیت بهتری پیدا کرده‌اند . جلکه های مرتفع درحال‌حاضر 













آبادشده و گندم و پنبه وبرنج وابریشم بار میآورند . جنس ترباك ومیوه های 
آنها شپرت دارد . کشت‌چغفندر نیز ازچندی پیش پیشرفت شابانی دراین یات 
کرده وبطورکلی ژراعت آن رو بترقی اسنت؛ 9 
وستراسان لت مانتد تقایل ۹ ابران شهرهایی که درقدیم شهرتی‌داشته 
وامروز متروك مانده‌اندیا ازاهمیت] نها کاسته‌شده بسیاراند, مانندشهرطوس که 
در فرن دهم مشم‌ورترین شاعر ایران ور ان بدثبا |نط اس : با شهر نیشابور 
که ۳۹ ازپایتخت‌های ساسانی بوده وزمانی نیز استخراج معادن فیروزه 
شهرت آن گردیده بود . مشهد تنها شهری است که اهمیت سابق خود زا حنظ 
کرده و همچنان شهر مهم مذهبی‌ایر ان است و باین‌جهت عد8 زبادی از هردم 
برایزبارت‌باین شهر میآیند. بعلاوه اهعیت با کانی آن هنوز قابلملاحله 
است وصنعت قالی وصنایع مربوط بکشاورزی نیزدر آن رونقی پیدا کره 
سیستان در انتهای جنوب شرقی سرحد خراسان در قلب صحوای 
111 / 
0 که 
...ولا كِ 








۱ فصل نخست ۳ 
اران قرار دارد و مانند ناحیةٌ چاد در افربقا زند کی فقط موقعی در آن 
امکان دذ‌در است که رودخانه‌هابی که از خارج سرا یر مىشود جر بان خود را 
در آن"بانتها برساننت . مهمتر ین این رووخانه‌ها رود هیرمند است که درحدود 
دو هزار متر در شمال از سلسله جبال مرتفع افمانستان سر چشمه رود و در 
تست بزررکک هاهون, که‌یست‌ترین قسمت خال سستان است مبربزد. می‌داب 
دیگری بنام « گودز بره » که کمی جنوبی تر از آن است » بوسیلةُ ترعه‌ای به 
هامون متصل میگردد,ولی در حال عادی باطلاقی پیش نیست. در زمان طفیان 
هیرمند سطح هامون بالامیآ ید وا گر طفیان شدید باشد گود زیره زا هت 
ره 3 

مان مرانک کر 
زندگی می‌کنند . تنپا فسمت مسکون‌آن درشه‌ال شرق هامون درمصب وسیع 
ها مندکه ازماسه‌های آن ت رکیب‌شده واقع‌است. رطوبت نسبی که در خالامصب 
هیرمند حاصل‌میشود باعث‌می‌شودکه یکنوع بوته زارپستی‌در آن ابجاد گردد. 
معهذا بعات باد تاستان , (باده۱۲ روزه ) " در آن درخت کمیاب است . جهت 
این باداز شمال غرب بطرف‌جلگه‌های کرم سنداست . تقریبآدویست هزار نفر 
درمصب‌ ادن رودسیکن دار ند ومعیشت‌خود را از صددرم‌رداب وشکاردر نبزاری 
که در کنار هامون است وتوسا از کشت غلات صورت ندوی مکذر اند 1 
وضعیت زندگی این مردم بدون شك ازبدترین وضعیتهایی است که میتوان‌در 
ابران بافت . 

سیستان سابقاً بسیار آباد بوده وخصوصاً درسه چهار فرن بعد از میلاد در 
زمان سلطة « سکاها » وبعد از آن درزمان ساسانیان فعالیت قابل توجهی‌دراین 


ناحبه وجود داست. باستان‌شناسان درمبان‌هامون درحز بره‌ای‌بنام« کوه خواجه» 




























7 تمدن ابرانی 





آثار فعالیت مزبور راکشف کرده‌اند. ین آثار عّارتند از خزابه‌های مک شه و 
يك کاخ وباقیمانده های بكآتشکد؛ بسیار معتبر. درقرون ششم وهفتم هجری 
نیز پس از يك صلح اولانی‌که دراین ناحیه برقرار گردید» حفر جوی ها ۱ 
وعملیات ‏ بباری در آن توسعه بافت و بر وسعت زمینهای زراعتی افزوده شد . 
ولی درزمان مغول‌درقرن هفتم‌هجری این فعالیت وآبادانی متوقف 9 ٍ 
قرن بعداز مدول لشکربان تبمور تمام سستان را بباد غارت ۱ ۱۳۳ 3 


اه 


۱ د 0 ۱ 


» ات۳ 


ی ۳ 


0 3 پادشاهی ۳ منظماً بر سر قسمتهای پر 
۳۹ اختلاف دارند . ۱ 
نواحی شمال شرقی ایران > : 

گذشته از فلات ها وسلسله جبال خشك جنوب شرفی ایا 

جزو يك دولت هندی » یعنی پا کستان است . تمام فسمت شرقی ا« 
بدولت پادشاهی افغانستان میباشد . پطور کلی آین ثو احی از 
مملکت کوهستانی تر وپبچيده ترین کوه‌ها وبلندترن قللا ات 


دنغ او 





ره تساه هو ی ۱ 
مج وونل فاوخ 





فصل نخست ۱ 
مور مر کزی این کوه.ها دالان عمبقی اشت که در آن از مشرق بمغرب رود 
مهمی بنام هری رود جریان دارد : این رود پس از عبور از شبر هرأت متوجه 
شمال:شنده به‌سوی شین زااراهای تو کستانس آزیمزامی‌شود» لنءازه کوه اوه 
« پاروپامیزاد » حاشةٌ شمالی تدر بجاً خم میشود و بظرف آشمال شرق میرود و 
ضمناً برعظمتش‌افزوده‌میگردد . سلسلهٌ عظیم هندو کش بمنزلهٌ مقدمهٌ ارتفاعات 
پامیر است. ودرحدود ٩۰۰‏ کیلومتر طول و۱۰۰ کیلومتر عرض دارد وبلند - 
ترین نقطهٌ آن له « تیر ح‌میر؟ است ۵5 ۰ متر ارتفاع دار ولصر لهس 
قراول قلل سرسامآور قراقروم وهیمالیا است . 

در داخل هندو کش دره های طبیعی مرتفع وجلکه های بلند وجود دارد 

ورن ها تخلتکه نامیان است که در هل العتورترین »گنر کاة تام 

ساسلهٌ جبالمذکور واقع شده, واز ازمنةٌ بسیار قدیم, باوجود اشکالات‌فراوانش 

بهترین معبربین کشور های آسیای مر کزی با افغانستان مر کزی وهندوستان 

بوده است . درعقب ناحیهٌُکابل با « کاپلستان ». کوه های عظیم هندو کش‌واقع 
شده و بعارف مشرق تا درء سند ادامه می‌یابد ناحیهٌ کابل قبل از هر چیز چپار 
راهی است‌ودره های طویل آن که ازشمال بحنوب بازمشو ند دره های‌دیگری 
را که درجهت مغرب بمشرق کشیده شده قطع‌میکنند . دره های شمالی که بین 
دامنه های کوه های منشعب از یامیر محصور شده بنام کافرستان با نورستان 
موسوم اند . این دره ها آب زیاد دارند واطرافشان‌را کوهستاناحاطه کرده و 
بشیار سو وخرم میاشند . برعکس دره های جنوبی عموماً خشك‌اند وسنگه 
ریزه های آن بیشتر اززمینهای سبز آن است . اهمیت این دره‌ها بمشتر از نظر 
سوق| لجیشیو بازر کانی است‌زیراراهی که‌بایر انغر بی‌منتپی‌میشود ازمیان‌این 
دره‌هامی گذرد. شهرهای‌مستحکمی‌ما نندقندهاروغزنه درسراین‌راه‌قراردازد و 























۳ تمدن ایرانی 





بدلیل همین موقعیت سوقالجیشیشان این شهرها سهم همی در تاریخ ایران 

داشته‌اند . دره های شمالی جنو بی نمزسر راه تر کستان به بامبان واقع‌شده | ند. 

این دره‌ها معمولا مرطوب اندو آب‌کافی‌دارند زبرا بادهای موسمی هندوشتان 

با باقیماندة باران تابستان خود آ نها را مشروب مینمابند. درمحل‌تلاقیاین راه 
با چندین راه دیگرکه در چهت طول واقع شده‌اند کابل موقعیت بسیار خوبی 
دارد وبنابر این جای تعجب نیست که مرکز ثقل تمام افغانستان‌شده‌باشد. 

در قسمت جنوب غربی افغانستان کوه ها بتدیج پهن و کوچك میشو ند 

تاجائی که مبدل به‌فلاتهائی می گردند که ارتفاعشان تن یکهرار ۳ 
تایکهزار ویانصد مترمیباشد . این ناحیهٌ غرب‌اقصای اففانستان ن بتدر یج خشتو 
پیحاصل میشود بطوریکه درمنتهی البه غربیش بیش از چند قبیلهٌ صحرا کرد 
نمیتوان یافت. درسرحدایران دشت«باک وآ وریگدتان صحرا های وحفتناکی " 
شیه بسحرای لوت ایران‌اند, ودرحقیقت امتداد آن حساب مسشوند . درا اهی 
صحاری خشك‌ناحيهٌ پست سیستان, که قسمت شرقی آن متعلق بافغنستان است. ۷ 
(وایرانبها آنرا جزو خاك خود میدانند ) ازسایر نواحی آبادتر وحاصلخیزتر 
است 5 


متصرفات ایران وافغا نستان در تر کستان 





0 که 9 1 5 
پادشاهی اففانستان برعکس مسافت زیادی در شمال هندو کش در خالد: 
پیش رفنه است . ایین تبر کستان افغانی‌معمولا"به نام « باکتربان » ۲" 


320171206 -۲ 12 ۲۵۲5۶ 








فصل نخست ۳۵ 


است. درجنوب « با کتریان > منطقةٌ تبه‌ها و دشتها.است که در کنار هندو کش 
قرار گرفته » وتدریجاً ازارتفاع آ نها کاسته مبود » تا بدر آمودریا ( جیحون) 
میرسد . پستی وبلندی و شکل آن از مغرب بمشرق تغیتر میکند » وهسرقدر 
بطرف پامیر نزديك شویم اختلاف بین پستی وبلندی آن زیادتر میشود ونیز 
مرطوب‌تروحاصلخیزتر میگردد. 
از ازمنهة قدیم با کتربان بسیار آباد وشهرت آن بیشتر مدیون محصول 
زراعتی وموقعیت بازر کانی آن بوده است. راءهای بین چین و مدیترآنه‌وچین 
وهندوستان ازبا کتربان عبور میکرده‌اند. 
مسافرانی که در عصر حاض باین ناحیه مسافرت کرده‌اند میگویند از 
مقام سایق خود افتاده . شهر « باکتر»۱ » که در کتب قدیم «ام‌البلاد» نام داشته 
وینای نا به اورمزدنست میدادند » جای خود را بشهره بلخ » داده که‌قر یه 
بز رکی باخانه های خشت و کلی درمیان حصار ی که سه چهارم آن خراب‌شده 
بیش‌نیست .ت رکستان اففائی ازشمال بقسمت وسطی وعلیای آمودریا » که‌دراین 
محل « پنج » نامیده میشود محدود میگردد ۰ این رود بصورت سیل شدیدی 
از آب منجمدی است که ازمبان بوته زاری م یگذرد ودر مواقم طفیان خود. 
آنرا غرق در آب میکند . در ماورای « پنج » تر کستان زوس آست که‌تابقا 
تر کستان «ترارها » بوده وامروز < جمپوری شوری تاجیکستان» نام‌دارد. 
بایتخت های ایران 
در طی تاریج طولانی ابران امپراطوریهای متعدد در این کشور بوجود 
آهده وازهم گسخته شده وهر کدام آزاین امیراطوریها يك یبا چند پایتخت 


داشته اسبت 3 
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#۳ تمدن ابرانی 





بنابر این از وجود تعداد زبادی از شهر های ایزان ,که زمانی پامتخت 
بوده‌اند نبایدتعجب کرد . بعضی ازاین شهر ها امروزخرابه‌ای بیش نیستند. بعطیع . 
دبکر درساية ابنية نیمه خراب خود روز کار مبگذرانند: عدة دیگری مقام . 
سیاسی خودرا ازدست داده » ولی بعلت موفعیت سوق لجیشی‌با افتصادی‌قنمتی 
از اهمیت سایق خودرا حفظ کرده‌ا ند . معرفی تمام این پایتخت های قدیم کاو 
آسانی نیست . بطور اختصار میتوان ازتخت جمشید وننشاپور »غژنه » اردسل . 
#زوین وشیرازنام‌برد. راجع به‌همدان» تبریز» اصفهان ومشهد بت زیاد داده. 
خواهد شد . ۱ ی 
تبریز در ابالت آذربایجان روی فلائی در پای کوء 5 تش فشانتخلموشی 
بدام‌سهندقرار کرفته . از کوه هزور آ ب‌صاف‌وخنکی‌سراز مشود لت ی 
دلبل از ازمنه قدیم در این محل آبادی وجود آمده . خود شهر تبریز ز سا 
جدید است ودر حقیقت از ابتدای دورة اسلامی شروع بتوسقه یات 
باوالرزش زمین توا خوات کردم وف نو بر کید توا 
کر فته آشت . 
دور عظمت تبریز مصادف با تهاجمات مغول ازقرن ۷ ۳ ۸ حبرو 
از 19 تا ۷۲۱ هجری تبریز پایتخت امپراطوری بزرگی شد که از 1 
شروع میشد و به‌مصر منتهی ددد . ی 
مد نی ) که معروفترردن ابنیةآ نست د ۱ 
هجری ساخته شد. تبریز | کرچه مقام خودرا ازدست داد ولی 9 
را صورت بازار عظیم ووسیعی حفظ نمود » ودر تمام دورء ‏ 
موفعیت را دارا بود » وحتی در قرن ازدهم خر ۶ مسافران ذ 
تاورنیه وشاردن به‌نظرتحسین بهآن مینگریستند. شارون اظهاز و 


فصل نخست ۳۷ 


درآن با نزده هزارخانه برپا بوده » وبا افراق اضافه می‌نماید که جمعیت آن‌از 
نیم‌میلیون نفر تجاوز میکرده است..|مروز تبر یز بیش از دویست هز ار نفرجمعیت 
دارد.و موقعیت‌بازر کانی آن بسیارخوباست. صنایعی از قبیل چرم سازی , بافتن 
بارچه های پنبه‌ای وکا گاء هاثی برای بافتن قالی‌در آن ابجادشده. 

از اواخر قرن ۱۵ خط آهنی تبرریز را بخطوط آ هن ماورای قفقاز متصل 
تموده اسعت وواه | هن اگوی وال عاش ددرت ماشتمان/اسسر هکم 
قریباً آنرا, تهران متصل خواهد نمود؛ باین طریق تبریز محل عبورمسافران 
و مر کز بازر گانی میان ابران وارمنستان واتحادجماهیرشوروی‌وتر کیه‌است. 

شهری که‌|امروزابرائیها همدان مینامند سابقاً | کباتان نام داشته. تاریخ 
این شهر باقدیمترین تاریخ سرزمین ابران توام آماست ؛.هرودوت آنرا درزمان 
خود شهر کهنیالی ممدانعت , همدان در حاشیهٌ جنوبی کوه‌های کردستان در 
حوضهٌ سبزی واقع شده‌وپادشاهان‌هخامنشی‌بسیار مبل و علاقه داشتند که ایام 
تاستان را در آن اقامت کنند. اسکندر مدتی در آن توقف کرد. بعدها همدان 
یکی ازاقامتگاه های‌شاهنشاهان ساسانی شد. ۱ 

پس از سلطهُ اعراب از اهمیت شپر همدان کاسته شد ولی هرچند زمانی 
بکبار موقعبت سیاسی خودرا بدست آورد . قابل توجه‌ترین آثارقدیمی که در 
آن پیدا شده چند نبشتةٌ میخی است. ابنیه و آثار اسلامی در آن کم است و 
آنچه که از این گکونه ابنیه در آن بوده بعلت باد و باران با جنکها و خصوصا 
درنتیجهُ عدم توجه درمحافظت آ نها از بین رفته است . 

همدان که درمیان راه تپران به بغداد و اقع‌است در عصرحاضر بعلت همین 
موقعیت دارای فعالیت قامل ملاحظه‌ای میباشد. 

اک پایتخت کنونی ابران بعنی شهرتهران راکنار بگذارم ار رزیت مکی 











۳ تمدناءرانی 





























شهری درابران باندازة شهرت شهر اسفهان نیست ۰ در حقیقت اسفهان مانتت 
پاریس و رم و اکره باپکن» نمایندهدکی از کاماترین قیافه های هنو معماری 
جهانی است . بعلاوه روح واقعی ابرانی را در اصفهان میتوان 0 اصفهان 
در کنارار تفاعات شا قرار گرفته و آب مورد احتیاج خود رااز آن دریافت 
مینماید وازاین نظار وضعیت آن از تهران بپتراست وحنی زودخانه‌ای فبل از 
اینکه در بیابان فرورود باغهای آ نر مشروب مینماید. اصفهان ازهمان قرو 
اولیهُ استبلایعرب برایران اهمیت به‌سزائی داشته ولی‌مدتها فقط يك مرکز 
بازر گانی .وده است. هجوم تیمور آن‌را خراب‌کرد ولی شهرت آن ازفرن ٩۱5‏ 
میلادی (۱۰هجری) بعنی‌هنکامی که پادشاهان بزر کث صفوی] نرا مقراقامت 
خود قرار دادند ز باد شد . اصفهان قدرکافی از دولت عنمانی دوربود تا بتواند 
خودرا از خربات آن هضون بدارد و درعین حال آ نقدر نزد رت بود که شاه 
بواند حرکات دشمنان سرسخت‌خود را زیر نظر گرد . اصفهان ۳ 
موقعیت و متام خود را حفظ کر رد . در اواخر قرن هیجدهم ( اواسط: قرن 
هجری) مجددا صورت بك‌شهر ابالئی در آمد ولی فعالیت خودرا از دست فا 
امروزاصفهان‌دارای صنعت نساجی‌مهمی‌میباشدو بمنز له دومین‌شهرامران است ۰ 
ابنيهُ برر کهاصفهان‌در زمان پرافتخارترین بادشاهان‌صفو یز مخ 
بر . این ابنیه در اطراف میدان وسیم مستطیل ۵ 
گرفته که « مبدان شاه » نام دارد 0 ۲ 
بنا شده وکاشیهایآ بی کنبد آن شهرت‌به‌سزانی دارد ۰ در اه یه شرقی 
مسجددیگری ۱ است که نفوش‌هندسی ما عرش اسبتی آن ۳ 
است ودر حاشیهغربی آن » «کاخ‌شاهان راردا ون 1 0۳ بط 
۱- مقصود مسجد شیخ لطف ال است ‏ 0( ۲- متصود عمازعا تا پوایت ۳ ۱ 
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شهر را به‌حومه برجه‌عیت جلفا متصل مننماید. 
مشهد شهر مهم‌خراسان ابران است ودرابتدا قربه‌ای از شهرقدیمی‌طوسی 
بوده . در اواخر فرن هیجدهم میلادی ( اواسط قرن دوازدهم هجری ) وفتی 
نادرعاهم خویل شاهز اد صفوی را از تخت بز یرانداخت » مشهد پایتخت‌ایران 
شد . شپرت آن شهر بیشتر برای این:است که شهی مذهبی است . در مسجد 
و رسای کی ازشخصته‌ای‌بزر که شیعیان ابران؛ که درمشهد درفرن 
نهم میلادی (۲۰۳ هیحری) وفات بافته , مدفون‌است. مشهد اروز برای قسمت 
۳ ابران همان اهمیت رآ داردک برس بیلی قسمب شمال غربیآزن 
حائز است ویکی از مراکز مهم بازرکانی ابرانمحسوب میگردد. 


نران بابتخت کشور شاهنشاهی ایران 


تهران نیز مانند غالب شهرهای‌بزر که |بران در محل تقاطع کویر باکوه 
واقم شده . صحرائی که از دروازه هایش شروع میشود همان کوبری ابتّت که 
بطرف جنوب شرقی تاقلب ایران استداد می‌بابد . کوهیکه درشمال‌تم‌رانو اقع 
شده همان رشته عظیم البرزاست‌که کی ازقلل آن بنام توجال بزتهران مشرف 
است وچپار هزارمتر ارتفاع دارد . ناحیه‌ای که توران درآن‌قرار دارد ظاهرا 
مستعد آن است که شهر بزر کی را درخود جای دهد. درحقیقت حاشیهٌ جنوبی 
البرزیکنوع زمین صاف ومسطحی استاکه از خ رشان تا[ نرابایجان,وزا کزان 
امتداد بافته. بعلاوه در نزدیکی های آن کردنه هسای‌نسبتاً قابل عبوری» قلة 
البرز راقطم میکنند . قبل‌ازتهر‌ان ری وقزوین دراین‌ناحیه عمل پایتخت بودن 
را انجام‌میدادند ولی از ری جز و برانه هائی باقی‌نمانده و فزوین کاملا مقام خود 


را ازدست داده ات 
































۴ تمدن ابرانی 
نام تهران ازازمنهُ قدیم درتایخ ابران ظاعر شده ولی شهر تهن‌ان فقط از 

ابتدای قرن ۱۹با روی‌کار آمدن دودمان جدیدی بنام دودمان فاجاز اهمیتی‌پیدا 
کزده امنت: قووفان قاجا بان علت ات ران) (ا*مقو-اقامت خو وق ار دادند که 
نزديك موطن اصلی [ نقا بعنی استراباد بود ۰ بعلاوه ازشهرتهران فیتوافتعنق 
بعضی چشم:داشتهای خارجی را نیز مراقب باشند ۰ تهران نیز ماتندتمام ایران 
در نيمه اول قرن نوزدهم پیش یا کم‌عمری سیگذراند . ازسال (۱۷۲:۸۷2۱۸۷۰ج) 
نبعدفعالیتی در آن‌پیداشد. ولی‌بعداز جنکهاول بین‌المللی وافعاً تقبی کلی‌بافت: 
عامل عمدة این تغییر پادشاهی‌بود که برای اولین دازیس از انقراض دودمان- 
های قدیمابران» نام شاهنشاه ابران بخود نهاد واین‌همان رضاشاه پهلوی است* 
تپران آ نطوریکه امروز بنظ میرسد مانند بسیاری از شهر های ۳ 

آسیا قیافهٌبسیارپیچیده‌ای‌دارد . گذشته وحال, مشرق ومغرب » در آن‌بابینظمی 
غریبی روی هم فرار گرفته‌اند. با ابنحال در تنام شئون " ترقی فوق‌الفاده‌ای 
یت آ تن شناد. 4 ی ِ 
مر کزتهران‌میدان مستطیل شکل‌بزر کی اس تکه دراطرافآن‌ساختمان: ۱ 

های رسمی دولمی باسبك نیم غربی نیم ایرانی ساخته شده ؛ تایه آنراتویخانه 
مینامیدند وا کون میدان سیه تام دارد - فسلمت خلوبی شهز لول تا اندا! ۳ 
قیافةً قدیمی خود را حفظ کرده , محله هسای شمال شهر ,که ساخشمانها بان 
جدیدتر است» محل‌سکونت ایرانیان صاحب روت و خارجیهاست . این 
خیابانهای عریض اسفالت شده دارد که درطرفین آن ها درختکاشته شدء 
تهر ان شهر نوبنیادی است وبنای‌تارنخی معتبوی ندار د. مسجدبزر ؟ 
شباهت دوری بمسجدبزر که اصفهان دارد» و کاخ سلطنتی دبع کا ۲ 
با وجود نماهای رنگینش بسیار ناچیزتراز کاخهای بز رکه سالاطین‌ص 








فصل نخست 2۱ 

از نظر اصول معماریآ کر اپرا را که ازروی‌سلیقه‌ساخته,ندده کثاربگذارینم» 
باید جزو زیباترین ابنيةٌ تهران موزة ابران باستان و ای دانشگاه و چند 
وزارتخانه رانام برد:. 

طبما توسعة عجیب شهرتهران درعضرحاض ربا ازدنادجمعیت آن‌همراه‌است. 
تبران درحدود سال زور ۱۳۸۷/۶ ۵ ) فقط بکصد هزار نفر جمعیت‌داشت 
وامروزکنة آن‌بیش ازهشت صده زار نفراست. این ازدیادسر بع‌جمعیت اشکالات 
وا اونط تم ود محل شتونت تاد نموده است ۰ 

ااگرچه مشهد و اصفهان و تبریز با وجود ازدست دادن مقام سیاسی خود 
هیوز بازار بازر گانی برجوش خروشی هستند ولی نهران در زند کی اقتصادي 
کشور سهم بزر کی و غیر قابل انکاری دارد . مر کز بانك ملی و مقر 
نمایند گان بزر گ تجارتی وصنعتی اروپای غربی وامریکای شمالی دراین شهر 
قراردارد . بازارتپران ماتدد سایق مر کز اصلی معاملات است » ولی زیباترین 
مغازه‌های نو بنیاد درمحلهًشمال شهروخصوصاً درخیا بان‌معروف لاله زارو اسلامپول 
هستند. صناییع قدیم مانند کوزه سازی و نقره‌کاری هوز رونقی دارد » ولی در 
مقابل آ نها صنایع جدیدی بوجود آمده , مانند : صنعت ساختمان موادغذائی» 
مشروب سازی , کارخانه های ناجی وآجر های سیمان که غالب آنها درمحله 
حدبدی درشمال‌غرب تهران ساخته‌شده‌اند. 

تهران درسرحد کویر قرارکرفته وحومهٌ آن عموماً منظر خشکی‌دارد. 
با اینحال بع‌ضی ازنقاط اطراف آن خالی از لطف طبیعی نیست . دشت‌ورامین 
درجنوب شرقی‌خر ابه های قدیم وأقع شده وچون رود جاجرود که از کوههای 
البرز سرچشمه میگیرد آنرا مشروب مینماید پسورت جلگةٌ سبز و خرمی 





۱- مقصود آذاپرا ساختما نی‌است که امروذ به با نك رهنی مبدل شده است:(۰0) 


























۶۲ تمدن ابرانی 





در آمده . مزارع حبوبات وباغها بین چمن‌زارها ومرانع آن قراو کرفثه‌اند. 
نزديك ورامین قرية شاه عبدا لعظیم‌بعلت آرامگاهی که‌در آن واقع است معروف 
یله 1 آهن مخصوصی افش ات متصل مینماید . حومه‌ای که بیشتر 
موردعلاقة مردم تهران‌است درشمال شهر واقع‌شده و تا دامنهُ البرز ادامه بیدا 
مبکند. چندین‌دهکده وقریه در روی تبه‌های آن‌قبل‌ازر سیدن به کوه بناشده. ۱ 
در زمستان وقتی برف مدت‌چندین ماه‌دامنه‌های‌البرز را میپوشاند عدء مزا 

اسکی باز در ان به بازی می‌بر داز ند » ودر فصل تابستان وقتی شهر تهر آن در 

1 رمای شدیدی میسوزد » ثروتمندان تهران بحومهٌ شمال شهر در جستجوی " 
هوای‌خنكت‌تری‌میروند. چند قریه‌ای که‌حومهٌ شمیران راتشکیل 0 
فاصله ۱۵ کیلومتری پاسخت قرار دارند » ودر آنها خائه های ببلافی خوبی . 
ساخته شده . خانه های معمولی آن سك خانه های روستائی بنا شده او 
وسایل راحتی مورد نظر سازند گان آل تووه است زیبائی شم را ۱ 
درباغهای مجلل و گلکاریه‌ای بینظر واستخر های آب ی که عظمت و 


زیبائی شهای تابستان ابران در و 


.۸.801200 


فصل دوم 
اصول ثات تادیخ آیرآن 
دوره‌های مر ‌تار یخ‌ایران 
رضا شاه , موسس سلسلةٌ پهلوی؛ که ببگذشتة برافتخارایران توجه بسیار 
داشت) کجوییی از رسیدن به‌سلطنت تصمیم گرفت که کشور او . که تا آن‌زمان 
بزبانهای خارچی «پرس» نامیده هیشد . اب‌ان‌خوانده‌شود. بنابراین لازم است 
مفپوم این‌د و کلمه تشر یح گردد + بزبان فارسیکلمةٌ «فارس» » کهمادل آن‌بز بان 
فرانسه «برس» ۱ است. بابالتی اطلاق میشود که مر کز آن‌شهرشیرازميباشد. 
مغرب زمینی‌ها بتاثیر نوشته‌های یونانی و رومی کلم« پرس؟را بتمام‌سرزهین ابران 
اطلاق کردها ند. ولی در کتب‌قدیم‌ایران سرزملت که ها سانقا به] ن ابرسی؟ 
ميگفتيم , «ابران» معرفی شده است . بنابراین ازنقطهٌ نظر ملی‌تصمیم‌شاهنشاه 
راجع بتغییر نام «پرس» به «ابران» دلیل صحیحی داشته است. 
ولی‌برای‌مورخان‌وجغرافی‌دا نهای‌مغرب زمین ازمدتهاقبل‌مفهوم کلم ابران 
عبارت از مجموع نواحی فلات ابران بعنی«پرس» (ابران کنو نی)و افغا نستانو 
بلو چستانوتر کستانغربی؛بوده است, به‌همین‌طربق,خاورشناسان‌وقتی‌میگویند 


«زبان و ادیباتایرانی؟.مقصو دشانز بان وادببات چهار ناحبه مذ کوراستز بان 





۱۳۹ 
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وادببات ابران‌بمعنی اخصرا:ز بانو ادببات‌فارسی» مینامند.صفت06۳۵0 به‌ز بان 
فرانسه نیز همان ترجمه صفت «فارسی» در زبان فارسی است . بنابراین برای 
احتراز ازاشتباه احته‌الی وبرای‌تأمین این هردو نظر ممکن‌است چپار قسمت 
فلات ابران را پا کلمة عنمه1 که ترجمة کلمهُ قدیم ۸:50 است ونام مجموع 
مبالک ابی ۱ طاگا: 
تا یخ بسیاروسیعی‌مانندتار یخابران طبعا بچندن‌دوره تقسیم م3 ولی 
تصرفابران بدست‌اعراب درفرن‌هفتم مبلادی (اول‌هجری) " جپت سیرتکاملی ۱ 
این کشور را بکلی تغنبرداهار بطورنکه‌مردم آثران قدریجاً از مذهب‌قدیم‌خود 
دست برداشته مذهب‌اسلام رایذ برفتند وخط 9 اصلی اتران ۱ 
را گرفت و خطسامی‌خازج ازسنن‌هند و ارویائیابران بوو ,۰۰۱ ۰۰۰ 
دوره‌های مختلف تاریخ آیران از آغاز نبداش نافقت حقي مبلادی 9 
هیحری ) با هدت سلطنت دودما نپای بزار کی که در آن سرزم 30 8 
قبیل سلسلهٌ ماد » هخامنشی " اشکانی و ساشانی تطبیقٌ مسکرة +سالله ۱ 
اولین سلسلهٌ ایرانی بود و در مفرب"ابران حکوعت میکرد » رز اواسط ق ۹ 
هفتم فبل از میلاد بدست فوم بارسی کنبودز یمقر ندب ی با ایا بالت 
فارس امروزی و ناحیة شیراز ) مسکن داشت " منفرض واه ها داکوژوع) ۱ 
جانفنتاش که از اولاد هخامنش بودند رو به‌همین علت‌سلسلة آتبا زا 
هخامنشی مینامند) شاهتشاهی بز کی بجوذ آوزدند کةازرود دللتاب" 
ِ داشت وی وی عالبساز یی بدیشت ۰ 








فصل دوم و 
یا اشکانی مدت پنج‌قرن حکومت ایران‌را بدست گرفت . درحالیکه دردوران 
پیش ازاکانیان و دوران بعداز. آ نها حکومت ایران‌دار ای‌قدرت‌مر کزی بود. 
در زمان‌اشکانبان کشور مر کب از شاه نشین‌هائی‌شده بود» که بصورت‌دولم تلفه‌ ای 
تحت ر باست‌شاهنشاه» مملکت را اداره‌میکرد و ازقدرت‌شاهتشاه هرروز بنفع 
شاهان کوچك کاسته مبشد.:ساسانیان محدوا رقدوت‌سلطنت می کزیت زد دند بو 
یك مذهب رسمی دولتی بوجود آوردند . ولی پس‌از طی يك دوران پرجلال و 
عظمت بعلت جنک بارومیان از بکطرف » و با چادرنشینان تر کستان ازطرف 
دیگرء وهمجنین بعلت اجحافات ملوك طوایف و روحانیان » دو لت‌ساسا نی‌دچار 
حعف شدیدی گردید» و راه برای هجوم اعراپ باز شد . 

اعراب مدت دو قرن حکومت خودرا برایران تحمیل کردند و درحقیقت 
فقعا بجای‌ساتراپ‌های‌قدیم‌حکامی بابالات فرستادند ولی‌باایشکه‌قبول دین اسلام 
درتمام‌شهرهای ابران پیشرفت کرد » معهذا روح ملی که بوسیلهٌ حماسه‌هعای 
قهرمانی و چکامه‌های‌رزمی تقویت‌می‌بافت در دهات محفوظ و دست‌نخورده‌باقی 
هن دلل ازفرن‌موم هحری » درابلات شرفی آرسران » امراي 
ابرانی سراز اطاعت خلفای بغداد ییجیده , نبلسله‌هائی بوجودآوردند که هر 
کدام‌برای زمان درازا کوتاهی سلطنت کردند. این‌امرای ابرانی نیز » مانند 
شا هنشاهان‌هخامنشی‌وساسانی» مجبور شد ند باملل‌مها جم‌مشرق بجنگک بهرد از ند. 
درفرن پنجم هجری , اقوام تر کی بنام سألجوقی » براهنمائی روسای جدی وبا 
اراده‌ای کشوری ببزرگی کشور بهناور هخامنشی تاسنس فردند کر ارت 
ابران بود . 
بعد ازتر کها , درفرن‌هنتم‌هجری ‏ منول‌ها پسر کرد کی‌چنگیزودودمان 


او ابران رابتصرف خود در آوردند ؛ ولعی ابن چهارفرن تسلط خارجی موفق 

































3 تمدن ایرانی 





به ازمیان بردن روح ملی‌ایران نشد . همانطوریکه سابقا روح‌بوتان‌روهیها را 
مجذوب و فربفتً خودنموده بود » درابران نیز » غالبین تمدن معلوبین‌خود را 
پذیرفتند. در زمان سلجوقیان‌ادبیات وصنایع وهنرایران باعلا درجهٌترقی‌خود 
رسد وجهانی‌را ازیرتو نورخود روشن‌نمود. بعلاوه بعداز اینکه درسال(۱۲۵۸م. 
+۵ ح) مغولها خلافت بغداد را ازس بردند » وابران رامتصرف شدند» زبان 
فارسی درتتام استای م رکزی جای زبان عربی زا گرفت. 

تمدن| بر ان از این‌حبث که‌در دوران‌های مختلف» باوجود تغییرات‌سیاسی 
بحبات‌خودادامه داده » در تاریخ جهان نظیر ندارد . دریرتواین تمدن‌درخشان, 
دودمان‌سفوبه (صوفیهای‌بزر گث ابران) که نسبت خودرا بخاندان‌پیغمبر اسلام 
میرساندند » در فرن‌دهم‌هجری» موفق شدند سلسلهٌ جدیدملی-ومانند ساسانی‌ها 
مذهب رسمی‌دولتی - بوجودبیاورند. اروپائیانیکه‌درقرن‌بازد همهجری‌در ابر ان 
اقامت کر ده‌اند , وتاریخچهٌ مسافرت خودرا نوشته‌انه , اظهارداشته‌اند که‌شهر 
اصفهان . که در ابتدا مقر سلاطین سلجوقی بود » و بعد پاتخت سلاطین‌صفوی ‏ 
کردبدجزوبایت‌های‌بزر که جهان محسویمیکر وبده ات ۳ 
۵ )-لاطین‌صفوی که از جنک با تر کها و افغانها خسته‌شده‌بودندمن 
ِِِ ۰ دردورءٌ ۴ 4 ت ,که یخن ریب 


هر رازب بود. ۱ 
درفرن۰۱۸ در زمان‌ساسله سالاطین‌صفوی‌رو ابط ف کی 0 ۱ ۳ 


ودولتهای مغرب و وی . درجریان قرن۱۹ ۳ ب 


فصل دوم 5۰۷۲ 


چدیدی درتاریخ ابران شروع‌شد. یی نوا پدراتدای قاس له 
پهلوی» در نتیجه‌حسن اداره وتوسعهٌفرهنگک و انجام اصلاحات عمیق اجتماعی 
برسهم ابر ان درسیاست جهانی » و در ازدساد روا بط بین نویسند گان وعلمای 
ابران با علمای مغرب زمین » روز بروز افزوده‌گردید . هشیر های 
زبانای قدیم ایران 

باروی‌کار آمدن سلسله هخامنشی زبان فارسی افتخار این راییدا کرد که 
اولا ز بان‌شاهنشاهی کردید» وثانناً دارای خط ی گردید » وادن‌دو و اقعه‌تار خی 
در سرئوشت ابران و حتی مشرق زمین سهم بزر گی داشته است. 

بطور بقین‌چندین ز بانایر انی وجود داشته , که همه ازدسته زبان‌ای‌هند 
واروپائی بوده و با هم قرابت بسیار نزدبك داشته‌اند. هر ابالشی » وقتی مورد 
سکونت‌قومی ازایرانیان واقع شد, ز بان مخصوص آن قوم را پذبرفت‌ولی غالب 
این زبانها از خودیاد کاری باقی‌نگذاشتند» و باین‌دلیل‌داخل تار بخ نگردیده‌اند. 

ب ک ار ران اقففق ناو تسار باجری» او فل چضا که 
و چنداسم تسار #نه هرت وناب ضوضا در کتان هر ودوت ذوکری از ان‌شده» 
پدست مارسیده‌است. ما ازانواع زبانهائی که در سرزمین وسیع ابران معمول 
بوده فقط دو ز بان بسبار مختلف آنرا که متعلق بزمان قدیم است‌میشناسیم : 
زبان اوستاء که بعدا ز کری از آن خواهد شد"» و زبان ناذشاهان‌هخاهنشی. 

زبان‌پادشاهان هخامنشی‌راازروی[ ثارمهم بیستونو نقش‌رستم و شوش‌وتخت 
جمشیدوتعداد زبادی کنینه‌های کوتاه‌تر» که درروی‌لوحه‌های طلابانقره‌و اشیاء 
محتلف رسم شده ‏ میتوانیم پشناسیم . 

تاههاهان‌هها مشهی وفتی بعالی مسا شش دززیر آآن کفیته ایمتگذ اشتنه 

ودرآن کته بمناست بنای آنساختمان وقامی وان کومبکر دنه وضعتارحما یت 



























خدای‌بز رک «اهورمزدا» رانست بشاء‌ومملکت خواستارميشدند. این کتیبه‌ها 
کنممر وه رشاو مدتلف‌اند ۰ کاهی مانند کتيبه بستون » تمام تمای 
خارجی‌بنا راادر چندستون میپوشانند » و تصویرهائی نیز همراه دار ند:در 
مواردادتگریا بن کتببه‌هافقط مر کب ازچند خطی‌هستند که نام والقاب‌سلطان 
کر کی 9۹ گنه کتسبه‌ها درچنداین نقطه از ایران بدست آمده و 
بت آ نهامر بوط بنقاطی است که‌سللاطین هدامنشی‌در آن ساختمانهائی کرده‌ائد. 
قدیمترین این کتیبه‌هامتعلق به‌زمان کوروش است که دراو اسطفرنششم قبل‌از 
مبلاد نوشته‌شده وجدیدترمن آن‌متعلق به‌اردشیر سوم میباشد که از ۹ تا 
۲۳۸ قبل ازمبلاد پادشاهی میکرده . چندسال بعد از این تاریخ حمل | 
به‌ایران آغاز میشود ودودمان‌پادشاهی هخامنشی منقرض مب مق 
این کتسه‌ها در اواسط قرن ۱٩‏ خوانده شد . طربقهخواندن آن از مدتها 
قبل بکلی فر اموش شده‌بود. تبوغ‌چندجو: بنده ماننده کروتفند»۲ ودراسك»۲ و 
«بورنوف» "تدربجا باعث کشف آن کردید. درحقیقت! ین کتیبههاباعلاماتیتوشته 
شده‌اند که به‌میخ شباهت‌دارند و بقطم حیت |[ نرا خطمیخی مینامند,د 
مطالعهُ دقیق و باحوصلهٌ‌زیاد. موفق‌شدند نام مشهور ترین‌پادشاهان هخا 
داریوش و خشابارشارا » در این کتیبه‌ها بخوانند وبابنطر یق‌ارزش‌هر 
علامات را معین و مشخص نمودند. ما 
این جدیتو کوشش ش‌فا بل تقدیر نه‌تنها نشان مو فقت‌هوش وح. 
متا برد ود لک رل ی ینعی جد ی 


توضیحمطلب اینکه‌غا لب کتیبه‌های‌پادشاهان ها منشی به 


-6ا60 ۱ 


۳۲۲۲۲ 
و لی‌مطالب [ نهاتقر کی تراسا زیان‌بارسی است.یعنی زبانی که پادشاهان 
با آن حرف میزدند, وزبان موطنشان» یعنی‌تاحيةٌ جنوب غربیا بر ان‌فعلی بود. 
کلمات فارسی کنبه‌ها در زبان فارسی کنونی ادامه‌یافته. و این ام‌تاا ندازه‌ای 
کار فهم‌شکل‌های‌قدیمی را آسان‌نموده . ولی زبان سانسکریت که همدوره» با 
زبان‌فارسی‌قدیم است نیزدر خواندن کتیبه‌های‌مز بور كمك بسیار کرد. باین‌طردق 
موفق‌شدند باتمام جزئیات زبان فارسی قد ی آشنائی بیدا کنند. 
خطدومی که در کنیبه‌های قدیم ایران دیده میشود خط یاپلی است زیرا 
سلاطین هخامنشی پس از تسلط بربابل از آ نها استعمال‌خط کوفی وزبان‌سامی 
راآموختند » وباین طریق سنن‌قدیم سلاطین بن‌النهرین را بدستگاه پادشاهی 
خود افزودند . 
خط سوم این کتیبه‌ها خط ایلامی است . ابلام که با یتخت آن‌شوش‌است » 
کشوری‌بود که هخامنشیها قبل از کوروش بر آن پادشاهی میکردند . امروز 
زباناملامی از بین‌رفته»ولی در آ نزمان در ناحیهمجاور جنوب غربی| یران‌معمول 
بوده . بانوشتن کتیبه‌های خود به‌سهز بان‌وسه‌خط پادشاهان هخامنشی مراحل 
فتوحات خود را نشان داده » مردم نواحی‌مختلف کشور را بخود ملحق‌نموده| ند. 
این خطبرای نوشتن‌روی گل بانقر درروی سنگ‌ساخته‌شده‌بود » و بدرد 
کارهای معمولی نمیخورد. منشیان دولت باقلم و پوست‌حیوان خط دییگری را 
بکار میبردند. درموقعیکه عداشخاص با سواد بسیار کم‌بود » و باد گرفتن این 
خطوطوقتز یادی‌لازم‌داشت.ادار ات‌شاهنشاهی بر ای‌امور دولثی از نویسند کان 
بابل استفاده مینمودند. این نویسند گان زبان] رامسی را که زبان‌معمول» در 
مملکت خودشان بود بکارمیبردند و درشوش فرامین و دستورهای‌شاهنشاهی‌را 
تهیه میکردند و بنقاط مختلف کشور میفرستادند, ودر آن‌نقاط مترجمانی بودند 








8۰ تمدن ایرانی 















که‌آرامی رابه‌زبان آن محل ترجمه‌میکردند » واین طربقه مدت چندین قرن 
برای اتصال نقاط مختلف کشور » ازمصرتا «با کتریان» » از نقطه نظر اداری 
معمول بود. 
به‌این‌طریق ایران تسنن تاریخی خودرا حفظ نموده وضمناًبه‌دستگاه‌اداری» 
که وسیلهٌ اتصال و بکنواختی ابالات متعده قلمرو حکومت اوبود » تشکیلات 
منظم و مرتبی داده است. 
پادشاهان هخامنشی باغرور ونخوت زباد دراین کتببه‌ها باد گارهای ایام 
پادشاهیشان را تا ابد ثبت کرده‌اند . آنپا خودشائرا : «شاه‌شاهان » شاه کشور / 
شاه این سرزمین بهناور » ازدودمان هخامنشی» مینامیدند» واحساس میکردند 
هرق ۱ 
تمام ‏ نجه‌را که انجام‌داده‌اندازحمایت «اهورمزدا» مسدانند, مانتذ تخیر 
ابالات . سر کوبی شورشیان,بنای کاخ‌ها درنقاط مختلف باپرقیمت‌ترین‌مضالم. 
موجود در کشورشاهنشاهی؛ 0 عمومی و احرای‌عدالت . شاهنشاهان ‏ 
کوشش دارند که کلام آ نپا باحقیقت تطبیق کند ؛ واضافه‌مکنند: ۳ 
میگویند محیح است و از روی‌حشقت گفته شده . ار کنتههتایآ ار 
ید یت دمامهه تا رال امس نان که یکی از فتخارتربن بایان 3 
دارد ؛ ما ت دس 2 تاریخ و زبان آن است. ۰" 


قطعهُ کو تاه یناه بت وم ایام ی 
درج ميکنيم. این کنیبه ازحفرترعة «سوئز» که برای اولینباریدم 








فصل دوم ۰۱ 

«خدای بز ر کی اهورهد انش که ان آسفای رادر ان بالا آفریده که ان 
زمین رادراین بائینآفربده» که انسان را آفریده, که خوشبختیر ابرای انسان 
آفریده که داریوش‌را شاه کرده» که بداریوش این کشور بز رکه را بخشبده» 
کشور که اسبان زباد ومردان زباد دارد. 

دمن دار دوش» شاه بز راک شاهتفاه» شاه کشورهائی که از ملل میات 
تشکیل شده» شاه ان سرزمین بز رک دسر و دشتاسب هخامخشی تک 

«چنین گوید داریوش شاه : 

«من بارسی هستم» از دارس؛ من مصر زاءگرافتم؛ من دسئور دادم آدن‌ترعد 
را» از رود ثبل که درمصر جر بان دارد تا دربائی که از بارس میا ید, جفراکتند 
دس ین ترعه هماتطور که دسئور داده دودم حذفر شد و هما نظورنکه من اراده 
کرده بودم سفائن بوسیلهٌ این ترعه از مصر بپاری رفتند.؟ 1 بنو نیت! 

طبقات اجتماعی ایران قدیم 

طرز کر نیاکان هندیها و یز نپا و کناننکه طبق فرضیه‌ای قوم «عندو 
ایرانی نامیده شده‌اند و حتی اجداد بالاترشان که بهمین طریق بنام «هندو 
ارودائی؟ سصاحبه مد ه‌اند در تمام آمور بر تعب سار ساده‌ای خلاصد مىشد: همه 
چیز ؛ اعم از فسمتم‌ای مختلف دنما و اصول مهم و فعالیتم‌ای ژافدر کی سیاسی و 
اجتماعی واصول مذهبی؛ مظهری از یکی ازطبقات سه گانة مردم است. بین‌تمام 
طبقات» طبقه‌ ای که نختکوهنجا ژ در دست داشت ؛: و کارش ادارةٌ عالم ۳ حامعه و 
افکار مردم از راه اصول حقوقی با مذهبی بود بر طبقات دیگر برتری داشت : 
طبقهٌ پائین تر مربوظ بنیروی جنگی بود. سومین و آخرین طبقهکارآ بادانی و 





1360۷601906-۱ 18۰ ۲- قومی است که ابرانبان و هندیان ازآن منشعب شده‌اند. (م.) 























5۲ تمدن ابرانی 
فزاوا را بر عهده داشت بطور کلی همکن است این سه طبقه و بطزیق ز ی 
خلاصه نمود: طبقهُ روحانی» طبقهُ جنگی وطبقةٌ اقتصادی. 
این طربقهٌ فکر در تشکبلات اجتماعی نیز وجود داشت با لااقل هندا و 
ابرائیها امنطور تصورعیکردند که تشکیلات اجتماعی آنپا انتظور است؛ الا اقل 
اینطوربا ید باشد.هندوستان قدیم این‌طر بقه را بعنوان عمومی تر ین طبقه | ۱ 
اختبار کرد و آ نرا با طبقات اجتماعی خود وفق داد و از آنهم بالات رفته نفو 
هرطبقه را در طبقهٌ دییگربکلی ممنوع وغیرممکن ساخت. رسسوه 
طبقات اصلی هندوستان بعنی طبقات ۷۵۵ از طه بقة برهمانانباووحانیان 
وطقهٌ جنگجویان وطبقةٌ دهقانان تشکتیل یافته» ولی به احتمال‌قوی قدنمتر ین 
هندیان بعنی‌هندباتی که سرودهای ودا در زمانشان ساخته شده» طرزفکر ن 
راجع بطبقات‌سه‌گانه اینطورظالمانه وخشك نبوده» وسرودهای وداجامعه 





تبتوازراین,کفت گرا شده‌است. مثلاعقیده داشتند که طبقات‌سه کانه را 
افسانه‌ای پیش از تاریخ برقرار کرده‌است بااینکه گفته‌اند که طبقا 
ازسه فرزندزرتشت‌اند که یکی از آ نها اولین‌شحص‌هذحبی 7 ِ 
وت کل ی اولین تربیت کنندة اغنام بوده است. با ابنحال»نه رای 








فلا دوم 0۳ 
با مذاضاقه کرنواکه امن ظرانقه در ابر ان تیار زودعوسعهنافته و بك‌طبقةچهارم 
به‌آن افزوده‌اند که‌درهندوستان‌وجوونداشت» وهند و ایرانیها نیزا ز آن اطلاعی 
نداشتند. این‌طبقهٌ چهارم طبقهً صنعتگر ان با تجاراست» وبا وجود محل‌مناسبی 
که‌باان داده‌اند, وه بعضی نام‌های‌تحقیر آمیزی که بررویآن نهاده| ند» این‌مطلب 
بلسیارقا بل‌توجه‌است که ایرانیان‌این احتیاح رااحساس کرده‌اند که‌صنعتگران 
را داخل‌طبقات رسمی‌بنمایند, وباین‌طریق احترامی برای این‌طبقه قائل‌شوند. 
همین اصلاح وزرطنقات اتطماعین باعت: فترفت اهنو خقمتگرآان وتجار آیردانخ 
کوردیده اشت. از تمام هدارك ادبی ابران ما فقط يك شاهد برای روشن کردن 
این‌مطلب میطلبيم» که بسیار قدیمی نیشت, ولی بدون شث برپایه واسای سنن 
قدم قرار گرفته و قطعاً مربوط به‌قبل از اصلاحات زرتشت میباشد » و ارزش 
آن بیشتر بمناسبت گویندةآن یعنی‌فردوسی است فردوسی در ابتدای شاهنامه 
هنگامیکه از جمشید گفتکو مینماید میگوید. این پادشاه هردم را بچهارطبقه 
تقسیم کرد وسه طبقة‌اول را تقریبا مانئد طبقات سه کانةٌ برهمائی هند معرفی 
مینماید:: 
ز هل پیشه دژ,انجمن گرد کزد بدین اندرون سال پنجاه خورد 


۰ 








کروهی که آتوریان نامیش 
جدا کردشان از میان گروه 
.صقی بن درگر, دست:: بلشاندند 
کجا شیر مردان جنگاورند 
ژسلودیسه دیگوکر هرا شناس 
, بکار ند و ورزند و خود. پدزوند 


برسم پزستند گان دانیش 
پرزستنده را جایگه کرد کوه 
همی نام رشتاریان خواندند 
فروزنده لشکن و کشورند 
کچانیست بر کس ازا بشان‌سپاس 
بگاه خورش سرزنش نشنوند 
همان دست ورزان با سر کشی 




















3 تمدن ابرانی 





کحاکارشان حمکناننهنه بود روانشان همنشه بر اندشه موو 
بنابر این + از اوستا تا ادسات بپلوی وشاعنامة فردوسی سنت رسمی مر بوط 
مات طقاتی است. 
معهذا حتنگاش نهضت ملی‌ساسانان تغییراتی‌دراین اصول‌پیدا شد. ساسانیان 
حاند.نان اشکانبان بودند وسلسلةٌ اشکانی بای بند قبود نبود وافکار خارجی‌را: 
باسانی م‌یذبرفت وعلاقه‌ای محفظط اصول ددن مزدا تلاشمت ساساندان بذعکس؛ 
تصمیم گررفتند بجباً ددن قدم را احبا رکتنق ودینی راکه خراعی وود دود دیدن" 
رسمی دولتی کردند. بعالاوه وجود کتاب«اوستاءرا مدیون‌«مین نهضت احیای‌دین ‏ 
قدیم ابران هستیم. اما راجع بتشکیلات اجتماعی ساسانیان نمون کاملی زا که 
در اوستا ز کرشده بود «منی‌طبقات چهار کائه رادر دو لت‌خود رسمیت‌دادند ولی" 
بکفوی عفانم لح خ؟ آمدکه ده تشکنالات هن وا ۱ ۱۳ 
در کشور وسیعشان طبقه دبری بوجودا مدکه در تشکیلات هند وایرانی‌نبود 
‌ - 
و آن طبقه کارمندان‌شاهنشاهی بود. بهمین‌دلیل گاهی‌در تاریخ ابر ان دیده‌می‌شوو" 
که در تشکیلات رسمی تغییر اتی‌حاصل ممکردو وتعضی سة‌های قدیمی حذفا ‏ 
مسشو ند وبجای آن‌کارمندان دولتی مماً بند. مثلا «تعالبی» میکوید که و ورن : ۱ 
اسلامی زارعین از طبقهٌ سوم حذف شده‌اند, و بتجایآنها عمال سحت یه 1 3 


ید 


بهمین طریق جنکجویان بطبقةُ اول ارتقا دافته و روحانیان را در له دو 


۱-روحانیان ۲-جنگجویان ۳-نوسند کان 4- خدعتکزاران» ومقه 
طبقة چهارم تجار وبرزیگران و کسبه وسنعتکران میباشدکه مجموعا 
آخرقدیم را تشکیل‌ميدهند. مصنوعی‌بودن این طبقه بنفیآنشکاز استو/ 
دلیل دوامی نکرد. از چند مدرکیی که از وجود نا ادامه[ دشر ها 








فسل دوم ِ‌ 
استشاط میگردد که برای اولین بار طبقهٌ نوسنده و عمال دولت در تقسیمات 
طبقاتی سهم مهمی را حائز بوده است. 
در ناحیهٌ وسیعی که بمنزلهةٌ ابران آسیائی در اروپا بشمار میرف بعنی در 
تاحبه‌ای که سکاها «وسرمتیان» مسکن داشتتد ؛ نیز آثار طبقات سه گانه ظاهر 
مىشود. این آ ثار در گفته‌های هرودوت, این ناد شناس واقعی » بدددار است . 
پدر تاریخ در ابتدای‌کتاب چهارم حوو ار فول ها جتن نقل مککند: 
«اولین مردی که در سرزمینشان که تاآن موقع خالی ازسکنه بود پیداشد 
*تارژ تایوس»۱ نام داشت ومبگفتنهکه پتر «ژویشس» است و مادر او دختر شط 
«بوریستن»۲ بوده است. این شخص‌سه پسر آورد«لیکسائیس»۳ «[ریکسائیس»* 
« کلاکسائیس»* و روزی از آسمان يك کردونة زرین و خیش زرین و يك جام 
زرین‌بزمین‌فرودآمد. پسربزر کتربرای تصاحب] نهاشتافت ولی همین که‌به آ نها 
تارج بسوختن کرد. پسردوم بهمین سرنوشت گرفتار شد وهردوی آنها 
از تصاحب‌این اشیاء زرین صرف‌نظ ر کردند. همینکه پسر سوم رسید زرخاموش 
شد و آنها را تصاحب‌کرد ودو برادر دیگر پادشاهی اورا برخود پذبرفتند.» 
این طلسم‌های‌پادشاهی بدونشاك کنایه ازطبقات سه گانه بالااقل ازسه کار 
مربوط باین طبقات دارد: ارابه وخیش علامت زراعت است. تبر» یکی از آلات 
جنگی‌سکاهاست وجام‌علامتتشریفات مذهبی‌وسکرمشرو بات‌مر بوط بجادو گری 
است که درمذهب ملل هند وایرانی مرسوم بوده و هرودوت هم آنرا نزد سکاها 
در انجام مر اسم مذهبی دیده است. 


فرزندان سکاها یعنی «اوست‌ها»۶ یا«آسها»۲ که در قفقاز مسکن دار ند 
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۹ تمدن ایرانی 
درو کی کلب دمک که‌قررمانه‌ای ییاد غیت 


دارای این خضایص بودهاند: یکی ازآنها کله‌های زباد داشته‌ودیگری چ: 
هوش وزکاوت فوق‌|لعاده داشته اسفتر. هو شمشدی نشان اعصار ۳ ‌ 





ده وت 
همچنانکه دورو کراسی‌منشیان دیوانی‌دورء ساسانی نشانة زمان است. رو بهمرفتا 9 


هوشمندی وهوشمندان صور تازه‌ای از جا دو گری وجادو گرانند." ‌# ط 
3 


۳ م ترا 


ما و ار وس ای ۱۳3 


فصل سوم 
ایران تدیم : هخا هنشی‌ها 
ایران قبل از فرا دسیدن هند وارو پا تیا 

اشطور بنظر میرس که از ابتدا سرنوشت با بین‌النهرین » همساية ابران 
موافقتربوده است تاداابران. همین عدم تساوی‌ظاهری باعث شده بود که‌ازقد. 
آشور وبابل از یکطرف وایران ازطرف دیکربا همدیگر داخل جنگ شوند. 
مردم‌کوهستانی زا گرس همواره در کمین طعمةٌ لذبذی چون جک دن5 
لتبریین بودند وبدان دست اند [زیپائی می ندودند: | کنبین النه رین میخواست 
عکس العملی نشان بدهد بشهر‌شو که درپای رشته جبال زا گرس و در انتهای 
چذوب شرقی آن قرارداشت حمله میکرد. شوش پایتخت ونزدبث‌ترین‌شهرایلام 
به فلات آبران بود . چون این شپر در میان دو دولت قرار گرفته بود هم از 
ثص تمدن «شومر»۱ "و «| کد»۲ .که بعدها کشور بابل جای آنها را گرفت 

بهره برده بود وهم از تمدن مردم کوهستانی که خشن‌تن از آ نها بودند. 


ساکنین ابلام از مردم «آسیانی»" بودند»واین کلمه برای‌معرفی‌مردهی بکار 





۰ 506۲ ۲ ۸۵۵ ۳- 6 وا0داع۸ 



















ها تمدن ایرانی 
برده میشود که درقسمت مهم آسیای غربی قبل از آغاز تازیخ مسکن داهة 
مذهب این هردم برستش قوای طبیعت بود که‌آنها را بصورت خدایدو کانه‌ای 
تجسم مر کردند وآ بادانی وفراوانی روی زهین زا از نها عندانستله ونر و 
میکردند که آ نها زندگی را برروی زمین نظم وترتیب میدهند. زبانهای هردم 
مختلفی که دراین‌سرزمین‌میزبستند زبانی‌بود که وابسته‌به بکدسته ازز بانهاست 
کهآ ثار آنهارا هنوزدربرخی ازلهجه‌هایمحلی‌قفقازمیتوان بافت وبا زبان‌های 
ماتفاوت بسیاردارند. ظپور زبان سای زبان اصلی‌این‌مردم را بکلی از بین‌برد. 
از ابتدای شروع تاریخسامیها که ازقسمت‌علیای شام آمده بودند» باهآربائیهاه ‏ 
مخلوط شدند وآ نها را درخود مستهلك کردند, 
کاوشمائی که از پنجاه‌سال پیش فرانسویها درشوش انجام داده‌اندمعلوم‌داشته 
که چه سهمی ازتمدن شوش متعلق به بین‌النهرین و چه سهم آن‌متعلق به‌ایران 
9 
درتاریخ۱۹۳۰میلادی تجسات علمی‌در جنوب شرقی‌درنای خزره دزمحل 
تیه حصارنزوبك شهردامغان» شروع‌شد ونیز ازهمین تاریخ در تیه کیان نزررك ‏ 
شهرنهاوند بعنی‌همان محلی که اعراب به‌یادشاهی ساسانیان خاقمه داوند * و 
تههٌ نبلك نزدیك کاشان که درآن ظروف کلی لعاب‌دار بسیار خوب میشاز 
کاوشهاثی صورت کرفت. بر اثر این کاوشها اشيائی از زیر خال بیرون آهد" 
حاکی ازوجود تمدن یکنواختی در تمام فلات ابران بوذ تنها فرقی" که 
اشیاء بدست| مده از نقاط مختلف وجود دارد ناشی از ایی۴ کاه‌هایی: 
که این اش را در آن‌ها مساخته‌اند. ۹ 
امکنهٌ قدییمیمعمولابصورت بلندیهای مصنوعی دیده مبشوند که] 
زبان فارسی «ه» میگویند. این تیه‌ها در نتیجهُ روی هم ر بختن 








فصل سوم ۹ 
وقبرهاو اشیای مختلف دنگرتشکیل‌شده| ند . در کنار بقایای منازل بسیارساده 
که از خفت ساخته شده , فبزهائی برروی‌زهین حفر کرده و عرده هار ا در آآن 
قرار دادء اند . مر کان به پهلو خوابیده اند و زانوی آنها نیمه خم شده و 
دستهاشان نطوف دهان قراز گرفته اننت» و تزديك دهان نیر ظروفی کشف 
کرو که موی آخو را کپای روا آدامة زکد کی د رداق دبگربودهاست. 

بنابراین در حدود سه هزارسال قبسل از هیلاد مردم ابران عقیده بادامة 
زند کی در دنبای دینگر داشته‌اند : ور کنار ظروف غذا و آشامیدتی ها » بعضی 
حواهرات وتزیسنات نبر دیده میشود » ازقبیل مهره‌های یک زیرگ دی تراشده 
که‌بی‌شك بصورت گردن بند بوده‌است . وقتی مردم ابران فلزات را استخراج 
کردند زیورهای فلزی واسلحه و سنجاق‌های برنزی برای زینت لباس درست 
گردند. هم درشوش‌وهم در فلات آبران مهرهای‌متءدد باخطوط هندسی مشککال 
حیوانات نیز کشف گردیده و طرز ساخت مهرهای شوش وفلات ابران حکایت 
از وحدت‌سكت ای که مان 

درتبهٌ سبلك درهمی تاریخ چند لوحه گلی بدستآمده ولی در شهر شوش 
تعذّاد لوحه هائی که از گل بخته هیساخته اند بسیار زیادتر است . هنوز خط 
این لوحه ها را نتوانسته‌اند بخوانند ولی*حشف این لوحه ها نقان مىدهد که 
تمدن مردم فلات ابران باتمدن مردم نواحی جنوب غرب ی آن یکی است . این 
لوحه ها را معمولا بتاریخ‌های ۲۷۰۰ ۷۵۰۰ قنل ازنلاد نست میدهند . 

میان ظروف کلی که ور کنار مرد کان در تقاط مختلف ابران کشف شده 
شباحت زیاد مشم‌ود است". نقوش دو آغاز سیارابتدائی هستند ونمونه هائی از 
این قسبل نقوش که درتههُ سبلاث پیداشده فاقد هش وظرافت اند . در دورة بعد 
بوعکس روش کلی پسیارظر یفی ظاهرمیهود که اشکالآن بسیاز ساده ورنگ 








- تمدن ابرانی 
آ نها زرد کم رنکک بانقوش سیاه است وخواه در بین‌النهرین وخواه در ابران 
این نقوش از خطوط هندسی و کاهی از شکل حیوانات تر کیب یافته . نقش 
حیوان ازمدتها قبل درابران معمول بوده و نقاش آنهارا روی این‌ظرفها بصورت 
ساده وخلاصه » مانند علاماتی نقش‌نموده و این عمل هم درشوش و هم نزديك 
تخت جمشید که درقلب ابران است بيك نحوانجام گرفته است . در این «وقع 
تازه فلزات کسف کزویدم ود و او ان برای مردان اسلحه و برای زنان [ بنه 
میساختند . بعدها وقتی ظروف کلی منقوش در بین‌النهرین متروك کردیف در 
ابران معمول شد . با این‌حال درنقاط شمالی مانند تیه حصار , ظروف کلی به 
رمک نها (صفی وا نزديك پسیاه و صیقلی شده شببه بظروفی که در قفقاز بیدا 
میشود , بیشتر از روف منقوس معمول بود . در ايامیکه | کنون مورد بحث 
ماست تاریخ ابران به آ خرین قرنهای هزاره دوم قبل ازمیلاد رسیده بود و در 
همین موقع‌است که درتمدن ظاهری ابران تغییراتی رخ میدهد . در دره‌های 
لرستان قبرهائی‌پیدا مبشودکه در آ نها اشیاء فلزی ازقبیل تبروخنجر وخصوصاً 
براق اسب شخص متوقی بسیار زباداست . ازجنس اثیاء کشف شده دراین‌قبور 
وسبك نقوش وکارآنها معلوم میگردد که این اشیاء فازی تعلق بقبیله‌ای داوئد 
کفیمفتا ی از و ساشتان سرزمین ایرانند . اشیائی که در کورستانی درتبه 
سلاث پیدا شده وبعضی از آ نها از آهن‌است متعلق بهزارسال قبل ازمیلاهاست: 
دراین گورستان روی قبرها سنگهائی بصورت خرپشته قرارداده‌اند. اشپاثی که 
دراین‌قبرها پیدا شده عبارتاند از اسلخٌ بنزی و آ هن و تززتینات متعلق پزاین 
وب رکث اسب ویکنوع ظروف کلی پختةٌ متقوش شبیه بقوری بانوك بنیار دراز 
باخمیر زرد رنگ ونقوش فرمز کم‌رنگ بسیار زیبا . این‌فبورمتعلق باشخاص. 
تازه واردی است که بدون شكث اسب سوار ند وتمدن دییگری غیر از تمدن مردم. 
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بومی ابران دارند و آقای کنرشمن که این اشبارا در ثبه 2 لاه" کشفت آکرده 
احتمال مبدهد که این‌قبرها متعلق بایرانیها و یاحتمال قوی « مادها ؟ باشد" که 
ایمکزن است درهمننتزعان شوزمترما وا 0 هدب باسنده 


بر قراری شاهنشاهی‌هخامنشی 


ژ. کو نتنو ۱ 


دودمان هخامنشی نخستین بار در تاریخ و تمونه تشکارت وسعی ,که 
امیر اطوری باشاهنشاهی مینامند بجپان غرب نشان داده است . از چند سال 
قبل ما اطلاع پیدا کرده‌ايم که هزارسال پیش ازهخامنشی‌ها«هیتی‌ها» تشکیل 
امپراطوری وسیعی‌داده بودند ولی امپراطوری هیتی‌ها در آسیای صغیر بوسعت 
شاهنشاهی‌هخامنشی نبود ودرحدود ۱۲۰۰ سال قبل ازمبالاد ازمبان رفت بدون 
اشکه کوچکترین اثری ازخودبگذارد؛ بزعکسایرانیها برای| مجادتشکنلات 
منظمی از خود ابتکار بخرج دادند و تواستند بانظ بلند و وسایل مطمئن 
شاهنشاهی هخامنشی را که مورد تحسین بونانیها بود و مدتها در دنیای قدیم 
نمونه‌ای برای تقلید ملل دی؟ ر بشمارممرفت نوجود آورند . 

ار ناس این‌شاهنشاهی از حبت زمان در تاریکی قرا رگرفته است. 
برای اولین بار در زمان مادها که قومی ادرانی ۳ بودند و درشمال ابران 
مسکن داشتند شاعنشاهیایران بدیدار" شد. ابنظور بنظر میرسد که ماد ها 
هی ژکب ازچندین اسسرنشین نیمه هستقل, بولدند»کة از[ شوربعا اطاعت‌ه ی کردند 
2 درسالنامه‌های | شوری نام [ نها آ مده است . مادها در قرن هفتم قل از مبلاد 
تحت هدایت کیا کزار " تشکیل کشوری دادند که مرک زآن شهر اکباتان بود 

ودرهمان اوان از اطاعت | شور یها خارح کردیدند . 

8( ت۳٩‏ - 6۲۳/۵۲ بایان - «ر(پارسی باسیان نام از 
« هوخ شتره » آمده (ابران تألیف گیرشمن . ترجمةٌ دکترمعین . ص ۹4) . 



























تمدن ایرانی 
تنها اطلاعی که ازساطنت مادها داریم همان است که هرودوت پعامیدهد 
وآنهمبارت از حقایقیاست که با افسانه‌ها خلط شده‌است. هیچ نوع‌مدركکتبی 
از آنها بما نرسیده . بعلاوه هیچ معلوم نیست که آنها خواندن و نوشتن را 
میدانسته‌اند با خیر » بپرحال مادی‌ها در ابران یکنوع وحدت سیاسی ایجاد 
کردند وپایه واساس بكث شیوء اداری‌را ربختند که مورد استفادة جانشینانشان 
قرار گرفت . پیروز بای مادی‌ها شهرتآ نهارا درمغرب زمین زیاد کرد . 
دریکی از ابالات دولت مادی بعنی‌درابلام درتاریخ ۵۰۰ ق ۸۰ ۰ بکیاز 
اتباع آنها بنام « کوروش*قيام کرد وقدرت‌را ازمادی‌ها گرفت ونخستین نما يندة 
این سلسله «عخامنش» پدر « چیش پیش >" جد کوروش است ۰ ح 
در عرض مدت کمی کوروش سرزمینهای وسیعی را به ابران اصل ی که 
مر کب ازيك ابالت درشمال وبك ایالت در جنوب فلات بود ضمیمه کرد . در 
مفرب" لیدی وشهرهای ونانی آسیای‌صفیر راتامدیترانه بتصرف خود در آورد: 
در ۵۳۹ ق : م . کورو شکشته شد و پیبرشکمبوجیه ۲ فتوحات اورا دثبال کرد 
ومصر وجزيرة قبرس وعده‌ای ازجزایر بونان را متصرف شد . بعدازهر کی او 
کشورش وسیعترین کشورهائی بودکه تاآن تاریخ بوجودآمده بود . ۱ 
جانشین کمبوجیه داربوش نام دارد . وقتی داردوش بسلطتت زسد تمام. 


بالات شاهنشاهی یکی پس‌ازدیگری قیام کردند . داربوش آنهارا مظیمساخت 


سین 
‌" 


ووقایع منازعات وفتوحات خود را در کتنبه‌ای در دامن گوهی دربیستون‌ثیت 
رده و امروز هنوز ابن کتبه در پیستون موجود است . در این دامنه نقش 
داربوش دیده میشود که از مقابل او روسای شورشیان را در حالی که با طثاب 
3۳0-۱ ۲ - عرطاصی ( فدراهه ت ,۱) , در کتيبه پستون ( بش 
«رزنای - درنوشته‌های بونانی ۵۳۳955- درآ نارالباقیه بیزوی قنب سولن ( و 


رده ۱ )هد درمختصرالدول ابوالفرج‌بن عبری قمباسوس ( ابران تر 
و ات ۱ اس ات 








فصل سوم ۱ 1 

بسته شده اند عبور میدهند . در عرض مدت بکسال از ۵۲۱ تا »۲ ق .م. 
داریوش قدرت‌خودرا درتمام ابالاتی که کورش و کمبوجیه بدست آورده بود ند 
برقرار کرد و بقيةٌ زمان سلطنت او برای دادن تشکیلات بشاهنشاهی جدید 
صرفش . داریوش اولین بادشاه هخامنشی‌است که کنبه‌هائی در دامن کوه‌ها 
نقش کرده وجاتشمنان اوخشابارشا و اردشیرها از او تقلید.کردند.. 
علت موفقیت نظامی پارسیان در زمان مادی‌ها و بعد ازآن درزمان سلسله 
هخامنشی برتری سلاح و روش نظامیآ نها بود . پارسیان بخوبی میتوانستنددر 
آن واحد چندین سلاح را بکاربرند . ابتدا دشمن‌را در زیرضربات پیکانای 
و کی وت و در نتیجه صفوف دشمن بهم میخورد ونامنظم میشد . در این 
موقع سواره نظام بدشمن حمله میکرد و چابك سواران با سرعت فوق العاده 
داخل در صفوف شکست خورده حر نف میشدند و آنها را بکلی از هم متلاشی 
میکردند . بعلاوه پارسپا از سرزمینهای فتح شده لشکریان بسیار از قبیل 
کمان دار ونیزه دار و چابك سوار مجهز می‌نمودند . نظم واحدهای نظامی و 
استعمال دسته جمعی آنها علت عمدة پیشرفت پارسیان در میدان جنگ بود و 
هرمو فقیتی بدنبال خود موفقست دیگری داشت . 

ولی‌خصوصیت حکومت هخامنشی درتشکیلاتی است که بکشورخود دادند. 
مدت دوقرن بااینکه‌همواره درنقاط دور دست مشفول جنک بودند ازساختن 
کاخهای باشکوه خودداري تکردند وملل مختلفی را که دراختنار خود گرفته 
بودند بخوبی اداره میکردند . حکومت مر کزی نیرومندی ابجاد و قوانین 
مخصوصی برای ادارة مملکت خود وضع نمودند که بعد از آنها در تمام ادوار 
تار یخی ابران دراین سرزمین معمول گردید . 

قدرت پارسیان روی اصول مذهبی‌قرار گرفته بود . چون ساطنت ازطرف 








ِِ تمدن ابرانی 

























اهورمزدا بشاهنشاه تفویض شده بود اطاعت امن پادشاه نیز بمنز له پوستش 
اهورمزدا بود . علاوه براین برای اولین بار سلسله‌ای از سلاطین بخود جنبة 
ملی‌داد وشاهان کرو بعنوان اتباع‌خود در کشور وسیعش پذبرفت . قدرت 
بادشاهی براصول صحبحی‌قرار گرفت وشاهنشاه این اصول را بصورت دستور و 
امری خلاصه می کند : : «دروغ شتووت از راه راست منحرف مشو -انه خی 
ونه به فوی زور مکو ۰ ان چند دستور از اصولی است که شاهنهاهان 
هخامنشی سرلوحة برنامهٌ خود قراز داده بودند . بهرحال ما میدانیم که تمام 
مذاهب مختلفی زا که درسرتاسر کشورشان وجود داشک 6 ماه آزاهکذاتند: 
این ملتهایآمخته بهم که بصورت شاهنشاهی وسیع واحدی در آمد‌بوو 
روی این اصول تقسیم کشور به بیست ساتراپی (استانداری) اداره مش و 
طریق بهزملتی آزادی نسبی‌تحت رناست امرای محلی‌داده شاه ود رکدام 
ازاین ساتراپی‌ها بحکومتهای محلی دمگری تقسیم شده بودند . ساتراپوّل 
ادار امور ابالت خود بود ولی در کنار او نمامنده‌ای از طرف پادشاه وجوو 
داشت که چشم‌پادشاه نامیده میشد و تصمیمات ساتراپ را بازرسیمکرد. گر 
کی ازعمال شاهنشاه کاری خلاف دستور انجام میداد مورد تتریه سخث وا 
میشد ولی بهمین طربق اکر میتوانست رضابت شاهتشاه را جلت 
درهرابالتی‌ساتر اپ مالیات را جمع‌میکرد وسربازییاده وسواره 
تشکیلات وسیعی‌برای انجام این‌عمللاژم بود . مر کزاین کی ۳ 
بو که ۳ درقلت کشور فرارداشت ت . آزشوش بتمام نقاط د ‌ : 
وازتمام نقاط اطلاعات بشوش میرسید . هخامنشی‌ها برنای شدیاما 
ادارات ایالّی بسهولت رابطه داشته 7 اطاامات را ۳ چ ۱ 
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پیکهای سریعی ایجاد کرده بودند که مورد تحسین یونانیها واقع شده بود . 
درنقاط معنی درتمام جاده‌های بزر کی وسایل مخصوصی فراهم کرده بودند تا 
بك شاهنشاهی باچا یار بتواند بدون‌توقف بمقصد برسد. درحقیقت «خامنشیان 
مخترع بست وچاپار میباشند . این‌طر بقه را اسدا مصربها وبعد رومیها اقتباس 
کردند » سپس درتمام مغرب زمین درطول قرنهای متمادی معمول کردید . 
باین‌طریق بین‌ابالانی که حکومت مر کزی نقطهٌ مشترل آ نها بودجریان 
تبادلات بوجد میاآمد . اختراع واحدهای حدید پول طلا ونقره مبادله‌محصول 
راریین تقاط مختلف آسان مینمود ۰ برایآ گاهی بطرز این مبادله وثروتی که 
از آن عاید شاهنشان میشد یکی از کتیبه‌های داریوش را که از کاخی‌درشوش 
بدست آمده در اینجا ز كرميکنيم . 
« مصالح این کاخ را که من درشوش ساخته‌ام از مکانهای بسیار دور باین 
ور وش ایا زمین را کنده اند و[ ترا با سک ریزء وشن هموار 
کرده‌اند . چوب سدرآن از کوه‌های لبنان حمل شده : بابلیهاآن چوبها را تا 
بابل آ ورده‌اند واز آ نجا مردم ناحبهٌ « کاربه » ۱ و مردم ابونی ۲ آ ثرا تا شوش 
حمل کرده‌اند . چوب صندل‌ازهند (ناحية کندار و کارمانی) آورده شده.طلای 
لت اور سارد واز باکترا و سک ال خور و راااز شفت آورده ند : 
قبروزء ان متعلق بخوارزم است . ن#ره ومس آن از مصراست . تزیینات دیوار 
از «ابونی » است . عاج آن از حیشه وهند (-ند) و آراخوزی * است. ستونهای 
نگ از باه «کار یه" است . سنکتن‌اشان ازمردم ابونی ولندی: زر کران 
طا مشری و آجزشازان ازاهل بابل‌اند ..۰ » ۰ مائند این اس ت که کشور 
شاهنشاهی را دراین صورت مصالح و کار گران خلاصه کرده اند . بنا براین‌کاج 
۳ - با کتربا (بلخ) ؛ - آراخوزی (رخج) ۰ 











1۹ تمدن ایرانی 


















شوش را مک تشن ت مانند نمونه‌ای از عمل بادشاهان هخاهتشی مخز زطمه 


«شاه شاهان > مي‌تواند به آسانی باین پادشاهان اطلاق کرد : 
از , نو یت ۱ 


هخامنشیها و یو نانیها 
یو نانبها بمناست‌جد کورش که هخامنش نام داشت‌سلسله ای‌را که او ۳ 

کرد سلسلهٌ هخامنشی نامیده‌اند واین‌همان, نامی است که میان مامعمول است . 
بایث مخاط دا شب رکه شمالا تاریخ بادشاهان هخامنشی بوسیلهٌ بونانیها تما 
رسیده است . از نظر بونانی نمیتوان فراموش کرد که داریوش اولین پادشاهی- 
است که درارویا قشون پیاده کرد و عسکریان او تا رود دانوب رسید ند و - 
از آ نهم بالاتر رفتند ونیزهمین پادشاه بود که قسمتی از قشون خود را بجز 
و ۳ بپیچ تیجه مثبت با بادوامی نرسید ۳ ع/ 
این بود که در کشورخودآن بی‌نظمی را که پرائر کشته شدن 5مبوجیه 
مه دود مرتفع کرد و دولتی ابجاد نمود که تشکیلات ان ریت 
‌ تادو + تاه یافت. ولی‌بونانمها تاج نی توجه دا 


این روابط هیجوقت نبود . بو نانیعا نب خودخوا 
می‌دانستند و لی‌خودشان مبری ازسرزنش نبودند . درابتدای فرن 
بونانبان سار تاد بع پادشاهان ابران بودند قیام کرد ند دوب 2 
اروپائی بونان با نها کمك موقتی و ناچیزی کردند ۱ 
کافی بود که خشم فاتحین‌را بسوی ی جنکهای 
شروج ف0 ۱۳۳ ‌ 


یال ادها ی فان یلاب .9 ۲ 
۱- 860۷6۵156 3 - .امتم وا 











فصل سوم 1۷ 
۳1 دو ی کرده‌اند و دو بار شکست خورده‌اند و معروفیت این 
شکستها بیشتر برای سروصدائی بود که بونانیها نسل بتسل دراطراف آن‌براه 
انداختند خصوضاً آتنبها که در موفقیت آن سهم بسزائی داشتند . بهرحال 
تفنتوان منکر شد که بونانیها در نقل این حادثه راه اغراق پیموده‌اند ولی از 
اهمیت ان پنروزیم‌ای بو نانیان نیز نمیتوان زیاد کاست" 
این لشک ر کشی را بمنزلة یکنوعلشکر کشی‌مستعمراتی بحساب آورده| ند. 
ولی باید بخاطن داشت که در لشکر کشی دوم خشابارشا اینطور صلاح دید که 
شخصاً عملیات‌ر| رهبر ی کند وبا انکه ما تميتوانيم رقمی‌را که هرودوت‌برای 
لشکر بان او تخمین زده قبول کنیم ولی شکی یس تکه شمارء له کر بانشن‌قابل 
توجه بوده است : این اعر را نیز نمیتوان منکر شد که کشورگشائی ابر‌انیما 
که تاآن زمان لااقل درمفرب همواره قرین موفقیت‌بود برای اولین‌بارمتوقف 
شد و حتی شروع بعقت نشیتی کردند زیرا همینکه از تجاوز قشون خشابارشا 
جل وگیری شد بونانیان وضع تترضی نود گرفتند و شپرهای ب-ونانی آسیای 
صغیر را از اطاعت ابران ببرون آوردند . بالاخره » جنگهای «مادی » ونتایج 
فوری آن مقدمه توسعهٌ فوق|اعاده‌تمدن دونان گردید. بدون پیروزی«سالامین» 
معبد «پارتنن» و سقراط به‌وجود نمیا مد . ازاین مطلب چنین نتیجه میگیریم 
که سرنوشت تمدن و طرزفکری که ما مغرب‌زمینی‌ها پأن بی‌اندازه مدیونیم 
در چند خلیج کوچك با بهم‌خوردن هزار کشتی جنگی معاوم شد . 
حقبقت مطلب این است که به شاهنشاهی هخامنشی درنتیجه این الشکبوی 
ضر بت سختی وارد نیامد و سه ریع قرن بعد از ایبن شکست‌ها مجدداً بصورت 
ار باب در سواحل در دای «اژه؟ پدبدار شد وا کر نتوانست با کشتیها وبا فشونش 
امتبازاتی بدست آورد لااقل بوسیلهُ طلایش و با سیاستش » بارها در منازعات 















1۸ تبدن ایی‌انی 


بین دولتهای بونان بعنوان حکم دخالت کرد. 
مك امر کوچك وزن حقیقی ابران را نشان میدهد و آن این که بونائیها 
در تقاط مختلف با پادشاهان دمگری روا بطی‌داشتند و آنان‌ر | ففط"بنام‌خووشان 
مبنامىدندبدون‌ایشکه با نها لقب با عنوانی بدهند. برعکس وقتی‌کلمه «پادشامک ۱ 
را بدون اضافه کردن کلمةٌ دبکری استعمال میکردند مقصودشان شاه اب ان بوو 
ومانند این بود که تنها شاه حقیقی روی‌آزمین باشد :. دژ حقتقت فادقام ار ان 





بخاطر میا مد . سخنرانان معروف قرن چهارم بقدری ازآن باد ۰ 
کویا عادتی شده بود . ولی وقتی از آن.باد میکردند که بتواز 








فصل سوم 1۹ 
را مغلوب کرد و آتن نیز بنوبه خود ازیاری پادشاه ابران بررخوردارشد . حتی 
دموستن اژتبلیغات ضد ایرانی به‌زیان فیلیپ مقدونی استفاده کرد . دراعلاميةٌ 
دموستن برضد «پادشاه» وعلیه «برپها»" ازاصول موقع‌شناسی و دو روثی بسیار 
استفاده شده بود.. 

ازطرف دمکزها له نواسلکان بونانی درنوشته‌های خود از آ زادی‌عقیده 
و عشق بحقیقت و عدالت و علاقه بشیکوکاری که دراصول اخلاقی مذهب‌ایران 
بودرلجنه فتراوان آستکرد نه کر نوفون» کوزوش ,کبس هوسس سلسله را 
بعنوان قهرمان قدیمترین آداستان تاز بخی بعنی « کوروپدی ۴" انتخاب کرد و 
برای او دراین کتاث محسنات طبیعی واخلاقی بسیار قائل شد . هماتطوری که 
در اشعاز « همر» دیده میشود ایده آل یونانیان در ازمنهٌ بسیار قدیم « انسان 
مافوق طبیعت ‏ منتخب ازطرف خداوند بود . تکامل تمدن یونان ایبن ایدآل 
را در درجه دوم قرار داد ولی با آمدن اسکندر مجددا مقام اول را گرفت . 
ضمناً پیش از ظپوو:اسکندر یونانیها با,حکومت مطلقه آشنائی پیدا کر‌دند: 

ازطرف دیگرهخامنشتان ازقبول نفوذ تمدن بونان بیزارنبودند. یونانیها 
با زادی در کشورابران مسافرب میکزدند: مثلاً هرودوت کمی بعداز جنگهای 
ایرآن ویونانن در ایادسب اطلاعات باین کشور مسافرت نمودا ی کیبی مزاحم او 
نش و بادر کانان/ ثر. مبافرت بابران برایشان آزاد بود . درایران سکه‌ها و 
ظروف قرن پنجم آتن بسیار پیدا شده است . در دربار اایران در شوش پزشکان 
و هنرمندان یونانی پذیرفته ميشدند . در بعضی آزنقوش برجسته شوش و تخت 
جمشید آثار دست هنرمندان بونانی هویداست . بعضی ازنجبای ابرانی وحتی 
پادشاهان آنها زنان یونانی را که از مغرب آسیای صغیر بودند بزنی اختبار 





۱ - یونانیها و دومی‌ها تمام مللی راکه خارج اذ تمدن آنها بودند «بر بر) می‌خوا ندند ۰ (0:) 
۲- 2160000010 ۳ 6۱۱۲۵۵6016 






















۷۰ تمدن ایرانی 


میکردئد » ولی از همه اینها مپمترعمل مزدوزان جنگی بونان بود .دریونان 

که طندمة فقین و پیوسته کرفتار جنکهای داخلی بود , عدة زبادی از مودم 

داوطلب مع‌اجرت بودند و عدة دیکر نیز بدنبال وقایم با در جستجوی کسب 

معاش میرفتند . این جنکجویان که از حیث سلاح و تربیت بدنی و نظامی از 

آنجه که ممکن بود در آن مسوقع در آسیا پیدا شود بالاتر بودند » در قشون 

شاهنشاهی با قشونهای ساتراپی بآسانی بکار گمارده میشدند . پول زبادی که 

بهآنها داده میشد موجب تشویق دیگران گردید. برایآنها فرقی نمیکر که 
برای که میجنگند و با که میجنگند . گاهی نیز از خدمت شاه بیرون رفته 
داخل درخدمت‌مخالفان شاه ميشدند و گاهی‌برضد هموطنان‌خود میبجنگ یدق 
در تمام ازمنه ودرتمام کشورها فراوان‌بودنه سربازان مزدوری که براتأمین 
زندگیخو د بخدمت نظامی» که معمولا بقیمت‌خو نشان‌تمام هيشد» دومیا ما 
نتبجهُ این امر این بودکه بونان ازبهترین مردان خود محروم میشد ولی . 
قدرت شاه نیزچندان افزون نمیگردید زیرا بسیار اتفاق افتاد که این‌ده 
سرباز مزدور بطرفداری بك ساتراپ باغی‌با مك‌رقب بادشاه با او وار 
میشدند . ب‌ترین نمونةً آن و اقعهٌ کوروش صفیر است که کوچکترین ذ 
پادشاه ولی از مادر بونانی بود و امید داشت سَخت پادشاهی برسد . وة 


تسوت 


برادر ارشدش جای پدر را گرفته قشونی ازمیان بونانیان ساحل « 
در آسیا کرد آورد وبطرف بابل ح رکت نمود. پس کت 





۸0۵936۶ - 








فصل سوم ۷ 

بایین طرریق مدونانبها ثروت سرشار ابران و تقاط ضعف آنر| شناختند و 
فهمیدند که با وجود وسایل زباد وضعیت نظنامی آنها درخشان تیست . قضية 
باز گشت ده‌هزارنفر سربازان یونانی در ابتدای قرن چپارم ق.م. اتفاق افتاد 
و بلافاصله طرح مك جنک « بونان بز رک » با ابران در اذهان خطور کرد . 
طرفداران این جنک میگفتند که به این وسیله تمام دولتهای بونانی برای 
مبارزه با دشمن عمومی متحد خواهند شد و بی‌حرمتیها و غارتپای « جنگهای 
ماوی»را تلافی خواهند کرد وخصوصاً با بدست آوردن زمینهای وسیع بو نانیها 
خواهند توانست در آسیا مستقر شوند و بداین طریق مسائل متعددی از قبیل 
مسائل سیاسی و اقتصادی را هم واه ورد توبن ط رفدار این 
جنک ناطق معروف «ایزو کرات» بود. معلوم نیست تبلیغات شدید این شخص 
دریونان نتيجهٌ موثری داده‌باشد ولی بهرحال فیلیپ مقدونی بعد از فتح بونان 
ازاین فکر استفاده کرد وپسرش اسکندر موفق شد تمام شاهنشاهی ایران را 
هسخر نه‌اید . | ندره) یماد ۲ 

صنعت معمارگ هخامنشی 

ابران چه در ایام قدیم وچه درعصرحاضر همواره در ساختما نهای‌خود دو 
طریقه بکار برده. یکی ساختمان با سقف چوبی ما نندکاخ‌های پادشاهی درتخت 
جمشید وابنیهُ معمولی در نواحی جنکل خبز: دمگری ابنیه‌ای که پوشش آن 
باطاق هلالی است که تقریباً در تمام دور اسلامی‌درساختمان‌های رسمی ابران 
مرسوم بوده وا کثر ابنیهٌ شهرها وقریه‌های فلات ابران ازنوع اخیر میباشد . 
ساختمان‌های طاق‌دار وکنبددار تعدادشان ازبناهای دیگرزیادتر است وسبك 
آنپا بمتزلة سبك رسمی ابران است. .با اینحال معظم‌ترین و مجلل‌تررین ابنیهة 


۸۱۲6 ۸۱۵۱۵۲ -۲ 15007816 - 


















۷ تمدن‌ایرانی ۳ 
قدیم ابران با سقف افقی چوبی ساخته شده‌اند . ک-وروش اول موس سلسله ‏ 
هخامنشی: با تخت خود را در املاك قببلهُ خود بنا کرده بود"و در آنجا شهزی 
شبیه بشپرچادر نشینان باچندکاخ سلطنتی‌درمیان باغ محصوری برّپا کرده بوو 

نسبت بفصل وایام سال درمواقع معینی چادر خانواده‌های قبیله دز - 
۱۷ درمراتع آن میجر بدند . ‌ 

بعد از مر کث کوروش وبسرش کمبوجیه وانتقال بادشاهی بذاربوش #9 
دستة دمگری ازخاندان‌هخاهدشی بود که رفیاشارکاده مرول شه ( ۳۳ 
در فاصلةٌه ۸ کیاومتر درجنوب آن مقرسلطنت کردند. احتمال دار سوت 


عظیمی بو ده است. | ۱ 
شده ودرقسمت دیگر آآن باقخته سشگهای عظیمی دیوار وت 
آن حالف رت اند ۰ در روی صفه کاخهای متعدد مسکونی ,6 خهاء 
خزانهُ شاهی‌وسربازخانه ساخته شده بود. دربائن‌صفه بناهای کو- 
بالای صفه برپا شده بود ومجموع آ نها را دو اب 0 وف 
بود ودر نوشته‌های قدیم آ نرا «شهر شاهی> نامیده‌اند. ...۰ , 
بنابراین «پاسار گاد» و پرسه‌پلیس (تخت جمشید) اه 3 
تین هم 








قسل‌سنوم ۷۳ 
پلیس را ساخت صاحب اختیارمطلق بز رکترین امیزاطوری بود که تاآن‌زمان 
ورقارم | سیا بوجودآ مده بود. ازهمین‌تاریخ خاصبت استبدادی تمدن‌هخامنشی 
ظاهرشده وحکومت آ نان عبارت از یکنوع حکومت استبدادی پرجاه وجلالی 
بو که براسناس پرشتش شخص پادشاه با سگفتة دارمستتن ۱‏ «خدای‌روی‌زمین» 
قراز داشت. صنعت هخاهنشی‌هم تنبا برای تجلیل و اعزاز ادشاه بوجود آمده 
ی د, ورحقمقت ابنيةٌ هخامنشی‌منحصر بکاخهای سلطنتی و آرامگاه‌های‌پادشاهان 
بود و هیچ نوع بتای مذهبی وجود. نداشت : نبه بن‌ای ,ایشکه ار رانیها , مذهب 
نداشته‌اند» چه کتسه‌های همان زمان خلاف این مطلبترا,نشان ميدهد, بلکه 
برای اینکه مذهب قدیم طبیعت پرستیآریائی احتیاج بمعبد نداشت. 

هرودوت میگوید از ایام بسیارقديم چنین معمول است که ابر انیهاوقتی 
میخواهند برای خدایشان قربانی کنند بالای کوه میروند. 

بنا بر ین بهتر ین نون بنای‌زمان دب 5 پادشاهی‌است. میان‌کاخهای 
بادشاهی از همه مهمتر طالار بذیرائی ات 

طالار پذیرائی هخامنشی بلند و وسیم بود و پادشاه در میان درباربان و 
بزر گان کشور و نگهبانان خاص با وی بلط رما مت ۰ انتتدونه 
ساخعمانها بمتي طالارهای ستون‌دار: با سقف افقی؛ تاآن مان چه در آیران‌د 
چه درمصر نتایج رضایت بخش نداده بود. مثلاً درمصر چون بجای چوب تخته 
سشگی وربالای سقف قرازمیدادند ناچارستونها بهم بسیار نزديك ميشد وینا را 
بصورت ساختمهانهای بدوی دز آورده بود : ولی چوبهای بلند و محکمی که 
بادشاه ابران ازلبنان باین محل انتقال داد باعث شد که ازقطر وتعداد ستونها 
کاسته شذ وفاصلة میان] نها زبادتر شد؛ وبتابراین فضای طالاربازشد وبر وسمت 
مکان قابل استفاده افزوده گردید . فان لفق طالاری که میعواسث تقرنبا 
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۳ تمدن امرانی 





۰ نفر راجادهد فقط۳ستون‌داشت. معهذا این اصلاحات در شیفا‌خیا اع 
طرز جدید با اصول‌ساختمان‌های حدیدی بوجود نیامده بود. مثلا طرح‌کاخهای 
تخت جمشید اختلافی با طرح کاخهای پاسار کاد ندارد . علت مهم اصلاحات 
حاصله تجربهُ طولانی ومپارت سازند گانی است که در نتيجه فتوحات دراخنیار 
پادشاهان‌قرار کرفته بودند. علت‌مهم دیگرتصمیم وارادء شاهنشاه بود که‌عظمت 
زتارا میعض ۵ 

در تخت جمشید دو طالار بزرگک ستون‌دار است پاداثا : یعنی طالار بار 
شاهنشاه که ساختمان آن در زمان داریوش‌اول شروع شد. ودرزمان جانشینش 
خمابارشای اول پابان بافت » وطالار صدستون, که دززمان اردشیر اول حان2 

پذیرفت . و یکنوع باشگاهی برای نظامیان بود . هردوی این طالارها مانند - 

طالارهای خصوصی پادشاهان تزبین شده بود , و مدخل اصلی آن که بطرف 

صفه بازمیشد داراق بك نو ششکترآشی‌هانی بود ۱۳۱۱۱۵ شاختمای ۱ 
بنا متابمت میکرد » باین معنی که وقتی در ارتفاعی نزديك بپام قرار ۳ 

نقوش برجستهُ بسبار قوی ودرشت 2 بود و وقتی دراین نا ۱ 





0 نقش شده » 0 ۳ وش بسا م‌ 
میرسد ولی از دور مانند تزیینات بکنواختی است که رای 
بودن دیوار نقش شده است . 








۱ ۱ فسلسوم ۱ 1۹ 

رنگ‌هائی که باین نقوش میزده‌اند بر زیبائی آنها میافزوده » ستونهای 
مکی و کتیبه‌ها و جرز وپابه‌ها مانند امروز, خا کستری نبودند » بلکه آنها 
را خوب صقلی کرده بودند و مانند| بنه میدرخشیدند . امروز قسمتهای‌طالار 
خصوصی داریوش این درخشند گی,را هنوز حفظ کرده است . تبرهای چوبی 
و طاق را رنگک و نقاشی میکردند . روی درها قطعه‌های طلا با برتز مزین 
بنقوش می کوبيدند. بنا بر گفتهٌ «آتنه»" نوسندة بونانی بین‌ستونها پرده‌هائی 
آویزان‌بود که رو ان نقش‌انواع حبوانات دیده مبشد . بعلاوه بعضی‌اشخاص 
در نقوش بر حسته ارنکگیاع زنده‌ای مزین شده بودند . در کاخ دار دوش روی 
نقش شاهنشاه کردن بند طلا و دستنند طلا آو بزان کرده‌بودند . کلاه شاهنشاه 
با تز مننات طلا و سنگه‌های رنگین قیمتی مرصم شده بود . بعضی اوقات روی 
نقش برجسته ریش را از سنگ لاجورد میساختند . 

شابراین تخت جمشی دکه با این شکوه و جلال ساخته شده بود در ملك 
دص هتامنمها فرار داشت » وآرامگاه پادشاهان خاندان داربوش گردید » 
و یمنزلهٌ باتخت سلسله شاهنشاهی ابران محسوب میشد . ابتدا چون مشغول 
ساختمان بودند در آآن نتواستنه مسکن کنند. بعد ازاینکه ساختمان تمام شد 
بسکونت در آنن علاقه‌ای نشان ندادند ۰ مثلا پزشاك بونانی که مدت بیست‌سال 
در دربار اردشیر دوم طبیب رسه‌ی دربار شاهنشاه بود و « کتزیاس > "نام داشت 
و تاریخ زمان خود را نوشته هیچ صحبتی از « پرسه پولیس > ثمیکند . بعلاوه 
در تخت جنشند آفاری از سکونت ممتد سلاطین پیدا نمیشود . در حیاط‌ها و 
در محلةٌ سربازان هنوز سرستونها و ته ستونها و ساقه‌های ستون نیم‌تمام پخش 
است . این‌طور بنظر میرسد که پابتخت داربوش نیز مانند « پاسار کاد » زود 
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۷۹ تمدناءرانی 
متروك شده » وپایتختهای دیگری مانند بابل » شوش واکباتان جای آنرا کر ۱ 
وتخت جمشید بمنز له خانه و محل مقدسی برپا ءانده » وهر پادشاه سالی‌سکناز 
در عبد نوروز برای زبارت آرامگاه‌های نیاکانش با نجا میاًمده وضناً خراج ۱ 
مللی را ء که بقول خود داربوش , تخت او را روی سر گدرفته‌اند » دقاف 
مبداشته است ۰ بیع 

وقتی در سال ۳۳۰ ق ۰ م . بتلافی حملهٌ بیونان و غارت شهر آتن ینت 
خشابارشا , اسکندر تخت جمشید را آ تش زد» برای این نبود که یك پایتجت 
معمولیابران‌را از بین ببرد بلکه در نظرداشت مظهرقدزت ابوان و1" تش بزند. ‏ 

با ازبین‌رفتن ساسلهٌ هخامنشی خصوصیات صنعت آن نیز از میان رفت: 
اشکانیان و ساسانبان کاخهائی ساختند که پوشش آن.طاق با کنبد بودو 


در زمان اسلامی خواستند طالار ستون دار سشازند ابنيهٌ ماد پیش از. 
ستون‌دار هخامنشی: موزد اقتیابن قرار,گرفیز. 
شوش 
شوش جمرا شیر ین لس از یزان طولا مرت داسف ۱ 
بی‌سابقه است . جلگة وسیعی که در جنوب غربی ایسران واقم شده | 
جفرافیائی دنله جلگه بین الفهرین و 
سم ی سای یواوه ۳3 صور .تم 


یعس ۱ اماب 


۸. 6008۳4 -۱ 





فصل دوم ۷۷ 

آ ثرا مشروب مینموده است و چون سواحل خلیج فارس در آن ایام از طرف 
شمال شرق بسیار بالاتر ازمحل فعلی بوده » ناحیهٌ شوش تمام شرابطلاژم برای 
بشرفت و ترقی را حائز بوده است . 

در هزارٌ چپارم قبل از میلاد مردمان ی که در فلات انران هسکن داشئند 
از خشك‌شدن تدریجی جلگة شوش استفاده نمودند و از دره‌های مرتفع خود 
رت شوش هشتقر کرد ندند. ازاق تارییخ تاطدت تقر لت بنج 
هزار سال شهر شوش همواره عامل مهمی درینشرفت حبات اقتصادی واجتماعی 
این ناحیه از ابران بوده‌است ۰ پیشرفت تمدن بشر که هسنّت فرانسوی‌تواسته 
است دقیقاً آثاز آنرا بدست ورد و هنوز هم بکار خود ادامه مىدهد رات 
زمان بسیار سریع بوده است . انسان ماقبل تاربخی در شوش کوزه کر و نقاش 
خوبی‌بود » و بوجود مس‌اطلاع داشت وظروفی ازسنتگ میت راشید » ومجسمه‌های 
کلی مساخت . شغل عمدء او زراعت و تربیت حیوانات بود : ومازاد محصول 
خود را بپسایگان می‌فروخت . درحدود سه هزار سال قبل ازمیلاد در شوش 
بزر گترین اختراعات بشر بعنی| کتشاف‌خط بوقوع پیوست . در این موقع دز 
فلاتابران قرای کم جمعیت ویرا کنده‌ای وجود داشت ۰ وحال اینکه درشوش 
مقدمات تشکیل شهربزر کی شروع کردیده‌بود واین‌شهر بزودی پابتخت کشور 
بزر گی بنام ابلام شد . 

نیم قرن پیش تنها نامی از کشور ابلام در بعضی کتیبه‌ها دیده میشد » ولی 
در نیج کشفیات هیئت باستان شناسی فرانوی , هزاران هزارائرمانند ابنية 
خراب , لوحه‌های کتیبه‌دار مذهبی وغیرمذهبی» سنگه نبشته وابنيةٌ تاربخی» 
از زیر خاك بیرونآمد» و گذشته چندین هزار سالهٌ ابلام راروشن نمود . 

شوش,پابتختابلام» شا هداین حیاتممتدوطولانی که‌درتار بخ امور اطوری- 



























۷۸ تمدن ایرانی 
های آسیایغربی بی‌نظیر است بوده و وروز کاران‌پرتعالی وعظمتی را بخودد یده 
است . مذهب وعلوم و صنایع مردم این‌شهرچنان بوده که باتمدن‌های بزرلبابل 
و آشورهمسری کرده‌است . لشکریان فاتح آن چندین‌بار درجهت قرب وشمال 
موقعیتهای شایانی بدستآ وردند » و آن موقعیتها رابرای مدت درازیا کوتاهی 
حفظ نمودند . شوش بزر کترین دشمن آشور بود وبه‌همین‌دلیل *آسوربانیپال» 
بزر کترین‌شکستها رابه آن واردآ ورد وشهررا پس از غارت طعمة | تش‌ساخت. 
ولی آ شوریها که در آن موقع باوج ترقی‌خود رسیده بودند بیش از سی‌سال 
نتوانستند در ابلام بماتند » ونینواپایتختآنها » بسرنوشتی که شوش را کرفتاز 
کرده بودند دچارشد . روی و برانه‌های‌امیر اطوری قدیم آسیا شاهنشاهی‌جدید . 
بارسی‌بوجود آ مد , وشوش که هنوز ازوبرانیش‌مدتی‌نگذشته بود مجددبصورت ۳ 
پاتحت بآ وازء هخامنشیعا درا هد : ۴ 
داریوش کبیر " که پایتخت جدید را بسیار دوست میداشت » در روی ‏ 
خرابه‌های شوش قدیم‌کاخ بسیار زیبائی بنا نهاد » و در تسب طوبلی,بکه ی 
هیئت حفاری فرانسوی کثف گردیده ۰ شرح ایجاد آنرا بیان کرده است؛: 
۱ مادها »۱ 


یم پوشاننده ب 193 
همچنین آجرهای لعاب‌داری را که دبوارهای این کاخ وا" تزین هم 
روی‌آن سربازان جاوبدان نقش شده , فراموش نکرده‌اند/ دز 
پابتخت جهانی بود که سفیرانی از تمام کشورهای بونائی : 
پادشاهان بی تاج وتخت به آن پناه میبردنه » و مزدان شیاسی«یوا 








فصل سوم ۷۹ 
دوستی باابران مورد بد کمانی هم‌میهپنانشان واقع شله نو دنت و بدر | تسا فاهت 
می کز بدند . شعرا و نوسند کان » هثرمندان و اطبا, که از خطهٌ بونان با 
از جزایر بونان آمده بودند » در طالارهای این کاخ فک وا ی درستشان 
مرن شده بود » رفت, آ مدمی کردند . وخودرا برای‌خدمت دراختبارشاهنشاه 
قرار ممدادند . 

فتح شوش از نحستین‌پیروزیهای اسکندر در ابران بود ۰ اسکندر آزشوش 
ار پست | ورد » همه تخاطردارنه که,وقتی,یمد از جنک هندوستان 
بشوش باز کشت با قشونی که لشکریان تازه به آن افزوده شده بودند مدتی در 
ار بوش شودراربعقد خود درا ورد وضمنا سردارآن 
خود و ده‌هزار نفر ازسربازان قدیمی‌را وادار بازدواج با دختران ایرانی‌نمود. 
تمام این‌کارها جزو برنامهٌ فاتح بزر که بود که میخواست دوعالم غرب وشرق» 
بونان و ابران را با هم ممزوج نماید . 

چند ماه قبل‌ماموفق‌شدم درشوش‌محل‌اردوی اسکندر راپیدا کنیم . روی 
تپه‌های پستی که مقابل حصارشهر است وبرح‌های آن هدوز تذحص داده میشود» 
در وسعت زیاد » سکه‌ها و سفال‌های بونانی متعلق بقرن چپارم قبل از میلاد » 
سالاح‌هاو قطعه‌های‌مج مههای مرمر کوچت» کتیبه‌های‌بونانی و اشیای مختلف 
بید‌آشده داز کذشته شوش حکایت میکنت , و نشان مىدهد بحه علت سالپاشوش 
تحت نفون اخلاقی‌بونان بسرمیبرد . زبان یونانی بقدری در آ نجامعمول بود که 
وقتی بادشاهان‌اشکانی دستورهائی برای حکام آن‌ناحیه ومردم شوش میفرستادند, 
آ نرا بزبان بو نانی‌مینوشتند . روابط بازر گانی‌مداوم ورفت و آمد منظم‌بین شوش 
وشپرهای بونانی‌اژه برفرارشده بود » وبه‌همین دلعل اس مک در کاوشه‌ای اخدر 
کوزه‌هائی ببداشده که مهر بونانی آ نهانشان می‌دهد که روغن با شرآب‌بازیتون 
























۸۰ تمدن ایرانی 





از یو نان بدانحا فرستاده مشده ات ٩‏ 

ت ‏ برجسته‌ای در شوش ۳ شده که چهره رون بجر ان 
مبدهد » واولین ثقش در حسته اشکانی است که از زبرخاك درنتیجه حفاری‌بدست . 
آ مده‌باشد » واین‌نشان میدهد که هنگام یکه‌قیامی بر ضد سلسله‌اشکانی درشرف 
تکوین دود ,خر ن‌مقاومت برضد قبام کنند کان درناحبةً اطراف شوش بوقوع. 


همنوست) . ساسانبها که بعداز اشکانیان آمدندئوجه زیادی تادن رها ۵ ۱3۳۱۵ 


شور کردند شانوردوه فا را سختی ره ۳ 6 وضمن نوشتههای ‏ 
ت شهدا چنین ری سبصد ۰ او 


شوش رونقی گرفت. از فرن‌دوم تانپم هجریمجددآدورٌپیشرفتی بای 
شد وعلت این پیشرفت خصوصاً تجارت آن باشرقافصی بود وبه‌همین 
زیادی ظروف چیتی وسکه‌های دولتهای ترك آسیای مر کزی از فول 
آنجا مداشده است : ۱ ۰ ۱ 


ولی مجدداً شوش داء وال در پیش کر ودیگر ی 2 


چندین قرن بطول انجامید ایور و۱۳ ۱ 
واقع‌ای باشد که ساکنین شوش » که در آن موقع تعدا 
شاد آن بوده باشتت: کنخبع باقمانده ارفا حات 9 
به فرای نوبنیاد مجاور هجرت کردند .. خی خی : 
شهرها هم مانند انسان ژ زائنده" ۳9 و 


فْصل سوم ۸۱ 


مهمی در تاریخ جپاتی است و از خاطره بشر محو نمیشود .کاخپا و معابدش » 
محله‌ها و کورستانهاش که متروك شده‌اند ودر طی قرون به تیه‌های مصنوعی 
میدل گر دیده| ند , هنوز امروز مورد علاقه و توجه مسافران‌اند . در ۱۸۸۳ 
«مارسل دیولافو ] » و بانویش چندین ماه در این محل بکاوش مشغول شدند 
و آثاری از داریوش بز رک بدست آوردند . از آن زمان تا امروز سه نسل 
تا ور انسوی مرکب از« ژاك دم رکان»"» موسس هیّت حفاری شوش؛ 
و قبل از ما ء« کنت دومکنم 6 دراین محل مشغول کاوش و تجسن میباشند . 

مقدار کتسه‌هائی که ندست آهده بسیار قایل توجه است و این کتسه‌ها 
بزبان بلامی » بابلی » فارسی قدیم » بونانی » پهلوی وعربی‌است. شمارة‌آشیای 
مکشوفه متعلق بتمام دوره‌ها » از چندین هزار تجاوز مینماید . اين کار علمی 
را که فرانسویها طبق عادات و سنن خود » با حوصله فراوان » در خالك ابران 

انجام داده‌اند در بیش از سی مجلد کتاب بطبع رسیده است . 

ر.گیرشین ۴ 
مذاهب قدیم ایران 

ادران قدیم ازآغاز دور تار یخی دارای مذهب واحدی نبوده است.اقوام 
و قبایل ی که شهرنشین و ده نشین و بعضی دیگر چادرنشین بر احتمالا 
مذاهب مختلفی داشتتنکه مسای دی زا رکه ی بوده است . مثلا" معتقدات 
سکاها که‌هرودوت در کتاب‌چپارم تار یخ‌خود ان صحبت میکند» فقط شباهت 
سار دوری با مذاهب پارسیان دارد و مذاهب بارسیان نیز با معتقدات قبابل 
ذرفیابران‌کاملا تطبیق نميکند. 

اطلاعات ما راجع بمذهب مزدائی که تدریجاً در قسمت مهمی از ایآن 


سا 
- «1۱01۵]0 ۷۵۳۵۵1 ۲- ۷۵۲۵۵0 60 13001165 
۱6۵9۵۵۵۵۵ 46 6۵806 ۴ - ححصطونط6 1۰ 























۸۳ تمدن ایرانی 





انتشار بافت و تعلیمات آن در کتابی به نام اوستا تدوین شده » بیشتر است . این 
کتاب اصولمذهب مزدائی وعقيدة زرتشت مصلح آ بین ابرانی را که درمعتقدات ‏ 
اصلی تغیبرعممق داده‌است » نشان‌ممدهد . دراینجا ما ازعةاید زرتشت داشخص 
او صحبت نميکنيم وفقط مذهب مزدائی را مطالعه میکنیم . 
مذهب‌مزدائی‌شکل ابرانیمذهب کهنی‌است که روز گاری‌دینهشترل فوم 
هند و ایرانی" بودهاست :ور «زمگودا» ودواژششاعقا ییا سقابهل یک ۱۳ 
بیشتربا عبارات عشابهی تیز ذ کرشده‌اند . نام خدابان نیز با هم تقریباً تطبیق 
میکنند . بنابراین باید گفت که این مذهب از میرائی است که ایرانیان از 
جناعت‌هندوا بزانی‌وحتی‌هند وازو داب پست | وودهو آثرا عیل دا واصلاحاتی 
در آن بعمل آورده‌اند . وف 
مذهب مزدائی در ابتدا بیش از ىك خدا نمیشناخت که « اهورمزدا » 0 
دافت وشاهتشاهان ادران ببری اوررا بوشاتر عدانان تا 5 ید کردهاند . اهور - 
مزدا هتانظوریکه از نام او برمیابد سرور داناستواین ال ۳۳۳ 
مه که هتوز تیدا 9 بوده » مفاهيم معنوی ومجرد مقام مب 1 ۱ 
را حایربوده‌است . «اهورمودا»آف تاه ی و خداوندآسمان . جپان راخاق 
کرده » وخود بتنهائی‌برآن حکومت میکند . وی به‌نور آسماتی باعت ‏ 
خرد او دنیا رابوجود آورده وپرستشی 1 از اومیکنند درحقیقت پر 
او ونظم عال است : 
بر کرد او چند خداوند کوچك وجود دارند که آ نهارا ایزداز 





فصل سوم ۸۳ 
(هوم) «ع1 که شرم نبات خوشبوئی است » و در کتاب ودا (سومه) عسه5 نام 
دارد وحتی خود ماهیت خدائی دارد » قربانی حیواناتی مانند گاو واسب وشترو 
کوسفند و انجام دادن مراسمی برای فراوانی . 

در درجهٌ اول‌مهر « 1۸:۵ > رامبپرستید ند که خداو ند مپروپیوند وصاحب 
چرا کاهپا ونگپبانخستگی‌ناپذیر وحامی راستی ودرستی است وهیج چیز بر او 
پوشیده نیست زیرا او چشم روز وخورشید بی‌زوال است . همه‌جا حاضراست و 
هزار گوش و ده‌هزار چشم دارد . مردم بد را تم یو ات 
که او راعیپرستند فراوانی ونیکبختی عطا میفرماید . باران‌ها را او میفرستد 
وچپاریایان و گیاهان‌را اومی‌پروراند ومی‌رو باند. در کناراو(رشنی)< 1800 > 
و (سرگوشه) 5:80 (سروش) مدد کار اودراجرای عدالت‌اند » واز خطاکاران 
اقا مکش 

خدا بان :زر ک دم گرعبارتنث از هورثرغنه» هموه:۷۰:۵ با بهرام که خداوند 
جنگ و حمللات‌فاتحانه است: بصورت قوی‌ترین وشجاع‌ترین‌حیو انات درمیا بدا» 
«خورنه» سود (خوره - فر) که‌مظپر ثروت وعظمت و اقبال پادشاهان است » 
«هنُومه؟ 1۷۵0۳۰ که خداوند شراب است » «تیشتر به» 190059۵ که اخترباران و 
خداوند فراوانی‌است وباستاره «تفتر» »55 مشتبه میشود. «اردو سورا | ناهیتا» 
(تاهید) منطعسه مدمه که بزبان بونانی «آنائی تیس؟> :۸۰۶۲ نامیده ميشد 
در آسیای صغیر مشهورتسرین ربه‌النوع هاست و از نام او پااکی و بی آلابشی 
برهی | ید ؛ وی بر آ بپای رودخانه‌ها حکومت می کند و دوشیزء قوی و زیبا و 
عاقلی است که بعدها ربةالنوع عشق وتولیدنسل می گردد . بعالاوه پرورد کارانی 
برای نبات و ماه و باد پیروزمند وجود دارند» و در کنار آنها «فرورتی»هائی 


۷ سرد آکه مانند ارواح مرداگان ( ۱۵۰۵ ) در عین حال هم حامی و هم 











۸ تمدن ایرانی 
خطرنا کند. 

در مقابل این عالم نور و فراوانی و ۲ بادانی طبق نظریة ثنوی که خاص 
روح ابرانیها بود , بکك عالم شر وتاریکی نیز وجود دارد که در" نجا دیوان 
:2 و شباطین حکومت میکنند"- ۱ 

دراین عالم چیزی جز تاریکی و بدخواهی و بد بوئی و خرابیتمی‌توان 
یافت . این‌عالم شرنیز فرمانروائی دارد که نام او اهریمن «هرهع/۱ ععطه است. 
(شکربان او را دیو خشم به نام « اثشم > «سطننه که گرز خونآلودی بردست 
دارد و «استوو دداتو» ۳ پواعت ها کین اداره میتکننی| یار 
روی زمین جادو گرها و پری‌ها باو كمك میکنند » و تخم‌م کت و گناهکاری . 
مبپاشند و حبوانات موتی نیز دراین‌کار ب4| نپاسدد می‌رشانند ‏ ۲ 




















بنابراین‌مزداپرستی مذهبی‌است عملی ومعنای حقیقی | ن‌ازمراسم ما 
هم فر اتراست.تعلیمات مذهبیلحن‌درسهای اخلاق‌دارند » ودرعین‌حال با افسانه- 


خیر وشراست واین انعکاسی ازطريقةٌ زند کی‌قبابل است که دا ما باهم ‏ 
بودند ولازم بود که ازاملاك و زمینهای خود دفاع کندد یا برای دامماء 


مراتع تازه نیس ور تک ۱ 


ع 


ولی‌دراین تصو ب رخصوصیاتی‌هم دیده‌میشود که‌درتمام ادوار 
ذءبیوجودداشته,ماننداحسای عمیق‌حقا دق عالم» تخیل حماسی » قاب 2 
شکل در توصیفات و تجسمات واینکه سرنوشت انسان به پایان با 4 
مادی او ختم نمیشود . سروان زان رکه دراین دنبا خوش 
دنا با ید وود هلو رم ۱ مرد گان ر 


اک رم ۸۰ 

شکل‌های ظاهری‌این مذحب تااندازه‌ای شباهت‌بمذهب«ودا» دارد . اصل 
مهم آن‌پرست شآ تش‌است.بعنی پرستش‌شعله ای ما درزشگاهمتتو زدودائما 
با تقدیم هدا بای نوتقوبت میشود . ا کر قربانیهای خونین وهدابای مختلف و 
دستهٌ روحائبانیرا که تشریفات لازم را انجام میدهند و سرودهای مذهبی را 
می‌خوانند در نظر کی , شباهت به اشکال ظاهعری مذهب «ودا » تکمیل 
میگردد ۰ ولی درایران بیرستش 1 تش‌بیشتر اهمیت میدهند و بهمین علت است 
که برای احتراز از دفن کردن با سوزاندن مرد کان » باحترام آتش وخالك » 
آنها را طبق تشریفات مخصوصی درمعرض هوا قرارمیدادند . 

این مذهب‌باعبارات مجرد بیان‌نشده ولی بیان آن بوسیلةٌ تصاو ی رجانداردر 
سرودهای مذهبی با لحن رزمی انجام گرفته و هنوز در مرحلهٌ قهرمانی است و 
شاید وان مه بت برستی رابجای قهرمانی قرار داد ۰ درضمن مدح خدایان 
طرقة زند رگ محضوضی که ابدآل جنکجویان در رأسآن قرار گرفته ظاهر 
میشود. جنگ بینقبا بل‌بدرجةّاعلای خود رسیده وطرفین صف آرائی میکنند. 
خداوند «میترا» (مهر) جنک رامانندقهرمانی‌هدایت میکند وصفوف دشمن را 
مسشکند وسرها را بهوا برتاب میکند » وخانه‌ها را وبران مینماید . مردان در 
کردونه‌های جنگی سوارند, و اسبهای آنها هم در جزئیات ایبن خونر یزی 
شربکند . پیکانها از بالای سرها عبور میکند و گرزها بح کت درمیآ ند . 

درایام صلح قهرمانان زندکی راحتی در منازل مجلّیمیگذارنند. توت 
ودولت خوشبختی آ نها را تأمین کرده است . گله‌های خوب و زنهای زاینده و 
جواهرات وعطریات دارند » و این خوشبختی نشانةلطف خدابان در بارء] نهاست 
واین سهم هر کسی است که دستورهای‌اهور مزدا رار اطاعت کند . 


زرتشت در این عقاید اصلاحاتی نمود وقسمتی از آ نرابسورت‌مفاهیم اخلاقی 








۳۳ تمدن ایرانی 



















در آورد ولی‌تتوانست درتصاوبری که‌ازایام بسیارقدیم جهان وسرئوشت‌انسان را 

«رای ایرانان خلاصه هیلک د تغسری بوجود آورد ۰ 
| -بنو ثیست 

اصلاحات زد تذت 

تا کنون مصلحی دیده نشده که از نظرتاریخ وجودش مرموزتر اززرتشت 
بوده باشد . تاریخ ومحل تولد اونامعلوم است و از وقابع زند کی‌اواطلاعی در 
دست‌نیست . فقط میدانیم که شخصی روحانی بوده و بخت آوراباری کرده‌تابتوانن 
یکی از نادشاهان آبران شرقی را هو عا رنه ۱۳:9۵ یر ح 
با اینحال وقتی بسرودهای مذهبی که از اوبیاد گار مانده با شاگرداق ‏ 
تردیکش بشیوء او سروده‌اند» نظرمی‌افقکنیم نها بقین حاصل مکنیمکهاو " 
وجود داشته بلکه در می‌بابیم که شخصیتش نیزتوانا بوده است در ابنجا ما در 
تظر نداریم از سبك نوشته‌های زرتشت وطریقة ادبی او که روی سای یه و 
روشنهای شدید وتکرارات‌قرار گرفته وشباهت‌بنوشته‌های «ملارمف» ودیگی»؟ 
پیدا می کند » بحث کنم . مطالعة ما فقط راجع بقدیمترن اسلاح مق 
است » که تاربخ ادبان بخود دیده است . ۱ 
اصلاح ز زرشت ماه و کمال است . وعاظ ر بقهٌجد بدی بر ای‌تشکیلات| 
نباورده ولی جنبهٌ اقتصادی اصلاح او بسیارقوی است درحال حاضرعموها 
دارند که اصلاحات زرتشت موقعی صورت کرفته که عده‌ای از اقوامآو ٍ 
حالت صحرا کردی بحالت شهرنشینی و ده میتی درمباندند و جر 
در روی مراتع نامعلوم را به‌چر یدن در روی زمینهای ی ۳ 
«بدل‌نموده‌بودند: بهمین‌دامل‌برای گاونروماده بکنوع احترام حصو 
3۵0 . مها هل 








فصل سوم ۸۲ 
مذهبی قائل شده بودند: مثلا مسئلة کووحیوانی درتشکلات جدید شهر نفینی 
وده‌نشینی اهمیت‌خاصی‌پیدا کرده وحتی‌ادرار کاو به درجهٌ موادپاك وپاك کننده 
ارتقا عافته است . 

بزرکترین افتخار زرتشت این است که ادراك روشن و دقیقی ازوحدت و 
عطمعا انس حا وید داععهاست» او بشن اازناك قدانمی‌شناسه که پزر کت 
وتوائاتی از تهاهیروودهکار انین آاست »که قبل ازاومردم میلرستیده‌اند.: نام اوارا 
اقورا!موذا «س‌وردانا>متگذازد و عنام اصول"غذهبی بزای تجلیل»واشتاش 
اوشت»: 

مع‌هذا زرتشت که روحانبی دانشمند بود از اصل تجزبه عالم که پرستش 
خدابان متء‌دد درسابق روی‌آن قراز گرفته بود صرف نظرنکرد. طر بقهُ طبقه- 
بندی‌وسلسلةٌ مراتب اعمالی را که در جهان اتفاق میافتاد حفظ کرد »ولی این 
اعمال را درخدابان مستقل» که ممکن بودبا هم مخالف شوند , محبوس‌نکرد» 
بلکه از آنها شش‌عامل ساخت واین‌عوامل قوائی بودند معنوی » که گاهی‌ماتند 
تظاهرات مختلف خداوند یکتا بنظرمیرسیدند ؛ و کاهی آنها را بسورت اولین 
میخلوق‌خداوند بکتابافرشتگانی‌معرفی‌مینماید که هر کدام دردایرء صلاحیت 
خود برای اداره عالم همکاری میکنند . 

اصول اخلاقی ومذهبی مزدا پرستی نسبت بمذهب آریائی سابق بکلی دد 
جهت‌جدیدی‌سی رمیکند . مبارز پین خیر و شر توسعه می‌یابد . در آربین قدیم 

سا راز عات تقد سوقتلی سرا تدا مان خفبوصا یمیش اان تج کو» 
وو دض تشباط یر بو سم هگ حدسدفقط بك» ننک بت رولی‌مياك شنک 
1 

البته زرتشت مانند بعضی از وارثانشن »ابا مانندامایی»" ثنوی نیشتت+.ولی 


















۸۸ تمدن ایر انی 
بنا باعتقاد وی‌بلافاصله بعد از خدای‌بکتا , از آغازجهان دوروان‌وجود دار که 
یکی طریق نيك ودیگری طریق بد را انتخاب کرده و این انتخاب سرنوشت 
بعدی جهان را معین داشته است . هر کدام از آنها برای پیشرفت کار خود 
مدافعان و وسائل | فر یده‌اند: 

سراسر زندگی خاکی هربك از گروند کان با بین زرتشت عبارت از يك 
بیکار درونی است که او باید برضد نیروهای شر آغاز کند وبر نها پیروز شود 
و نز کش مکشی از کشمکتن‌های‌نیشمارچیکه عظیم و بیمانتدی,است که از ازل 
میان دو روح که بکی یکی و دیگری بدی را انتخاب کرده است در گرفته و 
تا ابد نبزادامه خواهد داشت . 

تیچهٌ طبیعی این نظرربه توسعة, فوق]الباده ست. که زد درستی بافکاری. 
داده است که توجه هند و اروپائی‌های طبیعت پرست را » کته تهام فک رشان 
متوجه علایق مادی و خوشبختی‌های روی زمین نود بخود جلت کردم بسوده ۲ 
مانند روز نامز یک در دنیای بالا » و سارک از رم ۳ 


بحفظ سنن قدیم داشته باشد . چون زرتشت ت در مین روحالیانمتله شه 
مبان]" ما شده دود ممکن ی 0 


است که بطور اساسی از این و ٍ : 
زرتشت در ششصد با هزارسال قبل از میلاد مسیح قربانی ؟ ۳ 








فصل سوم ۸۹ 


خوردن شراب یراون «سومه» را که نزد هند و ایرانبان بی‌اندازه اهمیت 
داشت » ودرمذهب قدیم هند هار دز معمول یود خذفت کرد . 
برای زر تشت‌عدادت؛ اند بشه‌نيك اکتا نك ورفتارنيك بوده وا« ان کواشفره 

ال وخارحی انسان است که او را بروزمندانه در پسکار رابدی مبان خس و 
شر شر کت میدهد ۰ بقیه خرافات ناه ات مرو تست وی «مشروبت گ وت 
آور و کثیف چطورهمکن ال اتکی مدای کندا :۱۰ با هیر تست کة ,کاودهقان 
شو شین سای قربانی‌برای‌خداو ندی که‌جم ندار دومحتاج تغذانستت بکارهای 
مفعد مزارع گماشته شود . > 

باین طریق ملاحظه مشود که تا کجا فکر زرتشت متهورانه پیش رفته 
است . پس ازاو 1 نجه بنام مذهب زرتشت شهرت بافته از احتیاجات مردم وسنن 
قد دمتر اطاعت کرده وتسلیم عقاید عامه شده‌است ولی‌همه مذاهب از این نوع 
عقب نشینی‌ها داشته‌اند واین منحصر بمذهب زرتشت نیست ۰ 

درتحولات بعد از زرتشت يك نوع بت برستی جدیدبوجود آمده که زیر 
ادارء خدای بز رگ و فرشته‌های اوست ولی قر بانسهای غریب و عجیب شاه ۳ 
پدیدار شده‌اند . روح اخلافی جای خود را بمراسم تشریفاتی داده . در دنیاثی 
که فقط ازقمرمانان وخردمندان رات نبافته این تغیبرات بسیارطبیعی است 
ولی زرتشت درعالم بالاتری سیرعت‌کرد ۰ 

برای‌خد این مطلب‌چندبیت از کفتا رادن‌مرد رت ت ميکنيم 

ات انار شکل ما رابیادتورات و از نظرعقیده‌بیاد دبوسوگه»" مباندازد وآ ای 
«دوشن کیومن»" آنرا «دومین کانهای‌بر گزیده» ‏ نامیده و موضوع آن وحدت 
خداست . 


تب 
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۹۰ تمدن ابرانی #۹ 


«آنکس که با اندیشه جهان فرخنده را از نوری رکرده چنین کسی بسه ‏ 
نیروی خرد خویش عدالت را آفریده وبمدد عدالت بهترین اندیشه را پابرجا 





میسازد . ای پرورد کار دانا تو بانیروی خرد خویش این‌اندشه را که بوسته ‏ 
با توسکی استی فرزورش داده‌اعه :ماع پهورا ,1 > 

دوب ی سکومیت ماک > 1 ] 
قطعاً مورد تصیی «سن‌فرانسوا»" واقع ميشد زبرا اکن بند اولش یی 
اقتصادی سخن میراند در قسمت دوم نشان میدهد که نسبت به رنج گاو از ص 
اینکه رنج است ترحم فوق‌العاده مینماید . 


قربانی کنند کانیکه بقواعد مربوط بتربیت دام توجهی نداد ». 
بت ددم میج که کار خی ۱ 








۳ بیذ یر ند . ۲ 
س‌ 


«مرد با تقوی مقدساست ؛ با یندار و گفتار و رفتار 

«و وجدان عدالت را بالا میبرد ...> 
واین اببات در محلی » واقع در حدود کنو نی تر کستان » بین 
فرن ششم قبل از میلاد مسیح بزبان زر تشت جاری شده اس ۱ 


زرتشت 
راجع بشخص زرته تشت‌در« کاتها» هیچ بو ۳ 


ی 
-019 معف۴ احنم؟۹ ۲ انعخمدط . 6 





فصل سوم ۹۱ 
وسئن‌مذهبی دردوره‌های‌بعد» اطلاعات مختصری راجع باوور اختبارمامیگذارد. 
در آنجه « اوستای جدید > نامیده‌| ند مختصری از افسانه‌ها و قصه‌های مربوط 
پزندگی او پیدا میشود . بعلاوه بعضی از کتب پپلوی که از سنن قدیم صحبت 
میکند و حتی بعضی ازقطعات قدیم اوستا که اصلشان امروزموجود نیست ولی 
ترجمهٌ لفظ بلفظ | نها در دست است نیز راجع بزرتشت اطلاعاتی در اختیار ما 
میگذارد . عموم این اطلاعات شهود بعدازواقعه‌اند و کاهی نیز راجع بصلاحیت 
آنپا تردید است ولی با این‌حال صلاح نیست که بکلیآ نها را رد کنیم » و من 
شخصاً معتقدم که لااقل انعکاسی از سنن قدیمی و افسانه‌ای » و حتی تار یخی » 
بسیار قدیم‌اند و ازاین نظر قابل‌توجه میباشند . 
این افسانه‌ها چه میگویند ؟ 
مبگویند پدرزرتشت «پوروشسپ» نام داشته ونام مادرش «دغدویه" بوده. 
راجع بتو لدش‌بیشگوئبهائی شده , علامات فوق‌العاده‌ای روی زمین ودر آسمان 
تولد اورا خبر داده مثلاً درحالیکه عموم بچه‌ها هنگام تولد کر به میکنند و 
فریاد میزنند » زرتشت وقتی بدنیا آمد خندید . در نتیجهٌ ظهور این علامات 
طرفداران شیطان کوشش کردند اور دلف»کنند ,زر تفت کودلاز | تش و از 
حیوانات درنده و تمام خطراتی که در راء او ایجاد کردند نجات بافت . وقتی 
بس سی رسید اهورمزدا و مقدسین جاویدان عیناً بنظر او آمدند . اولین کسی 
که بنظر زر تشت آمد فرشتهةٌنیکی «وهومنه» ۱۸۰۲0 ۷۵۷۵ بود که بصورت غولی 
1 او ظاهر شد و اورا بهآسمان در محل اقامت اعورمزدا برد . درسالهای بعد 
زرتشت هفت‌بار از نها تعلیم کسرفت , وخصوصاً ادعيهٌ اصلی هزدیسنا و اعتقاد 


به «ریتا۳ ۱ «ادا». ماهر عدالت ونظم عالم معئوی رلاااموخت ۳ در یاواگرفت 
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۹ تمدن ایرانی 
که زشتیها اعم از زشتی معنوی وغیرمعنوی » آفریدة اهرییمن است . زرتشت 
خود را طرفدار خیر ودشمن «شر» در پندار و گفتار وارفتار معرفی کرد . وی 
آصمیم گرفت حامی فقیر درمقابل ظلم ظالم و حامی گاو» حیوان شهر نشینان و 
ده‌نشینان » در مقابل غارتگری چادر نشینان باشد . زرتشت وقایع آبنده را که 
منتهی به ازبین‌رفتن موجودات درآ تش درروزقيامت میشود بچشم دید واسرار 
یلک 
برای اثبات نبوت او لازم نود که رس در دربار ( کیو بشتاسب ادءای 
پیغمبری کند و معجزه‌ای بظهور برساند . ویشتاسپ در نتبجهٌ الپام « مقدسان 
جاویدان » بمذهب او گروید . بهمین دلیل بوده است که نویسند کان بونانی 
و رومی و روحانبان کلسای مسیحی مانند «لا کتانسی> او حتی سنن قدیم ایران 
ویشتاسپ را مانند پادشاه خردمندی معرفی کرده؛ وحتی‌اورا « مغ ویشتاسب » 
نامنده‌اند . 
قبول مذهب بوسیلةٌ ویشتاسپ باعث شد که بزر کان کشور به مزدیسنا " 
کرویدند ولی‌متعاقب این امرجنکهمذهبی شدیدی بوجود آمد,زیرا «ارجت- 
اسیه» "با ارجاسپ‌پادشاه خیون :19/000 مذهب زرتشترا نیذیرفت ولی بالاخره 
زرتشت پیروز شد . آبین حقیقت ممکن است مردمرا بقهر به‌ایمانآورد؛ و 
نیروی معنوی وپیام‌عدالت دراین گونه پیروزیها سهم مهمتریرا برعهدم. 
افسانه‌ها با کمال ساد 5 ی پیروزی مذهب زرتشت را بحساب [ بات 
مبگذارند که درمقابل آنپا شیطان چاره‌ای جز فرار نداشت. ۰ ۰ 
راجع که رخ یی ام مرب 131 فه‌یده 
۱۳ ۳ 
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نوم ۹۳ 
«براترلذرش» بود کشته شد. ولی همانطوریکه تولد او به‌نحو عجیبی‌اتفاق افتاد 
مر کث او نیز با وقایع فوقالعاده‌ای همراه بود . طبق سنن زرتشتی نطفه‌هائی 
از وت سورت معحزمردر درآناچه‌ای محفوظ خواهند,هاند . دوشزن کانی دز 
آن دریاچه در سه نوبت استحمام خواهند کرد وباردار خواهندشد » وسه پس 
ازآ نها بوجود خواهد آمد , که مانند خود او پیفامبر خواهند بود وهر کدام 
بنوبهٌ خود از تیکی حمایت خواهند کرد ونظم ظم وصلح‌را برقرار خواهند نمود» 
وعهد جدیدی بوجود خواهد [ مد . درابتدای دوره سوم ازاین‌سه‌دوره تغییرات 
اصلی مانند تطهیر عالم بوسیلهةٌ آتش » و احیای ارواح و اجسام , که دیگر در 
آنپا شر راه نخواهد بافت » در دنا بوجود خواهد مد . این بود خلاصهآ نجه 
سنن مزدسنا از زندگی زرتشت برای ما نقل کرده است . 

ملحقات فوقالعادء مذهب زرتشت » بااینکه از اضافات و الحاقات مذهب 
بودا کمتراند » ناچیز هم نیستند . ولی نه‌بودا نه‌زرتشت هیجکدام ادعای مافوق 
دشر بودن نکرده‌اند ودراین‌صورت‌کافی کر تست[ زند گی ووجود 
این‌شخصرا هما نطور یکه مدارك مطمّن بما اجازه میدهند» درمحیط تاریخیو 
جغرافیائی خود درمشرق قرار دهیم . 

بایه اقرار کرد که تا این تاریخ علمای متخصص این موضوع نتوانسته‌اند 
راجع بزمان زرتشت با محیطی که درآن مذهب خودرا تبلیغ کرده همداستان 
ابران غربی‌را بهترميشناسيم بسپار آسان است ,که‌زرتشت 


باشند.چون ما تاریخ ٩‏ 
را درمحیط ابران غربی قرارداده مذهب اورا با سلسله هخامنشی ارتباط‌دهیم» 


زرا هخامنشیها را ازروی‌نوشته‌های‌خودشان و از کفته مورخین بونانی خوب 
ميشناسيم . 


0 - ۲600 -۱ ۱ 






























‌ ۳ اآ 
2 تمدن ایرانی 


مثلا ممکن است از خود سوّال کنیم آ با وبشتاسپ گانها همان و یشتاس پفر 
ار شرت ت ؟ ولی کتسه‌های داربوش نامی از زرتشت نمیبرد واطلاعاتی 
که دربارة کمی از اصول مذهب خود میدهد آ نقدرها زباد نیست که بوان از 
آن تتجه حفتش کگرافت. فد هتردن پراش کان بونانی که نوشته‌هاشان‌بدست 
ما افتاده» خیلی کم زر تشت‌را میشناسند و آنجه راجع باومیئوسند ازچیزهائی 
است که اظهار میکنند «شنیده‌اند» . این‌امر باعث میشود که ما تصور کنیم که 
زرتشت درمحل دربگری غیر ازابران غربی زندگی میکرده‌است وایران‌غریی 
تنها قسمتی از ابران بوده است که در زمان هخامنشی‌ها دسترسی بآن برای 
بونانیها میس بوده . بونانیهای دمگری نیز ناحيهٌ باکتربان را مهد زرقشت 
میدانند ولی این فرض اشکالانی پیش میآورد . ه 
اکر ززنشت درفتمت شراقج) بران‌اطیو رن کر3ه انا ره ۳۱ 
بجه‌وسیله مذهب اوبقسمت غربی انتقال یافته.| گرهخامنشیان زرتشتی نبوده‌اند . 
بس مذهب 7 چه بوده . مذهب این عفپا که بارها نامشان در کتیبه‌های 
دار وش برده مشود ومقامو اعما لشان کامله" مذهبی است چه مبتواند بوده‌ناشد 
ااکر همانطوریکه نوبسند ان بونانی میگویند زرتشتی بوده‌اند کاش | 
واضح‌تری بدست ما میرسید . از طرف دیگرکلمة دمغ » در کاتها نی نیست وفقط 
تکار "دراخرده اوشعا ود رتور کی وتا ره نوا 9 ۱ 
هخامنشی‌ها نمیکنشد . 
یه ابران شرقی تا این‌تار بخ بما جای یای تار بخی ۳ 
درانتظار این بو که‌ذربهٌکلنگی اززبرزمین اتفافاً چیزی‌بیرون ورد 
تحقیقات بکلی درراه‌های دیگر ی گام برداشته ولازم‌است دار با دقت ب 
مطالعه شوند و باید مجدداًکاتپا را با سایر مدارك اوستائی و سنن ء 





0 1 فسل سوم ۹ 


و اطلاعاتی که از هندوستان آ مده وحتی با اطلاعات هند واروپائی تطبیق‌نمود. 

دراین‌راه‌اخیر مطالعاتآقای «دومز یل» نتایج‌بسیارخوبی بدست‌ما داده. 
تحقبقات مشار البه بها امد داده است که | کرچه سشرفت در شنایی بزند کی 
زرتشت کار بس مشکلی است » لااقل طربقه‌ای که زرتشت مذهب قدیم آرباثی‌را 
اصلاح ما موز مرها آرا بسورت راضول | خلاقی‌متینی درآ ورده اما 
روشن مساشد. 

بیام او بسیار ساده است » واگ حالت خشن و بدوی این پیام را کنار 
میگذاشتيم » تقریباً تعجب میکردیم که آ تقدر مشکل باشد که زرتشت را در 
زمان ودر فضای معیثی قرار دهیم . پ. ژ. دومناس" 

علوم بونانی در زمان شاهنشاهی هخامنشی 

در آن قسمتی از ادببات ایرانی از زمان هخامنشی که بما رسیده اثری‌از 
علوم دیده نمیشود . بنابراین ما بطور تحقیق از وضعیت علوم درایران اطلاعی 
نداریم» مکراشارات مختصری راجعبعلوم دراوستا. ولی این‌اشارات هم راجع 
بعقاید علمی‌تیست.. مثلا راجع بعلم طب غالبا" کفتکو میشود » ولی‌اصول آنرا 
برای ما بیان نمینماید » و راجع بجزئیات عمل طب نیز اطلاعی تمیدهد ولی 
راجع بخود اطباء معلوماتی مبدهد . 

اوستا میگوید پزشکان بسه‌طبقه تقسیم شده بودند: آنهائیکه بوسیلهچاقو 
کار میکردند» بعنی جراح‌ها , و آ نهائیکه با گیاه‌کارمیکردند » بعنی‌طبیب‌های 
اصلی و آ نپائیکه با کلام مقدس معالجه میکردند بعنی دعانویس‌ها و اندستة 
اخیردرمیان مردم قدر وقیمت بیشتری داشتند . ما میدانیم که این طبقه بندی 
از ازمن بسیارقدیم درابران معمول بوده ومربوط بزمانی است که اقوام هند 


سس 
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جع ۳ ۰ ۰ ع ۳۲ 
۳ ۰ تمدن انرانی 


و ارویائی با 2 مبرده‌آند زبرآهمین طبقه‌بندی درایو تانب ۳ 


ات7 

بحق لحم طبیب نیز اطلاعاتی بدست ما رسیده زبرا در ابرآن‌هم 

مانند بابل در زمان حمورابی حقالرحمةٌ طبیب ها هعین شده بود ۰ از حووعلم 

طل و خصوصاً از افسانه های مافوق طبیمی آن و از گیاه ها و شربتهای طبی 

اطلاعاتي موجود است . ولی بامقابسة معلوماتی که از اوستا رسیده با اطلاعاقی ‏ 

که‌در ودای هند است میتوانیم حدی بزنیم که در علم طبابت عناصری مانند . 

آخش و باد و آب سهم مهمی داشته‌اند. همچنانکه در تشکیلات عم نیز آین 

عناصر دخبل بوده‌اند . چندین دستورالعمل سحری برضد امراض وشیا 
دستورهای‌بسیاری‌راجم باحتراز از کثافاتی که باعث ایجاد امراض میشونددر. 
دست دارم ولی اینهامر یبوط بعلم اصلی پزشکی نیستند , متأسفانه صورتا امی 
امراضی‌که مر بوط به نعا است‌کاملا" روشن نیست زیرا از علائم آن هاق : 
به مبان نیامده است . بعلاوه اطلاعاتی راجع بتقویمو وقت شذاسی بما در 
متأسفانه جزئیات مربوط بآن ثیز در دست نیست : ۱ 
بسباری از مدارك ایرانی از مین رفته و تنها اطلاع ۱۳ 

این استکه‌درایران زمان بادهاهان‌هخمتهی| یتنیز واچی بل[ 
داشته است که جزئیات آن‌برما معلوم‌نیست . مدارك و نوشته های 
میاند» . که از زبان « فارسی باستان» بسیار جدیدتر است 7 
کفتگوای تکنن زلاعای در اشتیاز ما کذار ۳ ۱۳۵ 


تسست ۰ صن 
۷ 


ولیبرعکس از نوخته‌ها بونانی ,که بهترحفظ,شدهچنین 
ابران سرزمین مبادلات اطلاعات علمی مهمی در خاورمیاثه 








فصل سوم ۱ ۱ 1 ۹۷ 

بونانیان آسیای صفیر ومصریها وبابلیها وهندیه‌ای غربی‌همه از اتباعابران 
بوده‌|ند. علوم ی که میان آنها شناخته شده بود در آن موقع توسعٌ زباد بافته 
و دردر باریادشاهان ابران خواستارهای بسیار داشت . عدة زیادی ازعلما بدربار 
ابران طلییده شده وحتی بعضی از آنها را برخلاف میلشان در در بار شاهنشاه 
ابران نگاه داشته بودند . 

از زمان دار بوش اول علمای بو نانی در خدمت شاهنشاهان ابران درشوش 
بسر میبردند كثِِ ازآ نپا سکیلا کس از امل «کاری»" است که جغرافی دان 
معروفی بوده . داربوش درتاریخ ٩‏ قبل‌از میلاد اورا مأمور کرد که جریان 
سفلای سندرا که حوضدٌ علبای آن‌جزو ابران بود,با کشتی بپیماید . هرودوت 
باختصار بیان کرده است که چگونه «سکیلا کس» مأموریت خود را تمام کرد 
باین طر بق که از مصب‌سند حر کت کرد و عربستان را دور زده بساحل مصردر 
دریای سرخ رسید . بونانی دیگری که «هکاته»" نام داشت » و از اهل پندر 
«ملطیه» ود با اینکه درخدمت ایران نبود » ولی موافق دود که وطنش‌مطیع 
شاهنشاه باشد . این شخص بس ازمسافرتی در کشور هخامنشی توانست اطلاعات 
جغرافبائی زیادی بدست 0 1 

ولی حطور اطبا در دربار داربوش و پادشاهان بعد از او برای ما مسلم 
است . اولین و معروف ترین آنها جراح قاپلی از اهل «کروتون» " در ابطالیا 
است که «دموسنس»* نامدارد و در ابتدادر خدمت «پلیکرات» * پادشاه ساموس 
ود . شخص اخیر در ۵۲۲ ق ۰۸۰ طبق دعوت بکی از سانراپهای‌لیدی به آن 
تاحبه رفت و به دستور ساتراپ‌بقتل رسید وطبیبش که همراه او بود به اسارت 


_ ۲ سسع۰۰ مت سس 
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۹۸ آمدن ادرانی 


و بندگی افتاد . این امر در زمان مرک کبوجیه وق-وع یافت . دازیوش 
ساتراپ را که مورد سوء ظن او بودبقتل رسانید و غلامان او را بشوش برد :در 
آآن موقع‌اطبای‌رسمی داربوش مصری بودند وچون روزی بکی ازاستخوانهای 
شاهنشاه در رفتگی پیدا کرد » و طبیبها نتوانستند آ نرا معالجه کنند ؛ مسورد .. 
غطب قرار گرفتند . در این هنگام بیاد «دموسدس» افتادند و او را از زندان 
ببرون. آوردند و او توانست به.1سانی دز وفبکی/استجوان شامنها ۳۳۱ 
کند . از آن پس داریوش او را آنی از خود جدا نکرد هرچند او اندیشه‌ای . 
جزباز گشت بوطن نداشت وحتی‌موفقیتش موج‌اسارت بی‌سرا نجام زر ۳۳ 
با استحال موفقت دیکوی او را نسانمدادم, ۳ 


روزی ملکه«]: انریا مرض تال پیدا ده و 3 او با عا لچه 


امن مد ۱۳ : 
نرا برای شاهنشاه مهیا کند . داریوش پذیرفت زبراتصور میکرد «دموس 


و خود را به + کروتون » رسانید و در آنجا دختر یمان مرو ۶ 
بزنی گرفت و علم طب را در آن شهر رواج داد . 


۸۱0958 -۱ 








صص ۹۹ 

«ژیروده» " نقاش فرانسوی تابلوی معروفی راجع به این موضوع ساخته 
که همه مىشناسند و در آن بقراط «پدرطب» را نمان مسدهند که فرستادکان 
اردشر سکه‌های طلارا جلوی پای‌او رنخته‌اند و او با دست نپا را رومیکند» 
این افسانه بکلی ساختگی است ولی‌این مطلب درست است که اردشیر ازاطبای 
بونانی کت وازست زرا نی از همکد ۱ نام داشت و از شهر 
«کوس» " بوددر درباراوعمل‌طبابت میکرد . ولی معروفتیی که او پیدا کرد از 
راه طبابت نبود پلکه از راه دمگری بود زیرا برخلاف آنچه هنوز ما به آن 
«س و کند بقراط» ميگویيم این‌شخص «میتیس» وختر خشابارشا را که مریض 
و تحت معالجهُ او بود فربفت و چون این مطلب فاش کردید او را زنده بگور 
کردند . 

این اطلاع را طبیب دیگر بونانی « کتزیای» ۲ »که در دربار هخامنشی 
طبابت مبکرد » برای ما نقل کرده » و کتابی که او راجم باوضاع ایرآن نوشته 
بسیار قابل توجه بوده ولی قسمت مهم آن مفقود شده و بدست مانرسیده است . 
این کتاب اطلاعات قابل ملاحظه‌ای راجع بابرآن و اشور و هد دارد که 
متاسقانه اغلب دور از حقیقت است . 

علاوه براینها ما اطلاع داریم کته معلومانسی از طب هندوستان بوسیلهة 
ابرانیان بدست نویسند کان‌کتب بقراطی راجم بامراض زنانه رسیده است . 
مثلا دراین کتابپا ذ کری‌از کلمةٌ «فلفل»" آمده که در حقیقت در ز بان هندی 
«پیپالی» بوده و آنرا بعنوان داروثی بکار میبردهاند ۰ این مطلب,را دمگری 
تأیه مبکند و آن این اس تکه‌ا یقین‌داربم که طبی‌ای بونانی مانندادموسدی؟ 
با « کتزباس» بعد ازبر گشت بکشور خود اطلاعاتیرا که ازطب هندی‌در کشور 


اسب 
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اشاان ات آورده بودند در دونان مورد استفاده قرار داده‌انسد.. در حقیقت 
شبات فوق‌العاده بين بعضی دستور های طبی بونان و دستورهای طبی قدیمتر 
آن‌در هندوستان وجود دارد . این‌شباهت ها راباتوجه باینکه چندین‌باراطبای 
ونان بدربارایران » که‌صاحب قسمتی ازهندوستان بود » رفته و مدتی دز | نجا 
اقامت کرده‌اند . نمیتوان باتفاق نست داد . نُ 

چنانکه‌دیدم قبلا در در بارابران اطبای مصری‌کار میکردند و دك طبیب 
یونانی جایآ نها را گرفت , ونیز ميدانیم که علوم بابل در کشور ابران‌محفوظ 
کردید» و حتی بعد از مر کته اسکندر فیز در آن کشور بای ۶ ۱۳ 
«بروز» " در زمان سلو کوس که بعد از اسکندر در بابل حکومت میکرد .علم 


تست 


ايران و اسرائیل 

در ۵۵7 ق . م کورش پادشاه بارسبان و مادی‌ها در مشرق و ما 
جنک بود . در/51ه یم شهرشارد راسق ی ۱۳ 
افتاد . هرجا میرفت پیروزی با او همراه بود . در ۵۳۹ ق . مب 
موقع پایتخت معروف و پرثروتی بود حمله کرد و آنرا کرفرت 
تمام امپراطوری بابل و سوربه و فلسطین را بتصرف خود در آورد. 


- 186]056 ۲ - )۱(۱02۸ز۲ .[ 
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بودها با توجه مخصوص مراقب اوضاع زمان بودند . در ۵۸٩‏ ق ۰ م 

بخت النضن یادشاه بابل بیتالمقدس راخرابکرده و معبدبهود را آ تش زده و 
بادشاه مپود وروسای[ نرا باسارت برده بود» این واقعه بمنزله مر که دولت‌بهود 
محسوب میشد و از افتخارات «صیون» جز باد گاری باقی نمانده بود . با وجود 
این قوم نبود امید به آ تیه راردر مغز خود میپرورانید و عقبلء داشت که ملت 
«بهود» م رک پذیر نیست . «بهوه» ‏ خداوند مقتدر اسرائیل کوروش را بوجود 
آورده و پیروزیه‌ای بی‌دریی باوعطا فرموده » شهرها را برروی او باز کرده و 
شهر بابل را بتصرف ی دراویه» است ب, ۲کوروش مرودی است که تهوه اودوا 
انتخاب کرده و مأمور تسخیر بابل‌نموده است تا بپودیها را که در آ نجابسورت 
اسارت سرمسردند»» فلسطین عودت دهد وبه «صبون» افتخارات گذشته راباز 
گرداند . این بیانی اس ت که کمی قبل از سال ۵۳۵ ق ۰ م ۰ یکی از پیفمبران 
عبری که نام او معلوم نست بزبان آورده و گفته های او بعداً در کتابی بنام 
کتاب اشعیاءبتوراة اضافه‌شده .بنابراین چنین برمیاً بد که از زبان این پیامبر 
اسرائیل از صمیم قلب خواستار بیروزی ایران و برقراری شاهنشاهی «پاری» 
بوده است . عمللا کوروش در همان سال تسخیر بابل دستوری صادر کرد که 
بپودیان به بیت‌المقدس بر گردند و معبد خود را از نوسازند . باین ترتیپ 
کاروانهای تبعیدشد گان بمملکت خود بر کشتند و تحت نظارت ساتراپ 
ماورای فرات کشور بپود تدریجاً احیا کردید .معهذا مشکلات از هر طرف 
برخاست . در ۵۲۷ ق ۰ در ابتدای پادشاهی داریوش اول معبد بپود هنوزتمام 
نشده بود و فقط در این تاریخ جداً در ساختمان آن اقداماتی بعمل آمد.. 


دار بوش اجازء ساختمان معبد را که کوروش داده بود دس تاسدکرد و در 
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۱۰ تمدن ایرانی 
سال ۵۱۵ ق.م. پودیما رسماً معید خود را افتتاح کر‌دند ۰ 
ولی‌دولت کوچك بهود هنوز بسیارضعیف بود ودیوارهای‌شهربیت المقدس ۰ 
هنوز بحالت وبرانه بود ۰ در سال 40۰ ق.م. بمودیها سروع ببالا بردن حصار . 
شهر نمودند. عمال ابرانی ازاین امر بوحشت افتادند وبپادشاه که در آن موقع 
اردشیر اول بود کزارش دادند . دستور صادر شد که فورامالع بالابر دی ۱۱۶ 
بفوند . بهوذیها ازاين تیش آعله شبارتا پوس دنه تعوش ۱۱۳ یکی ازآنها 
که «تحمیاه نام داشت ودر درتارایراش متسدی شغلمهمی بودمطلبرا مستقیمً" 
بترض تاهتفاه رطایه وا هت خر کوار سلطا بهود دفاع کرد که و 
شخصاً به بیتالمقدس رفته ۰ بعنوان حاکم آن شبن افتام تا ۱۳۳ 
شهر بنماید . و ازانجام هر عملی که موجب احیای ملت بهود است خودداز 
خلمانته این واقته درسال مه و سای ات۱ 0 
تدریجاً توراة بعنی تمام دستورهای موسی قانون دولتی کردید : 
آنرا رسماً سفارش نمود وانجام‌دادن دستورهای توراة را وظیفه 4 ملت 0 
واه کت مذهبی بهود بنام «عهد یم درضمن نقل تاریخ «ادرای» ۸ 
که تم مس از «نمما که در شد در تمام فلسطین مرا 
قواعد ودستورهای توراة بعنوان «قانون خدا وشاه » مورد اجرا قرار ۱ 


انسیا 


3 > که درزمان تسلط 7 بر مصی مقر :6 
فِ‌ 


که رسای ۰ مار ۳ سراثیل س 
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روابط ابران و اسرائیل به‌همین وفایع‌سیاسی ختم نمیشود . درتمام مدت 
فرمانروابی اسران» و بعد از آن در زمان تسلط بونانیان » معتقدات مذهبی 
ایرانیان در بهود اثر غیر قابل انکاری داشته اس . مورخین مشهور خصوضاً 
غمیر> و«بوسه؟ "وجود این اثر را جداً تأیید کرده » ونشان داده‌اند که از خیلی 
جهات سیر تدریجی مذهب بهود پس ازتبعید تحت تأثیرایران قرار گرفته است. 

عکتابرستی زرتشت موردتوجه بپودیان روشن‌فکر بودهاست زیرا شباهت 
بن «هوه» ,خدایآسمان وخدای واحد"«اهوزمزوا» توجه | نها را جلب‌کرده 
بود : این مطلب بستار مهم‌است که فورمولهای صریح راجع بتوحید درمذهب 
بپود مانند « من هوه «ستم وخدائی بجز من وجود ندارد » فقط درفرن ششم 
ق.م. در کتاب اشعاء دبده هیشود. درست است‌که ادران توحید را داخل‌مذهب 
بهود تکرده زیرا توحید از زمان انبیاء در مذهب اسرائیل وجود داشت ولی 
لااقل بهآنها هد گرده است که بهتر بتوانند توحید را درمذهب‌خودباصراحت 
کلام بیان نمایند . 

مذحکت «اهورمزدا» در کنار خدای بالا « امشاسپندان > را قرار میده د که 
مظاهر مختلف خداوند بودند ۰ از بعضی جپات این موجودات عالیقدر همان 
فرشتگان مذهب بپودند» ازقبیل‌میکائیل وجبرائیل و اقنومهای «خرد» و«کلام» 
و روح‌القدس که در مذهب یرود » پس از اسارت » اهمیت قابل ملاحظه پیدا 
کرده‌اند . 

مثلا تعریف تاریخ جهان بسورت نزاع بین خیر و شر که در مذهب .پود 
است از مذهب مزدا گرفته شده . ای توت که تست ده سا سل گنه 


جرد 
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است بعد از دور اسارت در آن مسذهب هر روز اهمیت بیشتر پیدا میکند . 
لشکریان « خیر » و روشنائی فرشتگان و نسکوکاران‌اند و طرفداران «شر با 
تاریکی شیاطین و زشتکاران . از آن پس بر شماره فرشتکان و شیاطین افزوده 
کدی » و ابعضی ازآنها رادبا اخافی مختای ماسقا منت 5 ۰ ۲۱۱۱۰ ایرانی 
اسب تالا کف ان شتاطین مشیورنه دخوید با سوه در کتاب « توبی ۲6 
ذکری از آن‌رفته وبدون شك مشتق از« اناد ائوا» (دیوخشم)کلمة فارسی (ست. 
ازاین بالاتر اینکه‌مثلا همانطوربکه «مزدیسنا» اهریمن‌را بعنوان‌رهبر 
و رئیس تمام شیاطین بوجود آورده بود » مذهب بهود نیز شیاطین با «پلیال»۴ 
و سلطهٌ خود گرفته . یط ۱ 
بعد از 2 رِ تا ید بش ون ان است وت دراین رد 


تلا 1 و »+ ۳۳ بش 
هه ۳ 10 ده ۱ 
۵- صفاعه ۶ 508۵۳06۲ - اجووظ م۸ وتپ 








فصل چهارم 
ابران در زمان سلو کیپا و اشکانیها 
بیروزی اسکندر 

وت که راجع بابران نوشته مشود اهمیت بیروزی در بر از 
نظر تصرف مجموع امیراطوری ایران - غیر از سوربه و مر و بابل - بدست 
يك بوناتی است . 

نتبجه‌ایکه آزاین تصرف گرفته میشود بعلت عدم تداسب قوای طر‌فین‌غیر 
قابل تصور بنظر‌مبرسد. از نظر تار بخی‌عملی اتفاق‌افتاده که هیچکس نمیتوانست 
آثرا پیش‌بینی کند . هیچ بونانی فتح ابران را تا آن تاریخ بخواب هم ندیده 
ود فقط اسکندرا را پش‌بتی کرد و انجام داد واین علامت بزر کی اوست 
و اورا درصف اول مردانی قرار داده است که مسیرتاریخ را منحرف کردهاند. 

درحقیقت ما اکنون بوضوح میبینیم چگونه وبجه علت توانسته است این 
آررو را جامة عمل بپوشاند , وچگونه نقشهآنرا طرح کرده . اولین مطلمی‌را 
که بابد مطالعه کرد منت قوای طرفین است. طرح‌های سوقالجیشی وناكتيك 
را نیز نباید از نظر دور داشت ؛ ولی دو مسئلهُ اخیر بیشتر مربوط بمیدانهای 
جنک میباشند نه وقایع قبل از آن . ماک نکر ماه مربوطبه روان‌شناسی 
است . این‌مساه روان‌شناسی بسیارروشن وواضح بود ولی بمحض اینکه بمرحله 
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عمل رسید درنتبجهً افسانه‌های اغراق آهبزی که مه اسکندر قست دا ۱۳ 
بکلی پیجیده و تاريك گردید . 
وقتی بدرش فیلیپ وحدت بونان‌را بوجود آورد وبونانیها را واداربسنگ 
با ابران کرد موضوع جنک رسماًانتقامی‌بود که لازم‌بود درمقا بل خرابیهای 
ناشی از جنگهای ماد بعمل آید . درحقیقت بنظر بونانیان مطلب بکلی چیز 
دیگری بود . ولی هیچکدام از بونانیان تصور اقدامی بیش از بیرون کردن . 
ابرانیها از سواحل‌امدایترانه‌را فبیگراعه:امااراجم) آخواه فیلد. ۱۳۳۱ 
داشت که شخصی مانند وی جنکی ببزر کی جنک با ابران را ففط برای 1 
توهینی که بشخص او هیچ ارتباطی نداشت طرح نکرده بود . فبلیپ تا کچ 
تصمیم داشت پیش برود؟ درست معلوم نیست » زیرا این سرّ را با با خووش بک 
ِِ پیش از تکه بتواند اقدام سس ۱ ۳ 99 4 ۵ 










۱ ۳ درك کرد 
۱ ۱۳ 

با ان وضع آیا میتوانکنت که اسکندر نقٌروشن ومعینی 
خود داشجه است ؟ خلاف این بسیار عجیب وباورنکردنيبنظر میرسد. 
معلوم مشود که تماىلات مختلف و متضاد در مغز او با هم اصطکاك م 
بك‌طرف برای بك‌جنگه. بزر که با خود دسته‌هاء تن از کشورهای 
همراه میبرد. گوئیعهد قهرمانی زمان «همر» را بخاطر آورده است. شا 
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را آشیل ثانی تصور میکرد , و اورا از اجداد مستقیم خود میدانست . ازطرف 
دیگر دراولین‌زمستانی که‌در آسیای صغیر سر بر دکره «کردیوس» را باخنجر 
خود قطع کرد؛ زیرا روحانیان پیش کوئی کرده بودند که هرکس این گره را 
با ز کند ۳ سیا مسلط خواهد شد , واین توقع از طرف اسکندر بیش از توقع 
رفع توهین وارد پیونان بود. که از ابتدا دعایآ نرا کرده بود » تنها چیزی که 
میتوان گفت این است که حدی برای تمابلات خود قائل نشده بود و تصمیم 
گرفته بود به نسبت قدرت و افتخاراتی که برایش حاصل خواهد شد هرطور 

بهر جهت اقبال باو روی آورده بود. از نظر سوقالجیشی دارربوش سوم 
پادشاه| بران‌ممکن بود ازتمام‌منابع و وسایلی که دراختیارداشت» ازلشکرافا نش؛ 
از سفاینش و از طلایش حد اکثر استفاده را بات ول امن بر زا فکراد 
اسکندر توانست براحتی آسیای صفیر و فنیقیه و مصر را تصرف کند و وسایل 
ارتباط خود ژا با بونان محکم نماید و باين طریق بکلی خطر حمله از طرف 
دریا را مرتفع ساخت . 

قبل ازاینکه مصررا بتصرف خود در آورد دار یوش ازاو تقاضای صلح‌کرد 
و پیشنهاد کرد که تمام ناحیهٌواقع درمغرب فرات‌را برقیب‌جوان خود وا گذار 
ات مت جت وه قابل توجهی بآن اضافه نماید , و دختر خود را نیز 
بهمسری او بدهد . «پارمنیون» » باتجربه‌ترین سردار مقدونی » پس ازاستماع 
این پشنپاد گفت : « گر من ۳ بودم ممپذبرفتم؟ رک دون نامل 
۲ "پیت کوبان کنته بودند مر کش‌بتواند ومسمانی که به گردونة کردیوی بسته شدهقطع کنه 
به پادشاهی آسیا خواهد رسید . ابن گره بقدری اسرار آمیز بود که کسی نا آن موقمبه فطع‌آن 
موفق نشده بود و آت‌کندر این‌کار رااکرد . 
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جواب داد: « وا گر من پارمنیون بودم بدون شك میپذیرفتم ۴ و این مطلب 
میرساند که تصمیم کرفته بود اقبال خود را تا آ خرین مرحله امتحان کند واز 
این تاریخ از خط مشیی که برای خود کشیده بود منحرف نشد. 

دربهار سال ۳۳۱ ق.م. از مصر مراجعت کرد و بطرف مشرق متوجه‌شد .از 
فرات و بعد از دحله عتوز کرد ودر بوذاتکی «ربل ۹9 بزرگی پراش 
حاصل کردید . بایتختهای ابران بدون زحمت بدست او افتادنه ۰ یکی از نها 
که بتمام معنی شهر پارسی بود و « پرسپولیس > نام داشت پس از غارت آتش 
زده شد . بنابراین انتقام گرفته شد و رفع توهین گردید و درحقیقت مقصووی . 
که جنک یرای ان بزیا شاه بود بدست امد . .ما 

اسکندر از آن نتیجه‌ای‌را که لازم بودگرفت و دسته های بوثانی را ی 
همراه او آمده بودند باوطان خود پس فرستاد ولی بسربازاینکه دسته ها را" 
تشکیل میدادندپیشنهاد کرد که | گرمایل باشند میتوانند با اوبمانند :بنابراین" 
از این تاریخ اسکندررسما جنگ را بحساب خود در دست کر فد است. ۱ 
خدایان با اوموافق بوده‌اند کشوری را که بدست آورده بشخص او تعلق‌دا 
کمی بعد این مطاب باوضع روشن‌تری تأریید شد . داریوش درضمن تاو 
اطرافیانش که او را برای ادامهٌ جنگ قادر نم‌دیدند بقتل رسید . داب 
فرزند نداشت و اسکندر هیچ تردیدی در این مطلب نکر که خود را 
سلاطین هخامتشی بذااند. ۳ 

در این تاریخ روی فلات ابران سخت‌تررین جنگهای | ب 
زیرا لازم بود با مردم جنگجوئی که بهترین سواره نظام را 
جنگ و گریز را بسیار خوب میشناختند و کاهی در لانه‌های 
صحراهای وسیع بااو روبرو میشدند مقابله‌نماید. در ۳ 
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ابتدا بررتعدادسربازان خود افزود و شرقبها رانیز مطابق احتیاجات زمان‌داخل 
لتکر خود نمود .ول ی گذشته ازاقدامات نظامی سیاست بسیار غاقلانه‌ای نیزدد 
پیش کرفت . وی بپیج وجه بجنگهای خود جنبهٌ تژادی با فرهنگی نمیداد و 
سعی میکرردهمواره غالبین ومغلوبین را باهم متحد کند . برای دار بوش‌مراسم 
رسمی تشییع جنازه که شاستهٌ سلاطین بود انجام داد و قاتلین او تحت تعقیب 
قرا ر گرفتند و در بار | نها مجازاتبرا عمل کردکه در بارة قاتلین پادشاهان 
میکنند . دختری ابرانی بنام ونکت ۱6 رابا مراسم مخصوص ادرانبان‌:زنی 
کرت وت ان ان هرفن ی از شاهدخت های ابرای را بحباله نکاح‌خود 
درآورد ودرهمان روز ده هزار تفر از لشکربانش را وادار بازدواج با دختران 
آسیائی نمود . ایرانبانیرا که با او همراره شده بودند به ساتراپی بر کماشت 
با برسرساتاپیهای خود نگاه داشت . بطرز ایرانیان لباس پوشید » و تشر بفات 
ابرانیان را پذیرفت و درعین حال دستور داد نتی‌هزار نفر از جوانان ابرآنی 
وااتفلوه توتانبان تربیت کنند . اسکندر تمام این اعمال را انجام میدادبدون 
ایشکه متوجه باش دکه اطرافیان مقدونیش که عزیزترین همراهان او بودند 
ناراضی هستند. با وجود صایح استاد قدیمش « ارسطو » حساض نشد که بین 
بونانیان و کسانیکه در ابتدا آ نها را «بربر» مینامید اختلافی قاثل شود . 
هنگام عزیمت به هند. و موقع باز گشت از آن از راء صحرای جنوبی 
ادران و هتگاهی که امیرالبحر خود «تارك» را ماجوروکود بین مصب‌رودسند 
و خلیج فارس ارتباط بحری برقرار کند » در تمام. این موارد بعنوان پادشاهی 
که مایل است استقلال شاهنشاهی ایران را مجدداً برقرار کند رفتارمینمود. 
معهذا وقتی اسکندر ببا بل بر گشت ابتطور بنظر میرسید که از این ,برنامبه 
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قدم‌فرا نپاده است . وقتی درماه ژوئن ۳۲۳ ق ۰۸۰ مرض او را زهین کیر کرد 
تمام وسائل کار را برای مسافرت دیگری بطرف عربستان , و بدون شك بالاتر» ‏ 
برای دورزدن افریقا » بارفتن بطرف قرطاجنه و مدیترانة غربی » تهیه دیده . 
بود » ولی این آرزوهای جدیدمخالف سیاست قبلی او تیستند . مکرنه اینکه ۲ 
در میراث هخامنشیان که خود نیز وارث دولنهای قدیمتری بودند ادعاهائی‌با 
لااقل عناوینی مانتد شاهنشاه عالم وجود داثت ؟] نچه را داربوشو خفابارشا: 
از انجام دادن آن صرف‌نظر کرده بودند اسکندر خود را لایق انجام دادن 
میدید . در حقبقت و کرک اد ۳ در ن 


دود میتو انست سر نوشت لا 
جانشینان اسکندد 


پس از م رک اسکندر برادر ناتنی و پسرش را که اولی دیوانه و 
نود سا بسلطنت تّ ‌ ت ِ 


توجه نیستند ولی این خصوصیت را دارند که در نوع خود 
این هنگامموقعیت های فوقالعاده برای‌اشخاص یکه خود را 
جهت رسیدن بمقامات فوق‌العاده ابجاد شده بود » و این ا" شا 
مشهور بودند » و زند گی‌خود را فدای جاه‌طلبی میکردند 
تجربه های زیاد ازلشکر کشی های اسکندر بدست آورده ؛ 


۸۱۵۱0۵۲ - 
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چگونه میتوان لشکریان را در دست‌خود کرفت » وخارج از اندازه حادثه‌جو 
بودند » اقبال خود را به‌محك امتحان زدند و بشدت بجان اکن گکر افتادند . 
ما تقل جزئیات آنرا زائد میدانیم فقط در اینجا مطالبی را که مربوط بتاریخ 
ایران است ببان مینمائیم . 

پس از م رک اسکندر ابران در ابتدا چندان لقمهٌ خوبی بنظر نمیا مد. 
رقبا که همه ازمغرب زمین بودند توجه خود را بیشتر بطرف مدیترآنه‌معطوف 
داشتند ولی درابران منابعی وجود داشت که میتوانست درمنازعات مغرب‌مورد 
استفاده قرار کیرد . درسال های اولآ نرا فراموش‌کردند » ولی وقتی از نیروی 
تو حمغان بطرف اتران جلل کردند: 

درسال ۳۱۹ ق ۰ م. مکی ازرقبا که «اومن» نام داشت موفق‌شدساتراپهای 
فلات ابران را که «ساترایم‌ای بالا» مینامیدند » با خود همراه کند . «اومن » 
موجود عجیب و شاید لادق‌تر ین روسای آن زمان بود . پرحال موفقیتهای 
فوق‌العاده برای او رویآورد . نژاد او از مقدونیه نبود و در یکی از شپرهای 
بونان متولد شده بود . سردارهم نبود بلکه رئیس‌سابق دبیرخانهة اسکندر بود. 
پس از م رک اسکندر اورابه | کراء‌جزو اداره کنند گان کشور دعوت کردند. 
ولی تدر یجاً معلوم شد از نظر سوقالجیشی وتا کتيك نظامی مهارت فوق‌العاده 
دارد وسربازان راخوب رهبری می کند . چون اصل و نسب‌خوبی نداشت‌نسبت 
باو بی‌اعتمادی تحفیرآمیزی روامی‌داشتند » و او هم هیحوقت از خودجاه‌طلبی 
نشان نمیداد» بلکه طرفدار پادشاه قانونی‌و واحدی بود که خود وز برش باشد. 
بنابراین جداً باچند تیر گی وتصاحب غیرقانونی‌مقام سلطنت مخالفت‌میورز بد. 
وقتی ساتراپهای ابران را با خود همراه کرد » خود را با آنها برابر نشان داد 
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سحسسسسسعرعع ح-<-(ح(۳ ۱۳ 
تمدناثرالی 


۲ .سس ,۱ 
اریز قران ار داد و آنها رادر شورائی زیرچادر مخصوص‌اسکندر 


مناسست‌علاثم سلطنت ويك تخت پادشاهی واشیای‌مخصوص . 
ار داده شده دود . . مانتد این بود,که قهرمان ‏ 


وخوابی رادست 
کردآورد. به‌همین 
تذغرشات مذهبی در زیر چادر قر 
فقید در | نجا حاضر است ومذا کرات را که طبعا بتصویب عقا ید «اوم ن؟منتهی . 
خواهد شد راهنمائی مینماید . در میدانهای جنک همه در مقابدل لیاقت او 
سرتعظیم فرود مبآوردند » ولی بلافاصله عدم اعتماد ۳ ظاهر میشد .۰ ّ 
در۲۱۷ ق ۰ م ره کی از طرف مغرب بجانب او رهسپار 
گردید که «1 نتبکون يك چشم»" نام داشت و از تمام‌وراث اسکندرجاءط 
و با اراده‌تر بود . در ابتدا میا او با «اومن» خوب بود ولی آن‌دودو 
مختلف داشتند . یکی خود را به خانواده سلطنتی وفادار میدآنست و ده 
قدرت شخصی خود رابالاتر از همه‌چیز میپنداشت‌و این دوسیاست ی 
باهم نزديك شوند . ِ 
ارزش لشکریان طرفین تقریباً برابر بود . « آنتیکون» سوارنظا ۱ 

داشت و تعداد سربازان مقدونی در لشکرش زیادتر بود . «اومن» " 
داش کف بمدال ف کر صوتتهای تسیک بودند ) و دباده نظام اوقوی: 
خصوصاً اشکر مخصوص «آرژبراسپید» ‏ ( سهر ۹ مرج ۱ 
سربازان,کنه کار مقدو نه شمار معرفتند »بطور ی که 
ان بیش ازهفتاد سال داشتند» ووقتی بطرف نها رد 
فریاد ممزدند «بی‌غبرتها شم با پدرتان میجنگید ۰٩‏ . ۱ 
دون ای در ذاشر ۷ ق ۰ م. 2 
نزدیکی‌های اصفهان اتفان افتاد, که هردو خونین ود 
۱- 095000 »۱ عتفوناه۸ .۲ - هزوم 3 
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گرفته نشد . ولی سانرایپا که مایل به برتری قدرت «اومن» نبودند تصمیم 
کرفتند که باو اجازء دهند که در جنگ دوم پیروز شود و بعد او را بکشند. 
«اومن» از این مطلب‌اطلاع پیدا کرد » وصت‌خود را نوشت و تمام مدار کش‌را 
از بسن برد » تاکسی‌مورد سوء ظن قرار گکر ۰ و ال در بکا رشن در« این 
بارنیز «سپرهای نقره» فایق شدند » ولی سواره‌نظام « آ نتیگون» در جناحین 
پیروز گردید » و موفق‌شد ار ردوی شخصی «اومن» را تصرف خویش درد ۰ و 
خانواده و اائةٌ سر بازان را نیز دراختیار خود گرفت . «سپرنقره » ها برای 
استرداد آن ناچار بمذا کرء ترك مخاصم هگردبدند . از آنها خواسته شد که 
رئیسشان را تسلیم کنند وسربازان قبول کردند . «اومن» هرقدر خواهش کرد 
1 او را بکشند با بگذارنه خودش را بکشد نپذیر فتند وقتی « آنتیگون» 
«اومن» را در اختبار خود دید » درابتدا تردید داشت در اینکه با او چگونه 
رفتل تولایت زرا از دوستان قدیمی یکدمگر بودند ..ابتدا اومن» را ازغذا 
محروم نمودند و بعد در زندان او را خفه کردند . فقط بخا کستر او توهین 
تکردند و آ نرا بخانواده‌اش مسترد داشتند . باین طريق «] نتیگون» فرمانروای 
تمام مشرق گردید » و چند ساتراپ را جابجاکرد» و بقة خزانه اسکذدر دا 
چپاول کرد ؛ و بمفرب ب رکشت . ضمناً «سپرنقره» ها را هم بدورترین نقطه‌ای 
که ممکن بود فرستاد رکنم را از میات سرد) 
ودرا همست رازکرد » زیرا کی ی رز انیا برده نشد . 
پلوتارك از بلیه‌ای که بسرخائنین میا بد نتایج اخلاقی کرفته میگوید : 
۳ ات هم از پیروزی خود بهره‌ای نبرد , و چند سال بعد در سال ۳۱۲ 
0 منازعات مددترانه از هرطرف او را احاطه کرده بود » کی 
1 تس بنام «سل و کوس» که سامقاً ساتراپ بابل بود و او دا معزول کسرده 
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بودند.موفق و ی شود .یکی از معاونین «] تتیگون». 
ببا لشکریان ایرانی بسوی او شتافت؛»ولی سلو کوس اوهرا شک داد و 

سربااش را با خود همراه ساخت ۰ و رقباری مفرب ناچار گردیدند قدرت‌او 
را برسمیت بشناسند . سالهای بعد سلو کوس موفق شد حکومت خ ود را 
ابران برفرار نماید 


بو مراد را وادار کرد با مختران آسیائی ادا 
بلافاصله سس از مکی اسکند تمام سرداران اوهمنتراان تال وا 


کردند» جز سلو کوس .که دختر یکی از اعبان با کتربان را که «1: 


شده بود » پزوجیت داشت . این وفاداری از روی حساب نبود زیرا 
نمیتوانست پیش‌بیتی کند که وقایع زمان او را کجا خواهد برد . 
میکنند که باین وسیله درموقع ضرورت موفق شد نظر نجم 
بخود معطوف سازد . ۳ 
واقعة مهم زمان حکومت سلو کوس درمشرق . 1۳ ۱ 
است. در آن‌موقع‌پادشاهی‌بنام«چندرا گوپتا» که‌بز بانب نانی«سا 
نامیده میشود » در هندوستان پیشرفت فوق‌العاده کرده بود وس ۱ 
و . جزکیات وقانم این جنگ رما معا ۱ 
۳ بصلح کردید (ع »۳ .ق م۰) و بعد ها ۳ 
کرد ساو کوس‌که ازرودسندعبور کرد‌بوده درتیجهٌقرا 


وی ور رد 
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فصل چهارم ۱۰ 


را بپادشاه ان اک ی را ۱ ی 


ی 
نکمات بوها زوشن نست و بادشاه هندوستان بسر‌دار دونانی فیل‌های سکیا 

وجود این فنلها در جنک «بیسوس» که در ۳۰۱ ق.م. اتفاق افتاد بسیار 
بوثر واقع ره خی متفقین موفق شدند بد « َ رن تا 
نطمی وارد نمایند ۰ از :۳۰۹ تا ۳۰۵ ق.م. آشکون؟واز رات د سکیا سکندر » 
که سلو کوش هم‌یکی از آ نها بود » عنوان بادشاهی بخود دادم ودنک | وک 
آنتیگون» که ادعای پادشاهی عالم را میکرد بدیگران این وسیله را داد که 
هر کدام در ناحيةٌ خودمستقلا حکمرانی کنند :.سهم لوق کواسی افردیکگر ان 


ستر نبود . 
۲- ایمار ۱ 


دولت «سل و کی» دد ایران 

سس از استکندر اوضاع سرزمدن بز رک دونان و ابران ممدت چهل سال 
بی‌ثبات بود.. جانشینان سلو کوس سهم بزر کی از این سر‌زمین را که ,محدود 
به بغازداردانل و بحرخزر و فلسطین و خلیج فارس و افغانستان میشد » تصاحب 
کرده بودند . ساسله‌ای که باین طریق بدست سرباز خوش اقبالنی تشکیل 
کردید در حدود دوقرن ادامه داشت . در تاریخ ۳ ق.م. «بومیه» ۰ آخدرین 
نماینده این سلسله راخلع کرد و بحکومت سلو کنها خاتمه داد : 

در عرش این"دوقرن برای سلسلهُ سلو کی وقایع سیار اتفاق افتاد . دائماً 
فسمتهای مختلف کشور آ نها منتزع ميشد و موقعی رسیدکه قامر وحکومتشان 
منحصر بکشور شام گردید . حکومت ساو کیها بیشتر شباهت بيك نوع حالت 
تست 


۸۵۰۸۷0۱۵۲ - 


۱۱۹ تمدن ابرائی 
نزع طولانی وسختی داشت . کنسول رومی «یومپه» وقتی تصمیم گرفت فدرت 
سلو کیها را بکلی براندازد»قبل از شروع بچنگ ب برای سربازان خودتوضیح 
داد که چگو نه لشکربان مقدونی که سابقاً شهرت شکست‌ناپذیر بودن پیدا " 
کرده بودند در نتیجةٌ اقامت در آسیا بسورت مردم بیچاره‌ای در آمده‌اند . 
انحطاط دولت سلو کی بس از سلطنت آنتبو کوس سوم » در ابتدای قرن دوم 
ق .م. شروع شد . این پادشاه از رومیها چندین بارشکست خورد , اتفاقازمان 
سلطنت آنتیو کوس سوم روشن‌ترین دوره‌های فرمانروائی سلو کیها در ابران 
است » و ما تاریخ آ ترا ذبلا بیان مينمائيم . 

پادشاهان‌سلو کی که باصل ونسب خودافتخاره‌یورزیدند ۰ پیشترتوجهشان 
باوضاع مدیترانه معطوف بود, وسرزمین آسیا را تقریباً فراموش کرده‌بودند. 


۱ 


باسَخت و مقراقامت آنها شرر انماازکنه داکیان رود «آورونت» » در سور بدبود . 
ولی سلو کیها فوائد بسیار از «ساترایبهای‌بالا» (فلات ابران) مبردند » مانند 
تعداد زباد سرباز پیاده با سواره باسازوبر که شرقی با بونانی » تبرانداز با 










نزهدازاو؛گاحین زره‌دار » مانئد مردم مرو «مار گیان» (مرغیان < مرغنیان) ۱ 
که کوبا اسهایشان ازحیث‌جثه شباهت بفیل داشته‌است » وبا ما لیانهاومحصول 
زمین که برای حفظ تعادل امپراطوری بسیار ذبقیمت بود . 

بكث راه بازر کانی از ابران شروع ميشد و ازطرف تر کستان بسوی‌چین ‏ 
میرفت . این‌راه هنوز ره ابریشم»نامیده نمپشد, ول اقل پارچههای‌سوریه 
از آن راه بتر کستان‌وچین میرسید . بنابراین‌سلو کیها هیچ وجهمایل نبودند 
این‌متصرفات دور دست خود را از دست بدهند و حس میکردند که لازم ! 
ساتراپها را زیرنظر خود بگیرند. باین منظور بعضی از آنهاء مقام- 


۱۲۵۲۵۱۵06 - 








نس ۷ ۱۲۳۷۲ 








بوجود آوردند که نام آن «رباست عالی ۳ بالا» بود »و 9 73 
مقام را بولیعهد میدادند . و او را شريك در حکومت مینمودند . 

ارزو کول سوم قبل از رسیدن بسلطنت » سمت «ریاست عالی ساتراپهای 
بالا» را داشت و این مقام ازطرف بر ایس توش شده واه کت اوادزن 
در جوانی باعث شدکه [ نش و کوس تواضت مقام پادشاهی را احسراز کند ».و 
مقام سایق خود را بدو برادر داد که هر کدام مکی از ساتراپی‌های ایرانی را 
در اختبار واشتند . ولی بزودی از این‌کار پشیمان شد » زیر| این دوبرآدر با 
هم متفق شدند . وجسورتر رین آن دو که «مولون» " نام داشت بابل را بتصرف 
درآورد و خود را بادشاه خواند. آنتیو کوس ناچار شد شخصابسوی او روان 
گردد و بزودی پیروزشد . بمحض انکه یادشاه قانونی ظاهر شد ۰ شک نان 
بادشاه غاصب از او روی برگرداندند و فرار اختبار کردند. مولون چاره‌ای 
حزاین ندید که ابتدا مادر و اطفالش را بل بر-اند و روز زگ ۲ 
با ا سشحال آتتبو کوس جبد او را در میان راهی که از کوههای زا کرس‌عبور 
مککند نو تون در تج این واقعد مقام «رباست عالی 
ومت شری* ی رد وحانشن او خواست را برفرار کند ولی اوهم 
رن ی دب ٩‏ 

ارت «مولون» آنتبو کوس سوم درایران در مدتی‌طولانی 
از ۲۱۰ تا۲۰۵ ق۰م رتیت بت در ی های متعدد بود » باین طریق 
که ادا از راه ارمنستان خود را بساحل دریای خزر رسانیده با پادشاه 
«پارتها» و بعد با پادشاه بونانی «با کتری» جنگ کرد و با آ نپا معاهداتی بست 
که بادشاهی خود را بر آنها مسام می‌داشت . سپس از هندو کش عبور نموده 


1۷1۵109-۱ 








+۱۱ ۱ تمدن ایرالی 
بکابل رسند و شاید تا تاحیه سندهم رفثاو دز | نا بعقدقراردادی با پادشاه 
هندوستان قناعت کرد و از او مقداری پول ۰ ۱۵۰ فیل‌وقدری آذوقه کرش ؛ 
نید مائند استکندو از رام «1راخوزی۶ ۱ (رخج) و «در انگیان» ۲ (زرنج) و 
«کارمانی» ( کرمان)بسوی مغرب بر گشت‌واین بمنز له کشت‌بزر ککسلحانه ای 
در حدود شرقی کشورش بود »و نتاج مفیدی از آن از نظر تبلیغاتی کرفت و 
ابنطور وا تمود کرد که‌الشک رکفی اوه الشک رکف کر ۱۳ 
باردیگر آنتیو کوس سوم بایران آمدولی این‌بار عاقبت بدی در کمین او 
بود . چون ازروم‌شکست خورده و ناچارشده بودغرامت جنگی دی | بدهد 
خواست‌قدرت ازدست رفتهٌ خودرا بازآورد ودر ۱۸۷ ق .م. بکوه‌های‌شوش‌رفت 
ومعبدی را غارترزگراده ولی مردم کوهستان شورش کردند واو را کشتند. ان 
و اقعه آ غازضعف حکومت‌سلو کیها درروی‌فلات|بران‌است‌و پیروز بهای اشکانبان 
آنها را درتاریخ ۱۲٩‏ ق.م . بط از ایران بیرون کرد خ #ب 
درمدت يك قرن ونیم که تسلط سلو کیها برایران ادا بافتتارریح‌حیات ۱ 
واقعی کشورایران ساوفار بات ات نز اعتیوگان و مورخان آن زمان باین 
سرزمین توجهی نداشته‌انده بطوریکه درحدود+۲۸ ق .م وقتی‌سلاطلین‌سلو کی 
خواسته‌اند اکتشافاتی درسواحل دریای خزر بعملآ ورند؛ شخصی که‌مآمور 3 
| کتشافات بوده چنین گزارش داده است که: «این دریما خلیجی ی است کهسفاء ۱ 
میتوانند خود را از طرف مغرب بدربای سیاه و از طرف مشرق بمضدوستان 
برسانند» .تما اطلاعانی که زاین دوره راجع بایان بای ماباقی ما 
کتسه یودانی رابت بکه اقا میتی | مه زر ۳۳ ۸ 
بونانی زبان رسمی بود و سلو کیها کوشش داشتند آ نرا عمومیت‌یده 
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۱ فصل چهارم ۱۹ 
مبیو اشتند کشورخود را بونانی مب کنند و آنرا بسوی تمدن بالاتری سوق 
وهند و تشکنلات مناسبی برای استفاده از آن و ادارءآن بدهند. 

لو کنها مان اسکندر در این سرزمین شهرهای عونانی ابجاد ک-ردند 
که هستهٌ مر کزی آن از مونانمها تشکیل یافته بود و شهر نمونه‌ای برای مردم 
محل بود. ابنیه و تأسیسات آن ازروی نمونهٌ بونانی ساخته شده بود » وباین 
تر درسرتاسر کشور ازاینگونه شهرها برپا کردند . علاوه بر اسکندر یه 
هاشسکه بوسلةٌ اسکندر ایجاد شد شپر های دیگری مانند «سلو کیه » و 
«لامودیکنهکو«انتا کیه»(همیشه بنام پادشاهان) بوجودآوردند که محل | نهارا 
دقیقاً تمیتوان یافت. 

کاهی کشفیات اتفاقی راء را تشان میدهده اند کنیبه‌ای که اخیرا آقای 
«لوئی‌رویر»۱ انتشار داده و معلوم میسازد که نزدیك شهر نهاوند شهری بنام 
«لائودیکه»۲ بوتجود | هلاه است ۰ هتن کته دستوری اس تکه انش و کوس در 
ط ی آن دخترخودلالودیکه» را بسمت «کاهنهٌبزر کك» مذهبی که‌درهرساتراپی 
افتخارملکه ایجاد کر ده‌است, منصوب‌می‌نماید.قبلا کنیبه‌ای درمفر ب آسیای 
۳-9 نظبر ابن‌متن دیده شده ابود و نامکاهنه دییگری را ذ کرمیکرد.بنا براین 
حدس زده مشود که درتمام کشور وحدتی وجود داشته و ادشاه درس مه 
را درتمام نقاط آن برقرار نموده است. 

و در فسمت شراقی هنوز کاوش‌های حدی بعمل نبامده».فقط مید‌ا نم کد 
شوش در آن موقع «سل و کی اولایوس»" نامیده میشده . کاوشهای شوش بسیار 
مفید واقع شده و مجیطی بونانی را نشان میده دکه‌در آن قوانین و مذاهب 
بوثان معمول بوده و همانطور بکه‌درمعبد دلف دریونان عمل ميشد درشو/‌هم 


۵96 وایاه] ۲- 18001066 ۳- و۱۳1۵ 12 ع۵نها۹۵ 








۷۱۰ تمدن ابرانی 










بند گان‌ر! باتقدیم بخدایان آزاد مینمودند. 
با شحال نطو کی آعنائی با فرهنگکوتمدن بونان در شهرهای درجمعست 
مانند شپرهای ناحية شوش زودتر پیشرفت مبکرد و حال‌اینکه درنقاط دبگر 
پیشوفعا آن موقتی بود. در این شپر عدة بونانیها زباد بود و در آ نجامداری 
بونانی و ژیمنازها آداب بونانی را تعلیم میدادند . ولی بطورکلی تودء ایرانی 
زبان و مذهب و از درخ رک خود را مانند سایق حفظ کرده بود. 
پادشاهان‌سلو کی‌نیز کسی‌را وادار نمیکردند طريقه زندکی آبا واجدادی ‏ 
خود را رها کند وغالماً حکومت نواحی را برژسای محلی میدادند.. در ۳ 
پارس پادشاهانی از بقا بای هخاهنهی‌ها سکه‌هائی با عنوان حازک 1۷ ۱ ۱ 
موبد آتشکده میزدند . یادشاهان‌سلو کی فقط مطالبهٌ مالیات میکر دندوهمین ‏ 
را نشانه فرمانسررداری مبدانستند. ابو 
بنابراین واضح است که وقتی « پارتها » » با اشکانیان » آمذند بسپولت 


توانستند دونانع‌ارا ازایران رون کنشد. 
ایران و فلسفةٌ یو نان 


گروهی دیگرنیز دربارة وجود چنین تأثیری راه مبالفه پیش کرفتهاند: 
حال » وقایمی چند ما را برای‌حل این مطلب باری میکند.. را 

جنگهاو مبادلات بازر کانی وروابط همسامگی بسیار زود وتا 
فکرایرانیان آشنا کرد. میان بو نانیهای آسیای صفیر مفها با مجو. 
هنشدند که تاحدود سواحل دریای اژهمهاجرت نموده بودند » و غالا 
۱- ۸0۵ .۸ 








فصل ۹۳ ۱۳۱ 
اصول مذهب مزدایرستی سعضی از معتقدات مذهبی کلده نیز که یس‌از تصرف 
بابل درایران تفون کرده بود , آشنائی داشتند : «هراکیت» ۱, فیلسوف یونانی 
مسکودد بساری از مغها در اطراف معبد «آرتمیس»۲ مسکن داشتند . بنابر- 

گفتهةٌ همین دانشمند در « لیدی 6« کایادو کیه » و در «لیکائونی» آتش مقدس 
در آتشکده ها میسوخت و در آنجا مغپا قربانیپا میکردنذ و سرود هائی 
میخواند ند و مراسمی انحام میدادند . « گزانتوس » ۲ از اهل لیدی اولین 
نوسنده‌ای از بونانبان است که‌نام زرتشت را بزبان آورده وسنن‌ومراسم مغها 
را ببان کرده است. 
ازراه دیگری نیزروابط فرهنگی‌بین دوملت برقرار شده بود . از اواخر 
فرن‌ششم ق.م. پزشکان بونانی ازمکتب « کنید»۴ مانند « دموسدس » و بعدها 
«کتزباس» » بدربار هخامذشی آمدند ودر آ نجاطبابت کردند. درقرن‌چهارم ق.م 
مورخ معروف «تو دوهت ۵۶ ازاهل «خنو»۶ بادداشتهاثیراکه درضمن‌مسافرت 
خود درابران‌گردآورده بود ؛ و مربوط بمذهب مزدا بود» در کتاب خود نقل 
کرده است ۰ آیا میان این مسافران فیلسوف هم ارت زر کر 3 
دفیناغورث > ۲ بابل رفت تا از زرتشت درس بگیرد. بعلاوه در باره مکی از 
متفکران بز رگ قبل ازسقراط که «امید و کل»۸ نام داشت نیز گفته‌اند که 
شا کرد مغها بوده است. بدون شكث اینها افسانه‌ای بیش نیست ولی ممکن است 
خالی ا زحقیقت هم نباشد. در حقیقت‌بین فلسفةً بدوی فیذاغورث و دو گانه‌پرستی 


«امپدو کل» شباهت زیاد است. و نیز گفته‌ا ند که «رمو کریت»" موس علمانمو 


«پروناگوراس»"۱صوفی معروف درموعن مشتر کشان یعنی‌شهر «آ پدر»۱۲ نزد 
۱ تاددتتست 
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سس نیت 
ٍِِ تمدن ابرانی 


۱ 9۰« و 
استادان کلدانی تعلیم مبگرفتند واضافه کرده|ند که خشایارشاموقعی میهمان 
پدر ایين دوفیلسوف بود و کلدانبها ومفهای نامبرده را برای تعلیم فرز ند نشان 
بمیزبانان نخود وا گذار کرد: در صحت" این حکابت نیز تزدمد است ول لور 
شك دمو کربت نظربهٌ تصاوبر والهام وفابع را از علم الهیات ابرانیان گرفت 
است . 1 شِ» 

راجع به افلاطون مسئله‌بسیارروشن‌تر است . بنابه روایتی افلاطون بعص _ 
مسافرت کرد و مابل بود به ابران برود تا با فلفة آن مرزمین آشتی ‏ ی پیدا ۱ 
کند و چون در آن زمان میان ابران و بونان جنگ بود » و نمیتوانست این . 
مسافرت را انجام دهد » بهمین قناعت کرد که در فنبقیه چند مغ‌را ملافات "۳ 
آنهاامدا کراه کت . از شواهد و مدارك قدیمتر و مطلمتن‌تری چلین بر 
که‌در مکتب‌افلاطون لااقل در زمان‌پیری‌او. ابرانیانیمشغول تحصیل‌بودم ۵ 
مثلا کنتگو از میزبانی کلدانی است کهمشفول معالجهة تب افلاطوق اشت و 
جای‌دیگر شارهبمنهائی‌میشود که بهآن آمده‌اند تادر 19 کادمی» تما 
و پس از م رکه افلاطون برای تسکین روح وی قربانیهائی مینماء 2 
در دب کر روما يك برانیبنام هیر 
«اورونتوبانس»۱ از افلاطون ساخته شده و تقدیم «موزها» ۲ : 
9 ۳ این است که بعنیها فاصلا میان و 
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ی و فصل چهارم ۱۳۳ 


وفیلسوف یونانی‌احیا کننده دین زرتشت وشاید هم «نجات دهنده» ای‌است که 
دین"زرتشت ظهور آنرا پیش‌بینی کرّده است . بهرحال این محاسبات راجع 
بمناسبات تاریخی میان زرتشت و افلاطون جنبةً مذهبی دارد و بدون شك از 
استکارات اطر افبان ابرانی افلاطون با مریدان بونانی او که آشنا بمذهب و 
عقاید ابراننان بوده‌اند مباشد . ح 
دراطراف‌موضو عمناسبات‌میانعقا بد ی و ۱۳۹۵۹ 
ازاهلکنبد» نیز برده‌شده . بهرحال شکی نیست که «ادو کس؟ در تثفیذعقابد 
ابرانی در مبان مکتب افلاطون سهم تک داشته اس" «ادو کش» حکیمی 
بود که از تمام رشته‌های علوم‌اطلاع داشت . مثللا" ریاضیدان وطبیب وستاره- 
شناس و جنرافی‌دان بود و به خاور نزويك مسافرت کرده و باعلم ستاره‌شناسی 
کلداننان آشنائی کامل بافته بود . وی‌د و گانگی مذهب مزدا را میشناخت و 
ی ام درد وفتی در سال ۳۹۸ ق.م. در درسهای «1 کادمی» حضور 
بافت افلاطون و شا گرداش را از محضر خود مستفیض نمود . بعلت حضور 
5 دز ووکادسی اولین نسل «افلاطونها» تحت تأثیر عقاید ابرانیان‌واقع 
شدند » و این مطلب از دوحکایتی که سورت «گفت و شنود» ساخته شده » و 
در نوشته های« کز نو کرات» ۲ و «هراکلید» ۳ و «هرمودور» * مذ کوزاست 
و حکات نخست «اسنومی؟ * وددوهی «] لسبیاداول» < نام دارد» برمیاً بد و 
این دو حکایت به «استاد افلاطون» نسبت داده شده است : حتی «ازسط و هم . 
خسوصاً در آزغان جوانی» بسبار علاقه بکسب اطلاع از عقاید ابران داشت و 
علمائ ی که از مکتب او بیرون آمده| ندمانند : «اودم» ۰۲ از شهررووس که‌اصل 
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۱۳ تمدن ابرانی 
ثنوت را با دقت مخصوصی شرح داده , « کلنّارك » ۱ از شهر سولس؛ و 
«آرست و کسن»۲ ازشهر تارانت وبعدها « هرمیپ ۳۲ کتاب شناس» که همگی 
علاقه‌مند باطلاع از عقا ید علوم ایرانی بوده‌اند . 

این نام‌شماری رابه‌همین‌جا خاتمه میدهیم » ولی ناچار باید چند کلمه از 
پلوتارك بگوئم . در کتابهایی که پلوتارك راجع به «ایزیس وراوزیرس» 8 
نوشته شرحی راجم به ثنوبت ابران دیده می‌شود » و پلوتارك اصل ثنویت را 
با حسن‌نظر تلقی کرده است . بنابراین کسانیکه بعد از نویسند کان مبذ کور 
چیزی راجم به این موضوع نوشته‌اند قطعاً از نویسندگانی که نامشان برده 
شد اقتباس نموده‌اند . 

باین طریق معلوم میشود که عقاید ایرانی در عقابد بونانی تأثیر ونفوزی 
داشته » ولی به آسانی نمیتوان معین کرد که این تأثیر واقعا از چه نوع بوده 
و بدچه طریق صورت گرفته است . و نیز بسیار مشکل است که معلوم شود تا 
چه اندازه این تأثیرات واقعً از ابران بوده و چه انداز آت از ابران خال 
با فرضی است .اطلاعاتی که از عقاید وعلوم ابران بیونان رسیده بیشترشفاهی 
با با واسطه بوده است مثلا دونانتان از مجوها اطلاعاه بپ ۱۳۲۱۰ 
بکممتکن است قسمتی از آن مربوط بخارح از ابران بوده باشد ۰ اطلاعاتکه 
از این راه‌بیونانیانرسده ممکن است صحیح نبوده بامفشوش شده‌باشد ؛بعلاوه 
وقبی ۱ [زتو بشتدوای بدتوری بتک که ۱۳۱ شده»هممکن است‌تضیس ول ۱۱ 
باشد وهر کس بان چیزی از خود اضافه کرده‌باشد و به‌همین دلیلغالبا صورت 
مخلوط غریب و عجیبی در آمده است » بطوربکه در آن به زرتشت اطلاع از 
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علوم بیشمار رانسبت میدهند , هانند ستاره شناسی » فیز یولوژی » کیاه‌شناسی» 
اک( کلمه‌ای که برای تعیین علم مغها ۱ ان کن 
میفاف در انقدا"مفهوم پرستش خدایان را میرساند ولی بعدها بتدریج معنای 
ماژی ۲ با جادو گری را پیدا کرد و ذر بیشتر مواقع ما نمیتوانيم بفهمیم آ یا 
بونانیها بحق با بناحق فلان یافلان طرزفکر را بابران نسبت داده‌اند با صلاح 
دیده‌|ند که تسبت بدهند . 

بعضی اززاین افکار وعقاید بروحية خود ابرآنیها تزديك بود؛ مثلا اینکه 
انسان خود عالم صغیری هر مت شاه باعال اک و ۳دارد. 
این عقیده را در کتابی که میگوبند بقراط راجع بهفته هانوشته ۵ و در کتاب 
«تیبه» ۶ تالیف افلاطون ؛ میتوان بافت . عقاید دیگری‌مانندتقسیم بندی‌زمان 
خلقت بدوره‌های معین احتمالا تمام و کمال قابل قبول نیستند . بونانیها فروض 
میبکردند که عالم لابتناهی و جاوبدان است و زمان دورمیزند و تا اند پدور 
خود خواهد چرخند ۰ فک آفربنش عالمی که انتهائی داشته باشد برای 
بونانبان بعمدبنظرمیرسید . بنابراین عقیدة مذهب مزدیسنی به روز قامت که 
خاص ابران است و این فکرکه‌برای‌انسان و برای عالم روز معادی بایدباشه» 
با فکر بونانی نزديك نمیشد . طبق عقاید | برانی دنیا در روز آخردوران‌خود 
آنشس خواهد کرفت و جهان درشط آتشی فروخواهد رفت , این عقیده با فرع 
«هرا کلیت» ۲ و عقابد رواقیون 4 بسیار نزديك است . عقاید ایرانیان راجع 
به [خرت و روز قیامت ممکن است منشاء افسانةٌ ارمنی «ار» * که درانتهای 
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۱۳۹ تمدن ایرانی ۱ 
کتاب جمهوری ۱ یا فصه‌افسانه آمیز هرا کلید از اهل‌پونت ۱ 
بوده باشد . شخص اخیر عقیده داشت که دنیا بکلی معدوم میکردد وجم 
میرذیکان ما ز نس ههوه رفن تایه تیاه ۱ ۱ بود و با عقایدیونانی 
اختلاف بسیار داشت . ولی با اصول مذهب بهود و مسیح که بعد از آنن آمد 
مشابه بود . نظیر همین مطلب راجع به‌روز قیامت به «استانس»۲ نبت داده 
کدهرو هک 1 این مغ‌همراء خشابارشا در ضمن لشکر کشی او بیونان آمده 
بود.. کروه 55 ۳ آش| به_کشتاسب چنایتکنندیزرتشینی ۳۳۱ 
باین ترتیب در محیط سواحل مدیترانه حکایاتی راجع بمعاد و روز قیامت 
آنطوریکه ابرانیان عقیده داشتند بخش شده است . 
اما راجع پدو کانه پرستی بمحض‌اینکه بونانیها میخواستند خوش‌بینی 
بدنیا را کنار بگذارند و وقتی میخواستند کوشش کنند وجود خداو ند راکه 
خوب فرش شده بود » باوجود «شر» درعالم نزدبك کنند » عقيدة ابرانیان, که 
طبق آن «خبر> و «شر> را تاابد درنزاعباهم فرض می‌کردند » بنظرشانتا حدی 
قابل قبولمیاً مد . مثلا افلاطون‌میکوید «لازم است که چیزی ضد یکی‌باشد» 
وان مطلب را _بکمرتبه در کتاب تمدتت ۲ و دو مرتبه در کتاب «جمه‌وری» و 
جلد دهم کتاب «قوانین» ذ کر میکند و تصور میکند که برای شرح و توجبه 
حرکات متضاد دوره‌ای‌عالم بابی‌نظمی ان لازم‌است فرض شود که دوخذاو ند 
متضاد دشمن بکدیگر وجود دارند که یکی خدای «خیر» و دیگری خدای 
«شر»است‌وهر کدام برضددبگریاقدام مینمابد. بهرحال‌روشن است که‌ورا من 
افلاطون مقصودش همان دو کانه پرستی مذهب مزدیسناست . درمورد اول که 


این مطلب را بیان مینماید مخالفت خود را بان اظهار میدارد و در مورد درم 
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فصل جهارم ۱۳۷۲ 


اظهار نظر روشنی نمینماید . بنابراین معلوم‌است که راه حل ابرانی در او دو 
دلی ایجاد کرده و هرروزبرشدت این دو دلی‌میافزوده است . لازم است‌دانسته 
شود که بش ازم رکه افلاطون وتاسه قرن بعد از میلاد . طریقهُ افلاطون‌بطور 
صرریج وا ط رنه د و کانه برشتی, هدرفی: شنه.».و ارسطو/منها/واءیانی ان 
میدانسته است. بهرحال نمیتوان مذکر شد که مذهب و دانش و سنن | بران‌دز 
طرز فکر دونانیها مقام و منزات مهمی داشته » و وقتی در ۵۲٩‏ بعد از میلاد 
بدستور«ژوستینین؟امپراطور روم‌مکتب[ تن‌رسماًتعطیلش نآ خر ین‌هوا خواهان 
افلاطون بتیسفون بدربار خسرو اول انوشیروان فرار کردند. علم و فلسفه که 
از بونان رانده هشد دز کشور شاهنشاهی ابران وطن جذردی برای خود 


ها نری شادل. بوش۱ 
پندا کرد. ثری شادل. پوش 


کلیات راجع بتاریخ ايران اذقرن سوم ق . م . 
تاقرن هفتم بعداز میلاد 

| برانوسوریه بعدازمر کت اسکندر بدست سلاطین‌سل و کی افتاد( ۸2۳۱۶ 
ق.م.). سلو کی‌ها کوشش کردند مردم این نواحی را باتمدن بونان] شناسازند 
ولی تدریجا روی خود را از آسیای علیا بر گردانده سر گرم‌منازعات‌مدیترانه 
گردیدنه . بیلیاقتی سلو کیها باعت شد که« پارتها » علم طفیان برافراشتند 
(درحدود ۰ ق. م. 

ارهاف ای بودندکه ازمننها پیش درخراسان » درشمال‌شرفی ابرّات؛ 
اقامت‌داشتند. نام آ نها «پهلو ی» بود وبه‌همین جهت زبان فارسی‌قدیم را که‌در 
زمان آنها و درزمان ساسانیان درابران معمول بوده » زبان پهلوی هینامند . 
«پارتها» برهنمائی ساسلهٌ‌سلاطین فعالی که ساسلهُ اشکانی نام‌داشت,علم‌طغیان 
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۱۳۸ تمدن ایرانی 
برافراشتند وسلسلةٌ اشکانیان از ۲6۷ ق ۰ م ۰ تا ۲۲۶ بعداز میلاد در ایان 
حکومت کرد . سلاطین ابن سلسله که نام غالبشان « اشك » با «مهرداد» بود 
بزووی موفق شدند بقيةٌ ابران را ازچنگی آخرین پادشاهان سلوکی بیرون 
آورند (۱۲۵-۱۴۰ ق ۰ م.) ۰ سپس ناحبةٌ بابلرا نیز از آنها گرفتند و پابتخت 
خود را درشهر «تبسفون» نزديك بغداد کنونی قراردادند . شاهنشاهی ابران 
که اسکندر آنرا از بین برده بود باین طریق مجدداً اخیا شد ولی حدودآن 
ازحدود کشور هخامنشی کمتر بود. یادشاهان اشکانی در مفرب ازحدودفرات 
تجاوز نکردند . بعلاوه اشکانبان » تا انقراضشان که در ۲۲۶ بعدازمیلادتفاق 
افتاد , همواره خود را « دوستدار بونان » معرفی کردند. تمدن و علاقهُ | نها 
بتمدن‌بونان از روی نوشته‌ها و تصاوبر سکه‌هایشان معلوم میکردد.ف|نسویه| 
و امریکائیها درضمن حفار بهائیکه در شهر « دورا اوروپوس ۱ روی فرات 
نموده‌اند , نقاشی دبواری و نقوش برجستَة روی سنگه بسك صنعت بونانی و 
«پارت» پیدا کرده‌اند که ازصنایم بونانی درفرن اول بعد از میلاد در نواحی 
دیگر خاورزمین بکلی مشخصو متمایزاست. درموزة تهران نیز مجسمهٌ بسیار 
زیبائی ازیکی ازبزر گان اشکانی درمعرض نمایش قرارداده شده که سبك‌آن 
بونانی ولی دارای خصایص صنعت ایرانی مبباشد . 

راه‌های‌کاروان‌رو دراین زمان ازسوربه آغازميشد. دوشهر دورا وپالمیر 
درتجارت‌در دنبای آن زمان شهرت زناد داشتند. شهر «دوراء در فرات وسطی 
قرارداشت و تا ۱۵ بعد ازمیلاد شهر بونانی ما بی بشمارمیرفت و جمعیت آن 
از بونانیها و شامیها ت کیب یافته ولی جزء سرزمین «اشکانی» بود.ایین شهر 
باوجود علاقة کمی که اشکانبان به‌آن نشان میدادند بسیار آ باد شد, و این 
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فصل چپارم ‏ _ ۱ ۱۳۹ 
آن, کهه۲ سال‌قبل بوسیلةٌ هنت حفاری امر یکائی و فرانسوی از زیر خاك 
ببرون آمده » نشان میدهد که هنر برای‌مردم «دورا» ارزش زباد داشته است. 
درهمین شهر نقاشی‌هایدیواری مرربوط بمذهب بهود و مذهب مهرپرستی‌پیدا 
شده که مارا برای فهم این مطلب‌باری میکند که چگونه درنقاط‌بسیاردورتر 
مانندافغانستان بایا کستان؛ هنرا بران اشکانی توانسته است خود رادرخدمت 
مذهب بوداقراردهد. درشهر «دورا» مخلوطی ازتمدن ونان و تمدن‌سامی و 
تمدن ایران وجود داشته . واین مطلب از اشیای مکشوفه در آن برما معلوم 
میگرود. کمی عقب‌تر» دربیابان سوربه, شهر پالمیر (ندمر) تازمانانقراضش, 
در۲۷۲ بعد ازمیلاد انتهای خطکاروان روئی بود که شام رومی رابابران‌متصل 
میساخت. نفون و تأثیر صنمت رومی و سامی شهر تدمر بطرف کشور اشکانی 

ترش یافته وخودرا تانقاط بسیار دوری چون آسیای مر کزی‌رسانیدهاست. 
آقای «3 . ها کن»۱ آثار] نرا (مانند تزبینات وتصاویر رب‌النوع‌های پالمیر) 
درروی نقاشی‌های دبواری ابران و بودائی در بامبان واقم در افغا نستان دیده 
است. علاوه برادن» شیشه‌های منقوش ی که درشهر «صور»۳ درشام‌ساخته میشد 
ازهمن راه تا بافغانستان درناحيهٌ «بگرام» درشمال کابل رفته و «هاکن» آنها 
رادر [ نجا کشف کرده است. نمونه‌های زیبائیازاین شیشه‌های منقوش درموزة 
کابل و تعداد دیگری درموزه « گیمه» درپاربسنموجود است ۰ 

بنابراین راه بز رگی که مخصوص کاروانها بوده پس از عبور از تمام خاك 
ایران در کنار جبال پامیر براه مشهور ابریشم متصل میشده است. 

«پارتها؟ازایران بسیارخوب دفاع کردند. هربار که روم» که ازاین‌تاریخ 
پرشام تسلط داشت ؛ خواست ازفرات عبور کند و بین‌التهرین را تصرف کند » 
بمقاومت اشکانیان برخورد وغالباً مغلوب آنها شد. مثلاً در۳ه ق. م. کراسوی 
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۱۳۰ ۳0 5 عندان/ا بر 
در «حران»۱ ازقشون ارد شکست خورد و به‌همین‌طر بقدرسال۳۹ ق:م۲۰ نتوان 
درلشکر کشی خود به آذربایجان موفقیت حاصل ننمود و فره‌اد چهارم مانع 
پیشرفتاو گردید. آسیای‌مقدم بین‌رومیها واشکانیان‌تقسيم شده بود» وادولا 
فرات مرز سن آنها بود » و کشور ارمنستان غالبا مبان دوامپراطوری تفسیم 
میشد , و در دست یکی یادییگری بود . بزر کترین امپراطور روم » تراژان ء 
تصمیم گرفت کشور اشکانی را متصرف شود » و درسال ۱۱٩‏ بعدازمیلاد بشهر 
تیسفونوارد شد و لی‌دوسال بعدجانشین او » هادرین » درمقا بل‌طغیانبرانیان» 
وحتی سامی‌های سا کن این ناحیه » ناچار شد از بین‌النهرین صرف نظر نماید 
و کشور پارت مجدداً درحدود غربی خود مستقر گردید . 
دولتاشکانی‌درحدودشرقی کشورخود باامپراطوری بزر کی که فرهنگ 
ابرانی‌داشت یعنی باامپراطوری«هند وسکائی» با « کوشانبها» که‌برافغانستان 
و قسمتی|زهند شمال غربی‌حکومت‌میکردند وپایتخت [ نهایکی شهر«کاپیسی- 
بکرام» کنونی درشمال کابل » و دیگری شهر نیشاپور بود , مجاور گردید , 
غرفة مخصوص آثار افغانستان درموزء «گیمه» در پاریس بما مخلوطی از هثر 
«ابرانو بودائی> رانشان میدهد که در آن‌زمان در این‌ناحبه نوجود آمذه. دز 
وم ,در کر سوم پادشاهان کوشان که «کانیشکا» نام داشت (مبان ۱2۰ و۱۷۰ 
بمد ازمیلاد . طبق تاریخ بندی اخیر آقای ر. گیرشمن) خاورمیانه‌میان دو 
امپراطوری بز رک تقسیم شده بود ‏ که هردوتمدن ابرانی باشبیه بایرانی 
داشتند ِ امپراطوری اشکانی درایران و عراق فعلی ۱ مار ۳ 
کوشان با «هندی و سکائی» درافغانستان کنونی و هردویآ نها یزتحت تأثیر 


تمدن و هنر و صنعت ونان قرار کرفته بودند و روابط بازر کانی منظم با 


امپراطوری روم داشتند. 
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فسل هار ۱۳۹ 

در ۲۲۶ بعد از میلاد انقلاب مهمی در ابران رخ با الا اخاسله ]شتا درم 
سقوط کرد و منقرض شد و سلسلهٌ جدید ساسانی بحکومت ابران رسید ومدت 
چهارقرن ( از ۲۷6 تا ۹۶۰ بعد ازمیلاد) درایران فرمانروائی داشت.ساسانیان 
از جنوب ابران آمده بودند ومقر اصلیآ نها تاحيةٌ کنونی فاری یا« پارس > 
قدم , کشوری بود که تخت‌جمشید فعلی با «پارسة» قدیم و شهرشیراز کنونی 
در آن واقع بود. یکی ازیاَختهای ساسانیان شهر استخر بود درحالیکه مقر 
عکومت آنها شهر زیبای تیسفون » در ابالت بابل » که باد کار آن قا امروز 
دریثای «طاق کسری» » باقی مانده انت ؛ قرار داشت . در نقوش برجستةٌ نقش 
رجب و نقش‌رستم » نزدبك‌بارسه » باتخت جمشید . اردشر» اولین پادشاه 
بز رگ ساسائ یکه خدای بز رک مزدبسنا » «اهورمزدا» با «اورمزد» سلطنت 
را بدست او سهرده است دنده هنشود ۰ سلاطین بر کک ساسانی تصمیم گرفتند 
از روی اصول و سنن قدیم» ابران را احیا کنند . این سنن درزمان‌اشکانیان 
کمی‌فراموش شده بود وجای خود را بیونانی‌ما ی داده بود. ساسانیان کوشش 
کردند پیش ازهرچیز » دوره واقع بین خود و هشامنشیان را » نادیده گرفته 
زمان‌حال‌را بگذشتةُ هخامنشی پیو 6 ره ایند ها جسوفت خودرا رسفا 
طرفدار زرتشت اعلام نکرده بودند و حال اینکه ساسانیان مذهپ زرتشت را 
بعنوان‌مذهب رسمی دولت‌شناختند وا ز آن ببعد , کتاب آسمانی «مزدا» یعنی 
اوستاء کتاب رسمی‌زرتشتیان کردید. روحانیان مذهب مزدا که موبدنام‌داشتند 
رسمیت بافته دراموردولتی مقام ارجمندی یافتند . با بنحال مذهب مسیح نیز 
وان ساسانان آزادبوه وحتی دراواخر نیزاز آن,بعنوان مذهب«نسطوری؟ 
حمایت میشد خصوصاً از روزبکه رومیها مذهب نسطوری را در امپرآطوری 


بیزانس ممنوع کردند 4۸٩(‏ بعداز میلاد). 











۱ تمدن ایبرانی 


بعلاوه ساسانیان تنها در ابران حکومت نمیکردند بلکه حکومت آنها 
در بابل کشور سامی نژاد نیز » برقرار بود. پایتخت غربی ها یعنی تسنفون 
نبزد رهمین تاحیه قرارداشت. نتیجه این شد که‌در کنارفرهشک) یرای ٩۱‏ 
فرعنگدمحلی شامیو فرهنگ مسیحیان بابل درابالات غربی شاهنشاهی عظیم 
ساساتی اهمیت بسبار پیدا کرد و,بالاخره:در کنار مذهب مزدا و مذهب مسیح 
و درنتیجه اختلاط این دو مذهب » مذهب مانی (۲۱ - ۲۷۷ میلادی) بوجود 
آمد. اینمذهب نه درجهانسیحیت مورد قبول‌واقم شد و نه درایران‌مزدائی 
و ناچار برای تبلیغات خود به آسیای علیارفت و درآ نجا از ۷۱۳ تاه ۸2میلادی 
نزديك بود مذهب امپراطوری ترك ایغور در مغولستان گردد و در زمان 
«آلبیژو آها» نا گهان ازجنوب فرانسه سر در آورد. 
درزمینة عنر وصنعت ساسانیان مایل بودند هثر و صنعت زمان‌هخاهنشی 
را احیا کنند واین ام رازمناظروتصاوبرمعمول‌درعهدساسانی ومناظر شکارروی 
نلروف نقره و روی نقوش برجستةٌ داهنهٌ کوه‌ها » مثلا درطاق بستان» نزديك 
کرمانشاه » و در آثار پیدا شده درحفاربهای«ژرژسال»۲ و ر. گیرشمن» درشهر 
شاپور» معلوم میگردد. باابتحال نمیتوان گفت که دراین نقوش‌برجستهآثاری 
ازهنر روم همدورة ساسانیان نیست . بعلاوه هنر وصنعت ساسانی در افغانستان 
خصوماًدربامیان » باهنر و صنعت بودائی‌امتزاج پیدا کرد و حتی نقاشی و 
شکراشی کاقشرع را درفرن پنجم تاهشتم‌میلادی زسر تین خود قرار داده 
است (نقاشی‌های دبواری در «قزل» تزديك « کوچا» ). 
ساسانیان در دوجبهه می‌جنگیدند. درشمال درحدود آ مودریا ناچارشدند 
درمقا بل‌چادرنشینانآ سیای م رکز ی که برسرزمین‌ماورای‌جبحون(سمرقند)و 
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فصل چهارم ۱۳۳ 


ناحية «با کتری» ( بخ ) حکومت داشتندا زخود وفاع نمایند. این‌چادر نشینان 
درفرن‌پنجم؟ میلادی «هیاطله»" ودرفرن ششم مبلادی تر کهای غربی‌بودند. در 
مغرب‌درسرحدفرات‌ساسانیان دائماً با رومیها و دازآ نها بابیزا تنی‌هاورجنکهه 
بودندواین‌نزاع گاهی بسورت‌جنگهای مذهبی درمیاًمد» خصوصاً بعدازاینکه 
«کنستانتین» (قسطنطین) در۳۲۳ مبلادی مذهب‌مسیح را برسمیت‌شناخت. در 
این جنگهای | بان باهمساية غرب ی گاهی افتخاراتیتصیب پادشاهان‌ساسانی‌شد 
مانند: شایور اول ( ۲۷۲-۲۶۱ مبلادی ) کردید» که والرین امپراطور روم را 
اسر کرد(۲۹۰)؛ وخسرواول انوشیرو ان (۵۷۸-۵۳۱) که آ خرین فیلسوفهای 
بونانی رکه ووستتین از تن«لبرنون رانده: بود نزو خوّد پذبرفت وا خسوو 
دوم برو یز (۳۸-۵۹۰ ) که زمانی سوربه و آسیای صغین را از امیراطوری 
بطانطا منترع ساخت ولی از « هرقل » شکست خورد و راندهشن» ولی اعن 
نزاع طولانی هم ایوآن و هم بیزانش رااموقمی ضیف کرد که خطری متوجه 


هردوی آ نها گردیده بود. 
ر . گروسه 1 


پادتها 

| کردرمغرب مسبب اصلی زوال سل و کیها رومیان بودند » در مشرق عمل 
قطعی بدست «یارتها» انجام گرفت که بالاخره بای مدت‌طولانی همسایه های 
خطرنالك امپراطوری روم کردبدند. نام پارتها از ناحيهةٌ «پارتی» با ( پرئو ) که 
یکی ازساتراپیهای قدیم اسر ان است‌میا بدوایالت «هی رکانی» "( ک رکان)آن 
را ازدریای خزرجدا میسازد. اسکندر بدون زحمت زیاد موفق شدپارت ها را 
زیراطاعت‌خودبیاورد وا زآن تاریخ واقعهُ مهمی‌در ناحيهٌ «پارتی رخ‌نداده‌بود. 
بنا بريكك‌رواربت قدیم ی که چندان مورداطمینان نیست» گفته شده است که در 
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۷۱۳ تمدن ابرانی 


زبان سکاحاکلمة «یارت» بمعنای مهاجریا تبعیدشده است» ونیز بموجب همین 
روابت گفته‌شده که بارتها که‌ازنژاد ایر‌انی‌هستنده خنتکام خفله استکنشر لا ۱5 
استپهای شمال » فرار کردند تا استقلال خود را حفظ نمایند . ولی در حقیقت 


نام «پارت ؟ قبل از اسکندر وجود داشته و آ نها درآن زمان «پارن ۰ نأمیده 
مسشد تد 5 
آبا بارتها نا گهان از استبهای تر کستان بیرون آعدند» با انشکه شاید 
قببله ای ازناحبة با کتربان بودند که بعلت ناآ راهیشان بونانیها آ نها زا رده 
بودند و باین ناحیه مهاجرت کردند ؛ هردو خبر بالا مورد بحث قرار گرفته و 
معلوم نسنت کدامیك از دبگری صحیح تر است ولی ما نام « پارن» را درئیمه 
قرن سوم ق . م۰ می بینیم » و دراین موقع «پارن» ها ناحیهُ «پارتی» را ازدست 
یکی|زحکام بونانی که ازقدرت مر کزی‌اطاعت نمیکرد وبنام خود سکه میزد 
خارج مینمایند . سلو کوس دوم کوشش کرد آنهارا از آن ناحیه بیرون کند 
ولی از آنها شکست خورد و بعد بعلت اشکالاتی که در آسیای صغیر برای او 
پیش آمدآن ناحیه را ترك کرد . از آن تاریخ «پارن‌ها» که در «پارتی» مسکن 
گزیده بودند خودرا «پارت» نامیدند ورئیس | نها تیرداد برادر وجانشین اشك 
لقب پادشاهی اختبار کرد و ازتاریخ ۲2۷-۲6۹ آغاز فرمانروائی سلسله خود 
را اعلام داشت . 
توسعةٌ قدرت اشکانبان مداوم نبود. در اواخرفرن سوم ق.م. آی و کوش 
سوم درضمن لشک رکشی در کف درمشرق یاث ابالت را ازچنگ آنها سرون 
کشید وآ نها را باطاعت مجبور ساخت ولی پنجاه سال بعد از این واقعه دولت 
اشکانی رو بتوسعه رفت . مهرداد اول ملقب به « کبیر » تمام ابران غربی را 
متصرف شد وحتی در ۱6۰ ق ۰ م ۰ بابل را نیز بدست آورد : سل و کیها بعلت 


۳2۲065 


۷ سم ] 








فصل چهارم ۱۳۰ 
اهمیت این ناحبه مقاومت ورز بدند » و لی‌درمقا بل اشکانبان مقهورشدند ویکی 
از سلاطین ] نها اسر شد . ده سال بعد یکی دیگر از سل و کیها نخست فایق 
گردنه ولی بعد شکست خورد و کشته شد. از آن ببعد پارتها بطرف مغرب 
پیش رفتند .-برای ایجاد اغتعاش‌درمیان سلو کیها یکی ازسلاطین آنها را که 
مدت دهءسال نزدشان اسیر بود وبا مکی ازشاهزاد گان‌اشکانی‌بنام«رو د و گون»" 
ازدواج کرده بود | زاد کرده بوطنش فرستادند و باین‌ترتیب ا سار اراک 
میان سلو کیها بوجود آوردند . وقتی اوهم از بین رفت اشکانیها از کنار رود 
فرات بطرف بالا پیش رفته درسال ۱۲6 درخم بز رکه این رود توقف کردند . 

با ایشحال درخاور ایران‌هم سکاو نلشستند ودر ] نجا با ۱ 
ور که نودند :,دزشمال:دانماً با-بیابان کردان سس «لاس‌هان که 
مانند خودشان مردم نآ رامی بودند درنزاع میگذراتیدند . در بابل نیزناچار 
شانه چندین "بار شورش هائی را که بوجود آمده بود خاموش کنند. تمام این 
مشکلات باعث ش دکه از ابتدا تخواستند و با نتواستند ازفرات عبور کنند . 
فقط تا توانشنه ازضعت سلو کیها استفاده کردند . وقتی تصنمی گرفتند آ نهارا 
رگن کنند ندیتگن دیرشده یود ؛ زیر رومیها :دز شاممستهلشده! بودند * 

بهر حال مهم اینجاست که تقریبً نیم قرن بعد از پیروزی اسکندر يك 
له چادرنشین از تر کستان با از حدوه کر کسْتال جر کت کزده ۱۲۰۰:ضال 
بعد موفق شد خودرا تا ۲۰۰ کیلومتری مدیترانه رساند و یکی از بزر گترین 
کشورهای دنیای آ نروز را ازخلیج فازس تا دربای خزر بدو نیم کرده »لیمی 
ازآ ترا بتصرف خویش در آورد ۰ 

علت این پشرفت بیشترهمکاری ساکنین بعضی‌نواحی‌ایران بود . پارتها 
اکرهم ابرانی خالص‌نبودند لااقل بدون شث ابرانی‌شده بودند . زبان وعادات 

سیب 
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۱۳۶ تمدن ابرانی 

و اخلاق آنها ابرانی و مذهبشان مذهب مزدائی بود . بنابراین چنین شهرت 
یافت که وارث و انتقام کشنده بارسیان بودند و ابرانیان که نسبت بسنن ملی 
خود وفاداروعلاقه مند بودند و کوشش سلاطین‌سلو کی‌برای بونانی‌ماب کردن 
آنان به‌تتسجه‌ای"نرسنده بووه» بارتهازا با غوش بان یذ ترق نت , 

بعلاوه اشکانیان متعصب نبودند و باین علت بونانیان نیز با | نها همراه 
گردیدند . در شهر های بونانی تغیبری داده نشد و فقط او داب و.صاحت ۳ 
عوض شده بودم. خرابه‌هابو کتسه‌های,اابلآوفوشن/ برآمطله, ۱۳۳ 
بادشاهان اشکانی برای خود افتخاری مبدانستند که تمدن یونان را حمات 
کنند . روی سکه ها القاب ونام | نها بخط وزبان یونانی‌نوشته میشد . مهرداد 
کبیر وقتی وارد شهر بابل گردید نام قدیم شرقی شاهنشاه را بر خود گذارد 
ولی درعین حال لقب « دوستدار بونان » را نیز به‌ان اضافه نمود واین‌سیاست 
را جانشنان او نیز پیروی کردند . در دربارشان وقتی هنرمندان بونان 
نمایشنامةٌ « اوربپید » را بازی کردند بسیار مورد تمجید و تحسین واقع شدند, 
و بمحض اینکه دولت سل کی منقرض کردید » عدم تعصب اشکانیان باعث شد 
که حتی بونانیان آ نها را برضد قدرت روم تقوبت مبکردند . ولی قدرت‌نظامی 
اشکانیان را نیز نباید ازنظردور داشت . ازابتدا پارتها بصورت سوار کارهای 
خوب وتیر اندازان ماهر معرفی شده اند » وتخصص | نها دراین بوده است که 
بدشمن حمله های کوچك ومتعدد مینمودند » وبعد فرار اختیار کرده آ نرا به 
تعقیب خود بنقاط دور ازمرا کز خود میکشانیدند و خطوط ارتباط آنرا فطع 
میکردند. پیشرفتآ نها باعث شد که نیروهای جدیدی با نها ملحق کردید ودر 
خدمت خودسربازان‌سلو کی‌وپیاده نظامیونانی وطبعًسوارهایایرانی وخصوصاً 
دستهٌ زره‌پوش را که‌هم خود. هم اسبهایشان‌زره برتن‌داشتندی برفتندو باین‌طرریق 
موفق شدند اسباب‌زحمت رومیپا را فراهم نمایند . ۱ .۳ 











فصل چهارم ۷۱۳ 


پس از اینکه قشونی تهیه کردند کوشش نمودند دولتی بوجود آورند 
و این امر برای بیابان گردانی که مجبور شده بودند خود را در میان چهار 
دیوار زئدانی کنند کار بسیار دشواری‌بود. درشهرهای مملواز کاخهای پرثروت 
مانند تسفون, پاسختشان ,که بمسی از آن شهرها از سلو کیها به آنها رسیده 
بود و برخی وا شود ساخته بودند اقامت اختیار کردند . برای کار های دولتی 
يك دسته از کارمندان با تجربهٌ ایرانی را مجهز کردند ۰ نوسند گان بونانی 
مه‌رداد راخصوصاّبرای قوائینی که برای کشورش وضع کرده تمجید کرده‌اند . 
در هررشته کوشش پارتها برای تم رکز امور هوبداست و عدم تعصب وقابلیت 
تحلبلشان بسیار زیاد بوده است ۰ 

بااین‌حال اشکانیان ؛ باوجود تمام مهارتشان درمملکت داری »نتوانستند 
علل عمیق شعفتان زا که مرش مخصوص ملل بیابان کرد است مرتفع سازند . 
این علل عبارت بووند از : اولا تشکیلات ملول|لطوایفی ] نها که فاصله هائی 
مبان پادشاه و اتباعش بوجود می‌آآورد و موقعی دستور ها و اوامر او بمورد 
اجرا واقع میشد که نسبت بنجبای بز رکه کشور قدرت و نفوزی داشته باشد . 
پات رقابت خانواد کی که مسئلةٌ تعدد زوجات به آن اضافه ميشد و دراواخر 
سلطنت هر بادشاهی اسباب زحمت فراهسم میآورد . این نقاط ضعف در دولت 
هخامنشی نیز وجود داشت و دو دورة پارتها باعث شد کد اشکانیان غالبا ناچار 
شوند در مقابل روم عقب‌بنشینند . آ.ایمار ۱ 

پارتپا و ردمیان 
ااگر رومیها در آغاز قرن دوم میلادی ضربهٌ م رگباری بدوت سلو کی 


وارد باورده بودند دولت اشکانی بدون هك ه رکز بوجود نمیآمد زیرا باین 
- ۸0۵۲ ۸ 





۱۳۸ تمدن ایزلفی 
طریق سلو کیها ناچار شدند متصرفات ابرانی خود را رها کنند تا بهتر بتوانند 
با رومیها در آسیای صغیر مقابله نمایند. معهذا سلو کیها در ابتدای قدزت 
خودبا رومیهااصطکال پیدانکردند .سلو کیهامالك ابران ازقفقاز تا با کتریان 
بودند و شهرهای قدیم شوش وا کباتان را در دست داشتند و بنابراین جانشین 
حخامتشیان بودند.. ولی آرزوی آنها بیش ازاین بودرو بابل و ۳۳ 
مورد تهپدید قرار دادن . « دمتربوس » خواست حملهُ آ نها را فبل از وقوع 
پش‌بینی و خنثی نمامد. ولی درتاریخ ۱۳۹ ق.م. از | نها شکست خورد ویارتها 
وارد بابل‌شدند ودرا نجا بایتخت جدید خود تسفون‌را بنا نپادند, ازاین‌تاریخ 
اشکانبان مرز حدیدی درمقابل بىشرفت یونان بطرف مشرق معین نموده جهان 
نوینی بین کشور «بونانی وابرانی» اففانستان فعلی ومرا کزحیات یونان‌بوجود 
آوردند . ضمناً خود اشکانیان زبرتأثیرتمدن وفرهنک کهورهای مدیترانه‌ای 
قرار کرفتند . هنگامی رسید که چیزی نمانده بود که اشکانیان از ضعف دولت 
سلو کی استفاده کرده اثر سیاسی اسکندررا در آسیا ازبین بمرند وحدود غربی 
کشورخود را بحدود کشور هخامنشی برسانند . اشکانیان درسنه ۸۸ ق.م. شهر 
انتا کیه را بتصرف خویش درآوردند وبا استفاده از لقب « دوستدار بونان » که 
بخود داده بودند کوشش کردند دوستی شهرهای‌بونانی آسیارا جل بکنند. ولی 

ضعف آنپا همیشه در اختلافات خانواد گیشان بودکه هرچند زمانی بك‌بار 
مسئلهُ ورائت ساطنت را پیش میآورد وازسرعت عملآ نها میکاست . باین‌ترقیب 

رومیها وفت‌کافی پیدا کردند که بقیهُ امپراطوری سلو کی بعنیآسبای صغیر و 

سوریه را در تصرف خود در آورند ۰« پمپه » که ترجمان فکر عمیق سنای‌روم 

ونظر بات متام رد این‌ساست عاقلانهرایش کرفت که سن‌دو امیر اطوری 

از ارمنستان تا دریای سرخ مناطق نفوزی بوجودآورد بطوربکه بفرض ایشکه " 











فصل چهارم ۱۳۹ 
نفون وقدرت روم در آن مناطق کم میشد باز خطر پارتها از ابالات رومی‌هنوز 
بعید پنظرمیرسید . کمی بعد رومیپا نیز بفکر این افتادند که حدود خود را تا 
انتهای دنبای یونان یعنی تا بینالنهرین توسعه دهند. چندین‌بار کشمکشهای 
داخلی برسر ورائت تخت وتاج سلطنت اشکانیان برومیها مجال‌داد که بماورای 
دجله تجناوز کنند و حتی تواستند باقیمانده‌هائی از کشور سلو کیها را 
پامپر اطوری روم ملحق سازند . این فکر ابتدا در سنه ۸ ق۰ م. در شخص 
هی کولوس:۱ بدبدازشد ,یرال موق م» « کابینیوی ۲۴ وبمد از او «سزاركو 
«آنتوان » نیز در همین اندیشه بودند ۰ در صورت موفقیت در این امر رومیها 
مزایای بسیار بدست میاً وردند . کر دولت روم بای نآ رزوی خود میرسید که 
دولت اشکانی‌را بداخل ایران براند وایران را قطعه‌قطعه نماید با ازبین ببرد» 
سنای .روم از تپدیدهای خطر ناك ممرداد و منازعات بین بادشاه « بونت ۴ و 
اشکانبان راحت میشد . بعلاوه برای امپراطوران افتخار بزرگی بود که روی 
جای پای اسکندر کام بردارند ۰ دلالان رومی و ابتالیائی نیز میتوانستند نفع 
بزرگی از تجارت با نواحی متصرفه ببرند . 

ازمیان نمام این مردان چاه‌طلب فقط « کراسوس» با رزوی‌خود جامه عمل 
پوشانید درسال ۵4 ق. م. در زمان اولین " اتساد سهکانه > روم بابران لشکن 
کشید بدون اینکه دلبل معینی درای ادن ۱ در دست داشته باشد . 
کراسوی از این اولین جنگ با پارتها چه انتظار داشت ؟ وی روتمندتران 
مردم روم بود و مبتوانست بنحوی از انحا بر عایدات خود بافزادد. باانحال 
مایل بود وسایل بیشتری برای کسب ثروت بدست بیاورد . همراهان او که‌همه 


مردان جاه‌طلبی بودند دراین آندیشه سر مىبردند که مانند سزار «فات م کل و 
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۷۶:۰ ۰ تمدن ایرانی 

دمیه» ایجاد کنندء متصرفات شرقی روم» شهرتی‌پید| کنند . نتیجه‌این آرزوهای 

جاه‌طلیاته بر همه معلوم است . در هاه ژوئن ۵۳ ق:م. در فحران دومیان 

بیابان‌شام لشکر بان ناچیزسور نا سردار پادشاه اشکانی‌چهل‌هز ار نفر«لر بو نر‌های 

کراسوس را محاصره کرد . امن سربازان که از عطش و گرها بجان آهده‌بوئف 

از دیدن این سواران نبزه‌دار شین[ هنگة موحش طبلهایثان وظاهرغرت 

وعجیب سردارشان «سورنا» که _درمیان بیرقه‌ای مذهبی قرار گرفته بود و لب 

بلندی برتن داشت ومانند زنها آراش کرده‌نود بوحشت افتادند. سورنا توانست 

این پیاده‌نظام رومی را زبر ضربات سواره نظام جوشن‌دار و پیکانپ‌ای سواران 

کمان‌دار خود بگیرد و درحالیکه سربازان رومی بصورت تشکیلات مر بعی 
در آمده‌بودند تیرها و زوبینها برسرشان مانند باران فرود میاًمد . گاهیعر که 
هنگامی میرسید که انتظارش را نداشتند زسرا سوار اشکانی زمانی که پشت 
بدشمن فرار میکرد تیرخود را با مهارت زیاد بروی حریف پرتاب مینمود و 
مخصوصاًتیرهای‌منحنی که ازبالا برروی دشمن میربختند وجود سپررا بی‌ثمر 
مینمود . کراسوس با وجود بروز رشادت اسیر شد و سر اورا بریده نزد پادشاه 
اشکانی فرستادند . سر کراسوس موقعی بدربار اشکانی رسید که مشغول نمایش 
نمایشنامه‌ای بنام « باکانت‌ها» اثر «اوریپید» بودند۲ و آن سر برای‌هنرهندی 
که بجای « ژازون » بازی مبکرد مورد استفاده قرار گرفت . با اشحال کشور 
شام توانست ازخطر مهمتری مصون ماند زیرا «ارد» درفکر | بنده سلطنت پس 
ازمر کش‌بود ونتوانست ازوحشتی که با شکست کراسوس رومیها را فرااکرفتة 
بود استفاده نمابد . ولی شکست کراسوس برای حیات سیاسی روم در انتهای 
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ضل چهارم - ۱۱ 
دور جمهوری سار کران تمام شد . « او گوست » بعدها رای بشت [وردن 
ببرق‌های ازدست‌رفتة رومیازطر یقمذا کرات سیاسی برای خود شهرتی بهم‌زد. 
| و گوست اژاین‌شکست‌درسی گرفت ودرتمقیب سیاست پمهه بین دوامیرآطوری 
مناطق نفوذی برای روم ایجاد نمود و کشورهای دست نشانده‌ای بوجود اور 
بطور یکه دراین سرحدها مانند سرحدهای دیگر روم صلح برقرار گردید . در 
این تشکیلات دفاعی ارمنستان عمل مپمی را برعهده داشت . دراین کشورنفون 
مذهبی وفرهنگی پارتها بسیارشدید بود . ارمنستان سر راه‌های مهم فرارداشت 
وهر مپاجمی خواه ازطرف دآنوب وخواه اطرف بین‌النهرین ناچار بود از آن 
عبور کند. اشکانیان ورومیها سالها برای تصرف آن زور آزمائی کردند ورومیها 
هموار کسی‌را تزوخود داشتند که بتوانددرموقع لزوم مدعی سلطنت‌ارمنستان 
گردد و بمعض اينکه ور شبجةاختلافات داخلی برای رسیدن بمقام سلطنت 
علائم ضعت وسشتی در درباز تیشفون ظاهر میشد اورا بارمنستان می‌فرستادند . 
«ورمانیکوس »۱ درزمان « تیبر»۲ و« کوربولون>۳ در زمان « نرون » برای 
همین منظور بارمنستان لشکر کشیدند. درسال ۱۱2 مبلادی «تراژان» خواست 
واء حل دیگری را امتحان کند . تراژان قبلا" قشون خودرا آ نطوریکه لازم 

بود مهیا نمود . بعدآ نرا با خود بارمنستان برد و از آن راه تا سلو کیه‌ودجله 
پیش‌رفت بالاخره بخلیج فارس دست‌بافت وتمام این‌سرزمینها را به‌امیراطوری 
روم ملحق ساخت و بك پادشاه اشکانی بی سر | نپا فرارداد ۰ تراژان در اندیشه 
بود که باین ترتیب کشور دست‌نشانده‌ای با این‌ابالات بوجودآورد . بعلاوه در 
روم انتظارداشتند که تجار غربی با بونانی دربابل مشغول‌کار و تجارت گردند. 
ان مستگاه دروم | نتظارچنین پیش[ مدهای خّبپ افتسادی ند شتند: 


۹ 


تست 
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۱۶ تمدن ایرانی 
ولی شورش بهودبهای شرق تراژان را بر آن داشت تسا دست از فتوحات 
خود بردارد ومجدداً فرات سرحد بین دو کشور گردید . درزمان «ماركاورل» 
بلاش سوم بادشاه اشکانی از اشکالات داخلی امیراطوری روم استفاده کرده 
هنگامی که«ژرمنهاروی روددرن» و «دانوب» به‌امپراطوری فشار آورده بودند 
وی‌بارمنستان وشورية حمله بزد. سوانان اشکانیازا تجا وانده شدای وا لا 
دو باره در اوایل قرن سوم مبلادی درزمان « بلاش چپارم » اشکانیان خود را 
را تا کنار"دبوار انتاکنه رسانندند.. امپواطور زوم(«کاراکالا 6 ت9۵ ۴ ۰ ۱۳ 
موفق شده بود آنبا را بطرف سسن‌النهر ین براند در مشرق وفات بافت . 
وقتی در سنهٌ ۲۲۷ میلادی دولت اشکانی منقرض شد هنوز هيچيك از دو 
امیراطوری موفق نشده‌بودند راه‌حلی برای‌مسلةٌ مشرق‌بدیگری تحمیل کنند. 
ارمنستان همواره مورد اختلاف و کشمکش طرفین بود . درمرزهای صحرا 
حصارهای مستحکمشانادعایاینرا داشت که عبور ومرورکاروانها را درراه‌های 
بازرکانی نظارت نماید. باین‌طریق «ضصیبین»۱ و «دورا» درطرف‌امپراطوری 
روم و «سینا گرا»" و «الحضر»* در طرف پارتها قرار گرفته بود و هیچکدام 
ازدوطرف حاضر نبودند از آ رزوهای رزمی خود دست بکشند . پارتپا کوشش 
داشتند حدود کشورخود را مانند کشور هخامنشی تا کنار دریای سیاه ودر بای 
مدیترانه برسانند و رومبها معتقد بودند که لازم است روی جای بای اسکندر 
فاتم آسیا و صاحب عالم پیش بروند . 
کلیات راجع بمذاهب 
درفاصلهٌ واقع بین‌تصرف‌ایران بدست اسکندر وتسخیر آن ازطرفاعراب» 
+عذی اززمان‌شروع فشارتمدن بونان‌بسوی قلبآسیا , تا استهلاك ابرآن‌در ناگ 
واحد مذهبی و فرهنگی که از رود جیحون تا جبال پیرثه را شامل بودء روح 


نا 7۳ 
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فصل چهارم ۱۰ 


ملت ایران در چه حالتی بسر میبرد ؟ 

در ابتدا بك نوع فوتاتن‌ها ی مشتی قددید ,اهب . صنایع » شهرسازی » 
هعماری » نقاشی و سکه‌شناسی ؛ همه نشان میدهد که ایران در آن زمان زیر 
تفون تمدن بونان قرار گرفته بود . اما راجع بحالتی که فکر و روح ایرانی 
در آن زمان‌داشت اطلاع زبادی دردست نیست » زیر| ازازمنه مربوط‌به‌ابتدای 
له وی » وزمان بادشاهی «بونان وبا کتربان» درمشرق ایران» هیچ نوع 
9999 بدست نبامده. ولی اطلاعاتی که بلافاصله ازدورة بعد از آن بما رسیده 
تشان میدهد که بعد از انقراش سلسلهٌ هخامنشی تمام تشکیلات وسیع مر بوط 
بمذهب و حقوق و علوم , که بدون‌شك مجموع آ نرا «اوستا» مینامیدند » ازسس 
تا با تغیسس بافته . متاسفانه از اوستا چز زیادی نمانده . در زمان بادشاهی 
اشکانیان ؟کوشتق شد تمام ایین اطلاعات و علوم جمعآوری و تدوین شود . 
حوانندرکان بخاطر دارندکه در سازمان ساسانیان ىك نوع تجدند حبات ملی 
بوجود آ مد و روحانیت یکمرتبه قدرت زباد پدست آورد ومذهب را تشکیلاتی 
داد » کتبی تدوین کرد و دین را پشتیبان تاج‌وتخت پادشاهی ساخت . امراخیر 
باعث تقوبت سلطنت گردید وایسن آخرین سلسلهةٌ بزر گث ایران قبل از ظهور 
اسلام بود. مذهب زرتشت‌مذهب رسمی ساسانیان » و بمنز له آخرین‌طبقرسوبی 
بودکه از چندین قرن پیش شروع به نشستن روی این سرزمین کرده بود ۰ 
مذهب زرتشت تنپا مذهب کشور شاهنشاهی نبود. شاهنشاهان هخامنشی و 
ساسانی وهمچنین پادشاهان سلو کی که بونانی بودند و پارتها که دوستداران 
بونان بودند» درضمن فتوحات خود , مذاهب مللی‌را که بکشور ابران ضمیمه 
میکردند محترم میشمردند و نسبت با نها عموماً تعصبی نشان نمیدادند . باین 


ترتیب‌دولت‌ساسانی که حدود آن ازطرف مغرب بصحرای سوریبه میرسیدعوامل 








3 تمدن ابرانی 


ملع سای رالازنت بر ده نود نفون تمدن بونان تتوانست دکباره تمام‌هذ اهب 
کهنة آشور و بابل را از بین ببرد . این مذاهب در بین‌النهرین بحیات خود 
ادامه دادند و | گر درمعابد اظهار وجود نکردند » لااقل دربعضی علوم مقلسه 
و ازاعمال مربوط بان» نقانی از آ نها بود . این مطلب راجع بگذشتة 
بسیار قدیم ابران نیز ی هتکن مغ‌ها کوشش کردند تمام مذاعب مختلف 
و پرا کنده را درحذهب زرتشت هشتهلاککنند . ولی با وجود اصلاحات اساسی 
زرتشت مجدداً مذهب افسانه آمیزقدیم پدیدارشد و حتی زرتشت را نیزازخود: 
دانست و کات‌ها» را بتشریفات مربوط به «هنومه» که باآن مفایسرت داشت 
ضمیمه نمود باین طریق خداوند بزر که اهورمزدا با معصومین جاویدان و 
خدابانی که دین مزداآ نها را بکناررانده بود همردیف گردید . 

احیای مذهب قدیم هند و ابرانی بعنی مذهب «مهر> (میترا) دب 
ترویج آن دراین موقع قراردارد . مذهب میترا از مذهب قدیم هند و آبرانی 
منشعب میشدودرابتذا دراجتماعات محدودی بان عمل میکردثد وزباد شاه 
بمذهب رسمی مزدا نداشت . ازمذهب میترا اطلاعات بسیار نادری مائند بعضی 
کسبه‌های کوتاه نا بعضی تقوش ععادشگاه‌های تیان در2۱ ۱۳۳۱۳ 
ازمتستان »اسپائیا و اسکانلنه در انکلیشی : ت نی ۱۳۳۱۱ 
چنن بر میا بد که مهمترین طرفداران این مذهب سربازان « لیوتهای » روم 
توودا تال کشت در کف جاده‌های نظامی پرستیده میشد . ما از ابتدای 
تاسیس این مذهب و از پیشرفت تدریجی آن حتی در خود ابران اطلاع ‏ 


ژزباد ندارم ۰ 

















فصل ۳ ۱ ۱ ۱۶:۰ 
علومی که ستر وفلوناک»! نامیده میشود بدیداراست * مانند علم کیمیا ونستارهٌ 
شناهی , مغها این علوم راتوسعه داده‌اند و نامشان روی‌آن باقی مانده است ولی 
حتي یونانیها درآن زمان میدانستند کهکار مغ ار تباطی باکاز جادو گران‌ندارد. 
با ایحا کلم «ماژی»" مفهوم نامناسبی پیدا کرده است . 

کر از شواهدحقیقی مذاهبی که قبل اژورود ابر انیان درسرزهین‌مشرق 
وجود داشته علم اساطیری غریب وعجیبی‌است که «ماندائبها»" (صابئین)» دستة 
کوچکی از غسل‌تعمید دهن دکان ‏ که هنوز موجودند و آ داب ومراسم مذهبی 
و کتاب مخصوص بخود دار ند و غالب اصولشان شرقی است , حفظ کردها ند .» 
نوشته‌های نها شباهت به محموعه‌ای دار د که هک هر چه بخو اهد متواند 
ورن بیدا کند . 

درمشرق|بران‌مذهب‌بودا دراواخردور؛خو د[ ثار بسیارمع‌می‌برجا گذاشته 
که در نتسجه کاوثهائی درافغانستان برماظاهر گردیده است . ولی هیچ اثری از 
مذهت بودا در مذهب رسمی مزدا در ری با استخر بیدا نشده و اینطور بنظر 
میرسد که مذهب‌بودائی مخصوص مشرق بوده و نیزدیده نشده است که بادشاهان 
دراحرای سیاست مذهبی خودآ نرا بحسابآورده باشند . 

برعکس درمغرب » از بین‌النپرین تاارمنستان وتاپاری اصلی» کروهی‌از 
ابرانبان اصلی دیده میشوند که جرو اکشور شاهنشاهی ایران‌اند » ولی مذاهبی 
دارند که با مذهب رسمی ایران هیچ ارتباطی ندارد » مانندمسیحیان ارات 
وارندها وودیزا *اننپا تشسکنل اقلیتهائی را میدادند که در دولتهای مختلف 
رطفا نشتات‌هیا: مدند 7 درزمان هخامنشی امکان بیدا کرده بود که تعصبی 
نست بمذاهب خارجی ازقبیل مذهب بهودیها ویونانیها وبابلیها وعصر یهانشان 
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۳ تمدن ابرانی 

وه و این بود که تشکیلات مذهبی ایران تا اندازه‌ای منست بود . ولی 
وقتی روحانبان مذهب زرتشت بیاری دو لت تشکیلات منظم و,هقتدری بوجود 
آوردند ورق بر کشت . معپذا حتی دراین زمان باوجود تعصبی که بخرج داده 
شد بازمسیحیان ابران خود رادرخانه خود میدانستند. درابتدا بیشترمسیحیان 
از نظر نژادی وزبان آرامی بودند ولی از نام آنپا چنین برمیا ید که تدریجا 
ابرانیان خالص‌مذهب نیزهسیح را پذبرفته‌اند وحتی‌خانواده‌هائی که درخدمت 
مذهب بودند نیز از مبان ابرانبان خالص انتخاب شده بودند . مستلهٌ کلسنای 
کلدانیان موردتوجه پادشاه بود . بطوربکه دستورداده شد شوری‌ها واجتماعات 
اسقفها تشکیل شود . با وجود مخالفت شدید مفها مسیحیت در ایسران بقدر 
کفایت قدرت گرفت و در تمام کشور پرا کنده شد و حتی در ماورای‌ایران نیز 
بسرزمین ترك ومفول تفون پیدا کرده درچین مستقر گردید . 

مذهب مسیح تنها مذهبی نبود که تا چین نفوز پیدا کرد . در ف-رن سوم 

میلادی در بین‌النهرین پیفمبری‌بنام مانی‌ظاهر شد وادعا کرد که «روح مقدسی 
است » که مسیح از آن ناد 5 ۴۶ مذهب وی مخلوط غربی از اصول مسیح » 
مذهب مزدا و مذاهب پابلی میباشد » ولی مناسبات‌آن باابران وابراثیت بسار 
قوی است . آ نطور یکه از مدارك مکشوفه از تر کستان چین برهیاً بد با 
نوشته‌های بودائی و مسیحی ممزوج است و هنوز زبانپای محلی بتارتها و 
پارسیان را بکار میبرد . با اینکه کتب مذهبی آن پزپانهای آسیای مر کزی 
ترجمه شده بود " باز کتب مزبور به زبان پهلوی نوشته میشد . روح تبلیغانی 
ابن مذهت‌بقدری‌قوی است که ازرک سو در کشورهای ساحل مدیترانه پخش 


شده وازسوی دیگر در مشرق زمین یی در دیدج لست:(: ازشپر فررطاحنه تا 











فصل چپارم ۱:۷ 





شهر «توان هوانگ ۰ در کتب مذهبی مانی مطالب جامعی موجود است که 
تا آن اندازه قابلنت انعطاف دارند که میتوانند با ظاهر تمام مذاهب منطبق 
9 

هودبان‌از زمان تبعیدشان درابران هستقرشده‌بودند ودر زمان ساسانیان 
در بابل بطور فطع طرز تلفظ وقرائت‌نوشته‌های خود «ماسور»" را تثبیت کردند 
و کتب مذهبی خود را تدوین نمودند . برای مطالعهٌ تاریخ مذهبی این ده فرن 
باید نه تنها تعداد زیاد این مذاهب را درنظر گرفت بلکه باید بارتباط آنها با 
یکدیگر نیز توجه کرد . 

دراین دوره , ایران سای ر کشورها را از فرهنك خود برخوردار می‌سازد 
و بیش از آن خود از فرهنکه کشورهای دیگر بپره‌مند می گردد . جریا نات 
بز رکه فرهنگی جهان مانند فرهنگگ و تمدن یونان » مذهب بودا » مذهب 
مانی .ار سرزمین اد وان عبور میتکنند و در جهان منتشر میشوند..مذهب 
زرتشت از بین می‌رود ودین اسلام جای[ نرامی گیرد ولی روح ابران جاو بدان 
می‌ماند , هرچند فةراصولی » مذهب ورنشت را برودی ازانظار نایدید می‌سازد 
ولی روح ابراني در مذاهبیکه جانشین مذهب زرتشت میشوندتفییراتی می‌دهد 
و از طریق آن مذاهب » عقاید خود را بدتیا تحمیل می کند و این روشی است 
که تا آن تاریخ تنها شکل سیاسی بعنی بصورت شاهنشاهی آن درجهان شناخته 
له ود 


۰ . دومناده؟ 


میترا 
میترا (مهر) درا بدا در مذهب هند و ابرانی خداوند روشنالی ویاسدار 


ععحع ع 
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۱5۸ تمدن اینانی 
نظم و خدای قراردادها و معاملات و راستی و دزستی و صداقت در زندکی و 
ضمانت استاد وسو گندها و پیمانها وناظر کل عالم وحامی مخلوفات بوده‌است: 
مبترا « دوست » انسان ؛ و در نزاع با عسوامل شر » دیو (دوا)" و بنضد 
دروغ شیطانی ‏ بعنی بی‌نظمی و بی‌عدالتی وسوء نیت ونادرستی با اوشريك وهمراه 
است . وی مانند جنگجوئی است که در بسروزنها و افتخارات "بادشاهان سهیم 
است ودادستان و هادی مردمان در دنبای کانتگوهاسیزت! 
اصلاح مذهب زرنشت طیشرا-زا دز ودیفت رن فرشته‌ها که مخلوق 
اهور مزدا بودند قرار داد . با اینحال میترا در زمان عخامنشیان نیز یکی از 
رب‌النوع‌های عمدهٌ مذهب عوام و مذهب رسمی مزدا بود و بعد از انقراض 
شاهنشاعی دارتوش شبرت از دز هیان ممزا که در استای غیرد[ هی ۱۳ 
بودند از بین نرفته ,و حتی در سرزمین < پونت » و کاپادو کیه و ارمنستان و 
۶ دوماژن» برستیده مبشة و بادشانْ این سرزهین‌ها غالبا مىترا داد با مهر داد 
ناسده‌مسشدند. 
از نقاط مذ کور در حدود قرن اول پیش از میلاد مذهب میثرا بایتالما 
رسوخ پیدا کرد وازآ نجاپتمام دنیای مفرب پرا کنده شد . ایين میترا بامیترای 
اوستا اختلافی داشت . دربابل رب‌النوع «شمش» نامیده ميشد ومظهر خورشید 
بود. در آسیای صفیر اورا «هلیوس» مینامیدند وبالاخره باو مانند خورشیدنام 
«انویکتوس» بمنی شکست نایذیررا اطلاق نمودند . 
میترا بخصوص رب‌النوع «نجات دهنده» وقهرمان واقعه ایس ت که نتبجةآن 
نجات نوع بشر است .وی اساد تدم اعتقاد و انضاطی است که مردم را از 
کمراهی بیرون میآورد وبدون‌شكت بیشتر اینخصوصیات مربوط بگذشتَهٌ اودر 
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فصل مارب ۳3 
اثرات‌اسطت*آمیش ادراین دنبا » ودر دنیای دسگی» به‌انسان‌باری‌میکند. پلوتارگ 
مبگو ید وی‌فاصلة میان‌عالم روشن وشفاف اورمزد ودنیای‌پست وتار يك اهریمن» 
وبناباین میانجی مان خداوند وانسان است . مذعب میتر| بهپیزوی از خدای 
قدیمش به پیروان خود تلقین میکند که مبارزان سب کند خورده‌ای در راه 
بودمت به:حقیقت باشند؛ ,یت رأثی ,که مغررب زمین شناخته خدای مقدسیاست 
که علاقه؛ بنام او و انجام مراسم مذعتش اسان,را از کمراهی, تجات میدهد 
مذهب,میتی|مذهبی است که‌ابتدا در بابل و بعد درمبان توده‌های مجوس آسیای 
3 سنن مذهب متردا را بسا اصول ستاره شناسی ممزوج کرده است . مذحب 
میترا را اسر ار ورموزیاحاطه کرده بطوریکه نجاتا زکمراهی در نتیجه آشنا 
شدن به آن رموزومراسم بدست میا" ید. بعبارت دیگرما نند از بس‌واوز یریس در 
ح مانند ربة النوع«مادرکوه تیس»" درفر بوی»مانندر بةالنوع‌شامی‌یاآ د سل 
و بعل‌های ۳ سامی"* * میترای ابرانی نیز هستهُ مر کزی نجات دهنده نوع 
ور وا تقکیل میدهد ومانندآن مذاهب بامپراطوری روم همجرت مینماید واز 
يك طرف بت پرستی کهنه را از بین میبرد و اژ طرف دبگر ابا مذهب جوان 
مسیح رقابت مینماید . ما از عقاید و اسرار پیروان مذهب میترا اطلاع زیاد 
ندار یم. فقط چند کتیبةً کوتاه واطلاعاتی ازدانشمندان بتاترشت باتوسنئ دکان 
مذهت مسیح بدست ما رسیده است». نها «وضله‌ای. کله بدرای مطالعهٌ مذهب 
میترا درآ ختارهااست [ناز باستانی , ازفیل‌نقاشی‌های دیواری و نقوش برجسته 
ومحسمه‌ها واشای‌مر بوط بمذهب است ؛ که پیروانآن بتعداد زیاد در معاید 
مخصوص‌میت را فرار داده‌اند , 
مذهب میترا روی اصل د و گانه پرستی ابرانی ازنوع «زروان» قرا رگرفته‌بود» 
بر ازلین اهولشراز زییالنت :انز جحه‌چیز «زمان نامحدود» است ت که 
۱ ۵ م90 تست 
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۱9۰ تمدن ارانی 

آنرا به « کورونوس» " با «ساتورن» تشبیه کرده‌اند و بصورت انسانی است که 
سر شیر دارد ودور بدن اوماری بیجیده است . بعد ازاو آسمان وزمین واقیانوس 
وسپس خدایانی است که از این سه عنصر بوجود آ مده‌اند .۰سمان اهوم با 
اورمزو؟ عنصر خیر است که به دزئوش؟ با «ژوپیتر»؟ شباهت دارد وبا مخلوقات 
عجببی که اهریمن خلق کرده بجنك میپردازد و آنها را با صاعقهٌ خود معدوم 
مینماید . با این حال پیروان مذهب میترا » برعکس مزدائیان اضلی » ببرای 
اهریمن قربانی میکنند وقربانگاه برای اومیسازند . بطورکلی عناصرطبیعت ‏ 
بخصوص آ تش, خورشید , ماه , ستار گان » کیاه‌ها » باد ۰ اشکال سماوی » فضول 
وهفت روز هفته که مطایق با هفت ستاره‌اند ؛مقدس میباشند : بنابراین مذاهب 
یترا مذهب طبیعت پرستی است که با ستاره شناسی کلدانی و عفایذ ابراثی در 
بارء سرنوشت امتزاج پیدا کرده است . افسانةٌ میترا قسمت مهم این مذهب را 
تشکیل میدهد . مفهوم وقایع و تقدم با تخر آنها , که بصورت نقوش برجسته 
(میتر ) " مجسم کردیده برای ما تقریبآنامسلوماند . معمولاآنها را طبق نوشته. 
های «فرانس کومن؟ ابنطورخلاصه میکنند : بنابر کفتة این دائشمند «میترا» 
از تخته 2 بوچفد آمله است و بمحض تولد وی (ازسنگه) چویانان برای 
پرستش اومیاً بند. ابتدا باخورشيد متحد میشود سپس بكِ کاو وحشی را مقهور 
میکند بعنی آنرا برپشت خواباننده پاهای حیوان را گرفته ومهمین طریق آنا 
تا غاری روی زمین میکشد ودر آ ثجا کاو رامحبوش مینمابدولی حیوان عوفق 
میشود از غار بگریزد . در این هنگام اورمزد با «خورشتید» بوسیله کلاغی به 
میترا دستورمیدهد که کاو را هلال کند : میترابرخلاف میّل نخوود کاو راتقیت 
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متس سس 


فصل چپارم ۱۱ 


مینمایید وپوزءٌاو رادرمشت خود مبگیرد وبايك ضربةٌ خنجراو رابقتل‌میرساند. 
بلافاصله از بدن کاو خوشه‌های کندم و درخت تاك وسایرنباتات خارج میشود ‏ 
سپس مك عقرب و يك مورچه » و در بعضی نقوش اث مار » خود وا نروی, [لات 

تناسلی, خیوان میانذازند » تا خون حیوان را بمکند.. احتمالا این حشرات 

عناضر موزی » مخلوق اهر یمن‌اند * که بدون»وفقیت کوشش میکنند تالین 
چهمه‌های حبات را ء که نطفه وخو نکاواست مسموم نمایند , وازمیان ب‌ند. 

با شامد مار وعقرب علامت زین وتولیدنسل » ازعناص‌نیکی‌باشند که نمایندة 
انواع حیوانات اند که از نطفهٌ حبوان قربانی شده بوجود میا بند . بپرحال 
| منطور بنظرمیرسد که بعقیده پیروان مذهب میتر| نطفةٌ_گاو نن‌را «ماه» بدست 
مبآورد و تطهیر میکند و از آن حبوانات مفید را بوجود میا ورد . رو حکاو به 
آسمان میرود وازآ تجابر کله‌های دام نظارت میکند و آ نها راحمایت یم 
این واقعهٌ باعظمت و وحشیانه درلوحه‌ای درموزة لور و وروبورسنت [ندئول: 

بصورت نقش برنسته موجود است‌و در مذهب میترااهمیت فوق‌العاده دارد و 
مربوط بخلقت عالم است : مبترا خالق موجودات نيك است و به موجودات خیات 
تازه می‌بخشد ولی این حیات بخشی تازه نیج يك قربانی است و میترا در رنج 
و دزد حبوان قر بانی‌شده شر کت میتماید . در نقوش برجسته‌ای که این واقعه 
رانقل می کندقیافهاو اندوهنالكاست وعلائم رنح از آن بیدا انتا یشگاهی نز 
سس خود را برای احتراز از دیدن منظر# خونین برمیگرداند . 

بقیهٌ وفایع و اعمال ربهر موزتن است» بهرحال هموازه با عنصرشن.در 

تراع است وازنیکی‌های خلقت وا نجه که مر بوط به اوزمزو اس ,ظر‌فدازی 
هینمایید. وی مانع میشود که طوفان دنیا را خرا بکند و اگرخشکسالی شود 
ای و تست 
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۱۲ تمدن ادرانی 


تیری از کمان خود پرتاب میکند و آب آززمین میجهد . و وفتی طوفان نوح 
میرسد میترا کشتی بزر کی برای نجات بشر میسازد. در نقشی دیده میشود که 
در اصطبلی حر‌یقی رخ داده ومنترا مشغول نجات دادن مخلوق «خدای‌خیر» از 
حریق است. بالاخره روزی میرسد که.ماموریت سخت او درروی زهین تمام 
ميشود. باین‌مناسبت‌ضیافتی برپا میگرددو میترادراین‌ضیافت باتفاق«خورشید» 
و باران رزمش شر کت میکند و بعد بأسمان اهورمزدا بالا میرود در حالیکه 
دز گر دوه خورشید سوار است . درعالم بالانیز میترا از کومك به‌اتمان درییغ 
نمی‌نمایدو کسانیکه باو اعتقاد دارند دراین دنیا مورد مهن او واقع میکردند 
و در دئیای دیبگر روح آنها را برایانجام دادن مسافرت ازهفت َقهُ آسماق 
تاطبقهٌ هشتم۱ که مقر‌نور و آ رامش است هدایت مینماید , برای بالارفتن از 
این طبقات لازم است که ارواح تدریجاً سبك شوند و برای این کار خود را از 
پوشش جسمانی وهوی وهوس آزاد میسازند . میترا درروزقيامت باز روی‌زمین 
خواهدآمد و تمام مرده‌ها را زنده‌خواهد کرد وخونان را از کنهکاران مجزی 
حو.اهد» تموک و»کاوی بسیار عالی را که درا موقع بدبدار خواهد شد قربانی 
خواهد نمود وچربی آنرا باشیر؛ مقدس «هنومه» مخلوط کرده به نیک کاران 
خواهد داد و آنها باین طریق جاویدان خواهند شد و اهریمن و طرفداراش 
در آتش خواهند سوخت. 

بتقلید افسانه خدایان درمراسم مذهب‌میتراشام متبر کی‌مرسوم بود که‌در 
ضمن آن هواداران نان متبرك و شرابی را که درجامی با آب مخلوط میشد 
بعنوان شیرة مقدس «هنومه» مینوشیدند . مراسم این شام درغارهای طبیعی با 
مصنوعی بر گززار ميشد و گاهی نیز زیرزمینهائی که سقف آ نها. رابشکل کنبد 
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فس ما ۱۰۳ 
می‌ساختند و کنایه ازجهان و کنبدآسمان بودجای غار را میگرفت: درطرفین 
ببرداب نیمکنهائی‌قرارمیدادند و درمیان آن راء عبوری بود و هواداران‌روی 
نیمکتها زانوسزونه وهنگام ورود باین شرداب با آبی که درظرفی فرارآداشت 
خودرا مسح میکردند درانتهای سرداب مذبحی با مجسعه‌ای از میترا با کلاه 
فریژی دیده‌میشد که مشغول‌قربا نی کردن کاو بود. ازمراسم مذهبی که‌دراین 
محل فاريك؛ انجام میکرفت اطلاعز یادی در دست مانینت, احتمالاتعلیماتدی 
راجع برموز و اس‌ار مذهبی در آن داده میشد ۰ حیواناتی فزبانی میتکردند و 
بخصوص فصل بهار موسم قربانی کاونر بود . شاید مراسم مذهبی آ نها درژوز 
یکشنبه بعنی «روز خورشید» انجام میگرفت .وهمجنین روز بیست وینجم‌ماه 
دساهتر نمی + ون اون زمستان که آ نرا روز تولد « خورشید » ۲ میهنداشتند 
بز رکترین عید آنها بود. دزاین موفع پیروان تاژه وارد را برموز مذهبآشنا 
میکردند . درمذهب‌میترا مانتدتمام مذاهب رمزی دبگ پیروان بتاریج بشام 
متبرلد دعوت میشدند و بدرجات بالای اسرار مذهبی که باهفت طبقهٌ آسمان 
تطبیق مبکرد میرسیدند . این تعلیمات هفت درجه داشت و هر درجه مربوط 
بقه‌رمانی اافسانةٌ میترا بود مانند کلاغ / نمقوشس۲ (نامزد با جوان) .سر باز» 
شر؛کردونه خورشید»" و دربالای همه «یدر؟. بعصی از ان درحات علاماتی 
داشت مثلا پیروانی که درجهُ کلاغ باشیررا داشتند ماسکی برصورت‌میگذارند 
و درمواقع لازم به‌تقلید کلاغ باشیر صدامیکردند . داوطلبان امتحانات‌سختی 
مبدادند مانند آوماشس کی وشتگیی ورام با گ رگ . چشمان او را 
می‌ستند و همچنین دستهایش را ازیشت با رود؛‌جوجه دربند میکردند واز او 
تقاضامی‌گردنداز بالای گودال پراز آبی بجهد. با آ نطوریکه درنتيجةٌ کاوش‌های 
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۱۵ تمدن‌ایرانی 
اخبر معاوم کردیده داوطلب را مانند مرده‌ای در قبررسکه دریان همع کنده 
بودند برای مدت معینی قرارمیدادند . سپس باوخنجری میدادند که بخون 
آغشته .نود باتاجی را درئوك شمشیری به پیش او متیبودند واو توا اجنلف رف 
ومیکفت : «تنها تاج او میترا است». اکر داوطلب ازاین آزمایش‌ها باموفقیت 
بیرون میا مد حبات تازه‌ای می‌بافت. سپس روح اورا بوسیله مسح‌با آب‌یا آتش 
نفت غسل میدادند و از آن پس داوطلب سر بازمیترا بود وییشانی اورا با آهنین 
داغ میکردند و مانند سربازان سو کند وفاداری بخداو ند بادمیکرد واین عمل 
را سا کررامنتم»۱ مینماهدند . 

انضباط اخلاقی که سربازان میترا باین طریق کسب مینمودندبسیارسخت 
بود وجنبهٌ نظامی داشت . مانند خدائی که داخل خدمتش کردیده وطبسق 
دستورهائی که داده» سربازمیترا بایید پال و وفاداروشجاع باشد و شیفتهصداقت 
ویای‌بند بعهد » دشمن دروغ و تقلب بوده با کمال دلاوری در مقابل حملات 
شرمانندوسوسه‌ها و ناپا کی‌ها واعمال خلاف اخلاق وبی‌عدالتی پامداری‌نماید. 
ادن دستو‌های سب که فقط روح‌های قوی ازعهدة انجام آن‌برمیاً مدندباعی 
شده بود که مذهب میترا بصورت مذهب اخلاقی بزرگی تلقی شود و باین 
ترتیبآ رزوی ایرانی بعنی «پا کی»با تمایلات کهنهٌ رومی منیا نضباطهه‌زوج 
کردیثه بود. 

براي اولین‌بار درحدود سال ٩۷‏ پیش ازمیلاد اسرار مذهب میترا از راه 

آسیای صغیر وروم بوسیلهٌ دزدان در بائی اهل سیسیل که بدست «پمپه»اسیرشده 

بودند دردنیای مغرب زمین نفوز کرد. 


ولی فقط در نم اول فرن اول بعد از میلاد مسیح پیروان مذهب میترا 
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ار ۱9۰ 
مذهب خود را آشکرکردند و از آن تاریخ این مذهب باسرعت عجیبی درفارة 
ارویا بخش شد . درسال ٩4‏ رون بوستله تیرداد یادشاه ارمنستان بمذهب‌میترا 
کرو بد. از سال 14 این مذهب در تمام اروپای مر کزی پر| کنده شده بود و 
کمی, بعد درسال ۱۰۷ پشمال بالکان رسید . در سال ۱2۸ دریا دگان‌های «رن» 
رسوخ کرد. 

درتمام‌فرن دوم‌مذهب میترا. بپیشرفت خودادامه داد و امپاطوره کومود» 
درقربانبهای خونین‌آن ش کت نمود: دزقرن سوم لت تعایلات زمان‌و کومات 
آمیراطور «کاراکالا» مذهب میترا باوج ترقی خودرسد.کاراکالادستور داد درژیر 
حمام‌های روم که بنام خوداومعروف است برای « زئوس - هلیوس - سرآپیس- 
مبترا ۶ که‌عاحب حهان وشکست نایذیر است معبد بز ر گی بسازند . وقتی 
که بعدازسی‌سال هرج ومرج وحملات‌خارجی امیراطورهای| بلیری‌خواستند 
با اقتباس از عقاید و رسوم ایسران دولت نیرومندی بسازند که در ری آن 
پادشاهی قرارد اشته باشد که از طرف « خورشید » آمسده باشد از اصول مذهب 
۳ استفاده نمودند. 

درسال۳۰۷ میالادی‌درمحلی بنام«کار نونتوم ۱۴‏ تزديك شهروینهد,وکلیسین 
و شاهزاد کان ی که با او متفق بودند معبد میترا را ترمیم کردند و او را حامی 
امپراطوریشان نامیدند . ولی بزودی روی کار آمدند کنستانتین»۲ و برقراری 
يك امپراطوری‌مسیحی دروم شرفی تمذهب میترا ری مهلکی‌زد که باعتاز 
بان رفتن آن شد. 

مذهب‌میت رپس آزاین‌ضربه‌درا بالات زود خاموش‌شد وفقطدرشهرروم پیش 
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۱۰۹ :بای 
وک بحبات‌خود ادامه داد وحتی‌در اواسط فرن‌چهارم هنگاهیکه آ ترا ممفوع 
کردند مجدداً شپرت وپیشرفتی‌حاصل کرد . طبقةٌ اعبان که بمذهب بت‌پرستی 
علاقه داشتند طرفدار مذهب غیترا شدند و ه-ذابای یار تقدام ماب آن 
نمودند و اصول سوی آ را با اصول سرّی سابر ماهبا هشرق بهم| منیختند :هر 
وقت امیراطورانی مانند ژولن با اوژن غاصب خ-واستند بت پرشتی را احیا 
کنند وضع‌مذهب‌میترا مستحکم‌تر کردید . ولی‌درسالع۳۹ پیروزی «تُودوز»! 
برای همیشه بشرفت مذهب میترا زا متوقف ساخت.. 
نقشه‌ای که در نتيجه بیدایش آثار و کتیبه ها برای مطالعهٌ مناطفی که 
مذهب میترا درات دی فده قيته کودیدج سیار قابل توجه است . این نقشه 
نشان مسدهد که در جنوب مدبترانه آثار زیادی از مذهب عیترا موجود است 
بخصوص درقسمت شرقی |اجزیرء کنونی«نومیدی» " تا ساحل صحرا وقرطاجنه 
ولی درمشرق جز درشهره‌رزی «دورا اورویوی» آثاری آزآن دیده نمشود . 
دربونان آثار آن فقط دریندر پیره وجزیرء ۶ تذروش»" کشف کر وله اس 
برعکس در شمال شبه جزبرة بالکان و نواحی طرفین رود دانوب مانند ابالت 
«تراس» و «دومزی» وبخصوص‌درایالت «داسی» (ترا نسیلوانی کنونی) آثارز بادی 
ازمذهب میترا موجود است . بنادر دالماسی و سرزمین‌های پشت‌آن بنادر نیز 
از تقاطی بوده‌اند که پیروان مذهب میترا در آن زباد بوده": نقاط دیلگو ی که 
باید دراین فپرست نام برد عبارت‌اند از سرزمین کنو نی مچارستان» اطریش و 
ابالات سرحدی که مجاور دانوب وسطی بودند « پانونی ‏ ۱۰ نوريك » ", 
+ پوئتوویو ۱ که امروز « پتان .۸ نام دارد ودره ایستری» " واقع است) و 
«کارنونتوم؟ ." درچهل کیلومتری جنوب شرقی‌شهر «وبنه» . 
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فصل چهارم ۱9۵۷ 





درتقاط زین نیزا ثاریرستش میترا بسیار زیاد است : 
در ناحيه «ماندکومات» ۲ درناحيهٌ میان«دانوب» ودرن» " درطول رودخانهٌ 
سِ ن تاشمال شهر دکولونی» ودرتمام نو احی که دن «ژرمانی» رومی‌و«ژرمانی» 
باربار واقع بود . 
درجنوب ناحیةٌ را کوس» تورانکلیس در «والوم هادرین > " در کنار خط 
دفاعی میان «فورت» " و «کلید > * نیز پیروان مذهب میترا آثار بسیار زیاد از 
خود بیاد کار گذاشته‌اند . 
«گل» " وشبه جزیرء «ایبری» (اسهانیا وپرتفال) را نیز باید بفهرست بالا 
انافه نمود . در خود اسَانیاآ ثار سیار پرا کنده‌است ولی در « پیرنهٌ علیا ؟ در 
ناحیةٌ «زرس»" درابالت «آن»" در «موزل» "" ودربندر نارین و نزديك مونلیه 
آثار قابل توجهی موجود است . 
یشتر 1 مر ترا درطول جاده‌های‌بزر کث ارتباط هانند تمام حوضهُ 
«رون» ۲" ازهآرل» " تاشهر «لیون» در«بورسنت آ" تدئول»۳ دروین ودرتزدیکی 
کی سقلی و ال علبا میباشد : روم وبندر آن «اوستی» " درم رکز تمام 
این تقاط قرار گرفته بود . در این دو محل تعداد مرا کزی که در آن میترا 
پرستیده میشود و سابقا ۱ را کش ف کرده بودند با اخیرا پبدا شده بسیار قابل 
توجه است در بقیهُ ایتالیا وضعیت بقرار زیر است : در جنوب این کشور آثار 
زیادی یافت نمیشود ولی درنواحی بز رکه فلاحتیع رکز ودرشم‌ال در دره‌های 
آلپ ودرطول جاده‌ای که ابالات ابتالیارا به ابالات دانوب متصل میکند و از 
کردنة دبرنر» میگذرد آثار پیروان میتر| زبادتر است . 
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۱5۸ تمدن ایرانی 





بنابراین چنین نتبجه گرفته میشود که گذشته از روم که مرکز واقعی 
برستش میترا بوده بیشتر این نقاط درئواحی‌نظامی وابالات سحدی وبثادر و 
راه های عبور که مورد احتیاج قشون با بازرگانان بوده با نقاطی که درآن 
بتد گان خدمت مبکرده‌اند واقع شده است . 

تشخیص این‌نقاط این‌فایده را دارد که مارا بوضعیت پیروان مذهب‌میترا 
ومبلغان‌آنآشنا میسازد . بعلاوه ازيك نگاه بر روی این‌نقشه چنین برهیاً بد 
که مبلغان مذهب میترا بیشتر سربازان و کارمندان دولت و تجار و پنه کان 
بوده‌اند واین مطلب بوسیلهٌ کتیبه‌های مکشوفه نیزتابیب میشود . جای تفجبی 
نیست که سر بازان پیرو مذهب میترا باشند » زیرا میترا خداونٍ جنگ بوده 
وفپرمان‌مذهب جوائی‌است که بسروان‌خود اتضاطی‌کاماا تطام ۳۱۹۱۳ 

بملاوه درمیان‌هنگهای وابسته بهلر بونهای رومی‌شمار شرقی‌ها زبادبود» 
بخصوص درسر باز خانه های کنار رود «رن» ودانوب و دالماسی وافر بقاء که در 
آنها سربازان آسیائی اهل «کایادو کیه» ودیونت» و « کیلیکیه» و « کوماژن»» 
بعنی نقاطی که پرستش میترا در آنجا آغازشده بود بسیاربودند . این‌سربازان 
عقاید خود را مبان دوستان لشکری خود , مانند نظامبان حاضر بخددمت با 
باز نشسته » پخش مینمودند و دستَهٌ اخیر پس از استقرار در محلی بنوبه خود 
بتبلیغ درمیان اطرافبان خود مپرداخت . 

اولین معید مبترا را تبراندازان بالمیر درشهر «دورا اورودوس) در روی 
فرات بنا کردند » ولی دومین آنها بخرح سربازان رومی ساخته شد ۰ در 
«ندروس)» » بعنی درهمین توئانی که نطر خوی سدارندان مر ۱۹۳۱ 
غار مقدس میترا را يك سرباز بازنشسته وسه‌سربازازه کارد مخطوض »۲ برپا 
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فصل چپارم ۱۰۹ 


کردهاند بثاهای دییگر مر بوط بپرستش میترا نیز ازهمین قبیل بوده‌است . 

اسان کارمتدان و لت ومامورتن وصوّل مالباتا وما مور پست و کمرلك عدء 
زیادیآشیاقی بودند » که از ابالتی به ابالث دیگر هنتقل شده بودند : میان 
از رکاتانی که دربثادر رفت و آغد میکردئک واز راه‌های بری با شطی استفاده 
هینمودند باءهشاوره ازدو هاینظامی مَیّرسعند» میان نند کانی که در تنادر 
بر کنده بودند » ( زیرا پس از پیاده شدن از کشتی در همان محل از طرف 
صاحبانشان بفروش میرسیدند) ۰ در شهرهای بزر که ودر املاك وسیم ایتالیا . 
عده زبادی شرقی وجود داشت . 

ضمناً نباید فراموش کرد که مذهب میترا مذهب مخصوص‌طبقهٌبائین نبود؛ 
و همانطور که دیدیم حتی بعضی از امپراطوران روم آنرا پذیرفتند با وسیلة 
ترویج آنرا فیاهم کردند . کارمندان عالی رتبهٌ امپراطوری روم اصول مذهب 
میترا را فرا می گرفتند و طبقهُ نجبای رومی در فرن چب-ارم از غرنب بودن 
مراسم آن لذت مسبردند . 

محاسبَهٌ تعداد پبروان میترا حتی بطور تقریب هم امکان ندارد . در فرن 
سوم احتمالاً عدء‌آن ها در امپراطوری زوم بسیار زباد » ولی منحصر بنواحی 
محدود ومعینی بود . قدرت مذهب میترا » گذشته ازلطف امپراطور » بیشتر به 
ارزش دراماتيك بودن مراسم , وخصوصاً انضباط اخلاقی و پا کیز گی معنوی » 
و وفاداری بعدالت وبحقیقتی که روح اشخاس قوی وبا اراده فریفتة آن بود » 
بستگی‌داشت » تابشمار پیروان آن. ازاین‌نظر واز نظروسمت پیشرفتش,مذهب 
میثرا ازتمام مذاهب شرقیمر بوط به‌«رستگاری» که دراین‌سرزمین‌ها پرا کنده 
بود مپمتر است . 

آیا این‌اهمیت] نقدر زباد بود که بتواند در مفرب زمین برمذهب مسیح 
غالب گردد؟ راجع باین‌موضوع کلام درنان»" را که بارها تکرار شده و همه‌جا 
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5 تمدن ایرانی 
درح گردیده پیادمآورنه؛ ردان کفتهاست که لک( مذهب مسیح‌بعلت مرض 
کشنده‌ای در پیشرفت‌خود متوقف ميشد بدون شك‌عالم بشریت مذهب میترا را 
مذهب رسمی خودمیکرد .۰ با این‌مطلب صحیح اشت؟ البته درقرن‌سوم» کمی 
پیش اژاینکبه کنستانتین امپراطور روم مسیحی شود, چیزی نمانده بود که 
مذهب میترا مذهب رسمی کردد . بعلاوه بسیاری از, مراسم مذهب میترا شبیه 
بمراسم مذهب مسیح بود » مانند غسل تعمید » با لااقل يك نوع مراسم «نائند» 
که‌درضمن آن بهپرهانی‌داوطلب احیا شده‌علامتی میگذاردندا و باو نان‌وشراب 
میدادند . بهمین‌طریق بین عید «ناتالیس انویکتسی»۲ .نی جشن «خورشید 
عدالت ۲ »که دره۲ دسامبر میگرفتند » و عید نوئل مسبحیان » شباهب زباد 
است . هنگام تولد میترا نیز چوپانان او را میبرستیدند همانطوریکه درا نجیل 
من کور است پس از تولد موردستایش چوپانان قرار گرفت, و بسیاری‌جزئیات 
دیکر » وبعضی‌از منتقدان جدریدا تقدر,درجتتجوی قتاعت ا ۱۰۱ 
بیموده‌اند که غالبا کمراه‌شده‌اند. بفتی این شباهت‌هاناکه مرو ۱۳۱۱۳ 
وگن مذهب‌مسیح نیز واقع شده , بقدری نزدباك ات که کر ی سور 
کرده‌اندکه غالب مراسم مذهب میترا تقلید شیطانی ازمذهب مسیح است. ولی‌عا 
تصور ميکنيم که این شباهت‌ها باعث شده‌اند که مذهب میترا راه را برای 
پیشرفت مذهب مسیح هموار کرده است » در مقابل این دلامل میتوان دلابل 
ککا عز آورد »ماتذاینکه باوجود شباهت‌های فراو ان اصول دومذهب ی 
با یکدیگر متفاوت‌اند ؛ باانکه . هما نطوربکه تاریخ‌عملا نشان داده است » 
مذهب مسیح بهتر از مذهب میترا احتیاجات روحی و اخلافی مردم مغرب را 
دآ زان رع مره ات بای موه پودکه ی توب من 
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قل مان 0 


سس مه سبط 1 رجا اه اش 


بیشرفت حقمقی مذهب میترا بود » مانند افسانه‌ها و مراسم » اختصاصی بودن 
مذهب , که بیروان جدید را بسختی قبول رد ۰ رفتار | زادائه‌ای که فسست 
بسایر مذاهپ داشت وغالبً پا نها ممزوج میگردید » با مارا مکرفت 
و بالاخره ممئوعیت برای زنها از شر کت در مراسم ۳ 
بهرحال مطلب قابل توجه این!است که در بونان ودرشهرهای وم آسیای 
که بعنی‌درقسمت‌هائی که تمدن یونانی بیشتر نفوذ کرده‌بود بودر | نهامذهب 
هسیح پیشرفت سریع رد » دراین نقاط مذهب میترا بهیچ‌وجه مورد 
توحته واقع ثمسشد . 
رت و گفتکو دربارء این مطلب که پیروزی احتمالی که نصیب مذهب 
مبترا نشده در صورت وقوع تا چه اندازه برای رفبش خطرناك می‌بود نتیجهُ 
مشت و مفیدی نخواهد داد وقایع تاریخ را باید در و فهمند . السته 
ممکن‌است شخص دانشمند با فیلسوف‌یا اخلاق‌دان تصور کند که چطورممکن 
بود بشود / ولی درحقیقت این‌کار ببهودهایست. این‌توع تحقیق را که‌«رنوبه» 
« و کرونی»۲ نامیده برای تاریخ‌تو بسی همان‌ارزشی‌را دارد که «اوتوپی۲ برای 


دانشمند علم اجتماع ممکن است داشته باشد . ار و 


صنایع ذمان سل و کی و اشکانی 
آثار ابنبهٌ زمان سلو کی وپارت در روی فلات ابران بسیار کمیاب است. 
ور وه ٩‏ دو سبون از معبدی از زمان سلو کی بافیست . و رکنگاورآ ثار 
کمی از معبدی از زمان اشکانی برپاست ودر پیسون دولقال برجسته ادوس 
سیارخرابی موجود اشت و بزحمت روی کی از آ نبا میتوان تصویره کودرز» 
پادشاه اشکانی را تشخیص داد که بر اسبی"شوار است وافرشته‌ای برس او تاج 
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۱۹۲ ۱ تمدن ایرانی 

پیروزی مبگذارد . این نقش بسبك خوبی ساخته نشده و ارزش هثری ندازد. 
ولی تاریخ ساختمانهای طاق‌دار که ست حشفی ساحضای ابرآن تاو 

زمان سلسلهٌ اشکانیان شروع میشود . درحقیقت دو نمونه از ساختمانهای طاق 

گنبددار که تا این تاریخ در کشور ابران ميشناختيم مکی کاخ اولین بادشاه 

ساسان است که دراو اخردورة اشکانیان ساخته شده ودیگری‌کاخ« وه خواحه» 

وتان است کیت ر شاهت باشة < بونان و بلیخی » دارد تا باه ابرانی. 


ولی در « 


که از نظار اصول ساختمانی ابرانی است ولی بان طاهر بونانی داده‌ا ند 
ساختمانهای رسمی زمان اشکانی مانند ساختمانهای سلو کی سبك بونانی 


شالت رس خرابه‌هائی از بناهای زمان اشکان, بی دشمو ه بونانید بده‌مشود 


داشتند ولی بارتها که بسك ساختمانی موطنشان عتی خراسان عاذت داشتنه 
منازل خود را بسيك اشکانی پنا کردند . فقط ظاهراً آنرا با تزییشات بونانی 
پوشاندند . با اینکه بتدر یج بر تعداد ساختمانهای زمان اشکانی افزوده کردید 
از تز بینات بونانی دراین‌ساختمانها چیزی‌کاسته نشده زیرا اینطور بنظرهمرسرد 
که اشکانیان در ابتدا « مدافعین تمدن بونان در مقابل روم » بودند خواه دز 
صنایع خواه در سیاست بتدریج هرقدر نفود بو نان در آسیاکم ميشد و هرقدر 
شهرهای بونانی‌با روم متحد سکره تداند همان اشکانیان نیز به احساسات 
ملی ابران. تزدیکتر میشدند , بعدها در زمان ساسانان ننود و ۰ 
بونانی درابران بکلی ازمبان رفت . 

تصور میرود شهری که در زمان اشکانیان درمحل ویرانه های شهر شور 
پایتخت قدیم کشور آ شوربنا شده متعلق بقرن اول قبل ازمیلادباشد که درسال 
٩‏ قسمتی ازآن‌بدست لشگریان‌تراژان‌خراب‌شدولی بعدآ ترا تعمیر کردند 








۱ ۱ ۲ ۱1۹۳ 
و وسعت یافت و بالاخره در سال ۱۸۸ بدست لشکریان « سپتیم سور»۲ .ویران 
گردید . بهرحال قسمتی از کاخ اشکانی دراین شهر در رون وس نج د کر 
در دورءٌ دوم این وقایع ساخته‌شد. 

الخضر؟ بفاصله پنجا و صلومتر کر فعر فآ شور وافج شده .کاخهای آن 
بعد از محاصرء این‌شهر بدست تراژان برپا گردیده وبنابراین تاریخ‌این‌کاخها 
مطابق با دورة دوم شهر | اشکانی درمحل آشور است . 

روی وسترین طالارهای شهر اشکانی در آشور سقف افقی زده و بالای 
آن بام مسطحی 9 و و ول کب از طلارها ای هاالی ذاشت 
و دو قوس طالار را از طظرف ط-ول به سه قسمت تقسیم مسنمود . 3-وسپا روی 
جرزهائی قرار کرفته بودند که از دیوار مجزا بود و از هر فوس بقوس‌دیکر 
يك گهوارة عرضی زده بودند . 

این طربقهٌ ساختمان منطقی و ساده در کشورهای مختلف بکار برده شده 
ولی در بعضی نقاط بالای قوس‌ها طاق زده مىشد ؛ مانند آشور و تسفون وحتی 
در فرانسه در شهر « تورنوس؟" در «فارژ»۴ و درآ بهنشین شهر « فونتنه ٩‏ و 
کو ورتاط دبکری وربالای قوس‌ها تختهسنگهای تراشیده باتیرهای ۳ 
قرار مبدادند مانندکاخ الحضر و «یترا»* ودر ساختمانپای «حوران»۲ .گاهی 
ثبر تبرمچتوبی ‏ بکار میبردند و روی آن سقف و بام مسطح میزدند مانند 
ساختما نهای سوریه و ماورای اردن و ایرآن ۰ 

بنابراین از نظر ساختمانی چیز فوقالعاده‌ای در این اشه بنظر نمیرسد 
ولی خصوصیت آن بشرح زیر است : 
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۱۹ تمدن ایرانی 
اینطور بنظر میرسد که بارتها فقط با مکنوع طاق آشنائی داشته‌اندو آن 
طاق کهواره‌ای‌شکل است که از موطن خود یعنی خراسان همراه آورده در 
بین‌النهرین آنرا معمول ساخته و صورت.ابوان در آوردنه . ابوان اطاق 
گهواره‌ای‌شکلی است که ارتفاع زیاد دارد و از یکسو درتمام عرض و ارتفاع 
ازاست . اشکانیاناینابوانرا دربین‌النپرین همانطوری که «ر,موطن‌خووشان 
از مدتها قبل بکار می‌بردند » معمول داشتند . 
قسمتاصلی کاخ«الحضر» درابتدا فقط مر کپ ازدو ایوان‌بود که بین| نها 
اطاقهای کوچك دو طبقه قرار داشت . بعدها دو ابوان کوچك دبکر پهلوی 
مکدیگردر کنار ان ساختنه بطوریکه تمای‌ینا ازچهارایم ان ۳۳۱۱ 
که پپلوی هم فرار داشتند . بعد در عقب یکی از ابوانها طالار مبعی باطاق 
گهواره‌ای شکل زدند واز آن دری به ابوان باز کردند واین اولین‌بار بودکه 
اشکال مختلف طاقها را باهم تر کیب میکردند . در زمان ساسانیان و بخصوص 
در زمان اسلامی از این تر کیب استفاد زباد شد . 
کاخهای اشکانبان نمونه ای از تر کیب ابوان‌ها است که بعد ها بصورت 
ایوانی که درمقابل‌طالار کنبد واری قرارمیدادند درزمان اسلامی سیارمعمول 
شد و بصورت چهار ابوان بطرح صلیب دراطراف يك حباط مربع در آ مد و در 
تمام مساجد ایران بکاربرده شد . 
باین طرریق در بین‌النه‌رین درزمان اشکانیان فن‌ساختن‌ایوان که اشکنیان 
آن‌را از خراسان باخود آورده بودند مرسوم گردید و از نجا در ابالت فارس 
نفوز بافت و عنصر مهم ساختمانهای ابران گردید بطورکه بای کمیر ۳ 
روی گوشوار را نیز تحت‌الشعاع خود قرار داد . 


دیوارهای‌کاخ‌های اشکانی‌در بمن‌النهردن ازخارج با گچ‌سفید شده و گاهی 

















فصل چهارم ۱-۰ 





روی نما تخته سنگهای صیقلی شده نصب نموده اند و ستونهای کوچك به‌آن 
اضافه کرده‌اند ۷ سرستونها و تزیسنات با ککودا ناد بز کی آکانت وغبره تقلیدی از 
هثر بونان و روم است . 
س ۰ 3 ِ ۰ ۱ 
ازتزسنات داخلی طالار «الحضر» چیزی ددست ننیامده ولی «فیلوسترات؟ 
طالار کاخ وک کرو ما ازاین زمان را چنین معرفی مینماید . 
« طالاری است که بوسبلهٌ طاقی دوشانیده‌شده است وزیر آن طاق‌دانه‌هاث 


6 


۳ 


از لعل کنود نشانده اند تطوریکه صورت اسان امه ات ری ره 
آبی سنگهای قیه‌تی تصویر خ-دایان از طلا مانئد ستار کانی که در آسمان 
باشند می‌در خشید ند . در این طالار دادشاه می نشست و داوری مینمود ۲ ۰ 

وراجم بطالار دیگری میگوید : 

.7 ماه وخورشید وستار کان وحتی تصویر سلاطین دز آسمان بلورین 
ممدر خشد ند . » 

نا براین بنظر میرسد که ابنیهُ زمان اشکانی از حیث طرح و اصول 
ساختمانی و حتی تزیینات داخلی‌کاملا شرفی بوده‌اند . فقط نمای خارجی بنا 
را بسك یونانی با بونان و رومی تزیین مبکردند و این کار در آن زمان بسیار 


معمول دود . 


آثار مجسمه سازی و نقوش برجسته در روی سنگه در زمان اشکانیان 
عدآد سیار قلبل بدست آمده و آ نچه که ازاین مجسمه ها بانقوش بما رسیده 
نغان میدهد که تقلیدی از هذر یونان ان از رف 
بونانیان بایران تحمیل شده با از سبك بونانی بدون تناس وافعی با صبعت 
حققی| بران تقلید شده از نظرهنری قابل‌توجه نیست . معهذا ىك کشف‌اتفاقی 
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۱۹ تعدن ایرانی 
باعث شد که ما اطلاعات جدید تری راجع به هنر واقعی ایران که مجزی از 
زمان هخامنشی تا زمان سلواک ۳ اشکای سنن قدم جلکهٌ 


هثر رسمی » از 
ابران را به هثر سأسا س معصا می‌نما مد , بدست اورم ۰ 

۳ صد 4 ‌ ۳ 

متصود ما محسمه‌های نیمه شکستهٌ مکشوفه در«شمی» نزددك «مال امیر» 


درحنوبت ابران اشت ۲ دی از ادن محسمه ها تقرسبا کامل دداست ما رسیده و 


احتمالا مک 


که 


ازامرای تاحیٌ ابلام را نغان میدهد که مقارن زمان تولدمسیح 
را وت رده است . سباك صورت این مجسمه یونائی است ولی 
تصو بر صادقانه‌ایست که قافةٌ شخص را بدون تصنع ثمانانده . شب این‌مجسمه 
واقعاً هنرحقیقی کشور است وبدست هنرمندی انجام گرفته که از شیوه وسبك 
رسمی اطلاعی نداشته و کار اوتا اندازه‌ای‌شاهت بکارهنرمندان زمان ساسانیان 
دارد و بعضی‌جزئیات لباس را باهمان شیوء سنجاق‌هاثی که اجدادش بمعا بدشان 
تقدیم می کردند مجسم نموده‌است . 

صنایع فرعی که در زمان هخامنشی‌چندان بیشرفتی‌نگرده بودند درزمان 
اشکانیان موضوع تجارت میان ایران با بنادر سوریه وفنیقیه گردبدند . یکی 
ازمال التجاره های اءران در زمان اشکانیان برده های‌آن بود و «فیلوسترات» 
دوبارع بان تسس 

«دراطاقهای‌مردان وابوانها بجای‌نقاشی پرده‌های زر بفت | ویزان‌میکردند 
که میان آن زرین و اطرافش سیمین بود . موضوع این نقاشیهای روی پرده 
غالبا ازافسانه خدابان گرفته شده بود مانند قمم لز زند وه ۱۳۳ 
و« آمیمون واورفه»". 

بنا براین‌صنعت زمان اشکانی گذشته از اینبهآ نان » عبارت‌بود ازیرهههای 
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تسس سسس...س م۳ 
۱۹۷ 


فصل چهادم 


مزبور» نقاشی های وبواری بسبك یونان» نقوش برجسته بسبك هخامنشی » 
کنده کارا » محسمه های کوچك کلی تا برنزی با از جنس صدف و عاج که 
بعضی از آ نها ازنظر صنعتی بسیار ناچیزند ۰ سکه‌هائی ازنوع سکه‌های سوریه 
که درا دا شاهکار بودند بزودی‌خو اص‌صنعتی‌خودرا ازدست دادند و نوشته‌های 
آنها که درابتدا بونانی بود » بکلی ناخوانا شد. 

ولی احتمال دارد که وقتی با صنایع زمان اشکانی آشنائی زیاد تری پیدا 
کنیم خواهیم توانست .كت صنعت درباری سك بونانی در ناحیه هائی 4-٩‏ 
9 زیر نقون قدرت م رکزی نبودند و بك صنعت خالص تری 4-۶ صنعت 
حقیقی فلات ابران است تشخیص دهیم . بین این دوصنعت غالب آثاری که ما 
امروزآ نرا بنامآ ثار زمان اشکانی‌میشناسیم قرارخواهند گرفت که عبارت از 
مخلوطی است از سنن شرقی و بونانی بدون رابطهٌ ظاهری با غیر ظاهری در 
خدمت‌فنی که رو بزوال میرود ۰ 

0( 
پالمیر و شهرهای کادوانی 

بین اهر دن‌وسوربه را ازطرف شرق وشمال ومغرب کوههای‌فلاتابران 
وآسیای ضغیر و فنیقیه و فلسطین احاطه کرده‌اند . برف و باران‌هائ ی که روی 
این ارتفاعات میر یزد رودهای بزرکی ماندد دجله و فرات و خابور و آرنت و 
اردن را تشکیل مد‌همد که از اک های حاصلخز عبور میکند رن 
تواحی پر اب وحاضلدیز طتاری بزر کی قرار گرفته است . 

نوسندگان قدیم این زمینهای رت 
ودرطول این هلال شهرهائی برای منزل کردن‌کارو انهای باز رکان ی که ازمیان 
این صحاری عبور میکنند بوجودآمده و آنهارا شهرهای کاروانی میذامند . 

000۳۳ > کت 
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۱۹۸ تمدنی ایرانی 


از حفار‌هائیکه در این شهرهای کاروانی بعمل آ مده چنین برمیاً ید که 
گذشته از محصول محلی مالالتجاره‌های تجملی بخصوص ادوبه و ابریشم ازچین 
وهتدوستان»یه مقصد مصر و کشورهای کنارمدیترانه مورد معاملات بازرکانی 
کارواتهائی بوده که ازاین صحاری عبور مینموده اند . 
خصوصیات تک نه شهرها نتیجة وضعیت مخصوص جغرافیائی آن است . 
عناصری که برای استقرار اجتماعات اساتی لازم است در | ها وخوددای , 
معمولا شهرهای‌کاروانی در محلی ابجاد شده‌اند که زمین‌فقط عدة معدودی‌را 
مبتواند سبر کند .۲ بادی آنها و حتی وحودشان بوقایم تار یخی بش دارد. 
وقتی در قرن اول مبلادی رومیعسا کشور سوربه را متصرف شدند باب تجارت 
امیراطوری روم به‌روی سوربه باز شد ومحصولی از «رومیه» خواسته‌شد که 
کفورهای دنک قادر تهیه ان تودیه 
برعکس جنگهائی که غالبا میان‌اشکانیان ورومیها باساسانیانو بیزانسی‌ها 
اتفاق میافتاد درشهرهای بزر که کاروانی اختلالات عظیمی|یجادمیکرد.وقتی 
هر دوامپراطوری درسرحدات خودمناطق مستحکم بوجودمیا وردندرفتو آ مد 
مبان‌طرفین‌محدود میگردید ونتیجه‌آن زوال وویرانی میشد اما بمحض‌اینکه 
صلح مجدداً بر قرار میشد شهرهای‌کارو انی رو نق‌اولبه خودرا بدست میا وردند. 
تنها وسیلهُ حبات و بقای آ نها تجارت بین‌المللی بود و تجارت بین‌المللی 
فقط با ادامة سلح امکان پذیر است . وقتی صلح برقرار بود این بازر گانان 
مبتواستند تجارت خود را رونق دهند و سود بسیار ببرند ودرچنین مواقع در 
شهرهای خود ابنیه بسیارزیبا درروی زمینهای شن‌زار صحاری » با صخره‌های 
اتفافی آن می‌ساختید و آثار بعضی ازاین شهرها که تا این تاریخ باقی مانده‌از 


۱- متصود از « رومیه » جهان متمدن زیر نفوذ دوم است (ع۰) 











فصل چهارم ۱3۹۹ 


قدرت و عظمت آ نها در ایام قدیم حکایت میکند ِ 
ازطرف دیگر چون شهرهای‌کاروانی معمولا درسرحد بین دوجهان واقع 
شده‌اند» از انتدای وجود و بر طبق سرنوشتشان » حاضر برای قبول حری, ردیح 


شمی د 5 


تبرت 


تبادلاتی می‌باشند و در نتیجه ثیمی از تمدن آ نها رنگ شرقی و 
نک ظریخ) بخود میگیرد» 
باین طریق بنبان تمدن این شهرها از سه نوع می‌باشد و اصل تمدشان 
روی سنن قدیمی مانند زبان ومذهب قدیمی قرار گرفته وضمناً فرهنگه‌بونان 
در آن اثر کرده و طرز زندکی و عقاید مشرق نیز در آن معمول گردیده‌است. 
شهرهای کاروانی مدتها در امپراطوری روم از حقوق ممتاز و مخصوصی 
استفاده میکردند وتقریباً مستقل بودند زبرا چنین بنظ رسیده بود کهآ زادی 
کال برای و جود چنین‌شهرهائی سیارلازم بود تا بتوانشد روا بطی‌با کشورهای 
خارچی برقرار کنند و تجارت آزادی بوجود بیاور ند . رومیها فقط هنکامی 
درامور [ نها دخالت میکردند که برقراری‌نظمو امنیت تن مر دید 
این شهرها بوسبله جاده‌های سنک فرش شده و راه‌های محافظت‌شده بهم وصل 
م ی کرد بدند. دراین‌شهرها امنیت بوسیله اردوهای نظامی‌با قلعه‌های مستحکم 
وبا پستهای منظم حفظ مبشد و سربازانی که دراین ست‌ها اامت داشتند 
« جمازه سوار»۱ نام داشتند . 
جنو بی‌ترین شهرهای‌کاروانی » شهر «پترا» در سرحد بین‌النهر ین سفلی و 
مصر قرار داشت که در زمان بطالسه بسیار 7 باد بود و تا خن قرن اول پعد از 
ماه شورت فراوانی یفت .این‌شهرحماری داشت که آخرین سلاطین «نبطی؟ 
آنرا بنا کرده بودند . ابنیة عمومی و مسبت رو کیان رکه | با خدای مجلی 
ها متا سشه 
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۱۷۰ تمدن ایرآنی 
« دوزاری » ساخته شده بود و سه بازار بزر کش همه در کناو"يك وادي 
ساخته شده بودند و خبابان طویلی با دو ردیف ستون در طرفین از میان آن 
عبوره همکد غالت اضاءکنین آن در خانه‌هائی منزل میکردند که در میان 
تشته‌سنگها ساخته شده بود . آرامگاه‌های آ نها نیز در دامنه‌ها حفی کردیده 
بود وا کرچه فاقد ظرافت‌بود ولی عظمتی‌داشت واین بمنزلهُ نشانه‌ای ازثروت 
و تمول آنها بشمار میرفت . 
باین طرییق در پترا ء قبرستان عظیمی استکه در آن آ رامگاه‌ها را در 
کنار یکدیگر در دامنهٌ در صحرائی بزر کی قرار داده‌اند»بطوریکه آین 
آراسگاه‌ها به لهای تأتر در روی صحنهٌ بازی شباهت پیدا مبکند . نما‌ای 
این آرامگاه‌ها عبارت ازيك پیشانی بسبك ساختمانی رومی است که باتعدادی 
ستون رومی تزبین شده و باین ترتیب در پترا بیش از هر شهرکاروانی دیگر؛ 
امتزاج بین تمدن مرد بدوی‌کاروان و تاجر رومی نمایان است . 
در آغاز فرن دوم بعد از میلاد تراژان باستقلال پترا خاتمه داد و ازآن 
تاریخ شهر رو بویراتی گذاشت و تجارت خط سیر خود را بطرف شمال انتقال 
داد و بسوی پابتخت |بالت جدید عربستان بعنی شهر « بستر| » رخت بربست : 
این شهر درقرن دوم مبلادی بهترین نمونهٌ اتحاد مبان بك اردوی نظامیو دك 
شهر بازرگانی بود . کمی بعد مجدا راه‌کاروانی از بسترا نیز منحرف شده خط 
سیر خود را بطرف «ژرازا»۳ بعنی اریحای کنونی انتقال داد ۰ 
این شهر آنطور نکه کاوشهاین ) خله دکتا| مکلسلن دوبانت الا ۱۳۱ 
داده در زمانآ بادی خود در قرن اول ودوم بعد از مبلاد شهرکارو اتی‌نمونه‌ای 
بوده است . مثلا" ازمیان آن خیابان مستقیمی عبور میکرده که در طرفین آن 
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فصل جهارم ۱۷۹ 
رواقعا با ایوانهای ستون‌داری ساخته بودند وتا ترها و سیرك مخصوص جنگ 
های دربائی ۱ و بازا رآبز رگ ی که در طرفین ان مغازه‌هائی ساخته شده: بود .و 
انبارها و معابد بز رک با سردرهای باشکوهی نیز در آن دیده ميشدند ۰ در 
زمان احیای امیراطوری بیزانس در قرن ششم کلیساهای بارشکوه و بر کع 
مزین به موزائيك‌های بسیار زیبا بأآن اضافه شد . 

کمی درشمال «بسترا » درمیان صحرای سوریه شهرپالمیر بیش آزهرشهر 
دیگری حیات وثروت و آ بادانی خودرا مدیون وقایع‌سیاسی شرقنزد يت است. 
در زمان عظمت بهود پالمیر دهکدة کم‌شهرتی بود که بنام «تدمر»۲ در کتاب 
اازسمانی نها خ کر گردیده. درعهد حکومت سلو کیها ازنظر بازر گانی اهمیت 
بافت . وقتی سیاست‌روم احتیاج بواسطه میان امپراطوری روم ودولت اشکانی 
بیدا کرد یکباره شهرت پالمیر زباد شد . بالمس شیراآلزادی بود که مدتها نه 
رومیها متعرض آن شدند و نه اشکانیها او ناف معرت شهر دمص کرو 
دمشق و بسترا ارتباط داشت و ار تروق مشرق دو راء مهم ثرا تقرات اککی به 
شهر « دورا » که تا سال ۱۹۵ پست مقدم نظامی و باژر گانی اشکانیان و آ بادی 
آن کاملا وابسته به پالمیر بود و دیگری به‌شهر «,هیت >" در بین‌النرین » 
مود . 

پیشرفت و ترقی شهر پالمین با سرعت ززباد انجام گرفت بطوریکه معبدش 
در ۳۲ ق. م. ساخته شده بود . دلالهای بازر گانی آن تجارت بین بابل و 
« بلاشیه ۰ و « خارا کس 6 در فرات سفلی را ترتیب میدادند و بعلاوه 
مغازه‌های بزر که وانبارهای بازر گانی‌دردمشق ودرشهرهای مسر علبا داشتند. 
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1 تمدن ابرانی 

تخاو نیا لمشتا " دواسی »۱ و «گل »۳ و اسپانیا و روم رفتو آمدداشتزد 

ومعابدی مخصوص خودشان دراین‌نقاظ بنا کرده‌اند کهآ نارش هنوزیاقی است؛ 
سوداین تجارت بزودی ازهرظرف باین وادی درمیان‌صحرای‌تتوزبه رزوی 


آورد و در شهر الم خابانهای متعدد روای5] ۸5 وحود آن باعث افتخار 


هرشهرکاروانی بود ساخته شک . 

در قرن اول ودوم بعد ازمیلاد درپالمیر ابنيهُ زیبائی بریا ش دکه‌تشانه‌ای 
از ثروت سرشار مردم آن نود خافتد آرامگاه‌هانی که دز طداکل شور ۱۳۲۲ 
و مناره‌های آن از دور پیدا بود ؛کاروانسراهای عظیم و تآثر ومعابد متصوص 
رب‌النوع‌های شام «حدد»" و تار گاتیس»۴ وخصوصاً معبث بز رگ «عل » 
که کوشش « هانری سربكت» رئیس سایق عتفه‌های سورنه باعث شا که حاته 
هائی را که در اطراف آن ساخته بودند خر اب کنند . در نتمجهٌ جهدو کوشش 
باستان‌شناسان فرانسوی هنرپالمیررا هرروز بهترمیشناسیم وبزبان وتشکیلات 
سیاسی و اقتصادی و مذهب و طريقةٌ زندگیآ نها که بصورت غریب و عجیبی با 
رسوم پارت و بابلی و بونانی معزوح شده اطلاع پیدا کردها م . 

درست معلوم نیست یالمیر در چه تاریخ استقلال خود را از دست داد. 

| :‌طور بنظرمیرسد که درزمان نرون با «وسپازین» تحت‌نفوذامپراطوری 
زوم درآ مد و از آن تاریخ لشکربان روم در آ نجا اقامت اختبار کردند . شاید 
هم هنگامیکه + سپتیم‌سور؟ باین‌شهرنام «متصرفةٌ روی» داد يك نوع‌استفلالی 
بآن تفویض شد که منتهی بحکومت دادینه »۵ گردیدکه جای رومیها را 
گرفت و نظم‌کامل در آبالات شام برقرار کرد و :امک در زهان حکومت 
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ملْکهةٌ « زئوییا »۱ شهر پالمیر بر علیه « اورلین » قیام کرد این شهردستخوش 
سقوط و ویرانی گردید . درنتیجةٌ این قیام لشکربان روم آ نرا غارت کردند و 
وت یکی از بستهای نظامی خط استحکامی «دیوکلسین» در آوردند . 

تمام این شهرهای‌کاروانی » در طی فرون » سهم مهمی در حبات اقتصادی 


.- " 


شرف نزديك داشته ؛ بعلاوه نفون تمدن بونان را در این نقاط در مقابل تمدن 
ابران که ممکن بود آنها را مستهلك کند محفوظ داشته‌اند . بوسیلهٌ این 
شهرهاء ابرانبان اشیائی‌را که لازم داشتند » بدست مبآورند ۰ وجیه‌المله‌ترین 
پادشاهان اشکانی از شنیدن نمایشنامه‌های « اوریپید » لذت میبر‌دند و نمای 
خارجیکاخهای سلطنتی بسبك بونانی تزیین میگردید . 

امروز از عظمت و قدرت تموقتی و زود گذر این شهرها درته‌جب هستیم ۰ 
دلبل این عظمت تنها وضعیت جغرافائی آ نها یست بلکه وجود خودرا بتاریخ 
و وقایع سیاسی بیشتر مدیون‌اند ۰ روابط دوستانه بین دو امپراطوری برای 
ادامةٌ حبات آ نها لازم بسود و وقتی تعادل قوا میان ابرانیپا و جهان یونان و 
روم آزبین رفت این شهرهای‌کاروانی نی ز که دینکر وجودشان زائد بود معدوم 


کردیدند 9 و۰ 0 


<< 
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فصل بنجم 
(بران ساسانی 

ساسانیان 
درسالع۲۲ بعد از میلاد » اردو ان پنجم » ازسلسله اشکانی » بدست‌اردشیر 
موسس‌ساسله ساسانی معلوی‌ومقتول کردیس, جد,اردشر.که یی از ۳ ۱ 
بز رک بود» ساسان نام داشت و به‌همین علت سلاطین سلسله جدید.را ساسا نیان 
مینامند . پدر اردشیر» پايك » 1 از پادشاهان کوچکی بود , که در زمان 
آخرین سلاطین اشکانی ابران را میان خود تقسیم کرده بودند وچون در يك 
قسمت ازابالت فارس در ناحيهٌ شیراز, حکومت میکرد برای پسرش آردشیر 
حکومت یکی از شهرها را بدست آورده بود ۰ اردشیر تصمیم گرفت قدرت 
مرکزی نیرومندی در ابران بوجود آ ورد و شاهنشاهی ایران را بسورت‌زمان 
هخامنشی بر گرداند » باین ترتیب که شاهنشاه فقط متکی به پشتیبانی روسای 
قبایل نباشد » بلکه قدرت روحائی را نیز دردست گیرد. یکی از بادشاهان 
اخیر اشکانی » با توجه باینکه شهرت دین‌زر تشت هرروز ز بادترمیشد » دستور 
داد نوشته‌های پراکندة کتب مقدس اوستا را جمعآوری کنند. اردشی رکه‌خود 
از روحانیون بود این طرح را وارد در مرحلهٌ عمل کرد » و بموبد بز رک ؛ 
«تنبر» » دستور داد که در تدوین کتب مقدس تجدیدنظر نماید » ويك مذهب 
رسمی دولتی ایجاد نمود . باین طریق ناحیهٌ فارس که مهد سلاطین هخامنشی» 


فصل بنجم ۳2 
پابه گذاران شاهنشاهی ابران بو وله حنوه سل مشانتانآرا| بوجودآورد 
و این سلسله افتخار وعظمت ایران را احیا کرد ۰ 

ااسته قبل از آ تکه اردوان را مغلوب خود نماید کرمان و اصفهان و 
ابالت «مسن ( کشو رکوچکی در مصب دجله و فرات) را متصرف شد .پس 
از غلبة وان تون را هت کرد وبا براین بی تابل دست رسافت 7 
میگوبند طبق سثن با ازدواج دختر با برادرزادة اردوان ساطنت خود را در 
انظار رسمىت و به آن جنبهٌ قانونی داد تا بادشاهی خود را با سلسله‌ای که 
مغلوب شده نود مر تبط سازد . اردشر در تمام مدت سلطنت فتوحات خودادامد 
و هنشگام مکش در ۲6۱ بعدازمیلاد شاهنشاهی او شامل تعام فلات ایران 
میشد . اردشیر دسئورداد اولین فتو تعات خود را برای ثتل‌های] بنده دردامنة 
کوه‌های نقش رستم نزدبك استخ رکه موطن اصلی او بود نقش تمودئد ‏ کته 
های این نقوش را « سیلوستر دوساسی در سال ۱۷۹۴ ترجمه کرد و این 
اولین بار ی نوشته‌های زبان فارسی قدم را از روی اصول و متد 
صحیح مطا لعه 3 

بثابراین درمدت ۱۵ سال ار دشیر 9 وحدت ایران را بوجود آورد : 
اردشیر مردی مدیر و مدیر و سرداری جنگجو بود . در زمان سلطنت خود 
چند دن‌شم رحدید بربا ساخت که ننام او خوانده شدند . شخصبت اردشیر بزودی 
بصورت افسانه در آمد . در اواخر ساسلهٌ ساساني افسانهةٌ تاربخ ی کوچکی‌برای 
و ودر ان بعضی اژ خصوصیات کوروش را باو تسبت دادند . پنج فرن 
كِ از تحریر این کتاب تاریح حماسی ابران پادشاهی اورا سورت افسانه با 
فصه‌ای نقل لکد 1 
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۱۷۹ تمدنایرانی 
از سال ۲۳۶ تا ٩۱۵۱‏ مسىلادی بست وشش,یادشاه سامتاتی مرا بان -(طفت 

کردند( گذشته از آ نهائیکه مدت بسیار کمی تخت پادشاهی را اشغال نمودند), 

سعتر این سلاطین تاچار شدند از بك طرف برضد بی‌نظمیهای قاخلیکهغالبا 

زائیداصول ملولالطوایفی‌بود مبارزه کنند و از طّف 0 را ازحملات 
خارجی مانئد حملات رومیپا وهیاطله مصون دارند. بعداز اردشیر 
معروف‌ترین‌سللاطین ساسانی‌شایوردوم رقیب پیروز ژولین وقباد مصلح اجتماعی 
وخسرو مبباشند . بادشاه اخیر پس از ایشکه شاهنشاهی ایزان را باوج عظمت 
رسانند ان بسوی انقراض قطعی کشائد . 

ساسانیپا در مقابل روم همان سیاست پیشینیان خود » اشکانیان را تعقیب 
کردند . علت مهم جنکهای ساسانیان بارومیها مسلةٌ ارمنستان بود . در ضمن 
این جنگها «والرین»امپراطور روم مفلوب واسیر شاپوراول کردید . امپراطور 
یگ روم «ژولین» نیز درجنك با شاپور دوم مغلوب ومقتول گردید . در زمان 
این‌شاهنشام کستانتن امپراطور بیزانس مذهب مسیح را زسما پذبرفت و یبن 
مناست مسحبان ابران »ورد ۳ روحانبون مذهب زرتشت فرار درف3 2 
بکشور روم پناه بردند درحالیکه مسیحیان منشعب و طرفدار «نستوریوس؟ در 
کشورابران پناه جستند ودرنتيجه مهاجرت]آنها بایران‌تدر بجآمذهب«نستوری» 
دراسا تا کشور چین بر کنده شد , 
درقرن‌پنجم میلادی هنگامیکهامپراطو ری روم زیرضرپات شدید طوایف 

غیررومی قرار گرفته بود ساسانیان مشغول دفاع خود از تجاوز هیاطله ۳ 
مبابقار و رشکردید امن ملل از نوادتر و هدیاه ول احتمال ازایرانبان 


تر کستان غربی بوده‌اند . دراواخر همین قرن‌ابران زیراطاععا نها ود 0 


بقبادحامی کمونیسم مز دك کومك کردند که‌تاجی‌را که در نتسجهً شورش‌ابرانبان 








ص۳۰ ۱۷۷ 


ازوست داده بود مجددا بدست آورد. يك قرن بعد هنوز ابران بآ نها خراج 
مبپرداخت . این اهانت ندست خسرو اول شسته شد . 

این بادشاه بز رکف مانند جدش اردشیر هم اداره کنندة نبرومند و هم 
چنگجوی متهوری بو نوی ندکان عرب,وایرانی) حکایات,متعدند ازعدالت: 
پروری او نقل کرده‌| ند . با اراده وتدبس خود نظمی را که مزدك بهم زده بود 
مجددا برقرار کرد . طر بقد اخذ مالیات را اصلاح کرد و به‌لشکر نظم‌وترتیمی 
داد و در سه جنگ که با دشمنان خود کرد دبروز شد و حشت شاهنشاهی را 
با ز گردانید . با کشور بیزانس پس از جنگهای طولانی پیمان صلحی بست که 
اصولا مسبایست تاءه سال مانع وقوع جنک بینآ نها کرده . سپس هیاطله را 
بکلی مغلوب ساخت ولی تهذین تر که جای تهدید هیاطله را گرفت . بالاخره 
چون اهالی یمن خسرورا بکومك خود برضد مردم حبشه طلبیدند ویحبشیها 
را از یمن بیرون کرد وآن سرزمین را بتصرف خویش درآورد ۰ 

باین طریق خسرو اول , شاهنشاهی ایبران را ببلندترین نقطهٌ تعادل و 
وسعت خود رسانید. نویسند کان و شعرا غالبا از شکوه و جللال دربار او و از 
زیبائی ابشیه‌ای که بدستور او ساخته شده و از توسعةٌ علوم و ادبیات درزمان 
او صحبت کردهاند. سا برعمین زمان استبکه ایران واسطهپین بیز ای 
وهندوستان و کشور چی نگردیده بود ۰ ولی در همین قدزت [ ثار ضعف هویدا 
بود و از همین زمان روحانیون و اعیان راه تجاوز بحقوق دیگران را درپیش 
گرفتند. خسرو چهار رئیس قشون ب-رای چهار قسمت مملکت معین نمود.و 
ندانستد» راه رابرای طفیان‌های محلی» که درتاریخ ابران نظایرش بسیاردیده 
شده؛ باز نمود. همیشکه جانشین او بد جنت سملطنت نشستا ۰ یکی ازاین‌سآن 


نظام یکه خود را .از خاندان اشکانی هیدانست , نمان داد که این ابتکار از 











۱۷۸ تمدن ابرانی 

روی احتباط انجام نگرفته است. ازطرف دیگر؛ روحانیون با اقلیتهای‌مذهبی 
در نزاع بودند وهرروز بر تعصب خود میافزودند و بتدریج اهالی کشور را با 
2 2 ِ 

خود همراه مسنمودند . در قرن هفتم میلادی » در زمان پادشاهی خسرو دوم » 

اینطور بنظر میرسید که ابران باوج ترقی خود رسیده » ولی چند سال:بعددر 

تجهٌ وضم خراب مالی و اجحافات و جنکه‌ها ۰ نا کهان شاهنشاهیبزان از 
مس( 

بی فرو ربخت » مدت چند سال ده بادشاه نالایق بر تخت نشستند و خرن 

آنها در نتحه دم اتحاد خان‌ها قص رفت‌باری در ضمن فتح ادران بدست 


۱ 
اعراب کته شد . ۵ . ماسه 


وضع مذهب دد ایران غر بی 
در زمان ساسانیان 

در سال ۱۹۳۹ میلادی درنقش رستم نزديك تخت‌جمشید» هینت حفاری بنگاه 
خاوری شیکا گو.درسمت مشرق‌بنائی که « کعبه‌زرتشت» نام دارد» کتيبة طویلی 
پدست آورد که در آن موبده کرتیر» شرح می‌دهد که چگونه از۲6۷ تا۷۹۳ 
بعدازمیلاد کم کم رباست روحانیون مذهب زرتشت را اشفال کرده است.نکی 
ازاین کتیبه‌ها خکایت مبکن دکه‌چگوثه عده‌ای ازعبلغان مذاهت خاوجی را 
که ماندن] نها درابران صلاح نبود از ایين کشور ببرون کردندمانند بهودیهاء 
«سمناها» ۲ با رهبانان‌بودائی» برهمائها؛ ناصری‌ها, مسبحبان؛ « مو کتکاها۲6 
با نجات بافتگان ( که احتمالا" از هندیها بوده‌اند) و بالاخره زندیق‌ها بعنی 
ببروان مانی . 

ازطرف‌دیگر وقاییع تکار ارمنی «الیزه‌وازداپت»* اژدستخلی باومیتکند 


که مربوط پشایوراست ودرآن امرداده شده که«مغها»و,هودنها ویبروان مانی 
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فصل بنجم 


۱۳۹ 


وطرفداران تمام مذاهب دیگررا در هر نقطه از ابرا ن که باشندآ زادبگذا ند 
ومانع انجام مراسم مذهبی آآنها نگردند.. 

کتیبه‌اول مربوطبه آزاری اس تکه درزمان بادشاهی بهرامدوم بین ۲۷۷ 
و۲۷۹۳ میلادی نست باقلیتها انجام گرفته ودستوردوم راجع بهآ زادی مذاهب 
اس تکه افتخار ابتکار آ نرا باید بشاپور اول (۲ ۲۷۳-۲6 میلادی) نسبت داد : 

ازمطالب بالا به سه چنز بعنی ام وتعداد و کنفیت نهضت‌های مذه ی که 
درفرن‌سوم در اعران ساسانی وجودداشته میتوان پی برد. 

وضع مذهبی ابران لااقل درئلث اول قرن سوم گذشته ازدین مائوی که 
اند کی دیرتر تلهور کرد- بعنی‌دوره‌ای که پادشاهان ساساتی وو ی کار ما بند 
بطرربقی اس تکه ازئوشته‌های بالا بر میا بد. 

درخقیقت ما ازاوضاع‌مذهبی ابران دراوا خردورهاشکانی بعنی‌پیش ازظهور 
شاسانتان اطلاعی نداریم . احتمال دارد که دراین‌دوره مذهب مزدموردتوجه 
وه از ادی درمذاعب معمول بوده است. شایدهم با وجوداینکه آزقرن‌دوء 
بیعدتا نی عکس سمل ملی دید رشد پا پدشامر بیش ز برثفرهنکه 
بونان قرارداشتندو اینمطلب دربابل تا اوانل قرن سوم بشوبی پیداشت واخیر 
درشو ش کتیبه‌هاو پا پیروس‌هائی‌پیدا شده که‌این مطلب‌را تا بیدمیکند. بهرحال 
بفین حاضنل است که ابران غربی" محل برخوردو اختلاط عدة بشماری عقاید 
محلی یا عقایدی بود که از مشرق با از مغرب آمده و درآ نجا با هم ممزوج 
شده بودند. 

همانطور کد دیدیم درفه‌رست موبد کرتیر از برهمانان وراهبین بودا نیز 
بادشده بود. بدون مت نفون‌بودائی‌درمشرقایران بسیارشدیدبوده است.دراین 


ناحیه سبكث‌هنری مخصوصی | یجادشد که‌نیمی یی ونیهی تولانی تودونامذهج 





۱ ۳ 
بودا ارتباط داشت .درطول قرن سوم(| گرقرائت‌سکه‌های‌مر بوطه‌صحیح باشد) 
برادرشایوراول بعنی فیروزاول خودرا پادشاه بزر ک کوشان با حاکم ایالت 
شرقی خراسان میداندو بودا را پرستش میکند ودرعین حال بمذهت مزردیسنی 
نزاظهارعلاقه مینما یدو اعلام‌میدارد که درستندء مزداست ۰ طبق یادداشتهای 
متاف کت «هیانگ‌تسانگک» که‌شهادت او درای‌نواحی‌شرقیا درانورداعتماد 
است در قرن هفتم هنوز در ابران ساسانی صومعه‌های مذهب بودا /و, مذاهب 
دمگر هندوستان وجود داشته و بقول همین مسافر نمایند گان آن مناهب نیز 
ان صومعه‌ها بوده‌اند . 
ولی امکان دارد که حتی در قسمت غربی ابران نیز نفون مذاهب بودا و 
برهما رسوخ کرده باشند . مبلغان مذاهب بودا و پرهما ممکن است از,سوی 
مشرق با ازطرف بنادر خلیج فارس بآن نقطه رفته و مذهب خود را در جنوب 
بایل تا ناحهٌ «مسن؟۲ برا کنده باشند. احتمالا مانی درا سا لول ۳ 
آنها اطلاع حاصل کرده‌است . بهرحال خواه درآ نجا این‌اطلاعات را درزمان 
جوانی خود که مقارن با اواخر دور اشکانی بوده کسب کرده باشد» خواه 
کمی بعد درسال ۲:۱ درضمن مسافرتی بنواحی مجاور هندوستان آن مذاهب 
را شناختهفاشدا» فقنو حاصل اس رکه مانی از مذهب بودا اطلاع داشته ونام 
اورا مانند نام زرتشت و مسیح همواره بیاد میا ورد ودر مذهب او بسیاری از 
اصول مذهب بودا بافته میشود . 
بعلاوه ایران غربی بکدام مذهب علاقه تشان نداده با تمتواسته۱ ۶ 
علاقه تمان بدهد ؟ رل 
دربین النهرین همانطوریکه نویسندکان اهل‌شام حکایت میکننددرقرن 
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فصل بنجم ۱۸۱ 


پنحم وششم مبلادی" بت برستی محلی هنوز:درمیان؛مردم رواج داشته ۰ درآیین 
سرزمین‌عقاید اصلی محلی یعنی عقاید مذهبی بابلی بیش‌و کم با عناصرایرانی 
مخلوط شده بود . علوم وفلسفهٌ پونان نیز شهرت وحیثنت خود:ر| درمیان این 
عقاید شرقیازدست نداده‌بود و بدون شأت. درطرزفکر شخصی مانند مانی‌دخالت 
داشته است. بظور کلی تمدن وفرهنگک ونان درایجاد این‌طر بقه‌های مذهبی 
که درابران و نقاط دیکر ز بادپودند ومانام [ نرا دکنوز»۱ و«کنوستیسیسم»۲ 
گذاشته‌ایم سهم مهمی داشته است . مقصود ازاین دواصطلاح مجموع‌عقایدی 
است که ادعای اینرا دارند که فلسفةٌ حقیقی وحکمت مطلق بوده‌اند وپایه و 
اساس آ نها روی علمی اس تکه ادعا دارد که راه نجات بشررا نان میدهد. 
مذهب بهود نیز درتمام بین‌النهرین معمول بود و حتی پماوراء بابل در 
عشرق فرات در ناحیهُ واقع بین « نهاروس >۳ تا «سورد»*, نیز نفون بافته. بود 
وائن همان بابلی اس تکه در نوشته‌های بهود ز کری از آن‌است. عده بسیاری 
او هودیان ور آن سکونت:امتندو بعغل زراعت وتچاررکارهای دبنگ تال 
داشتند و تقریباً نیمه‌مستقل بودند ., رئیس نها که بوسیلهٌ خووشان انتخاب 
میشد و شاهتشاه [ -را تاریید میک شحست موی لت داتافه ای توت 
نامیده میشد: اشکانیان دربارء| نها تعصبی نشان نمبدادند ودرنتيجهُ حسن‌نیت 
پادشاهان اشکانی نسبت با نها ممودیان توا نستند مملکت خوو ری با کنندو 
مذهب خدود را بسوی ترقی سوق دهند . در فرن سوم میلادی هنگام ظهوز 
ساسانیان نزديك. بود ورق بر گردد ۰ اردشیرموسس سلیبلهٌ ساسانی‌وهمانطوری 
اکه:ذندیم یتکق از جاشینان او بهرام جوم بای مد تکوتاهی:آ نها را هدید 
بآزار نمودند . ولی در نیج بمضی کذشتها مجدداً صلح برفرار شد و بهترین 
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۱۸۲ تمدن ابرانی 
دلبل |شکه فعالت مکتب‌های مذهب بهود در کشورشان‌شدت بافت‌وهعروف- 
۳۹ اج مکنب‌ها مکتس«سورا»۱ بود که درابتدای قرن سوم میلادی‌بوسیلة 
علمای مذهبی تعلیم بافته در ارم" جلیل فاستژ شاب حکت باق سک وتو 
«نهرد۲»1 و «یونبادیتا»۲ و «محوزه»؟ وجود داشت ۰ معلمین وشا کردان‌در 
این‌مکتب‌ها با حرارت‌مخصوصو بطرزغر بی‌بمطالعةٌ قانون وسنت‌میپرداختند. 
دراین موقم است که تفضیر قوانین بهود شروع میشود وبر قطن «تلموو6بابْلی 
افروهتا هتکوی - 

مذهب سسیح نیز درایران تشکیلاتی داشت . 

ما اطلاعی ندارم که چه موقم مذهب مسیح وارد شد فقط افسانه‌هائی 
هست که ازآ نها چنین بر میآ بدکه بیست سال بعداز صعود هسیح بهآسمان 
مذهب او در ابران تعلیم داده میشد و مبلّغ مسیحیت در ایران< آدائی ۵۶ 
تام داشت که مکی از ۷۷۲ نفر از پیروان وهمراهان مسیح بود و «مار ۲" و 
« کائی»۷ نیز با اوهمراه بودند » گاهی ثبز نقل کرده‌اند که «عاری» تعتهائی 
تبلیغ متکرد وت ز کفته شده که «سن‌توهاش ۸6 مبلّغ ناحیهٌ بارت وهندوستان؛ 
وظیفه تبلیغ دراین ناحیه را داشت . درحقرقت مذهب مسیح درایران بدست 
«رامیها» که درسور به اقامت داشتند با مبلغانی که‌از«ادس>* (اورفه)] مدئد 
وبا بدست‌اسرای جنگی وارد این‌سرزمین‌شند. از ال بکصد میلادی وسته‌هائی 
از مسیحیان در «آربل» بودند وبین سال ۱4۸ تا ۱۹۱ در «ک کول >۱۲فعلی 
آثاری ازوجود | نهاست . | کرچه هنوزدرابران مذهب مسیح تشکبلات‌رسمی 
بخود نداده‌بود (بیش‌ازه۲۵ میلادی مسیحیان | بران هئوزتشکالاتی‌نداشتند) 
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سر سس سس 
فصل پنجم ۱۸۳ 


ولی مسحیت "توجه بسیاری از ابرانبان خصوصاً شخص مانی را بخود جلب 
کرده ربج 

این مطلب بر ما محقق نیست کهآ با مانی مستقیماً بمذهب مسیح آشنائی 
پیدا کرده بود با ینکه وله شب این مذه بکه معمولا بخود ظاهرفلسفی 
ونیا ان وه وی مق اش کههاق با توشعته» از 
ات 5 موس رن (موقیون)۱ (۸۵-۱۵۰؟) و «این دیسان»۳ (۱۵4- 
۷۷ میلادی) بودند آشنائی داش . و هرچند» گاهی با این دو شعبه مبارزه 
میکرد ولی‌ازیکی طربقة روط به تاد مین دای عبر و حذای سر وعقاید 
کتاب «عهد قدیم» را اقتبای و عزظربات باجم بهراج 
روشنائی و تاریکی که مبداء هر موجودی است توجه اورا جلب نموده بود ۰ 

عده دبگری با حرارت بیشتری از این دو حکیم بز رک مذهبی پیروی 
مینمودند. | زطرفداران « مرقیون و«ابن دصان» درقسمتی از کشورایران که 
بزبان «آرامی» سخن‌می گفتند بسیار بودند . با توجه باینمطلب که| بندبصان 
درشهر «ادس» (اورفه) درشمال شرق بین‌النهرین بدنیا آمده و در آنجا تعلیم 
میداده و بخط شامی مینوشته ار و رشن مدرد : 

دسته‌های مذهبی‌از نوع دیگری‌درناحية دجله‌وفرات با سواحل‌مردابهای 
بابل بر کنده بودنذ . این مردمان مرتامن کوشش داشتند خود ات 
مطاق نگاه دارند و همین مناسسّت با سفیّد کنه علامت پا کی است بر تن 
میکردند . قسمت عمده مراسم 2 شتفو و غسل‌های متوالی دراب 
تازه بود و بدهمین دلبل اعراب آنها را «مغتسله» میناهیدند و نو سند کان‌شام 
با نها «منکده»۲ (یا کها) با «هله‌هواره»۴ (سفیدپوشان) نام نهاده بودند . 


--<عت- 
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۱۸4 ۱ تمدن اراثی 

بنون شك این « غسل کنند کان » | کر « ماندائی > نبودنده لا اقل از 
پیشقدمان « ماندائی » با اجداد آ نها بوده‌اند و خود را باین دلیل ماندائی 
میناممدند که در حستجوی «ماندا »۲ (شناسائی حقیقت) بودند.. از دودمان 
۳ کنو ای سفید یوش» که غسل‌های متعدد جزو مراسم مذحبی آنها 
بود دسته‌های مشصی بنام «ماندائی> ۳« صبی>۲ ۰« صوانی 6و همسچیان 
سبابی» "هنوز درنواحی جنوبیعریاق) و الیران مبیکن 3ازند: 

عقا بدی که مربوط بمراسماین گونه مذاهب‌است وبیشتر ارتباطباتز که 
نفس‌دارد برماکاملا روشن‌نیست. فقط مذهب «ماندائی» را میتوان با ایشگونه 
مذاهب مقایسه کرد . این‌مذهب اخیر نیز مر کب ازمخلوطی ازعناصرمختاف 
است که بشیوه‌های مذهبی مختلف و ازمنه مختلف تعلق دارد ۰ ایذطور بنظار 
هرسد که اصل مهم این نوع مذاهب حبات و روشنائی است ولی از افانه‌ها 
با قصه‌هائی که آ نرا بیان میکرده‌اند اطلاع نداریم . شاید این‌افسانه‌هامو بوط 
بتضاد دو عالم بودهاند: عالم بالا « عالمآآب سفید » شفاف و آسمانی و عالم سفلی 
«عالم آب سیاه » با جهنمی و زبرزمینی که هردو پر از موجودات خیر و شر 
بوده‌اند بیبا ابنکه طبق مدر کی که تازم فقف شیر ها ۳۳ 
شعب مذهب ماندائی فرض شده عاام خدایان از سه حبات متمایز: حبات 2۳ 
حیات دوم » حبات سوم » تر کیب یافته باشد . در این‌عالم خدایان بسپاری از 
عناص طبیعت پرستی مرسوم بین هسردم بین‌النهرین را میتوان یافت . شاید 
غسل کنند گان بایل هم به منجی‌های متعددیکه از طرف خداو ند برای نبجات 
بفی آانتمبودند اعتقاد داشتنه یا این مذاهب نیز مانند مذهب ماندا مخالف 
جدی دین بهود ومسیح بودند؟ متأسقانه هیجکدام ازاین‌منائل برای هاکاهل 


[۱182016605 - ۵ 59092 -۴ ۵۵۹87 -۳ ۵008 - ۲ ۷۲۵006605 -۱ 











۳7 

این عارسهای ارات مذهیی | مان دوضو7 ۳۷ «بعد از آمیلاد 
مسیح بود . 

قشمد کی وق العادء آن‌قطعاً برای اولین سلاطین‌ساسانی که مایل‌بایجاد 
وحدت‌در کشور شان"ورند له مشکلی بشمارمیرفته . سلاطین ساسانیمایل 
تک مذهت دولتی تأسی کرو که تمام اتباغمان ا زآن چیروی تمایند . 
ولی طبق [ نجه گفته شده سلاطین ساسانی این مسئله را تتوانستند بکباره‌حل 
کوک وفقطه پنی « از تر مد زرباد تطویب کر‌دند که مذعت زو تشت مذهب وس‌ی 
دولتی باشد » و برای پشتیبانی آن دو پایه و اساس دهم بوجود آ وردند یکی 
کتب مقدی اوستا که بدستور آ نها دوین شد ولدتکزی انجادايك ژوحانیت 
نرومند که بهآن تشکیلات منظمی دادند وطبقاتی ا زآن ایجاد نمودند ۰ 

مانند این است که در ابتدا وید داشتند ختی هُمکن است شاپوراول 
دومن یادشاه ساسان ی که همانطور که دیدیم بتمام مذاهب آزادی داد زمانی 
تمایل پانتخاب مذهبی عمومی‌تر و جامع‌تر از مذهب زرتشت پیداء کرده باشد» 
زبرآمذهب زرتشت دزن موقع روبه زو ال‌می‌رفت وشاید شاپوراول درجستجوی 
مذهبی بود.که بتو اند در آن‌واحد,بعلت دارابودت عنام غربی:و شرقی رضایت 
9 رد رف امی طوری راز داششند فراهم مایت 
مزع مان ی که تازه طهورکرده ود چنین شر|بطی را دار بود ۰ 

مذهب مانی کهت رکیبی از اصولمذهب زرتشت وبودا ومسیح بودو بو 
بكك مذهب فلسفی وسیعی تسخیر تمام عالم را در نظر داشت » توجه مردم را 
بخود جلب میکرد : بنا براین نباید تمجب کرد که شاپور از |بتدای سلطنتش 
ازآآن حس‌انتقبال نموده باشد؛ بطوریکه تصمیم گرفت مذهب مانی‌ر یی 

بهرحال شرح بالاعلت ظهور مذهب مانیرا درا نتدای سللبلهُ ساسانی‌بیان 


۱۸۶ تمدن ایرانی 
7759 مانی با تمام نهضتهای مذهبی فوق ارتباط داشته ومحرك عمل‌او پدون 
شك تمابل بحل اشکال عجسی بوده که در نتیجهٌ اختلاف فاحش عقابد در قرن 
سوم مبلادی درابران بوجود آمده وابران را بچندین قسمت کرده بود : 
ها زری شادل. پوش! 
مذهب زد تشت - مذهب دسمی دولتی 
موبد «کرتبر» رئس مذهب زرتشت فقط باین قناعت نکرد که مدت سی 
سال با استفاده از پشتیبانی شاهنشاهانی چون شاپور اول » حرمز اول» بهرام 
اول‌ودوم‌نمایند کان مذاهب خارجی‌را ازایسان‌بیرون کند. خودش‌چنین کویذ: 
من مذهب مزدا را برروی پایه واسای محکم قرار دادم ومقام و قدرت 
مردان دانا در کشور شاهنشاهی بالا رفت . هخهای منشعب ومردد ورکیانتکه 
قوانین و نظامات‌را مراعات نمیکردند بدست من تنسبه شدند. میس توبه؛ کرد ند 
و بخشوده گردیدند . من آتشهای مقدس بسیار برپا کردم و مفهائی بن کز بدم . 
در کشور شاهنشاهی ابرانآتش‌های بهرام بسیار برفرارشد وبین‌قربا وصلت- 
های متعدد بوقوع پیوست . کسانیکه شبطان را میپرستیدند بخواست من دست 
از آن برداشتند وخدابان را پذبرفتند ۰ تعداد بیشماری تاج رباست داده شد و 
بپرحال مذهب ترقی کرد ای لازم میشد همه چیز اینجا گفته شود کفتشی 
پسیاراست". » 
بعد رئیس مذهب زرتشت اضافه مسکند که هر جا"لشکربان شاهنشاه عنور 
کردند : دراتطا کبه , در«تارس»» ‏ دز هشاشتی» » درکایاد و کبه ‏ درارهمستان ؛ 
و کرتجشتان قاسررشین درا ۱۳۳ 
همین‌چند خط برای روشن‌ساختن‌وضعیت مذهبیابران درزمان ساسانیان 
کافی است . پرستش آتش در درجهُ اول قرار دارد . در همه‌جا آتشکنه‌ها بریا 
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فسل پلجم . ۱۸۷ 





میشود ومحافظت این | تشکده‌ها برعهده مغها است که همواره 7 را باچوب 
یار خشاث تجداند میکنند تا | تش.ص صافت هو شدو دووریه اه پاشفت معا تفناز 
عناصر: د یگ مقدستر است وخاله نیز باید ازناپا کی بخصوص ناپا کی‌مرد گان 
متحفواظ باشد . بنابراین مود گان را درمعرض هوا ویرند کان قزار میدادند . 
اشخاصی که بآ نهانزديك میشدند بامراسم معینی‌خودرا تطهیر مینمودند وسیس 
توبه میکردند آب هم باك و تطهیر کننده است و سهم مهمی در انجام مراسم 
مذهبی دارد . مراسم مذهب زرتشت عبارت بود از نمازهائی درساعات معین‌روز» 
ووربهضی‌مواقع زند گی» وتشریفات‌مر بوط به «حتومه » که یاد کاری ازمذهب 
قدیم هند و ابرانی بود ؛ و آنرا در سذهب زرتشت تفت گنحانده بودند ؛ و بعفی 
فربانبهای خونین هو وک از کتسه‌ها شایور اول فپرست موقوفه‌ای را که 
وراک از هدابای متعدد است بطریق زیر و کزمیکند: 9 يك برة وزاد» پنج 
کرده نان» چمار پیمانه شراب » و این او و رات رحس اند 
انجام گیرد . بای هرکدام از اعضای خاندان شاهی ربرای اعضای وابسته بخانهة 
شاهی وشاهزاد گان نیزهمین مراسم باید عمل شود . 
برای انجام چنین کار لازم"است تشکیلات منظمی وجوذ داشته باشد . 
۳۳ وهغهائی هستند که غالبا ازخالوادة تجبا اتخاب شده‌اند و درمکتبی 
در ناحبة ری مراسم مذهبی را هیا موزند .ضمناً روحافیون دیگری ار طبقة 
بائین تر مراسم مشکل‌مذهبی را انجام میدهند. | کروقفنامه ای هست|شخاصی 
هم باید باشند که حساب آنرا نگاه دارند :این کونه امبور اداری دفترهای 
لازم دارد . مدتپا سنهب ززتست آخودتراناز خواندن و نوشن بی‌نیاز کرده بود 
زیرا سنن شفاهی برایش کفایت میکرد. مدعوره است؛که مغ جوانی بمذهب 
مسیح‌دز آمد و سیارتمچب‌کر که تعلیماتی باو واژاهیمه ووکنایی تبزای‌تفلیمات 








۱۸۸ ۳ تمدن ایرانی 

مذهبی نوشته شده بود . مزدائبها نیز از به‌ودیها وهسیحی‌ها تقلید کز‌دند ولازم 
دیدن د که گفته های ببغمبرشان تدوین شود و برای تدوین آن خطی لازم بود 
که بتواند بطور صحیح تمام گفته‌های بیغمبر " حتی‌خروف صدادارآ ثرا ۶ ثبت 
نماید واین گفته‌ها عبارت‌اند ازسروذها » ادعبه » طلسمات ؛ فرمولها وفوائن : 
تمام اینها متعلق‌بيك زمان ؛ ومبدا همه آتها ابران شنود ولیاهمتی ندادن که 
حتی فسولی از علوم یونانی و هندی بهآن اضافه کنند و باین طریق « اوستا» 
بوجود آ مد . اوستا باسنن شفاهی مخالفتی‌نداشت . تعداد نسخ آن بسیار نابات 
بود . بعلاوه بزبانی نوشته شده بود که خی وراضی] آنرا نمیفهمید.» بنابر این 
آ شرا بزبان بهلوی ترجمه کردند. تاریکی های,شپاری در ان ۱۳۳ 
آنرا خلاصه کردند و برایش تفسیری نوشتند و راجع بمطالب معینی , عقاید 
مختلف حکمای قانون شناس را بدان اضافه نمودند . بایین ترتیب يك نوع 
ادبیات مذهبی بوجود آمد که م رکب ازافسانه‌های قدیم وحکمت جدید بوو: 
دوگانه پرستی گانهای زرتشت به دو گانه پرستی استوارتری مبدل شد که تمام 
موجودات عالم را میان خیر وشر تقسیم میکرد . راجع باختلاف اهورامزدا و 
«انگره ماینیو» یا ارمزد واهرریمن با صراحت بیشتری‌مطلب را بیان مینماید. 
طبق این روایات اهریمن بزیبائی عالم درخشان ارمزد حسد برد.و موجوداتی 
خلق کرد تا با ارمزد بجنگند . ارمزد که همه چیزرا قبلا میداند از پیروزی 
نهائی‌خود باخبر بود ولی جنک را پذیرفت . مخلوق طرفین داخل در جنگ 
شد بدی شد ند ۰ آهرریمن اندك زمانی پیروز بنظر آ مد و آیین همان زمانی است 
که در آن هستیم ول ازاین زمان خارج خواهيم شد و وعده داده‌است که روز 
فيامت ارمزد جهان را باك خواهد کرد . بس‌از پیروزی ارمزدعناص شر بهم 
آوبخته خود را منهدم خواهند ساخت و اهریمن بکلی, ناتوان خواهد شد و 


۹ 











.سس تسب ۳ 


سل تج تس ۸۹ 





روح راستکاران درجسم‌ها یشان‌حلولخو اهد نمود رات بس‌جاو بدان خواهند 
ماند, این ارواح از روز مر کشان بس ازمحا کمه درمحکمة مخصوصی داخل 
فویشت وده‌اند وهتتظرچنین روزی هستند , کناهکاران ازهم از که ود تشن 
جهنم میسوز ند ولی ادن سوختن تا امد ادامه نخواهد یافت زیرا مذهب مزدا 
نجات عموم جهانیان وسعادتی ایدی را که ز ند گی در «,روشنائی الهی » است 
وعده داده است . 

بنابزاین‌چکو نه ممکن است دنبا بجنین‌سرانجامی نائلآ بد | گرپادشاهی 
وقادار بگفته‌های پیغمبر| ترا هدایت نکند. این پادشاه باید ازنسل پاك باشد 
به‌همین سبب آزاین پس «خورنه» ۲ که بدست آوردن‌آن از آرزوهای فهرمانان 
ولا بوده وهکاوی»" های اوستاآ ترا دارا بودند مخصوص‌سلاطین‌ساسانی‌خو اهد 
گردید » شاهنشاه از نژاد خدابان است و باین دلیل بآیه اژاو اطاعت تقریبا 
مذهبی کرد . شاهنشاه موبد نیست زیر در رس روحانبون يك موبد عالی‌رتبه 
قرارگرفته ولی‌نظم یك مذهت بدون يك شاهنشاه که درعین حال هم متدین و 
هم نیرومند باشد امکان ندارد ۰ این‌سنت درمغز ابرانبها باقی‌مانده . فردوسی 
در شاهنامه دستورهائی را که در کتت بپلوی بصورت تصایح حکیمانه است 
چین میگوید : 





چو بر دین‌کند شهربار آفرین برادر شود پادشاهی و دین 
نه بی‌تخت شاهی بود دین بهای نه بی دین بود شهرباری بجای 
دو بنیاد يك بر دگر بافته بر, آورده پیش خرد تافنه 
نه از بادشه بی نبازست دن نه بی‌دین بود شاء را آفرین 
چنین پاسانان يك دیگرند ت و گوبی که‌درزیر بك‌چادرند" 
26۷۵۲۵۵۱-۱ ۲ - 160۷9 آشعاد مز بود بکمك استاد سعیدنفیسی ازشاهنامه 


استخراج شده است ۰ م ۰ 





۱۹۰ تعدن اءانی 
معع‌ن| مذهب مخصوص معبد ودربار نبود وما میدانیم که گذشته از ا شش 
مق شالاطین و آتتیمقدس روحانیون »آ تش‌مقدس کشاورزان نیز وجوداشت. 


فك 


صرف نظر از روحانیون درجة اول کروهی ازمغها حقیرترین انباع شاهنشاه 


نظر داشتند. وجود مغ برای دعای قبل ازغذا لازم بود و درسیاری از 
گرا مخ درحبات اجتماعی مردم دخالت میکرد و احتمالا مفهپا حافظ 


را زیر 
موارد ده 
قوانین وحقوق غیرمدون نیزبودند . 

میل داشتيم اطلاعات بیشتری از حبات معنوی زرتشتیان داشته باشیم . 
آنجه در نو شته های مر بوط باخلاق و با میذهب زرتشتیان بدست ها رسیده با 
نوشته‌های مسبحیان عراق باچند قرن پس از آنها با نوشته‌ای مسلمانان قابل 
مقاسه نست . ولی حیات اجتماعی بك دوره را از روی نوشته های آن دوره 
نمیتوان قضاوت کرد . آ یا بهتر وعافلانه ترنیست که وضع حقیقی‌چنین دوره‌اي 
را دراینه آینده مطالعه کنیم . مذهب اسلام درایران به نیروهای معنوی که 
ما از وجود آن اطلاعی تداشتیم ووح تازه‌ای دمید . ببون.اتکه متکرتلز 5 
اصول بشویم و بدون ابنکه کفته علمائی را که سابقاً مسگفتند بهترین اصول 
مذهبی اسلا ] نهائی است که از ابران گرفته شده بپذبریم بامد اعتراف کنيم 
که در ابران تمابلات و آرزو هائی بوده که ارضای نها ازعهده مذهب مدا 
خارح بوده است . 

بعضی از صوفیان و شعرای ابران مسلمان که قرابت روحانی خود را با 
آ ش پرستانی که از آنجه که عموماً تصور میکنند معنوی‌تراند اعترآف کرده 
بما در روشن ساختن مطلب فوق کومك مینمایند . ۰ 


ب‌ زر مناشه ٩‏ 


۱- ۷608566 46 .1 ۳۰ 7 ایضی!ا 











فصل پنجم ۱۹۱ 


تأسیسات زمان ساسائی 
تشکبلات اداری و اجتماعی که اردشیر موّسس سلسله ساسا 


نی در ۲۲ 


بوجود آورد بح تحول طوبلی دود . ار ردشر تفت ملات مذهب رسمی زرتشت را 
باسل مر کز بت قوی که در زمان هخام: 


شی مر زموجود بود اضافه نمود و با بادن 
آو 


طریق دك وحدت ملی در ایران بوجود آورد . این وحدت ملی در زمان 
ساسانبان با توقف‌های کوتاهی رو به‌پیشرفت بود و پس از غیبت های متوالی 
از فرن ششم تا شانزدهم مبلادی در در ازمنهٌ حدید ئ ند شد 3 
ما لازم نمیدانیم راجع بتشکیالات اجتماعی توضیحاتی بدهیم ولی بسیا 
مفید است بادآ وری گردد که مدارك زمان ساسانی بما نشان میدهد که در ّ 
زه‌ان دوطریقه موجودبود بکی طر یقة چها رطبقه ای ودمگری‌طر قهٌ «کاست‌ها»۱ 
یعنی طبقه‌بندی از لحاظ تجابت خانوادکی و اشرافیت را از 
زمان اشکانی به ارث رسیده و م رکب از امرای محلی با لقب بادشاه که تابع 
شاهنشاه مودند , و رسای قبایل وطبقهٌ تجبا وسواران و رسای دهکده‌ها بود . 
وجود این دوطریقه باعث‌ش که میان طر بقة ملوك اطوایفی وحکومت مر کزی 
يك نوع تضاد دائمی برقرار شود . طبقات دفتری بسیار نیرومند بودنه زرا 
هیحوفت دولت نتوانسته بود خودرا اس واه ی تاکن ۰ اختارات نبا 
سور ساسانن وهای یر معسند مود محصوسن در محافظت_د 
توسعه ار اه‌ها نظارت داشتند و مستّلةٌ طرق ارتباطی برای وحدت ملبی ابران 
اهمیت سیارداشت ۰ وضع جغرافیائی ادران طوری است که قسمت‌های مختلف 
آن میتوانند بسپولت از هم مجزا شوند. بعلاوه کارمندان و اعضای دولت 
مراقب بست‌ها بودند و همواره بيك‌ها بوسیله اس با شترکار خود را با دقت 


تسد مه !ماگ 
۱ معویت_درهند این‌طبقات بهیچوجه نمی‌توا نستند باهمارتباط واختلاط داشته باشند. (ع۰) 








۱۹۲ تمدن ایرانی ۳ 


انجام میدادند. این مستوفی‌ها طبق تشربفات دقیقی نمونه‌ها و فرمول‌های 
فرمان‌ها را تپیه مینمودند وچون بزبانهای مختلفآشنائی‌داشتند ارتباط بین 
اتباع قسمتهای مختلف کشور را تأمین میکردند : تشکیلات ملول الطواتفی 
هو ات ساسانی نتوانست مدت زیادی قدرت خودرا حفظ کند ولی 
مستوفی‌های زمان‌ساسانی درخدمت فاتحین درآ مدئد وتشکیللاتاداری ساساتی‌را 
تا زمان خلفای بغداد در تمام عالم اسلامی معمول نمودند . 
رئیس ادارة مر کزی «وزرکک فرامدار» " نام داشت که از زبان بهلوی 
اقتبای شده بود و «معنای فرماندار بزر گ است . این شخص دولت را تحت 
نظارت پادشاه اداره میکرد ووقتی پادشاه در جذکک با مسافرت بود جائشین او 
3 .این کارمند عالی رتبه همان است که اورا در زمان خلفای بشداد با 
فسطنطنیه « وزبر اعظم » ميتاميدند. بعلاوه مه وزبر فازسی‌است که در اوسفا 
بصورت «ویچیرا»" عمتی کسی که تصمیّم میتگیزد ثبت است . در هبل این 
رئیس یر مذهبی بكك رئیس عالی‌مذهبی‌هم بود که «موبدان‌مو بد » نام داشت‌و خن 
تصمیم در بارة مسائل مذهبی بعهدة او بود وئمام مسائل سیاسی و فلسفی مر؛وط 
بمذهب زر تشت‌را او حلوفصل‌می کرد . ازطرف ده کرتعدادزو حانبان بسیارز مادبود: 
روحانیان‌در تمام‌امورمهم زند گی مردمدخالت میکردندز برآمذهبی که بکی از 
اور با کیز کی‌بودعالت اعمال روزانهٌ زند کی‌رازیر نظارت خوده ٩‏ 
چون اموال منقول و غیرمنقول زیاد بعنوان موقوفات در تحت اختبار خود 
داشت دارای استقلال بود. بطوربکه بخودی خود دولتی تشکیل‌میداد وبه‌همین 
دلیل در آمور عمومی دخالت میکرد » خصوضاً در مواردیکه از قدرت پادشاه 


کاسته هیشد و تجباً و روحانبون برعلبه بادشاه دست بدست هم میدادند و فدرت 





1۵۵۵08۲ عتدمعنن۷ ۲- ۷۵۱۲۵ 


_ 








فصل پنجم ۱۹۳ 








اورا از بين میبردند ,و خواه با ناخواه انقراض سلسله را تزويك هیکردند . 
درمذاهت مدا اصول اخلاقی وحقوقی‌کاملا بهم تایاور بکه 
ور اسلام خواهد شد) ,و نیج این اعر این بود که قدرت قضائی عملا در دست 
روحانیون بود که ضمناً حافظ علوم‌نیز بودند. درعمل در ۳ محکمهٌ هرقرنه 
رك قاضی روحانی وجود داشت و در اخشار اوچند قاضی ۳ بودند که در 
کدام مأموریتی محول شده بود ولی رباست عاليهٌ عدالت باشخص پادشاه بود . 
۴گذشته ار این | کر بمدارك وشهادت نوسن دکان مراجعه کنیم 6 می‌بینیم که 
۳ با تمام سلاطین ساسانی مراقبت میکردند که عدالت واقعی میان رعابای 
آنپا اجرا شود . درجذن ها پادشاه بارعام میداد » و در حالیکه موبد موبدان 
وا اوفرار کات اس شااقان کوش مدا رای رد 
مبان مجازانه‌ای‌معموله احتمالاً مجازات «ور» ۱ بیش از همه مورد عمل 
واقع میگردد . «آمین مارسان » ؟ مورخ مشهور رومی‌همراه ژو لین امیرراطور 
روم در لشکر کشی برضد شاپور شر کت کرد و تاریخ مفصلی نوشته و راجع به 
قاس ار آن میکوید « ابرانیان از قانون بسیار می‌ترسند بخصوص فیاریان 
از خدمت » بدون وا ول نو وا جند تن ادشام ساسانی 
و۵ کردند سوء استفاده های ناشی از ظلم تجبا و حکام ولابات را جبران 
نمادند . 
حکام ابالات را سانراب مینامیدند . و بعد ها بجای ساتراپ کلمه مرزبان 
را بکار بردند . ساترایم! با مرزبانان ازمیان نجبای درحهٌ اول | نتخاب میشدند. 
۳ ور عیان است که درفرنگی 0:005 نامیده می‌شود و آن عبارت است اذاستفاده اذقوای 
طبیعت برای تعیین‌حقا نیت یکی‌آزطرفین دعوی (رجوع‌شود بکتاب ایران ت لیف گیرشمن؛ 
ترجمة آقای دکذر معين ص ۳۱۴ از انتغارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب ۰ ) 


۱۵۳۵۱0۲ حصعتصص۸ 


۱۹۴ عتمن ابزانی 


ابالات بچند قمت تقسیم میشدند وهرقسمت را استانداری اداره مسکرد 
ساترایها و استاندارها بر فرمان‌خود لشکر با نی‌داشتند که «۱بران‌سهپرد» 

دراختار آنها سکذافت . این شخص‌هم رکلس کل قوا رهم وز بررجنگه بود . 

وقتی که بادشاه متضاعملنات نظامی‌را اداره میکرد«ابران سیهید؟ ر داست‌ستاد 

ارتش را در عهده داشت 

را سواره نظام آن تشکیل‌میداد که مر کب 

ازنجبا بود . هنگام جنگ ابتدا سواران که خود واسبشان از جوشن بوشیده 


قسمت عمده لشکریان ساسائی ر 
شده بود مبادرت بحمله میکردند . ماتند زمان هخامنشی کروهی منتخب از 
اشکر نان ونجود داشت. که آئپا را سربازان جاویدان مینامیدند . وسته های 
دیکریکه هوس ات مشهور بودند از ابالات مختلف انتخاب میشدند . پس از 
حملهٌ سواره نظام فیل‌سواران پیش میرفتند و بعد از آ نها پیاده‌نظام واردمیدان 
جنگفا مهن پیاده نظام‌معمولا مر کب از دهقانان برد که برای‌خدمت سربازی 
آهده بودند و فقط سپری از حصیر داشتند که روی]" نرا از ۳ 
بابرا دن آهمست نظامی [" نها در درحه دوم بود . 

وقتی‌شخص بادشاء درمیدان جنگ حضور می‌دافت درمیان لشکر بان‌تخت 
بلندی قرار میدادند و پادشاه از روی تخت عملیات را نظارتت میکرد و وستور 
صادر مینمود و عده‌ای از سربازان نخبه در اطراف تخت مرأقب بودند . کمی 
دورتر روحانیون آتش مقدس را روشن که مسد‌اشتند.. 

پادشاه وقتی‌درمیدان جنگ‌بود ازلبای روزهای بارميپوشید. درروزهای 
بار عام شاهنشاه لباس فاخری برتن مبکرد وخصوضاً در زیرطاق عظیم تیسفون 
که هنوز آثار آن در نزدرك بغداد پابرجاست مردم ازدحام کرده در انتظار 
میاستادند . نا گهان پرده‌ای که‌میان مردم وشاهنشاه‌بود کنارزده مشه وهمه 














۱ فصل پنجم ۱۹۵ 
بخاك میافتادند «تئوفلا کت ار بوذ 1 
ستگای هیر رکه در آن نشانده بودند بآن تلا لو مخصوصی‌میداد . بكك ردیف 
مروارید دورا دورتاج بو که درخشش آن بارنگ زمرد مخلوط ميشد وبیننده 
را مبهوت میساخت.» 
این توسنده از اهل بیزانس بود و در فرن هفتم میلادی مرت وت 
۳ شاهنشاه خسرو اول که در بلور کنده شده وجامی‌زا که در کتابخانه ملی 
پاریس محفوظ است نزیین مینماید » بهتر ین نمونةٌ حاضر برای تأیید کفتة 
وی میباشد . 
۵ .ماسه ۲۷ 
امپراطودی بیزانس و ساسانیها 
وقتی سلله ساسائی در ارات جائفین سلسلهٌ اشکانی شد » اردشیر تضمیم 
گرف ت که دولت هخامنشی را که پیش از اسکندر در ابران حکومت میکرد 
احبا کند . وی برای کوو له نی ساعت که بتلاطناهتامعتی هیر-بد * 
را رد ۵٩‏ در | بالات شاهنشاهی او فقط لهجه‌ای را بکار برند که کمتر با 
زبانهای خارجی‌مخلوط شده باشد. اردشیرچنین‌طرح ر بخته بودکه کشورهائی 
را که سایق دردست هخامنشیها بود وا کنون قسمتی ازآنرا مردم « بوچه » ۲ 
( زرددوستان شرفی ) درمشرق وقسمت دیگررا رومیها در مغرب تصاحب کرده 
و از آنها پس بگیرد . البته این‌طرح غیرقا بل لیر یود ول مرا رزوی 
ابرانیان وسلاطین ایران را تشکیل میداد ۰ 
تاه سای ازنظر سنیاسی وقوای نظامی ازدولت سایق قوی‌تر بود و با 
تکیه بدین مزدیسنی» توانست خطر تازه‌ای برای‌همسایه های غربی‌خودایجاد 
کند » زیر| تبلیغات مذهبی ال ان ت۰1 وخواهبیست عمالشان را بایشان 
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۱۹۶ تمدن ایرانی 
باز تک3 
کتستانتن قطعاً سشتربرای جل و کیری ازادن‌تعو‌حویی ونیا فا رت 
بو که:ه کرشکوعت خودوا بشن ق تیه را ال واه( ۳ 
ثقل امپراطوری را بسوی مشرق‌برد . درحقیقت ازيك قرن‌قبل رومیها بانتایج 
زبان‌آوری قدزت تازة واردان را مورد آزماتش قرار داده تودکک ‏ شا ور اول 
چندین بار از اغتشاشات داخلی امپراطور استفاده نتموده به شام که جزو 
متصرفات‌رومیان‌بود حمله کرد . ابرانیها ازراه «دورا» ۱ ازفرات عبوز کردم 
درنتیجه همکاری بعضی ازمردم شام تا انطا کیه رسیدند . شایور در کتسها ی که 
اخیر] کشف شده نقل میکند که چگونه موفق شد تسدادی از شهرهای سور 
و آسیای صفیر را بتصرف خود در آورد . چون امپراطور والرین را نزديكگ 
«ادس» اسیر کرده بود اورا باعده‌ای از سناتورها وافسران رومی بشوش برد : 
بدستور شاپور این واقعه را نزديك کاخ او در کوه نقش رستم نقش کردند و 
نشان وادند حکوفه قصر روم بدون اساحه در مقابل او بزانو افتاده تفاضای 
عفو مینماید . باد کار این شکست برای رومیها همانقدر تلخ بود که شکست 
کر اسوس برای احدادشان . 
رومیها برای اینکه بتوانند در مشرق از خود دفاع کنند » ناچار شدند 
وضع خودرا تغییردهند وبرتعداد نفرات سواره نظام خود افزودند وخصوصاً از 
دربای سرخ تا ارمنستان خطوط نظامی مستحکم برقرار ساختند . عکس های 
هوائی که اخبرا از این نواحی برداشته شده عظمت این خطوط وا دما نشقان 
میدهد . حتی « دیوکلسین > ۲ منافع اقتصادی ایالات شرقی را فدای این 
استحکامات کرد » زبرا برای عبور کاروانهای تجارتی ومسافرین‌فقط يك راه را 
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فصل پنجم ۱۹۷ 

آزاد گذاشت و آن راه نصیبین بود . 

در اوابل قرن چ‌ارم ابرانیها و وومنها دشمنان آشتی‌ناپذبری شده‌بودند. 
ایرائیها دائماً درانتظار موقع مناسب برای تعرض بانط کیه وارمنستان بودند 
و رومیها ناچار میشدند درهرموقع لشکر بان عظیمی‌برای جل و گیری ازتعرض 
آ نها فرستند . 

تار بخ روابط رات انا هام کعا ژولین » فقطعبارت است‌از حملات 
ایزاننها با نطا کیه با ارمنستان وما فقط دو واقعةٌ مهم اداناک م2 در 
ارمنستان در ۰۳۵۹ شهر «آمد» ۱( دبار بکر ) بدست لشکریان شاپور ددم 
محاصره شد شرح محاصرة این شهررا «آمین‌مارسلن) ۲ مورخ رومی داده ودد 
آتجا نشان یهوک کی مردم شور( د روشاه فرار 
داده بود , محصورین تسلیم نمیشدند » تا اشکه جوانی‌ازدیوار بالا رفت وشهر 
را برای لشکربان شاپور کشود . چهارسال بعد ژولین امیراطور روم لشکربان 
خودرا بايك راه پیمائی‌طولانی بطرف پابتخت های ایران خسته کرد وبالاخره 
خود دربین راه کشته شد . 

بعد از این واقعه بیش از صد.سال صلح میان طرفین برفرار بود ولی دد 
زمان ژوستینین دسا جنگه شروع شد . دراین‌موقع بادشاه لایقی ننام‌خسرو 
اول درابران سلطلنت میکرد . ساسا نیا با« استرو گوتها » متفق شدند وبه‌شام 
تعرض کر‌دند . حتی سردار معروف ژوستینین «بلیزر » ۲ هم تتوانست از آنها 
نت تماید و ایرانیها پیرحمانه انطا کیه فروتعندتریان و بز رکترین 

شپر های مشرق را غارت کردند . هدگامیکه ایرانیها از يك طرف بمدیترانه 
وااز طرف دیگز بدر بای سیاه رسیده بودند ژوستینین صلح با آنان را با پول 
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+۱۹4 تمدن ایرانی 


ال 





اده بظهور پیوست.که امیراطور بیزانس ۶ 


موم ادن اخر توق 
که ادعای کات در تمام عالم مسدون را دلعت : ناجار شد سالیانه بمادشاه 


ابران خراج دهد » علتبایین امی‌باین "بو که امیر‌اطور روم لازم مبدانست‌بهر 
قیمتی باشد مانع شود که جنکجویان زرهءهوش, ابران »,باهرکتهایا یال ۶ 
که اجدادشان چندین بار از دائوب گذشته بودند »برای حمله باههراطوری 
ببزانس متحد شوند و این امر ارزش داشت که هر سال روم بائن خفت تن در 
دهد » خصوضاً که ابرانیپا پس‌ازمر که بادشاهان درتشنجه جنکهای خا نراد کی 
برسر ورائت تاح وتخت ساطنت بسیارضعیف میشدند و سیاست رومیما ادن بود 
که متتظرچنین فزشتی باشنداقاازان استفادم کشت 
بیزانس کمی بعد در زمان امپراطوران «تیبربوس دوم» ۱ و «موریس»۳ 
مورد تهدید خطردیگری واقع شد . در زمان دبوکلسین دیدیم که ساسانیان با 
اينکه پیروان مانی را درهملکت خود عذاب میدادند [ ثپارا بکشور روم ی 
فرستادند تا در آ نجا شکه تبلیقا تی برقرار ساز و یرنه شکه براای "کشت 
اطلاعات ورد استفاده قرار مسگرفت . در فرن هفتم مقام خسرو دوم 
نسطوربهای کشور خود را مورد ملاطفت ترار داد تا بدین وسیله نسطوریهای 
سوریه ومصررا که موردآ زار رومیها بودندباخود همراه سازد. سپس لشکربان 
او بسوربه و مصر حمله کردند و با قوم « آوار » برای پیشروی بطرف بیزانس 
ارتباط حاصل کردند . در آن عوقع ابنطور بنظی رسید که امیراطوری بیزائسق 
در حال انقراض است.. ولی بعلت اننکه نیزا شیها بر درا تا قاط داعت ۱ 
بعلت اراده و کاردانی هراکلیوس (هرقل) » امپراطوری روم نجات یافت » ,: 
هرا کلیوخ ابتدا باتبلیغات مذهبی ایرانیها شروع بمبارزه کرده ؛ اینطریق 
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صل پنم ۱۹۹ 





که متعصسین ددن «سیح را با بادآوری وقایمی مائند غارت بیت‌المقدس بعداز 

۵ روز محاصره بدست طرفدار ان زرتشت در 1۱مبلادی . تحر يك نمود ۰ ملت 

وروحاننون‌باهم متحد شدند ورئس‌مدهبی شهر قسطنطنشه هدااست[ نبا رایرعیده 

گرفت و کشتی‌ها را مسلح کردند و شروع بجمح آوری سرباز نمودند ۰ سپس 
هوا کلیوس به «آ وارها» که تا کنارشهر ق‌طنطنیه رسیده بووند پول داد و آنها 

را از | تجادوز کرد وخصوصاً کوش نمود خطوط رابطهٌا یرانیها زا باس‌کزشان 
قطع کند . بعدلشکر بان خود رادرسیلیسی پیاده کرد ودرغقب لشکربان ابران 
آنها را لوف تیال سر کث داد لشکربان ابران دراین عوفع دریوسفور در 
ز بردیوارهای شهر قسطنطنیه اردو زده‌بودند. هراکلبوس شپرطرابزون رامتصرف 
شد ۱ سار نیز بای پیاده کردن قوای نظامی اختصاص داد ٩۲۳(‏ م۰) و بعد 
آرآن با كمك مسیخیان آرهنی وارد ارمستان‌شدواز | نجابین‌النهرین وادران‌را 
یدرد هرا کلیوس‌بدانتقامغارت بیت | لمقدس بآ تشگاهم عروف راخ راب کرد 
وخسرو ناچار لشکر بان‌خود را ازمصرو آسیای صغیربازخواست. سپس‌هراکلیوی 
لشکردان خود رانا کنزك ( کنجه) در آذربابجان را 
(دباربکر) وود سور خود*گراد ند , آزه۲+تا۲۸+ بس ازچندین حمله درسراسر 
آسیای صغیر و بین‌الثهرین وارمنستان وسوریه‌لشکربان ایرانی رایکی پساز 
دیگری منهدم ساخت درحالیکه عده‌ای ازفوای نظای ساساني «کالسدوئن»,را 
درمقابل ببزانس در تصرف داشتند وشهر بیزانس نیز همواره در تهدید حمله 
«وارها؛از راه‌بالکان بود. بالاخر ء شردارایرانی» «شتهر با »,که ریاست فوای 
ایران را درآسیای صغیر و بین‌الفه‌رین داشت ودرنتیجهُ شکست‌های پی در پی 
خسرویأش: براورویآورده بود بابیژًننی‌ها صلح کند, هوقل که در نینوآپیروذ 
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۲۰۰ تمدن ایرانی 
شده بود در ٩۲۷‏ بطرف تبسفون رهسپار گردید در همین هنگام در سال ٩۲۷‏ 
خسرو بقتل رسید . حانشینان او ناچار عقد صلح بستند و تماما بالاتی»که خدرو 
متصرف شده نود به بسزانسی‌ها مس دادند . 
این | خرین جنك بین دوعالم رومی وایرانی بود ودر نتيجة آن از قدرت 
طرفین کاسته شد وهر کدام بسرحدقدیمی خودبر گشتند 1 هرا کلیویس (هرقل) 
که‌باوج قدرت‌خود رسیده بودبرای اولین‌باردر تار یخ بیزانسلقب «بازبلُوی»۱ 
بعنی پادشاه بخود داد وپادشاه فرانسه «دا کویر» و پادشاه هتتلوستان باوقر یک 
گفتند. مصر که بمنزلهٌانبار گندم امپراطوری روم بودبکلی‌غارت شد . فلسطین 
نتوانست بحال آبادی اولیهُ خود بر گردد . حملهٌ هرا کلیوس بایران اعراب را 
که درصحرا میز بستنه از قودی که نسبت بابران داشتند رهاند و ترس انار 
ریخت وشروع بایجاد وحدت کشورخودنمودند و باینوسیله توانستند درقرنبمد 
هجوم‌های بزرك خود را آغاز کنند . 
اماایران دمکر قوانست‌سریلتد کند هنکامکه هرا کلو ۱۳۳۰۱ 
پیروزی‌خود راجشن‌میگرفت وساسانیهالشکر بان خود راجمع آوری میکردند 
اعراب جکی ازش‌رهای سرحدی بین‌النهرین راغارت کردند ولشکریان ابران 
را که برای سر کوبی آ نها اعزام شده بودند منهدم نمودند . این واقعه بدودی 
خود آهمستی‌نداشت ولی مقدمه‌ای «رای انقلاب عظیمی س ۱ این صحرانشینان 
پیش قراولان پیغمبر اسلام بودند . خطرازطرف صحراپیش آمده بود » درء‌رض 
هشت سال اعراب هرقل را مجبورساختند تمام کشورهاثیرا که بازحمت بسار 
از چنك ساسانیان بیرونآورده‌بود تسلیم آ نها نماید . درهمین اوان» ابران که 
درنتیجهُ جنگ اخیرخود باببزانس از پای در آمده بود دمگر روحیه و قدرت 
مقاومت نداشت تا جلومپاجمین عرب را بگیرد . و . ستون؟ 
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فسل دس ۳۳۹ 
هنر و صنایع ساسانیان 


۰ ماک و 9 ِ 1 
بدون شك صنعت ساسانی نه بهتر دن‌نمونه صنعت!|دران است نها در انی‌تردن 


تموتهال ؛ بلکه جندان ا تکار واختراعی درآان دیناه نمی‌شود ‏ 
الاک سعت ساسانی را » صورت فصل حدا کا نه‌ای وکرمیکنيم . فقط برای 
این است که دوره‌های میختلف صنعتایرانی مانئد دوره‌های تار مت آن سشحص 
ی 
صنعت هخامنشی واقعا زائدة فکر هخامنشان و صنعت بونانی درابران 
مر بوط بوحود ونفون بونانیان مقیم ابران‌است ؛ ولی صنعت ساسانی‌فقط صنعت 
ابران است درزمان پادشاهی ساسانیان » یعنی مورء منود بل مالقا ی ( تا 
۳۱ مملادی » این مطلب از نظره‌طالعة تار مخ صنایع اءران حاز اهمیت است؛» 
زیرا بین دور بونانی ودورء اسلامی ابران هنزساسانی مظهرآدورة بخصوهمی 
است که صنعت وهنر براسای صداقت و حقبقت قرار گرفته. صنعت عهد ساسانی 
صنعت واقعی‌ایران است . صنعتی است اکه‌چند هزارسال‌قبل در دره‌های‌حاصل - 
سر واقع میان کوه‌های معرف کشور تشکیل شده » ومدت چندین قرن درز بر 
پوشش سطحی هوی وهوس سلاطین هخامنشی و یونانی مستور مانده و وقتی 
اشکانبان بموطن اصلی خود بعنی خراسان بر گشتندتمدن قدیم ایرآن درععد 
حکومتی ملی مجدداً نمایان گردید . 
وضع صنعتادران درآ نزمان‌بهترازوضح سیاسی آن‌نبود : صنعت‌هخامنشی 
مرده بود وشیو ء فنی آن قبل ازاینکه اسکندر ابرانرابتصرف در آورد» فراموش 
شده بود و صنعت رسمی اشکان ی که مخلوطی از سنن شرفی » بدون (آشتکع 
ظاهری با عمقی » با صورت ظاهری بونانی بود » ازنظرفنی روبانقراض میرفت 


وحتفلت وشخصیت‌خودرا ازدست داده‌بود» ولی‌درفارس گنبدهائی رو ی گوشوار 





۲۰۲ تمدن ایرانی 


می‌ساختند که ظاهر نها خالی از ظرافت بود و پارتها نیز در صنعت اء-ران» 
هه نوات 

درشمال کشورء در کوه‌های‌زا کرس ؛ زر کران‌بساختن اشیای‌فلز عاتژ نات 
زا » برای فروش درداخلهةُ کشور با بخارج از آن » ادامه میدادند» ودراین‌کار 
همیشه هم ذوق وهم مهارتی شابان توجه بخرح میدادند . 

وقتی اردشیر» هنوزآخرین بادشاه‌اشکانی را مقهورخودنکرده بود؛ تصمیم 
گرفت‌درشمه رخود که« کور؟" نام داشت وا کنون فیروزآ باد نام داردکاشی بسازد 
ناچار از طالار گنبددار معمول در ناحیهُ فارس اقتبای کرد . بدبنطریق اردشیر 
بنائیبپا کرد که بسیار بدوی‌بود. حتی کنبدهاکاملا مدورنبودند. برای ساختن 
کاخ اروشیر سنگ‌های‌نتراشيده و صیقلی نشده بکاربرده بودند و میان آ نها کل ۱ 
و آحك ریخته وروی نرا با کچ سفید کرده بودند . ولی درعوض طرح آن‌کامل 












وباتنامب بود , ومیتوان این کاخ را قدیمیترین بنای کنبددار ایران دائست و 
درحقیقت نموه کاملی از ابنیه ای‌است که بعدها درزمان سامرسلاطین ساسانی ریا 
کردوده اسب بر یک ۱ 
این کا- خ در زمین مستطبای بنا شذه بو کته بو قتخت تقرا 3 مساوی تفن 
میهد بوبلت قسمتآن فا تذیر اف باس رو اور سر رده ایک ۱3 ۱ 
سکونت خانواد؛ اردشیر بود . رز تس 
فسمت اول مهمتر از قسمت دوم » وشامل ىك ابوان بزرك بود که بت 
نمای اصلی بنا فرارداشت وبطرف خارج باز میشد » وچهار ابوان کوچکت 
طرفین آن‌قرارداه شت که به‌چپار طالاو کار راه مدا مس جمه یلا 
+کمیع) بختا در زمان ها ور اول جانشین اردشیر در باسخت جدند ساسا 


00۷۲ شهر کود (جود) امروذ به‌اسم فیروذآباد معروف است . (م۰) یگ 








صل بنجم ۰۳ 
بعنی درتیسفون کا کسوی ساخته شد که یکی ازقابل توجه ترین ابنية زمان 
قدم ات 

درد که نمائی که به شش‌طبقه قوس‌مز ن‌شده ابوانی که اصا لآن اشکانی 
است و ۳۶ متن عرض و ۳ متر ارتفاع و 2۸ مترعمق دارد قرار گرفته ات و 
کاخ داربوش " تماماً در آن براحتی جای میگرفت . این ایوان طالار پذیراثی 
تا بود وطبعاً ستون نداشت ومسالحآن فقط جر ودیوارهای ان ساف 
ری سا با قطعات بر ر که کاشی های رنکین بسیار زیبا و پرده های 
ابریشمی دوشانیده بودند . ور کف طالار قالی‌معروف « بهارخسرو » که زر بفت 
بود وسنگهای قیمتی آنرا مزین کر ده بود چشم‌هارا خیره می کرد . 

درحققت ساسانیپا سقف مسطح‌هخامنشیر | بکارتبردند وازنقوش برجستةٌ 
ز ز سای تخت حمشد تقلندی تکردند . فشتن تمادل به حجم‌های ِ زر گت ث و قوی 
و ابجاد تضاد بین سایه و روشنائی داشتند که در تمام ساختمانهای آ نها معمول 
بوده ات نقشن بر جسته را فقط در دامنة کوه‌ها بوجود میا وردند » باین‌طریق 
که روی دامنه های ناحیةٌ فارس و در اطراف دنه شش شاه در یش 
شایور » نقوش برجسته قوی در سنگک کندند . اهمیت و زاف کت این 
نقوش برجسته مربوط به‌مبداءآن ات مان اسان ماد رعیت هخامنشی 
بعلت کماب بودن‌سنکتن‌اشان متخصص , در ادا موش حتفیروی مها 
به دست زر گران انجام میگرفت . نخستین نقش برجسته از این فبیل 
در دآهتهدوهی در فروز[ باد نقش گردیده و انتقال قدرت از دودمان اشکانی 
را ان اه نیت ک ناش برروی این نقش بزر,گک همانطور کار 
کرده که روی اشیای کوچاث , مثله روی راك دسته خنجر » کار هت‌کر ده ۰ رکان 
سنگتراشی این نقش چندان خوب نیست و ال ان کشت 
زمان بسیار خراپب وروت ۲ اینحال هنوز نجادت و اصالت هثری خنود را 








7۳ ۳ تمدن ایرانی 
حفظ کرده‌است. اسب شایوراول درنقش رستم نزديك تخت‌جمشید باشاهکارهای 
هنرمندان بزر گک رنسانس ابطالیا . مانند « کیرد 3 و9 کجیو » 
‌ بنوتوئنتوچلننی که همه رک بوده آند ؛ قابل مقاسه است . منظرء شکار 
خسرو درطاق بستان , نزه يك کرمانشاه » نظیر نقوش جام نقرء کتابخانه ملی 
دارس نقش شده . 

دراین نقش‌حیوانات باروح وبا تناس نقش‌شده‌اند ودرجزئیات آن بسیار 
دقت بعمل | مده بطوریکه نقوش ۳ اشخاص چنان بادفت نشان داده مدم که 
بمنزلٌ مدر کی برای اطلاع ازنقوش پارچه‌های آن زمان است . 

در آن زمان مقدار زیادی ظروف طلا ونقره بخارج ابران صادرمیشد که 
امروز بسشتر آ نها درموزه های شهر های مختلف دنیاست ۰ تعداد ظروف ساسانی 
کون وود ازور و[ محفوظا است از موزه های ق یو 11 
بیشتر است . موضوع نقوش این ظروف عبارت است از حیوانات وافعی داغبر 


واقعی » مناظرشکار و جح جنک وا 









از این موضوع ها برای نقش‌پارچه های آن زمان بسبار استفاده شده و 
پارچه های عهد مناسالی"درادنیای قملی هدرب بلطواد غرم ۱ ۱۳۱ 
گذشته از نقوش زیبایشان رنگهای بسیار متناسب دارند و بقدری مورد توجه 
بودند که پس ازخاموش شدن هذر وصنعت بونان تاچندین قرن ابران ساسانی 
تنپا کشور قر اهم‌آورنده بارچه های درجهٌ اول بود . + ره 

همه صدانند که زیباتر ین تر بینات کلیساهای‌قدیم فرانسه همین‌پارچه‌های 
شرقی بود , که بدبوار کلیسا آویزان ميشد , و روی سنگث ور اسان و ۱ 
بزرگان را مبپوشانید: 

نقوش ساسانی از روی پارچه ها بر روی سر ست-ونها و پیشانی کلیسنا هام 








فصل پن ۲۰۵ 


ور انسه رفت » ولتکی از معمول‌ترین این نقوش دو شبری هستندام که مقابل هم 


قرار گرفته آئد 6 با عقاببای دوسر وقریت؛کانین که کرندن ]اس درهم بمجبده ۰ 


تمام این نقوش از روی پارچه های ابرانی با تقلیدهای بیزائسی با اسلامیآن 
الهام گرفته است . 
دامیل مال » ۱ وید شهرت بارچه های ساسانی بقدری زیاد بود که 
حتی کشور چین که سرزمین ابر یشم نامیده میشد از آ نها تقلید نمود . يك 
پارچهُ موز تو کیو موضوع‌شکارشیررا بسبك ایراتی نشان میدهد که بدست‌بك 
هنرمند چبنی‌ساخته شده . 
باینطر یق صنعت این دوره شیوو‌های:صنعتی را » که از,اجداد خود بارث 
رده نود تاحد تکامل ترقی‌داد ۰ در دنیا پخش گردید وازهمین جهت‌است که از 
9 
7 
مقام موسیقی در تمدن ساسانی 
موسیقی عنصرمهمی از تمدن ایران در زمان ساسانی را تشکیل میدهد . 
متأسفانه نت هائي از آواز های ساسانی در دست نیست و ما اطلاعی از اصول 
موسیقی در آن زمان نداریم. متا ورن عوسفی ایردانی را که هنوتحت 
نفوذ موسیقی اروپائی قرار نگرفنه , وموسیقی حقیقی|بران است » گوش‌بدهیم 
میتوانیم تقریباً حدس بزنیم موسیقی درزمان خسرو دوم » یعنی درابتدای فرن 
هفتم مبلادی " چه بوده | موستقی‌شرفی بی‌اندازه محافظه کار است. 
موسیقی عرب که در دربار خلفا نواخته می‌شد زاسده موسیقی ایران است 
نام دستگاه های موسیقیعوض شده ودر نتیجه تطبیق اشعار جدید با آواز های 
قدیم‌شیوه‌های جدیدی بوجود آ مده است ولی‌زمینه واحساسات وروح موسیقی» 
اس 


۱- ۸۵۱ ماو ۲ - 6۵1870 ۸۰ 








پ۳۰ تمدن ایرانی 
«مودولاسنون ها ۲ : وانواع‌میزانها همه ازقدیم ان" ترانه های محلی 
اندلس که بدون شك مشتق از موسبقی عربی است» روح اوازهای ابرانی را 
نشان مبدهد , وحال آ"نکه در اسپانیا آواز عرب بوسیلة ملتی اقتباس شده که 
ازحیت ناد ومذهب با اعراب اختلاف کلی دارد وبا طربقةٌ هوسیقی که شرقیها 
درهتالن ان بوجودآمده‌اند ارتباطی ندارد .ها به تعجب‌است که ببن اصطلاحات 
موسیقی که منوچهری در قرن بازدهم میلادی کر میکند و تقریباً تمام آن 
اصطلاحات مربوط بزمان ساسانی است کلم « راست > دیده میشود و این کلمه 
امرون ایس از دستگاه های موسیقی نزد اعراب بکار برده میشود . 
از طرف دیگر موسیقی ابران در فرن نوزدهم و بیستم دستگاه « راست > را 
کار گداست۳ 
موسنشی ذرقی هبجوقت « پولیفونی > (تعدد اصوات) را نشناخته وامروز 
هم آنرا بکار نمیبرد . اکر آوازی با چند آلت موسیقی زده شود همه دارای 
بك صوت خواهند بود. 
توری موسبقی عرب روی بذج برد «عود» ۱ ساخته شده » معپذا ابنطور 
بنظر مبرسد که در زمان تاسانان « چنکک ۲۳ سشسر معمول و۳۱ 
طر بقهُ عرب وابرانی قطعه های موسیقی بصورت دفشگاه دوس ۱159 اعرات 
تور به | با « مقام » مینامند . يك واه مر تن از پیش درآهد و ۳ 
تصنیف و ضرب است و هم آنها روی يك موضوع تهیه شده اند . در حقیقت 
موسیقی ابران بك رشته تفییرات صوتی روی بك موضوع است ولی همانطور 
که آفای « لاشمان » ۳ میگوید این موضوع هیچوقت بیان نمیشود و همواره 
مانند مك فکر افلاطونی باقی می‌ماند . 
اکتاوموسیقیابرانی۱۷ نوت دارد ودرهردستگاه‌معمولا ٩‏ 5 ۱۷ ثوت‌بکار 
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سس سس حِ 


سل نتم ۳۰۷ 


می‌رود» ۳ انتخاب‌این نو تبا که تست این ح رک ِ 
وکا هم کود مخصو صی‌دارد و هر کول احساسات مخعصوصی رانثان مند‌هد , 


عطی ارم رزمی هستند. بعحی حزن‌آور بعضی تشاط آور » و 5 


ِ 


ملادم ومطبوع ,چون بعضی ازفواصل نونا بافواصل‌موسیقی غربی اختلاف‌دارد 
تاعال تور قکني که این فواصل خارح از کوك است ‏ ولی گویا بعضی از 
ورشگاه‌ها فقطفواص لکامپای‌اروبائی را بکار میبرد . 

این ملاحظات که مربوط بموسیقی عرب و ابرانی از اوابل اسلام تا این 
تار بخ است درکلیات با اصول موسیقی ساسانی مطابقت میکند . 

آلات موسیقی ایرانی دد زمان ساسانیان 

از ازمنه بسیار قدیم شیور که احتمالا از برنز بامس بازرساخته میشدمورد 
اسر بان ووعنگگام جنک بود. 1۶ مین ما رسلن؟۱ ان وهای 
شدید در زیر حصار شهر دیاریکر (آمید ) ۲ از صدای شیوور های لشکربان 
الران بارستنند . #السن ۰ درضم نکزارش راجم بيك‌جنکه بین ابرانیانو 
او کدف دستور داده شد که سربازان ابرانی هروقت صدای شیپورها را 
شنیدند شروع ات نمانند . ازشاهنامه چنین برمیااید که صدای« کرنای» 
کهازچادر ساطنتی شنیده شودعلامت شروع جنگ است. دك ظرت نقره‌مزدن 
تتقود راد تجسته که درموزءارمیتاژورلنینگر | دمحفوظ است , اشخاصی‌رانشان 
میدهد که ازبالای دبوارهای شهری که محصور شده » باصدای کرنا و شیپور » 
نز بك‌شدن‌دشمن را اطلاع‌میدهند. ولی‌شیوور تنها آ لت‌موسیقی‌نظامی نیست ۰ در 
يك کتاب پم‌لوی بنام هد کار زریراان* ۲ چنین نوشتهاشده : 

«تمام لشکربانی که بکانج و یشتاسپ احضار شده‌اند؟ ۰ 


1 8 
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9۸ تمدن ایرانی 

(بصدای نای وطل صفیا را می‌کنند .۰ 

اصطلاحات ,پلوی که‌درعدارت فوق‌بکار برده‌شده«نای؟و«تمباك» است.در کتب 
بهلوی و عرب وفارسی راجع بایران‌قدیم بیشترازموسیقی دربار بادشده. بنابر- 
ایناطلاعاتی که‌داده میشود بیشترراجع بموسیقی‌در باراست. از شاعنامه‌فردوسی 
چنین برمماً بد که موسبقی‌قسمت مهمو اصلی تمام‌اعباد و جشن‌های‌سلاطین تار بخی 
و افسانه‌ای راتشکیل مسدهد همواره باموسیقی اواز خوانده مشود ۳ ار 
که سازی منوازد خود نز اد مخواند و گاهی آهنگی طوری‌ترتمب داده 
شده که قسمتهائی از آن منحصربا وازبا منحصر بموسیقی است (ماننده‌وسيقی 
عرب و ابرانی) ۰ وقتی رن داخل خیمهٌ منبژه مشود تواز توا رامیطلیند 
ما گناد کر کر استاده «بربط» ۱ و«چنگ»۲ مینو از ند و 


و ازمیخوانند . منیژه‌جوان را بکاخ‌خود دعوت میکند و مجددا جشنی گرفته 


ئ 


سب 


میشود که در آن ٩۰۰‏ غلام «رباب» " میزنند و آواز مبخوانند ومی‌درجامها 
مبر یزند . مثال‌های متعدد ی در از شاهنامه متوان اور 

درمحل دیگری ازشاهنامه ابنطورنقل شده که‌می‌وموسیقی+بروح نبروی 
لازم برای‌نوشتن» کتوب »طبق‌هنرنامه‌نوسی میدهد ؛ زیر نامه‌نویسی‌کار بسیار 
مشکلیاست.وقتی کودرزسردار ایران‌نامه‌پیران‌رنس لشکریان وشمنرا م3 
بر تقاضای‌صلح‌در بافت‌می‌نما ید برای‌تهيةٌ جواب‌مدت يك‌هفته می کساری‌می کند 
درحالیکه نوازند گان در کنار او مینو ازند و هرروز سفارش شرابونوازنده و 
خوانندء میدهد تااینکه در | خرهفته موفة بنوشتن جواب مک و 

فردوسی | کرچه ازآلات موسیقی بادمکند ول فقط بعسی از ۱ نیا 250 
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فصل پنجم ۲۰۹ 


مسعودی به‌نقل ازاین خرداد به مکودد : ایراندانی 1 ۱ «عوده" نواخته 
میشود و «نی‌دولوله» را کهبا «طنیور» زده میشودوچنگه‌را که بااسمبال»۳ زده 

مشود اختراع کرده‌اند , از اینجا بنظی می‌رسد که مجموعه‌های ثابتی وجود 

واشته که تصور میرفته است با هم نسیتی داشته باشند . البته در این مجموعه‌ها 

بهیج وجه پولیفونی وجودنداشته . ابن خردادبه همجنان‌تقل میکند که یر انیا 

آواز را با «عود» باچنگه‌همرا» میکردند واین د و آ لت موسیقی از اختراعات 
خودآ نها بو و خراسانها درموسیقی التی بکارمیبردند که هفت‌تار داشت و | ترا 

«زنج» ممناهیدند , ولی‌اهالی ری و طبرستان ودیلم ماندو لین راترجیح مبددند» 
و بنظر ایرانبها «ماندولین» برتراز هلت موسعی بوده است 7 در‌يك کنات 
بزبان پپلوی‌بنام «کارنامهُ اردشیر بابکان؟ چنین مذ کوراست که اردشیر درجوانی 
مأموراصطبل های اردوان‌بو و وبرا یگذراندن وقت درایام بیکاریآ و ازمیخواند 
وتا میزد درحقیقت در دربار مخصوص سللاطین و شاهزادگان آلات موسیقی 
متعدد وجود 9 تور ی بان بپلوی بنام «حسرویسی‌قیاد و 
غلام» صورت تقر یب کاملي از آلات موسیقی آن زمان موجود است . غلام جوآن 
درجواب سوّالات خسرواول , اطلاعات خود راراجع بتمام موضوععائی که مورد 
توجه درباریان است منجمله راجع بموسیقی ز کرمیکند . آلات موسیقی که‌نام 
ممبرد عبارت است از «عود » معمولی , که آنرا «نار»؟ می گوشد . رودهنئدی 
(وین)؛بربط؟ ,چنگ" » تنبور۲ » تنبور بزرگث(تنبورمس) » سنتوره‌وسوم به 
« کنار »۰ وین کنار«زنگک»۹ , که‌مسعودی‌هم از آن‌نام برده؛ «نای۲.قره‌نی 
موسوم‌به(مار» ۰ «واسی»۱۱,«ومبلا»(دمبات)اچنون! ۱, «زیل»۱۳,«چنگهائولی» 
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9 تمدن یر ای 
با «اندروای»۱ و چند آلات موسیقی دیکر که آنها را نمیتوان کاسلا تشخیص 
داد » مانند ز نجیر» تير » سپر» شمشیر » مشتك » رسن » وندق » شیشك » کيبيك, 
و تعدادی کی که قرائت آنها مطمئن نیست . غلام اضافه میکند که بسن زنان 
خوانتده( نها که صدانشان فاز دنو و اف تزهاست ۱ ۱۱۹ ترجیح دارند , 

تعالبی بزبان عربی ترجمةٌ من پهلوی را داده و در آن جواب غلام به چند 
کلمه خلاصه شده و میگوید بهترین موسیقی آن است که صوتی از يك آلت 
موسیقی تار دار (باصطلاح امروزی سیم دار) بیرون آ ید وشباهت به آواز پیدا 
کند باآوازی که تغییرات فواصل آن شباهت بصدای ساز داشته باشد . بعباوت 
دیگر » موسیقی «بربذ» چهارتاری » چنگی که خوب کول شده باشد » « گنتار» 
و نای ساده , بیات اصفهان (اسپهانك) » آواز نهاوند (نهاو ند) » آواز نشابور 
( ثیشایورك ) و بطورکلی هر آو ازی که از دهان سبیل دار خارج نشود بهترین 
موسیعی است : 

موسیقی دانان 

بعضی نوسند گان عرب مانند جاخظ و مسمودی اطلاعانی راجتع بمقام 
نوازند گان در دربار ایران بما میدهشد . باین طریق ما ميدانیم که اروشیراول 
خوانند گان ونو ازند کان وتمام کسایرا که کارشان‌بموسیقی ارتباط داشت در یلك 
طبعهٌ مخصوص قرارداده بود . بهرام پنجم با بهرام گور(۳۸-4۲۰عمبلادی) که 
بموسیقی بسیار علافه داشت درایننتقسیم بندی تغییراتی داد ونوازند کان را در 
طبقات بالاتر فرارداد و جانشینان او در ترتیبی که بهرام گوز داده بود تغسیری . 
ندادند , تا اننکه خدرو اول انوشیروان (۵۷۸-۵۳۱ میلادی) وضع طبقانتی 
نوازند گان را بترتیبی که در زمان اردشیر بود بر کردائید ۰ ان مطلب کاملا" 
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فصل بنجم ۳۱ 


صحیح نیست ژبرا درزمان خسرو اول تشکیلات اردشیر برجای خود قائم بود د 
تاریخ نوسان آن زمان‌تمام آن تشکیلات را بزمان موسس‌سلسله نسبت میدآدند. 
ولی‌اینمطلب حقیقت تاره آک یام گو رس از پدرزکان وخوانند گان مقام بالاتری 
تفویض کرد وجانشینان ادهم عمل او را تأیید کردند: مکی از دلابل مسا براک 
روشن کردن این مطلب طر بقه‌ایست که مزدك برای خلقت عالم بیان میکند . 
مزدضمن‌طر یقهذهبی کمونیستی , که‌درزمان‌قباد» بلافاصله قبل از خسرواول 
تروج کرد مادعا می‌نمود که خداوند در عالم بالا روی تخت خود نشسته » 
همجنانکه پادشاه ابران درعالم پائین سلطئت م ی کند . درمقا بل خداوند چمار 
قدرت حضوردارند ۰ عفل وهوش وحافظه وشادی» همحنانکه مقابل پادشاه چپار 
نفر محترم‌اند : موبدان موید » هیر بدان با رملترکل آتشکده‌ها واران سیهبد 
با سردار کل کشور و رامشگر با رئیس کل موسیقی . احتمال قوی دارد که 
رو اول مقام نواز ندگان را پائین آورده‌باشد زیرامعمولا نوسند گان تارنخ 
این کر دچاراشتباه شده‌اند . 

حفظ پرده‌ای که پادشاه در بشت آن قرار داشت برعهد شخص عالیمقاهی 
بود بنام خرم باش . وقتی پادشاه اهخاص نزديك را میهذسرفت » «خرم‌بناش» 
دیور میداد شخصی به‌بلندتر ین نقطهٌ کاخ برود و اآنجا طوری فر باد کند که 
کار شنوند وتدو ند اف کلام خودباشید زیر امروز درد پادشاهیبو؛ 


دربار دا به ستناست مقامشان در ملس حای مگرافتند وسککوت اختبارمیکردند 


و جروت مباستادند ۱ یت رکه ماموربرده بود » کر ایخوزاستوکان 
را دستور میداد وان معینی را بخوآند ودگکوی امر میدرد بذوازد ِ 
علاق بهرام گورنسیت بموسیقی در نوشته‌های متعدد کهبه‌ضی از نم صورت 


افسانه است کر شده . میگو ند از هندوستان « لدوری » هائی ؛ ( کولیهائی) 








۷*۳ تمدن ابرانی 


طلب کرد تا اتباعش از لذت موسیقی محروم نباشند. 

ولی عصرطلائی موسیقی ساسانی عهد سلطنت خسرودوم پرو یز (۲۸-۵۹۰) 
میلادی ) است نقشهائی از عهد این پادشاه بدست دارهم که نشان مندهد که 
هدام استراحت‌نوازند گان همدم اوبودئد . این‌تقش‌های برجسته دردهانه‌های 
غار بزر کی طاق بستان کنده شده . مکی از آ نها شکار گوزن و ۲ورا نقان 
میدهد . در بالای منظره در عقب دادشاه تواز ندکان فرار دارند . دو نفر از آ نا 
شیپور۱ می‌زنند و سومی طنبور؟ مینوازد. درنقطهٌ دیگ رتردبانی کنارسکوئی 
فرارداده شده ودربالای سکو زنانی فعه |وناو شوه مینواز ند وبعضی از آنها 
دست میز نند . 

در نقش دسر ی که مر بوط بشکار خولك وحشی است عده‌ای از نوازن دکان 
مشغول‌بنواختن اند و زنی در کناریادشاه ایستاده وچنگه میزند: 


سر کش و بار بد 

تذپا نامی کک ار تواز تدوکان بدست ما رسیده از زمان خسرو دوم است . 
شعرای ابران باد از هثرمند بزر گی پنام «نکیسا»" کرده‌اند . نظامی در فص 
خسرو وشیرین ازاونام میبرد. ولی‌خصوصادو نواز نده هستند که‌نامشان هیچوقت 
فراموش نشده و مسن‌ترین آن دو «سرکش > با « سر کش > نام دارد . بعضی‌ها 
گفته‌اند که این نام تبدیل کلمةٌ «سرژیوس»* است و از اینجهت ادعا کرده‌اند 
که موسیقی‌بیزانس درموسیقیابرانیتأثیرداشته ولی| گراین کلمه رادس کش 
بخوانیم واژٌ ایرانی خواهد بود که معنای آن متکبر است » واحتمالا قرامت 
صحیح همین است . شابد اين تخلص نوازنده باشد . باربد از سر کش جوافتر 
است وشهرتش نیز از او زیادتر میباشد . در نتیجه اشتباه ی که در قرائت بپلوی 
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فسل پنجم ۳۳ 


رخ داده این کلمه را پپلبدو بصورت عربی آن فیلیدخوا نده‌اند ودر بعضی‌ازمتون 
عربی باین صورتآ مده. از زندکی این دونفر ورقابتآنها بایکدیگردر کتاب 
خدابنامه که مهمترین مبداً نویسند گان عرب وفارسی راجع‌بایران قددیم بوده؛ 
کری نشده ولی فردوسی وثعالبی و دیگران ا زآنها ریاد کرده‌اند. داستتانی که 
نوسند کان اخیرالذ کر راجع باین دو نوازنده نقل کرده‌اند قصهٌ لطیفی است 
که بدون دك باافسانه ممزوح گشته ولی زمینهُ آن باحقیقت مقرون میباشد . 
یلا خلاصة گفتة ثعالبی را درج ميکنيم : 

دریذبرائی خودمانی خسروپرو دز س رکش ریاست نوازند گان را داشت. 
تشخ که جوانی ازاهل مرو که ساز بسیار خوب میزند وخودش نیز 
همراه آن آواز میخواند وهمهٌ شنوندکان را مفتون ساز و آوا زخود کرده‌تصمیم 
"گرفتهاست خودرابشاه معرفی کند ودرساط شادی دربار شر کت نماندپسر کش 
کوشش کرد بهر وسیله هست او را از دربار دورسازد و بدربانها و اطاق دارها 
رشوه‌ها داد تا او را از نزديك شدن بشاه منع نمایند. این نوازنده که باربد نام 
داشت وسیلهٌ مخصوصی برای ترريك شدن به پادشاهیافت. باغی بود که خسرو 
پرویز غالباً در آن میرفت و ساعتی بنشاط میگذرانیه » باربد بدربان آن باغ 
رشوه داد و توانست ازاواجازه کسب نماید که در روز یکه شاه‌به آن‌باغ میا ید 
بالای درختی که درنزدیکی محل ضیافت قرار داشت پرود. 

وی لباس ابر یشمی سبزی برئن کرد و عودی سبزرنگه با خود برداشت و 
بالای درخت سروی جای گرفت بطوریکه بعلت سبزبودن لبای کسی او راتمیز 
نمیداد. وقتی پادشاه جام می را بلند کرد » پاربد ساز خودرا صدا در آورد و 
چنان آواز لطیفی خواند که اثر «بزدان آ فر بد» برحضار نمود. برویز شاد شد 


و نام نوازنده را پرسید . اورا جستجو کردند ولی نیافتند. وقتی پرویزجام دوم 














۳۱ تمدن ایرانی 


5 ارت مدا شروع بخواندن و نواختن نمود و آواز «پرتوفرخار» 
را نواخت. پرو یزتعجب کرد وفرباد بر آورد: «چه وازخونی . تقام‌اعضایبدن 
ممخو اهند برای شنیدن ت مىدل نه کوش شوند » . باز دستور داد نوازنده را 
بیابند ولی‌اثری از او بدست نیاد. بهرحال پرو یز جام سوم را بلند کرد بارید 
آ هنگکهسیززاندرسیزکرا نواخت‌وهم‌حضاردرحیرت شدند. پادشاه از جاب ر خاست 
و کفت ندون تک فرشته‌اشت کة خداو ند برای شادی‌مافرستاده و از خواننده 
خواهش کرد که خود را نشان دهد. باریت ازدرتت یائتن امد و برخالط انار 
پادشاه او را نوازش کرد و تفصیل واقعه را ازاو پرشید. از آن بس ادشاه او را 
برباست نوازند کان در باربر گز 

راجع بم رگ باربد حکابات مختلفی هست. تعالبی! میگوید که رک 


و بار ید هردو مورد عذاست دادشاه «و دند. وی سر 939 از روی حسادت دار ید را 


دد, 


مسموم کرد. پاذشاه بشیارمتاثرافندو وققن شتلدا که سر کی )۱۳۳ 
هت : «من خوشحال بودم ساز باربد را بعد از آواز تو کوش دهم و بدا از 
اوباز ساز ترا بشنوم . چون تو نیمی از شادی مرا از بین بردی‌شاسته ه رکی» 
رک جواب داد : دادشاها ؛ کر نمی از لذت ترا"از بين بردم و تو هم 
ری 7۳ آنرا از مین میبری » بکباره از تمام آنّ لذت محروم خواهی شذ, 

فردوسی از اين حکابت شوم اطلاعی نداشت و طبق کفتة او وقتی خسروبة 
دست پسرش بزندان افتاد » باربد هنوز زنده بود و با رنگ پریده و آندوهی 
فراوان داخل در خانه‌ای ش د که پادشاه بی تاج در آن محبوس بود و برای او 
آواز حزن آوری خواند و سیس چپارانگشت يك دست خود راقطع نمود و در 








۱- مقصودهولف کتاب مه‌روف«غرراخبارملوك لفرس‌وسیرهم» اس که خاورشنای فرانسویزو تنب که 
اختباهبنام بومنصورعبد لملك ثعاب جاپ کردءوحالآ نک قطماًازانومنصوزحدین بن مد موغنیاست 








فصل بنجم ن 


وت شا اقفر عود کرفته به خانه رفت و آ تشی برافروخته تمام سازهایش را دد 
ان سوزانه . 
7. کریستن سن۱ 


دین هسیح در ایران عمد ساسانی 


میگویند علمای عالی مرتبهٌ دين زرتشت آزیکی ازپادشاهان‌ساسانی‌تقاضا 
کردند تامسحست را درایران ممنوع نماید . شاهنشاه برای توحیه‌سیاست‌خود 
ععالی زرد وی وشت‌خود را بآ نها نشان داد و گنت مذعت خوب مزدا مانند 
زمر ایا کر انگشتها نباشند مشت بحه کار [ تا انکشتما مذاهت 
دیگر ابران‌اند. 
درمیان ادیان ایران مسیحیت ازهنه متبرتر بود . از روز « پانتکوت »۲ 
که مسبحیت در بیت‌المقدس‌بیر یزی‌شد ابران هم‌جزو کشور هائی‌در آمد که 
حواربون مأموریت تبلیغ در آن پیدا گردند , واین‌حواریون بزبانیکه برای 
تمام ملت‌هامفهوم بود از معجز #روح لقدس برای آ نهاصحبت‌می کردند" . لوقای 
و دررانن باره چنین می‌نو بسد : «ملل مزبور که ازاین امر تعجب کرده 
بودند میگفتند ماپارتها , مادها ۰ ایلامی‌ها + مردم. بین‌النهرین و فلسطین و 
کایادو کیه ویونته آسیا وفربژی‌وپافیلی‌ومصر و نواحی‌لیبیمجاورسیر نائيك و 
رومیپا اعم از بهود و عردم جزيرء کرت و عربستان » همه می‌شنویم که آنها 
(حواریون) بز بان‌ما ازعجایب خلقت سین می گویند.» پارتهاء ابلامیما؛مادها 
و مردم بین‌الهرین؛ همه ازمرده‌ی یا اک بعدها کشور ات( کل 
۱ 
۳- ۵۰روزیس ازمر کمسیج‌روحالقدی بصورت شعله‌های آ تش ,حواربون ظاهر شد و آنها را 


مامور تبلیغ مذهب مسیح درمیان مردم‌عالم مود . 
۴- 16 - 5۵01 











۳۱۹ تمدن ادرانی 








دادند ‏ وقکف بعد ارامثه » و اعرات و لخمان که دست نشاندة ابران بودند , 

همچنین مردم مان » که مطیع بیزانس بودنده با نها لحق کرد یدنه رن 

مسیحیان مشرق زمین بزودی‌دارای تشکیلات مطمنی شدند. درمرا کز بزر که 

و شپرها » اسقفهائی برقرار گردید وشهر «سلوقبه - تیشفون» مقر اقامت اسقف 

اعظم شد . در ابتدا قوانین و نظامات دمن مسیح باهمکاری کلیسای سوربه و 
آسیای صغی تنم میشد بعد پتدریج ؛ هر فدر کل.سای‌کلدانی نیرومندتر کردید 
و هرقدر روابط بین‌مشرق ومغرب درنتمچهُ جنگ کمتر شد,دین مسیحدرهشرق 
هم لتر گردند. وقتی اسقف شهر نصسین ک-+ «برسوما» ۱ نام داشت و دشمن 
«مونوفیزسم»۲ (وحدت روح و جسم مسیح) بود. مسیحیان اببران را بطزق 
طر بهٌ«نسطوری» هدایت کرد» انشعا بی‌درمسبحبت ادجاد نمود. درا داتعدادی 
شوراهای کوچك راه را برای شورای عمومی مذهبی " منعقده در ماه فوربه 
۶۸۹ باز کردتد. درنتجه کمك و دخالت قوای غیر‌مذهبی » رابطه این‌شعبه از 
«سیحیت بامر کز آن بکلی قطم کر دید . فیروز اول که در آن هنکام یادشاه 
ابران بود فکر کرد ۳9 اتباعش ازمر کز مذهبی مسیحیت‌تابع امه اطوری 
بیزانس خارج شوند » نسبت باو وفادار ترخواهندشد ؛ بنابراین‌دخالت‌قوای‌غیر 
مذهبی» درقوای‌مذهبی, اسدا ازایران شروع شد و بعد در بمزانس نیز مورد 
عمل فرار گرفت : 


دراین‌موقع وضع بسیارغریبی‌پیش آمده بود. دربیزانص امپراطور ودر بار 
وتعلع جامعه مسمیحی بودنتر دز ایوان کذشته از اش سای ۳۳ 
زرتقعیان بودا صولا۱ ازابتدای عم‌دساسانی دولت هم ازدین زرتشت که‌دین‌رسمی 
بود حمایت میکرد . عدم تعصب در بارة مسیحیان از ابتدای ظهوردین مسیح 


._ 
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فصل پنجم ۳۱۷ 


بوجودنیامده‌بود.درزمان شایو ر دوم که از نظرساسی با کنستانتن دشمنی داشت» 
وضع مسیحیان ابران بسبار سخت دود. ۳ مر دود مسبحبان ابران دراین 
نکن که 9 قهرمان همسبحیت» بعنی‌امیراطور کشور مسعحی مغر ب؛ ویادشاه 
قانونی کشور ابران » یعمی بیشوای دین زرتشتی » در گرفته بوده از کی از 
طرکق طرفداری نکنند ؛ آبا آ نان دست‌ویا بسته دراختیار رقیب نبود ند ,وا با 
حق نداشتند که ازخود دفاع کنند ؟ شابور برای پیشرفت جنگهای‌خودمالیانی 
مسگوفت تک کت موم ان بردوش مردم بسن آلشهر ین 6 در روت درد ادالات 
ابران 6 کر اک سک رن مسبحی دودند : تحمیل شده دود . در تس 
روحاننون و امیراطور از حمایت مسحان ابران دم ممزدند 3 همجنانکه در 
امیراطوری روم » جند فرن بش اتفاق افتاده‌بود ۰ آآززاار مذهبی با علل و بپانه 
های سیاسی توام گردید . در ابتدا مسیحیان بشدت مورد آزار قرار گرفتند : 
بدون تا کم ىا بعف از محاکمه مر ها را بشمادت مبرساند ۳ بطر دق 
بسیارشددی عذابت مبدادند. شرح‌شکنجٌ شهدای بزبان شامی بدست 
ما رسیده و نشان میدهد چگونه این مسیحیان که امروز نام آنها را فراموش 
کرده‌ايم »با قدرت و شحاعت شهمد شدهآند ؛ سك دزودی مقامات رسمی باین 
مطلب فی بردند که این‌مسیحیان پرتجربه از انباع مناطق‌فرعی » وخارجی‌های 
نافرمان» که هرساعت خیانت میکردند نمودند » بلکه ازایرانبان حقیقی‌بودند 
ازآنپا از اشخاس بسیار برجسته ومشهور بودند که در میهن‌پرستی آنها شکی 
مود » فقط در حفظ عقبدة حدید خود تیار ثابت‌قدم بودند . ازآن معدقوای 


انتظامی تصمیم گرفت بحای تیه که شد کان‌را براه راست هدات ماد 





سس یی ی 
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۲۸ تمدن ایرانی 
ولی ازاین نیز نتسحه مفیدی بدست ننامد . 
بنابراین با وحود مدت چهل شال ایو » دین مسیح در ایران 
موقعت مطمئلی بدست آورد . وقتی ایام آ زاربعلت اشکالاتی که درنتيجهٌ حمالات 
هونها وهیاطله درمشرق پیش آمده‌بود بپابان رسید , موقع مناسب برای ایجاد 
تشکبلات ووضع‌ثابت مسحبان درا بران بدست! مذ.هفا کرائی پوشسله مر وتات 
نفرفات*۱ آسعت شامی»ازظرف امیزا طوربزرانر با کی درد او ۱۳۱ 
در ۱۰ ممالادی؛ شورای مذهبی‌سلو قبه پس از انجام ادعیه, برای سلامتی ۳7 
شاهنشاه ابران» ازطرف مقامات دولّی‌رسمیت بافت . بنابراین » سلسلهُ مراتت 
مشحیت درارر ان رها زیر احمادت ساهتتام فرار فرفتا 
مسیحیانایران بزودی صاحب حیات معنوی‌وفرهنگی نیرومندی گرد بدند 

که حتی آزارهاشکه درفرن پنجم‌پوسله 7 دوم بهرام پنجم عمل اش 
وا ی راردا رد ۱۳۰ درنصیبین »مکتب‌های 
روحانی ومذهبی صورت درخشان‌ترین مکتبهای مشرق بوجود آمد. ۳ 
صومعه‌ها باعث شد که عدة زیادی معلمین اصول مذهبی در صومعه‌ها ترست 
شدند وانن‌سنت هنوزدرعوهعهه۱ ادامه دارد.حبات واقعی‌مسحیت ایران سشثر 
از شجه تبلیغات آن ظاهر مشود . با دك نظر سریع دنقشه‌ای که اخیرا آقای 
«ز. دوبلیه ۲ استاد دانشکدء حقوق «نولوز» ضمن انتهارحاصل زحمت ناد و 
پرفايدة خود نشر کرده روشن می‌شود که چگونه مبلفینی از ابالت کلده به 
کشورهای مدیترانه و دریای چین رفته و تا هندوستان جنوبی و تبت و کشور 
مغولستان عدهٌ زیادی را بدین‌مسیح 0 این تبلیغ در میانکشووها 
نشده بلکه درمیان ملل صحرا کردی بعمل آمده است که هوروژ در يك ک۵ور 


۱۳ > 
3۰ [. ۲۵۵۷۱۱۱6۲ -۳ ۵۲۵۵۱8 0 ۳۲۷۲۵۱۲6۲98۲ - 


۹ 








فسل پنجم 
سر رده 

باین‌طریق دین مسیح دراین نقاط بسیار دور تا فر بت هنوز بابرجا 

بود وهنگامیکه مبلغین میلغن‌هفر‌انسیسکن ۰ ازقبیل«ژان‌ده پلان‌کارپن»۱ و«روبروك»۲ 
نا رکوپولو»» بان کشور مسافرت کردند» آنرا در حال 
حبات بافتند . درمىان اردوهای سیار روسای طوایف مغول , که بدتبال‌ببروزی 

مرب رون بودند ء و هنوز درباره اختیار ادیان مختلفی مانند بودائی 
و مائوی و اسلام , که در مبان راهشان بود» تردید داشتند » مذهب سطوری 
طرفدار زیاد بیدا کرد» وهنگامی رستت) که احتمال میرفت تمام رقبای خود را 
شکست دهد « قبول دین اسالام ازطرف مغول شکست بزر کی برای مسیحیت‌دد 
ادن ن نواحی بود» ولی بهپرحال دین مسیح اشس خودرا برروی تمدن کشورهائیکه 
او بود باقیزگذاشت , مقلا" خط مغولی و مجوری از خط مسیحیان 
ابران اشتقاق بافته و بسیاری از زبانپانی را که تا آن زمان نوشته نمشد با 
انواع د دیگری از خطوط مسیحی بترای اولین‌بار روی کاغذ ‏ وردند » مانند 
زبانهای ترکی قدیم که تا آن‌موقع هر کز روی‌کاغذ نیامده بود و سغدی کسه 
و رای ما تاسدا بود . چهل سال پیش وقتی خواستند زبان ناشناخته‌ای را 
که هت آلمائی در ت رکستان چین کشف کرده بود وبعضی از متون آن بخط 
شامی و متعلق بمسیحیان تسظوری ادرانی نود قرائت نمایند » متنی که بعنوان 
کلید فرائت برای زبان سغدی بکاررفت صفحه‌ای بود 1 روی آن‌کلمه ابراهیم 
«بندیکتوس 6 از ادعیه مضوب بهه زکریا» متعلق 


را توانستند بخوانند واین 
۴ 


بضل دوم از کناب انجیل لوقا بود ۰ پ. ز. دومناشه 
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۱۲۰ ۲ تمیناینانی 
مانی 
مفهوم‌کلمة «مانوبت »۱ امروز يك طریقهُ مذهبی را میرساند که در آن 

عموم موجودات بدودسته خوب وید تقسیم شده ودائما با هم درنزاعند.وسته‌ای 

از[ نها طرفدارخداوند وروشنائی هستند ووستهٌ دسگرطرفدار شنطان وتازیکی؛ 

غالباً نمیدانند که این دین ثذوی یایه و اسای مذهبی است که مانتد مذهب 

زرتشتی و بودائی و عبسوی واسلام » ادعای اینرا داشته که برای عموم‌جهانیان 

ساخته شده و نظرش این بوده اشت که اینن‌های ززتشتی و بودای و ییحی 

را در خود مستهلك نماید و خود را مافوق همه آنپا قرار دهد . پیعمبر این 

مذهب مانی نام دارد. ما دراینجا مانی وطریقهٌ باعظمت مذهبی اورا که برروی 

یابه و اساسی آ ین زرتشت فرارداشت مطالعه نموده سر نوشت تار یخی این‌نپضت 

را که در کنار مردابهای بابل پوجود آهده بود و به تسخیر آسیای م رکزی رفت 
بیان مينمائيم . دین مانی حتی در قرون وسطی درناحيةٌ «لانگدول» درفرائمنه 
نفوز کرد ودر ‏ نجا مذهبی بوجود آورد که انشعابی از دین مسیح بشماررفت و 
مذهب «کاتار»۲ با «آ لبیژو آ»۳ نام داشت. تمام مسائل فوق ارزش ار دارد 
که راجع با نها دراین کتاب توضیحی داده شود . 

این «طالعات خصوصاً باین جهت قابل‌توجه است که از ابتدای قرن‌پیستم 

بعلت دو کشف مهم مکی در آسیای مر کزی, درناحيهٌ تورفان » درغارهای توئن 
هوانگ" » و دیگری دره‌صرء درفیُوم اطلاعات قابل‌توجهی راجع به دین مانی 
در اختبار ما قرار گرفته است . بوسیلهُ کشفیات تورفان مقدار ژیادی متون 
مانوی» بزبان‌چینی؛ او بغوری وتر کی‌باستان» وسه لهج برانی(پارتی وفارسی‌و 
سفدی) بدست ما رسیده است . 
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فصل پنجم ۳۳۱ 


ور کشفیات‌دوم يك کتابخانة بزر کک‌شامل مقداری کتب عر بوط باین‌فرقه 
که بزبان قبطی ترجمه شده پیدا شده‌است . هنوز تمام این متون بطبع نرسیده 
همینا از آنجه تا کنون نشر شده میتوان شرح حالی دقیق از ماد تفه 
خرانندگان قرار داد و تاریخ‌های دققی‌روی وقایج مر بو ط تاتتازکی ۱ کار د 

درسال ۲۱ بعد از میلاداحتمالا" در روز ۱۶ آوریل در « مردینو ۱۴ یا 
«اپرومیا»۲ نزويك «کوئی ۲6 » درساحل چپ دجلهٌ سفلی . در ناحيةٌ باطلاقی 
شمال شرفی7بایل ,کو کی بدنیا آمد » کله‌احتمالا ناقص بود » و مانی* نام 
داشت . این ثم بزبان شامی « مانی‌حیا یعنی مانی زنده خوانده میشود . 
اگرچه مانی در بابل بدنیا آمده بود ولی از نژاد ابرانی بود» و حتی‌نسب او 
بخانو اد سلطنتی میرسید . پدرش «پاتك» * ومادرش‌هریم با سلاطین اشکانی که 
درآن زمان در ایران حعومت مکردند »ولی نزدبك بانقراض بودند» قرابت 
داشتند . ابنطور بنظ میرسد که افکار پاتك و 
حستجوی‌ایمان,افعی ومذهب‌حقیقی بود.پاتك ازهمدان بهتیسقون آمده دود و در 
یکی از معابد این شهر سه بار شنیده بود که صدائی از غیب نوشیدن می و 
خوردن کوشت و رابطهُ با زن را باو منع مینماید . برای اطاعت از این آمر 
باتك بسوی مردابهای بابل روان گردید ,و به مفتسله (یا که۲)۱ که مذهبی 
:زد بمذهب ماندائی وا شنت در ون . مانی در چنن محیطی بز رک شد . 
بعدها بکلی ازمفتسلین مجز | گردید وحتی‌ادعا کرد کهآ نها راه‌اشتیاه‌میپیمایند, 
در دوازده ی بعنی درسال ۲۳۸ - ۲۷۹ مبلادی ؛ و سهس در ۲۶ کی 


تحبی در ۶:۰ از فرشته «تومک* همزاد بارروح‌القدس , دستور گرفت 
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۳۳۲ تمدن ایرانی 
که مفتسلین را تركنماید . وی مأموریت اصلاحی را که خداو ند به‌مانی محول 
کرده به او الپام نمود . در نتیجهٌ این الهام روح‌القدس و علم‌کامل او در مائی 
حلول کرد » و دراین زمان ادعای نبوت خود را اعلام نمود . 
ازاین بس‌اورا رسول با مبلغ روشنائی‌نامیدند وبه هندوستان وبلوچستان 
کنونی رفت ودر زمان شاپوراول» پسروجانشین اردشیر »موس سلسلهٌ ساسانی 
بایران مراجعت کرد ومیگویند شاپور رادر«بلاپات»۱ در خوزستان »هنگام 
جشن تاجگذاری اوه در روز ککشتته کوم آوربل ۲:۳ مبلادی ملاقات کرد .در 
این‌تاریخ شاهذشاه جدید بمانی‌اجازه داد که آزادانه در تمام کشور» و در زیر 
حمابت شاپور تبلیغ نماید. حتی اینطور بنظر میرسد که مانند بعضی از افراد 
خانواده‌اش بطرف دین‌هانی کشیده شده و لحظه‌ای این فکر بر اوغلنه نموده‌است 
که دین‌مانی‌را بجای دین‌زرتشت آ بین رسمیابران بنماید. بپرحال عدمتعصب 
وحتی‌حمادت بادشاه راتسبت به مصلح جدبد مذهبی نمسوان ت شد» وحتی 
هنگامی که شاهنشاه برای سو کویی‌امیراطور روم «گردین سوم؟ ۲-۲۳ 
با برای جنگ با والرین ۷۹۰ بسوی مغرب میرفت » مانی جزو ستاد ارتش 
فاهنهاه نود 
ما وقایع حیات مانی‌را در زمان شاپورازع۲۳ تا ۲۷۳ میلادی » بطوردقیق 
نمیدانیم . فقطميدانیم که دراین مدت مانی‌چندین مسافرت بکشورهای خارج 
مانند مصر و فلسطین کرده ؛ و در چپار کوش شاهنشاهی همواره برای تبلیغ 
مذهب خود در حر کت بوده » و به «پارت» و فارس و ناحيةٌ مروء و خراسان و 
آدباین ودبیت اربیه»۲ » بعنی‌ناحيهٌ سرحدی مجاورنصیبین » رفته : 
بعد ازمر کث شاپوروبعد ازسلطنت کوتاه هرمز, که با مانی مناسبات بدی 
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زاشت (۷۷۳ - ۲۷ میلادی)وضع‌نا گهان‌تغییر کرد. وفتی‌به‌رام اول‌چهارمین 
یادشاه ساسانی بَنخت نت / روحانبون از ضعف نفس او استفاده کرده‌بصورت 
طقهٌ متحد و محکمی در آمدند و فک دا در سیاست دولت دخالت نمودند . 
انقلاب مانی‌را مخالف تعصب دینی خود میدیدند وبا اوازدرمخالفت در آ مدند. 
مسافرت مانی‌در با بل ودرشمال ایران , آخرین مسافرت اوست و يك مانع ‏ که 
احتمالا" دستوری از قوای انتظامی بوده او را مجبور مینماید بناحيةٌ شوش 
مراجعت کرده » ازطریق رودخانه و زمین» خود رابشهر«بلاپات» » يا جندی- 
شایور» درشمال شوش وشوشتربرساند. بهرام بس ازجلسة شکار وضیافتی‌با مانی» 
ملاقاتی کرد » ودراین ملاقات ثاهنشاه با مانی با شدت رفتار نمود . نمایندگان 
عالی رتبة مذهب زرتشت که در و1 نبا مود مویتاان فرتدرا قرارداشت » مانی 
رامتهم بخبانت بمذهب رسمی » وایجاد اختلاف در عقاد مذهبی » نمودند و او 
رایس از محا کمه بزندان انداختند . 
این واقعه درچه‌ارشنبةٌ ۳۱ ژانویه ۲۷۷ میلادی اتفاق افتاد» ومانی بس‌از 
۷٩‏ روز زجروعذاب مصلوب شد. (اصطلاح ءصلوب کردن را مانو بان‌ازمسیحیان 
اقنبای کر ده| ند .حتی اگر بطریق دیگری شپید شده باشد واین اصطلاح را 
برای هر شهیدی بکار مود )»و زانهز0 شهار نجدن بلست و سه زنجیر ها و 
با ز نجیر کگردن مانی انداخته بودند . وی پس ارا گنه ۹۹ مرک بیغام 
خداوند را بوسیله یکی از حضارابه پیروانش فرستاد در ساعت ۱۱ دوز دوشنبه 
۰ فوری ۱۷۷۷ :جوم ۹نبالگی از پای در آمد . 
در افسانه های مانوی حکابات مذهبی رقت‌آور مر بوط بزمان زندانی‌بودن 
رفیا‌ش نیل شده که مهمتر ین آنها حکایت « پارانیروانا» ۱ با بأسمان رفتن 
8 سس تست 
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2 تاد 
وج ودخول آن دهعت روشانی ات ولد لا بو ر مانی از دنش تطع شد 
و ذر ۱ بالای > ب رز درو ازه های شهر آویزان کر‌دند . بر ن اورا سل از اینکه 
میان راه انداختند بدست پیروانش جمع‌آوری کردید . بژودی دراطر‌اف این 
موضوع حکایاتی نقل فیوم و گفته‌اند حسد اورا ازمحان دو نصفت کر‌دند » وعضی 
دک درحال که زنده بود دوست بدن اورا کندند وسپس انرا ازباد با 
از گاه کر کر دنل و مدتی در بالای اک از درواژه های حند رشادور 6 ا بدیو ار 
مر «ضخانه / با بالای در ورودی خیم بادشاه 6 و یزان کردند 

این‌بود خلاصه‌ای از زند کی‌موسس این‌نهضت مذبی که بان نام«کلیسای 
عدالت » با «مذهب روشنائی داده‌اند وما آثرا دین مانوی ۱ مینامیم . | کنون 
لازم است از پیغامی که این رسول از طرف خدا آورده و از اصول مذهب او 
بحث کنيم . ها نری شادل . پوش ۲ 

مانی خود را جانشین عدء زیادی از رسولان ۳ مىدانست کم از 
زمان آدم تا زرتشت و بودا و عیسی ۳ پس از دبگری » برای هداییت 2 
دشر آمده‌اند . مانی خود را خاتم انبیا و برتر دن سغمبران مشمرد . خودرا 
برتر میدانست زیرا بالاترین دانهُ زنحیری بود که بصورت رسولان از ابتدای 
خلقت نازل شده‌اند و بعد از ظهور مانی چون عالم در دوازدهمینو [ خرین دورةٌ 

۳ ۰ 9 ۲ 

وجود خود وارد میشود » دبدرجز قبول مذهب‌جدید , و سپس رسیدن بانتهای 
حات خود 6 راهی ندارد . ونبز خود را در آردن رسولان مبداننت ۰ زیرا ادعا 
اشت که اوهمان روح‌القدس ۲ است که مسیح ظپور اورا پیش‌بینی کرده 
یلار ان ۳ مسیح ظ‌ور ورا پس‌سمی برده . وی 
عقمده داعت که تعلیمات بیغمیران مش از او همه تار ك وناقص دوده » بعالاوه 
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باه 0 7 
بدست مربدان وحواریون از صورت اصلی‌خود خارج دم و کانکه انهارا 
تدوین کرده اند خبانت کرده ارحودابهان اضافه نموده اند ؛ در حالیکه پیفام 
ال ی که بدست مانی برروی زمین آورده شده » حقیقت روشن ومستقيم وکامل و 
علم مطلق است . 

ازمطالب و گر فته شده که اصول‌مذهب مانی‌را تشکیل‌میدهد: 
مذهب مانوی مذهبی است برای جهان که باید قبل ازانتهای عالم جانشین تمام 
مد )کرد * و بعلت صیح بودنش لایق این است که عالم رای رتند؟ 
مذهب زرتشت درایران » بودا درمشرق » عیسی درمغرب » چون تمام حقیقت‌ا 
درس زی‌اشتند فقط در کشورهای مخصوصی توانستند ریشه بدوانند » ولی چون 
مذهب مانی‌حقیقت مطلق و کامل است هیچ حدی برای خود قائل نست . مانی 
میگوید: «امید من درمغرب ومشرق پرا کنده خواهد شد وییغام الهی‌را درتمام 
زبانها خواهند شنید » ودرتمام شهرها ترا اعلام خواهند نمود . مذهب من بر 
سایر مذاهب این رححان را دازد که سایر مذاهی در دشورها و شهرهای 
بخدوصی » |یجاد شده‌اند ولی‌مذهب من در تمام شهرها و تمام)کشورها پذیرفته 
خواهد شد .۲ 

در عین حال دین مانی ببهترین فرزندان و تفارش متمایت ها 
استاد برای تبلیغ مسافرتها بنمایند تا با کلام خود دین مانیرا » بععوم ده 
بقمولائند ار انیآکتای متکفت علت زوال ادبان ق-دیم این 
بوده است که موسسن ۳ تابی برای تعلیم آن تدودن نگرده‌ ند . بنابرادن 
مانی‌هفت کتاب نوشته است: کتابی که بشایود هدبه کرده» انجیل زنده , خزانه 
زیگی ۰۱ «کتاب رموز» , «کتاب غولان ی 
سس 
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5 تمدن ایرانی 
آسمانی را داده. پایه و اسای مذهب خود را برروی این کتب » که شامل علم 
کامل میباشد » قرارداده ویبروان خودرا از انشعاب برحذر داشته است . 

چون,دینمانی ادعای غالم گیری را داشت » مانی اصولی ازمذاهب‌دیکر, 
مانند مذهب زرتشت و بودا و مسیح را اقتباس کرده است . ولی مذهب مانی 
فقط تر کیب ساده‌ای ازمذاهب مختلف نیست ۰ مانی طر بقه‌ای اعجاد کرده که 
پعلت جات سنوی معمومی نودنا نا » بتواند درمحیط های مختلف ائرداشته 
باشد . درحقیقت مانویت مجموعه‌ای ازاصولی است که پایه و اساسی آن آ نقدر 
هرن ات ؟3ه صحیح بودن الهام را ضمانت مینماید ودرعین حال قابلیت این را 
دارد که درهرقالیی ریخته شود . 

عناصر هندی و ایرانی بامسیحی که در متّون مذهب مانی دیده ممشود » 
بالبداهه بوحود ننامده » بلکه چه ی اقتباسعمدی وستجنده است.بنا براین 
سرچشمه و اصول و شکل اوله فکر مانی فوق این اقتباسات است . فی‌الواقع 
مذهب مانی نوعی‌ازمذهب معرفت است ۲ وخصوصاً یت نوع بسیار قابل توجهی 
ازه گنوستیسیس» 7 میباشد . 

مذهب مانی مانند مذاهب دییگر « عرفانی > کوشش میکند شرایط کنونی 
انسان را تفسیر کند . شرایط عجیب » دردناك » غیرفا پل‌تحمل » دریك‌عاممملو 
از دروغ » وبند گی .وبدی . مانی این شرابط را تفسیر میکند , وراه نجات را 
نمزنشان مسىدهد . 

وی بانسان نشان مبدهد که چکوثه ازحای رسک باین دنیا آمده, کست 
از ۱۳ میرود . انسان ازخداوند بوجود آمده » اطراف شخصت 
حقیقی اودرنتمجةٌ جهل » باعدم اطلاع» غباری‌جمم شده , ولی با ابنسال همواره 





۱- مقصود عذهبی است که در تجسس شناسایی و معرفت حقیقت است و درآن زمان در اطراف 
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قابلیت این‌را دارد که بعالم بالا برود. بمحض اننکه این غباروجهل پوا کنده 
وه باسضل خود برمیگردد, بتابر‌این معوفتنفس که فقط در نتیجه معرفت به 
حال انسان وعالم وطشست آرن و وضعنت بیش از تارنخی وس نوشت آن»: بدشت 
میآ بد؛ بما امکان میدهد که خودرا مجدداًبیابیم وحقیقت وجود خودرا بدست 
بباوردم وبنابراین نجات یایم «عرفان» ۱ علمی 15 راه نحات را شان 
می‌دهد. 

درطر بقةً مانی‌شرابط وجود اسان ودئبایی که در آارن رار دارد بد است » 
زیرا مخلوطی غیرعادی ازماده وروح ؛ خبروشر» روشذابی‌وتاریکی است . این 
ت رکیب‌غریب وعجیب همان دوماد متضاد. ونتیجهُ سقوط وزوال بشراست زیرا 
زمانی‌وجود داشته که این‌دوماده متضاد بکلی‌ازهم مجزا بوده‌اند . بنابراین راه 
نجات آین‌است که بین‌این دوماده مجدداجدائی ابجادنمایند» و آنها رابه حال 
اوه خودبر کودانند. بابن‌طر یق افسانه‌ای که اساس علم مانی‌را تشکیل‌میدهد 
ازسه مرحله 22 بافته ۹ ادارق هت که در رل موقع دو عنصرخر 
وشربکلی ازهم جدا بودند » دوم ای و9۳ زمان حاضر است ودز ان 
عذصر بد و خوب با « م مخلوط گردیده| ند .سوم زمان آنده ۰ 42 وس 
زمانپاست ودرآن محدداً خبروشرازهم جدا ميشوند. باین‌ترتیب برای‌پیروک 
ازمذهبت مانی‌باید ادن وال رون سه زمان را بذیرفت . 

پس در ابتدا دو طبیعت خیر و مر روشنایی و تاریکی » دوعنصر هتضاد 
بوده‌اند . این دوعتص قرو حاو ند ,ککسی! تبازا بوجود نباورده ؛ هر کدام 
بامخاوقشان در بك عالم هقیم‌هستند» یکی عالم خیر ؛ با ای تابدر ری 
یا « خداوند خیر» »که فرشته‌هائی دارد و در شمال و بالا در پنج جایگاه اقامت 


- 80056 ۲ نمی اصل‌خدر واصل شر. 


۳۸ تمدن ایرانی 


دارذ ۰ دونگویی عالم شر با « سلطان تار مکی‌ها » وشیاطین که محل افامت او در 
پایین و جنوب است . در اینجا همه‌چیز ناشی از بی‌نظمی و حمق وزشتی است 
درحالیکه درعالم خیر چیزی جزصلح » خرد وپا کی وجود ندارد. «عصرمتوسط» 
برزخ میان این دو است » و تاریکی کوشش میکند عالم روشنائی‌را فرا کیرد . 
خداوند تصمیم مک با تاریکی بوسبله روح‌خود که مظیر آن پسرش » _دعنی 
انسان اولی است " مبارزه کند » ولی انسان اولی مغلوب میشود و در کرداب 
جهنم میافند و شیاطین پنج پسر اورا که روح او هستند میبلعند ۰ بنا بر این 
بك قسمب از هام ان , با فسمتی از روح خداوند » با عنصر تاریکی 
«ماده » » مخلوط شده » و بند او گردیده است . خداوند از این پس کوش 
سکن که نان ۱50۱ در حقیقت نمی از خود اوست» نجات دهد , و این 
عمل درتمام دورء خلقت ادامه خواهد داشت. انسان اولی از تارییکی نجات‌مییاید 
و به آسمان برمیگردد. سپس « پدرپزر گی‌ها » بوسیلهٌ مخلوقی که مرتبا بوجود 
میآورد دنیای کنونی‌را ترتیب میدهد» که درحقیقت دستگاهی برای نجات‌داون 
و پاك کردن و انتقال بمحل اولی » برای قطعه‌هائی از نور و روشنائی‌است که با 
ماده ممزوج کشته . وی ابتدا شیاطین جهنم را مغلوب مینماید , بعد از بوست 
آنها آسهمان‌ها » و از کتافاتشان زمین‌را درست مسکند » قطعه‌هائی از نور را که 
کمتر با ماده ممزوح شده بصورت ستار گان درمیاً ورد » از شاطین قسمتی از 
عنصر خود را پس میگیرد , که چون روی زمین کثیف میافتند حبوانات را 
بوجود میا ورند ۰ و چرخ عظیمی تپیه می‌بیند که دوازده سطل بزر ک دارد؛ 
و بتدریج بوسیلةٌ آن چرخ ارواح را ماتند آب از عالم طلمت و تاریکی ببرون 
رکه 2 آنها را تا ماه و خورشد بالا میبرد » و از آنجا به بهشت که در آن 
بوجود آمده بودند برمیگرداند . ولی «ماده» از ترس اینکه مبادا طعمه‌اش 
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فضل پنجم ۱ ۲ 7-3 
ربوده شود » وحیاتی که باین‌طر یق کسب کرده از دستش رو کوشش میکند 
قسمت مهم‌عنصر نورانی‌را که دراختباردارد درجسم دوموجود, که فریب خورده » 
و باطاعت او ور آمده‌اند» متمر کز کند وباین‌وسیله عبودیت روح را تاابد ادامه 
خواهد داد . این دو موجود دوشیطان بز رکند مکی نر و یکی ماده که پس از 
اینکه تمام زائیده‌های شیطانی خودرا بلعیدنه باهم جفت میشوند و آدم وحوّا دا 
بوجود میا ورند . 

بالاخره یات وهنده‌آی بیدا میشود و آدم‌را از جهل حیوانی که افتيجة 
آن است نجات میدهد » او را بندار میکند » جشمانش را باز مینماید و به او 
نشان میدهد که چگونه روح او از روح خداوند است ولی حسم 9 ست او 
ناف شنطانی: بنام «هوس »> قرا رگرفته . این شیطان باعث میشود که 
انسانمر تبأجفت‌میشود»هیززاید» و بدین‌طریق شر يك‌عمل« ماده ‏ میشود. بثابراین 
عمودیت خیحلتآور و دردناك روح نورانی » در جسم تاريك » تا انتهای زمان» 
"که ایتدای عهد سوم وی تواهد ناف کر بای [دسانتنه حود را 
بای‌بند «هوس» نکرده‌باشند . دراین موقع پس از زیر و روشدن دیا , (جنگه 
بز رکث) "و س از محاازکمات نهابی (روز قبامت) » کر زهین مدت ۱2۷۸ سال 
خواهد دورن آخرادن قعاعه‌های نور که نحات بافته‌اند به آ سمان خواهند 
رفت"» و «ماده».و مخلوقش در گودال عمیقی زندانی خواهند شد » و عاقبت 
تور و تاریکی یکلی اژهم مجزاخواهند گردید : 

آنان افسانُخاقت چنین نتیجه میگیر یم که قسمت عالی‌انسان بعنی‌روح د 
عقل ا ز:جسنن خداوند است . راه نجات این اس تکه بوسبلهُ « مذهب معرفت * 
از حقبقت وحود خود اطلاع بیدا کنیم و خود رااز فرراموشی که در نیج 


امتراج با «ماده؟ پیدا شده بیرون آوریم ودوح خود را درحالت بیداریو جدالی 





۳۰ تمدن ابرانی 
کامل دوماده تگاه داریم . 
بغابراین پس ازمر کث » به «بهشت اولیه‌نور» بالا خواهيم رفت ودرآئیا 
از ز صلح «نبروانا» برخوردار خو واهیم بت برعکس و کوشش کن که 
روحمان را درناپا کی جسم وقید تمابلات مادی نگاه داریم » مانئد این اس گه 
خودمان رامحکوم کرده باشیم که مجدداً بدنیا بيائیم و در اجسام مختلف مرت 
تغییرقالب دهیم. پس ازتز کی نفس باید کوشش کنیم خود را ازتماس با «ماده» 
۳ داریم وبه‌همین‌طریق ازتعرض بحیات الهی که در تمام موجودات که 
دراطراف ماهستند حی و حاضراست ور نج مس‌دخودداری نمائیم . نمایدفر آموش 
کرد که دراین‌جپان ممزوح درهرچیزفسمتی ازروح الهی‌موحود است : عناصرء 
اذیاء » نباتات ۰ حیوان وانسان . جپان صلیبی‌است که روی آلن «نور» با «روح 
ز نده؟ رنج و درد طولانی و طاقت فرسائی تحمل مینماید . هر عمل شدیدی در 
مخالفت با اشیاء و موجودات بمنزلةٌ کناهی محسوب میکردد. بنابراین دستور 
مذهبی‌مانی » دورشدن ازدنا ونگاهداری خود ازتماءلات است وطق ادن دستور 
باید ازشپوت ؛ تو لىد نسل » تملك » زراعت بابرداشت محصول , قتل و خوردن 
کوشت »دا سامدل شراد , ۱۳۹ ؛ زیرا تمام این اعمال به رنج «نور» 
خواهد افزود و این امتناعات را دستورات سه گانه مینامند : امتناع از کناه 
بوسیلهُزبان ودست وقلب . معپذا چون اجرای این‌دستورازعهدء عمومبرتمیًبد؛ 
مانی عمل به آنرا فقط از بر گزیدکان؟از؟کاملود توارط » که تنها 
کتانی هستنها که تتحضش هر کهان نجات خواهند بافت . بسایرین زندکی 
آزاتق اعطا شده ولی بدهمین دلیل از بدنبا آمدن محدد معاف نخواهند 
بود . 
صدیقین وسماعین(نموشاگان) طبقةً چپارم وینجم سلسله مقامات دین‌مانی 








فسل پنجم ۲۳۱ 
رانشکیل ممدهند در طبقه بالا کشیشان ۱ اسقنها؛ و« یوترها»۲ , با ۳1 ۱ 
ووربالای همة آ نهايك رئیس‌عالی‌مذهب قرار دارد که جانشین مانی است . دردین 
مانی‌رسوم مذهبی وجود ندارد, تنها رسوم آنپا بعضی حرکات و علامات است » 
مایئه علامت بادست راست » بوسهٌ صلح , سللام برادرانه ودست دادن . بنابراین 
قمت مهم رسوم مذهبی مانی‌ادعیه وسرودها وروزه وتشر یفاتی ات هر 
شوات یشان رابخاطرمیا ور ند. حشن اصلی‌حشن «بما» ۲ است که درمقانل 
ححنه‌ای اجام مگ دنه روی آن مصلوب شدن مانی را نشان‌معدهند. تختی 
که رسول خدا بعنوان اسقف اعظم بر لحاوس هکدد: وسحکمه‌ای که هز 
کال مغر کل »در آن شر کت مینماید و مانتد زوز فیامت از طرفداران مذهب 
اقرار گناهان رامیگیرد» وخصوصاً منبری که استاد ازروی آن تبلیغات مذهبی 
خود رامیکرد در آن صحنه نشان داده میشود. ولی ازهمه مهمتن برای پیروآن 
مذهب مانی‌مسئلهُ تبلیغ وانتقال وبخش بیغام نجات دهنده وروشن کننده ازهان 
بعنی مانی است . 
بهرحال همیشه ودرهمه جا مذهب مانی باصول خود که عبارت از معرفت 
با« گنو فد زرمواشته ,از طرف داتگر این (صول :رزوی پابه و راسانب 
د و گانگی قرار گرفته ومنطقاجنبهة مرتاضی‌دارد. 
ها نری شادل . پوش* 
توسعٌ ما نویت و بقایاک آن 
بیرو ان مانی هر گز نتوانستند برنامه‌ای رکه زر اک ما معین شده بود و 
عبارت از تسخس تمام جهان بودکاملا | نجام دهند . با ایتحال توسعه و پیشرفت 
دین مانی ازحیث زمان ومکان بسیار قابل ملاحظه است . مدت ۱۲ قرن از فرن 
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77 تمدن ایرانی 
سوم تاپانزدهم میلادی این‌دین دائمادرپیشرفت‌بوده وانعکاس آن درتمام تبسکرم 
شمالی آ تلانتيك تا اقمانوس ارام بسجیده است . 

مر کزدین‌مانی مدتها شهربابل بوده که در آ نجانیزمتولد شده, ولی‌کایسای 
دنور » مقر خود را در شهر تیسفون قرار داده بود . در زمان خود مانی بعلت 
مسافر تهای بیثمار او مذهب جدید درسرتاسر ابران منتشر کردید » وباوجود 
ممانعتها و انشعابات » درتمام دور ساسانی درایران طرفداران متعدد داشت. در 
اواخر فرن پنجم نهشت مزد کیان برای پیثرفت‌کار خود از راه ی که مانی باز 
کرده بود استفاده کرد. بعد از تسخیرایران بدست اعراب وحتی‌درزمان خلفای 
آموی نیز مانوت بىشرفتی داشت. ولی درامتدای عهد خلفای عباسی از بین‌رفت. 
درفرن دهم میلادی مانوبان متفرق شدند ومر کز خلافتآ نها از بابل بسمرقند 
انتقال بافت. با ابنحال اصول عقاید ببروان مانی تا اندازه‌ای درفلسفةٌ اسلام با 
دربعضی از زنادقهٌ دنبای اسلام بی‌اثر نبوده است. 

درمشرقایران پیروزی زیادتری نصیب مانی‌شد . درماوراءالنهر وخراسان 
مذهب‌مانی ازابتدا ببروان زباد بدا کرد پیروان متعصب را « دیناوریه » ۱ 
مینامیدند. دراواخر فرن‌هفتم میلادی تر کستان شرقی بدست‌دولت چین افتاد و 
راه بزر گث کاروان‌رو بین‌کاشغر و کوچا وقره شهر » ارتباط ایران را با آسبای 
مر کزی و شرقی برقرار کرد . ازسال ۷۳۷ . طبق بك فرمان امپراطوری چین 
مذهب «مومونی>۲ با «مارمانی»" آزاد کردید. طبق فرمان دیگری در۷۱۸و 
۱ اجازه ساختن معابد دربعضی ازنقاط با نها داده شد . درسال ۷۱۳ روّسای 
او غور(خاقان) مذهب‌مانی را پذیرفتند. او یغورها قبایل ترك تژادی بودند که 


از چندین رن پیش کشور بزر کی ازرود «ابلی> تارود زرد بوجود آورده‌بود ند. 
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فصل پنجم ۳۳۳ 


قرقیزها در ۸5۰ میلادی کشوراو بغورها را ازمبان بردند» وان تاریخ‌مذهب 
تا و رسمی آ نها بود. بعداز انقراض دولت او یغور مذهب‌مانیهم ازمیان 
رفت. مانو نان متفرق شدند ولی‌بدون‌شاث تا فرن سیزدهم مالادی» بل متام 
ک سکن رن و حوود ند ار روک عمدف | نها نواحی 
«کان‌چو» , « کان‌سو» و «خوچو» (امروز فراخواجه) درمغرب تورفانو ناحية 
ختن بود. در کشورچین بسآزایشکه پیووان عذهب ,مان از حمایت سلالیین 
اویغورمحروم گردیدند, ار که ی ور کنار مذهب «تائوکومذهب 
بودا صورت مخفی » درناحيهٌ «فوچئه» و «ف وکین» , تاقرن چپاردهم میلادی 
بزنه کی خود ادامه دادند » وحتی بعد از این تاریخ نیز درناحيهٌ « بانك تسه 
جنوبی» پیروانی از این مذهب وجود داشتند. 

درمفرب وی مذمی‌مانی سرنوست دیگری داشت ولی درآ نجانیز گاهی 
درحال‌پیشرفت و گاهی رو بزوال‌بود. این مذهب بسیارزودازسرحدغر بیبران 
تجاوز کرد و تمایل فراوان داشت تاشهرهائی را بتصرف در آورد که دین مسیح 
قبلا در آن رسوخ پیدا کرده بود . درطول قرن سوم‌میلادی چند بن‌هینت به‌مصر 
برای تبلیغ روانه شد و باعث ابچاد انقلابات ماه کر د ند 

راون مسنجی وفلسفی درصدد دفاع بر آ مدند. فرمان امیراطوردی و کلسین 
که در ۳۱ مارس ۲٩۷‏ صادر شد رئیس فرقه را محکوم بم رکه و اموال او را 
طط کرد. ازسال ۲۷4 نیز مذهب مانی از طریسق بین‌النهرین بفلسطین رسوخ 
بافت. ازمصر عقاید مائوی بافر بقای شمالی رفت و دراآنجا دراواخر قرن‌چپارم 
مبلادی طرفداران زیاد داشت و حتی,کسن ,که بیدها «سنت | گوستن» نام پیدا 
کرد مذهب مذ کور را پذبرفت. درزمان حملهٌ واندال‌ها هنوز درآ نجا پیروان 


بسیار داشت . فرن چمارمنتهای ترقی ویبرفت این مذهب در امپراطوری ددم 











۱۳ تمدن ابرانی 


است. هسیحبان آنر | بمنزلهٌ الحادخطرنا کی تلقی کردند» بااینحال در سالهای 
اول قرن چهارم در روم و در دالماسی رسوخ یافت و سپس درتمام تقاط دبگر 
۳ دی دوم راه پیدا کرد «لی همه‌جا باآن مبارزء سخت ازطرف‌مسیحان 
بای ام در آسای صغیر؛ بونان » ایتالبا » وبدون شك در «کل» (فراضسه)و 
0 مبارزه ادامه بافت ۰ کمی بعد دورة ژوال آن شروع شد. کلیسای 
مسیحی و دولت امپراطوری روم هردو | نرا مورد تعقیب قرازدادند و قائو نهای 
بسیار شدیدی برای مبارزه باآن وضع شد و هرروز شدیدتر گردید » بطورریکه 
را بکلی ازتمام ناحیهارویای غربی » تااواسط فرن پشجم» رختبربسته‌بوو, 
درفرن بعد ازئواحی اروپای شرقی نیز برافتاد . درهع4 طبق پيشنهاد پاپ‌لتون 
کبیر» تصمیمات شدیددربارة دین‌مانی گر فتة شد» وتمام طرفدارانمذهب ثنویت 
ازروم و ابتالیا خارج شدند وچندنفزی سعی کردند دراسپانیا ناه جوینده ولی 
در ۵۲۷ «زوستن» و زوستینین» قانونی‌وضع کردند» که‌طبق آنن طرفداران دین 
مانی محکوم باعدام گردیدند ۰ باین طریق دین‌مانی در اروپا بطررف انقراش 
سوق داده شد. 
ولی هنوز موقع مرک مذهب روشنائی نرسیده بود و احتمالا این مذهب 
درافرریقای شمالی و درمغرب زمین بازمدتهابسورت پرا کنده ومخفیانه‌میژ سته 
است و وقتی هم که بالاخره اصل مذهب مانی بکلی فرآموش شذء شعبانی از آنن 
پنام‌های‌دیگرجای آ ثرا گرفت و تاریخ‌نورسان‌باین‌شعبه‌ها نام مائوبت‌جدید ۱ 
داده‌اند . ولی این‌نامگذاری کاءماه صحیح نیست. زیرا اگرچه هر کدامازاین 
شعبه‌هاباهم قرابتی دارئد اما احتمالا زائيدة مذهب‌اصلی مائی شید 
یکیاز آنها مذهب طرفداران «پل»" است که درارمنستان دراواسط قرن 
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نو ۳۱۳۵ 


هفتم مبلادی بوجود امد وتمام امپرراطوری بیزانس را » هم از نظر مذهبی» وهم 
از نظر نظامی» مورد تهدید قرارداد. «یولسن‌ها»کاملا" ظرفدار نوت حفتند ۱ 
و عقبده دارند که دو خداو ند وحود دارد» ۹ خداو ند خلاق وحاضر» کر م2 
خداوند خوب و «یدرعالم؟ و خداوند عالم نامر ثی ادن بنابرادن عید قدیم‌و 
مه تقالب انسان در آمدن خدا » مراسم مذهب مسیح » وسللة مراتب کلیسا 
را مشکر بودند: بالاخره پیروان این مذهب را بصورت دسته‌جمعی از سور به 
بارمنستان و به «تراس» تبعید کردند و درآ نجا درربع اول قرن دهم‌عقاید مانی 
باعقاید دمگری ممزوج اگشته شمبةً « بوگومیل ۱ یعنی دوستداران خدا » با 
مردمان مستحق بترحم خدا را ابحاد نمودند. یو کومیلسم » درأمّدا نوت 
انقلابی و مذهبی است که برضد مذهب ارتودو کس بیزان سکه از خارح آمده 
بود "و ووحالنون ازه آآن طرفدازی میکردند شورید . این نهضت نیز مخالف 
دکنز»۲ (تزار) و نجبای بلغارستان بود» وبنام انجیل مالکیت وتجمل و کار 
و گوشت‌یعنی غذای برچر‌بی" و " و ازدواحوتولید تل را محکوم مد بعقدةٌ 
آ نبا تمام این اعمال پست ایس سای مسر نامسات ان از رشی‌ها جستند 
موق «مامون»۳ باشیطان » پسر ارشد خداوند درممالك عالم مادی میباشند 
که پس ازسقوطش خلق نموده . تنپا آرزوی بو کومبلیست ها بر گشت به پیغام 
بی‌غل‌وغش هسیح» و روزه » وغسل معنوی میباشد» که میتواند انسان را بحالت 
او آزادی وتکامل خود بر گرداند. 
دی گومیلیسم دربلغارستان طرفدار ان زباد پیدا کرد وتافرن هفدهم در 
[نجا بجبات خود ادامه داد . این مذهب نیز از مذاهبی بود که ادهای تسخیب 
عالم را داشت. ازفرن بازدهم میلادی در شبه جز بر؟ بالکان روبتوسعه رفت و 
شنت 
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خصوصاً دره‌قدو یه فربی و ناحیه «بوسنی»۱ و «اسلاونی»" پیروان بیشماربافت؛ 
درفرن بازدهم ودو آزهم همل(دی درشهر فسط؛ طنیه نفوز کرد تس بطرف‌سواحل 
اسیای‌سعر رفت » و درفرن چهاردهم میلادی داخل روسیه شد و در آ نجا باعث 
بیدارش عقاید ء 
۳ 


پیدایش شعبهةٌ مذهبی «کاتار»" در اروپای غربی نتيجهٌ مستقیم ظپورمذهب 


«بو کومیلیس» میباشد . 


«کاتارها» دا پا کپا » «یاتارن‌ها» > ۰« لبیژو آها»ه در تار بخ صفیحات تا 


و : ۱ 
درکات ر‌ مراسم عرت و در سس های وروت وی 


آوری بوجود آورده‌اند . قتل نمایندة پاپ » « پیردو کاستلنو ۳ نزديك شهر 
سن‌ژیل»۲ » جنگ مذهبی«سیمون دومونفور»* و بارون‌های شمال بر ضد مردم 
ابالت «لنکدو کد»؟ که در تاریخ ۲ ژویه ۱۲۰۹ منتهی بقتل و غارت شهر 
«بزیه۱۳ گردید » شکست «پیردار| کون»۱ ۱درهموره»۱۲ , محاصرة شهر تولوز, 
اکن تا تاریخ ۱۲۲۹ تسلیم شهر*مونسگور> ۱۳ درتاریخ ۱۰مارس)ع۱۷, 
پرفراری تضبیقاتمذهبی» سوزاندن اشخاص درآ تش و فجایم زندانپای آبدی ؛ 
همه از نتایج نفون وتوسعة این مذهب درفرانسه میباشند . 

اما این‌الجاد بعنی «کاتار» از کجا بجنوب کشور فراسه ۰ ۳ 
بعضی‌ها عقیده دارند که این انشعاب مذهبی باد کار دسته‌هائی از مسانوبان با 
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فصل ینجم ۳۳۷ 


طر فداران مذاهت «کنوستياث» (مذاهب‌مر بوط بمعرفت‌حقایق) است که سابقا 
ورین نقاط ظهور کرده‌بود . گذشته‌ازاین فرض‌به‌دوعلت ز 
سوال نمی‌توان داد * مکی ایشکه مذهب «کاتاریس» دارای اصول مشخص و 
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درجواب مقنعی باین 


معيني‌نبوده . بطور کلی ماسم وعقاید ورفتارپیرو ان آن درهمه جا یکی است» 
مانئد دشمنی‌با کلیسای رومی » احتراز از روابط جنسی , خود داری ازخوردن 
کوشت » کنسولامنتوم۱ با قراردادن دست روی سراشخاص درحال دعا ورو 
سر گذاشتن اتجیل بوحنا که | گرهمراه با روزه میشد شخص مذهبی با شخصی 
را که و ار ۹ات راهنستاتو کمال‌هدایت‌میکرد » بکید گرا زخصارص 
این مذهب‌این‌بود که پیروان را بدودسته تقسیم میکرد» مکی پیروان معمولی» 
که گناهکار بودند , ی معصومین. ولی‌درجزئیات اصول ومراسم اختلافات 
زیاد وجود داشت ودرنتیجه این اختلافات دودسته متمایز ومشخص بوجود [ مد. 
یکی کسانیکه طرفدار نبوت مطلق بودند , که بعذاصر خیر وشر بصورت مستقل 
از بکدیگر اعتفاد داشتند » دیگر کسانبکهتصورمیکردند که خداوند واحدی 
عنص شربا شیطان راخلق کرده است . 

درجنوب فرانسه فقط یس از تاریح ۱۱۹۷ » بعنی‌پس از انجمن«سن فلیکس»۲ 
در« کارامان» , وضعیت کمی روشن میگردد . در این تاریخ يك اسقف منشعب 
بنام «نیکنتا»۳ » که ازقسطنطنیه آمده بود , موفق شد مذاهب محلی رابمذهب 
تذوبت مبدل سازد . از طرف دیگر از ابتدای قرن بازدهم ودرفرن دوازدهم » 
درناحیه اورلئان‌ودرجنوب و در «شامیانی» » و بعد از آن در شمال فرانسه » در 
بور گونی؛درنواخی رود رن وزمانی دربریتانیای کبیر» درشمال اسهائیا وابتالی 
دسته‌هائی از منشعبین پیدا شدند که معاصرین بانپا نام پیروان مذهب مانی 


۳۲ 
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دادند ولی‌مشکل است بتوان تشخیص داد كداميك ازاین فرقه‌ها وابسته بهفرقه 
«کاتار؟اند. بپرحال‌شکی تست که «بو گومیلیسم» به تشکیل فرقه «کاتار» بسیار 
کم در ده و نتشت از عقاید ورسوم مذهبی دراین دو مذهب با هم شباعت‌کامل 
دارند. نام «بولگر>۱ که به « پاتارن‌ها » داده‌اند قرابت آنها را با اتشعاسون 
ی ثابت مینماید . بعلاوه دلبل 5 داریم که مذهب فرقهٌ «کاتار؟ در 
فرانسه وایتالیا روابطی با کلیساهای اصلی در بالکان داشته است . کلساهای 
اصلی دربالکان نز بدو دسته تقسیم شده بودند یکی هه « کلزیادو گونتنه»۲ 
درمقدو نبه » که مبلغ ثذو یت مطلق بود» دیگریه۱ کلز با ۳ 
که‌طرفدار دو تاعی معط بود . 


» درتراس 


مذهب*کاتار؟ نیز به‌همین ترتیب بدودستة مخالف تقسیم شده بود که‌احتمل" 
بوسیلهٌ مبلغین بو گومیلیست باین صورت‌در آ مده ف 

فرقهٌ «کاتار» شاید از آدرباتك به ابتالیا واز آنجا به لانگدوك (جنوب 
فرانسه) آمده بود . با وجود ممانعت و آزاریکه, رانها وارد ميآمد تا نیمه اول 
قرن شانزدهم و دربعضی نقاط فقط تا قرن پانزدهم مقاومت کرد ۰ | کربوسابلی 
که ذکر کردیم بابطرق دیگری اینمذاهب ازمذهب مانی منشس شده‌باشند, 
بمتلهُ] خرن انعکاسی از بزر کترین و عال ی‌تربن پیغامهایمذهبی ابر ان در مقفرب 
زمین محسوب خواهند شد . 

ها نری شادل پوش؟ 
اغتشاشات مذهبی و اجتماعی 
در زمان ساسانیان - مزدك 


میدانيم که درزمان ساسانیان جامعهابرانی به طبقات مشخصی تقسیم شده 








۱- 130118۲65 ۲- ۱126وبودظ-وزوع0ع8 ۳- 8122۲146 ونوعآمع۳ 
۴ ۲۵۵6۵۱ 08۱65 ۲39۲ 
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بود. بطور یکه‌یکی از توا تکهوان همعط اباساتا مان اشی ود معتصی تین راك 
نفر نجیبز اده وب مردمعمولی ازهرجهتآسان بود «ازمر کب ولبای ومنژل 
وباغ و خدمتکر اران» معلوم منقد که تس ازانباما ازمونان 
معمولی‌است . خصوصاً جنگجویان از تمام مزایا بهره‌مند بودند . حتی درهیان 
طبقات هم درحات مختلفی وجود داشت و مک حق نداشت در صدد بدست 
آوردن مقامی بالاتر از نچه ازتولد بارث برده بود بر آید.. 

قوائین » خانواده‌های نجبا را حمایت میکرد . با اینحال در طول زمان 
همین نجبا در نیج وصلت با غیروفساداخلاق با عدم توانائی‌اداراملاگ » ازبین 
رفتند ن 

بعلاوه طبق قانون» هیچ تریح نماست فیرازسنءت‌خودیکاردیکوی 
اشتغال ورزد. ههمولا یادشاهان‌باشخاص عادی‌کار وشغل‌اداری رجوع‌نمیکردند. 
معهذا | گریکی ازمردان عادی » ازخود کفابتی‌نشان میداد , میتوانست‌بدرجه 
بالاتر با طبقة بالاتری ارتقا با بد . دراینصورت صلاحیت او از طرف روحانیون 
تصدیق واجازةارتقای مقام‌باوداده میشد وداخل‌درطبقةٌ روحا نیون باجذ کجویان 
با دبیران میگردید . 

طبق فرمان خسرواول نجبا وجنگجوبان وروحانیون ودبیران از پرداخت 
مالبات معاف بودند ومالیات را فقط ساکنین شهرها ودهات میهرداختند . 

مردم‌شهر نیزا زخدمت‌سر بازی معاف بودنه ومیتوانستند با اشتغال ابتجارت 
باصنعت » ثروتی بدست آورند. «آمین مارسلین» میگوید : تمام مالیاتها بردوش 
دهاتیپاوزارعین بود ودرهنگام ضرورت بالاجبار درجزو سربازان در می آمدند 
و موس تتویتی بای ۱۳ درل "گرفته شاه باشند با پاداش با 
حقوقی بآ نها داده شود ۰ با بنحال‌فانون و ضمآ نهاراکاملا دوشن ی کر 


۲۰۰ تمدن ایرانی 


بود زیرا بعلت خشکی هوا مستله زراعت در درجهٌ اول اهمیت قرارداشت ودر 
کتب مقدس اوستا خصوصاً دربارء نگاهداری ومواظبت‌قنوات و سذ‌ها , سفارش 
زباد شده بود. 

یایه و اساس خانواده ابرانی در زمان ساسانیان روی اصل تعدد زوجات 
قرار داشت وتعداد زوجات بسته بوضع مالی اشخاص بود . بعلاوه از قدی‌الابام؛ 
ازدواج بین‌خویشان بسیارنزديك‌برای پاك نگاه داشتن خون معمول‌بودهاست. 

ظاهرا در وضع وموقعت زنان درزمان ساساندان ممشرفتی‌حاصل شده‌است. 
زن هنوز شخصیت حقوقی نداشت ولی با وجود عادات و سنن قدیم » ترتیبات 
جدیدی نیز وجود داشت که برطق آن زن صاحب حقوق‌معینی کردیده بود ودر 
اواخر دور ساسانی متدرجاً رو به آزادی واستقلال میرفت: 

در بعنی‌موارد زن مسئولیت هائی برعهده داشت مثلاهنگام مر کث پدر 
خانواده در موردیکه پسر بالغی نبود که جانشین پدر کردد » رباست خانواده 
برعهدة نخستین زن متوفی بعنوان « پسرخوانده » میافتاد و این پسرخواند کی 
مطیم قواعد و قوانینی بود که در متون بسیار قدیمی از آن باد شده است . 
مپمترین مسولیت طاهری رس خانواده حفظ اش مد ۱۳ 

ازطرف دیگر حق مالکیت و با همنوعیت از تصرف دراموال و قیمومت 
و بسیاری مطالب حقوقی دیگرمطابق قوانین مخصوصی انجام میگرفت و کتبی 
بزبان پهلوی بدست ما رسیده که از چگونگیآ نها گنتگو میکند.. 

رویهمرفته اطلاعات مأخون ازمتون قدیم نشان میدهد که درایران باستان 
پایه و اسای اجتماع بر حمایت قانون اصبول مالکیت و تمایز شدید طبقاتی 
فرار داشته ؛ مزدلك در اراخر قرن پنجم میلادی این وضع را متزلزل کرد . 

در 4۸6 میلادی پیروز در ضمن شکست بز رگی از هیاطله بقتل رسید: 








فصل پنجم ۳:۱ 


جانشین او لباقت حفظ مملکت را نداشت وچهارسال بعد از مر که پیروز» پس 
او قباد بسلطنت رسید . قباد چندین سال در اسارت هیاطله بسر 7 بود ۱ 

مطمکن‌تر ین اطلاعات راجم بزمان قباد را بدون شكك «1 کاسیاس»۱ مورخ 
مر وال زمان تک دسترسی به‌آزشنوهای ساسانی داشته جمع آورده سید 
کاسیای » مینوسد : قباد چندین جنگ با رومیان کرد و نیز چندین بار 
قبایل « نیمه‌متمدن » محاور ابران را شکست داد . وی بان عده ازاتباع‌خود 
که مخواستند اوضاع احتماعی را بر هم زده در عادات و رسوم قدیم تغیی رأتی 
بدهند سختی مبارزه کرد , و بالاخره در نتحه انقلابی که رخ داد ازیادشاهی 
خلع شده نزندان افتاد . 

بدون شكك علت مهم مقوط قناد بی‌اعتنائی او بمزدك بود . 

کار ععاد مذهی مرو که احتمالا قسمتی از آن را از پیشینیان‌اقتبای 
کرده بود اطلاعی جز آنجه باك نو بسندة ایرانی , بزبان عربی » در قرن شش 
هحری نوشته در دست نداریم . این شخص شررستانی(صاحب کتاب ۱ 
و تحل) نام دارد ۰ آرتور کر یستن‌سن خاورشناس معروف مطالب اصلی کتاب 
این نوسنده را خلاصه کرده: مزدك مانند مانی بدو وحود متضاد» بعنی‌روشناتی 
وبارشکی اعتفاد داشت ول برعکس مانی و که قدرت دزی 
فقط بطور اتفاق آثر میکند نه از روی نقشه و اراده . نایراین مزدك تبشتس از 
مزولك مانند مانی ادعا میکند که منظور 
تللمت غلبه کند و این عمل فقط با 


مانی به برتری روشنالی عقیده داشتت 3 
از تکامل جپان این است که روزی نور بر 
مساعدت کارهای نيك و خصوصاً بوسیله خودداری انسان از اعمال زشت انجام 


رت 


بنایراین مزدك م‌ مانند اه است که با بد علاقهٌ ماده را از روح 


۸8000185 - ۱ 


۷۱۴۲ تمدن ایرانی 
۹9 سس 


جدا کرد 1 هرد کبان نیز مانند منتخبین مذهب مانی از خوردن گوشت محروم 





بودند وبا نپا سفارش شده‌بود که بهیچر جه اقدام بریختن‌خون موجودی کنر 
مزدك اراده کرده است تا صلح را در جپان برقرار تمایالجا چوتعت رم 
جنگهای دائمی و دشمنیها عدم مساوات میان مردم است » باید مساوات را بین 
جپاتان برقرار کود واین عمل فقط موقمی انجبام میگیرد که اموال ورزتان 
مورد استفادء عموم قرار گیرند . 
تاریخ‌نویسان متفقاً اظهار مبدارند که قباد با اصول عقاید مزدك موافقت 
۱ از این اظهار موافقت چه بود «٩‏ نلد که " معتقد بود که قباد با 
ار ات است از قدرت نجبا بکاهد . اما کنیستن‌نسن معتقد است 
که مزدك در قانون زناشوئی تغییراقی داد و از وقوع.يك خشکىالی استفاده 
5 ده » تصمیم به‌اصلاجی اسابی, دز قالون ما لیات بر زمیی کف 
آنچه مسلم است این که ابن تصمیمات باءث شد که نجبا و روجانیون بر 
ضد قباد قیام کنند واورا ازسلطنت‌خلم نموده در ۷٩میلادی‏ بزندا نش افکنند, 
و قباد آزز ندان فرار کرد و نزد هیاطله گر بخت و دوسال بعد بدستیاری آ نها 
تخت وتاج خود ریسا بدست 10 3 
معهذا روزبروزبر تعداد طرفداران مزدك افزوده میشد وبالنتیجه اغتشاشات 
و ناامنی‌هائی » مانند دبودن ز نها و غارت زمینها رخ داد . در ۵۲۹ وقتی فباد 
جانشین خودرا معين کرد» مزد کیان با اومخالفت کرده ازطرف خود جانشینی 
پراش معین نمودند . درنتیجه قباد دستور بقتل عموم آ نها داد اموال ۲ نهارا 
توقیف کردند ۷ 
باین‌طریقعمل مزدك که شخصاً مردی ایده| لیست وبا تمابلات بشردوستی 
بود » پدتررین انتایج را در جامعه بوجود آورو, 
۱- ۱۵556 .11 


ها ثری 9 
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فصل شذم 
آبران مسلمان از ثرن اول تا ثرن دهم حجری 
تسخیر ایران بدست اعراب 

درزمان اردشیر» موّسس سلسلهٌ ساسانی » اعراب درسرحدات ایرآن‌مستفر 

کردیده بودند . در حدود سال ۲۲ م. اردشی ر کشور کوچك عربی « مزن »۲ 

را که بدست اعرابی که از دمن آا بودند در مصب دحله تشکتل شده بود * 

بتعرف خود درآ ورد ۰ این شهربار پس از تصرف «مزن » و « کاراسن »۲ چند 

جایگاه در بائی بوجود آورد و با استفاده ازاستعداد در یانوردی اعراب؛بحربه‌ای 

تشکیل داد که از راه رقابت با بحریة رومیها و حبشی‌ها , اندك اندك نفوذ این 
دو ملت را در شرق آزبین برد . 

درفرن‌چپارم مبلادی اعراب سرحدات ابران تاورای در دند: در نتحه 

شادوردوم تمام سواحل خلیج فارس‌را بوسیلهُ لشکر بان‌خود تصرف‌نهودو بسیاری 

ازقایل عرب را تحت اطاعت او ۰ در ادن موقع بود که روابط دوستانه مبان 

ساسانیان واعراب حیره برفرار گردید. حیره امروز بصورت وبرانه‌آی‌درجنوب 

آ 


کوفه فرار دارد. جون هوایآن سالم بود ؛درایام قدیم اعراب 0 نجامم‌احرت 


کرده کشور اوچکی الندد تدل داده بو دند . یادشاهانی که براین کشور کوچك 


حکومت میکردند ازساسلهً سلاطین « لخمی > بودند » و قدیمترین سلطانی که 


سپس 
- 1۷165006 00۵۵0۵0۵ 


۷ تمدن ایرانی 


ما ازاین‌سلسله میشناسیم در۳۲۸ م. وفات بافته است. این‌سلاطین تحت‌حمایت 
ساسائنان حکومت همکردند ورگ جنگ با بیزانس جزو متحدین -اسائیان 
بودند . بیزانسیها نیز شاهزاد کان دریگر عرب » بعنی غسانیان را ,که ورتاحة 
فرات علیا ساکن بودند » و تعرض اعراب را بر ضد ابران » کم و بیش از روی 
قصد و تعمد » تدارك میدیدند » درمقایل لخمی‌ها عم کرد زیر حمات خود 
کف 
سلاطین حبره خدمات صمیمانه‌ای بشاهنشاهان ابران نمودند و خاصه در 
رن پنجم میلادی به بهرام گور کومات کروند تا تخت و تاج خود را که توسط 
شخص غاصبی اشغال شده بود باز گیرد ۰ ولی در قرن بعد خسرو دوم شاهنشاه 
سانی پادشاه لخمی را به بهانةُ اشکه ازاو اطاعت نکرده بقتل رسانید و وضع 
روابط این کشور کوچك را با ابران منقلب کرد . کمی بعد در سالهای میان 
6 ۱۱ م. واقعه‌ای اتفاق افتاد که اعراب را نسبت بابران جسور کردبدین 
ترتیب که قبایلی از آنان که طغیان کرده بودند لشکربان ابران را در «زوقار» 
( بسن+صره و کوفه ) ۶ ست دادند : بناباین از چندین فرت پیت ۱۳۱2 
ابرانیها تقریبا حشر ونشر دائم‌داشتند . دردربار ساسانیان » در تیسفون , مك 
منشی برای امور اعراب دائماً مشغول کار بود . اعراب تدریجاً در عراق و در 
سواحل خلسج ج فاری نفون بافته مقدمات تسخیر ابرانرا تهمه مبدبدند . 
درابتدای فرن هفتم میلادی بعنی‌درزمان سلطنت خسرو دوم و 
بمنتهای قدرت خود رسید » ولی‌علائم انقراض مانند استقلال نجبا و تعصب روز 
افزون روحانیون » وقوع سیل‌های متعدد و شدید » خرابی سدها و قنوات , از 
میان دفتن محصول زارعین »وب الاخره فتوحات نظامی بیزانس در آن بخونی 
مشهود بود . بعد ازم رکه خسرو؛ جنکها و مخارج فوق‌العاد وایجاد بیتظي 








سپ 


فصل شدم و۲۶ 


کت سس ِ تِ 


سل امرای‌محلی کشور شاهنشاهی را بسیار ضعیف کرده بود و در حدود ده 
شاهزادة بی‌لبافت بشت سرهم بر تخت نشستند . دراین‌موقع , مانند اواخر عهد 
اشکانی , سرداران و حکام ابالات مستقلی ابحاد فرده کشور شاهنشاهی ساسانی 
را ۹ محکوم ۳ تقراض شرده بود » فطعه‌فطعه نمو دند . 

ورسال ۱۳۶ ۰۸ (۱۳ ۰ ) ابوبکر » اولین لیف جانشین پیغمیر » ازاین 


۳ 


وضع اطلاع حاصل کرد . شخصی پنام «مثنی > ابن حارثه تسخیر بین 


رن 
سفلی را باو پیشنهاد نمود . ابوبکر سردارخود خالد را نزد اوفرستاده وعملیات 
نظامی دراین ناحیه شروع شد مین دوسردار عرب جیوه را که سابقا فا رتخت 
سلاطین لخمی »و:سهس پاتخت دابله» ۱ بود » بتصرف در آوردند . از طسرف 
دیگر ییشرفت مسلمانها درمقابل رومیهای بیزانس باعث‌شد که اعراب توانستند 
قوای خودرا برای مقابله با ادران تم ر کز دهند . پس از دوشکت » ای انیها 
بمن‌النهرین سفلی‌را ازدست دادند . 

دراین موفع عمر» فاتح بزر که اسلام » بخلافت رسید . وی تصم ی گرفت 
برشدت حملات بیفزاید . رستم , سردار قشون ایران که شخص لابقی بود » با 
وجودبکه دولت ساسانی را در حال انقراض میدید , کوشش کرد تا در مقابل 
اعراب مقاومت نماید . ولی در سال ۱۳ م . (۱۳ ه .) بعد از چهار روز مبارزه 
سخت » درقادسیه مفلوب و مقتول شد . قادسبه در حدود سی کیلومتری جذوب 
کوفه قرار دارد . شهر کوفه را در همین موقع اعراب بنا نممودند . سال بعد 
تمسفون باستَخت ساسانبان بدست اعراب افتاد . مورخن جز ثبات‌غارت آدن‌شم‌ر 
وا بتال آلمودهندا: 


درسال شانزدهم ه . مدت شش‌ماه بأث‌دسته ازلشکردان ابران اعراب را در 
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۲۳۶ تمدن ایرانی 
کوه‌های غر بی‌متوقف ساختند » ولی‌پس ازايشکه سردازشان کشته شدلشکریان 
نکر و مدائف 2 

بزد گرد » آ خرین پادشاه ساسانی » با لشکر بانش بطرف ری ر«سپار شد و 
کوشش کرد مك خط دفاعی‌دراین ناحبه ابجاد کند . وقتی خليفة دیدلشکربان 
ابران وضع دفاعی تخود گرافته انق ؛ بطرف روم ( ببزانس ) متوجه شد . اما در 
تال ی . نا گهان به خالك اضلی ابران حمله کرده ۳-۹1 اشغال نمود . 
کومكث اعراب ساکن ابران » بمپاجمین و عدم اتحاد بین ایرانیان باعث شد که 
لسکریان عم تواستند شرعت پیفروی کنند هتخود وا بلشگکر باق ۰ ۱ 
برسانئد . مدت دوماه طرفین در مقابل مکدییکی توقف کردند , سپس اعراب 
اینطور نه‌ایاندند که تصمیم بفرار دارند . و ابرائیان را بدنبال خود کشاندند 
۳ نا کهان در موضع مناسبی به حمله درداختند در ازدیک نباو ند در سال 
(۱:۲م ۰ « .) دبروزی قطعی بدست آ وردند . سال بعد شک فطل ۳ 
در نتیجه خیانت » بباقماند لشکر بان ایران در حوالی رات وا ۱۳۳۰۱۲ 
سرانجام تسخیرنواحی‌شرقی‌ابران پس‌ازچند پیرروزی وشکست درسال (۶۲۵. 
0 م.) خانمه بافت . آ خرین یادشاه ساسانی» باآ نکه لایق سر‌نوشت بهتری 
بود ء گرفتارتعقب اعرابا کودیدا وش کستان کر بت کفته‌اند ویو 3۳۰ 
بناهنده شده بود . ولی بنا بر معتبر‌ترین روابات بوضع رقت‌باری کشته شد . 
پسر بزد کرد به کشور چین پناه برده کوشش کرد با کومك چینیان مجدوا 
کشور خود را بدست آورد و در همانجا در گذشت . 

بنابراین از اواسط فرن هفتم مبلادی (فرن اول هجری) ابران در تصرف 
اعراب در آ مد.حکام عرب جای ساترایها را گرفتند وبا مغلوسن‌عپد ی گذاشتند 
که طبق آن حق مالکیت برای ابرانیان تضمین میگردید وفقط مالیات ازآ نها 


تن 














فصل ششم ۳ ۳۷ 


گرفته میشد: حتی بکسات ی که نمیخو استند دست ازمذهب قدیمی خودبردارند 
|خازٍ حفظ مذعب قدیم داده شد بهرط [ نکه دارای کتاب آسمانی باشندماتند 
بهودیان * مسیحیان و زردشتبان . قبول مذهب اسللام بیشتر در شهرها بسهولت 
انجام دفت و علت مهم بیشرفت ان تتلیغات و وعدهء سک کردل هالنات و 
ساده بودث مر اسم مذهیی بود وگ با مراسم دشوار و بیحيدة مذهب زرتشت 
( که اسلام هم از آن اقتباساتی نموده بود) تفاوت بسیار داشت , با انحال روح 
ملی انران زنده مانه و از اواخر فرن اول هحری شورش‌هاگی بر ضد حکوهت 
خلیفه دمشق بدیدار شد . در اوایل قرن دوم مقرخلافت از دمشق ببغدادانتقال 
بافت و بر نفوذ معئوی ابر ان افزوده گردید و راء روی‌کار آمدن سلسله‌های‌ملی 
در قرن بعد گشوده شد . 1 
مقاومت و ادامةً حیات دین زدتشت 

شکست وا نقراض دولت ساسانی بدست اعراب مسلمان نتواشست مابخفقان 
روح ابرانی‌شود وآین زردشتی‌را نیز بصورت فطعی وکامل نابود نکرد.ابرانیان 
بقابای تمدن تلطیف شده و درورده‌ای بداسللام تحو بل دادئد که بر|ثرحیانی که 
ین مذهب در ان دمید به ات حان تازه گرفت ار بو ستتوکان و 
مر اسلام ابرانی بودند مهمترین صنایع اسلامی» مانند صنایع‌ساختمانی 
و روف کلی لعاب‌دار» بااافتباس ازصنایع ابران بوجودآ ده است و هم‌ازراه 
فلات ایران بود که دین اسلام ور تمام آسیای مر کزی نفوف کرده میان تر کها 
و مغول‌ها و چینما اشاعه بافت . ولی ابران بیکبار مسلمان نشد و مردم تمام 
تواحیآنن در يك موقع دین اسلام را نین یر فتند ومقاومتی را که مذهب‌زردشتی 
درمقابل آن بخرج داد نمیتوان نادیده گرفت ۰ 
ینیب 


11. ۷/۵۹5۵ - ۷ 


كِِ تمدن ایر‌انی 


علت آن قبل از هرچیز این بود که فاتحین نمیتواندتند تصمیم بگیرفد 
بکباره تمام اشخاصی را که از پذیرفتن‌دین اسلام سر باز زدها ند قتلعام‌نمایند. 
این نحوه عمل که بحکم قر آن دربارة مشر کین اعمال میشد نسبت به هل کتاب؛ 
مانند بپودیان و مسمحبان » نمی‌توانست اجرا شود. 
بملاوه محوس نیز به موجب عباراتی چند از قرآن در حکم این دسته 
بودند زیر| | نها نیز دارای کتبی ستند که لااقل دعوی وحیسمانی در انا 
شده است . بنابراین‌مسلمین باین ادبان اجازه ادامةٌ حیات دادند وفقط از | نها 
مطالیة حز به نم‌ودند . کاهی نیز مغلوین باین شرط تسایم میشدند ,که بمعا بد 
آنها تجاوزی نشود » حتی بعضی اوقات نبز برای این منظور میالغ زبادی 
میپرداختند . مورخین و جغرافی‌نوسان عرب که در اینمورد مأخذ اساسی ما 
هستند شهرهای متعددی را که هنوز در قرن سوم و چپارم هجری در آنه-ا 
آ تشکده‌هائی وجود داشته است نام میبرند . پس | گرچنین آتشکده‌هائی ونجود 
داشته قطعاً روحانیو نی‌هم برای اعمال و مراسم مذهبی در آن بوده‌آند که لزوما 
بانداز؛ کافی اطلاع از رسوم مذهبی داشته‌اند . ضمناً طرز زند گی زردشتیا 
ایجاب می‌نمود که افرادی برای تعلیم قوانین و اصول مذاعب با مقام نیم‌مذهبی 
وجود داشته باشد . 
شایراین تقسیمات طبقاتی دین زردشت حفظ شد و ما خواهیم دید که‌این 
تقسیمات طبقاتی نزد اقلیت زردشتی و کساننکه مردد بودند تا کداميك از ان 
دومذهب‌را بپذیرند فعالیت قابل توجهی بخر ج‌داد . درقرن سوم هجری مذهب 
زرتشت شروع به یکنوع مبارزء قلمی نمود . 
مهمترین نوشته‌های پهلوی ساسانی که | کنون دردست ماست درهمن‌زمان 
جمع آوری و مدون گشت ؛ مانند «زندا کاسیه » که لاه آنو| «بن دهش» 
ممنامند؛ با فصل «زات سپرم » که مجموعه‌است از سنن فلسفی و مذهبی و در 








فعل ششم ۲:۹ 


8 یس 
آن عفاید نبا دور از اوستا دیده میشود, با مناظرة بین دوانا و9 خرد؟ 
که ازمسله سر توشت گفتگومیکند لت مسئله در دنن اسلام نیز در آن مات 
مورد توجه‌بود . حتی ایشطور بنظرمیرسد که قنویت این زردشت ولژوم ردآن 
در اسلام مسلمانان را وادار کرد تا راجع باین موضوع ,که در قر آن هم دادی 
از آن شده مطالعاتی نمایند . 

۳ از[ یات فرآن ابتکار و مدولیت گمراهی و کناه را بخداوند نست 
مردهد » مائند ایشکه خد| خواسته باش دکه انسان گناه کند . مذهب مزدا 
برای حل این ات و نی تدااک ده بود باین طر یق که بدیع‌ای 
خلقت را کرد دا دضد خدا » » که همیشه درمقابل خداوند بافیست نواده 
بود ۰ این مخلوق مخالف خدآونه از خدآوند پایین‌تس بود ».و بالاخره بدست او 
مغلوب میشد ولی با این حال مانع استفاده از نیروی کامل دار ند بودء وساآن 
نبرو را مد ود مدرد ."بان طریق خذاوند از خلقت عناص بد مبری میشد . 
این‌موضوع دریکی از کتب مهم زرتشتی که «دیشکرت» نام دارد مورد مطالعه 
قرا رگرفته‌است . بیش از نیمی ازاین کتاب در دفاع از ثثوبت درمقابل توحید 
است که موضوع مذهب بپود و مسیح و آسلام میباشد . نام اسلام یلزنا 
از روی احتباط » در این کتاب برده نشده ولی به‌آسانی میتوان عقابد مذهبی 
حللانان رکه درا شورد له فراز گرفتد است 7شخیص داد ۰ يك کتاب 
مختصرتر ولی‌شدیداللحن‌ت رکتاب گز ارش گمان شکن؛ «شکند گمانيك و بچار»» 
با راه حل قطعی برای رفع شا و تردید بقل «مردان فزخ » است که جز یات 
سه مذهت فوق‌الذ کر را مورد مطالعه و در معرض اور قرار داده است . در 
فرن چهارم هجری» در کازرون نزرباك شیراز اقلیت نیرومندی ازپیروان عذهب 


مزدا وحود داشتند وحاکم‌شپر نیز که خود ازیبرو ان مزدا بود از آنان حمات 


۳9۰ ۱ تمدن ایرانی 
میکرد و آشکارا مسلمانان را مورد آزار قرار میداد وراین کتاب از همان 
زمان است 
عدم‌تعصب با ضعف فانحین بزودی ترمیم‌شد » و اقلیت پیروان مزدا هرروز 
اشکالات زیادتری در راه خود بافتند . مردم آ نان را تحقیر مینمودند و مالیات 
ت رف 
زرتشتیان تصمیم بمهاجرت گرفتند . از ابتدای قرن دوم هجری زردشتیان 
در کجرات در ساحل شمال غرب هندوستان ظاهر شدند . آثار عبوز و اقامت 
آنبا در شهرهای دیو . سنجان » کامبای » آ نکلسوار » ناوساری » سورات » و 
بالاخره درشهر بمب دیده شده‌است . شهراخیر مر کزمهم اقامتآ نان کردبد. 
ده‌فرن بعد آزاین جربان «انکتیل دویرون» به بمبّی رفت و از آ:-ان کلید 
مطالعات زرتشتی را گرفت . در نمبمّی » رسوم سار رکزم مذهب مزدا و عادت 
قدیم خانواد گی محفوظ مانده وحتی این رسوم تحت تأثر تمدن هندوستان‌نیز 
فرارنکف ۳ 
در آخر قرن دهم هجری مسلةٌ پارسیان مورد توجه اکبر امپراطور مفول 
هند قرار گرفت . امپراطور تصمیم داشت بمذهب عالمگیری دست بیدا کند که 
محاسن تمام مذاهب موجود را دربر داشته باشد . 
وی عده‌ای از پارسیان را بدربار خود آورد ولی نتيجة مثبتی از این کار 
نگرفت ۳ بعد می‌بینيم که دارسبان هندوستان با با هم‌مذهبان خود در ابران 
رابطه تازء پیدا کردند و ارتباط [ نان کواهبر این‌است که سمی میکر‌دند عاوات 
خود را که کم و پیش فاسد و منحرف شده بود با عادات و رسوم قدیم » که نزد 
پارسی‌های ایران هنوز محفوظ مانده و فقر و تنکدستی ایشان به بی‌غل و غش 
نگاه داشتن آن کرمك کرده بود » از نو منطبق نمایند . در فرن بعد. نوبت به 








و ه 
حت ,عم ۱۱ 





تسس 


زروشتیان هنعوستان رسید که بکومك زردشتیان ابران بیایند , چه بیم آن 
۳ فت که دین زردشت در ابران تحت تأثیر شدید اسلام کاملا فراموش و معدوم 
کردد . وعده‌های فرببندة مااع‌آان زا بهاشتونذهت متتوا اند و۱ کزانن به 
اینکار نمیدادند ورداخت مالیات برای این کشاورزان و پشه وران بی‌چدر که 
هیچ وسلهٌ تحصیل روت نداشتند عمالا تست می گردید و 

در بمیگی مجمعی از پارسیان تشکیلکردید ۰ آ نان اولین کسانی بودند که 
تمدن‌جدید اروپائی‌را که ازراه حکومت بر بتانیا وارد هندوستان شده‌بود مورد 
استفاده فاد دادئه . این بازر گانان متمول در تاریخ ۷۱ ده . ره مذا کجی 
لمژی هاتاریا » سرمایه و وکالت دادند تا بیاری پارسیان ابران بیاید : وی در 
ابران مدارسی تأسی کرد:و دختران فقبررا جهبز دیحوت موف که 
توجه نمایند گان فرانسه و انگلیس,را تسبت به پارسیها جلب کند.. لغو جز به 
۱۳,۰« مورد موافقت شاء واقع گردید .رولی زردشتی‌های ایران هنوز 
حوفعستی را که پارسیان درهندوستان داشتند نمی توانستند در کشورخود داشته 
باشند . عدة آنها ناقابل است و بیشترشان در اطراف بزد و کرمان سا کن‌اند. 
روحانیون آ نها کم معلوماتند و کتابهاشان کمیاب شده است » زیرا با از مپان 
رفته با علمای ارویاثی وهندی آ نهازا برده‌اند . آمروز نز» مانند و الصا 
دوبرون » وقتی کسی بخواهد راجع به ادبیات قدیم زرتشتی تحقیق کند» ناچار 
است به‌بمبتی با به «ناوساری؟ برود مکرایشکه دریاز یس با کینها کک بمطالعه 
بپردازد. حمی دانشمندان ایرانی‌هم که در عصر حاضر علاقه روزافزونی نسمت 
به گذشتة قبل ازاسلام خود نشان میدهند برای مطالةٌ آن درمحل » باشکالات 
غراوان برمیخورند . 

پارسیها بامیل و رغبت برای تجقیقات دیدن حاضس شبء ودد ان بای 





۹ تن ایرای 
۹ رآ نان ۳ دیده‌اند . باتشو یق‌محققین ارویائی در تاریخ‌ادبان » _عنی‌«ها و کک» 
آلمانی و «وست» انکلیسی وه دارستتر» " فرانسوی » پارسیها مبادرت بطیع 
ونشرمهمتر دن متون‌زر تشتی کردندوبا کمال‌شخاوت] نهارا دومان کتا ادها 
معم علمی ارویا و امر یکا تقسیم نمودند . و لی‌مساء نان محبود بکاتهیط] 
نود بلکه در تچ این مطالعات مذهب قدیم ابران دا احبا یک دنت واین 
خود مرحلهٌ جدیدی را درنشو و نمای دین کپن ایران نشان میدهد . دو کانه _ 
پرستی تعدیل و تخفیف بافت و اورمزد را مائند خداوتد یکتا و مافوق همه 
موجودات و سزاوار عبادتی که بیشتر جنبهُ روحانی داشت تلقی کردند . آ داب 
وعادتی که اروزه مرسوم است به تعبیر اخلاقی بیشتر نزديك است تا مذهبی . 
روح « گائا» های قدیم آ نجه را که بناهنجاری از دست داده بود » ابنك بشکلی 
هم آهنگ باز بدست می آورد . باین طریق پارسیها در هندوستان امروزی از 
ك طرف‌نمابندة مترقی‌ترین‌جناح و بلکه بگانه جناحی‌هستند که ازقید اصول 
طبقاتی بالمره آسوده شده وازطرف دبگروارث مطلق‌سنن هند واروپائی‌هستزد 


که به دوران پیش ازعهد ودا» و «اوستا» کشنده مشود . 
مذهب شیعه 
درسال بازده هجرت بیغمبر اسلام وفات بافت بدون اینکه وارث ذ کوری 
ازخود بگذارد : ازیکی از دخترانش که فاطمه نام داشت و زوجهٌ علی(ع) بود 
دوپسر بدئیا آمد بنام حسن(ع) وحسین(ع) . مسلمانان نخواسته بودند م رکه 
پیغمبر را پیش بینی کنند و باین دلیل پس از م ککه او بحران سیانتی شفاندق 


بوجودا مد ۰ 
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فسل ششم ۲۵۳ 

چون پیغمبرجانشین باخلیفهُ خودرا معین نکرده بود برای مسلمانان این 
موضوع پیش آمد کهآ با داماد اوعلی که بسرعم او نیز بود باید خلیفه شود » با 
بابد از میان مسلمائان لایق‌ترنن مردان را برای خلافت انتخاب کرد . بعبارت 
دیگ رآ یا خلافت ارثی دواد طن با اشخابی ؟ در آنن مورد علی که تجنگیوی 
شجاعی بود تتواست تصمیمی بگیرد با سیاست مناسبی اتخان کند و دفعات بعدهم 
به‌همین طریق رفتار کرد. آ نگاه عمراین بحث را خانمه داد وابوبکررا که پدر 
یکی از زوجات پیغمبر بو د » و بارها ازطرف اوبمآموربت های مهم گمارده شده 
بود , خلفه اعلام کرد . ابویکر که از مساعدت عمر برخوردار گردنده بود » 
عمررا بحانشینی خود معین کرد . بعد از قتل عم مسلمانان بجای انتخاب‌علی» 
مرا که مردی مسن وناتوان بود؛ رای خلافت انتخاب 
نمودند . 

محمد وعلی وعذمان‌حد مشتر کی داشتند بنام قرش که اعقاب او بدو شاخه 
تقسیم شده بودند؛ شاخه‌ای‌هاشممانوشاخه‌ای‌امو یان؛ محمد وعلی ازشاخه نخست 
بودند وعثمان ازشاخه دومی بود . 

وقتی که عثمان خلیفه » بقتل رسید شاخةٌ ارشد بعنی بنی‌هاشم » با روی‌کار 
آمدن علی » قدرت را دوباره در وت گرفمتد #ولی عل در تمام مدت خلافت 
و اک ومارز لاو یشان آموی تخود بود که سرانجام چون بقند دس 
ای لاف .از در بش علی که موزد بشتیبانی شیعه بودند ( معنای غوی 
لدوی این‌کلمه هواخواه وپیرو ین رارق چون علیل! ل92اج بود 
آزنامزه شدن برای کاوف تاره کار 6 کرد ولیدرسال ۱ ری دنت بر 
دوم علی‌حقوق نی ری رو دسا وتارس رده 
ات چم 
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۵۴ ۳ تمد ایرالقق 
دودند ادعا ود 
حسین‌مدینه را ترك کرده ازصحرا عبورنمود» بسویعراق که طرفدار انش 
اورا به‌آندا خوانده بودند روان شد . ولی‌دربین راء » درمحلی بذام کر بلا وافع 
درجذوب بغداد , خانواده و همراهانش محاصره گرد یدند » و چون تسلیم نشد ند 
حگگ بشپادت رسیدند » جز بك فرزند حسین. که زین العابدین نام داشت و 
بعلت بیماری از کشته شدن معاف کردید . بوسیلهٌ زین العابدین نسل اگمه که 
اعقاب مستقیم پیغمیر » با واسطهٌ دخترش فاطمه بودند تا سال ۲۵۵ « . اوامه 
یافت . در این سال دوازدهمین و آخرین امام بدنیا مد ولی بطرز مرموزی 
غایب شد و طبق روادات شععه وی همان مي-دی است که باید روزی مجدد]ً 
ظپور کند ‏ 
پس معنی آمام بدرستی‌چیست ؟ در اسلام متکی بررسنت عنی مذهب تسنن 
که برقسمت مهم عالم اسلامی‌حا کم است , امام (فة بمعنای پیشوا ) همان امام 
نماز جماعت است که درادا پیغمبربوده وبعد ازاو نماینده او یعنی رئیس‌دینی 
ودنبوی که بوسیلهُ مردم انتخاب با انتصاب میشده‌است . ولی امام شیعیان وارث 
مستقیم مأمو ریت پیغمبر است و از طرف خداوند » با واسطهٌ محمد » باین مقام 
تعیین شده . بنابرسنن شیعه » پیغمبر رسماً خلافت را به علی‌واولاد او که‌عماه" 
از عالم غیب این مآموریت را یافته اند وا گذار کرده و امامت آ نها ازییکی به 
دیگری انتقال می‌بابد . بنابراین از | نجا که وجود يكث امام درهرموقع ضروری 
است » پیروان مذهب شیعه وظیفه دارند که منتظر باز گشت امام دوازدهم » 
که | کنون غایب است باشند و همحنین باید نه تنها خلفای قیل از علی بلکه 
خلفای موی وعباسیرا هم که اولاد علی‌را از خلافت دور کرده‌اند بعنوان‌غاصب 
بشمان اور ند ۰ باین طریق ازابتدای ظهور مذهب شبعه » عنصرسحر انگیزی‌ظهور 
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کرد که بمدها درمذهب سنت نیز بصورت معجزاتی که منسوب به مقدسین بود 
نلاهرشد ۰ امه یکی پس از دیکری به صورتی غم‌انگیز و با کیفیتی غالبا مبیم 
رهلا کت رسیدند » بعلاوه ضما تطوژ »که واند مشک احتولا مخهتشلته ازعرتتان 
آمده » ولی روح شاءرانة ابرائی خصوصیت عرفانی ومرموزآنرا » ازهمان ابتدا 
شدید تر نموده است . احتمال دارد که پایهٌ حکومت روحانی در شیعه و اعتقاد 
هت آمام غایب ازاصل « ود ومسحی ۲ بوده باشد . 

معپذا امری که درباره اصلیت آن تردید است » ولی‌بوسیله چندین نفراز 
تاریخ نوسان معتمر عل شنده » ابرانان را به حائت مذهب شیعه 9 1 
میگویند که ون بن علی دختر آ خرین پادشاه ساسانی را که در حین تسخیر 
ابران اسبر شده بود بزوجیت خود در آ ورد . یس با این وصلت , امامان میراث 
نبوی را با میراث یادشاهی که ازجانب پرورد کار تفوض‌شده‌بود » برای‌خویش 
جمع آوردند . 

درقرن دهم چنانکه خواهیم دید » سلاطین صفوی ابران » مذهب شیعه را 
مهب رسمی‌دولتی:کردند , همانطور که ساسانیان دین زرتشتی‌را دیانت‌رسمی 
آثر ان آفر ار داده بودند. ولی‌قبلا" نیز درفرن چ‌ارم هجری سلاطین آل پوبه که 
سلسله‌ای ابرانی بودند وساطهُ اعراب‌را درابران برانداختذد هرسال يك هفته 
ازفاجعه اهل بست حسین در کر لا داد میکردند. درطی این‌هفته دسته هائی در 
کوچه‌ها بحال گریه راه میافتادند . 

این سو کواری‌ها بقایائی‌ازدوران قدیم ابران بود: سابقا نیز بیادس‌انجام 
غم‌انگیز سیاوش قپرمان .ایران بدست توا نبان :مر اسمي,با همین تشر بفات: در 
مواقع معین برپا میگردید. خلاصه » این تشریفات »که اصل ومبدا آنای‌انی 


است درمذهب شیعهر سمیت بافت تا جائی که بابجاد بات‌ساسله نماشم‌ای‌مذهبی 


ثٍٍِ_ِ تمدن ایبرانی 


۹ شد که گاه از جنبه بك اثرمهیج قابل تحسین بود و به مذهب شیعه‌برای 
بررخورداری از یکی از خصائص اصلی خود کمت کرد وایین خصیصه عبارت بود 
از.احترام به شهدا و بالنتیجه فکن اشتیاقمفوظ وبامید مت کاوها بو ۲ ۱ 
غایب. درحقیقت مذهب سنت دزاشلام ,یمتی له مذهب فاتح و مذهب شیعه بمنزلهٌ 
مذهب رنجیر بود . 

آزکفته‌های بالا تباید چنین نتمحه کرفت که تسنن‌وتشیع » با هم تضادکلی 
دارند . اصول هردو بت استه ول سنت دیغمین است ۰ عنی قو اعد زند کانی 
مذهبی که از ابتدا طبق حرکات و سکنات و کردار و کفتار محمد معین گردیده 
است . ولی شیعیان ادن قواعد را منحصراهیتنی بر اجادیت معی ۱ ۱۳۳۳ 
خاندان محمد مینمایند و حال آنکه اهل تستن اصحاب بیغمبر را نز داخل 
در جر که اهل حدیث مینمایند . شماره احادیث مذهبی که در هردو مذهب 
مشترك است » اختلافی حز ازحست ناقلان حدت ندارند . بعلاوه مذهب‌سنتو 
شدعه فقط درآ داب مذهبی با اختلافاتی که دردر جهٌدوم اهمیت واقعنداز بکددیگر 
جدا میشوند » ولیکن در بك نکتهُ اساسی نیز با هم متضادند . بعقیدة اهل‌سنت 
فقط پیغمبران معصوم و منزه از خطا هستند » در صورتبکه شیعیان بالاتفاق 
معععل ند که امامانشان نیز واجد همین خصوصاتند . بنابراین مجتهد ین مذهب 
شیعه که نایب امام ایب هستند » حق دارند شخصاً فوائین مذهبی را تفر 
کنند ؛ بیآنکه کور کورانه خود را تسلیم رأی مجتهدین شنت مانند : 

مذهب شبعه, مانند مذهب سئت » بشعت 3 رد تقسیم شده که‌بعطی 
ازآ نهابعنی فرقی که مربوط به اسمعیلیه‌اند » چندان غلو می‌ کنند که امامرا 
با مقام الوهیت مشخص می‌سازند . « کلدزبهر»۱ خاورشناس بخوبی نشان‌داده 
است که‌این انشعبیونصفات و خصوصیاتیر| بهعلی(ع) نسبت میدهند که‌دراساطیر 
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مشک وجود دارد . مثلا" مردم قدیم سور به عقنده داسشتد الا سرخی شفی 
همان خون دنلن ۱‏ است, که خوك وحشی اوزاتعتل رساند . به‌همین کونه‌ایين 
شیعیان اف اطی‌اعتقاد دارند که سرخی سفق خون امام‌حسین است که در کر‌بلا 
ر یخته یداه وتادعانمی»کنند تکسهپنش از شپادت:اهام حسین هر گز غروب 


۱ ۲ 
وه سرخ ژنگ نبوده است . 


۵. ماسه 
اولین سلسله‌های ایرانی 


دیدیم که ابران بعد ازسقوط تج ردق ملی ساسانی حرع آمیراطوریعرب 
مده بو دئد : ال بزر گکعرب‌نژاد 


شده بود وا کثر مردم آن به‌دین اسلام در 
خلفای عباسی که مقر آن در بغداد , درنزدیکی ابران بود بطرز عمیقی‌درمعرض 
نفون و تأثیر ابران قرار گرفته بود . 

ولی از اواسط فرن سوم هجری حتکومت عباسی معنی خلافت بغداد روی 
خط سیر انحطاطی افتاد . در عین آنکه قدرت مذهبی آن بدون منازع بر 
آسیای مسلمانکاملا حکمفرمائی‌مبکردقدرت سیاسی آن بزودی محدودبهمان 
بغداد شد که مر کز عراق کنونی است و در آن زمان میراث فلمرو خلافت 
اسلامی گردیده بود ۰ 

ور تام بالات دیگر امپراطوری وسیع اسلام حکام خلیفه دعوی استقلال 
و موروئی‌بودن حکومت را نمودند . ابالات ابران نخستین ابالاتی بودند که 
تحت فقدرت امرای ابرانی » بدین نحو خود را آزاد کردند : 

تین آمیرشین ایزانی که در قلب حکومت خلفای عباسی تشکیل شد» 
حکومت امیرنشین طاهربان در خراسان بود . طاهر موسس ابرانی این‌سلسله 
یکی از شرداران مأمون خلیفه بو که اورا در ثیل به خلافت بغداد باری داده 
ی د ستت ی سس 
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0 تمدن ایرانی 


بود . خلیفه بپاداش این خدمات امارت موروئی خر اسان را به او عطا کرد و 
ٍ وی تا چهارنسل از ۱۹۹ تا ۲۹۰ ه . این‌امارت را حفظ نمودند . نظبر 
همین‌عمل در کشورفرانسه نیزصورت گرفت باین ترتیب که سلاطین کارولنوی۱ 
بهترین اعالات ودرا منان خدمتکزاران صدیق خوش بصورت بارون نشین۲ 
به‌طرریق موروئی تقسیم نمودند . 
برجسته‌ترین امرای طاهری طاهر دوم ( ۲۳۰ ۲۵۸ ۵ ) بکود ن یر 
نیشابور را اولین مر کز ستاره شناسی شرق نمود . 
ابران جنوبی نیز بشیوء خراسان » در تحت رهبری ,عقوب‌بنلیث صفاری » 
مردقابل توجهی که زند گش بحکایتی ازهز ارو یکشب شباهت‌دارد دم ازاستقلال 
زد توت در سیستانی بود . که خود را بالاخره روزی بسر کرد گی 
رساند و مقام قهرمان آزادی ابران و طبقهُ دهقان را بر ضد اشرافیت عرب 
احراز نمود . در ۲4۸ «. بر موطن خود سیستان حاکم شد در ۲۱۰ «. 
خراسان را از دست امرای طاهری راهن » و در ۲۸۲ وی که بك دهقان 
ساد ایرانی بود این جرأت را بخود داد که بخلفای بغداد حمله ور شود ؛ اا 
مغلوب شد و زخم مهلکی برداشت و در کنار کوزء آب صاف و پیازش بدلیری 
جان سرد » در حالیکه درهنگام جان دادن پیشنهادهای صلح امیرالمومنین را 
با کمال تحقیر رد نمود . 
معارضین صفاربان سامانبان بودند . اینان نیز نژاد خالص ابرانی‌داشتند» 
ولی بخلاف « فرزندان رویگر» متعلق بیکی ازمشهورترین خاندانهای ایران 
بودند و خودرا از اعقاپ شاهنشاهان قدیم ساسانی میگفتند . 
درحدود ۲۰۲ ه . خلیفه مأمو ن ماوراء النپررا با بخارا وسمرفند بصورت 
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تبول با نان وا گذار کرد (بازهم همان شیوه‌ای که در تقسیم تیول درامپراطوری 
کارولنژی فرانسه معمول بود )۰ چون خلفای بغداد نسبت بابران شرقی بیش 
از بش غفلت میورزیدند امرای سامانی بزودی خودرا درحوزه امارت خود در 
مور لوالتیی بالکل مستقل یافتنه» ورست همانطورکه « کات دویرتآنی:»۲ با 
وکت دوتولون ",دز همان زمان منتوانستتد سبت.بیادشاه فرانه. استقلال 
داشته باشند ۰ چون موقعیت سامانیان در ماوراء النهر مستحکم شد ار نعاویه 
ویب حنوان قبومانان ملت لاران را بای وی داشته باشندرلجتک 
هزارساله بعنی‌مبارزء امران با ترکان سا کن صحاری نان سیبری و تز "کستان‌را 
ازسر کرفتند . برای دفاع از ابران در مقابل تهدیدات قوم تر کمن » سامانیان 
بصورت سربازان شجاعی در سواحل سیحون نظیر بك نوع « دستهُ محافظ رود 
رن ؟ بودند ۰ 

سامانیان پس از این خدمات درخشان که بنژاد ابرانی و تمدن ابران و 
عرب نمودند هیچ اشکالی در غلیه بر رقبایشان در ایران ندیدند . در سال 
۷ «. حوز؛ امارت قدیم قاری با سرا ان رس نان حتومت خود 
ملحق ساختند . 

درحکومت این سلسلهٌ قهرمان » شهرهای ماوراء النهی و خراسان » ما نند 
شهر بخارایابتخت سامانیان و بلخ و مرو و نیشابور » جزء درخشنده‌ترین مرا کز 
ار عرب بشمار میرفت و در عین حال دیده میشد که در داخل ادن شهرها 
یت شکالعمل ملی که میبایست ادبیات قدیم ایران را بوجود آورد آغاز 
شده است. در بخارا بود که پیث‌قدمان فردوسی » نخستین‌طرح منظومهٌ حماسی 
ابران » کتاب شاهان با شاهنامه را ربختند . بعلاوه ماوراء الشپر در زمان 
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۷۳۹۰ تمدن ایرانی 
سامانیان يك مر کز قابل ملاح مطالعات فلسفی کردید چنانکه ابن‌سینا که در 
سال ۳۷۰ ه . در بخارا بسدنیا آمد و مطالعات ارسطوئی وا درمشرق از سر گرفت 
مثالی برای نشان دادن این مطلب است. 
هنکامیکه سامائیان بدعنطر قق برهعرق بان کوشها شاه و2۳۱ 
راگنا ی بنام آل‌بوبه درمغرب انران فرماتروائی پیدا کرده نود ۰ انن 
خاندان ازنزاد ایبرانی خالص بود که حتی درمر کز انتلام» اصوال عقایذ شنههر! 
که بعلوريبکه‌ميدانيم عقایدا کثریت‌فراوان مردمبران‌است ترویج کرد.باری» 
درسال۳۳۵ ه. یکی ازامرای آل‌بو به وارد بغداد شد و بعنوان امیرالامراءخود 
رالدتتتاه خلیفه عباسی قرارداد» و مامیتو انیم این سفت را درحکم‌مقاموزرای 
سایق مرونژین بگیریم .د راین موقع این وضع غریب بوجود آ مد که يك 
خلیفهة عرب سنی مذهب كث ایرانی شیعی را بعنوان معاون غیرروحانی خود با 
حق ورائت درمنصب انتخاب کرد» و اینن مثال بارزی ازعدم تعصب مذعبی در 
جامعه عرب و-ایرانی ممباشد. 
باین طریق شاخه‌ه‌ای مختلف آل‌بوبه تخت حمایت خلیفه در بنداد و 
اصفهان و شیراز حکومت را در دست گرفتند ودراین شهرها ابنیه و تاسیتتانا 
مذهبی‌را هرمت کردند؛ فیلسوف بزر ککابن‌سینا سرانجام در دولت[ نان‌مستفر 
کردید و دراصفهان درسال 4۲۸ ه. وفات بافت. 
این دوسلسلة ابرانی که ذ کر کرذیم بالاخره درعقابل جوم فوم تراك از 
یاک دز آهد ند؛ درحدودسال ۰۳٩۱‏ تر کهای فراخانی‌سام نیانر! ازماوراءالنهو 
بیرون کردند» و درفدمت شرقی ایرران نیز ترکان غزنوی جای] نپارا گرفتند. 
درسال 44۷« . آل بوبهُ مغرب ابران بدست امزای سلجوقی خلع "گردجدند ,۸ 
ولیکناین سلسله‌های ملی ایرانی . قبلا" فرصت [ نرا بافته بودند که‌حی‌ملیت 
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فصل ششم ۲۱ 
رُ استقاول طلیی و غرورنشبت بگذشتة باعظمت ایران‌را ۰ برای همیشه "درنژاد 
ایرانی پابرجا گزّدانند . تجدید حبات ادبی ابران نیز اززمان همین سلسله‌ها 
آشارشکوو 

بنابراین عمل سلسله‌های ایرانی در قرون سوم و چپارم هجری را نباید 
تاچیژو کم ارزش انگاشت . این سلسله‌ها » ازخلفای غباسی که ضعیف وناتوان 
شده بووند مأموریت دفاع ازتمدن اسلامتی را دربرابر تهاجمات آسیای علیا 
پذیرفتند ومدت دوقرنو نم دراین‌امر موففت دافتند . آنان اقوام ثركومغول 
رامیضو کر ون که برای اطفای ] تش طمع‌خو یش با نتظارساعت متسب بنشینند. 
بعلاوه آ نان تفوق اثراثرا درسرانتر آسیای مر کزی منتشر نمودند و وقتی که 
افوام ترك و مفول‌بابران سراز برشدند خود از یش نیمه ابرا نی‌شده‌بودند.علت 
این بو که‌مدت دوقرن امرای ایران ی که ازطاهر بان باا زخاندان‌سامان‌بودند, 
همجنانکه دیدیم در سرحدات بر کستان کتهیانی و باسداری کردند تاآنکه 
ملت ایران باردبگی قوام گرفت. 

درشجه وجود این امرای ملی ملت ابران درم ر کز اسلام تکامل تذریجی 
خود را دنبال نمود و زبان و سنن و خصصً روحی خودرا حفظ ک-رد و وقتی 
اشغالگرانی که از « توران » ببرون آمده بودند ابران را گرفتند فتح آ نان 
جنبهٌ ظاهری داشت‌ودرحفیقت ابران بود کهآ نها را مس و مستحیل درتمان 
حود نمود. 

و 
مراحل نخستین ادبیات فادسی 
مت لا اقل‌دوفر ندرزهان اسثیلایاعراب وحتی بهدازروی‌کار آمدن‌اولین 
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۲۹۲ تمدن ابرانی 
سلسله‌هائی که تدر رجا ابرانرا از نو پی‌ر بزی‌میکر دندز بان‌عر می‌درا دز ان تفون 
خودرا بطرز عمیقی‌رسوخ داده بود . بدون شك در دهات ودرنواحی کوهستانی 
لهحه های قددمی ( که بعض | نها تا زمانهای جدید باقی مانده است) بکار برده 
ميشد و از آنها برای سرودن اشعار غنائی و قصاید کوتاه و ابیات قهرمانی و 
افانه‌ای که فرردوسی برخی از آنها را در شاهنامةٌ خود ورد است استفاده 
مىشد . ولی ز بان رسمی محافل ادبی و مذهبی بی گفتکو دی بود که در آن 
زمان در مشرق همان حکم زبان لاتين را در فرون وسطی » در مغرب زمین 
داشت . درفرن سوم هجری درایران زبان فارسی لاینقطع پیشرفت مبکرد » با 
انحالزبان عربیمزبت خود را درمیان‌اهل سواد حفظ مینمود . لازم به کفتن 
تیتت که مولفین ناه علمی متا این زبان را مورداستفاده قرارمیدادند ؛ 
همچنین بزر گترین تاریخ نویسان اینزمان که بیشترشانابرانی‌الاصل بودند 
بز بان عربی مینوشتند . واما دربابادبیات محض » نیمی از يك جنگ اشعار 
عربیءتعلق به قرن چهارم هجری » مربوط به شعرای ایرانی‌است که برای 
سرودن مدایح وسایر اشعار به مقتضای عهد» درستایش‌سلاطین » متشبث بز بان 
عر بی شده‌اند . 
در حقیقت ریشه و منشاً ادیبات فارسی تاريك است زیر| اطلاعاتی که از 
آن ایام بدست آمده و بحقیقت مقرون باشد بسیار کمیاب است . ولیکن يك 
نکته مسلم است و آن اینکه احیای ادببات فارسی در خراسان انجام گرفت و 
مقصود ما ازخراسان ناحیهُ شمال شرفیابران‌است که در آن دوره تر کستان و 
اففانستان را تحت‌الشعاع خود قرار میداد . بالجمله اولین متونی که از قدیم 
بدست ما رسیده نمایند يك زبان فارسی کاملا پرورده ای است که در لغات با 


عبارات‌آن جای شکی موجود نیست . بعلاوه خراسان تنها ناحبه ای از انزان" 














بخ ۳۹۳ 





فرون اول هجری است که در آ نجا زبانشناسان حیکط رنه اثری از لهجه های 
ناحبهٌ باستانی 3 نیاورده‌اند و ثابت شده اشت که این زبان ادنیوکه آساتن 
آن درخراسان ظاهر کردید در حققت از خراسان ناشی نشده بلکه از فارس 
استانی که مر کز آن شبراز است » استانی که مهد سلاله های قدیم 
هخامنشی وساسانی بود , وازهمانجا نام زبان ادبی« فارسی > گرفته شده بوجود 
آمده است . بنا برایین جا دارد فرضدٌ دانشمتد معروفآرتور کریستن سن را 
مفرون بحقیقت بدانیم که فقدان لبجه های اصیل خراسان را باید به‌تهاجمات 
بی در پی‌افوام بی‌تمدن براین ابالت نسبت داد . بعدا هنتگامی که ساسانیان در 
سرحدات شاهنهاهی‌خود پا کانهائی را مستقرنمودند که اصلا ازفاری بودند 
لح خودرا درخراسان که زبان اصلی‌خودرا ازونت داده بودامعمو ل کرد نذا 
این لپجهُ فارسی؛ زبان ادبیابران شد » همحنانکه لرحه « یل دوفرائس ۱ 
منتهی به زبان فرانسه گردید . 

یکی از ادبای ابران درفرن هفتم هحری تا ید میکند که قدیمتر بن‌شعر 
فارسی را عباس با ابوالعبای مروزی درسال ۱۹۳ بافتخار مأمون خلیفه ساخته 
است ولی محمد فزوینی محقق عالبقدر زبان که فعدان وی چندی قبل مایةٌ 
تسف عموم ایرانتان سار شنااناردد , دومتن‌شعرقدیمترمتعلق بقرن‌اول 
و دوم هجری را ارائه داده است . 

ازعهد قدم شعر ابرانی قواعدی مخصوص بخود داشت . چون چند نفراز 
شعرا لرحه های محلی ایالات را بکار میردند این‌اشعار نیمه عامیانه تامدتی در 
کنار شعر رسمی فارسی باقی ماند . بنای این را اه 
هجاها مانند شعر فرانسه نهاده شده بود نه روی بلندی و کوتاهی هجاها مانند 
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۳۹ تمدق ایراتی 


اشعار عرب ؛ در صورتسکه شعر رسمی فارسی ۳7 بود که علمای عرن 


وت اکر ود دو دند . 
+ ۹ 


در حقیقت آقای « بنونیست» صحیح نوشته است که اصالت کار فارسی 
ز بانان درفنشعرعبارت ازاین‌بوده است که میزان‌هجائی‌شمرابرانی را باعروض 
عوعوب فراع دنه 

س ازاینکه شعرفارسی ازاین مرحلهٌ فاطع عبور نمود بسرعت روبتوسعه 
و نشو ونما نهاد . 

درتذ کره های قدیم چندین شعر غنائی از عهد سلاطین طاهری و صفاری 
بت شده.ولی شحو وادبیات فارسی در حقیقت در زمان سامانیان احیا شد و نام 
این سلسلة |یرلنی نزادرا جاو یدان سلختتی! ساما نان دوه با ۳ ۱ 
بك کتابخانةٌ بزرکک بوجود آوردند و ادبا وعلمارا به آنجا جلب کردند واز 
جمله یکی ابن سینای مشهور بود که آثار بزر که علمی خود را بزبان عربی 
نوشت ولی برای نگاشتن خلاصه‌ای ازفلسفة خود از زبان فارسی استفاد. کرو" 
پیش از اومنصور » امیر سامانی به وزبرش بلعمی دستور داده بود که دو کتاب 
عمده را از زبان عربی ترجمه کند واین دو کتاب عبارت بود از «تاریخ طبری» 
و تفنیر فآ بقلم + طبری » که یکی از نویسندکان بز رکه عربی توس 
ایرانی تژاد بود. 

این نهشت نثرفارسی که پایه واساس آن را يك مترجم ماهر ودقیق گذاشته 
بود بعد ازشکفتگی شعرصورت گرفت 

شمارش نام تمام این شعرا که | کثرشان از ماوراءالتر . با خراسان بودند 
شاید ممکن ان نباشد » ولی 3 کی از[ تان که رود کی باشد » و 
ونفوز کلام خود نسبت بسابرین برتری دارد. ازانواع متعدد اشعاو او که‌شامل 
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مدایج وموائی وتغزلات عاشقانه وخمریات بوده‌است تنها قطعاتی‌چند بجامانده 
که خود گواء براین‌است که سرایندآ نها استادی‌برحق بوده‌است.. استادی او 
ض وموسیقی نه فقط مورد اعتراف اقرانش بود بلکه اموائی‌هم که اورا از 
حمایت خود سرافراز میساختند بدین امر اذعان داشتند . 
حکایت زی رکه منقول ازيك شاعر بزر که کشا این نکته را مدلل 
مىدارد : 
چنین آورده‌اند که نصربناحمد که واسطهُ عقد آل سامان بود...زمستان 

بدارالملك بخارا مقام کردی و تابستان بسمرقند رفتی یا بشهری از شهرهای 
خراسان . مگر مکسال نوبت هری بود بفصل بهار بباد غیس بود ۰۰۰ ۰ نصربن 
احمد روی بهری‌نهاد وبدر شهر بمرغ سید فرودا" مد ولشکر گاه بزد وبهار گاه 
بود.:: لشکری‌ازبپار وتابستان برخورداری‌تمام یافتند.... وزمستانی گذاشتند 
درنهایت خوشی . چون بهار در آ مد اسبان ببادغیس فرستادند ... وچون‌تابستان 
درآ مد ومیوه ها دو رسید امیر‌نصرین احمد ,گفت : تا پستان ,کچ رویم که ازاین 
خوشترهقامگاه نباشد ... وهمچنین فصلی‌بفصلی همی‌|نداخت تاچهارسال بررین 
بررآمد ..., با اینهمه ملول گشتند وآرنوی خانمان برخاست... بادشاه راساکن 
دبدند هوای هری درس او وعشق هری در ذل او ...۰ پش‌سران لشکرومهتران 
ملاك بنزدبك استاد اپوعبدالة الرود کی رفتند , , . گفتند پنجوزار دبنار ترا 
خدمتکنیم | گرصنعتی بکنی که بادشاء از این خالد حر کت کند ... رود کین 
و .. و فصیده‌ای بگفت و بوقتی که امیر صبوح ۲ ,کرده بود در آ مد و 
بجای خوش بنشست وچون مطربان فرو داشتند اوچنگک برگرفت ودر پرده 
عشاق این فده آغاز کرد . 
۲ - موف در اینجا سبوح دا بسنی صبحانه, گرفته و مینویس . « يك, روز صبح وقتی آمیر 
مشنول صرف صبحانه بود .» 





۲۳۹۹ نمدن ایرانی 


بوی جوی مولیان آبد همی بوی بار مهر بان آید همی 
پس فروتر شود و گوید: 

ریگ آموی و درشتی راه او زس پلسم پرئبان آبد همی 

آب جبحون از نشاط روی دوست خنگه مارا تامبان] ید همی ۱ 

ای خارا شاد باش و شاد زی مبر زی تو شادمان میا همی 

میر ماهست و بخارا |سمان ماه سوی آسمان آید همی 


و اه وه و و وب دس سح سس اا ا اه وه ۰ ۱۳ 


چون رود کی‌بدین‌بیت رسید امیرچنان منفعل گشت که از تخت‌فرودآ مد 
وبی‌موزه بای در رکاب خنگگ نوبتی آورد و رو ببخارا نهاد :۲۰۰۰ 

ازطرف دیگر امرای سامانی که بانی شرفارسی بودند به شعر حماسی نیز 
ترقی دادند» و در این نوع شعر بود که خصائص روحی ابرانیان بتمام و کمال 
جلوه کر گردید. 

درحدود ۳۵5 ۸ . یکی از حکام دولت سامانی دستور داد تاریخ پادشاهان 
قدم ابران را از زبان پهلوی بفارسی‌ترجمه کنند ۰ یکی از مورخین میگوید 
سامانیان مابل بودند که تاریخ شاهان قدیم بنظم در آآبد , ولی تا زمان نوح بن 
منصور باجرای این‌منظور موفق نگردبدند » نوح‌بن‌منصوراین اقدام را برعهده 
دقیقی گذاشت .۲ دفیقی‌شروع بکار کرد » ولی پس از آنکه بك هزاربیت‌هر بوط 
بقاریخ زرتشت را سرود » با ایشکه هنوزجوان‌بود» بدست غلاهی به‌قتل رسید . 
بالاخره فردوسی موفق‌شد شاهنامه را که بکی ازشاهکارهایادببات‌جهان شمار 
میرود بوجود بیاورد . 4 
۱- بجای‌این مو لف شعزی دا تعل میکندکه مضمون آن جنین است: دم نک ر کر وه 
امواج این جوی وزیبائیآنرا می‌ستایم ۰ » 
۲ - نقل از چهارمقالهُ عروشی, جاپ تهران ۱۳۱۰ , صفحه ۲۸ ۲ - 10:6 .13 











تسیر 7" 
فردوسی 1 

تیم که یکی از امرای‌سامانی دقیقی را مأمور کرد تاریخ سلاطین‌قدیم 
ابران را که از دپلوی به فارسی ترجمه شده بود به شعر درآزورد ۰ ول وگن شته 
ازتاریخ مزبور داستانهائی از حماسهٌ ملی بصورت شعردرزبان پهلوی‌وجودداشت. 
کی ازاین‌متون بهلوی که اکنون دردست‌است‌نشان مندهد که دق مستفیما 
از آن برای شروع شاهنامهُ خود استفاده نموده‌است . اما راجع به روزنامه‌های 
مربوط بتاریخ‌منئور پهلوی» که بدست ما نرسیده » يك مورخ بیزانسی وعده‌ای 
از مولفین قدیم ایرانی عقیده راسخ دارند که بعضی از شاهان شاسانی خنوصاً 
خسرو اول و بزد گرد سوم دستور دادنه مدارلك مربوط بسلطنت پیشینیان آنها 
جمم‌آوری و تدوین کرد . آخرین نویسنده بزبان پهلوی موسوم به دانشور 
محموعهٌ خودرا «خدای‌نامكك » نام نهاده بود که درترجمةٌ فارسی بشاهنامه‌میدل 
کردیده است . 

بنابراین دقیقی» با استفاده ازاین منابع » هزارشعن مربوط بظر‌ورزرتشت 
ولشکر کشی ایرانیان برضد تورانیان ساخت سپس بقتل رسید . دقیقی بدون‌شك 
ی فردوسی را ندارد . معهذا سبكك اشمارش کاملا حماسی است ۰ بعلاوه 
میتوان تصور کرد که این سا نتکارهاودست وتتش از او نیزا [وچودرداشته ذیرا 
اپیاتی‌حماسی منسوب به شعرای پیش از او نیز درفرهنگهای قدیم فارسی بطور 
بر| کنده دیده میشود . 

بنابراین فردوسی این‌کار نیمه تمام را ازسر کرفت . این شاعربین سالهای 
۷۰ و ۳۷۹ دریکی از فربه های اطراف طوی بدنیآ مد طوس شه ر کوچکی 
بود که خرابه های آن در شمال غربی مشپد در خراشان هنوز دیده میشود ۰ 


فردوشی تحسیاات شایسثه‌ای کن و و احتمالا" تاحدود چهل سالگی در آن فربه 





۳3۹۸ تست ابرانی 
ماند . درحدود سال ۳۵ هجری بود که شروع بمنظوم ساختن بعضی از وفابع 
افسانه‌ای تاریخ ابران نمود . پیش از آن باسرودن اشعاری بزهی حرَفهً شاء‌ری 
را آموخته بود. برای مثال مکی از اشعار را که تذ کره وشنان به‌اوشت‌دادم اند 
ذبلا درج ميکنيم : 
«شبی دربرت گر برآسودمی مر فخسر بر آسمان سوومی 
2 فلم دوک لس یی ۴۹ از سر مهر بربودمی 
«جمالتو کرزانکه من‌دارمی بجای تو گر زانکه من بودمی 
«ببیجار گان رحمت آوردمی به‌دلداد کان بسر ببخشودفی 
م رگ دقیقی فردوسی را درتصمیم خود دائر به ساختن حماسه ملی ابران 
تقویت نمود . وی این تصمیم را چندی بعد درطی شعری باین‌عبارت اظهارداشه 


است : 

کین گشته ابن داستانها زهن همی نو شود بر سر انجمن 
اکر زندگانی بود دیر باز بدین دیر خرّم بمانم دراژ 
ی 


بنابراین‌دتبالة کارخود را کرفت واحتمالا آ ثرا مکباردر۳۸6ه. تفا کرد: 
بعد دوباره درآ ن‌دست‌برد وبا حك‌واصلاحات فراوانآنرا تکمیل نمود وتارنخ 
اختتام نهائی شاهنامه محققاً سال4۰۱ هجری است. هنگام ی که فرووسی نس 
اول خود را در ۳۸6 تمام مبکرد دولت سامانی برائ هجوم ت رکمانان منقرض 
گردید. فردوسی خرامنان را که مبدل به صحنه جنک شده بود تركك کدبزای 
آ نکه کتاب خود را در محل امنی بگذارد با برایآ نکه کسی را بیدا کند و 
شاهنامه را باو هدیه نماید؛ وشاید هم هردو منظور را در نظرداشته است . 
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ابتدا فرروسی‌خود را درحمایت‌سلاطین ابرانی ال بویه که درناحیهُغربی 
۳ ان دربغداد حکمرانی میکردند قرارداد. وی بخواهش مکی از درباربانو 
برای خوشایند امبرحاضرشد ز ند گانی افسانه‌ای بوسف فرزند بعقوب راء که 
مسلمانان بعنوان بیغمیر میشمردند» بنظم آ ورد. درعرض چند ماه این منظومه 
رادر۷2۰۰ بت سرود» و یکی از مهمترین وقایع آن اقدام جنایتکارانةٌ زوجه 
«روتیفار است. 

در این موقع عمر فردوسی از شصت تجاوز کرده بود ولی تنظیم شاهنامه 
رمزشاعری را بر وی آشکار کرده بود. واین‌منظومة بوسف نه‌تنها مانندکارشاعر 
ببری فرسوده نمساشد » بلکه بنا بر عقیده بعضی شاهکار شاعری است که تمام 
وسایل‌کار خود را دراختیار دارد. آهمیت این منظومه بسیار است» زبرایکیاز 
انواع عمده ادببات فارسی را که عبارت از حماسةٌ داستانی باشد پایه گذاری 
کرده است ولی در برابر حجم و درخهندگی و تنوع شاهنامه که سرمشق 
حماسه‌های بپلوانی وملی ابران‌است تحت‌الشعاع ماند. 

ورین عتکام وله حدیدی از ناد تلد سلسلهُ سامانی را واژ ون کرد 
وسرعت زوی‌کار آمد» سلطان محمود از طرف خليفهٌ بغداد رسماً مالك آسیای 
غربي شذاخته شد. این مرد جنگی وشجاع خود را خادم اسلام معرفی نموده‌در 
دربار خود علما واذبای عصررا کرد ورده بود. بنابراین فردوسی تصمیم گرفت 
شاهنامةٌ خود را بمحمود تقدیم نماید . پس طی مدتی که در شهر زادگاه خود 
افامت داشت | نرا بمابان رسانید وراه غرانه زاین کر فت. ولی فردوسی از آ نجا 
که رقبائی میان شرا داش که ترضد او دنت بخرانکری ژدند ودرباب عقاید 
مذهبی او نیز اتهاماتی رواج داشت » همینکه کتاب بز رکث خود (شامل حدود 
۰ ببت)را به آن‌امی رکه را مدایح کمتر از صد و بیست بیت ازشعرا 


۵ ز تن ات۳ 
شنیده بودتقدیم کردء سلطان صله واقعاً ناچیزی باوآداد» فژدوس ی کاملا ما ون 
کردد, واین عمل را تحقبری نسبت به نبوغ خود دانست » وچند بیت در هجو 
محمود سرودء وغزنه را ترك کرد» و تزد یکی از امرای شواحل بحرخزر یناه 
جست سپس به‌طوس بر کشت ودر آنجا بوضم رقت باری بین سالهای۱۱ :و2۱5 
هجری در گذشت. آرامگاه او مدتی بصورت وبرانه‌ای بربا نود تابدست‌رضاشاه 
بهلوی بطرز شایسته‌ای تعمیر ومرمت شد وا کنون زیارتگاه ملی است: 

درحقیقت هیچ اثری باندازء شاهنامة فردوسی نماینده روح ایران ثیست 
فردوسی در این کتاب با فصاحتی بی‌پابان تاریخ شاعرانه وافسانه‌ای مهن خود 
را از عهد‌های داستانی تا حملة عرب ذ کر هینماید و فرنهاست3ه وا ید وان 
خود را با توصیفاتی مر کب از جنگها وشادمانیهاء وبا تصویرهائی بلیغ حا کی 
از احساساتي عاشقاتة و کین‌هائی دراز ومداوم وبالاحره حوادی تست ۳۵ 
مفتون خود ساخته است . فرمانان متعدد و متنوع او اخلاق و عادات زمان و 
مناظر مختلف را بخاطر میا وردند. باین‌مطالب, فردوسی عقاید خود را راجع 
باخلاق و سیاست و راجع بسرنوشت بشر اضافه مینماید و عظمت روح خود را 
نشان میدهد و به همین دلیل|دبیات‌فارسیتحت سیطره نفون شاهنامه قرار گرفته 
است. نفون شاهنامه در آ ثار عدیده‌ای ازهمه نوع مولفین مشود است. 

از نظرهتر نیز مینیاتورهائی که مجالس‌شاهنامه‌ر امجسم کردها ندبیشمار ند. 
شاهنامهُ فردوسی درزبانهای مهم ارویائی نقل شده ولی این ترجمه‌ها هرقدر هم 
صحیح باشند طبعاًازایجاداوزان سنگین و نظم و آ هنک قوی ووزین متن‌اصلی 
عاحز مسمالند. 


٩ ماسه‎ , ۵ 
11. ۱۵596 - 





فصل ششم ۳۷۱ 


شعر فادسی از قرن پنجم تا قرن هفتم هجری 





کر ای فارسیز بان شباراست زخصوصاطی قرن پنجم)وشدم هجزی 
واقعا شعرفارسی عصرطلائی خود را مبییماید, بنابراین لازم اس ت که نام ونش 
این دوقرن را درفصلی‌جدا کانه مطالعه نمائیم. رویمرفته ادبیات فارسی‌بسیار 
۳ ات وعلاوه بر‌نویسند گان درجهٌ دوم با نوسند کانی که[ ثارشان بیش‌از 
حد جنءه فنی دارد» بیش از مکسد مولف قابل ذ کر دارد که لااقل یك ربع آن 
قابل زاس با توسنه کان بزر که ملل دیگر است. 

در خر قرن چهارم هجری سلسله‌های ملی که تسلط اعراب را از ایران 
برانداخته بودند ای تحوو را له ور 2 نژادی دادند که قدرت خود را 
تواست حفظ کند وبسرعت بجانب زوال گرائید (اواسط قرن بازدهم‌مبلادی). 
این‌تر کهایغز نوی نتوا نستند در برا برترکهای سلجوقی مقاومت کنند وبالاخره 
سل-وفان تماءآسیای غربی را تحت سلطهٌ خود در آوردند. 

درمدت این دوفرن شعر فارسی به سه صورت اصلی یعنی غنائی » داستانی» 
اخلاقی وعرفانی تظاهر کرد. ولی خوب ار ازيك نوع شعر باد شود که 
اهر علاقةٌ خاصی نسبت بآن ابراز ميشده؛ چه در ابران قدیم وجود داشتهو 
نظیرآن و درون وسطی در مفرب زمین نیزا طهوز کرژه امست :این ؟نوع شعر 
عبارت از مناظره‌ایست خیالی که میان دو نفر با حتی دو شق درمیگیرد. یکی 
از متن‌های منظوم‌نادری که از زبان بپلوی‌بدست ما رسیده چنین مناظرهایست 
میان بزو بك‌پایه مو. نه‌همین طریق درفرن پنجم هجریاسدی‌شاعرشش‌مناظر»» 
ات له مناطرء روزوشت وکمان ونیزه را بنظم در آورده است و این‌نوع‌شعر 
درفرنهای بعد نیز کاهگاهی بظپور رسیده؛ مثلا" درقرن‌سیزدهم میلادی‌سعدی 
مناظر؛ میان يك رابت وپرده رااکه جلو درطالاربزرکک قصرآو یزان است‌بنظم 
۲کشیده است. 








۳۷ تمدن ابرانی 

در فرون وسطی وم شعر غنائی بخصوص‌دردر بار سلاطین روئق داشت. 
بطوریکه دیدیم فردوسی با تمام تبوغش مورد حسد شاعران متغزل در دربار 
سلطان محمود واقع شد. معروفتر دن شعرای در بار سلطان محمود عنضری بوذ 
که‌عقام شاعر رسمی دربار زا داشت وقدرت زبادی کسب نموده و فیتوان او زا 
وی تیه مرا در رش فارس اشمان | وود ولی ضمن توصیفات زیباراجع 
به اعیاد وجنگها ومناظر طبیعت » عنصری توانسته است موضوعات اخلاقی را 
هم بکنجاند. این‌تماول تموضوعهای اخلافی که در ادمات قاس ه ۱۳۳ 
داشته» در اشعار کسائی که پیش از عنصری منرفسته درا شتالا ۳ انکاه 
بیش ازچند قطعه شعر کوتاه نمانده ولی همین چند شعر کافیست جلوه تصویری 
وشدت احساسات اورا نشان دهد. يك شاعر مدیحه سرای دیکر فرخی است که 
شا کرد عنصری ورقیب او بود. و شاید حساس‌تر از او است و خواش را سا 
حنرمندی خود در تر کیب‌کلمات وسیکی که دررعن حال‌رتک ۱۳ 
است مفتون مینمامد , خواه وقتی که با لحنی نافذ و حزن انکیز م رک یادشاه 
را میسرا مد وخوام هنکامیکه از باریکی اندام معشوق خود در با ۱۱۳ 
با کمال ذوق وظرافت دفاع میکند . 

منوچهری شاعر دیگری .که در نیمه اول قرن پنجم هجری مبزشت فیز 
همین زیبائی سبك را شاید با تاز کی بیشتری در مضامین در بردارد . مضاهین 
بزمی منوچهری واحساسات پرحال او نسبت به طبیعت ولدن غم‌انگیز او ما را 
بیاد #رونسار» میاندازد» واین در و اقععبهتر ین طرز تبیین ارزش‌منوچمری است. 

بعضی از شفرای غنائی با صفات خاصی مشخ مشوند,تلا وا 3۳ 

زر مدت‌چندین سال در زندان بسر برده مصائب دورة اسارت را 0 
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بیان نموده که خسوصیتشان‌همان طبیعی‌بودن] نپاست. سوزنی که گاء‌وقیح ترین 
شعرای فارسی زبان است, وزمانی توبه‌کار میشود وتا حدودی جنبه عرفانی‌پیدا 
میکند با دورلن»۱ اند کی قابل‌مقایسه است. برعکس این شعرا که طبعی‌ساده 
وروان داشته اند معزی شاعری متکلف ومتصنع است» وی نیز مدیحه سرأئیاست 
که بالاخص با وصف باغهائی که در اشعار خود میکند شاخص است . ولی تمام 
این شعرا با وجود استادی و قربحه‌ای که دارند بازییای انوری وخافا نیو نظامی 
نمی رسند . 

همانطوریکه عنصری در دربار غزنوی مقام بلندی داشت انوری هم مورد 
بسند سلاطین‌سلجوقی‌بود. انوری هنرمند وعالم‌بزر کگک ومدیحه سرایز بردستی 
بود وخصوصیت‌آو در جلوه گری و قوت تصوبرهاست, واین خصوصیت درتصاویر 
مربوط بمدیحه سرائی با تفکر اخلاقی ومعنوی با توصیف از محل با موضوع 
بخسوصی نمابان میباشد وازاین حیث انوری به «متنبی> شاعرمعروف‌عرب‌شبیه 
است . بیجید کی تصاو بر ووشواری کنابات (مانند قصابد بندار ) بزر‌گترین 
مانع فهم اشعار اوست. ولی ازاین نظرخافانی و نظامی چیزی از او کم ندارند . 
خافانی‌شباهت به «ویکتوره و کو» دارد والهامات اومتنوع است» ودر تمام‌انواع 
اشعار غنائی ات ار تصارتر او فراواث و تازه » دامنهٌ لغاتی که بکار میبرد 
وسیع وتر کیبانش نادر است. مقام نظامی بدرجهٌ مقام خاقانی میرسد ولی‌شهرت 
او کمتر است. اشعار غنائی او و داستانهای منظومش بسیار شپرت دارند . این 
نوع شعر را در ابتدا فردوسی بسورت داستان بوسف وزلیخا سرود. ولی‌نظامی 
به‌آن نبروی جدیدی داد و از این حیث شباهت بنو سنده فررآانسوی «کرتین 
دوترو [>۲ بیدا س‌زکند. داستانهای «خمسه» او مورد تقلید بسباری از شعرای 
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4 تمدن ایرانی 
فارسی زبان وترك اهر وک ۳ نظامی موضوع‌های خود وکام ازعهدقدرم 
عرب میگیرد وعشق‌های غم‌انگیزدو فرزند صحرا رابیان‌میکند(لیلی‌ومجئون) 
باازعهد ساسانی‌سر کذشت عاشقانهٌ دوشاهزاده (خسروشیر ین)را افتباش‌هیتماامد: 
ولی باتألیف قدیم‌ترین اثر خود بنام «مخزن‌الاسرار» بك نوع شعر ابجاد کوده 
که جنبهٌ عرفان را بااخلایمخلوط میاهاید. واین نوع شعر درفرن هفتم‌هجری 
بصورت کامل خود خواهد رسید. 
درفرن پنجم هجری تمابلات اخلاقی وعرفانی را بیشتربصورت رباعی‌بیان 
می‌نمودند واین لغت از کلمهُ عربی «اربم» بمعنی‌چهار مشتق شده است ودر زبان 
عربی وفارسی عبارت از شعری است مر کب ازچهار مصرع ابوسعید نموئه‌های 
کامل از رباعبات را ساخته, مانند رباعی زسر: 
زان بش که طاق چرخ اعللا زده‌اند وین از که ستهی متا ۱۱۳ 
ما در عدم باد ازل خوش خفته بی‌ما رقم عشق تو بر ها زوواند 
ولی شورت ابوسعید به پابة شهرت عمرخیام نمیرسد . به عمر خیام ۵۰۰ 
رباعی نسبت داده‌اند که فقط ۷۵ رباعی آّن قطعاً از اوست. بر خلاف [ نجه‌تصور 
میرود عمرخیام شاعر و ریاضی‌دان بود و بهیچ وجه نمیتوان او را جزو متصوفه 
شمرد. هنر خیام دراین است که‌بصورت روشن ودقیقی وحشت انسان رادرمقابل 
دنوش 
در همان زمان ناصرخسرو اشعار فلسفی را ببهپترین وجهی ساخته . ناصر 
خسرو اشعار زیاد کفته و کتب فلسفی هم نوشته و بانی يك فرقهٌ مذهبی است. 
این تمابلات فلسفی وعرفانی در فرن هفتم هجری در دیوان بعطی از شعرا بحد 
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تست ۱ ۳۷۵ 


نثر فادسی ازقرن پنجم تا هفتم هجری 

از قران پنجم تاهفتم هجری درنثر فارسی تحولاتی ظاهر میشود . بعضی از 
نومییهکان ساد کی‌راشیو خودقرارمیدهند » بعضید مگ بتدر یج سبك خودرا 
پچیده میکنند. و تحت عافز 7 بوستد کنان عرت واژه‌های مشکل کر 
می‌بر ند . همدانی و حریری را میتوان بهترین نموت این قبیل نوسندگان 
وانست,جنبة فتی‌نشراین نوبسند کان فوی‌است وبه‌همین علّت در نوشته‌های‌خود 
بظاهر کلام ببش‌از اصل و زمینة مطلب میپردازند و باین طریق نوع مخصوصی 
| بجادمیکنند که «مقامات » نامیده میشوده باین‌معنی که‌قپرمانان آ نها اشخاص 
ورجه اول و سرشناس نستند » بلکه مردم معمولی » و غالبا ازطبقات پست‌اند, 
واین همان شوه‌ایاست که بعدهادر اسیا نبا معمول میشود. در سباك قو منت زو 
ه وکنایه و اشارات بسیار دیده میشود » و این نشان میدهد که ایس 
نوبسن دگان در فی خود مهارت کامل دارنه ؛ ولی این سبك زیان بسیار به نشس 
ملل اسلامی وارد کررده ات . 

این‌تمایل بهادعای معلومات نزد ثثرنو سان‌ایران درفرنهای بعد رو بتزاید 
گذاشت » و حال آنکه شعرا که قواعد شعر تا اندازه‌ای آ ناثرا مجبور باتخان 
روش ساده ترش /کرادة بود در بکاربردن کلمات عربی با کلمات ادر و مشتکل و 
در سك شعرشان از شیوهٌ معمولی تجاوز نشموده‌اند . 

از فرن پنجم هجری در بیشتر آ ثار منظوم تمایلات مذهبی با عرفانی دیده 
می‌شود ۰ بعضی از نوسندکان نیز با اینکه بیشتر راجع بموضوعهای علمی 
نوشته‌اند ». بر اثر توجه به سباك و خوشآهنگی کلام در زمره ادسان شمرده 
دوس 

بهتربن‌نم ون اینقبیل نویسند کان عبدالهانعاری‌است که یکی ازقدیمترین 





۲۷۹ تمدن ایرانی 
صوفیان ابران بشمارهیا نق. عبدالنها نصاوی روحانی عالیقدری بود که نسب‌خودر | 
به یکی ازصحابةً حضرت پیغمبر میرسانید و زبان عربیر| خوب میدانست . وی 
چندین کتاب تألیف کرد که بعضی‌از آنها بز بان عربی وبعضی بز بان فارسی بود. 
ببن کتاب‌های‌فارسی او مجموعه‌ای ازادعیه است که هنوز درشمال هندوستان و 
در ابران مورد استقبال است . 

در نوشته‌های او يك نوع صداقت واقعی نمایان است ۰ عبارات را صورت 
مختصر و مفید ساخته و خصوصا تناسب اصوات در عباراتش ژی مخصوصی 
به آن مسخشد . این تناس در رباعیات او نیز دیده مشود ولی شطر مر بد 
که.مطالب را قرائت مسکرده و شا کردانشهینوشتهاند ء زیر در ۳ 
همیشه نظم منطقی ملاحظه نمیشود » و غالبا عبارات معترضه و اندرزها وارد 
اصل موضوع میشود . 

انصاری همعصر و هموطن وی داش بنام هجوبری که در تنها کتابی 
که بتام « کشف المحجوب > :وشته است » سکس آمارخواه ۱ ۱۳۳ 
تسوّف در کمال خوبی بیان شده است و در آن کتاب خصوصیات و مفپوم عقاید 
صوفیان و مکنب‌های مختلف آن و رسوم و اصول عفاید نها و لغات مخصوص 
معمول در میان آنانرا کاملا روذن کرده و بمنزلةٌ بهترین متون اصلی عرفان 
در ابران بشمار میرود . 

نثر فارسی مربوط بکتب تاربخی دراین دوره چندان پیشرفت تکرده , در 
این‌نوع‌اخیر کذشته‌از چندین تار بخ‌محلی بسیار قابل توجه؛ دو مو رخبز رکه را 
که‌نوشته‌های] نبا « م‌جنبهُ‌تار بخیوه م‌جنبهٌادبی دارد باد نام برد . بیقی‌تاریخ 
سلاطین غز نوی‌را نوشته که متأسفانه فقط یك‌شد شم آن در دست است . اه ن کتاب 
با سك ساده و فصیحی نوشته شده و صورت ۳ از وقایعی است که 
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موف برأی العین دیده » و این شیوه که در ادبیات فارسی نادر است بسیار قابل 
توحه است . 
این لا و فصاحت وواکتات ,که مزی نیز دىده مشود » وان ارس 
است از سلاطین سامانی و غزنوی و ترك .این ملف معاصر آن سلسلهها بودة و 
مطاك سیار از وقاییع زمان خود بادداشت کرده است . 
سیامتنامة نظام الملك که بین تار مخ و علوم سیاسی قرار گرفته نتيجه 
تجارب وی میباشد که بکسال پیش از شهادتش نوشته شده . نظامالملك احتمالا 
بدست مکی از طرفداران فرقةٌ اسمعبلیه در 4۸0 بقتل رسید . اغلاط کتاب و 
سك صحیح ولی بدون طنطنه نشان مىدهد که درتدوین این کتاب عجله بخرج 
داده شده . قسمت اول مربوط باصول است ولی داستانهای جالب به آن روح 
مصذوعی داده و موّلف درآن ازيك طرف وظایف پادشاه واطرافیان او را نشان 
میدهد » و از طرف د؛ طرق مختلف حسکومت را ببان مینماید » در قسمت 
دوم اطلاعات مفیدی راجع بفر قه‌ها و انشعابات مذهبی دراین کتاب‌موجوداست 
که نظامالملك غالبا آ نپا درجدال بوده . سیامتنامةُ نظامالملك را شارل‌شفر؟ 
بزبان فرانسه ترجمه کرده است. این کتاب هم از لحاظ مطالب و هم‌از نظرسيك 
نگارش دارای اهمیتی درتحول نثرفارسی است. 
همین ساد کی عبارت با کمی دقت جشتر در کتابی نظیر کتاب نظامالملكگ 
دنده می‌شود و آنرا قابوس ازسلسله سلاطین آلزبار که در ناحيهٌ سواحل دربای 
خزر حکوعت میکردند» برای پسرش » راجسع بقواعد ساطنت برپابة اصول 
اخلافی, نبیه نموده . این کتاب بملت روح آزادی که برآن حکمفره‌است » و 
بعلت حکایات شیرینی که دارد؛ وحاکی ازاخلاق و دسوم آن‌زمان است یکی از 


قابل توجه‌ترین نوشته‌های ادبیات فازسی است وه کری» ۱ آنرا بزبان فرانسه 
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ثٍِ- تمدن ایرانی 


لحم که دفایات 

دقت زباد درسباك نکارش در کتاب چمارقاله نظامی ءروضی شدت ییاد 
(اين نظامی را نباید با نظامی‌شاعر» صاحب داستانهای منظوم اشتباه کرد)- چپار 
مقالهٌ عروضی تکالیف و وظایف چهارطبقه ازمردمان را که در خدمت بادشاهند؛ 
مانند دبیران » شعرا , ستاره شناسان » و طبیبان معین مینماید . این کتاب 
داستانهای متعدد دارد که هم‌جنبةٌ تا بخی بکتاب میدهد وهم‌بان لطف‌مخصوصی 
مسبخشد که خواننده را فریفتهٌ خود مسازد. این کتاب را از نظر سبك زا و 
طبیعی که دارد میتوان یکی ازشاهکارهای نثرفارسی بشمار آ ورد : اینطلب در 
بارة کلیله‌وومنه نیز صدق میکند وچپارمقاله تنها از نظر اصالت مطالب ممکن 
است بر آن رجحان داشته باشد ۰ درحقیقت کلیلهو دمنه با وجود سبكك عالی و 
جذابی که داردخود ترجمه‌ای بزبان فارسی ازمتن عربی‌است» که آن نیز ازيك 
کتاب هندی» باو اسطهٌ زبان پهلوی, نقل شده‌است. همه میدانند که کلبله‌ورمنه 
درمغرب زمین چندین‌بار تترجمه شده و مکی از آن ترجمه‌ها مورد استفاده 
«لافونتن» قرار گرفته‌است. 

سبك‌کلیلدوومنه در آ خرین تألیف مهم این دوره یعثی مقامات حمیدی نیز 
دیده مىشود و ان اثر نویسنده‌ایاست کهدرچیر:دستیاوجای بحث بافی نمی‌ماند. 
در کتب مذ کور دربالا اثرتفون زبان عربی کاملا" هوبداست ولی از حدود خود 
خارح نمیشود . اما در کتاب حمیدالدن که تقلید مستقیمی از مقامات عربی 
اس ۱( که بدان اشاره شد) سبك‌مسجم ع حریری وکلمات متصنع درادبیات‌فارسی 
شبریطا رواج ج بدا مک واثر 1 نرادر نو د کا رس گرون بعد باید مطالعه کرد. 
با این حال بعضی از این داستانها ازسابرین مجزی میشو ند که بدون شك از 
حبث‌سبك انشا ولغات تحت تأثرزنان عربی قرار کرفنه‌اند, ولی دراصل وزمينهٌ 
آن نمونه‌های قابل توجهی ازمناظره موجود است . باین طریق تمانلات؛ادبی 








فصل ششم ۱۷۳۹ 





دوتمدن ابران وعرت درهم آمیخته سلگرددو نوشته‌های اخس الک زبراتشکنن 


مبدهد و از این نظر ادن نوشته‌هابر ای‌محقفین تاریخ ادببات قابل‌توجه‌مساشد. 
د. ماسه۱ 
ادیبات فادسی درقرن هفتم هجری 


قرن هفتم هجری عصرطلائی تاریخ و شعرعرفانی است . در دوفرن پیش از 
آن نوسند کان بیشتروقت خودرا صرف اشعارغنائی دانشرهای ادبی بتمام‌معنی 
مننمودند بعنی همان نثرادیبانه‌ای که کتب «ادبی» را در زبان فارسی و عربی 
وجود آوزده است ۰ ولی در این قرن اشعار غنائی و قطعات ادبی نسبت باشعار 
عرفاتی دردرجهةٌ دوم قرار گرفته است 

دراینجا نام چهارمورخج پیش ازهمه میا ید و بعداز آن مورخینی میا بند 
که حنهٌ ادبی کارشان مانند مورخین دسته اول نیست » ولی اطلاعات تاربخی 
منیدتر و بیشتری در وسترس ما میگذارند . اولین‌این مورخین راوندی است » 
که از نظر مطلب کتاب و تاریخ تألیف آن درفرن ششم هجری فرار 1 
(49ه هجری)ولی سبث‌ادسانه ومجلل او اجازه میدهد که و برا درزمرء مولفین 
فرن هفتم بحساب بیاورم . راوندی تحقیقات محکمی داشت و زند کی خود را 
از راه‌تحربر نسخ کتب‌اداره مبکرد. چون خط بسیارخوبی داشت‌یکی ازسلاطین 
سلجوق ی که ایام بیکاری خودرا پاستنساخ قرآن مبیرداخت او را مامور؟ کرد 
که قرآنی را که وی تحربر کرده بود تذهیب نماید . در آن زمان بزر گترین 
شخصیت‌های عصر نسبت به‌حسن خطشوق و رغبت می‌نمودند و کتابخانه های 
عالی ترتب مبدادند . باین طر یق راوندی مدت چندین سال در خدمت سلطان 
مُزیو سربرد» وی دراین مدت وسیله پیدا کزد تااطلاعاتی را که برای تدوین 
کنایش لازم داشت جمعآوریکند. وقتی درآ خر فرن ششم هجری ناحیهءراق 
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مورد هجوم بیگانگان واقع‌شد» راوندی ناچاربه گوشه گیری شد و از اطلاعاتی 
8 ار بود استفاده نمود و ىث تاریخ عمومی سلجوقیان 
مخلوط باقصص و شرح داب و رسوم تألیف کرد و درآ خر آن نیز فصلهائی 
جالب راجع بهآ داب شراتخواری ولدات آن , وبازی شطرنج و تبراندازی » و 
اسب دوانی » وشیوه رفتار درباریان » وخوشنویسی اضافه نمود. 

شناحتن سه مورج بزر گه‌دیگر این فرن‌برایمطالعةٌ تاریخ سلاطین‌مغول 
بسیار لازم است » وهر کدام مکمل‌دیگری میباشند. اولین آنها عطاملكت‌جوینی 
ات 5ه درجوانی واردخدمت سلاطین مغول درایران شد وحتی با یکی از حکام 
مغول سدمر تبه بهآسیای ی کی متبافرات اکر ه؛ در ۱۵ هحری وفتی‌هلا کو نو 
چبگیزخان‌تصمیم کرفت‌قلعة اسعتلیه‌را که‌تما/آ ستاو رار ۱۳۹۳۰ 
بود, مسخرسازد وخلافت بغداد را نیزواژ کون نماید, عطاملك دراین لشکر- 
کشیها همراء‌سلطان بود. وی سپس بحکومت عراق معین شد و بعد از آن‌مورد 
غضب شاه قرار کرفت وبطرز نامعلومی در کذشت. شاهکار او تاریخ جهانگشا؛ 
بعنی تاریخ چنگیزخان نام دارد, و علاوه برتاریخ این فاتح بز رک واجداد او 
وحانشینانش حاوی شرح ح‌حال سلاطین خوارزم نیز مسباشد » که تنها سلاطینی 
بودند که لباقت مقابله بامغول را داشتند. علاوه براین» تاریخ سلاطین فاطمی 
مصروفرفةٌ اسمعبلیه از روی مدارك مطمّن باین کتاب اضافه شده » بطور که 
این کتاب , ما مانند کتب دو مورخ 5 بذ کر آ نان خسواهیم پرداخت از 
بزر کتره بن منابع تاریخ مشرق میباشد. 
سبك عطاملك دارای بلاغت و انسجام است » ولی غالبا همراء با تبرپات 

بسیار و صنایم لفظی و کلمات عربی پیجیده و دشوار است این کلمات عریس کا 
زائيدة فکرخود موّلف برای بیان معانی بوده است . با این حال این عیب که 
مخصوص نوسند کانی است که به کارهای دولمی اشتغال داشته‌اند درنوشته‌های 
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او زباد نیست . ولیکن نوسندء معاصر او وصاف غالباً باین سبك که درمقامات 
عربی ومخضوصاً درمقامات حر بری معمول بود مستمسك میشود. کتاب قابل 
توجه‌تاربخ‌وصاف مت سفانه درهمین‌پیچید کیها غرق‌شده بطور یکه باحوصله‌ترین 
خوانندگان و باوجدان‌ترین مترجمان راهم مایوس مینماید. با ایشحال وصاف 
مقلدین بسیار پیدا کرد و اثر نامطلوبی در آنها بخشید. 

سومین مورخ نیو کد مغول حروی املت, کل درهمهٌ فنون سار دانشمند و 
حکیم واقعی بوده و رشیدا ادین‌فضل‌اله نام دارد. این شخص که وزبر دوسلطان 
ازسلاطنن‌مغول بود؛ ازعلم طب سررشته داشت‌و نو سنده زبر دست‌وسیاستمدار 
عالیقدری بود. وی مانند عطاملك » دراپتدا اقبال باو رویآورد » ولی‌بعدمورد 
بی‌مهری رظان فراز اکرفت و باوحود خدمات شابالی "که ندولت لموده نود 
محکوم باعدام کردید. رشندالدین مردفعالی بودو درضمن خدهت دو لتی‌فرصت 
بافت تايك دوره کتاب راجع به موضوعات مختلف بنوسه و خصوصاً مقدار 
زبادی مدارك برای تألیف تاریخ عمومی بینظیری جمع آوری نماید.این کتاب 
هم از نظروسعت موضوع » (زیراحتی از اروپا هم در آن ذ کری شده) هم‌از نظر 
روشنائیو وضوح درسبك انشا که نقطهُ مقابل کتاب وصاف است» درزبان فارسی 
مانند ندارد . 

این نوسنده علاقمند بمطالعةٌ الهیات نیز بود و چند کتاب راجع باین 
موضوع نوشت . الهیات » منتهادرلباس‌تصوف وعرفان » روح سهتن ازبزر گترین 
شعرای فرن هفتم هجری را نیزمفتون خود کرده بود که عبارت‌اند از : عظار و 
رومیآواسعدی۲ 

درفرن ششم نظامی درمخزن‌الاسرار در راه هي این منظومه‌های وسیع » 
( که میتو ان[ نهار احماسه‌های عرفانی‌نامید), پیشقدم شده‌بود, وحکاباتبزر که 
و کوچکی را درضمن بیان اصول عقاید کنچانیده بود .سنائی همدورة او ابتدا 
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شاعری دردر بار | خرین سلاطین غز نوی‌بود ؛ ویعدا راه دروشی درپی شکرفته , 
در کنج عزلت‌هفتمنظومهٌبزر کی مشتمل‌بر دروساخلاقوعرفان وحکایات‌تمثیلی 
نوشت . درواقم کتاب اومانند کتب جانشینانش داثمابخواننده تز که نف واز 
۷ در اين دنیا را ء برای توسل به خداوند » موعظه مینماید . این 
فکر درقرن هفتم هبری» بزد عطار موف نچنه‌ین و۱ ۰ ۱ 
کفویی ربا را که منطقالطیرنام دارد » و « کارسن دوتاسی>۲ آنرا بزبان 
فرانسه ترجمه کرده » مبتوان روشن ترین و زنده‌تربن رشالات راجع بعرفان و 
متصوفین دانست . همین ادعا رادر بارء مثظومهُ مثنوی معنوی‌تا لیف جلال‌الدین 
رومی نیزمیتوان نمود» ومثنوی را میتو انانجیل تصوف‌نامید . «موریس بارس»۲ 
درباره آن چشن اظپارنموده است : 

متنوی معنوی جتبة تعليمي یا ااستولی: مداردالحوی ,۱۳۳۱ 
وتخیل است ومانند این است که اشعار اودرآسمان انعکاس مییابد . مكک وسته‌از 
افکارعالی درآن بع‌زارطریق» باتصویرهای ذوجنبتین واسرار آمیز » بیان شده 
است وهر کس مطابق ذوق وسلیقهٌ خود میتواندا نراتعبیر کند. خواننده در آن 
مدح وتفسیر قر آآن وموضوعهای دقیق‌ماورای طبیعت وموعظه رامیتواند بیابد , 
وتمام این‌مطالب بابكك دنیالطف وزیبائی نقل شده . راجم باین‌قبیلموعظه‌هاست 
که گفته‌اند : «مازا همنوادهای ما شناخته‌اند ولی سای ه دما ۲ ۱۳۹۱۱ 
میکنند», مثنوی بماتعلیم میدهد که‌چگونه‌میتوانیم درعالم الهام بخداو ندتوسل 
جر ۳ 

وجه تمایز سعدی به سه شاعر من کوردربالانیز همین است . سعدی هم‌صوفی 
صادفی‌است . بكث‌نوع حس مربوط به‌میزان شعری دراصل ودرظاهرء هادی‌نبوغ 
این شاعن‌است . ۱ ۱ 
۱- زعفه۲ م هنننهه .۲ میم مملننه/۱ ۰ 105-۳۰ ظ 1 عاقنووظ 











ظرافت روح وبشر دوستی » بصورت بهتر ین معنای این‌کلمه » سه‌دی را بین 
کامل تراین لاسام می,کنجاند . از طزف ردیکوة»_بنعدای درزامو 0018 
تویسند کانی شمرده میشود که بعلت نبوغشان بیش از همه به غرب نزدبکند . 
مین دلیل‌داستانهای جاو بداناخلاقی وعرفانی‌او که بصورت‌بوستان و گلستان 
تدوین وهردو بز بان‌فر انسه‌تر جمه شده‌است, شاسته‌اند که‌در کتابخانهٌ هرشخص 
باسوادی جای داشته باشند : بك مجموعٌ دمکر داستانهائی که از کتابی قدیمی 
بز بان بهلوی اقتماس شده » مرزبان نامه نام دارد » و وجود آن در این قترن 
نعان میدهد که افکاراخلافی درهرزمان درادییات فارسی‌مقام بلندی داشته‌اشت: 


۵ : ماسه ۱ 


هنر ددعصر سلجوقی 

عتّو وصنایع ابران درفرون اول اسلام » یعنی زمانی که مقارن با سلطنت 
ساسله‌های سامانی و آ لبوبه وحتی‌سلجوقی است, درحقیقت همان صنعت ساسانی 
اس تکه مطابق سلیقهٌ اسلامی در آمده است . در بخشهای مختلف این صنعت 
بعنی صنعت ساختمان , صنعت بیکرسازی » نقاشی وقالی بافی » صور و قالبهای 
ساسائی برسایر موضوع‌ها غلبه دارد . اين صور وقالبها در دور اسلامی تکمیل 
شده سُورت علمی‌تری‌آزروی قواعد واصول انجاء گرفته » ولی درعین‌حال خثك 
و باريك و بطورخلاصه از نظرهنری فقر شده‌است . دراین موقع درایران همان 
آمرپیش آمده که‌درشرابط مشابپی رسای عربی ؛ درزمان! کقبها پیش امده 
بود؛ باین«عنی که‌جنبة ترددنی ومیل بلقش‌جزئیات وقیول قواعد دقیق ومشخص 
٩ ۲‏ نم خدتهی میگراددا» برسایز جنبه‌های هنری می‌چربد . هنرمندان 
کتکستل فر اعد واصضولی را که بدتتت آورده ند تکمیل کنند ولی بدنبال 
اصول و قواعد جدید نمیروند . گنبد سنگین ساسانی ,که بدون در نظ رکرفتن 





11. ۷۵556 ۱ 
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قاعده صحیحی درست میشد دراین‌دوره ؛ روی بك پابةٌ هشت ضلعی منتظم قرار 
گرفته است ولی‌این‌قاعده منتظم هشت ضلعی درهر مورد وهرزماتی بکارهی‌رفته , 
وتغسری وان داده نمی‌شده است . نقش برجته که هرروز ظر یف‌تر وخطوظ 
آن نازكتر » دقیق‌تر » وخشك‌تر می گردید » همواره پادشاه را در حال شکار یا 
برروی تخت نشان می‌داد . نقوش ظر یف و دقیق پارچه‌های زان آل بوبه و 
سلجوقی؛ که درعصرحاضر نیز بسیارمعمول‌است , جای‌تر کیبات وسیم ونیرومند 
ساسانی را گرفت . گذشته از ظروف کلی که صنعت آن رو بتزقی است »درشایر 
قسمتها, استعمال رنگ که مخصوص صنایع ابران‌بود » تقریباً ازبین رفته‌است . 
معهذا بزودی در نتيجهٌ وجود عکس العملی بر ضدتساط اعراب " ابران‌تصمیم 
کرفت ءوامل خارجی صنعت را طرد کند وتمدن ایران را احبا نماید . دراین 
دوران‌بود که فردوسی شاهنامه رانوشت و وزیمعروف ملکشاه » خواجه نظام 
الملك مدارس دولتیابجادنمود» وپابه واسای قدرتابران رامحکم کرد وضمناً 
همانطور که درذیل شرح داده خواهدشد , مسجدبزر ککابرانی را بجای مسجد 
عرب معمول نمود . 
درزمان ساسانیان, عنصرمهم ساختما نهای کشورء بکه بنای گنبددار برروی 
چپارپابه‌ای بود که بوسیلةٌ چهارقوس بهم متصل‌میگردید. این نوع ساختمان‌را 
در ابران چپارطاقی مینامبدند . این چهارطاقی طالاریا بکی از طالارهایکاخ 
ساساتی راتشکنل میداد . دراشة مذهبی‌چپارطاق» قت اس ۱۳ 
بود » با نکه مجزی, ازقسمتهای دیکرورمسان حاط ماوخ ۱ ۳۳ 
من مراسم مذهبی را انجام میدادند. درتمام نواحی ایران» در نقاط مهم 
جاده‌ها و راه‌ها در کردته‌های کسوه »نزديك بل‌ها » ,کنار چشمه‌ها ؛ 
درشیی‌ها»ازاين قسلچهارطاقی هاساخته شده بو و انش دان زیر ال ۳۰۱۱ 
ودرساعات مخصوص‌نماز» آتش تمابان میگردید ۰ وقتککه مر ۱۳ 








۲ ۸ ۵ 


فصل شم 
کرد » این | تشهاهمه ساسو ت و اتشگگناه‌هاشنهدم کوعته» ول در تس تام 
آنها را بحال خود گذاشتند . 

مسچد طرح عربی جای ابنيهٌ مذهبی سایق را کرفت . ولی ما میدانیم که 
مسجد مزبور بطلورکلی مر کب بود از يك ردیف زیرطاقی! بزرك با کوچك » 
موازی با دیوار جنوبی » و بك حیاط . مورخین زمان خلفای عباسی چنین نقل 
کرده‌اند که بنی عباس در شهرهای‌بزر کثابران مساجد بزر کی از این قبیل 
بریا کردند . 

معپذا از همان ابتدای اسلام در ابران غربی مساجدی ساخته شد که‌سبك 
ساختمانی آن تقلیدی از سبك ساختمانی محلی ودر حقیقت بکنوع بنایی شبیه 
بجپار طاقی ساسانی بو دکه تکمیل‌شده و بصورت‌مسجد در آمده بود. سپس‌چهار 
طاقی مر کزی را بطرف دیبوار جنوبی را ندند و ایکا محرابی ساختند» 
بطوریکه این چهارطاقی بسورت « کوشکی» در آمد» که ازسه طرف باز بود» و 
حلوآن مسلمانان صف می‌بستند ودرهوای | زاد نمازمیخواندند. این‌نوع‌مسجد 
ابر انی‌تانیش‌از زمانملکشاه معمول بود. مسجدی که ملکشاه در اصفهان‌پا مخت 
خود ساخت» نوعی از همین مساجد بود . باین ترتیب این عنصر مهم ساختمانی 
معمول در زمان ساسانیان بود که در ابنیةٌ جدید نیز ؛ لااقل در مغرب کشور » 
بعنوان عنصر اصلی‌بنا موی در د لد دزتقاطی مانند «یزوخوامنت»مستقیه] 
همان چهارطاقی را بمسجد مبدل نمودند ۰ در قسمت شرقی کشور عنصر اصلی 
ااتان او آن است» که عبارزت از زبرطاقی بز رگی‌است. که طاق آن کمواره‌ای 
شکل است» ودرآن زمان درمبان هربك از چهار دبوار داخلی منازل کوچك و 











۰ - زیرطافی << رواق - دراطراف صحن حباط بىك ردیف ستون با حرز قرار میدادند و 
روی آن را با سقف افقی با طاق هلالی میهوشاندند و باین طریق در ایام تابستان سایه‌ای ایجاد 


مینمودند و در زمستان از باران در امان بودند . 





۹ تمدن ایرانی 

بزر کک خراسان وجود داشت. این‌ابوان‌در زمان اسلامی‌طبیعتا هحرآب‌بزر کی 
شد» وچون بقول «دیز»۱ «چیز دیگری لازم نبود» مسجد ناحيه مشرق ایرران‌در 
ابتدا ازچیزدیگری تر کیب نیافت. همانطوریکه درمقابل طالاو کتبددارمفرب, 
مسلمانان‌ردیف‌میستند» ونمازمیگزاردند؛ درمشرق‌هم‌مقا بل ایو ان‌صف‌میستند, 
ومراسم دینی را انجام میدادند. خرابه‌های ساجدی ازاین قبیل هنوز نزدیت 
بامیان قد.م موجود است. 

معهذا در زمان سلجوقبان مساجدی مانند «تاری خانه دامغان» که هنوز 

بصورت اولیهٌ خود برپاست ومسجد جامعیزد که قسمتی از آن درمسجد کنونی 
ء و جوداست, ومسجدالم پدی در ری ومسجد اپومسلم در نیشا پور» که احتمالا در 
زمان مغول‌خراب‌شده, ومساجد دیکری درشوشتر» اردستان وغیره» که‌درزمان 
خلفای بنی‌عباس‌ساخته شده بود» هنوز برپاست. این‌مساجد بز رک ووسیح‌طبق 
طرح مساجد عربی‌ساخته شده بود, وهنگام باد و باران با کرمای شدید ممکن 
بود در زیرطاق رواقآن رفت و آمد کنند. | گراین نوع مساجد را در آن‌موقع 
با مساجده کوشك‌مانند» بامساجد «يك ابوانی» ابرانقایسه ممکردند» مساجد 
عربی بهترجلب توجه میکرد. به‌همین‌دلیل‌دراین زمان که غرورملی‌بیدارميشد, 
تصمیم گرفته‌شد مساحدی‌را که سبث برانی‌ساخته‌شده بود توسعه دهد و تکمیل 
کنند. وقتی در زمان ملکشاه مدرسهٌ بزر کک خراسانی‌با چپار ابوان ابادشد» 
مسجد کوشك مانند مفرب فورا ازطرح آن اقتباس کرد » و مبدل پمسجد چهار 
ایوانی گردید. این مسجد جدیید ابرانی ازمسجد نوع عرب بسیار وسیع‌تر و با 
شکوه‌تر وراحت‌تر بود. درسال6۳۰ هجری مسجد زواره از ابتدا صورت‌مسجد 
چهار ابوانی ساخته شد» واحتمالا مسجد جامع اعفهان کمی قبل‌ازاین تاریخ؛ 
پسازسوختن آن‌بدست‌پیروان فرقه‌باطنی» بمسجدچهارابوانی‌مبدل کردیده‌بود. 
- 1167 











ِ فصل ششم ۷۳۸۷ 


بادن طر دق در زمان سلحوقان از جهارطاق ساساتی و خا نه‌های خراسانی 


مره دورترکک نظام | لملك بوجوداامد که عبارت اسلت ازطرح بزار ک محفد ئ 
مدرسفا ی که بت‌حباط ره کزری و چپارا بوان‌بز رکه دارد» و نشان‌مبدهدچگوته 


صنعت ساسانی درایران» با وحود وقایع خطر ناک تار یخ» از زمان قدیم راه خود 


را سموده و صورت کاملی در ات ۲. گدار ٩‏ 
مغول دد ایر ان 
برخوردهای اول مغول باعث‌خرابی زباد گردعد؛ لشک رکش چشکیز»۱+- 


۷« باعث شد که شهرهای زیبای بلخ وهرات و نیشاپور و کر کان بکلی‌وبران 
کردد. لشکر کشی سردارانش «جبه» وسوبوتای» در ابران غربی درهمین‌سال 
باعث خرابی شهرری نزديك تهران شد . ظروف زیبای کلی لعاب دار کر گان و 
ری که درسال ۱۹۶۸ م. در موز «چرنوسکی»۲ در پاریس بمعرض نمایش قراد 
داده شد » بما اجازه میدهد حدس بزتیم که حملهٌ مغول چه خساراتی به تمدن 
عالی ابران وارداورده است. 

پین از مر کك سنلطان محمد» چنگیز بطرف مغولستان رفت وافغانستان و 
ایران شمالی را که و بران کرده بود بحال خود گذارد. کمی بعد سلطان‌جلال- 
الدین ظهور کرد ولشکریان مغول نیز بایران بر گشتند . از سال ٩۲۹‏ ه. تمام 
ابران کنونی در اختبار فرماندهان قوای مغول در آمد. تا اینکه درسالع«. 
تصمیم ۲گرفتند درابر ان حکومت رضمی برقران نمایند. خان بزر.کث» امپرزآطور 
مفول, منگوفا آن» نو چنکیز» وسومین جانشین او» برادر کوچك خود هلا کو 
را خان ابران با بادشاه ابران کرد. 

هلا کو مرد عجیبی بود وشان داد که چگونه این قسوم وخشت انگیز به 
کسب تمدن پرداخته است. هلا کو بودائی بود ودر تمام مدتی که برتخت‌ابران 
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نشسته بودمذهب خود را حفظ نمود ولی‌مادرش‌هنتیحی بود» یعنی‌همان‌مسیحیت 
اسطموی ( کهزوی سا علیا عده‌ای از ترکان مغول پبرو آن بودند. زن اصلی 
هلا کو «دوقوز خان» هم پیرو مذهب مسیحی تسطوری بود. باین طر بق‌درزمان 
او ودرزمان جالشنش» باحسحتان خوشرافتازیاشد. اما باید اضافه کنی که 
کار گردانان حکومتش ایرانی بودند وسلسلةٌ هلا کو بسیار زود تمدن ابران را 
تفت وفررتدان کر به سانی شاهزاد کان ایرانی شدند . 

هلا کو با قلع و قمع پیروان فرقةٌ اسمعیلیه خدمت بزر کی بابران کرد . 
طرفداران ادن فرفه در استحکامات الموت پناه جسته وبا تهدید بقتل مردم‌رادر 
وحشت انداخته بودند. وی درسال عه. قلعهٌ الموت را با خاله بکطان کوور 
در ۸۵۹ . بغداد را که در آن زمان مر کز خلافت بنیعباس بوداعتصرف شد: 
مفولان درآ نجا نیز همچون مردم‌نیمه وحشی رفتار کردند. لیف عباسی‌رابقتل 
رسانیدند وشهر زیبای هارون الرشید وهزار ويك شب راء بدست غارت وحریق 
سپردند. پسیاری از کتب عربی‌ومینیاتورهای ابرانی وعراقی دراین واقعه‌چنان 
ازبین رفت که هر گز بازنگشت. پس از تصرف بفداد هلاکو بتبریز رفت و در 
آ نجا اقامتاختیار نمود. در اطراف تبر بزمراتع خوبی برای اسبپایلشکربانش 
وحود واشتار 

در سال ۵4ه. هلا کو بشام لشکر کشید وبایکی از جانشینان‌صلاح‌الدین 
بحنگه پرداخت وحلب ودمشق رابتصرف خویش در آورد وبا صلیبیان سواحل 
آسیای صغیر مقدمات عقد قراردادی را فراهم کرد ولی این ق-رارداد هر کز 
منعقد نشد. وی با کشور ارمنی کیلیکیه عقد اتحاد با دوام‌تری بست وآ نوا زیر 
حمایت خود گرفت . اما در همین سال مماليك مصر » لشکربان او را از شام 
بیرون کردند . 
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تست 2 ۳۸۹ 


همانطوریکه دیدیم هلا کو با مسیحیان و خصوصاً با سیحیان نسطوری 
مقیم شام با مهر بانی‌رفتار کرد» و زن‌هلا کو آنانرا درحمایت خودقرارداده‌بود. 

پسرز و جانشین هلا کو از ٩٩۳‏ تا ٩۸۰‏ هجری در ابران حکومت کرد و 
ساست رش را تعقیب نمود. این سلطان که [باقا نام داشت شخصاً بوداثی بود 
ولی‌با مك شاهزاده خانم‌مسیحی ازدواج کرده بود که «دسپینا مریم»۱ نام‌داشت 
ودختر امپراطور بیزانس «میشل پالولو کث»۳ بود. 

در مان او دو نفر از مسیحیان نسطوری ازمردم انتهپای چین (در نز ديك 
یکن متولد شده بودند) » بابران مسافرت کردند . آباقا مکی اژ آنها را که 
«یهبلاهای سوم»۳ نام داشت بسمت رئیس مذهب‌نسطوری در ایران مقرر کزد. 
دیگری‌موسوم به «رین‌صوما»۳ بود که ازطرف دربار به سفارت درپاریس‌معین 
شد واین تثان مبدهد که ار در زعان معول هسافت از اسف پاروتا 
اسان وتمدنها وعقاید مختلف بهم نزدىك بوده است. 

بس[ باقا خان ارغون خان نام داشت واز ٩۸۳‏ تا ۱٩۰‏ هجری, خانایران 
بود. وی‌سع ی کرد خرابیهائیرا که بوسیلةٌ پدرانش بایران واردآمده بود ترمیم 
کند. ور برش سعدالدو له بهودی مأمورشد بایران تشکیلات اداری منظم‌ومالية 
ثابت بدهد . در سیاست خارجی » ارغون کوشش کرد با کشورهای غربی بر ضد 
مماليك مصرء که درشام مسلط شده بودند» متحدشود و برای این منظور «رین- 
صوهای» نسطوری را بمأموریت سیاسی باروپا فرستاد. 

در ۸۹ هجری «رین صوما؟ عازم‌ارویا گردید واز شهرهای قسطنطنبه وناپل 
وزن و روم عنور نموده در پارتل؛ «فیلیپ لوبل»٩‏ او راپذیرفت وازاو پذیرائی 


شایان کرد ولاست شایل 2۶ ۳ را باو نشان داد» ولی از قبول هر 
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۹ تمدن ایی‌انی 
پیشنهادی راجم بلشکی کشی بشام امتناع ورزید. بیمین طتریق «ادوارد اوز» 
مادشاهزاتکی در شه بردو» سفیر ابرآن را پذیرفت ولی او هم موافقت خود 
را با اتحاد تعرضی برعلیه مماليك مصر ابراز نداشت. دره‌راجعت وقتی نمایندء 
ابران بروم رسید پاپ «نیکولای چهارم» اورا پذیرفت وتماییل بیشتری به این 
اتحاد نظامی» مبان ابران مغول ومغرب» نشان داد. 

بین سالهای ٩۹‏ و۷۰۳ هجری غازان بر تخت سلطنت ابران متمکن بود. 
این سلطان‌مو فق‌شد که‌در شام‌به پیروزی‌هابی‌نائل | ید . در لشکر کشی‌هایاودر 
ار 

با روی‌کار آمدن غازان‌خان, سلسلهُ مغول در ایران»کاملا درتمدن ابرانی 
مستهلك کردید. غازان خان‌با اتحادبادول مسیحی موافق بود و لی‌خود اوبمذهب 
اسلام درآ مد. وزیر غازان خان » مورخ بزر گک رشیدالدین نابغهٌ توانائی است 
که تاریخی مستند باصول علمی»:از زمان چنکیز وسایزسلاطن ول ۰ 1۳ 
اه است 

غازان‌خان‌با كمك رشیدالدین کوشش کرد تا زراعت را که‌درنتمجه‌لشکر- 
کشی‌های قبلی از بین رفته بودتوسعه دهد. نجبای مغول را که جزو اطرافبان 
او بودند مجبور کرد تا دهقاناترا مورد توجه قرار دهند و بهآ نها گفت : «میل 
دارید که من بشما اجازه دهم نسبت بزارعین ابرانی روش » ظلم و جور را پیش 
گیرید. ولی | کر زارع کاو ومنزل نداشته باشد سر‌نوشت‌شما چه خواهد بود,» 

استبلای مغول درابتدا چون بدست صحرا کردان انجام میکرفت» خطراز 
میان رفتن‌زمین‌های زراعتی کشورایرانرا متضمن بود. غازان خان‌ورشیدا لدین 
متوجه‌این‌موضوع‌شدند وتصمیم کر فتندوضعزراعت را بحال اول‌خودبر گر دانشد. 
آ نان» کشاورزانی‌را که فرار اختیار کرده‌بودند تشویق نموده باملاك سابق‌خود 
بر‌بگن‌داندند و ۱ تقلاوا تکمزواعت وه وهی 

















فصل شنم ۱ ۹۱ 

غازان خان سیاستمدار خوبی بود واژ علم وهثر نیز طرفداری مینمود.در 
پایتخت خود تبر یز دست بساختمان مساجد با شکوه ومدارس و سمارستانها زد. 
در مان سلطنت او مغول در ابران بکلی شهرنشین شدند و در تمدن:ادرانی 
مستهلك شده بزراعت و کارهای شهری مشغول کرد بدند. 

برادر وجانشین غازان خان سلطان الجایتو است که از۷۱۲۷۰۳ هحری 
بر ابران گکومت کرد و | نقدو بعادات و رسوم ایراتی خ و گرفته بود که حتی 
مذهب شیعه راپذیرفت. مورخ بزر که رشیدالدین همواره وزیر او بود. الجایتو 
تصمیم گرفت شهر سلطانیه را پایتخت خود نماید و برای این منظور در آن‌ابنية 
زیاد بریا ساخت وچون علاقةٌ بسیار بکسب علم داشت دستور داد تا رصد خانةٌ 
بزرگی در مراغه برپا کنند . 

ورسیاست خارجی با اینکه مسلمانی‌باتقوی ومعتقد بود روش پیشینیان‌خود 
بسی اتحاد با دربارهای فرانشه واتکلیس را.ازدست نداد ومکاتباتسکه با«فیلیپ 
لوبل» بادشاه فرانسه نموده بدست ما رسیده است . 

ابران و رکشت فراوانی در توسعه سارت عمل [لورده امست ‏ 
بهترین شاهد ما برای این موضوع « مار کوپولو» است اه در ۱ * . نادران 
مسافرت کرد » وازشهرهای تبریزوسلطانیه وهرمز دیدن نمود . مسافر دمگری 
بنام 9 ادريك دویردنون » ۱ در حدود سال ۷۲۱ از راه تبریز بایران مسافرت 
نمود . مسأفر آخیر تقل میکند که تردن باسَخت اسران شهر معتبری بوده و 
تجارت آن رونق بسیار داشته است . وی خان ابران را عالیمقام تر از پادشاه 
فرانسه مبداند . بار دبگرملاحظه میشود ابران که میان هندوستان وچن‌قرار 
گرفته 6 بمثل له امیراطوری وسطای حقمقی بحساب می | ید ۳ 


۱ 
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۳۹ تمدن ابرلاقق 
تیمودیان 
تمور بان درا یر ان‌حادثة ۳ ترایز کردند +درآاین: مورد نیزموّسس 
سلسله یعنی تیمور مانند با کمال خشونت با ایران رفتار نود ولی 
جانشنانش مانند جانشینان بچبعگته بتدریج‌تمدن ایران را قبول نمودند ودر آن 
خسجهلاک کودانسنه : 
چنگیزخان از نژاد خالس مغول بود . تیمور» ترلك ت ر کستان‌یا باصطلاح 
امروز تر کمن بود ولی در عروق خود خون چنگیز داشت . بابراین خوو وا 
بعنوان وارث چنکیز معرفی نمود . و عملا بامیرراطوری جانشینان چنگیز 
خاتمه داد . 
وقتی تیمور درحدود ۷۰۳ « . قدم بمیدان سیاست نهاد » در موطن اوبعنی 
سمرقند و بخارا » که امروز در تر کستان شوروی قرار دارد 9 
اغتعاش عجیبی بر با بود .عکی از ثوادة های چتکز که اسها عان ۲ ۳ 
کشور بود » درتر کستان چین » در « سین کیانگت» ۱ کنوئی اقامت داشت‌ولی 
امر او درتمام تواحی کشور اجرا نمیشد. داحته سیرق ۱ ۱۲۳ 
محلی بود که از خانوادم امیران ترلك تاد سلمان بودنه و دائعا با یک 
میچنگیدند . تیمور یکی از آنان بود ولی از دیگران جسورتر وشکیباتر بود. 
درسال ۷۹۷ باتکه بنبوغ سیاسی خدادادی » وشاید هم درنتمجه سیاست‌ماهر انه 
شیطانیمخصوصی که بکاربرد » موفق گردید تمام رقبای خودرا از میان ببرد و 
صاحب اختیارمطلق ماوراءالثپر گردد . 
همه قمور ردان 1۳ بدست ورد تصمیم گرفت ابرانر| متصرف 


شود . ابران در بان زمان ببن عده‌ای از امرا تقسیم شده ود و نمیتو انست در 
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فصل ششم ۷۲۹ 





مقابل تیمور مقاومتی نماید . در ابتدا هلا کوخان موفق شد مر کزیتی ابجاد 
کند ودولت مقتدری تشکیل دهد و لی‌جانشینان وی که از ٩٩۳‏ تا ۷۳۰ . در 
ابران حکومت کر دند تدریجا ابرانی‌شدند . درسال ۷۲۳۹ سلسلهٌ هالا کومنرض 


گردید و اسران مان چندین خانواده 151 با تک خصومت داشعنه 


یس ۱ 
در بغداد وتبر یز یعنی درعراق وا ذربایجان کنوتی خانوادة جلایر ازنسل 


مغولحکومت میکر دنه . دراصفپان وشیر از لمظفررسلطنت داشتند که ازنژاد 
ایرانی بودند . خاندان سر‌بدار درخراسان نیز ایرانی‌نژٌاد بودند . در هرات و 
افغعانستان خاندان افغانی کت میکر‌دند و چون تمام این خاندانها 
باهم خصومت داشتند » تیمورآ نهارا یکی پس ازدیگری مقهور ساخت . تیمور 
درین‌سالهای ۷۸۳ و۷۸۸ ه ۰ هرات واصفهان وشیراز وتبریز وبغداد را بتصرف 
خود درآورد وچون بعد مردم این نواحی برضد او قیام کردند » آن شهر‌ها را 
غارت کرده مبدل‌به ویرانه کرد. در سال۷۸۹ ه . شهراصفهانر امسخر کرد » واز 
قراریکه میگویند کنار دبوار شهرمناره هائی مرکب از ۷۰۰۰۰ سر از سکنة 
آن شهر برپا نمود . 

کی بای جنهیز را مىتوان مانند عمل بكث انسان نیمه وحشی تلقی کرد 
با اینحال سفا کی وبی‌رحمی را بپایهٌ تیمور نرسانید . ولی تیمور مسلمان بود و 
را داشت وعمل او درمقابل تمدن باشکوه ایران غیرقابل عفواست . 

چنانکه میدانیم فتوحات تیمور باین مختصر خانمه نیافت . وی لشکریان 
خودرا از ابران بوی کشور روسیهٌ جنوبی که در آن زمان در اختیار اعقاب 
کی بودکشانید وسپس بپندوستان‌شمالی که تحت حکومت سلسلهُ مسلمانی 
از خانواده ترك و افغان بود لشکر کشی کرد . بهمین طریق بشام که در تصرف 


"۳ تمدن انیا مین 
ماليك بود حمله نمود و تاخاك عثمانی پیش‌رفت ودرسالع۸۰ ه . سلطان‌با یز مد 
را در انکور به (انکارای فعلی) محبوس ساخت . عبور تیمور در همه جا در شهر 
سرای» روی ولگاء در دهلی» در دمشق » مانند ایران » همواره با کشتار و قتل 
عام همراه بود . تیمور درسال ۸۰۷ هجری حنکامیکه تیه اهشکل کمفاز جین را 
خیدا ید در گفاهت: 
این مرد خونخوار که باعث ویرانی کشور ابران شد یسرانی داشت که با 
خلنان!۱ دراناعتايی داهعند ( کدور یمور تنر ما ند که چنگیز عملا" مبان 
فرزندانش تقسیم شد. آنهائی که ابران غربی‌تصیشان شد بزودی| نرا از دست 
دادند ولی یکی ازفرز ندان‌جوان او که ابران شرقی‌را بارث برده بود وشاهرخ 
نام داشت مدت نیم رن نی ازهشتصد وهفت تاهشتصد و بتجاه هجری باعقل و 
درایت مخصوصی آنرا اداره کرد . وی هرات را پابتخت خودقرارداد وحکومت 
سمرقند را بدست الغ بسک شود دراوما مشک و مها شاهرخ والغ »30 
خراسان و ماوراء النپر نه فقط مصائب جنگها یگذشته را ترمیم کردند بلکه 
به موفقیت های قابل ملاحظه‌ای نائل شدند . هرات پایتخت شاهرخ و سمر قند 
محل اقامت الغ بیکگ مرا کز درخشانی برای جنبش ادبی شدئد که بناان نام 
تجدد « رنسانس » عهد تیموری داده شد . این نپضت دوجنبه داشت » از بکطرف 
ادبیات فارسی وهثر ابران » (خصوصاً مینیاتور) » احیا کردید واز آن تاریخ هر 
روز برپیشرفت وترقی‌خود افزود تا درفرن بعد ( فرن دهم هجری ) به تبریز و 
اصفهان » بدربار سلاطین صفوی » منتقل شد» و از طرف دیگر یکنوع ادببات 
محلی ترك بوجودآ مد که آنرا ادبیات تر کی‌جفتائی میثامند» و بشدت تحت 
با ادبیات فارسی‌قرار کرفته است . علوم نیزهمان راه ادبیات را پیمود . الغ 
بتک آووسدرفزه متا جاتوای‌ساحت کوق ارس ار ۱۳ 
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کی ازسلاطین معروف تیموری حسین بایقرا است » که درهرات از ۸۷۳ 
تا ٩۱۱‏ حکومت کرد + وز برش‌علیشیر توائی مکی از ادب‌دوستان وهتریروزان 
معروف ترك وابرانی بود » و شخصاً درعین حال » هم بغازسی و هم بتر کی شعر 
میسرود . علیشیر وسلطان حسین‌بایقرا از بهزاد نقاش‌معروفابرانی » ومیرخوند 
موزخ ایرانی » وجامی شاعر معروف ایران حمایت کردند . این سه نام بتنهائی 
نشان مبدهد که تاچه اندازه «رتسانس» ابران در دربار خرن سلاطین‌بز ر کت 
تیموری دارای درخشند کی بود . 

کش آزمر کت سلطان حسین بابرا سلسله تیموری از سمرقند رانده 
شدزخاندانی ترك باترك و معول بنام شتبانی جایآنرا کرفت . در این موقع » 
ابران استقلال کامل خودرا بتدر یج تحت لوای سلاطین صفوی بدست می آورد . 
ای تلاطین تپشت فر‌هنکیامانترا باساختن کاخهایتز با؛واشاجه عالی وا مجاد 
شاهکارهای نقاشی باوج ترفی‌خود رسانیدند . 

3 
معماری ایران درقرن هفتم هجری 

همانطور بکه‌فوقاً ملاحظه شد. سبك‌مسجد چهارابوانی درزمانسلجوقیان 
بوحودآ مد . از آن زمان ببعدتمام مساجد ایران و ابنيه مختلف » ما نندمدرسه 
وکاروانسرا و غیره » طبق اصول این سبك برپاگردید . حیاط مر کزی, با چهار 
ابوان درچهارطرف آن, ازمدتهاییش بصورت‌خانه‌های خوصی اعبان‌درخراسان 
ی و و خون ازنر اصول ساختمانی این طر دقه‌خاطرمعماران را کاملا, 
کرده بود : تنها تغییری که سازند کان درنظر هیگرفتند » درطرز تزیین 
این ابنیه بود» که هرروز کاملترمیگردید. مثلا" درمسجد شاه اصفپان‌چیزیکه 


باعث تنوع درسباث ساختمانی شده بود دالان ورودی مسحد ات ح هصور تی 
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۳۹۹ تمدن ایرانی 
زانوئی ساخته شده » ولی این تنوع مربوط بجزئیات است و اساسی نیست . 
تغییرات دیگری نیز در بعضی ابنية اصفهان مشاهده میشود » مانند بعضی از 
کاخ‌ها که در آن ستونهای چوبی بسیار بلند بکار برده‌اند » و روی آن بسقفی 
زده‌اند » تادرزین ان محل,سایم داری امساد‌کنند پول‌اس ‏ ۱۳۳ 
بودن چوب و تا اندازه‌ای هم بعلت کمیاب بودن خر کوب سازء بزودی متروك 
شد وتنها ساختمان اصلی ابران منحصربهمان ساختمانهای کنبددار کردید ‏ و 
معماران کوشش کردند تز بینات آنرا تکمیل کنند 1 
ابنیهُ زمان سلجوقی را با جر ساخته بودند » و بوسیلهٌ بر مد کی‌ها و فرو - 
رفتکی‌ها وتراشیدن! جرها وایجاد کتیبه‌های| جری درنمایان ؛ سایه وروت 
مخصوصی بوجود میآوردند . وقتی خطوط کوفی بخط نسخ مبدل گردید » و 
دیگر تراشیدنآ نپا درآ جر ممکن نبود » محرابها و کتیبه‌ها را با کچ بری‌ها 
مزین کردند تا در کنبد دار کوچك مسجد جامع اصفهان زک قیات 
زمان سلجوقی‌است طاقجه‌هارا باقطعه‌های کچ و | جروسنك‌خا کستری » بصورت 
۱ ن » تزبین نمودند و این سبكك در دورء بعد از سلجوقی عمومیت 
یافت . دراواخر دور سلجوقی‌کاشی لعاب دار نیز درتزیین ابنیه بکاربرده شد 
اک که در آن‌زمان‌در کاشهای لعاب‌دار استعمال‌می‌شد» رنك‌فیروزه ای‌بود. 
گذشته از چند عناره که کته قنمت فوفانی آو برای اتکه ۳۱۳ 
شود باکاشی ابی رفگکا ساخعه شده » فنانمترین ملأحتمان از ار ۱۳۳۵ 
آن‌اطلاع دارم » گنبد سرخ درمراغه‌است که قدمت آن‌به‌پانصد وچهل‌دوهجری 
میرسد. معهذا با اینکه سازنده بنابرای‌تز بین آن چند قطعه کاشی کوچك‌اضافه 
کرده» با اتحال کاقلا معلوم‌اشت کمف مار ۱۳۱۱ 


بنای‌خود راتز بین‌نماید» زیراتز بین اصلی‌بناءبر آ مد گی وفرورفتگیآ جرهاست 








فصل شم 


و بوسیلةٌ این برجستگی آجرهای تراشیده » در نمای بنا » سایه وروشنی ایجاد 
شده است . 

کمی بعد در ۵46 هجری » در شتا | زامگاه اک رک از دق 
تا شوه رازنت یآ رر؟ ؟ دز این اراشکاهدتز نات پوستاله فرورفتگی 
وین تیا جر دردرجهٌ دوم قرار گرفته وتزبینات رتکین برآن غلبه کرده 
تا آزعمق تزیینات کاسته شده و رنگی در نقاط بر اهمیت‌تر حای گرفته 
و کتسه‌ها وررسات محیطاان از داشی ی است - 

باز آرامگاه دیگری درمراغه که‌بمادر هلا کو نسبت داده شده ومورخ به 
تار یخ پانصد وود و حپارمساشد بپمین طریق عزین کردیده ومانتد این است که 
سرتا بای آن را بارچه گلدوزی ی بل رک وشاند. باشد . 

دراین سه‌بنای قرن تس سر بعنی‌فرن‌دو از دهم میلادی فقط يث رنگث 
برای تز مستات کاشی بکار رفته » ولی در :2صدو شانزده هجری در زوزن خراسان 
ءلاوه‌برآ بی‌فیروزه‌ای» رنگک آ بیآ سمانی‌نیز بکار برده‌اند» ودر او اخرهمین‌دوقرن 
در آرامگاه الجایتوخدا بنده که میان‌سالهای‌هفتصدوده‌وهفتصدو شانزده هجری 
ساخته شده » رنگت را با شدت و وسعت زبادتر بکار بر ده‌اند وتر الا حجم‌های 
رنگین در بنا , سایه و روشن و عمق مخصوصی ایجاد نموده است . از این ببعد 
تز یسنات‌کاشی , تمام نمای خارجی‌بنا را میهوشاند وبپرین نمونهآن » در اواسط 
قرن نهم هجری » مسجد کبودتبر بزو بلندترین حدتکامل آن» مسجد شاه‌اصفهان 
ال ات صفو له است . در بالای ساختمان‌های آبی رنگث این مسجد » گنبدی 
وزین » همچون گوئی درخشان در آسمان » جلوه میکند . این کنبد یکی از 
زتنادو تن شعارهای دور اسلامی ایران اشت و ا گرچه بمنزلهٌ اوح تکامل هنر 
ابرانی است اما آغاز نزول آن نیز بشمارمیرود . 








۳۹۸ تمدن ایبرانی 
در این موقع هنرمندانایران روح صداقت وپا کی‌اصول ساختمانی زمان 
سلجوقی را فراموش کرده‌اند و ماتند این است که ساختمانهای ابران در اسن 
زمان جامهٌ فاخری برتن کرده‌اند که سرتایای | نان را پوشانیده . در این قببل 
ابنیه فقط تز یینات مورد توجه ضنعتکر بوده و توجهیباً نجه در درون جامه است 
ودیده نمیشود » ننموده است . پی ریز یهاسست وبدون استحکام است ۰ با در حای 
شود قرار کک ۳ جامهٌز یبای لعابداررا ناچار شدند همرساعت تعمیر کنند , و 
ادن رن تمام ميشد که‌تصمیم گرفتند بجای منبت‌کاری ومعرق‌کاری 
خفترای ته سنا رک و مکتخته بکاربرند . مقر نس‌کاربهائیکه با طثاب 
بای بش ۱۳ فرو میر بخت » و طاقها نیز وا گون میشد زیرا طاق 
حقیقی نبود » و در میان آنپا چوب قرار داده بودند , و چوب طعمهٌ موربانه 
میگردید. ابِنیةٌ زمان شاه عباس غالباخرابه‌هائی‌هستند که از وبرانه‌های زمان 
سلجوقی که پانصد سال پیش ازآ نپا ساخته شده . خراب‌ترند . 
نوارهای دروغین‌طاقهای صفوی که ابتدا با آ جرساخته میشد » وبعد)بتقلید 
نوارهای آجری جای‌آن رنك زده شد » در حقبقت جای عنصری ازساختمان را 
مت کم درواقع وجودخارجی‌نداشت وعمل آن‌این‌بود که رویه‌ها وتزینات 
درهم وییچیده را محدود میکرد ۰ دراین دوره ازاین طرز تز بینات دروغین حد 
| کثراستفاده را نمودند بطوریکه باعث خستگی شد . 
| کنون‌نیزشایدبه‌مین‌دلیل‌باشد که ساختمانهای جدیدبطرز یکه درمجلات 
معماری ارویا نشر شده » از بمست سال پیش تا این اندازه طرف توجه ابراننبان 
قرار گرفته است . بهپرحال در تمام ازمنه » و در تمام کشورهای دنیا »این رسم 
همواره برقراربوده که از اصول ساختمانی بطرف اصول تزیینی متمایل شده‌اند 
«پس ازخسته شدن از تزبینات مجدداً باصول ساختمانی بر گشته‌اند ودرهربار 











فصل ششم ۳۹۹ 


علت"تمایل سب دیگر » با زیاده روی درتزیسنات » با خود داری از تزیینات 
بوده است . 

درانران! کنون مانند سایر تقاط دنیا درساختمانها بتون‌مسلح بکارمیبر ند» 
آسمان خراشها و کارخانه‌های برق وسدها ساخته میشود » ولی با عشق و علاقةٌ 
مخصوصی برای تعمیر ابنيةٌ گذشته خود نیز کار گاههای معرق کاری مجهز 
اساد نمودء اند تا .در کشور: ذوق رنتگک را که از خصوصیات صنعت ابران است 
حفظ نمایند» ومن امیدوارم که درصنعتجد بك هعماری وود ننز, ات افکار بر کد. 

درحققت خدا کند که در این جپان که حکومت بك صنعت متحدالشکل 
پیش بینی میشود و بیم آن میرود که مادیات برهمه چیزحا کم شود » مردمانی 
در فکر این باشند که نبوغ خود را درهنر ملی خود بکار اندازند و احساسات 
حلی خود راادر این را صرف نموده.» از بکار انداختن.آن در سیامت صرف 
نظن کنند 

7 کلدار ۱ 
سفال گری و صنایع فرعی ایران در دوره اسلامی 

وقتی اسلام ایران‌را فتح کرد و کشور ابران پس ازانقراض سلسلهُ ساسانی 
تس نهاونه داخل در دنبای اسلام ی گردید »_ هر ابرانی خضوضاً 
در فن کوزه گری» با نفون وتأثیری که ازخارج میا مد وارد ارتباط شد. اعراب 
نپا سلاحی که داشتند مذهب جوانشان بود » که در قرآن تدوین شده بود » 
ولی از تجارب سیاسی و اداری و سنن هنری بی‌بهره بودند » بنابراین لازم بود 
8 بر را ار دتکران فرص کنند .۰ "مفصود.آعراب این بوذ که دین 
اسلام را با حد اقل خونریزی بملل عالم بقبولانند و آنها را تحت لوای پیفمبر 
اسلام در آورند ۰ 
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۳۰۰ تمدن ایر‌انی 
این نکاتی که بدنبای قدیم داده مشد بین‌ملل روابط جدیدی برقر ارنمود . 
مثلا بوسابل‌معمولی بازر گانی» ظروف‌چینی‌وارد ابر ان‌شد و به‌بین النهرر ین 
رفت . خالا چین که قدرت و استحکام فوق العاده داشت عورد توجه واقع شد . 
گفته بودند که خاك چین این خاصیت را دازد که اءکر غذای مسمومی در آن 
بر بزند خرد خواهد شد . ال چین را درسامره » که در بین‌النهرین واقع است 
و در بسیاری ازنقاط دیگر ابران مانند شوش و استخن درقرن سوم هجری بکار 
براداق بهمتین که تسس پجیتی که ونو و9۱ زنده دارد مورد استعمال واقع 
گردید . در قرن سوم هجری با تقلید از ظروف چینی » در ایران » سبك قوی 
و زیبائی بوجود آمد » که بهترین نمونه‌های آن در نتیجه کاوشهای امریکائیها 
در تیشابور بدست ما رسیده . 
ابران درفرون سوم و چپارم و بنجم هجری ممجدواً سبك‌های قدیم خودرا 
بیاد ورد و معماران و زر گران و قالی‌بافان و کوزه گران جدید پدیدارشدند: 
ذوق تجمل وتمدن هنری وفرهنکی مجدداً دردو لتپای مسلمان سامائی و 11ز بار 
و غزنوی زنده شد . از چینی‌های سفید معمول در کشور چین تقلید نمودند » و 
| کرچه ماده‌ای که در آن بکار برده شده بظرافت ماد ظروف چینی نیست ؛ ولی 
لطفتو زونای» محطوصیذاره که هوزد نشعد اسات : کاز کاههای مب کووه کرعا 
در شهرهای آمل و ری مشغول کار بود . نقوش ظروف را معد ول در ژیس لعاب 
قرار میدادند ؛ و کاهی پیش از لعاب دادن تصاوبری روی ظروف کلی با قلم 
میکندند. درفرن ششم هجری روی ظروف گلی مینیاتورهای حقیقی نقش‌میشد 
بطوربکه هنوز نقش و رنگ آنها صورت زنده و تازه جلوه مینماید . 
کی ازشهرهای صنعتی ابران شهر کاشان است که در زمان سلاجقه » در 


فرون پنجم و ششم هجری » انواع ظروف مانند بشقاب و تن واشیای تزیینی 








فصضل ششم ۷ 


برنگ طلائی با بررنگ آبی لاجوردی وا بی فیروزه‌ای دوب تجا میساختند:: 

صنعت کوژه کگری بمدر یج در اسان "رو بترقی,گذاشت و باوج کمال خود 
تبوطر وگلا لمایداژه کاشانمبتقاط کل ایرنان::/ درا شها‌هاگیکه 
مشترمان ثروتمندی وجود داشت » شا گر داتی فرستاده شدند » مثله" دک 
کر کان پس از غارت و ویرانی اقوام «غز» که از شمال شرقی به آن شهر 
هجوم آورده بودند , کار گاههائی بوسیله متخصیصن کاشی ابجاد شد » و نتسه 
کار آ ثپا ظروف بنیار زیبائی بود که در سال ۱۹4۸ م . در موزء «چر‌ئوسکی > 
کر باوش رشن فماتشن گذازد هش . 

اهمیت این ظروف از نظر باستان شناسی زیاد است ۰ زیرا متعلّق بدورة 
معیّن و مشخصی است که مقارن با بر پا کردن مجدد شهر گر کان در زمان 

روی تمام ظروف » زمان ساخت آ نها بتاریخ هجری معین شده و بیشتر 
متعلق بسالهای میان ۰۳+ تا ۰۷+ هجری میباشد . اين ظروف بطور کلی سالم 
ای ان رو رس جعهان لت ماو سیک ۲۰ وابر ااهنککان خمله عون[ نها را 
در خمره‌های بزر کث قرار داده » و در زیر زمین مدفون ساخته بودند » و این 
هجوم که فجایعی بیشمار در بی داشت درسال۱۷٩‏ هجری اتفاق افتاد . 

کوزه گران ری و کاشان کار خود را بعد از عبور مغول ادامه دادند . 
چندین ساطان‌مغول تحت تأثیرتمدناان قرار گرفتند» وخود مشوقین‌بزر کی 
برای هنر‌شدند. محرابهای‌بسبارز یبا از کاشی درزمان[ نان درقرن هشتم‌هجری 
ساخته شد . 

شهرت فن قالی‌بافی در ابران کمتر از شهرت کوزه کری نیست . البته 
قالی‌بافی از زمان‌های بسیار قدیم در ابران معمول بود ولی ما فقط نمونه‌هائی 











۳۰ تمدن ایرانی 
ازعهدساسانی در دست داریم ۰ 

صدور قالی ازتمام محصولات صنعتی دبکر سعتی هام وره وب در 
قالبپای ایران شپرت یندا کرد . قدیمتر ین قالی ابران که بدست ها وسده 
بش بقرن نهم هجری است . در تابلوهای نقاشی قرن یانزدهم ایتالیا . , غالبا 

نقش قالمهای ابران‌دیده میشود . این قالیها بوسیلهُ تجار و نیز با ژن » که‌در 
آنموقع با ایران تجارت داشتند . به ایتالیا وارد همشد . ابتطور بنظر هیرسد 
که قالهائیکه روی این تابلوها نقش شده همه از روی ۳ 
ساخته شده‌اند . ولی بعلت عشق و علاقه‌ای که ابران بکل و بلبل داشت باید 
فرش کر د که بدون شك نقوش گل و بلبل نیز در روک بای آن زمان مرسوم 
بوده است . 

میان قدیمترین قالیهای ابران که در موزه‌های فرانسه موجود است باید 
قالی موز هنرهای تزیینی پاریس را نام برد . در این قالی که متعلق بقرن هم 
هجری است روی زمينةٌ سر مه‌ای نقوش مرن برد ازشا 3 ب رکث دیده میشود . 

بك قالی زیبای دمگر ابران متعلق به با شکوه‌ترین دور قالی‌بافیایبران 
بعنی فرن دهم هجری است . این قالی در موزه لوور پاریس در قسمت صنایع 
اسلامي محفوظ است و سابقاً در صومعةٌ شهر «مانت »۱ در فرانسه بوده . برای 
قضاوت دربارء زیبائی این دو قالی که در عالم بی‌نظیر ند , تنها وسیله » رفتن و 


ی . گداد ۲ 


نقاشی ایران 
نبوغ هنری ابران بدون شث در همه موقع در نقاشی ظاهر شده است » 
ولی قدیمترین نمونهٌ نقاشی ابران که تا این تاریخ بدست ما رسبده درتاحیه‌ای 
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فصل ششم ۱ ۳۰۳ 
خارج از ابران ) بمعتای اخص) ۳ شده » وعبارت است از تعدادی نقاشپای 
دنواری »که در فرون‌دوم و سوم هحری در «قصبر عمرو» در صحرای شام » 


2 در 


«سامره؟در بین النهرین» نقش‌شده است . دراین دو نقاشی دیواری با وجود آ ثاری 
ازسك هنری بونان که در آن دیده مبشود اثرسبك نقاشی ایران قوی‌تر است» 
باین طریق که دیوارهای کاخ را برتگهای ساده و روشن نک کرده و روی‌آن 
آزادانه نقوشی رسم نموده‌اند که بپیجوجه با حقیقت وفق نمیدهد. ثلا سعی 
تشده اشت که بمنظره‌عمق داده شود» با صورتاشخاص وتصو بر اشباء همانطوری 
که در اروپا از زمان رومیان مرسوم بود با سایه و روشن نقش شود . 

در قرون هفتم و هشتم هجری تعداد زیادی کتاب بتصاوبری بسباك مکتب 
بغداد موی کردینه اشت مانند کناب طبله و دهنه و ترجمه عرب ی کب طبی 
دسقوریدوس بونانی ومقامات حربری . معمولا دراین صفحات تصاویر بزر گی 
هست که تناسب صحیح ندار ند ومانند این‌است که از زمينهٌ صفحهٌ نقاشی مجز ا 
میشوند ۰ صحت تر کیب و تنظیم تصاویر دراین صفحات مراعات نشده با لااقل 
خوب فراغات نشده . تعداد رتگپای بکار برده شده زباد ثیست ولی با تناسب و 
هم‌آهنکی بهم آ میخته‌شده | ندو ازاین حبتر نگ[ منزیاین تقوش برنگهآمیزی 
ظروف کلی لعابدار ری شباهت بیدا میکند . دراوایل قرن‌نهم واوایل فرن دهم 
هجری در کتابی مربوط به «حیوانات» و کتابی در «توصیف عالم » » نفوذ نقاشی 
چن درنقش[ بها ودرختها و کوهها, مشاهده میگردد . چه دراین نقوش مناظرو 
مرابا با دقت بیشتری نمایان شده است ۰ 

سیس‌مر کز نقاشی از بغدادبشهرهای گو سین شد» وجنبهٌابرانی‌بیشتری 
یا کرد ۰ بدا به شهر تبربر رفت وبعدا بهرات انتقال بافت و موضوع تصاو بر 
نیزا نحصار به آثار ادبی وملی‌پیدا کرد وخصوصاً درتزبین صفحات شاهنامه بیش 








.۳ ۱ تمدن ایرانی 
ارام ۳ بکار برده‌شد.تماماین‌دور#مقدماتی‌برای تکامل‌نقاشی‌ابران بوسلهٌ 
فحات متعددنقاشی درهوزء لوور وبخش کتب‌خطی کتابخانة ملی‌پار س بخو بی 
ذشان داده شده است . 
هنگام اوج ترقی بعنی تقریباً ببن سالهای ۸۵٩‏ و ۱۰۰۵ هجری در صنعت 
نقاشیابران هیچ اثری از نفوز‌صنعت خارجی دیده‌نمیشود . . آنجه ایران‌بوسبلةٌ 
نقاشهاش بدنیا داده آن است که در اعماق روح او بصورت جوهر گر انبهائی 
صاف و روشن وجود داشته است . سازند کان منناتور با بكك نوع عاطفه وعشق 
متواضعانه و با و ساده‌ای تمام مظاهر مایت مافتل تک ها و کلها و درختها و 
حبوانات رانقش کرده‌اند. این‌نقاشان باهمین عشق وعلاقه , ساختمانهای زیبائی 
رااکه مستوراززکاشیهای الوان » وقالیهای عالی ‏ وظروف کلی لعاپدار زیباست » 
بما معرفی نموده‌اند ودرتمام این نقوش » آن نوربلورین وهوای دائما صاف » که 
جزو خصوصیات نقاشی ابران است » دیده ممشود . 
این نقاشی مورد پسند مغرب زمین نبود » زیرا در مغزب همه چیز فداي 
سابه وزوشن هیکردید ر قاشو له ی . باوجود رنگهای شفاف وذرخشند کی و 
نور مخصوصش حتی مورد پسند « آمپرسیونیستها » هم واقع نشد » زیر فضای 
موجود در آن | ثار که همواره مانندا لماس‌مید رخشید» ترد انعر ترا وود نواعت 
با لااقل غیر واقعی بود ۰ اما از سی با چهل سال پیش نقاشان فرانسوی بما یاد 
داده‌اند چگونه ارزش‌های هنری‌جدید را » که غالباً همانطوری‌بودند که‌نقاشان 
ایرانی درفرن‌نهم هجری کشف کرده‌بودند» باید پسندید. «ماتیس > , «بنار»۲ 
ونقاشان دمگرفرانسوی لذت حاصل از يك رنگرابخودی خود ۰ بدون درنظر 
گرفتن موضوع » بما چشانده‌اند . «براك»۳ عشق به يك رويهُ صاف را که 
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فصل ششم "۳ 


مدتها فرراموش شده بود » بعنی عشق بتابلوهائیرا که لازم نیست دقایق مناظر و 
مرابا را در آن جستجو کنیم : 2 بباد ماآورد . بطورکلی نقاشان حدید ما 
را بامفهومی ازنقاشی آشنا نمودند که واقعی‌تر وغنائی‌تر و آزادتر است » وبیشتر 
شباهت بهنر موسیقی دارد . 

آیا در مینیاتورهای ابرانی اواخر عپد تیموری با در فرن دهم هجری » 
بعنی عهد صفوی » چه میتوان بافت ؟ از خصوصیات نقاشی در این دوره هم 
آهنگی رنگهاست که بطور قطع دلخواهی است وغالباً با طبیعت‌تطبیق نمیکند 
(مثلااست‌های صورتی) با [ بی سیر) ولی این رتکپا با هم چنان تناسب دارند » 
چنان باك ودرخشنده‌اند که گوئی از این دئیا نیستند . ضمنأنقاشان ابران غالبا 
وعمداً برخلاف اصول مناظرومرا با رفتار کرده‌اند . در حقیقت ما تصورميکنيم 
که اصول مناظر ومرابای ما فی‌المثل از اصول مناظر ومرابای چینی طبیعی‌تر 
وستند و هیتکدام علمی‌تی از دمگری نمیباشند . مثلاً در نقاشی ایران | گر 
اشخاصی روی‌قالیجه‌ای‌نشسته‌اند » قالیچه رامستطیل کامل‌نشان میدهند واطراف 
قالی بجانب افق کشیده نمیشود و مانشد این است که قالی دقیقاً از بسالا دمده 
مىشود » ولی ما بهتر ازپدرانمان ميدانیم که‌این معتال چگکونه درتی زکیت تابلو 
مکنوع] رامش خاطرایجاد مینماید . ۱ 

بيك مردنام آور بزرك براین دوره هنری حکومت میکند و آن بعزاداست. 
بهزاد اهل هرات است که در تاریخ 66 ه . بدنیا آمده و در سال ۹6۰ هه در 
کته است , [ نار ککهبدون سك متعلق به اوباشد بسیار تادراست وبرای آشنا 
شدن بسبث بهزاد کفات دی‌بید ۰ نجهاز کارهایایام حوانی او در دست است؛ 
نشان مبدهد که در آن‌ایام هنوزازءهدة تجسم حر کات اشخاص‌خوب برنمیا مده. 
و آنها را طوری در تابلوهایش قرارمیداده که شباهت بنقوش قرینه سازی شده 








۳۰۹ تمدن ایرانی 
عهد ساسانی پیدا میکرده است ۰ ولی همان تابلوهای عهد جوانیش حاکی از 
کمال لطافت طبع است که بعشق و احساسات اميخته است : این مطلب قابل 
توحه اجب رکه تقاشان ابرانی توانسته‌اند در عین حال هم رککباظ لطیف و همم 
ترسیم دقیق و متناسب ایجاد کنند در حالیکه در مغرب زمین‌معمولا/ با رنگه 
فدای طرح ميشده و باخط را فدای رنك میشموده‌اند . 

مهارت بهزاد باعث ترقی او گردید . شا کردش سلطان محمد چبزی از او 
کم نداشت وتعداد زیادی مینیاتورهای اصلی باهضای او بدست مارسیده و نشان 
میدهد که سلطان محمداستاد زبردستی‌بوده است . درنسل‌های بعد باید«میرلل» 
و «رضا عباسی» را نام برد » رضاعباسی متخصص خطوط منحنی و باريك است. 
این طریقةٌ بسیار زیباثی است که انجام آن] غاز زوال هن نقاشی است . ان 
زوال درفرن دوازدهم هجری با تقلید ناصحیح و بی‌تناسب نقاشی اروپائی ظاهر 
مبگردد. برعکس درهندتحت حکومت کورکانیان از ابتدای فرن بازدهم هجری 
اصول نقاشی ابرانی با امتزاج سبك اروپائی بنتایج بسیار خوب رسید »و 
نمو نه‌هائی از مینیاتورایجاد شد که در آن سابه وروشن‌های شفاف و لطیفی ظاهر 
کردید . ا کر بخواهيم نفوز هنرنقاشی ابران را در مصر وتر کیه مطالعه کنیم 
بکبار دیگر بخواهيم ذید تا چه اندازه ابران بردنیای هنری اسلام حکومت 
میکزده است : 

ما کوشش ميکنيم در دو کلمه وضع و موقعیت نقاشی ابران را در میان 
نقاشیهای غربی و شرق دور مشخص نمائیم . دمدیم‌چگونه‌نقاشی ابرانی با دور 
نمای فرنگی متناقض است . ولی نقاشی چینی نیز ازایجاد دورنما وسایه روشن 
امتناع ورزیده است . بااینحال میان نقاشی چینی ونقاشی ابرانی اختلاف ژباد 
است. نقاش چینی‌خود را درمقا بل طبیعت‌بسیار کوچك و ناچیزميبیند و کوشش 








فصل ششم ۳۰۷ 





دارد بوسیلة معئویات برفضا وزمان حکومت نماید وبنابراین چشم وفکرما را 
بسوی ارتفاعات وقلل کوهپائی که برفهای دائمی روی| نها را پوشانیده تافضای 
لایتناهی هدایت مینماید ۰ نقاشی ابران برعکس طبیعتی باندازة خود میسازد. 
ولیاین‌طبیعت را به‌محیط اطرافش‌محدود میکند . جزئیات بسیاردور تهویرش 
پیش ازچند متر تابیننده فاصله‌ندارد واین مخالف دستور «وانك وی»۱ مساشد 
8 ات «د رخمهای‌دور بر گک ندارد ؛ و آ دمهای‌دور هم چشم ندارند» . نقاش 
ابرانی میداند که جزئیاتی از قیل‌بر گکاوچشم وجود دارند و آنها را با دقت 
کامل‌نقش مینماید » و بااین عمل کارش شبیه به نقاشیهای جدید ارو پامیشود. 
نقاش| درانی‌دنبا راباچشم بجه‌هامی سند» وطر بقه دیدن بحه‌ها سیارهو شمندانه‌تر 
از آن است که‌معمولا" ما تصورميکنيم . 
ژان ۰ بوهو۳ 





, 1۷-۲ صفعز 





فصل هفتم 
از ساسا صفوی نا سلساة پلوی 
بلسله موی 
در تاریخ ۰ حجری نگامیکه تیمور شروع بکشور کشائی در ابران 

نمود دوسلسلهٌ تر کمن نراد در شمال غربی ایران مستقر گردیده بودند : یکی 
سلسلهٌ قراقوینلو در آذربایجان ودیگری سلسلةٌ آق قوینلو در احيهةٌ دباربکر. 
علت این‌نام گذاری علاماتی بود که روی‌بیرقآ نها نقش شده‌بود بعنی قراقوینلو 
گوسفند سیاه و آق قونیلو گوسفند سفیدبربرچم خود نقش‌نموده بودند. سلسله 
قراقوینلوفارس و کرمان رانیز متصرف شدند وباین طریق‌برتمام ابران‌حکومت 
پیدا کردئد . سلاطین قراقوینلو پبرو مذهب شیعه بودند و راه را برای سلسلة 
صفوبه باز کردند ولی خود آنها بدست سلاطین آق قوینلو منقر ضگردیدند . 
چپارمین سلطان سلسلهٌ آق قوینلو «اوزن حسن» نام داشت . اوزن حسن داماد 
یکی‌از آخرین امپراطورهای یو نان (طرابزون) بود و برارمنستان وین‌النه‌رین 
وفارس تسلط یافت و بتحريك ونیزیها و با پشتیبانیآ نان با تر کها داخل‌جذکث 
شد ولی از انیا شکشت حورد و از تعرض دست کشید . نزاع با ت رکها و اتحاد 
با ارویا در زمان صفوبه که جانشینان آق قوینلو بودند بصورت شدبدتری 





فصل حفتم ۷۳.۹ 


صفقو به از کحا آمدند؟ جدآ نان شخصی بود بنام شخ صفی‌الدین که اورا 
پیروانش مانند شخص مقدس و معصومی میشناختند . شیخ صفی‌الدین در فرن 
هشتم هجری میزیست و تسب خودرا بامام هفتم یعنی امام موسی‌کاظم میرساند . 
درفرن نهم هجری روسای خاندان صفوی درا" ذربا یجان در تاحیة اردبیل مسکن 
داشتند و مورد احترام بعضی از سلاطین بودند / تیمور واوزن حسن) ریک از 
آنپا که حیدر نام داشت دختی اوزن حسن را که مارتا نامیده میشد بزوجیت 
خود درآ ورده. "مارتا از وجة ,یونانی اوزن حسن بعنی:« وضپینا» بود ۰ از این 
وصلت شاه اسمعیل بوجود آمد. بنا بر این اسمعیل خون پیغمبر و خ-ون 
شاهزاد کان تر کمن و خون امپراطوران ونان را در عروق خود داشت . 

بدر ر حبدر در ضمن شورشی در شبروان دقتل رسیده بود و خود حیدر نیز 
وا وان کشته‌شد و اورا مانشد شهیدی قلمداد کردند و آرامگاه‌او 
وبارگگاه شیعینان شد . بپمین طریق برادران اسه‌عیل هم درضمن وقایعی کشته 
شدند و اسمعنل تنپا ماند . 

هفت قسلةُ تربحمایت وییروی او برخواستند ومجموع این‌قبایل قزل‌باش 
نامیده شدند ۰ زیرا عمامه‌های قرمز برسرشان میگذاشتند . دوقبیله از امن 
هفت قبمله بعنی‌قسلة افشار وقسلة قاجار دردوره‌های بعد حکومت ابران را در 
دست گرفتند . باین طر یق اسمعیل طرفداران زیاد پیدا کرد و شهر باد کوبه 
را تصرف خویش در آورد 0 ق قوینلو را شکست داده تبریز را متصرف 
شد و لقب شاه بخودداد ( ۹۰۸ «.) سپس بافيماندة متصرفات آق قوینلو یعنی 
موصل را نیز در اختبار خود در آورد و بغداد و دبار بکن را نیز ضميمهٌ کشور 
ون 

هام از یکهاب کرد کی شیبانی‌خان برخر اسان مستولی شده 








۳۰ تمدن اتراتی 


بودئد اسمعیل | نها را در نهصد وشانزده هجری مغلوب نمود وبلخ وهرات را از 
آنها گرفت ‏ بنابراین مالك مطلق ابران از جیحون تا شط فرات کردید: 
دراین موقع تر کهای سنی مذهب ازییشرفت پیرو ان مذهب شیعه وحشت 
کرده با آ نها داخل مبارزه کردیدند . سلطان سلیم هزاران شیعه را که در 
کشورش میز یستند بقتل رسانید » وسپس از سر گرمی ابدرانیها » در جنک با 
قبایل از بك در خراسان استفاده نموده » بابران هجوم ورد > دز چالدوان واه 
در جلکه‌ای در مشرق درياچة اروميةٌ جنگن 03 لشکربان شاه سلیم و شاه 
اسمعیل رخ داد . 
شاه اسمعیل درپیشاپیش سواران خود برجناح چپ‌تر کها حمله‌برد و آنزا 
درهم شکست . ولی تويخانةٌ تر کها دوبرابر تویخانة شاه اسمعیل بود و ابرائپا 
در تشد و بیست هجری شکت خوردند .تن دپ توا دا ۱۳۳۳۱ 
و کردستان و دیار بکر را بتصرف خود در آورند . ولی سلطان سلیم پس اژاین 
یات اه مصر هه هرک ور تم را جزومتصرفات خود نمود و خود را 
جانشن | خرین خلیفه بغداد خواند . ولی در سرحدایران تامر کث شاه اسمعبل 
٩۳۰(‏ هجری) جنک و کریز ادامه داشت . 
جانشن شاه اممعالفاه (طیماسب بوواکه هتگام با ۱۱ 
سال؛داشت,.عرابتد | تقو هتفر لها شم وال . دراین موقع از حملات 
ازبکها بخراسان جلو گیری شد ولی از جانب مغرب » ساطان سلیمان » سلطان 
ترك» تبربز و بغداد را مسخر کرد » وابران ناچار شد وضع دفاعی‌بخودبگیرد: 
پس از چندین جنك بن, تر کپا وا: برانبها که نتیجه هيجيك از آنها بنفع 
ایران تمام نشد » عاقبت در سال نهصد وشصت و ی میان دو کشور صلح برقراو 
کردید . دراین موقع ابنطور بنظرمیرسید که‌سلسلهٌ صفویه رو بو ال میرفت » 








فسل هنم ۳۹ 
حسواءکه متازعات داخلی میان‌اعضای خائدان شلظنت پیت بشعف این سلسله 
کماک کرد . بالاخره شاه عباس» نوةٌ شاه طم‌ماسب بادشاه ابران شد(٩٩‏ «.) 
ادا امرای خر اسان او را نامزد ین یل 5 
موقع پایتخت ایران بود یس ازایجاد جنگ داخلی بتصرف در آورد ۰ در ابتدا 
بزحمت درمقایل تر کها مقاومت میکرد و ناچارشد سلطهٌ آ ناترا بر 7 و 
ابران برسمیت بشناسد ٩9۵(‏ هجری) . دراین موقم ازبکها باوج ترقی وقدرت 
خود رسبده‌بودند و برخراسان حمله کردند؛ حتی‌با ستانة مقدسه مشهد سحرمتی 
کرده‌ایالت خراسان را غارت نمودند ولی‌شاه عباس | نها زا در تزدسکیی شهرهرات 
تا دا راو تیا تاچار تفر از هدند : دراین هام بوده که هیر آدرهشرلی» 
که از حادثه جویان انگلیسی بودند , خود را درخدمت شاه عباس قرازدادند و 
به اوبرای‌مر تب کر دن‌قشونو| بجاديك تویخانهٌ قوی و بکدسته محافظین‌سلطنتی 
(شاهسون) کماك فکری کردند . با| مجاد دستَهُ شاسون (دوستان شاه) شاه‌عباس 

خود را از اختبار فزل باشها خارج ساخت . در ۱۰۱۱ هجری وقتی در خود قدرت 
بیشتری احساس کرد بتر کها حمله برد ونزدباك درياچهٌ ارومیهآنها را شکست 
وا و تکازه تمام انالات خرنی ِ در افتاده نود از آنان 
یس گرفت . سپس دست بیکرشته اصلاحات در ایران زد » باسلاطین‌اروپا روابط 
و اه کرد ویاسخت خود را ازقزوین باصفهان (در مر کزابران) منتقل 
نمود وارامثه را در[ تحامتزل داد ومسافران‌ارویائی رابان شهر کشانید ومشهد 

را بصورت كت زبارتگاه ملی درآ ورد ۰ درخلیج ارس بش ساء نامیکلی را ۸ 
پرتقالیع] را که ازبك‌قرن قبل در آ نجامستقر گرد یده‌بودندخارج نمود » وخلیج 
فارس از آن تاریخ میدان رقابت بازر کانی میان انگلیسها و هلندیپا شد ۰ این 
ساطان‌بزرگک‌درسال۱۰۳۸ هجری پس از ۲ سال سلطنت در گذشت درحالیکه 











۳۲ من ۳ 
ایرانرا ببلندترین‌پاية | بادانی رسانیده بود . 
شاید مکقسمت از انقراض سلسلهٌ سلاطین صفوی نتیجه تربیت زنانه‌ای‌بود 
که شاهزاد گان- | کر بتو هم توطئّه برضد پدر خود بعنی سلطان وقت کشته 
نمی‌شد ند درحرم بادشاهی می بافتند . 
جانشینان شاه‌عباس ازيك طرف با تر کمنپا که خراسانرا تهدید ممکردند 
وارد مبارزه شدند و از طرف دیکر ناچار بودند افغانستاترا در مقابل حملات 
سلسلهٌ مغول هندوستان حفظ نمایند . درئبمهٌ اول فرن بازدهم هجری مدت سی 
سال تخت سلطنت درتصرف شاه سلیمان بود . شاه سلیمان پادشاه با اطلاعی بود و 
روابط دوستانه وممتدی با اروپابرقرارنمود. سفیر کبیر«] لکسیس» پدر «پطر- 
کبیر» وسفرای دییگر (انگلیس وهلند) را دراصفهان پذیرفت . هیثتهای مذعبی 
فرانسوی اجازه بافتند که دراصفهان مستقرشوند ومسافران فرانسوی توانستند 
در سرتاسر ابران مسافرت کنند و بادداشتهای مفیدی از مسافرتهای خود 
بردارند . 
در اوایل قرن دوازدهم هجری سلطان حسین جانشین‌شاه سلیمان درنتیجهٌ 
تحراك وتشویق روحانیون‌تصب مذهبی بیموردی رادرایران رواج داد که‌باعث 
طغیان افعانیان سنی ,کردید.. افغانیان قتدهار را در تصرف خود داشتد وا ۱9 
ایران‌تبعیت میکردند . درمیانآ نها قوم غلزائی‌برسایرین حکومت میکروند : 
یکی از رژسای آن قوم بنام میروس پس از کسب اعتماد:شاه» میخفیانه آتش 
طغیانرا بر افرروخت وبیرق استقلال اففانستانرا بر افراشت و درنتیجه جنگ ی که 
مان قوای افغانی و ابرانی‌رخ داد لشکر ابران بکلی منهزم کردیدند (۱۱۲۳- 
۷ جری) . پس آزاین پیروزی » اقوام دیگرافغانی با میرویس متحدشدند 
و این طغیانبصورت جنك سنی‌ها با شیعه‌ها در آمد . پس‌از چند پیکار ایرانیها 














فسل هفتم مس 








درمشرق اصفهان ازقوای افغانی‌شکست خوردند ومحمود غلزائی شهر اصفهانرا 
بتصرف خوش درآ ورد (۱۱۳۵ هحری) . 

بطورخلاصه درمدت‌دوقرن بازده سلطان صفوی‌بر تخت شاهی| یر ان‌نشستند. 
سهنقی [ نان واقعاً پادشاهان بر کی بودنه این پادشاهان وحدت ایرانرا بوجود 
شحه رآمه ۳ رقتمی,دولتی نمووند ومیان ارران,وارویا روابط 
نزد مك برقر ار ساختند . 

ها ریما سه! 
ادبیات فارسی از قرن هشتم هجری ببعد 

در قرن هشتم و نهم هجری نیز » مانند فرن هفتم » ادبیات فارسی بیشتر 
بصور ت کتب تار یخی با منظومه‌ها ظاهر می‌شد . ولی تمابلات اخلاقی که در 
داستانها با منظومه‌ها با در نثر دیده میشد | کنون در کتب اخلاقی ظاهر 
میگردد . بنابراین | کنون بطور خلاصه » آثار این نوع کتب ادبی را مطالعه 

ادبیات فارسی که در رن هفتم بصورت آبرومندی در آمده بود » در این 
دوره نیز برآثرو جود مولفینی که کمتر به دقت مطالب و بیشتر به‌سك نکارش 
توجه داشتند همجنان اهمیت خودرا حفظ کرده است . 

سسّی ازاین نوسندگان که بیرو وصاف اند » غالبا کوشش میکنند که 
مطالب بسیارفید خودرا در لطایف ادبی‌غرق نمایند , واین‌شیوه خاصه درمورد 
مورخین عهد تیمور مصداق‌دارد . سابقاً حمدالنه قزوینی ( بتقلید استادش رشید 
الدین ) خلاصه ای از تار بخ عمومی شامل تاریخ عالم از استدای خلقت تا عص 
خودرا نوشت وقسمت اخیر آآن واقعاً قابل استفاده است . وی در مقدمه اظهار 
میدار و که خوشه چین‌خرمن‌علما بوده و بدینهطلب اضافه مینمابد که منظورش 
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۳ تمدن ایرانی 

این بوده است کهآ نجه را سابرین بطورمفصل بیان نموده‌اند » او بطور خلاصه 
در دسترس مردم قراردهد . بعبارت دیگر حمد ال بتقول خودش خواسته است‌علم 
را عمومت دهد شایرادن ببانش‌ساده و روشن است ۰ 


همین عفت شاه و ژوشن تودت را دو باره اصات 5 و راجم بخلقت 


مسر 1 
طسعت وحغر‌افا به از عربی بفارسی ترانجیه کر وه بکار درده استع ۰ حمداله با 


این اثر خود خدمت بزر کی بهموطنان خود نمود » زبرا مردم ابران پس از 
انقراض خلافت بدست مغول در اواسط فرن هفتم هجری * بتکلی زبان عرب را 
فراموش کرده بودند . حمداله بترجمه با تفسیرتوشته‌های دیگران | کتفانکرد 
وخواست کتابی تالیف ننابد ؛ وصمیم کرفت دبالهٌ شاهناهه فردوسی زا با باق 
منظومهٌ رزمی هفتاد وینج هزار بیتی بسازد ودر آن تاریخ اعراب و ابرانیان و 
مغول را ذ کر نماید . قسمت مغول این منظومه که هنوز بطبّع فرسیده واقعاً 
درخوراواشت کم هر ور مه شود . 

بعضی ازمورخین وقت خودرا صرف نوشتن‌تاریخ ك دورة معین نموده‌اند» 
مانند عبدالرزاق سمرقندی موّلف يك اثر عالی در تار بخ عهد تیموری . بعضی 
دیبگرتار بخ يكابالت را نوشته‌اند» ول لااقلسه شرمواز بل یک که( | تاریخ 
عمومی حپان را تدو ین نموده‌اند . اما سباث نو سند کی [ نها مانند نوشته‌های 
وصاف مشکل است .یکی از آ نان یر خولة است» که لتاق او مش ۱۳ 
کتب مورخین دیگر ۰ تنها کتابی بود که راجع بتاریخ کشورهای اسلامی 
اطلاع کافی بدست میداد . باید اضاقه کرد که قمبت آ ار کت که نسح 
مشاهدات يك مورخ همدورء آ خرین سلاطین تیموری است» هنوز بقدر کافی 
طرف توجه واقع نشده است . 


پس این مورخین کارشان بیشترجنبهٌ اخلاقی و ادبی دارد وهیجکدام از 








له ۳۱۰ 


آنها این مطلب را فراموش نمیکنند که درضمن شرح وقایم با الفاظ وعبارات 
3 ناجیر بودن جاه طلبی بشردراین دنبا و عدم ثبات دولت و اقبال و لزوم 
کناره گبری زاین هوی وهوی‌هارا موعظه وتوصیه نمایند . 

باین‌ترتیب این مورخین نیزعلاقه دارند موعظه و اخلاقرا درادبیات مانند 
قرمای ود حفظ نمایتد . ضمناً باید اضافه کر د که چند نویسنده درقرن هفتم 
8ات مخصوص اخلاق نوشته‌اند . در آ نزمان ‏ مانند قرانسه در قرن هیجدهم 
این‌نوع نوشته‌ها درایران مورداستقبال‌قرار کرفت. قدیمتر ین‌موعظه‌کنند کان 
و مدرسان اخلاق خواجه نصبرالدین طوسی است که در زمره عالیقدرترین 
متفکرین این کشور بضاب میا ید . تصیرالدین طوسی مانند فردوسی و خواجه 
نظام| لملاك وغزالی درشهر طوس بدنیا آ مد . وی ستاره‌شناس وحکیم بود وخدمت 
سالاطین مغول را پذیرفت وس ازاندکه هلا کو حکومت غداد را متعوص کرد 
خواجه صیرالدین در دربار او بمقام صدارت ارتقا بافت و امور اداری‌وشخصی 
سلطانر | با کمال تدییرانجام داد وی رصدخانه معتبری‌بر با ساخت و کتب متء‌دد 
ومفصلی راجع بعلوم مانند علم طب وفیز یاک وستاره‌شناسی وهیت ومذهب‌شیعه 
نوشت ۰ بعلاوه با نشری بسیار ماده و دفتق "اولیّن»کنات اخلافی بز بان فارسی 
رااگه ندستاها رشیده است تألیف تمودا . مدارك و منابع این کتاب از کتب 
قدیمترابرانی با مونانی بوده‌است . دررکتاب دبگری خواجه‌نصیرالدین کوشش 
کرده است اخلاق و عرفان را ۳ هم ممزوج نماید؟ 0 

امتزاج اخلاق و عرفان درکار عده‌ای از شعرای قرن هشتم و نهم نیز دیده 
میشود. ما دراینجا فقط از[ نهائ ی که سبت ندیگران برتری دارند نام‌ميبريم. 
نزاری مو لف دبوانی از قضاید عرفانی رانک از همکارانش ؛ که اطلاع ژ باد 





۱ - منظور « اخلاق ناصری » است . ۲ - منظور اوصافالاشراف است . 








۳۹ تمدن ایرانی 
ازاشعار دارد» رقیب حافظ می‌داند و این خود عنوان پرافتخاری برای اوست۱ 
در بارٌ خواجوی کرمانی گو ینده اشعار غنائی و صاحب پنج منظومهٌ بز رک 
عشقی و اخلاقی و عرفانی » نیز» همین مطلب را میتوان اظهار کرد . 

حافظ » در چند مورد » از او اقتباس کرده و آترا با سبك خود وفق داده 
است.. شاه,تعست‌الله عارف بتماع معتی» بانی فرقه‌اعز از دراو شا ۱ 
من کت مفل رسک ان او لاءالة مورد تقدس و تکرم قراز کفیه ات 

وی در قصاید متعدد خود که از لحاظ شور وحرارت و عمق احساسات‌قابل 
توجه است لذات عالم خلسه وجذبه را سروده است . ولی هیچکدام ازاین‌شعرا 
بپاهٌ حافظ در بیان معنی نررسیده‌اند ۰ حافظ اطلاعات زیاد ازادبیات و الپیات 
داشت و شعرای بىشین را خوب می‌شناخت و همواره در مبان الهامات عاشقانه 
و عارفانه سیر می کرد ودر اشعار خود » درنتیجه لطف تنظیم و حسن انتخاب» 
کلمات ی بدست می آ ورد " بدون اینکه کلمات مشکل و نادر بکار برد . 
حافط شعر غنائی ابران را بحد کمال رسانید و شاهکار او در زمرء آن مقذار 
کم از آ ثارشعرای ابران است که به‌آن می‌توان نام شعر محض داد .هموطنان 
حافظ بزودی پی بنبوغ او بردند . صد سال پس از مر کک وی جامی نویسندء 
بزر که اعلام داشت که: «حافظ تمونة شاعیکامل‌اننت. اشعارش غالا ب ار ۳ 
و طبیعی هستند ۰ بعضی از غزلهایش را می‌توان نوعی معجزه دانست . دراشعار 
حافظ | ار جهد نامرئی است و بهمین دلیل اورا ترجمان اسرار نامیده‌اند» . 

درمقابل این شعرا که بادعای خود ازحدود این دنبا تجاوز کرده‌اند و در 
عالم بالا سیر میکنند » کسانی که مابل‌اند فقط هنرمند ادیب یا شاعر درباری 
باشند در درجهٌ دوم قرارمی گیر ند » حتی | گرهنرشان بسیار متین وقوی‌باشد. 


۱ - مقصود جامی است « رك» بهارستان » . 








فصل حنتم ۱ 2۳ 
درمیان عده زیادی مدبحه سرابان سلاطین» سلمان ساوجی که دومثنویعشقی 
نیز سروده واقع امتاد و بردستی "است و باصطلاح امرو از پیتوو ان «عنر بر ای 
هنر» است . اهیررخسرو واقعا استندادیخدادادی داشت ولیکفرت اشعاوشن تا 
انداژه‌ای به شهر تش لطمه و ارد آورده . وی بهرحال فقط شا گرد بسیار خوب 
شعرای بز رکه رزمی با بزمی قرن ششم وهفتم است . خدمت بزر گی کسه وی 
بعالم شعر نمود » این‌است که چون درهندوستان بدنیا آمده بود توانستادبیات 
و زبان فارسی را در آن کشور بطرز فوق‌العاده‌ای ترویج کند . 

از سوی دبگر دراین زمان عنصرتازه‌ای وارد شعرفارسی شد که نمی‌توان 
دراینجا راجم به آن بحث مفصل نمود » و آن رئالیسم یا حقیقت‌پردازی است 
اک بانی آزن /ذو تفر بودند . یکی از آن دو عبید زاکانی است که‌منتقدی شدید 
اللحن بود و,دوزمه هبتکرترین وان لت ما و 

برای ختم تاریخ شعرای ق-رن نهم هجری نام مردی بسیاربزرکك یعثی 
جامی را بااید ف کر کر د که ضمناً خاتم شعرای کلاسيك نیز می‌باشد ۶ قدر 
نویسنده و ادیب پیش از جامی آمده بود , که همچنانکه در بارء ولت رگفته 
می‌شود ؛ می‌توان گفت که او درتمام روش‌های ادبی درجه دوم را حائز گردیده 
است. ولی| گرچه بعلت روانی نظم با ش‌با ولترشباهت زیاد دارد »اما احساسات 
مذهبی وعرفانی وی‌کاملا" در نقطهٌ مقابل « ولتر» قرار دب سکن . بدون شك وی 
تسا تدارد که اورا از دمگران متمایز نماید» ولی چون هم عالم ورهم 
هترمند نود ,ما را غالباً بیاد بهترین نویسند گان دور اسکندر می‌اندازد ۰ 

بعد از جامی تا عصر حاضرء بسیاری از شعرای خوب و نثرنویسان لایق 
[مده| ند که‌ازاوصاف تقلید کر ده‌اند. ولی‌برایایشکه اصل مطلب‌را خاطرنشان 


آفرانده باشیم با بد بگوئیم که در فرن دهم هحری » در شحه توسعهاو بیشرفت 











۳۸ تمدن ایرانی 
عقاید مربوط بمذهب شیعه ۰ بکرشته آثار ادبی مذهبی بوجود آعده » و در 
اواخر همین دوره نیز آ خرین نوع ادبیات فارسی » یعنی تعزیٌ مذعبی»پدیدار 
شد که درموقع خود از آن سخن بمبان خواهدآمد . سا 
مسافرت‌هائی که در قرن يازدهم به ایران شده است 

وف کارا در انرتمنان می‌اید دبای مش و بخاطر می‌آوری م که 
گفته است : « چطور ممکن است انسان ایرانی باشد » ما سابقا تصورميکرديم 
که پیش از علمای قرن نوزدهم‌دنیای غرب اطلاعی ازایران نداشت.اینمطلب 
کاملا خلاف حقیقت‌است بطور بکه ا گر گفته‌های دقبق وسرشارمسافرین‌متعدد 
اروپائی نبود » مطالعهُ تاریخ سیاسی واقتصادی ابران درزمان صفو به‌غیرممکن 
منعفت, دراآان مان حوایتنا کهووها را مانند امروز بهم نزديك نکرده بود و 
مسافرت باین کشورها این مفپوم را داشت که مسافران چندین سال در آآن 
کشورها اقامت کنند و,سواتاسو یتنا .با فص کال یه مامنه : 

مسافرت آ نان هم درمیان کاروانهای مسافرین بومی انجام میگرفت‌نه‌مانفد 
سیاحان امروزی. بعضی ازآ نان نمایندگان میاسی بودند که برای عقد قرارداد 
نظامی با بازر کانی مسافرت میکردند » با بازر کانانی بودند که در چستجوی 
بازار تازه‌ای برای فروش امتعهٌ خود به آن نقاط عزم سفر کرده‌بودند . بااعضای 
هینتهای مذهبی بودند » که عدم تعصب مذهبی و میم‌سان‌توازی ایرانیانآنانرا 
باین نقاط کشانیده بود . بعضی نیزمسافرانی بودند که فقط برای لذت مسافرت 
بایران میا مدند . تمام این اشخاص اطلاعاتی راجم بایران داده‌اند که برای 
ما بسیار مفید است . تنوع این قبیل اطلاعات بما اجازه میدهد که آنها را با 
هم مقایسه کنیم ءسعضی ازاین مسافران به ما هیچ اطلاع جدیدی از مسافرت 
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2 فصل هفتم ۱9۹ 


خود نداده‌انه زیرا پس ازخواندن کتب مسافران قبلی فقط برای دیدن ۲ 


انحه 
58 آن مسافران داش زر ده بو دند بایران مسافر تفر دءااتد عصی 3ستکو 


۳-29 راجع بامور مورد علاقهُ خود مطالعه نمو ده‌آند ۱ ۵ وضم مستات۳ فا 
تسد -_ 


ک) . 
حرئات زند کم روزانٌ مردم . ولی بهرحال مجموع نوشته‌های مسافران » در 


ایران » یکی از غنی‌ترین و دلهذبرتر بن نوشته‌های نوع خود میباشد . 

ا بخواهیم نویسند گان تاریخ اران را از نظر بگذرانيم متوحه 
می‌شویم که تششتراانها اروپالی هستند: 

در میان چنین مورخانی برادران «شرلی > بیشتر جلب نظر میکنند . 
سرآنتونی » یکی از آ نان » ازطرف پادشاه « اسکس ۱۴ بابرانآ مد تا مقدمات 
اتحاد میان شاه ابران و سلاطین اروپا را دربرابر قدرت عثمانی فراهم نماید . 
این‌شخص با برادرش « رابرت » » با چندکارشناس نظامی بابران | مدواطلاعات 
خود و همراهانش را دراختیار قشون ایران فرار داد . بقدری شاه عباس به‌وی 
اعتماد پیدا کر ده‌بود که اورا بعنوان سفیر کبیر خود بارویا فرستاد » و بعنوان 
هريك از سلاطین ارویا اعتبارنامهٌ مخصوصی بدست او داد که در آن چنین 
نوشته بود: 

«شما , سلاطین » که بمسیح عقیده دارید , بدانید که این شخص بین من 
و شما ایجاد دوستی نموده‌است . طر بقه‌ای که وی با من رفتار نموده چنین است 
که از زمانتکه دراین تحلککت۱۱د ۰5 ما هرروز با هم غذا صرف کرده‌ام و از 
يك جام نوشيده‌ايم و مانند دو برادر با هم رفتار کرده‌ایم ۰» نتیجهٌ این سفارت 
چزعا غین ازاین نبود که اعضای سفارت ایران را با در بارسلاطین اروپا آشنا 
نماید . بعضی از آنپا در همانجا ماندند» مانند اروج بککه مدروف از اهل 
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هب۷ تمدن ادرانی 
کردستان 5 مذهب مسیح را بذیرفت و نام «.دون‌ژوآن ابران »۱ نافته: 
وی تاریخ بسیار ذیقیمتی از وضع کشور خود و قوانین آن » که خود نیز در 
ایجاد آن سیم بود » بباد کار گذاشته است . چند سال بعد نوبت به رابرت 
شرلی رسید که از طرف شاه بعنوان سغی کبین بافگلستان فوستاده شد ؛ وی 
سه مرتبه از ایران باروپا مسافرت کرد . نتیجهٌ این مسافرتها این شد که بندر 
هرمز» دژ دریائی که بر تمام بنادر خلیج فارس تفوق‌داشت با همکاری سر بازان 
ایرانی و بحربهةً کمیانی انگلیس و هند از دست‌پرتفالی‌ها بیرون مد ۰ این 
همکاری بضرر دولت مستعمراتی بود که تا این زمان در هندوستان فعال مایشاء 
بود » ولی ارتباطی که باین مناسبت میان ابران و اروپائی‌ها برفرار شد بالاتر 
از ك موافقت موقتی و گذران و وابسته بمنافع یا شهرت بود . 
بدون‌شاك مبان مسافران ارویائی درابران ازهمه محبوب‌تر شوالیهُ رومی 
دییترو دلاواله »۲ میباشد . وی که مردی تحصیل کرده و دانشمند بود » نذر 
کرده بود بزیارت اما کن مقدس‌سیحی برود و بدین منظور از بیت‌المقدی 
بدمشق و از آ نجا بحلب و بغداد رفت » در بغداد بيك دختر جوان سطوری» از 
اعل « ماردن »۳ بنام «سیتی‌ما نی>* برخورد و با او ازدواج کرد » و باتفاق‌او 
بسوی ابران رهسپار گردید . باین طریق ابالات کنار دربای خزر را زیر پا 
گذاشت » وبعد بطرف شیراز وخلیج فاری رفت » ودرضمن راه مدتی‌دراصفهان 
اقامت نموده ولی «سیتی‌ما نی» درنتیجةٌ خستکی وتب در گذشت . پیترودلاواله 
پس از یکسال اقامت در هندوستان » درمراجعت جسد زوجم خود را در تابوتی 
به همراه خویش بروم برد و برای او مراسم تشییع مفصلی انجام داد که خود 
شرح آنرا دقیقاً بادداشت کرده است . سپس شرح مسافرت خود را بصورت 
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55۳ ۷ 
مکتوبهای شخصی در تر کیه و ابران و هندوستان » بعنوان یکی از دوستانش 
نام « ماریوشییانو»۱ طبع کرد . دراین نوشته‌ها « پیترو دلا واله » نشان میدهد 

که توانسته است نکات مر بوط بتار یج و اخلاق و داب و رسوم ملل را با د 
کامل ثبت نماید . اوراق اصلی بادداشتها که پیترو و ائوروی ات کتات تیه ءکرده 
هنوزمنتشی نشده است . در این اور اق دنده می‌شود ,که و ات ود هی 
پالمین نا بعضی اطلاعات جغرافیائی با بعضی خطوط دبکن را در ذیل اوراق 
هش ده که آنرا به‌اشخاص عالم‌تر از 
خود نشان دهد . ضمنا ] میدانیم که وی با یکی از علمای فر‌انسه بنام و 
راجع بمتن ساماری « پنتاتو (۲»۵ مکاتبه داشته رو بعلاوه یاب « اووین هش ۲6 
کزارشی بسیار دقیق راجم بوضع مذهبی گرجستان داده است . 

پیترو دانشمندی حکیم و شاعر و درعن حال مردی بسیارخوش‌قلب است . 
نوشته‌های او با اظهارعلاقه بزوجةٌ خود و اظهارتأسف از در گذشت وی ممزوج 
میباشد؛ آن کت ی که بای اولین بارشرح حال « دلاواله » را نوشته هوشمندانه» 

اورا «اولنن‌لاتن»۵ تامیده است . نوشته‌های او بسیارتایاب است ولی قرائت 

لااقل بانداز نوشته‌های «هوك» * در تبت و در تاتارستان جالب و گیرنده است : 

کوته سابقاً آ نرا خوانده و در کتاب ی که بنام « دبوان شرّق و غرف ۲۲6 نتوشته 

اظهار مینماید که بنترودلاو اله زوق و مىل مطالعه مشرق را باو داده است . با 

0 برای اطلاع از ابران شرح مسافرتهای معروف‌تری را در دستری 

. مثلا «تونو/ شخص #روتمندی بود که برای سیاحت مسافرت میکرد 


وشرح مسافرت خودرا بطبح رسانید»"بود »و بهمین طرّیق تاجری بنام «قاورنیه؟ 
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۳۲ تمدن ایرانی 
وخصوصاً شوالیه «شاردن» ‏ هر کدام کتابی راجم بمسافرت خود بابران نوشته 
بودند . بعقیدة رک ازمستشرقین جدید » کتاب شخص آخیر بهترین کتابی است 
که ما را با ملت ایران آشنا میسازد . درحقیقت شاردن راجم بعمد صفوبه از 
همه‌چیز صحبت کرده » حتی آثار باستائی ابران و انشه و کتسبه‌ها را در شرح 
مسافرت خود و کر نموده است » و اطلاعات ی که او راجع بابران بدست داده/ 
مدت دوقرن بعنوان تنپا منبع مطالعه تلقی میشد . 

در اینجا فصد نداریم راجع بتمام کسانیکه بانران مسافرت کرده‌ائد 
سخن بگوئیم ولی باید با انحال مبلفین مسیحی از فرقه‌های « او گوستن»۱ و 
«ژزوئیت»" و «کاپوسن»" و «کارم»؟ را نام ببريم . عمل این اشخاص تیچ 
مهمی داشته و فقط اخیراً متوجه اهمیت توشته‌های آ نها شده‌اند ۰ مثلاا مقدار 
زیادی ازمکاتیب از «کارم‌ها» درحال حاضر در دست است که نشان هیدهد تا چه 
اندازه ایشان در زند کانی داخلی ابرانیان داخل شده‌اند .و حتی کوشیده‌اند 
بزبان فارسی بنویسند » و اگرچه نوشته‌های آنها را نمیتوان جزو آثار ادبی 
بخساب آورد , لااقل کوشش کرده‌اند نوشته‌های مهم مسیحیت ۰ مائند اتجیل » 
و «تقلید مسیح » , حتی کتاب «سن توماس دا کن»* و «سوم» ۲ را بزبان فارسی 
بایرانیان معرفی نمایند . 

اخیرآ یکی از دا نشمنوان چوازرا یرای 1قاع تیاه ۲ 
راجع بروابط کشورش با اروپای غربی در زمان صفوربه» از خود سوّال‌نمودهاست 
که بچه علت اروپائیها بشناختنایران علاقه پیدا کرده‌اند. وسپس باین‌بررسش 
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۷ متصود آقای دکتر خانبابا بیانی است و مر لف اشتباها" بهرامی نوشته است . 








فصل حنتم ۳۳ 


حواب میدهد که علت مهم آن وضع شوی | لحسی خلیج فارس است » که دردست 
برتقالیها بوده » تا ایشکه شاه عباس پس ستد فرآرواو ی اتکلیتها را از 
دست پرتقا لیعا بیزون آ ورده است » و ثبز آهمیت تحارت ابران با هندوستان از 
يك طرف و با ارویا«از طرف:دیگی |" خاطرنشان میکند . ولی در اینسورت 
فقط موّلف این‌رساله » جنبةٌ مادی موضوع را در نظر گرفته‌است . ایران درقرن 
بازدهم هجری دد.ارویا بصورت کشوری معرفی شده بود که نه تنها قهرمانان 
داستان هزار و یك شب ورآن مسکن داشتند » بلکه اجتماع اآرن کشا ده تروویق 
مهمان نواز تر از سایر مالك مشرق زمین بود وبهمءین‌علت نزديك تراز ممالگ 
دیگر اروپایصساپمی آمد . ياک انگلیسی عهد سلطنت‌الیزابت » وی فر‌آنسوی 
آشنا بدربار ورسای ورس راهم ور وت 
نمیکردند . سلاوه در زمانیکه علوم دقیقه هنوزبحد | کثرپیشرفت خود ارع ٩‏ 
بود» يك طرز زند کیمشترك بین‌اروپا ومشرق وجود داشت وامکان ایجاد روابط 
و مبادلات موجود بود.. باین طریق,صنعت وهنر ارو پادرصنعت وهنرابران؛تأثیر 
5۲رد وین عمل ندست شرقيهائي انجا مگرفت که کاملا میتو انستند[ نا بهسند ند » 
و باهنر: خود وفق دهند . چنانکه مینیاتورهائی‌بسباك مکتب مغول‌می‌شناسیم که 
حاشٌ آ نها را باتصاو بر حضرت مریم بسباث ابتالیا با فلاماند تزیین کر‌ده‌اند . 
ات دعر راممواند متلا از تصویر بکی از اعضای خانوادة | کبس 
بزر کی که بدون‌شاك بوسبلهٌ ۳ از اعضای کمپانی‌هند هلند بدستآورده بود ۰ 
تقلید مینماید . هدوز طرفین برپایهُ مساوات باهم رفتار مینمایند » میهمان در 
آن موقع خودرا سبت بمیزبان ده ات شخض خارج ی که کست اطلاعات 
مینماید » فروتن نشان میدهد و اروپائی در آن زمان هنوز حنبهُ معلم اجتماع 


۱ 
جپانی را بخود نداده است . ب. ژ: مناشه 
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ء پل تمدن ایرانی 
ایران دد قرون دوازدهم وسیزدهم 
دیدیم که در تاریخ۱۱۳۵ ه . سالاطین‌صفوی در نتیجهُ حملهٌ افغانها منقرض 
گردیدند . فاتح این جنکت محم‌ود غلزائی شهرهای مهم بان را پتصرف 
در آورد , وطغیانهاگیرا که درنتیجهٌ استیلای او بوجود آمده بود باشدت عمل 
خوابانید . درنتیجه » ابران فقیر و گرسنه شد » و آخرین وراث سلاطین صفوی 
مورد تعقیب قرار گر فتتد . محمود افغان نیز بقتل رسد وس عمش اشرف 
جانشین آوشد. روسا ازاین بی‌نظمی‌در ار ان‌استفاده کرده باد کوبه را گر فتند» 
وت کم تن در روک دز ] عر وه 
معهذا دکی ازشاهزاد کان صفوی که موفق بفراز شداه تود": تجون خود را 
مدافع مذهب شیعه میدانست ‏ طرفدارانی بیدا کرد . درخراسان نادرقلی نامی 
ازقبیلة افشار با اوهمراه شد وریاست قوای تظامی اورا بدست گرفت » و مقهد 
وهرات را درتصرف خوش‌در آورد . ویزودی داوطلبان کثبری زیر علم او گرد 
آمدند . افغانپا پس از سه شکست منهدم کردیدند » و از ایرآن بیرون رفتتث 
(۱۱2۲هجری) ۱۰ نان موفق شده بودند ابرآن‌ر! بتضرف در آورنت ولی توا ستند 
بفتوحات خود تشکبلاتی بدهند. 
نادر مرد نظامی بزر کی بود . درخراسان متولد شده بود و ابتدا بصورت 
سرباز مزدوری زند کی میکرد . آخرین سلطان صفوی لقب سلطان و حکومت 
مشرق ابران را در ازای کمکی که نادر با او کرده بود باو تفویض کرد . نادر 
وقتی از افغانها آ سوده‌خاطرشد » بسوی‌تر کها توجه نمود و آ نهارا از آ ذربا یجان 
بیرون کرد -ولی در نتیجهُ شورش ناچار شد بخراسان بر کردد . در غیاب او 
شاهزاد صفوی ازتر کها شکست خورد » وبا | نها قرار داد صلح خجلت آوری 
بست . نادر قرارداد را باطل اعلام نمود » وشاه را خلع‌کرده پسرشیرخوارش زا 











۱ فسل هفتم ۳۳۵ 
بجای او سَخت سلطنت. شاند (۵ ۱۱ هحری) 1 

بالاخره ند کانی‌خارق العادة نادز باین‌ت تیب خلاصه میشود : 

«رسال ۱۱۸ هجری باتر کا جنگ کرد و | نهارا شکست داد و از خاك 
ایران ببرون کرد ۰ در همین سال روسها اىالات کنار دریای خزر رایس دادند 
وسال بعد نادرخودرا شاه ابران خواند وییشنهاد کرد که مسلمائان ایران دست 
از اضول مذهت شیعه بردار ند وطر یه جدیدی ازا-لام را قبول نمایند" . در 
سال ۱۱۵۰ هحری درافغانستان مشغول نبرد شد » وقندهار را مٌصرف درآ ورد ۰ 
وافغانهارا مطیع خود ساخت . از ۱۱۵٩‏ تا ۱۱۵۳ هجری با سلاطین گور کانی 
دهلی » در شمال غربی هندوستان محنگها بر‌داخت انا غنام بسیار با 
خود آنوزد ( ها نطور که سابقاً محمود غزنوی کرده بود ) ۰ درهمان سال در 
نتبجهُ لشکر کشی بت کستان »رود جیحون سرحد شرقی ایران گرزدید . ولی 
ورتم جنکهای سلحت وبی نتیجه‌ای با لز گیهای قفقاز » که بجنگل های خود 
بناهنده شده بودئد» سوء قصدی نست به‌نادر انجام گرفت » وتمام ناحبه بطغیان 
برتحاتلت . دبرسال ۰۱۱۵۵هجری نادر:درجتگی که«باعته‌انی کرد فاعم شد : ولی 
تتیجه‌ای ازآن نگرفت ؛واین جنگ بصلح منتهی گرد . نادر ازتضمیم خود 
راجع پلو اصول مذهب شیعه دست برداشت ولی بر بیرحمی وظلم خود افزود 
واین امر باعث طغبا نها گرددد ودرسال‌هزار وصد وشصت بقتل رسید درحالسکه 
کشور ابران را بسوی فقر کشانیده ولی آ ثرا بحدود قدیم خود رسانیده بود . 

پس از مر کک ادر هرج و مرح در ابران برقرار کردید . رسای قباییل 
ابالات را مصرف دز آوردند ولی یکی از آنان بنام کریم خنان زند موفقشد 
اغتهاشات را بخواباند مرت وا رفسف کنرط؛ کر فخان ازعکی از قبائل لن 
بود که درجنوت غری‌ابران 5 داشتند. وی ازقبول لقت بادشاهی‌خودداری 


۱-ظاهراً مراد این‌است که نادرمی‌خواست فر قٌجعفری(شیعه) دا به عذوان پنجمین فرقه معزف ی کند. م ۰ 





+۳ تمدن ایرانی 


کرد وخودرا و کیل‌الرعایا خواند. دورء سلطنت اوبرایانران بسیار تافع‌بوو. 
سک خان نکفورها سا ۳ تشکیلاتی داد و زراعت و تجارت را برقر ار 
کرد ودانشمندان وادیبان را حمایت نمود ودریاسَخت خود شبرازاینيه بسیار 
زیبا برپا ساخت . 
بعد ازمر که کر بمخان مجدداً اغتشاشات برپا شف ۰ پسترش ازعهده بر نیامه 

که از رات اقاس دحا رئیس قبایل قاجار در ابالات سواحل دریای‌خزر؛ 
و اسالت ی که سابقاً انا ماد سگفتتد/ )چاو کیزاتی( ادا روا قداعوت ار 
آ خرن نفر از خاندان زند را در کرمان محاصره کرد و سپس اورا نانینا نموده 
تمام افراد خاندان اورا قتل رسانید (۱۳۰۹ هحری). 

نسب قاجار بتر کمانان میرسد ویکی ازقبایلی بودند که سلاطین صفوبه را 
روی کار آوزده بودند + رسای آنان بی‌ضد افعانها بیس[ تخد ناهر رزیت رن 
بوخ ندیه تجکيده بودنقة موعیل افراسلیللم! فامچمدخان وا ۰ ۱۱ 
هجری شاه ایران خواند » وتهران را بعنوان پابتخت خود انتخاب کرد . پسن‌از 
ایتکه زندیه‌وا سر نکرن موجه تلرکمانانررا ای ۱۳۳ 
و کرجستان‌را از روسها پس گرفت . مر گذ‌کاترین مانع این‌شد که روسپا ازخود 
عکسها تما فان دهید . 

آقا محمد خان در ۵۵ سالکی بر ار ظلم‌هائی که کرده بود بقتل رسید 
(۱۲۱۱هجری) و برادرزاده‌اش که بعداز رسیدن بسلطنت فتحعلی‌شاه نامیده‌شد 
جای اورا گرفت . سلطنت فتحعلی‌شاه ۳۸سال وپنج ماه طول کشید . در زمان او 
روسها ,گر جستان‌را بس کرفتند , وعهدنامهٌ گلستان را در ۱۲۲۹ هجری ( ۱۸۱۳ 
میلادی ) باو تحمیل کردند ۰ وی از ناپلُون كمك خواست و سفیری از طرف 
امیرراطور بایران آمد ولی شاه از فرانمه بنفع انگلیس روی ب رکردانید / و 
کوشش کرد مجدداً کرجستان را بگیرد» اما دوبازم مغلوی ووسها د ۰و ور 











نتیجه عقد قرارداد تر کمن چای (۱۲۶4 هجری - ۱۸۲۸ میلادی) ابالات واقع 
ور شمال رود ارس ( ارمنستان و ابروان و نخجوان ) را نیز از دست داد . 5 

سه واقعةٌ مهم در زمان سلطنت نوه‌اش محمد شاه اتفاق افتاد ۰ عزل و قتل 
قائم‌مقام صدراعظم یر کی متشه تواشتههکانآفازسی فون طترازی» 
طفیان آ قاخان رئیس فرقهُ اسمعیله و آ قاخان کنونی در سال ۱۲۵۵ هحری 
در کرمان که مشکست و فرار او بپندوستان منتهی گردید و شروع دعوت باب 
در اواخر سلطنت وی . 

دسر محمد شاه ناصرالدین شاه وقتی بسلطنت رسید (۱۲۹۶ هحری ) بسیار 
جوان ود . چندین شورش را که در نتسه تحريك رقبایش و همچنین بوسیلةٌ 
طرفداران مذهب باب بوجود | مده‌بود خوابانه . ولی ناصر‌الدین‌شاه این اقبالرا 
داشت که در خدمت خود صدراعظم لایقی چون مرزا تقی‌خان را داشت . این 
صدراعظم پس از اینکه باوج قدرت خود رسید مورد بغض پادشاه قرار گرفتو 
بوضع فجعی بقتل رسید . مسافرته‌ای ناصس| لدین شاه بارویا باعث پیشرفت نفون 
تمدن مغربزمین نک ی وا ات ناک اف وتوسعهٌ مطبوعات 
و مدارس و نش افکار آزادیخواهی در ایران ظاهر گزدید. 

افکار حدید باعث شد که درسال ۱۳۲۶ هجری (۱۹۰۰ مبلادی) انقلابی در 
ابران بوجودآید که یکی از علل آن قرضه‌های سنگین خارجی بود . در نتیجهُ 
این انقلاب حکومت یادشاهی مشروطه جای استیدادارا گرفت,و حکومت فاچار 
رو شعف رفت » تا اینکه رضاخان رئیس را با یر ارشت 
ابران با اراده و تصمیم فوق‌العاده نظم را محدداً برقرار کرد و در تاریخ ۱۹۲۳ 
(۵ع۱۳) سلسلهٌ بپلوی را که | کنون در ابران‌سلطنت میتماید بوجود | ورد . 


(۱ 





11 1۵5۵6 -۷ 


باغبای ایران 

جعمه‌ها در ابران از دامنه کوه‌ها بوشبله قنوات نامه لازد اما ۳۱ 
میشود . تا این تاریخ عملیات آ بباری را صاحبان املاك برای| بادی زمین‌های 
خود انجام‌میدادند . از این | ب‌خداداد و ذیقیمت که از روی‌علم از آن استفاده 
شده » در فصل تابستان حتی مك قطره ازآن بهدر نمبرود ومتازعات ی که جربان 
این آب بوجود می‌آورد بقدری زباد است که برای‌ما مردم . که معمولا در 
زمینهای مرطوب زن دگی‌ميکنيم؛ غیرقابل تضوراست ۰ هرسال مان همتایگان 
اختلاف‌ومنازعاتی برای‌استفاره ازاین آب بوجود می | بد» وه رکدام دبکری‌را 
متهم مترقت.آب منتمانلک » و؛کاهی از اوقات طرفنن تفای در م9 ۳۵ 

درمیان این طبعت سخت و خشكث و درچنین آب و هوائی بخوبی میتوان 
تصور نمود که باغ چه نعمت بزر کی بحساب میآ ید . 

این قببل باغها بناهگاهی برای محافظت از اشعه افتاب است . هوای 
مطبوع و خنکی که در زیر سایةٌ درختها ابجاد میشود و میوه‌های لذیذبکه 
درشتان تامبرده فیدهند» عشدکیزا برطرف میسارد وپزئد کی ار ۱۳ 
مش را کی ۱۳ با حکيم است اند جورنه ۳ 
مطبوعی که جرتان| نها ایجاد میتمابد.استفاده کند . 

این زمینهای سیر آب از دور مانند تاجهائی از سبزی هستند که بر سر 
صحرای سوزان قرار گرفته‌اند . 

در کنار این فضای وسیع وخشكث » ظهور بك باغ پر از گل سرخ و درخت 








سرو که ور میان آن بلبلها میخوانند» مانند معجزه‌ای است که قلب و روح را 
مفتون خود مینماید . معهذا سبك این باغها خیلی از سبك باغهای ناه و 
ابتالیای قرن کمیر دور نیست . معمولاً طرح ان ی کب از دو خیابان بر کت 
اس که مانند صلیب بکدیگررا قطع مینمایند » و در طرفین آن در ختهای سرو 
با چنار قرار دارند . 
درقسمت مر‌تفع باغ استخص بزر گیاست, که غالبا کار منبع آب را,میکند 
و آب آن از میان جویهائی که فرش آن از کاشی فیروزه‌ای با آبی لاجوردی 
است» ازطبقه‌ ای بطبقهٌ دبک میر یزد . ز برا درایران تقریبا تمام‌باغ‌ها طبقه‌طبقه 
هستند . حوضهای کوچکتری‌هم در بین راه این جویها قرار دارد . 
وقتی باغ درست شد فکرساختن منزل را مینمایند . دراینجا خودرا مجاز 
میدانم شرح مطبوعیرا که اافای ! ندره کدار در محله انار ابران در تعر‌نف 
مناظر ایران نوشته‌اند نقل نمام . 
«برای من فعل زار دند نهر ور مرد سالخورده‌ای در ضمن ,کودش خود » 
رت نش زمدکه کوه » درمحلی که امروز جمال | باد قرار دارد » نشسته بود. 
این مد تزديك جوی آب صاف و روشنی که در این محل از کوء خارج ميشد 
وازمبان دوتهٌ سبز بطرف دشت میرفت , محو نظار فضای وسیع و آسمان صاف 
و هوای مطبوع و گلهای طبیعی , که میان سنگپا روئیده شده بود ؛ گردید . 
آب عجب معجزه‌ای دارد که در مسیرش خشکی به آ بادی و لطف و لذت مبدل 
میکردد . در آن‌طرف صحرای سوزان است و دراین‌طرف سپزی لطیف » راحت 
چشم» لذت روح ؛ ودرختی که میروید ».و پرنده‌ای که روی شاخه ها مینشیند, 
آن مرد در فکر بود » و خدا را شکر مبکرد » که او را تا چنین روزی زنده 


نگاهداشته 3 این بهار که شاید آخرین بپار عم‌زن می بود » فوق العاده او را 
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مات هر ۱ قرار داده بود . درپائین تیه کندم های تازه وسبز موح میژدند, 
ودر بالا درختان چنار و عمارت سلطنتی نیاوران » همجنن تهران و ری قدم و 
کش طلائی حضرت عبدالعظیم دیده می شد و این منظرء متناسب و زیبا تا 
کوههای قم » در فاصلهٌ بیش از صد کیلوهتر امتداد داشت ۰ پیر مرد از این 
منظره خوشش آمد . فوراً طرحی ربخت وبا بنای‌قربهُ مجاوز قراری گذاشت. 
»رکه تا رن سروی‌کاشته شود علامت گذاشت » و خط سیرجوی آب 
را معین نمود » و جای حوضهائیرا که در فاصله های معین در کنار جوی آب 
قرار خواهند گرفت نشان داد ؛ و چند ماه بعد » قالی و صندوقهای خود را در 
منزل جدید آورد . چقدر زیبا بود که انسان از بالای این سکو که در حدود 
۰ متر بالای شهر است ‏ با ستار گان همساییگی کند . هر گز آسمان باین 
نزدیکی » چنین‌مآًنوس وباین بزرگی » بنظراونيامده بود . هر گزچای او باین 
خوشبوئی ننود » و هر گزاشعار حافظ اینطور دراو اثر نکرده بود . چند سالی 
باین طرایق کذشت ومرو سا لسورده ار وتا رک 

نیم فرن بعد » من درمنئزل او اقامت نمودم ۰ دوستاتی نها ۱۳ 
۳-3 تنپا باد گاری که برابم مانده همان باد شبهای یبای جمالآباد است. 
ازنامه های آنها تنهاا نچه برمیاید تأسف از این لذایذ است . اینهمه زیبائی 
از کجاست ؟ 

موقعیت این محل » که تقریباً نزديك قرص خدورشید است ؛ مطابق با 
آرزوی ابرانیان است که معمولا علاقة زیاد بقضا دارئد . ابنطور بنظرهیرسد 
که این محل افتخار میکند باینکه فقط برای اذت بردن از منظره ساخته 
تاه جزا تج وزباکا لخ یاه ؛ نگاه ازدشت نامحدود ومحصورء واز سایه‌های بر 
کل بخشکی کوهها وازمناظر متفیر خارج » تاآ رامش داخل سبرمیکند این 








قصل هفتم 77 
ووخلبة این شانة کوچك » امن دوعنصر متناق که شاعران] ترا غالبا دراشعار 
خود ناد کرده‌ائد 6 (ظافت خاصی‌ابحاد هسکنه 9 برای بعضی اشخاص‌مستواند 


حانشین مزایای وسایل ژاحتی‌جدید کرد ۰ 


ی 
مذهب باب 
بكك قرن پیشابران صحنهٌ وقایع مهمی کردید وقیامی‌مذهبی به‌وجود آمد. 
استدای این نهضت ازشیراز » شهررجنوبی‌ایران شروع شد که چندین‌قرن‌دو شاعر 
بز رگ » سعدی و حافظ را به‌ابران داده بود ۰ درسال ۱۲۳۹ هجری درشیر از 
شخص عحسی بوجود آ مد که میرزا علیمحمد نام قالرحنم 
وقتی وی بسن پانزده رسید » پدرش که تجارت میکرد » اورا ببندر بوشهر 
که مهمترین بندر خلیج فارس نود فرشتاد نا بکار های بازرکانی اشنا شود 
ولی احتمالا" ازهمین موقع افکار دبگری در مغز این جوان پرورش مییافت . 
بر حال دربندر بوشهر با اروپائیان آشنائی پیدا کرد » واین آشنائی باعث شد 
که خودرا متوحه مسائل‌مهمتری نماید ۰ وضمناً ازغقابدی که درجوانی‌داشت 
منحرف شد . میرزا علیمحمد درمراجمت از بوشهر بشیراز بیست ساله بود » و 
شروع بتبلیغ عقابد خود کرد » و بزودی طرفداران زیاد پیدا نمود . جوانی 
بود بسیارملايم » وزندگی اوخالی از هر گونه بینظمی بود ( نوعی اسپینوزای 
متواضع ومقدس » بنا به گفتهٌ رنان) ۲ قیافه‌ای جذاب داشت » بعلوریکه وقتی 
سخنی ازدهان او خارج هس وراعهای فلت اپرمر ده 
که و ظه مت درد بیش از هر چیز مراعات اصول اخلاقی را که ملا ها 


غالبا بآن عمل نمیکردند تا کید مینمود ۰ در حقبقت مبرزا علیمحمد در ایتدا 
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۳۳۷ تمدن ایرانی 
فقط تصمیم باصلاح دین اسلام داشت » ولی مسلم است که از همان ایام قددیم 
منظور اصلی او رسیدن به مراحل بالاتری بود . منظور اصلی او این بود که 
مذهب نو ین خودرا خانشین دین‌اسلام سازد . وی خودرا بیغمبر مذهب حد ید 
معرفی‌مینمود وبه عبارت دقیق‌تر » خودرا باب مینامید ومقصود او بابی بود که 
بشناسائی خداو ند » خدای روحانیان با خدای صوفیان هدایت میکند, به‌این 
علت میرزا علیمحمد بنام باب معرفی‌شده ؛ وپیروان اورا بابی مینامندد. 

نظر دو لت نسبت بمذهب باب از انتدا حدا مخالف بود . باب را دفت ۳ 
کردند ودر ابتدا درشهر شیراز زندانی نمودند . بعد اورا به اصفهان » سپ به 
تهران » وبالاخره به‌تبر زانتقال دادند . 

معهذا . با وحود مخالفت مقامات رسمی» با بعلت همان مخالفت , عقاید 
بابی درتمام کشور با سرعت رو به پیشرفت گذاشت . علت دیگر پیشرفت مذهب 
باب » پیروان ازخود گُذشتُ او بود . ازهمة آ نها مهمتر زنی بود که با زیبائی 
ودانش وقوت بیانش » توجه همه را بخود جلب کرده بود . وی بتنهائی‌توانست 
عدةٌ زیادی را بمذهب جدید فد این بانو زرین تاج نام داشت و او را 
قرة‌العین نیز می‌ناماد.. 

معپذا هرسال هرا رود بر شرسی نت کی را ومخالفت مقامات رسمی‌افزوده 
ميشد . درهمه جا بابیها را تعقیب میکردند » و گروه زیادی از آنها را بقتل 
می‌رسانیدند ‏ گوپینو در کتابی‌بنام « مذاهپ وفاسفه در آسیای مر کزی» شرح 
این وقابع رقت بار را داده و در آ خر ایین کتاب فصل مهیج و وحشت آوری » 
راجع به محا کمه ومحکومیت باب واعدام او در تبریز درسال ۱۲۹ هجری و 
قتل عده زبادی از ببروانش درج نموده است.. 

احول مذهب باب درچند کتاب بیان شده که مهمرینآنها « کتاب‌النور» 











فسل هفتم 5 

است که تماما بزبان عربی است و درنظو باب میباسشت جای قر آن را بگیرد . 

ورین کتاب و دز کتب دیگر» باب بعنوان مظهر الوهیت معرفی شده » یا 
خودر | معزفی کرده . خداوند فوق فقو درك وسنش مردم است» لیکن کاهگاه 
ور وجوود برخی اشخاص که بمشیت او بر کزیده شده‌اند تجلی مینماید » و باب 
یکی از آن بر گزید کان و خود آخرین آنها بوده است . 

ازاین پس پرهیز کاری و ریاضت قانون زند کی خواهد بود . شراب و قبوه 
و تزباگ حرام است . ازدواج اجباری است . تعدو ژوجات مشوخ وطلاق بسیار 
محدود. ات ۰ زنها ماننه فرةالعمن دون ححات خواهند بود . 

این نظر بات اخلاقی با اجتماعی همراه با بعضی عقاید غر یب وعجیب بود 
که یکی به‌افکار کهنه داشت: مغلاسال به نوزده ماه وماه به نوزده روزتقيم 
منشد برای‌اینکه واحد که اولین صفت با نام خداوند است طبق حروف ابجد 
عدد ۱٩‏ را تشکیل میدهد . 

پاب میخواست دو مالیات برقرار کند که یکی از آ نها بصندوق فرقة باب 
وت مشد و ابتطور مقرر شده بود ,ده آنهاثی که ز کات با مالیات خود دا 
نیرداز ند محکوم بمجازاتی میشوند که فقط در روز قیامت در بارة آنها بمورد 
اجرا گذاشته خواهد شد . 

بعد از ی کت باب در سال ۹ «حری اصول عقاید او سر 
ترویج یافت.و لی‌کاملا" دقت میشد که نظم عمومی را برهم نزند . معهذا باوجود 
احتیاط کامل ,»سران تهست ناچار بفرار.یمتمانی واز آرنچا بر که اروپا بشهر 
هدر راس[نها شخسی بود بنام بپاءاله که وتف خود با استفادء از 
اصول دیانت باب مذهب ان بات ادف دید دز 
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۳۳۶ تمدن ایرانی 
باب ثأآندازهای واپسته بمنهب. اسام بوه ولی‌بباهلنا مه وهی ۳ 
ایجاد کند . این مذهب بنام او بمذهب بهائی نامیده شد . بهاءالهُ تمیخواست 
عقاید قدیم را بر هم زند ولی تعمیم داشت تمام آنها را در يك مذهپ جدید 
مستهلك نماید» بطوربکه اصول بسیار سخت ومراسم فرعی‌را از آن خارج‌نمود. 
زبرا بهاءاه میکفت احباشات مذوش اند نومیلف مولا ای رت 9 
بوسبلهٌ اعمال روزانه باید نمودار گردد . 

برروبهم این طربقه یکنوع اصل اخلاقی متکی برعرفان بود و کمترجنبة 
مذهبی داشت ۰ منهیبیهاط لاد دزکشورخامه مختلف ارو بای اووتار و ۱۳ 
طرفدارانی پیدا کرد وایدآلی بعالم آورد که مورد پسند بعضی از اشضاص قرار 
میگرفت ولی مخالف عقابد و آ داب جاری بود و بهمین جهت‌مذهب‌بهائی‌مانند 
مذهب بابی نتوانست جای‌اسلامرابگیرد " زیر| پیغمبر اسلامبعنی حضرت‌محمد» 
یکنفرانقلابی نبود » بلکه همواره سعی میکرد نظریات خودرا با عقاید‌ملتش 
و هد و ۳ 

تئاترهای ایران 

درحدود بکصد سال پیش کنت دو گوبینو » ببرای اولین‌بار وجود ادبیاتی 
وسیع راجع به‌تعزبه را که در آن زمان درابران شایع بود به اروپائیان اطلاع. 
داد . تمام این تعزیه‌ها پموضوع واحد بعنی واقعهٌ کربلا مربوط بود . 

خوانند گان بخاطر دارنه که نزد شیعیان جانشین حقیقی حضرت محمد» 
حضرت علی , شوهر فاطمه , دختر پیغمبر بود . علی و فاطمه را ابرانبان تا حد 
پرستش احترام میگذارند , و برای دو پر او حسن و خصوصاً حسین نیزهمین 


۱- عقید مردم عربستان بت پرستی بود و پیغمبراسلام به یگانه پرستی دعوت می کرد و تطبیق. 
عقیده درمیان نبوده است . م . ۲ - ۷۲۵۱۱6۵00 .0 
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احترام را قائلند . 

آمام حسین از فرار که مبگو بند دخ | خروتن بادشام ساسانی وا بزآوجت 
خود در آورده بود و باین طر بق وارث شاهنشاهی و مدافع مت ار ان کردته 
امام آلوشس کرد تا قدرت را ازدست خلیفهٌ دمشق بیرون آورد » ول 
اوایل‌سال ۱٩هجری‏ درعراق» نزديك بغداد » دردشت کر بلا » با تمام هواداران 
و تمام فرزئدانش (باستثنای بکی) بقتل رسید 

این شکست امام‌حسین درسنن وافکارشیعیان بيك واقعهٌ بسیارمهم‌ومو ثری 
مبدل گشت . شیعیان میگویند | کر امامحسین شکست خورد با شهید شدبرای 
این نبود که تقصیری متوجه او بوده » با نوعی بی‌احتیاطی کرده باشد » بلکه 
برای ان بود که ارادء خداو ند برادن‌امر ری تدم بود . امام‌حسین بامیل 
و ریت خود را فدا تمود » تا شیعیانش هم دراین‌دنیا وهم دردنیای دیگر نجات 
بایثد ۱۰ گر امام‌حسین شهید شد » بمنظور اطاعت از امر حق بود که از روز 
ازل مشیتش چنین بر صفحهٌ تقدیر رقم زده بود . 

بتابراین در نظر شیعیان , امام حسین ۰ تنها يك جنگجوی شجاع نیست 
بلکه شپمدی است که خود را فدای خویشان و خاندان و معتقدین خود نموده 
است » تا نپا بتوانند الی‌الابد خوشبخت باشند . 

2 دلیل » هرسال درا تدای اولین ماه قمری » یعنی ماه محرم»شیعیان 
ازروزهای کربلا باد مینمایند و تظاهرات مختلفی‌با منتهای‌شدت انجام‌هبگیرد. 
از همه دیدنی‌تر وقابل‌توجه‌تر همین تعز به‌ها است که گوبینو ازا نها باحرارت 
مخصوعی عحبت میکند واظهارمیدارد که بعضی از | نها قابل مقایسه‌باشاهکار- 
های بزر کی تراژدی بونان میباشد . 


درحقمقت تعز به را سشتر» بشما ش‌های مذهبی ما در رون وسعلی میتوان 


۳۷ تمدن ایرانی 


شبیه‌دانست تا بتراژدی بونان قدیم ازنظر ادبی این تعزبه‌ها عبارت از اشعار 
بسیار آشان و معمولی است کنة غالبا در اقا اطتاب و عکراز فراوان ات ول 
کاهی ازاوقات درضمن آن‌ها اشعار خوبی هم دنده میشود و گاهی فد احساننات 
غم‌انگیز را بدرجة اعلی میرساند . 
در درجهٌ اول , از میان وقایع بسیارمهیج » تعزبه امام‌حسین را باید ذکر 
کرد که درمیان‌محاصرء دشمن ودرشدت عطش . درحالی که تمام بارانش کشته 
شده‌اند وخود نیز به پیشباز م رکث میرود » با خانواد خود وداع می کند . در 
ابن موقع اءام‌حسین با چشمان گریان زنان و کودکانی را که زنده مانده‌اند 
بخواهرش زینب میسهارد » وزینب باوچنین جواب میدهد : «ای سلطان بی‌بار 
و باور؛ 1 تو مانتک انش حان را مسوزاند » و ناله‌هات عقل را ازسر میریاید. 
از بك طرف نعش شهدای قطعه‌فطعه شده » و از سوی باکت ناله وزاری اطفال 
که با سان ره مبرسد . خداوندا » جان بر سم رسیده وچیزی نمانده‌است 
بسویت پرواز کند . بنالةٌ من گوش فرا ده .» 
معذالك زینب بخاطرمیاً ورد که پدرش علی که سابقاً در کوفه بقتل‌رسیده 
بود در تجف » در بیست فرسن‌هی کربلا » مدفون است‌واووا مشاط ۱۶ ۲۳ 
میگوید : 
« ای باد غرش کنان ازهحرا عبور کن و تا نجف برو و بپدرم علی بان‌شیر 
غران بگو دمی در میان ما بياید و نظری بحسین بیندازد ۰» ولی هیچ جوابی 
نمیا بد و نمیبایست بیاید . درحقیقت | گرعلی دخالت دراین‌کار میکرد وپسرش 
را نجات میداد» تمام گناهکاران این‌جهان ۰ در آن زمان ودر ازمنه آینلهنا نش 
جهنم میسوختند » و امام‌حسین قادر بشفاعت آنها نمیشن . 
بشابراین وقت‌فداکاری رسیده‌بود. معهذا درلحظهٌآ خرشبح‌حضرت فاطمه‌در 
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میدان جنک ظاخر میشود. فاطمه‌لبایعزا, برتن دارد و بای آن کسی که دراین 
هتقو ل او بثا برسرنوشت غیرعادلانه‌ای بابد بقتلگاه رود » زاری‌میکند . 
برای اینکه این سخن بظاهر کفررا بحضرت فاطمه نسبت داده باشندباید 
199 آور که در نظر ابرانیان » گذشته از خداوند یا ال که جز رحمت و 
عطوفت چیز دیگری نیست » قدرت دیگری وجود دارد » که آنرا آسمان یا 
فلك مینامند » وتمام بدیها وظلم ها باو نیت داده شده » و این خود یاد گاری 
از اصول ثنویت مذهب ررعشت ات 15۲ طی ی آزن دثبارا دو خداوند قادر بئوبت 
احلر مگکنید : یکی اهورمزداخداوند خبر» ودیگزیاهریمن خداوند شر ۱. 
مهتار از ازتحهراز تعریه‌ها برما ید مدحلك شیعه یار سبتار کمین از 
مذهب مزدا را و او ارت خر شباهت به مذاهب شفاعت دارد . 
مقصود ازمذ‌اهب شفاعت مذاهبی تک که در آّن چنبن فرض شده که تمام مردم 
کناهکار ند , وفقط بکمك امام با پیغمیری, که بطیب خاطرء خود را فدای بشر 
نموده است ‏ تا بتواند در روز قیامت‌نزد خداو ند برای امت خود شفاعت بطلید 
مردم نت رستسکار شوند و از این حیث مذهب شفاعت , شیاهتی, بمذهب 
مسیح پیدا میکند » ولی درنتیجه فقدان مدارك م کن تست بتوان فهمید این 
شاهت از واه حاصل شده است ولی ااکر ال شغاعت ار مذدهت حشیج در 
اه باشد لازم می آ اآ یذ اه مثلا له تاه اوه ۲ 
م در آن رسوخ نماید » در حالنکه هر چند اهل تشیعم وجود شر و ظلم را 
متتباط میتکنند » درصدد پیدا کردن علت شربرنمیاً بند وفقط آ نرا به‌اهریمن 

نسعت ممد‌هند ۰ 
آس ادسات مربوط بتعزیه امروز دیگر پیشرفتی ندارد» ولی بهر حال 


هرز بت ما کرد ۷ که متسود اکناهی 
است که آدم وحوا در بپشت مرتکب شده‌اند . متن‌چم 








سپ تمدن ابرانی 
جزئی از روحیات ابرانی را تشان میدهد » و وقتی ما امروز امن نوشته هارا 
مطالعه میتمائیم بسیار خوشوقتیم که بعقابدی اطلاع پیدا میکنیم که قرنهای 
متمادی برای میلیونها مردم بکنوع تسلیت خاطر واهیدی بذآ بنده بوده‌است. 
اگر چه غالب آنها بزبان ساده‌ای بیان شده ولی همواره از اعماق قلب تروق 
مت 
ش . ویرولو ۱ 
سنن ملی ایران 

کلمهٌ فولکلور که مفهوم آن مطالعهُ سنن و عقاید مللی است واژه است 
انگلسی که دانشمند انگلیسی موسوم به « توماس > در سال 2۱۸6۹ : آنرا 
معمول کرده است . این‌کلمه بتدریج برای خود جا با ز کرده و جانشین کلمات 
عتیقه شناسی ملی » سنن ملی, سنت پرستی» ودموپسیکولوژی ۲ کردیده‌است. 

کاملا بجا بود که متخصصین قولکلور از مدتها پیش فولکلور ابران را ؛ 
که بعلت سوابق کهن » نتایج خوبی را نوید میداد » مطالعه نمایند . البته عد۶ 
زبادی ازمسافران لااقل ازسه قرن پیش سرتاسر ابران را بسموده , و اطلاعات 
مفیدی مر بوط بفولکلور ابران بدستآورده اند . ولی این مطالعات را از روی 
نقشهٌ معینی‌جمع آ وری تنموده وبرایآن مطالعات اهمیتی قائل نبوده| ند . 

درتاریخ ۱۹۲۳ م . درمدت اقامت درایران » من‌ادنطور فهمیدم که عقاید 
وعادات ملی لااقل درشهرها » درحال نابود شدن است واین امر براثراصلاحات 
وتغییرات اساسی بود که دولت وقت با کمال شدت آ نرا اعمال میکرد,حکومت 
در | نزمان دردست سرداری بود که بزودی برتخت سلطنت جلو سکرد.. 


سجع دو نقر از روشنفکران ایر‌انی که این‌مطلت را درو بیش بسن زگرد م 
مس نت کرت اس ار هام سای #قر تیه لاسرد 
- ۷۱۲۵۱16۵۷00 .0 ۲- 600605۰010216( 








۳۳۹ 


فصل هفتم 


بو دند 6 با حسن ثت کامل دمن درادن وا مورک ماک کر ی ند ومن موفق شدم عضی 
اطلاعات هرربوط بفولکلور را جمح آرورجم وکتم زارحا نطو و که قطان مه 


ی رفت 
چنددن نقر از اشخاص تحضیالکرده که میپن‌خود وادبنات | ترا صمیما نه دوست 
میداشتند شروع تدم گنها ازطرح وقصد من نموده » اظپار داشتند که طبح 
واتتشار این اطلاعات بنظر آ نها چیزی جزخرافات یرستی نیست و بزبان کشور 
خواهد بود". 

چددی بعد درضمن‌هسافرت بایران واقامت‌در این کشور؛ من کسباطلاعات 
راجع پفو لکلور را تعقیب نمودم . این بار نیز چند نقی از روشنفکران مشهور 
که سابقاً از آنها قدرداتی کرده ام » بمن كمك موثری نمودند . در زمان و أقع 
میان دومسافرت من بابران» بعضی از این روشتفکران »۰ مانند آ قابان بهار و 
دهشد| که هم ال ادب و هذر و هم مردانی سبار دانشمند بوده اند و عده ای 
دیگن » دز مطالعات و انتشارات خود برای فولکلور ابران جای مناسبی باز 
کر‌دند.. 

بعلاوه بیکی از دوستان من قای صادق هدایت » .که خود را در زمرة 
مبتکر‌ترین نویسند گان معاصر ایران وارد تموده است» کتاب کوچکی راجع 
بعقاید ملی ابران تدوین نمود . وی اولین کسی بود که راجع باین موضوع 
کتابی بزبان فارسی مش ,کرد : 

کمی بعد من بزبان فرانسه دو کتاب راجع بعقاید وعادات ابران ۱ بطبح 
رساندم , این دوکتاب حاوی دونوع مطلب بود» یکیعطالب مر بوط به فولکلور 
ابران کهامن درضمن.مطالعة تقرایبا, دواست جلد:,کتاب ,و مقا لته بادداشت و 
جمعآوری کرده بودم ؛ دیگرمطالبی که هخصاً ازدهان مطلعین از زن ویامرد 
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هب تندق یرای 
درنقاط مختلفایران شنمده بودم . هرچند تجسات وتفحصات راجع بعادات و 
رسوم موجود از کتبی که تا سال ۱۹۳۸ منتشر شده , بپابان رسیده است» ولی 
تحققات شفاهی ۳ درابران » تتاورضن در دهات » که بدون شك عادات ورسوم 
قدیم مربوط بزراعت در آن نقاط هنوز باقی است » با مد ادامه بابد : بعلاوه 
ابرانیان | کنون بفولکلور خود علاقه پیدا کرده اند ؛ واین موضوع از مطالب 
مهمی است که مورد توجه و مطالعه انجمن ابرانشناسی که در سال ۱۹۷ در 
پران تاسیس شده میباشد : اعضای این انجمن کتابی‌طبعکروه اه کهور آن 
مقالات مختلف راجع بجشن باستانی سده درج گردیده است . انن جشن آتش 
هنوزندرتاً دربعضیازجاهای ابران برپا میشوده وشباهتی بجشن‌های سن‌ژان ۱ 
درفرانسه دارد . بعلاوه کتاب‌قابل توحپی درضمن‌انتشارات خاشتکاه نهران بقلم 
آقای دکترمعین راجم باین موضوع درسال ۱۹6۸ بطبع رسیده است ۲ , 
این کتاب دارای منابع بسیارموثق ومختلفی است ومطلبی را بیان مینماید 
که در آن غالباً اشاره بفولکلورابران میشود . موضوع این کتاب تاثیرمزدیسا 
درادیبات فارسی است » بعلاوه مطالعاتنکه اینجانب راجع بلباسهای قدیم‌ابران 
از مدتی پیش شروع نء‌وده بودم بابجاد موزه البسهٌ ایرانی که شعبه‌ای از موه 
علق|اپبوان مت بهتم یوخ کراویس 
دراینجا ما قصد نداریم از قسمتهای مختلفی که فولکلور ابن‌ان را تشکیل 
میدهند بحث نمائیم » ولی لازم است پننکتمرمهمی/ ,که تفیل کلوربلهر ان وت 
مخصوصی داده چند کلمه‌ای بگوئيم . ما استنباط کرده ايم که تسخیر ایران 
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بدست اعراب درفرن هفتم‌میلادی وقمول دین اسالام درشهی‌ها , که نتسجه طبمعی 
آن بوده رشتهً سنن قدیم ملی ومذهبی اءران را یکلی‌قطع تموده"است. فو لکلور 
انران بهترین تمونه ترای اثبات این‌مطلب است . درحقیقت | کرمجمو ععقاید 
وعادات و رسوم ایران را مطالعه تما بم خواهید دید که ۷ نحه لت مر بوط 
بزمان قدیم قبل ازاسلام است درمقایل | نجه مربوط بزمان بعد از اسلام است » 
کاس ازقول اسللام بصورت تجدندی در آمده » بسیار تاچیز میباشد . 

امری طبیعی اس ت که کثرت عقاید مربوط به آ تش یکی از خصایص‌فولکلور 
قدم یش از اسلام اسان مبماشد . ام در شب آ- رت جمازششه هر سال 
توده‌ای از بوته‌های خار را آ نش زده . از روی ان مب بای و سل کفت3 
«سرخی تو از من » زردی من از تو > ( و تا اگفته نماند که این عادت در بعخی 
وهات ناحبهٌ آ لزاس در فرانسه شن,مرسوم ات ) شب ماس که چراغ با 
شمع را روشن می کردند بنور چراغ با شمع سلام مىگفتند» با دعای مخصوصی 
میخواندند ., دکانها وقتی چراغ روشن مسکردند. مشتربان حاضر غالبا اضافة 
مختصری بافتخار روشناثی چراغ میرداختند ۰ و کاهی بروشتانی با تونز ۵ 
بشاه چراغ قسم اد میکردند ,و مقصووشان حضرت رعلی تود ام این موضوع 
اخبر از رسومی است که متعلق بزمان قبل از اسلام بوده و در دور اسلامی 
بدینصورت تاره درالمدی‌است ر) 

غبر ازجشن سده که مهمترین جشن | تش‌است ‏ تعداد دگری از جشنهای 
مربوط بفصول سال » که در قدیم در ابران وجود داشته , مدتپا است فررآموش 
شده . در این اعیاد و جشنها اعمال و مراسئنی انجام میگرفت که منظور اصلی 
از اجرای آن کش لتی 3 برطرّف کردن بدبختی » با دور کردن تاطین و 
گزند کان و حیوانات موزی و خطرنالك بوده . بعضی از این اعیاد,و,چشنها 
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ام و بیش تاعصرحاضر نیز درایران معمول بوده است . 
درقرن ۱۷ مبلادی (بازدهم هجری) مسافر ایتالیائی پیترودلاواله مسگوید 
که ابرانیان يك روز وبك‌شب را درماه فوریه۱ » بمناسبت روئیدنکیاهی» که 
بعضی قبایل سایق آنرا برای رفع چشم زخم میسوزانداند»عید میک فتندا :و 
چراغانی همکودند: 
در فصل بهار هنگام بازشدن کل سرخ » مانند کشور فرانسه در قرون 
وسطی » جشنی برپا میشد . جشن دمگری را یکی از ساسانیان پس از بك 
خشکسالی‌شدبد مرسوم کرده بود و آن عبارت از این بود که برایآمدن باران 
آب میپاشدند؟ و نظیر این عید نیز بین مسا مرسوم است » و آنرا عید 
«رو گاسیون»" مینامیم . 
ازتمام این‌اعباد تنها عیدی که تا کنون درابران صورت‌کامل بحبات خود 
ادامه داده و تظاهرات مربوط بآن مدت سیزده روز ۰ از روز ۲۱ ماه مارس سعف 
بعمل می آ بد » عبد نوروز است . عید نوروز شامل مجموعه‌ای از ارجمندترین 
آوات وستن تغل ابراتاست < 
عید نوروز عیدی کاملا" ایرانی است ‏ و تمام جزئیاتی که در زمان اسلامی 
نت اضافه شده نتوانسته است رنگگ ابرانی بودن خالص آ ترا از مبان برد با 
تغییردهد . نقطهٌ مقابل عید نوروز روز عاشورا است » که شهادت فجیع حضرت 
امام حسین را بیاد میآورد . تظاهرات و ندبه و زاری که از خصوصیات این‌روز 


۱- قاعدتاً ربایده دواماء, اسفند. پمناسبط دا شا شفند. باعها, 

۲- این جشن بنام آب یاشان معروف است و هنوز بین ارامنه نیز معمول است . توجه ایرانبان 
از قدیم‌الابام بآآب در اوستا و کتب دیگر نیز ملاحظه میشود . 
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تست 


میباشد » در زمان پیش از اسلام بمذاسبت مر کک سیاوش, قهرمان حماسیایران» 
که بعلت تهمت ناروائی بقتل رسید » در ابران معمول بوده است . 
از باد گارهای دهکر زمان پیش از اسلام که درفولکلور ابران باید از آن 
نام برد یک کی د و است وآن همان موجود بدکاری است که مذهب زرتشت زارت 
اد کرده » و از اذمته بسیار قدیم مردم ابران باآن سروکار داشته‌اند و غیر از 
حن‌است "که درزمان اسلامی بوتحود | مداه : ۹3 ر نام عدء زبادی ۳ ده 
و دهکده‌هائی است که در فولکلور ابران از دیمان تام زا با بتتتی 
قپرمانان قدیم ابران نسیت میدهند , و نی ز گنج فنانایذیر داستانها و 3 
ار تبا گر آموس کر ٩‏ ی 
فولکلور ابران نه تنها از نظ ایران قابل توج4 است » بلکه بعلت مشابپت 
زیاد آن با فولکلور غرب , از نظر بین‌المللی نیز اهمیت فراوان دارد. 


۵ . ماسه 


<< سم 
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فصل هشتم 
کلیانی از تاریخ انتانستان تا دورة اسلام 
راه‌های ايران به هند 
در ناحبهٌ بخصوصی که اکنون آنرا مطالعه میکنيم » حملات متعددی از 
طرف مغرب » بهندوستان» خواه بوسیلهُ سلسله‌های بزر کث ابران خواه بوسبله 
قبایل صحرانشن صورت گرفته ؛ حتی مهاجمانی از نقاط دورتر نیز» برای حمله 
بهندوستان » از این راه عبور کرده‌اند . 
شبه قارة هندوستان در شمال از دو طرف بکوههای بسیار مرتفعی محدود 
شده » که تا کنون هیچ خط آهنی نتوانسته است از آن عبور نماد . پنابراین 
حق این بود همانطوریکه ازطرف مشرق مورد تهاجمی قرار نگرفته از طرف 
مغرب‌نیز ازتهاجمات در امان بوده باشد وحتی ممکن بود که بعلت نبودن راه, 
تجارت آن نیز باسایرقسمتهای دیگر آسیا بکلی قطع‌شود . ولی هیچ مانم‌طبیعی 
نمیتواند جلو بازر گانان و جهانگشایان را بگیرد . زیرا باید اقرار کرد که ؛ 
با وجود اختلاف وسایل » علت کوشش تجار وفاتحان برای عبور از این راهء‌های 
سخت, تفع مادی است » و اگر لشکریان با طبل و شیپور این راههای سخت را 
برای رسیدن بمقصود خود میپیمایند » کاروانپا همان راه‌ها را بدون سر و صدا. 





فسل هشتم ۳ 


سس ی 


طی‌مبکنند . برای‌اینکه تاریخ پیچیده سرحدات هند وایران را بهتر بشناسیم» 
لا است قبلا شکافهائی با که تک ودرا سلاو ]نی و خموصا شیافو ات 
و سباحان غربی از آن عبور نموده‌اند بشناشیم . 
ما فقط راجع به سه راه غمده‌ای که | کنون از طرف مغرب به هندوستان 
با میشود بحت میکنيم نوی تر کین ره آمکرا ماوق تحت ایب ا 2 
و ار بر واه ازت‌افزار نگرفته بود» از همه بای عبور [سان‌تر بودد: 
این صحاری هبان يت ردیف کوهپای موازی با ساحل دریای هند »یعنی 
کوههای پلوچستان » قرار گرفته است : این راه همان است که اسکندر در 
در اتحعت از هندوستان آنرا بیمود» و بسیار پشیمان شد . ولی اعراب ازهمین 
راء », درجهت عکس اسکندرء بهندوستان هچوم آ وردند . درشمال بلوچستان و 
سونو شته"کو ههای اففانستان‌راء بز رگیست که‌چندین‌شعبه از آن‌بمعا بری 
بطظرف وتان هنت ی میتگردد: و لق ازاین‌راه بیشترکارواتهای باز ر گانی‌عبور 
کرده‌اند » و بهمین‌دلیل شبرتی کسب تکرده است ۰ زیرا تار بخ فقط, از افراد 
شد بدا لعملی که با معاصران و درد فد ومیل ستکوت [تان لاه نز ورد 
مینماید بادميکند. بعلت تناقض عجیبی‌راه مشهورتار یخی بعنی‌راه شمال شرفی 
ابران و شمال غر بی هندوستان » مشکل‌ترین تمام این راهها است . وقتی بقله 
کی ازمعابر رشته جبال افغانستان میرسیم » دراطراف خود اقا نوسی متلاطم 
از کوهپای خشك می‌بینیم , که درروی قلل مستور آزیرف آزتبا جائی آفتاب 
است و جائی طوفان عظیمی بریاست و ابرهای سیاهی آنرا پوشانده است . در 
مبان این بینظمی طبیعت تنها با دقت‌کامل است که میتوان سه خط متوالی از 
جنس سنگک مك را در هس دا ده نطن و | ید 
می‌خواهند راه را برهر مسافری کسه از طرف:ایران:بهند,میرود» با از هند 
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بایران میا بد قطع نمایند. سلسلهٌ شمالی‌تر که کم ارتفاع‌تراست «بندتر کستان» 
نام دارد و جنوبی‌ترین آن » که منظره‌اش مخوف‌تر است »۰« کوه بابا » نامیده 
میشود. میان این دودسته‌جبال » سلسلهٌ هندو کش قرار کرفته است , که‌ممکن 
است بقول عوام معنای آن رک بر هندو باشد .. این‌جبال نقدر بلشد است, 
که پومیان آنجا آنجه را سیزده قرن پیش بمسافر چینی « هیوانسانگه ۲ 
مکفت ۱ » عنوز هم تکرارمیکنند که: « پرندگان هم درحال پرواز نمی‌توانشد 
از ان عبور کنند » . | کنون هواپیما ازفراز ان شگذرد؛ولن | گرزودخانه‌ای 
در طی جریان و کندو کاو خود دراین کوحها راهی ازشمال بجبحون وازجئوب 
شرقی بسند باز نکرده بود » مردم قدیم با همه تدابیری که بمنظور تحصیل 
مطامع‌خود بکار می‌بستند هر گزموفق بعبورازاین سه‌رشته کوه درهم نميشدند. 
شکارچبان و گله‌چرانان که بدنبال این رودخانه‌ها وارد پیچ‌وخم کوه شده‌اند ؛ 
بزودی توانستند درك کنند » که درمیان تمام این معابر» آ نها که بیش‌ازه ه ,۳ 
متر ارتفاع ندارند , فقط در مدت کمی از سال بعلت وجود بخ و برف مسلود 
مبی‌شو ند ۰ 

۳ دراینجا بحث درمسائلی را که اين سه رشته کوه مرتفع ایجاد مینماید 
بم‌پندسین وا گذار کرده فقط ازراه بز رگ قدیم صحبت ميکنيم . بعلت اهمیت 
این راء » اولین‌کاری که هیمّت باستانشناسی فرانسوی در افغانستان انجام داد ؛ 
برداشتن نقشه درتمام خط سیر آن بود . این راه ازباب جنوبی بلخ شروع‌شده, 
ازهرسه رشتهٌ جبال عبورمی کند وپس ا زگذشتن ازتمام پابتختهای قدیم» واقع 
در از رود « غوربند ۲ » مانند «کاییسی» و «نگاراهار»۲ و «یوشکاراواتی»" از 


- 15208 حون[ ۴۳- ۱۵2۵۲۵۰۵۲۵( ۴ ۳۵۵۵۵۵۲۵۷۵ 








فصل هشتم ۳:۷۲ 


رود سند » در کدار«اودا بهاندا»۱ (اوند امروزی) عبورنموده : بشهر«تا کسیلا» 
منثهی گرد ۰ اکر بخواهيم تمام تقاط میان راه را ذ کر کنیم » مطلب‌بسیار 
طولانی میشود ؛ ولی وجود چنین‌زاهی کافیس تکه بما نشان دهد» چگو نه‌سلسله 
حبال دیحیده‌ای » در نتجه وجود چنین راهی » محل رفت و ,مک دائمی ملل 
گر دفله اشت" 
پیش ازاشکه بمطالعةٌ تپاجمات متعدد ایرانبها ویونانیها و پارتها وتخارها 

و هونهاو تر کها و مغولها وغیره بیردازیم » لازم است نتیجهٌ این تهاجمات را 

از نظر‌سیاسی مورد دقت قراردهیم . نتیجه این تهاجمات درحقیقت این‌بوده‌است 

که مبان ایران و هندوستان » با هتر بگوئيم مبان صحرای لوت در ابران و 

صحرای «تار» درهندوستان " برزخی ایجاد کرده » که در عين حال هم وابسته 
بایران وهم وابسته بپندوستان است وضمناً بپیچکدام تعلق ندارد ۰ این ناحیة 
ند وایرانی نیز بوسیله کوههای سلیمان » که موازی با رود سند است » بدو 
قسمت تقربباً مساوی تقسیم‌شده : درمغرب آن پیچید کی‌های کوهستانیو حوضه 
رود هبرمند ناحیها برا هشکیلن میدهد که ۳ هند سید بود » و بعد ۳ 
ایران شرقی کردید . درمشرق آن حوضهٌ سند قراردارد » که آ ترا هند خارجی 
نیز نامیده‌اند وهمان سرزمینی انست» که هام فان راشتکندار! با مصرف‌خود 
در آوردند. قسمت غربی » با آ نکه تحت نفوز ابران قرار گرفته » ابرانی‌نیست» 
وبهتر ین دلیل آن ایتکه مدت دوقرن است قسمت اعظم آ نرا افغانستان‌در تصرف 
وا فتت وق الران فتواهتای فشت۲ وبهفریش ولیلتآن انشکه السرا 
از آن‌کاملا مجزی گردیده » وبنام پاکستان موسوم شده‌است . بنابرین باید ما 
متوجه این موضوع باشیم ,که درطی قرون ؛ چ‌کونه این شکافپا ابجاد شده و 
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۳۳۸ تمدن ایرانی 
مشخص کردیده زیرا وضع «فعلی» فقط با توجه به « گذشنه » روشن مینگردد. 
۲. فوهه۱ 


زبانهای افغانستان 


تمام فرهنگهای ممالك همسابه درافغانستان, بی‌آفکه بتوانندا ثارفراوان 
گذشته وخصوصیات محلی را ازمیان ببرند » اثرخود را باقی گذارده‌اند . این 
روی‌هم قرارگرفتن فرهنگهای مختلف باعث شده‌است که یکنوع سجی ید 
وضع نژادی و زبانی اقغانستان بوجودا بد که نظیر آن درنقاط قابل‌قیاسوجود 
ندارد. خصوصاً تعداد زبانهای افغانستان بقدری زباداست که درحقیقت خللاصه‌ای 
ازتاریخ کشور وساکنانآ ترا بیان می‌نماید . زبانی که بیش آزهمه در افغانستان 
معمول است و زبان رسمی بشمار مبرود زبان فارسی است . زبان فارسی را در 
هه ای اقعانشعان غی‌فمتد "تقو یبا در سوم جبلت افتانتتان ۶ عقو و و 
شپرهای شمالی ومر کزی تنها زبانشان فارسی است . فارسی در افغانستان زبان 
فرهنک و دربار ومدرسه ومذهب است. قسمت مهم ادبیات افعانی بزبان‌فارسی 
است ۰ ازهمه بالاتر اننکه مردم افغانستان»فودوسیشاعر بز که راء, که در 
غزنه دبوانی چوادا ورجهکه نام اوزا جاو بدان نموده است ؛ ازخود مندانند. 
ولی زبان فارسی که امروز درافغانستان صحبت می‌شود » با زبان فارسی ایران 
کنونی اختلاف دارد » بطوریکه يك‌تفر ابرانی و یکنفر افغانی | گر بدون‌سابقه 
بخواهند با هم صحبت کنند » باشکال بررمیخورند ه رکدام در الهجهً طرف‌مقایل , 
جزئبات و کلماتی‌مشاهده خواهند کرد که بای طرف داب‌گرروشن نسست. تطبیق 
بین.این دوزبان ضروری است واین درزبان رنسمی | سان‌ترات » ولی در زبان 
عمومی وبرای روابط روزانه مدت زیادتری لازم دارد . علت این اختلاف این 
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فصل حشتم ۳۴۹ 





است که زبان فارسی که در افغانستان رسوخ پیدا کرد مستقیماً از ناحیهٌ فارس 
ود بلکه ازراه خراسان و تر کستان بان کشوروارد شد . بنابراین ز بان‌فارسی 
ور افقاسثان تحولات زیاد پذیرفت ؛ و تقریباً بحال قدیم خود باقی ماند » 
ورحالنکه درانران درهمین‌زمان تغیّیر ات وتحولات زیاد انجام گرفت »و بعلاوه 
در تمه روابط بازر کاننی مقدار زیادی لغات تر کی با هندی داخل در زبان 
افقاتی گردیده و بنابراین » این دو زبان فارسی از هم جدا شدند همانطور که 
زبان فرانسه در کانادا از زبان فرانسه اذر+کشور فررافسة متمایر گر دینه اسیت ‏ 
بان محلی افغانستان » بعنی زبان بشتوء ( که نام قبایل افغانی نی زمیباشد)؛ 
با زبان فارسی از يك خانواده است » ولی تر کیب مخصوصی دارد » وبعلت داشتن 
صرف ونحو مفصل » باد گرفتن آن مشکل‌تر از زبان فارسی است . این زبان 
خساوطا درجذوب و درمشرق افغانستان معمول است . ولی در خارح افغانستان 
بسیار دوزتر از حدود سیاسی نیز این زبان بکار برده میشود و ایسن یکی از 
خصوصیات قابل توجه این زبان میباشد . زبان پشتو در سرزمین هندوستان تا 
ببشاور در طول ناحنة سرحدی » که قبانل چادرنشین کرت مسکن دارند » 
قوشعه می‌بابد ۰ در تمام طول جاده‌اییکه از تنگةٌ خیس عبور نموده به پیشاور 
مبرسد / و دررناحنةٌ جللال[ باد وکابل » ودردااخل مملکت » درتمام ناحیه‌ای که 
از قندهار تاحدود بلوچستان ادامه دارد به زبان پشتو حرف زده می‌شود. زبان 
پشتو"مر کب ازتعداد زیادی زبانهای محلی است » و وحدتی ندارد » وهرقبیله 
همانطوری که مسکن ورئیس ومراتع مخصوص بخود دارند بزبان مخصوص هم 
تکام میکنند . مسافران غالباً درسرراه خود » دراین نواحی » این‌مردمان‌زیبا 
وفقدر وعتکتورا درچادرهای قهوه‌ای‌رنگه خود» یا درحال کوچاندن گله‌های 
خود » برای رفتن به‌بیلاق می‌بیتند ودرحقیقت مانند این است که بروز کاران 








۳9۰ تمدن ابرانی 
قدیم رجعت کرده » با مردی که در ازمنهٌ بسیار کهن زند کی‌خودرا با کله‌داری 
و چوپانی میگذراندند برخورد مینمابند ۰ اینان مر کب از تعداد زیادی قبایل 
کوچك میباشند که اغلب هنوز درحال چادرنشینی بسرهیبر‌ند» و بسیارجن‌گجو 
و شجاع و زودرتح هستند ۰ دولت ,کوشش داد آنها را بزمین علاقه‌مند نماید » 
ولی تغییر در وضع زند کی آ نها باین زودی مسر نخواهد شد . 
درسالهای اخیر » زبان پشتو که متعلق بقبایلی است که دولت اقغانستان‌را 
ایجاد نموده‌اند و سلسلهٌ کنوتی افغانستان نیز از آن است» بمقام زبان رسمی 
افغاستان در کنار زبان فارسی ارتقا بافته‌است » و فرهنکستان برای زبان‌پشتو 
ایجاد شده که مأمور تفسیر لغات و تهیةٌ کتب تدرسی و طبع متون » و هید 
کتاب لغت بزبان پشتو است ۰ 
مقامات رسمی کوشش دارند تحصیل زبان پشتو را در مسدارس. عمومیت 
دهند » ولی طبیعی است که ایجاد بك زبان جدید ملی به اشکالات ز داد برخورد 
خواهد نمود . 
تحقبق ومطالعه درتمام کشور افغانستان نشان داده‌است که درابالاتمختاف 
زبانهای محلی متعدد وجود دارد . بعضی از انب هر ازمنه نستا جدبدی وارد 
اقغانستان شده‌اند . بعضی دییگر برعکس از یادگارهای ایام بسیار قدیم گذشته 
می‌باشند . بعضی متعلق بهمان خانوادهٌ زبان ابرانی هستند که زبان فارسی .و 
زبان پشتو هردو از آن اشتقاق یافته‌اند». و تعدادی نیز متعلق بخائواده‌هنای 
زبانی هستند که با زبانهای فوق‌الذ کی اختلاف کلی دارند . مثلا در شمال دو 
کنار رود جیحون نقاط زیادی وجود دارد که جمعیت نهانیز بسیار زیاد است» 
و در آنجا تر کی حرف میزنند » و زبائشان با زبان تر کستان شوروی ینکی است, 
در مشرق کشور ؛ درناحية کوهستانی ابالت نورستان » زبانهای بسیا کون هنوز 











فصل هشتم 





سس رت ۲۳۱ 





زنده است ۱.۰ کر بطرف شمال شرقسی اففانستان پیش برویم » بتواحی یامیر 
برمیخور یم که عبارت ازمراتم بسیار مرتفعی است » که درطرفن رود حون 
هافر ار رهازد :7 زاهتیافتن باقن اشرزهنن استارامشکل است زو 
در قسمت مهمی از سال » بعلت بخبندان و برف » راهپای آن مسدود است 
این راه‌ها نیز غالبا از قلل مرتفع عبور مینماید » ازاین سرزمین به‌ناحية 
وی ایند وان درها شنت ,که‌در تتیجه عبوز جیحون علما تاد شده 
و چپار کشور افغانستان » تر کستان شوروی » سین کیانگگ چین و نقطه انتهائی 
ار رک ۳۹ حدا مسکنا . عده‌ای از مردمان ایرانی‌نژاد رت 
مکی دار ند که بسلت دورافتاد کی لبحة محلی خودررا حفظ نموده‌اند ۰ تا آن 
اندازه که ما اطلاع دادیم این لهحه انار زیائپائی است که ساقا در ناحبهٌ 
وسیع تری معمول بوده و در نتبجهٌ بیشرفت زبان فارسی باقصی نقاط این نواحی 
راندء شده است و برودی این زبانبای محلی درمقانل زبان عمومی کشور ازبین 
خواهد رفت ۰ 
بالاخره در ناحیهٌ غرب اقصی » بعنی ناحیهٌ هرات » يك محقق و متجسس 
دراین اواخر ] ثاری از زبان مغول بدست آآورده ۰ درحقیقت مردمی دراین‌ناحیه 
اوه که موعن ااضلی1 با لدرنتت مقلوم ات و احتمالا از تراد مدول 
میناشند »و | نها مردمان « هزاره» اند که بعد از آنان ن کری خواهیم کرد . 
م وم عراره درراین تاحیهمبیتش شده* و تا, آن؛اندازه :با اهالی محل همننگه 
شده‌اند که ز بان‌اصلی‌خودرا نیز فرراموش کرده و زبان فارسی‌را اختیار نموده‌اند» 
ولی بهرحال بسیارقا بل‌توچه‌است که زبان مغولی‌را هنوز در گوشةً دورافتاده ای 
از این سرزمین «توان زنده بافت ۰ 
این شرح مختصر از زبانهائی کها کنون درافغا نستان به‌آآن تکلم‌مینما ند 


۳۲ تن آبوای 
بما نان میدهد تا چه‌اندازه مطالعه زبانهای افغانستان مفید است . مورخ و 
زبانشنای بدبنطر بق خواهد توا نست هم‌راجع بقبایلی که بتدر یج این‌س‌زمین‌را 
دود سکونت قرارداده| ند اطلاعاتی بدست آورد و هم درمطالعةٌ زبانهای ایرائی 
معمول در این سرزمین پیشرفت حاصل کند ۰ 
بهمین دلبل است که چند هیثت علمی | کنون با کمك و همکاری دولت 
افغانستان » توانسته‌اند اوقات خود را مصروف در مطالعات راجم باین موضوع 
در آن کشور بنمایند تا پیش از آنکه این زبانها ازبین بروند اطلاعات مفیدی 
راجع بها ها کت شود . نوسنده این‌مقاله که در این مطالعات شرکت داشته, 
نه تنها از نظر کنجکاوی علمی رضایت فراوان حاصل کرده ۰ بلکه حتی در 
دورترین دهکده‌های این کشور » همواره مورد لطف و مهربانی مردم اقغاستان 
قرا رکرفته است و این میهمان‌نوازی شایسته را که با کمال ساد کی و تجابت 
ازطرف این مت محبوب سبت باو بعملآمده » ویکی از خصایص آن ملت‌است, 
هر کز فراموش نخواهد کرد . 


۱ نورستان 
درا شمال قوفی افغانستان در کنار چترال هندی در زشته جال هندو کش 
تاحبه‌ای قرار دارد , که بعلت وضع پستی و بلندیهای آن و نیز بسبب مخالفت 
ساکنینش» مدتها برروی مکتشفین بسته بود . تن ناحیه از افعاستان‌را اموز 
نورستان مینامند و سابقا کافرستان نامیده میشد ۰ نورستان مر کب از تعداد 
زیادی دره است ۰ و مانند,این است که این دره‌هاررا«نزوز,تیر دزکوهستان 
تراشیده باشند ۰ درحقیقت باید باین دره‌ها تنگه یادالان نام نهاد. وعرض نها 
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بسیار کم » و شیبشان بسیار ژیاد » و تقریبا نزديك بعمووی است» و درختان 
آنبوه در آنها روئیده ودر اعماق آن‌ها سبل‌های شدید راهی برای خود ازمیان 
قطلعه‌سنگیا باز کرده‌است. دهکده‌ها برروی شیب دامنه‌ها تقریباً آویزان‌است» 
و بام‌های خانه‌ها مانند پله‌هائی روی هم قال کر فعه سس و 
ازسمت شمال بجنوب‌است . وآ بهای آنها همگی بطرف رود « کونر»۱ سرازیر 
می‌شو ند ولی با فکد شک ارتباطی ندارند ۰ برای اینکه از بك دره بدرء تک 
برو یم باید ارتفاعات یکی ازطرفین | نرا پیموده بطرق دیکن دزه دستگوشن ازیر 
شویم » و آنهم در ایام بخبندان و بارش برف امکان ندارد . بتابراین درزستان 
مردم هر دره بکلی مجزا از درم دیگر زند کی میکنند. درختان انبوه شیب 
دره‌ها را پوشانیده و بآن منظرء زیبائی می‌دهند. درقسمت پائین دره‌ها درختان 
میوه ودرقسمت بالا درختان بلوط وصندل و کاج میروید. تقریباً درارتفاع» 2۰۰ 
متری از تعداد درختهاکاسته میشود ودراین ارتفاع فقط درختان بید و افرا می- 
رویند . ولی برتعداد بوته‌های میان سنگها افزوده هگردد : بر‌ند گان مافند 
کبك وقرقاول وشکاربز رک مثل بز کوهی» حتی بعضی حیوانات درنده»ازقبیل 
خرس و س؛ دراین دره‌ها بسیارند. مسافرینی که به‌این تواحی رفته‌انداززیبائی 
هتاظی و تنوع آن » از قله‌های بربرف و بخحالها , تا درختان سایه‌داد» که ,در 
زیر نپا گله‌ها میحر ند » وانوه درختان انار در کنارمسیل‌ها , تعر بفوتمجید 
پسیار میکنند . 

درادن ابالت که بدست طبیعت باین‌طر یق قطعه‌قطعه شده » وی 
تیه ات سس و زبان باری اختلاف دارند» و امروز تحت اطاعت 


حلومت مر کزی میباشند :۰ وی ات بدسته‌های متعدد تقسیم شده بودند , که 
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۳۵۴ تعدن ایرانی 
براق حفط استتاول حود وداک با یکدیگر درتزاع بودند.: مانند «کاتیا ۱ و 
« باسگالها »۲ و « پراسونها ۲ وغیره » که از هزاران سال پیش » باین طرریق 
زند کی میکردند واوقاتآ نها بجنگ با مکدییگر وحفظآداب وفرهنکه خود 
میگذشت . ولی در پایان ق-رن اخیر لشکریان عبدالرحهن افغانی"از تنکه‌ها 
عبور نموده در همه‌جا قانون اسللام را برقرار کردند و معا بد وعلائم «ت‌درستیر | 
خراب نمودند . از آن روز نام کافرستان بنورستان مبدل گردید و بمدریج مردم. 
این ناحیه تحت اطاعت حکومت‌کابل‌در آمدند و با ولابات همسابه داخل‌ارتباط 
ی 
اولین اروپائی که موفق بمسافرت دراین ناحیه گردید يك افسر انگلیسی 
بود بنام « ژرژ اسکات روبرتسون »۳ که از چترال هندی وارد کافرستان شد . 
این شخص مدت چندین ماه در شالپای ۱۸۹۱9۱۸۹۰ ۰۸ دراین فاحه تشر رو 
و خطرات زیادی متوجه او گردید .ولی بختش باری کرد تا بعنوان اولین و 
آخرین اروپائی کافرهاثیرا که هنوزمستقل بودند ببیئد وعادات ورسوم ومذهن 
نبا » حعنی آن چزهائیرا که چند سال بعد اسلام ازمیان برد » مطالعه‌نما بد. 
تصای کل راجع این موضوع تحت عنوان « کافرهای هندو کش ۰ در بفر) 
نوشته برای ما ارزش خاصی دارد . 
ائن نها کابیست که ما از تمدنی داریم که از آن تقریبا هیچ چیز جز 
خاطراتی دور ازابام گذشته , درذهن بعضی از سالخورد گان باقی نمانده و آنپا 
هم بندرت اطلاعات خود را بدیگران میدهند . 
اجتماع این کافرها در آن زمان بکنوع دمو کراسی بود که در هر قبیله 
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فصل هشتم وم 


بوسیلهً انجمن موّتمنین و روحانیان انجام میگرفت ۰ این‌انجمن مجری عدالت 
بود» تاریخ تشریفات اعیاد مذهبی را هعیّن میکرد , و دستورات لازم برای 
بشرفت کار زراعت و آ بباری صادر مینمود و احکام آن قابل اعتراض نبود .کارها 
میان مردان و زنان تقسیم شده بود » جنگوشکارم راسم‌مذهبیو اوامربطور کلی 
از ان‌مردان‌بود» و زنهاکارهای مربوط بزمین ومنزل راانحام مبدآدند . مذهت 
آنپا عبارت بود از يك سلسله مراسم و ادعیه و رقصها وقربانیها و تعداد زیادی 
رب‌النوع» کهدربالای‌همهُآنها رب‌النوع «<ایمرا»۱ خدای‌مافوق همخدایان . 
و خالق جپان » قرار داشت,وواو همان ما »۲ دادشاه عهد ودا بود. 

اصول مذهبی این مردم پیچیده ومغشوش بود . معمولا سه طبقه برای‌عالم 
فرض میکردند : آسمان » و زمین و بك طبقةٌ برزخ » که در آنجا ارواح 
مرد گان اقامت داشتند. | گرچه مراسم مذهبی وقربانیهای | نها وادعیه ومتون 
اساطیرشان که بوسیلهٌ «روبرتسون» بما رسیده اطلاع‌کاملی راجع 1 
نمیدهد » ولی از مجموع آنها چنین برمیا بد که این مذهب بدون شك بسیار 
قدیمی است ۰ معبد اصلی «ایمرا» در قریه‌ای قرار داشت که مورد احترام 
عموم کافرها از هرقبیله بود ۰ این معبد عبارت از بنائی بو که هر طرف آن 
۰ متر طول و شش متر ارتفاع داشت و نمای آن بطرف مشرق باز میشد و 
مر کب بود از ابوان ستون داری که ستونپای چوبی داشت و روی آن ستونها 
بو این کنده کار با حضوصا سر حیواناتی رازنشان میداد که 
شاخهایشان بم میپیچید و تا بالای ستون امتداد پیدا میکرد . در پشت این 
ابوان هفت در بود که درطرفین هر کدام از آنپا تصویر بزرگی از رب النوع 


«ایمرا > دیده ميشد . در طرف مقابل » از خارج» پنج تصویر بزر که ازچوب 
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۳۵ تمدن ایرانی 


قرارداشت که روی سر نها بام بناتکیه میکرد . معبد مجسمه‌های دینگری هم 
داشت و مذیح‌ها وسنگهای مخصوص برای قربانیها در آن قرار داده شده بود . 
درآ نجا پیروان برای انجام مراسم مذهبی هرسال بکبار جمع ميشدند ولی در 
هر ناحبه نز محلی بوای انجام مراسم مذهبی وحجود داشت . در هن قربه محل 
عبادتی دیده ميشد که دود کباب گوشت قربانبپا از آن بلئدبود . روزهای اعباد 
بسیار متعدد بود و هر کدام برحسب آئین مخصوصی برپامیشد و بازیهای 
گونا کون در خاتمهٌ هرجشن صورت میگرفت . 

از تمام اینها جز تعداد کمی‌مجنمه از فنا مصون نماند و اینپاعبارت‌است 
از مجشمه‌های چوبی که | کنون در موز کابل میباشند و «موزء گیمه»۱ نیز 
چندنمونه از آ نهارا دارد . ابن‌مجسمه‌های بزر کث که بصورت؛ خن و ور و۳ 
تراشیده شده عبارت‌است از رب النوعهائی که کلاه‌های عجیب برسردار ند و در 
حال ایستاده » یا سوار براسب‌اند . وغالاً شباعت بمجشّمه‌های بعطی از نواحی 
اقیانوی رام دارند . هیچ شباهتی بین مجسمه‌های يك ناحیه با ناحیهٌ مجاوز 
موجود نیست . این حنر مخصوص» تنها مشکل ما ۰ بی‌ای شناختن روم ابر 
تاحبه تست عشلای و مردم نورستان قامتی بلئد و اندامی ورزیده دارند . 
رنگآنها روشن و موهایشان غالبا بور با حنائیست . چشمانشان سبز و خطوط 
صورتشان زیبا و گوشه‌داراست . درحقیقت مردم‌نورستان بیشتر باروپائیها شباهت 
دارند تاباً سیائیها . خصایص نژادی] نها باخصاش نز ادی همسایه‌هاشان اختلاف 
دارد ومعلوم است که‌از نژاد دمگری‌هستند . پنابراین باید در زبان] نها مطالعه 
کرد . ولی زبانهای آنها نیزمتعدد است ومطالعةآ نها کار آسانی نیستا ولا رکلورن 
فقط بصورت ناقص مطالعه شده ۰ مردم هردره بزبائی‌ حرف مدزنئ که مردم درةٌ 
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لیوحت | ترا میفع‌مند واین امری‌مسلم است که این‌زبانپا همه ازخانوادة 
زیانهای هند و اروپائی » وا گر بخواهیم دقیق‌تربگوئيم » هند وایرانی‌هستند . 
این ز بانها خصوصیاتی دارند که در آن واحد بهردوخانو اد زبانهای فوق‌الذ کر 
شببه است . این مطلب مارا وادار میکند اینعاور فرض کنیم که این زبانها را 
اولین مردم هند و اءرانی درآن زمانی که هنوز میان دو زبان اختلافی بوجود 
نیامده بود باین مکان | ورده‌اند و پنابر این ز بانهای مردم نورستان ازّباد کارهای 
سار قدم زبان هند و ایر‌ائیست که تعلت دورافتاد کی آن از سایر نقاط دست 
تخورده باقی‌مانده وتفییری در آن حاصل نشده است : 

بنابرایین مسائلی که » این ناحیه کوچك افغانستان برای ما مرش رود 
متعده است ۰ سوّال کردن از سالخورد کان امروزی نورستان در حال حاضص 
راهی برای حل این مسائل نشان نخواهد داد » زیرا در مقاببل هرسوالی این 
سالحورّد کان جواب خواهند داد که باسلام ایمان دارند و از گذشتة پیش از 
اسلام خود کلامی بزبان نخواهندآ ورد . اینطور بنظرمیررسد که سنن قدم بلی 
ازبین رفته است . البته کاوشم‌ائی در بعضی نقاط نورستان ممکن‌است اطلاعاتی 
از ایام گذشته را در دستوس‌ما بگذارد ولی‌طیعی اشت کذ‌آطلاع از زبانهائی که 
امروز در این احبه تکلم میشود ما را بگذسته این قوم» که تا .ابتدای قرن 
بیستم با اصرارمخصوصی فرهنکک کپن خودرا محفوظ داشته اند » بهتر هدایت 


خواهد نمود . ) . بنونیت ۱ 


ساتراببهای شرقی هخامنشی 
من مایل تیستم مطالب ذیتل را در ابنجا خکن کنم» زیر تباید فراموی 
کرد که بونان سوم بزرگی‌درتمدن امروزی ما ء بالااقل در آ نجه تمدن‌امروزی 
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۳۵۸ تین ار 


ان نام نهاده‌اند دارد » ولی باید اقرار کرد که راجع بمطلبی که امروزمورد 

بحث ماست مورخان بونانی‌دروغ گفته‌اند ۰ مونانیها گفته‌اند که پیش ازاسکندر 

0 موفق بفتح هندوستان نشده بود و مقصود آنا از هن-دوستان همان نوار 

شمال غربی شبه قارء هندوستان است -۵ در حقیقت بمنزله حسوضه رودخانةً 

هندی «سند» با «سنذو» ۱ میباشد که ابرانیان آنرا «هندو و بونائیان 

«اندس > ۲ نامیده اند وما بتقلید از یو نانیان بر آن « اندوس».۲ نام نهاده ایم : 

کفتهٌ دوناتیها خلاف حقیقت اشت»: زمر ها | کنو ن راجع باین موضوع‌شهادت 
کتبی داریوش را داریم » که از آن مدرك بدون شك شهادت صحیح‌تری موجود 
نیست . زیرا شاهنشاه بزر که » دار موش هخامنشی نمیتوانست مطلبی خسلاف 
حقیقت بگوید . اولا داریوش دلیلی نداشت برابنکه مطلبی خلاف حقبقت 
راجع باین موضوع بگوید ؛ ثاناًمانند تمام ایرانیان آن زمان داریوش طبق 
اصول مذهبی خود از دروغ کر یزان بود و بدون شك این یکی از بزر گترین 
خصوصیات ابرانیان در آن زمان بوده‌است » حتی خود ایرانیان نیز باین‌مطلب 
عقیده داشتند » و آ ترا بارها اظهار کرده‌اند. ولی ما | کنون این مطلب‌را کنار 
میگذاريم " زبرا هنگام ذ کر وقابع زمان اسکندرناچارخواهيم شدآ تراقحت 
مطالعةٌ دقیق‌تر قرار دهیم ۰ | کنون بمطالعهُمدارلامییر دازیم. درارتفاع»»هقدم 
در بالای دشت کرهانشاه » روی دامنه بهستان (بستون) بدستور دار یوش کتببةً 
طویلی بسه زبان کنده شده » ودر | نجا شاهنشاه نام ۲۳ ابالت را مسرد ‏ که‌در 
نتیجهُ مرحمت‌خداوند. اهورمزداء از پیشینیان خود بارث‌برده ولی‌ناچار گردید 
درمدت یکسال پس از نوزده پیروزیآنها را مجدداٌ باطاعت خود در آورد. بین 
این ابالات بازده ابالت را مشخصاً ایالات شرقی نام نپاده ودرمیان ابالات‌شرقی 
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یز ايك ابالت هندی بنام « کنداره ۱۴ دیده میشود . در کتيبةٌ بابلی و ابلامی 
این ابالت « پارا اویرا ازانا ۲ یعنی ابالت ماوراء جبال ن کرشده واین نشان 
میدهد که ازنظر تقسمات اداری همان ناحبه‌است که هندیپا هند شمالی (در 
حقبقت هند شمال غربی) مینامیدند که از جبال « پاراپامیزاد » تا پنجاب ادامه 
داشت » واین مطلب درصفحات بعد با کر واقعه‌ای که بنای اسکندر در کنار 
رود « هیفازیس >۲ (امروز بیاس* ) اتفاق افتاده تأیبد وروشن میشود . علاوه 
براین ازسال ۵۱۵ ق.م. طبق کتيبةٌ تخت‌جمشید » باین بازده «دهیو» (با ابالات 
تابعه) » يك ایالت هندی دبگر بنام ابالت هندو » بعنی هند سفلی ( که امروز 
سند ناهنده هیشود) » اضافه گردید . 

با درفظر کرفتن مداركفوق » ما با کمال اطمینان وضع ناحيةٌ مورد بحث 
را درزمان هخامنشی مستوائيم مشخص نمائیم . بازده ابالت اولی بدون شك‌نيمة 
شرقی فتوحات محیرالعقول کوروش است ؛ کوروش پس ازاینکه درغرب » شهر 
سارد وشهرهای بونانی آسیا را بتصرف در آورد » بطرف شرق متوجه گردیده 
تمام مشرق جلگة ابران را نیز جزو کشور خود گردانید ودر جنوب شرقی در 
مقابل در بای اریتره , ر دریای هند ) توقف کرد . در شمال شرقی در کنار رود 
«یا کسارت»۵ سدی در مقابل حملات صحرا گردان بوجود آورد ودرمشرق - 
برخلاف گفتة مورخان تاریخ قدیم بونان - قسمتی از بنچاب را بکشور خود 
ملحق ساخت . به‌همین مناسبت م‌کو بنید » درموقع شک رین نی ان 
لس کشیه اش «ساسهای آمیرژی > ۶, بعنی,سکائیان کم‌در آن موقع دد 
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۰ ۳ تمدن ایرانی 

سیستان اقامت داشتند باو خدمات شابانی کردند و بمناسبت خدمتشان « نیکو- 
کردار» نامیده شدند (بزبان بونانی اورژت۲ ). راجع باین موضوع‌توشته‌های 
قدیم با هم اختلاف دارند » همان طوریکه راجع بمر که مرد فوق العادءا ی که 
از پادشاهی تاحیهٌ کوچك کوهستانی فارس به‌مالکیت تمامآسیای غربی رسیده 
بود اختلاف نظر موجود است . مطلب قابل‌توجه این است که کوروش بیش از 
م رکه فقط قسمت غربی کشورخود را دراختیار پسرش‌کامنوجیه قرار داده بود 
و قسمت شرقی ایران را به پس دیگرش بردبا سپرده بود که پوتانیان او را 
اسمردیس مینامیدند . 

کمبوجیه" برادرش را بقتل رسانید . پس ازقتل بردیای دروغی داربوش 

شاهنشاه جدید » بمحض اینکه برتخت سلطنت نشست» باجرای بقية برنامه 
کوروش‌پرداخت. دار یوش که ناحیهُ پنجاب‌را در تصرف‌داشت, از «کاسهاپیروس»۳ 
(امروز مولتان) سفاینی برای مطالعه وشناسائی قسمت سفلای رود سند فرستاد. 
چون «اسکیلاس»* ازاهل‌کاری (در آ سیای صغیر)بین‌در بانوردان این‌سفینه‌ها 
بود مورخ معروف عکاته ازاهالی «ملطیه» و هرودوت از اهالی «حالیکارناس» 
که ازهم‌میهنان او بودند خاطرات‌مسافرت‌این‌هینت متخصصین‌را نقل کرده‌اند, 
واین واقعه («ماتطوریکه ز کرخواهد شد) کمی پیش از تصرف ابالت‌سند بدست 
داربوش اتفاق افتاد . وقتی پس ازدوسال دریانوردی » ملاحان درمصر بداریوش 
رسیدند » دیدند که او مشغول باز کردن ترع بین رود ثیل ودربای سرخ است» 
تا (همانطوری که خود دار بوش درضمن کتیبه‌ای میگوید) کشتی‌ها بتوانند از 
فاحیةٌ « دربای سیاه » تا خلیج فارس بدون برخورد بمانعی درباها را پیمایشد . 
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وی صل هشتم ۷۳ 


واقعاً بایه نظر بلند دارنوش و استقامت دراجرای متویاتش را تقدیر کرد 

ما ازقدرت ادار؛ عاقلانةٌ دار بوش شمادت دمگری‌دار , موآن اینکه‌یس از 
مرک دار یوش » کشور وسیعش مانند امیراطوری‌های تِ_ اسان خش 
امیراطوری کوروش - از هم کسیخته نشد . هرودوت در ضمن مسافرت طولانی 
خود در آسبا درحدود ۵۰عق.م. نقشة بسیارخوبی از ساتراپیهای دار یوش‌بدست 
ود و برای ما بباد کار گذاشته است . «رودوت خاطر شان #ککتد وه ال 
تجذاید تشکیلاتی ابالات » برای پیشرفت امور مالیاتی انجام میگرفته وبپمین 
دلبل هیگویند که کوروش برای اتباعش بدری بود و کمبوجیه ظالمی بود و 
دار یوش تحصیل‌دار مالیاتی بود . 

بپرحال در نوشته‌های هرودوت در۷ ازه۲ ساترابی که در کشور داریوش 
وجود داشت نام تمام ابالات شرقی وا که ۵ شال مت دک دار توش ردکز 
شده بود مییابیم که برای سهولت امر مالیاتی با هم جمع شده ویب زار نن 
آنها همان ابالت « هندو > يا «سند» است که بتنهائی ساتراپی بیستم را 
شامل است : 

این مطلب مسئلةٌ جدیدی بدرای ما پیش میآورد . درحقیقت «رودوت 
میگوید که ان ساترایی بتنهائی درهرسال مبلغ فابل‌ملاحظةٌ 45۸۰ « تالان > 
طلای تاب (بیش از یکصد تن) بخزا کشور میریخت که تقریباً نزديك نیمی 
از کل مالیات شاهنشاهی میگزدید. بکی‌ازمورخین بسیارمعرو فآ قای«تارن»۲ 
اخیرا ادعا کرده‌است که هرودوت دراین‌مورد اشتباه بزرگی مرتکب‌شده‌است. 
این ادعا» هرودت » پدرتار بخ‌جهان را متهم معلستی و بی‌اعتباری میشماید . 
" بنظر آ قای‌تارن هرودوت فرآموش می‌کن د که بزر کترین معادن طلایعالم 
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۳۹ تمدن ایرانی 


هم ممکن است بزودی تمام شود . ولی باید متوجه بود که ا گر اسکندر در 
اواخرفرن چپارم پیش ازمیلاد در سند موفق‌بکسب گرد طلا نگردیداینمطلب 
دلیل براین نیست که معدنجیان دار یوش » در اتدای قرن پنجم » در بستر‌های 
قدیمی رود سند و شعب آن " درمیان ربگه صحرای « تار » » مقدار مع‌می طلا 
بدست نءاورده باشند ۲ 

زذ بخواهيم مانند نویسنده مذ کور دلیل بیاوریم باید بکوئیم که در 
کالیفرنی هیچوقت طلا پدست نیامده , زیرا در قرن هیجدهم صحبتی از طلای 
کالیفرنی نیست » ودرفرن بیستم بیش ازیاد گاری از آن نمانده . بنابراین‌دلیلی 
براین ندار یم که کفتة هرودوت را نیذبریم » ولی با مورخان اسکندر بابد با 
احتباط بشتری رفتار کنیم : مد 

خط سیر اسکندر در افغانستان 


اسکندر پس از پیروزی‌های اولِهٌ خود وقتی داخل ابران شرقی شد 
بی‌اتدازم غیت کده: دود دمک اشسکف ارت قهرمان جوان نبود که هرب 
دیش ازخواب کتاب ابلیاد را مطالعه میکرد و جز بشمشین خود محیز دییگری 
اتکا تداشت ‏ ی اسکندری نبود که,ذر راس عدم‌ای شرس وا کار کرده و 
بات ۰ به برهم زدن شاهنشاهی عظیم ابران » برای انتقام از توهین ابراننان 
خسبت بونانبان» تصمیم گرفته بود . درآ مب اسکندریکنوع پادشاه‌هسترد 
مر 9 از جانب خداوند تعیین شده بود . او بهیچ وجه تعجب نمیکرد 
۳ آورا بمقام خداوندی رسانیده بودند . 

ابتدای صعود او بمقام خداو ندی درمصرشروع شد » هنکامیکه پیشکوی 
رب‌النوع «ژوپیتر-آمون» برای تطبیق آمور آسمانی با سیاست » اورا پسرخدا 


- ۳۵۵66۲ .خر 
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خواند . انتهای این صعود در شب سوزانی‌در سال ۳۳۰ ق.م. کر 
اتفاق افتاد . وی پس از اینکه دارا را با سرعت تعقیب کرد فقط موفق شد به 
تعش‌او که بت اکسان خودش بقتل رسبده‌بود» دست دابد» دیدن نعش‌داریوش 
در وی چنان اث ر کرد که بی‌اختبار شنل خودرا برروی او انداخت » زیرادراین 
موقع وارا دیگر دشمن او نبود » بلکه یکی از پیشینیان بدبخت وی بشمار 
میرفت . دار دوش شاهنشاه مرده بود و نوبت اقبال شاهنشاه اسکندررسیده بود. 
ازابتار بخ دیگراسکندرفقط خودرا جانشین‌مستقيم کوروش به‌حساب می آ ورد 
واعمال خود را با این عنوان جدید تطبیق میداد . میتوان اطمینان داشت که 
اکر قرار بود بعقب ود دشگر با مخت خود بارسه‌را طعمةٌ جر و تعکر د: 
تنها ازدو لحاظ اسکندر نسبت به سایق‌تغییر نکرد» یکی اینکه مانفد سابق‌خودرا 
بی‌اختیار درمیدان جنگ درمیان معر که میانداخت » وچندین‌بار بهمین علت 
مورد خطر واقع شد , دیگراشکه درس میز غذا بسیار معطل ميشد و به اتفاق 
افسران ستاد وسایرهمراهانش مشروب زیاد مینوشید . 
سایقا رسم بو که در کلای‌های‌ادبیات اسکندر را ازاینکه بتدریج‌عادات 
و رسوم ابرانیان را پذیرفته و رسوم دمکراتی بونان را فراموش کرده سورد 
کر و مور انشطوررسم شدم است که برعکس اورا بمناسیت 
این تغیبروضع تبريك میگویند وتحسین میکنند » واین تغییرشیوه را برتدبیر 
و درایت او در سیاست میدانشد » و مبگویند علت اصلی اتذعان این سیاست این 
بوده که اسکندرمیخواسته است باین‌طریق غالب و لوب را بهم نزديك کرده 
آسیا را با اروپا ممزوج تماید . برانن‌صورت باید,فوض کرد که وی از زمان 
خود بسیارجلو افتاده‌بود » زیرا تغییرماهیت پس فیلیپ به‌پس زئوس» ورئیس 
یونانیان به‌سلطان مستبدآ سیائی» بمذاق عموم خوش‌نیامد . اسکندر از بکظرف 


۹ تمدن ایرانی 

با مقاومت وعدم اطاعت ساترایپائی که عشق استقلال ومیل بحفظ مقاشان‌شدید 
بود مواجه کردید , و از طرف دبکر عده‌ای اژاعیّان مقدوتی‌را که دراطراق 
او بودند و برای خود شخصیتی قائل بودنه رنجانید ۰ این مضاحبان که بزبان 
بونانی «عتائیروئی»۱ نامیده میشدند » و غالب آنها کودکی اسکندر را بخاطر 
داشتند» همه درپیروزی‌ها وافتخارات اوشريك وسهیم بودند » اما در آن‌هنگام 
ابنطور بنظرمیرسید که اسکندر | نهارا بپیچ نمیشمرد. گذشته ازاین‌مقاومت‌ها 
و کینه‌ها , مطلب دیگری که بیشترمانم پیشرفت‌کار اسکندر بود » این بو که 
لشکربان هوای وطن کرده بودند ؛ وازاشکه این جوان پرحرارت و بازمائدء 
سل ۳ را هرروز دراعماق سا برای پیروزیهای جدیدتری جلوتر مسرد 
وحشت داشتند . 

معپذا اسکنذر بعد از جشنهائی که بافتخار درهم‌شکستن شاهنشاهی ابران 

برپا کرد ازلشکریبان خود وعده گرفت که اورا درلشک رکشیهای جدیدهمراهی 
کنند . اولن‌فکر اوتعقیب «بسوس»۲ قاتل داریوش بود » و او را تا ابالت بلح 
دنبال کرد. ولی ساتراپهای «آری»" و «درانژیان»۴ که اسکندرمقام سابقشان 
را با نها وا گذار کرده بود طغیان کردند بنابراین لازم بود برای سر کوبی 
آنها بجنوب بر گردد. وتمام جبال انبوم مر کزی اففانستان را دور زند وبرای 
اند وسایل ارتباط را تأمین نماید ناچار شد در چهار كوشة این جبال چپار 
اسکندر یه بسازد که اولین آ نها اسکندريٌ «آری» نزديك شهر هرات بود . در 
پائیزسال ۳۳۰ ق.م دومین شهر ازاین شهرهای مستحکم یمنی شهر اسکندر یه 
درآنژبان " مورد خیانت واقعی با فرضی «فیلوتاس»۵ سردار سواره‌نظاممقدونی 
ج 0 ۱ 
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لا هتم ... ۳۹۰ 


و بسن ارشد پارمنیون واقع‌شد . پارمفیون مکی ازسرداران قدیمی ازهمراان 

فیلیپ بود . پدر ور ای اشکه علتا از:شومآوه زفتار انتکند خررده گرفته 

بودند بقتّل رسید ند و اسکندر برای نشان‌دادن خوش‌اقبالی خود وتوفیق دردفع 

توطنّه پیش اوت آن شون را دپزوفتازی» +عنی تلشگوگی نام-نپاد+ 

از | تجا اسکندر بطرف مشرق‌متوجه گردید وداخل درسکستان باسیستان 

امروزی گردید . در این ناحیه , سکاهای نیکوکار « اورژت ها » مسکن داشتند 

که سابقا بکوروش كمك شابانی کرده بودند. اسکندربعنوان پاداش باین كمك 

که تک اتف اش وه ساننهایشکنه دیش از اتدادش: بمگردن از 

باشد » با آ نها مهربانی کرد. کاملا معلوم است که ی جداً خود را جانشین 
سلاطین هخامنشی دانسته باین عنوان عمل مینماید » معپذا از رود هیرمند که 
سابقاً «اتیماندر » ۲ نام داشت از محلی که رود « آرا کوتوس» ۲ ( ارغنداب 
امروزی) بآن می ریزد » و امروز هنت علمی فرانسوی در آن محل مشغول 
حفاری است » عبور کرد . همینکه بشهر اسکندربه « آرآ کوزی > ( رخج ) » 
نزديكك قندهار امروزی رسید » بطرف شمال متوجه گردید» ویس ازراه‌پیمائی- 
های سخت و طولانی در کوهستان » بناحية « پارایامیزادس * رسید ؛ و در آ تجا 
شهر «کاپیسی» که هنگام عبور کوروش خراب شده بود » رو به ‏ بادی می‌رفت ۰ 
برای مراثبت این شهر» اسکندر دراولین شیبهای « جبل سراج » کنونی » شهر 
اسکندریة دیگری به نام « اسکندرية زیر قفقاز » ۴ بنا تمود . بسوی برای 
ایجاد اشکال در راه اسکندر » درسساسرخط سیر اوبطرف بلخ تمام موادغذائی 
مورد احتیاج لعکر بان اسکندر را از بین برده بود .ولی این آمر نتوانست 
اسکندر را متوقف ساژد . اسکندر ازبیراهه خودرا بشهربلخ رسانید » وبدون 
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۳۶۶ تمدن ایرانی 
وقوع جنگی این شهر وسیم که بصورت قلاع مستحکمی از خال ساخته شده 
بود » و باستان شناسان اروپائی اظپار امیدواری فراوان میکنند از اینکه در 
آن چیزی پیدا کنند ولی‌همواره امیدشان مبدل بیأس‌میگردد » تسلیم اسکندر 
کردید . بسوس » بماوراء جیحون که تابلخ ٩۰‏ کیلومتر فاصله دارد فرارکرده 
بود . این مسافت حتی برای راه پیمابان باتجربه ای مانند سربازان بونانی » 
بمناسبت فصل » میبایست در دو شب طی شود . اسکندر سپاهیان سوار و پیادهٌ 
خودرا در غروب | فتاب حر کت داده » بدون توقف در سرزمین خشك وشن زار 
پیش رفت » بطوربکه فردای آن روز کمی پس ازغروب] فتاب برودخانه رسیدند 
در حالیکه سربازاناو از خنتگی وتشیکی بیش از جاب ۳ ۱ 

فاتحان هم همنشه کار آسانی‌فست . 

تا اینجا ما توانسته‌ايم خط سیراسکندر را دقیقاً روشن‌نمائيم ولی درسفد 
که امروز تر کستان روس نام دارد» خط سیراو کاملا" مشخص‌نیست . بنا براین 
ما فقط سه مرحلةٌ مهم يك پیروزی پر زحمت و درد سررا که از ۳۲۹ تا ۳۲۷ 
ق.م. بعنی مدت دوسال ؛ اسکندررا مشغول خود ساخت » ذ کرمينمائيم . ابتدا 
روی رود سیحون«با کسارت» ۱ خط مستحکمی را که کوروش‌برای جل و گبری 
ازسکاها برقرار کرده بود مجدداً تحکیم کرد . سپس در واحه زیبای سمرقند » 
در ضمن جشنی » در حال مستی ۰« کلیتوس > ۲ برادر دایه‌اش را که از دوستان 
صمیمی اوبود » ودرجنک کر‌اتيك جاننزاو وا نجات داوبوه ۱ ۳۳۱ 
عالم مستی ادعایالوهیت,اورا,موردااستهژ قرار داده بوه ۱ ۱۳ 
رسانید . بالاخره درنتیجهٌ ابراز شجاعت دسته‌ای ازسر بازانش موفق شد پس از 
تسخیر چندین مه مستحکمراه بقلعهٌ یکی‌ازاعبان بزر کک بنام‌او کسیارتس»۲ 


- ۷2۸۵۲16۵ مسیردریا ۲ - وان ۳- 0۵۲1۵5 











اج میتی ۳۶۷ 


پیدا کند و دختر زیبایش «رخشانه» ۱ را بزوجیت خود 7 پس از 
ازدواج با رخشانه » چیزی نمانده بود که در نتدیجهٌ توطئهٌ غلام بجگان تین 
فرزندان نجبا» که ازمقربن اوبودند ؛ عیش اومبدل بعزا گرده . مکی از آنها 
که «هزمولائوس* ۲ کام داشت‌بای انتقام ازتشبیپی که تصورمیکرد مستحق آن 
موده » باچندنفر ازرفقاش‌قرار گذاشته بو دک درو قع گشت شانه ایک 
آ کنر در خواب است ‏ اورا بقتل برسانند . پس از فاش شدن این موضوع » 
لشکریان آنپارا قطعه قطعه کردند. «کالیستن» ۲ برادر زاد# ارسطو متهم به 
تحريك آنها شد, و اوهم تا باید اضافه کنی م که در این مدت 
استکتگر سوس را کت | ورده وطق سنن شرفی . قاتل بادشاه را بفجیع ترین 
وضعی قتل رسانید . « وارث غبرمنءظرء هخامنشیان » در نخستین قدمهای خود 
سیار خوپا ر بخته‌بود. با اینجال روح‌پرحرارت اوتحمل‌راحتیرا نداشت . این 
موضوع مطرح اد و بود که کر کر بکجا روی خواهد نورد 1 دونانبان 
که در ادا را را بجای ففقاز وت بودند » رود سمحون را با رود 
«تانائیس» * ( رود دن ) اشتباه کرده بودند» زیرا مسافرت فقط موقعی جغرافیا 
می آموزد که بتوان نقشه‌ای‌دردست داشت وازروی آن راه پیه‌ود ؛ بارا‌پیموده 
وا وان تاد داش تقد دو نانبان"هککی فوراتمایل تخود رابرای مراجمت 
بکشور خود از مبان صحاری مورد سکونت سکاها ازشمال بحر خزر وبحر سیاه 
اظهار داشتند . ولی اسکندر افکار دبگری درمفز خود میهرورانید » و جذابیت 
نام هند را برخ لشکربانش میکشید . اسکندر آنپائی را که ناراضی بودند » 
مأمور حفظ ارتباطات نمود » با پس از بخشش‌ها وهدایا بکشور یونان رجعت‌داد» 
تا درآ نجا برای پیروزیهای او تبلیغ کنند رن تاره نعس و 
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۳5/۸ تمدن ایرانی 





متعده » که با ازمغرب استخدام شده بودند » با در خود ابران جزو لشکربانش 
گردده بودند » انتخاب کرد» وبالاتر از همه اشکه درستاد خود چند نفر اژ 
ابرانبان عالیمقام » از خانواده اعبان را , که متحد شاهنشاه جدید شده بووند» 
داخل نمود » و اولینآنها ۰ سیارتس» پدر رخشانه بود . وتا ابن‌تاریخ هنوز 
برای تعقیب پیروزبهای خود وسیله‌ای در عین حال مطیع تر و نیرومذدتر از 
ات اه 

بسیارجای تعجب است. که لشکر کشی مشهور هتدوسبان ۰ ۰۱۵5 ۱۳ 
زیباترین لشکر کشیهای عهد قدیم بحساب آورده‌اند » بادرو غ شروع شده‌است. 
بشپادت | کثربت باتفاق اصحاب اسکندر ء که بادداشتپائی ازخود کذاشتهانه 
اینطور قلمداد کردند که هندوستان ( یعنی حوضهٌ سند ) تاآن تاریسخخ بدست 
هیچکس ۶۰ بود و آردن واسترابون هم از روی همان شابعات » در 
کتب‌خود این‌موضوع را تکرار کرده‌اند . احترام خرافه آ میزما سبت بموّلفان 
قدرم » بقدری زیاد است » که ا گر قرائت کتيبةٌ داربوش اول خلاف آئرا نشاق 
نمیداد » ممکن بود اين دروغ جزو حقایق تاربخی بشمارآ ید . معهذا شکی‌در 
این نیست که هندوستان بتصرف سلاطین هخامنشی در آمده بود » و نیز شکی 
نیست که اسکندر ناچار بتصرف مجدد آآن کردید.. با استفاده ازضعف حکومری 
مر ری » دو ساتراپی هندیاستقلالی بخود داده بودند , همانطور که بمحض 
مراجعت اسکندر از آنجا ء مجدداً استقلال خود را بدست آوردند , بنابراین 
برای,همراهان اسکتدر ان در ۱۳۹۲ مبتکر فتح هندوستان بوده اند در 
حالیکه فقط عملی انجام میدادند که قبل از آنپا انجام داده شده بود ,و آلمته 
جهاندیده بسیار گوید دروغ . 

ولی‌فقط کافی‌نبود که بادروغ های بزر کک توجه بونانیپای آسیای صغیر را 
تحريك کنند » بلکهلازم بود که روحیهٌ لش کربان اروپائیرا نیزقوی‌نگاهدارند: 


فصل هشتم ۳ ۱ ۳۹۹ 
وسیلةٌ این‌کار نیز پیدا شد , پیش از گذشتن ازرود سند , درضمن عبور ازجیال 
«یاجور>۱ ,و «سوآت»۲ که اسکندر برای حفظ جناح چپ عمدة لشکردانش 
انجام میداد »ومدت یکسال طول کشید » ودومرتبه‌زخم برداشت» سربازانی که 
همراه او بودند » در در | بادی ملاحظه کردند که شاخه‌های تال بدرختان 
پیچیده‌اند و در | نجا در رقص‌ها و شراب‌خوری‌ها که دهقانان بافتخار « سیوا » 
ترتیب داده بودند » شر کت نموده » چنین تصور نمودند که مشغول انجام‌مراسم 
مذهبی «با کوس» رب‌النوع ان نت2۱۱ ببعد قطع و یقین پیدا کردند که 
رب‌النوع « با کوس - دیونیزوس » پیش از آنها به آن ناحیه وارد شده . موقع 
دگوری ملاحظه کردند که اقوام هندی ازناحيهٌ «سیبیس>" بش ازهمه‌سلاخها 
رک بکار همبر‌ند » و روی حیوانات اهلی خود تق عاراست اکن مگگذار ند 6 
و از ان چنین نتیجه گرفتند که هر کول که اسکندرخود را ازنسل اومی‌دانست 
ازاین تقاط عبور کرده است . امن توع تبلیغات درمیان لشکریان رسوخ پیدا 
کرد ومعتقد شدند که پیش از آنها جز يك رب‌النوع و بك نیمه‌خدا کسی‌باین 
سرزمن نامده . البته این داستانها خنده‌آور بود » ولی «اراتوستن»* آنها را 
جدی می‌دانست» ۱ برای تحکیم روحيهٌ سر بازان مفید واقع شد . 
مراتب فوق وقایع مهم لشکر کشی هند را بخوبی نشان میدهد » و جواب 
تمام سوّالات را روشن مینماید که چرا اسکندر مجبور شد در مقاببل رود 
هسفازس, چپارمین‌رودخانه از پنج رود پنجاب توقف کند. هرشا گردمکتبی 
این مطلب را بخوبی درك میکند : لشکریانش دبگر مابل نبودند قدمی جلوتر 
گنارند . لشکریان اسکندر حق داشتند » زبرا خسته بودند » و آب و هوا نیز 
مطابق طبع آ نها نبود ولی‌موضو عمهم تر این‌است که ستاد اسکندر حاضرشده‌بود 
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۳۷۰ تمدن ایرانی 
که امپراطوری ابران‌را بنفع بونانیان ستقر نمایند» ولی‌میدانس تکه ایرائیبا 
هر کز ازاین حدود جلوتر نرفته بودنه . ضمناً ستاد اسکندر حاضرنبود از راء 
ود کنتکت خودرا بدربا برساند» و برعکس بامسافرت از روی رود سند موافقت 
کرو :جرا ما۶ که همه سرداران میدانستند که رود سند سابقاً رو 
امپراطوری ابران بوده » و کشتی‌رانی در آن تکزار عمل « اسکیلاس» از اهل 
کاری است ؛ که همه نها شرح آنرا خوانده باشنیده‌بودند . بحه علّت هیچکدام 
نام این در بانورد را که تابم‌شاهنشاهابران ولی هم‌میهن آ نها بود بزبان نیاورونده 
نرای اشتکه در این صورت لازم مشد اقرا رکنند که پیش از «تتار ۱62 شخص 
ری ۳ جسارت بیشتری مافرت روی رود سند را انجام داده است ۰ ولی 
بالاخره با سکوت هم نمیتوان حقیقت را کتمان کرد . بمناسبت عقب‌نشینی و 
شکست « گدروزیا»۲ زبان‌ها یکمرتبه بازشد » وبا کمال جرأت سوابق این‌امو 
در زمان کوروش حتی در زمان سمیرامیس را ذ کر کردند تا نشان دهند که 
۳ بود نتایج این شکست از اینهم سخت‌تر باشد و بالاخره وقتی اسکندر 
بت مان رسید برای اینکه خاطره‌های تلخ ایام اخیررا ازذهن‌سربازان بمرون 
پبرد » حر کت آنهارا مبدل به‌بکنوع تظاهرات مخصوص بهرب‌النوع «با کوس» 
مینماید , و خود بتقلید دبونیزوس مقام رب‌النوع را اتخان مینماید . 

بوسوئه می گفت : «و حالا عبرت بگیرید »۳ . حال نقاط ضعف اشخاس 
بزرکک و معروف را مطالعه کنیم و ینیم چگونه بزر کترین سرداران ناچاز 
شده‌اند گاهی از اوقات بدرجات بستی تنرّل کنند . با فرار است که درون 


ض 
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وتاطیوبارا بپوشائد ۱۶ کر يك هندی» با يك طرفدار تمدن هثد » اسکندررا 
از وستورهای متعدد قتل‌عامش توبیخ ورسوزآلین «کند » طررفدازان»اشککندر فورا 
وهان او وا باین طزّبیق خواهند پست » که : « چه باید کرد ؛ این از ملزومات 
جنک است» بو بتاهسیرغ ط وق ا گر ادعا داشته‌باشيم که نا ند-برای تسلعای دعد 
تصورات موهوم و دروغهائی را که بدهان‌ها می‌انداختند روشن سازیم " فورا 
حواب خواهند داد : « چه باید کرد برای حفظ روحیه سر‌بازان هر وسله‌ای 
خوب‌است و این کار درتمام ادوار انجام گرفته > : بنابراین بیشتن تباید اضزار 
کنیم » زیر همانطورریکه یاک شرب المثل ز نان سانسکریت می»گوند :,«حتق 
روی ماه‌هم لکه‌های سباهی هست » فللی اد تور ماه بعلت لکه‌ها چیزی کاسته 


نشده » از افتخارات اسکندرهم حز ها وکسن نمی‌کگود.. 


7. فوشه۱ 


سل وکی) در ایران شرقی 

مدتها بتقلید « رودیارد کیپلینکک»۲ تکرار کرده‌اند که هر کز مشرق و 
مت 3 به مکدیگر نخواهند رسید و بدون شك باهم توافق پیدا نخواهند کرد . 
باید اقرار کرد که وقتی جربان تاریخ را مطالعه می کنیم : می‌بینیم که 
هیچکدام از آنها برای توافق قدمی پیش نگذاشته‌اند» ولی وقایع روز بعقیدة 
شخصی آنها وقعی نگذاشته است : ۱ کنون فواصل کم می‌شود و شرق و غرب 
بیش‌از دو با سه روزمسافرت با هواپیما با هم فاصله ندازند. هر کس میداند » 
و همه کس بطور وضوح می بیند ,که خواه‌ناخواه طرریقه‌ای باید بوجود آید» 
که برای طرفین قابل قبول:باشد و پئوانن در کنارهم زژیست کنند . مشرق" و 
وت آکه باتفا دوترادن تام بودنه توا کون دوبن دره«دشمن"شده‌اند» هر اندازه 


تست 
۳۵۱۷۵۱6۲۰ .۸ ۲- وطناون! ۲0ج 


۳۷۲ تمدن ابرانی 
تاکن نوی رکعذه برای دنیا بپتر‌خواهدبود . اسکندر احتیاحلین 
آشتی ومحاسن | نرا درك کرده بود » ولی سرنوشت باو مهلت انجام دادن نظرش 
را نداد وفرصت پیدا نکرد که این فکررا بمعاصرین‌خود تحمیل کند.نمیتوان 
انکار کرد که اسکندر مانند ستاره‌ای پدیدار شد و به سرعت ناپدیدکردید . 
اخیرا نیز عفیده:برایین بود که مشق که‌براق نك لعظه از خراب بداز شده 
بود » مجددا بزودی درخواب عمیقی فرو رفت . باین طریق شعرجریان تاریخ‌را 
بصورت غیرواقع جلوه میدهد » ولی دبگر هیجکس قبول نمیکند که ابران و 
ی زمان چیزی جز مفها و برهمن‌ها که در تفکرات مافوق طبیعی‌خود 
فرو رفته بودند نداشتند . 
حانشمنان اسکندن 139 با ۳ تر 0 ور 
امپراطوری وسیعی را که با اسکندربدست آو رده بودند » بیش و کم بونانی‌مب 
کنند . بدون شك این اروبائی‌مابی آسیای غر بی‌ماتنداین‌بود که‌فقط روی آن 
لعاب ناز کی بدهند و این لعاب هرقدر از دربای مدبترانه دور بشویم نازلاتر 
میشد . همانطور که ایتالیائی‌ها میگویند این فقط مك «فاربنائورا»۱ با طافر 
سازی بود . با این حال همین ظاهرسازی ولعاب رقیق اثرخود را در سیاری از 
جهات زند کانی شرقی گذاشته , وشاید بهتررین شواهذآن آئاز هنری وصنعی 
آن زهان است »زیرا تنها این آثارهستند که بجشم دیذه میشو ند : 
فعال ترین‌نمایند کان این نفون وتأثیر غیرقابل انکار» سلو کیا وساترایهای 

بونانی | نها در بلخ بودند . بعضی از توسند کان اصرار دارند که از وقایع 
سلو کیها درهغرب بشتو«یحث کننتد » ولی واقعه‌ای که در مشرق ابران اتفاق 
افتاده , و منوسس سلسلهٌ سلو کی فهرمان مهم آن واقعه بوده » بنظر ما بسیار 
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نزدبك بحقادق تار خی است ۱ ۱ در مینمائیم . 

محل این و اقعه در کناررود سند؛ یت درناحبه «اوداباندا» (امروز اوند) 
اشت : در-این محل راه قدیمی هندوستان ازروی‌رودسند عبورمینماید. عرض 
رودخانه دراین ناحبه درحدود فاکافرستگ‌است و درایام زمستان‌ازطر حق کدارها 
اوالت ر کر دند ودرعایشعان بوسیله قانق ,ان" آن می‌گذشتند ,«خنو زصیخت 
ازاان نو داکهیل چوب یاروی تنگه کم عرضی که کمی پائین‌تر از آن نقطه‌قرار 
داشت ونام آن « توك»۱ بود بنتداز ند. درطرفراست رو دخانه اردوی‌سلو کوس 
اول انیکاتور, و ارث آسیای اسکندر, زده شده بوذ .این واقعه درد۳۰ قم.اتفاق 
افتاد ودرهمین سال بود که سلو کوس لقب پادشاهی اختیار کرد . وی‌ازراهمائی 
که بیست سال پیش عبور کرده بود مشغول کشت درامیراطوری خود بود. 
ولی اوضاع بکلی‌تغیس کرده بود؛ نه‌تنها دراین‌مدت."ابالت حند؛(سند)سس‌بازان 
بونانی را ازاین ناحیه بیرون کرده بوده بلکه | کنون مناطق متصل بحوضه رود 
کنگت شورت کشور و ی بر اس ورد چاندر کویتا که بونانی‌ها او را 
«ساندرا کوتوس»۳ مینامند بر آن‌حکومت‌میکرد. به‌همین‌دلیلن, درساحلمقانل 
رودخانه يك قشون پانصد هزارنفری مر کب از سواره و پیاده‌نظام و ارابه‌های 
ق گر اران اردو مانند مورچه درحر کت بودند . وه ۱ > 
فیل بود. نیکاتور کللاه خود برسر و ب6ترین جوشنها را برتن داشت »ودرطرف 
مقابل وی پادشاه مشرق عمامه برسر ارستاده بدنش تا کم برهنه و سینه‌اش از 
هزاران کردن‌بند مروار ید و سنگهای قیمتی زینت شده بود . ممکن بود فرض 
کرد همانطوریکه چندی بعد در کنار رود نیمن اتفاق افتاد » امپراطور شرقو 
امیراطورغرب برای محل‌مذا کره مکی ازجزایرمتعدد میانرودخانه‌را انتخاب 
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۳۷ تمدن»ا یزاین 
کرده باشند. معلوم نیست بوسیلهة مترجمانشان چه صحبتهائی با هم کردند»ولی 

نتیجهٌ این مذا کرات معلوم است : سلو کوش حاض مشود بتون جنک آن 

ناحیه را ترك کند » حتی یکی ازمهمتر ین قسمتهای فتوحات خود » «عتی تاحة 

جئوب ندو کش را به سلطان هنک وا گذار کت . با بنطریق «چا ندرا کویتا»با 

پس کر فتن«هند سفید», حدود کشورخود را بمرزهای طبیعی‌شبه‌قارء هندوستان 

رساند . ولی بك قرن بعد مجدداً هند آن منطقه را ازدست داد . این منطقه 

بعدها بتصرف سامانان در آمد » وتا ۱۵قرن ازهند اصلی مجزی بود :درمقابل 
پادشاه هند به سلو کوس ۵۰۰ فیل داد . این «تانکهای عهد قدیم» درسال ۲۰۱ 
ق.م. موجب شد که نیکاتور در ایپسوس بررقیب خود آ نتیگون غال بگردد: 

باین‌تر تیب به‌طر یق معجز آسائی‌صلح حفظ شد واین‌امر باعث کردید که‌چندین 
هزار نعش انسانی در رودخانه ربخته نشود . 

مواد این معاهده بنظر مورخان اروپائی که هنمواره از حیثیت بونال 
طرفداری میکنند » عجیب آعده است . ادن مورخان از وجود شخص کمنامی 
در کنار چاندرا کوپتا اطلاع ندارند که سر وپائی برهثه داشت وتلپا لباس آودو 
قطعه پارچه پنبه‌ای‌بود. ولی وقتی کسی چشمان درخشان وپرارادء اورا ممدید؛ 
ممکن نبود اورا فراموش کند . این شخص کی از برهمنان‌بود ام «چانا کیا» 
که‌در روادات هندی بعنوان مرد سیاسی‌کامل معرفی‌شدهاست . وی موفق‌شده 
بود عکنفر حادئه‌جو را ازطبقات پائین بسلطنت هندوستان برساند . درحقیقت 
وی ریشلیوی این سلطان بود که مذا کرات را با تجا رسانید. 
چانا کیا موفق شد در سلو کوس ترسی ایجاد کند که بنفع اوتمام شد و 

پس از اینکه باو ثابت کرد که احتیاط ایجاب میکند که از دو سارایی هند 
صرف‌نظر نمابد , اضافه نمود که در این صورت نگاهداشتن کوء‌مجاور آن نیز 











فصل هشتم ۳۷ 


بدون مناست است . درحقیقت این منطقه » ناحيهٌ بی‌حاصلی است و امروز هم 
« افت ها نات شدم‌است که فکاهدار ی آن مخارجی در بر دارد که بیش از 
منافع آ نست .و ضمناً چانا کیا بسلطان متبوع خود نیز تذ کر داد که باید 
بدشمنی که کنار هدیه‌ای داد » و اک ۰ فبل هم هدبه شود باز هم 
باندازء کافی فیل . که تأمین خورالك آن در لشکر کشی‌ها بسار مشکل است » 
برای وی باقي خواهد ماند ‏ ۱ 
شاید بگوئید اینها همه فرضیات است . همینطور هم هست » ولی بهرحال 
مشکل دیگری نیز هست که دخالت بك برهمن مقتدر را در این مورد ابجاب 
میکنه . ازدست‌دادن نیمی از ممنطقةٌ « آریان » برای سردار یونانی مهم نبود 
زر ار در دست داشت ولی آبا همکن یود : سل کوس‌نیکانور 
بدون ایشکه آ بروی خود را برد » تمام قبایل بونانی سا کن « پاروپامیزاد » و 
« ازاخوزی» را که در نجا منافع مادی داشتند » وا کر وصلپائی هم کرده 
بودند پای منافع خانواد گیشان نیز درمیان بود » به هندبان وا گذار نمایدلازم 
بود بهز قیمتی هست وی برایآ نها تأمینی بگیرد ۰ برای حل ابن مشکل بود 
که « چانا کیا » با عدم تمایل باطنی » راه حلی پیدا کرد که طرفین بتوانند 
اشصول کته . راجم باین‌موضوع دوعدرك بدست مارسیده » که بمثز لیشت 
و روی یکدیگراند» و با هم کاملا تطبیق میکنند . بقول بونانیها سلو کوس 
موفق شد بك « اپیگامیا ۱۳ که بزبان لاتن « ژوس کونوبئی»" نامیده میشود, 
وترجمةٌ آن (قرارداد مربوط بقانونی کردن ازدواجهای مختاط) است » بدست 
آورد: هندی‌ها قبول میکنند که«باوانا» " هاء يك‌دسته از«چترباس»* هستند. 
بعبارت دیگر حاضرشدند! نها را درطبقه‌ای قراد دهند که بااوضع نظامی که از 
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۳۷۹ تمدن ایرانی 


اسّدا « یاو انا»ها داشه هناسب دود ودرحققت با ال شمشر درف انسه‌تطمیق 
خکووه باین‌طر دق‌تمام مسائل ده «پعر دن نحو حل شد ۰ وین سلو کیپا وسلاطین 
سلسلهُ «مائور یا» دور صلح وروابط دوستی| بجادشد وهیتنهای سیاسی و تجارتی 
بین طرفین مبادله گردید . 
باید از روابط دوستانه‌ای که میان ابران و هند موفتاً ابجاد شد خوشتال 
بود» و آ نرا مدیون سیاست و زیر کی مردی دانست که مظهر روح صلح‌طلبی 
هندوستان بود . این شخص همان « چانا کیا‌ی برهمن است . اک رکسی‌ازاین 
امر تعجب کنذ که باین شخص ادن قدرت اجتماعی را نسمت تم ۰ ۳ باو 
یاد آور میشویم که حرا سبن/ کرد رن دبحری بنام «یاندیت ملوبه»۲ بعلل 
سیاسی ومذهمی موفق گردید درمر اسم هند يك (سمسکار »۳ ک جد بد بقمولاند 
کاطی ین هبد‌بهای مان سود مد وا بغذهب هندوان بر کردئد این 
رسم حجد ید تس باشخاص غیرهندی هم ادن احازه و مداد ۵ این تعمر سار 
فوق‌العاده میر‌سدزیر | اصو لا ادن مذعت متعلق‌بکسانی بود که از روز تولد در 
گروه اجتماعی معین ومسدودی بوده‌باشند . ولی با این‌حال این سنت جدید با 
سنت قدیم برهمائی تطبیق میکند » و مذهب برهمائی قدرت و دوام خود را ور 
هندوستان مددون مپارت‌ان ماسوی ببن زمین مان است : 


ساتراپهای یونانی در بلخ 
حادهٌ خارق المادة ساترابهای بونانی بلخ را , ا کر از نظر هند بنگریم 
است . ولی از نظر ابران این واقعه یك‌تپشت تار یخی است با نتایج بسیاروسیع» 
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فصل هشتم ببس 


یا صفحه‌ای از تاریخ توسعهٌ بونان‌است بطرف مشرق . غالبا این ساتراپیهای 
دور را فرزندان گم‌شده وتان نامیده‌اند. دزحقیقت وقتی اشکاننان مالك خالد 
ابراق شدنذ و روابظ ساتراپیهای «ونانی را با سوریه و آناطولی قطع کرداد ) 
این‌ثام گذازی مناسب بود . ولی تباید فر‌اموش کرد کهآ نان ذرابتدا سقعرةط اون 
اه اطلوزی شلو کی بوده‌اند ..چون قدرت وفرهشکک ونان » در پشت‌سن آنا» 
در اسای طغین» خبات داشت » این دسته مردم مزدور توانستنه درشرق میانه 
پیشرفت کنند ۱۰ کن به سکه‌های] نها توجپی کنیم ازروی تضاوّبرشان امتنباط 
ميکنيم که مردمان شجاع و با اراده‌ای‌بوده| ند و همین‌شجاعت و اراده باعث شد 
که وامنة فتوحات‌خودرا بپندوشتان » حتی جلوتر از | تجائی که اسکندر موفق 
بتطوف آن‌شده‌بود » توشعه دهند . | نان مدتها در هندوستان حکومت کردند.» 
در حالی که موج شرومندی کته آنپا را باین نقاط دور دست‌پررتاب کرذه بود 
خاموش‌شده» و آنها را درمیان دئیائی ازدشمن بخال‌خود گذارده بود ؛وبالاخره 
همین دشمتان‌موفق به‌نابود,کردن آ تان کرد پدند ..ضمنا باید قبول کنیم که 
خودشان هم با ابجاد اختلافات داخلی بانقراض تحقکو دش خود کمك کردند,چه 
عالبا کفته‌اند که | کر خداوند بیونانیان قدیم ,خیلی بخشش کرده بود اما آ نها 
را از نعمت اتحاد و اتفاق با مکدایکن محروم نموده بود ». و هندیها این نقطه 
شعف موروثی بونانیان را بخوبی درك کرده بودند . 

بسیارجای تأسف‌است که هیچ‌نوع مدرك جقیقی با حتی اک رک ی 
دولت بونانی باختری در دست نداریم ؛ فقط در حدود سی اسم برروی زیباتر ین 
مسگول آن‌عصر, وچند اطلاع مختصز در بعضی کنیبه‌های بونانی با لاتین با 
حندی , مدارك اطلاع ارحال این مودان,با, ارادم بشفار:می آربند. ,رولی«شکب 
اسان مووبان شیاسان از کمنواد اطلاعات ما ده رنشدورو در بارء وشن سیاختن 








۳۷۸ تمدن ایرانی 
تاریخ | نان معجزه کردها ند . اینان از ابتدا موفق شدند دوخانواده درمیان‌آن 
بونانیان تشخیص دهند : خانواد «اوتیدم»۲ و خانواده «او کراتیدس »۲ . در 
۳۹ آقای «و تارن»۲ نتایج تفحصات پیشینیان خودرا تکمیل کرده کتایی 
درپانسدصفحه منتشر کرد ونواقص‌تاریخ] نانرا اصلاح نمود . ما کوشش‌ميکنيم 
دراینجا فقط وقایع مهمی ازيك تاریخ پرشوررا در آن قمتی که ازنظر ابران 
حاویاهمیت بیشتری‌است ذ کرنمائيم. بخاطر داریم که‌سلو کوس‌اول » نیکاتور, 
با « چاندرا گویتا »۴ فرارداد مودتی درسال ۳۰۹ ق.م. بسته بود » ولی درسال 
۰ ق. م. حکام ابالت باختر که در زمان هخامنشی نیژ آرام‌ترین ساترایها 
بودند طبق سنت قدیم خود با استفاده از گرفتاری سلو کنپا در مضرب ادعای 
استقلال کردند . درهمین موفع‌اك رئیس یکی ازقبایل پارت نیز درمرزهای 
غرامی»آن | نبا تقلفت کرد ۱ 
اتفاقاً آنتیو کوس سوم پادشاه سلوکی شخصی نبود که بآسانی انقراش 

سلسلهٌ خودرا تحمل کند . درموزة لور پاریس نیم‌تنة بسیارزیبائی از مرمر از 
او هست که از اراده ونیروی عجیبی حکابت میکند . بنظرمبا بدکه وی بدوق 
زحمت زیاه طغیان اشكث را خوابانید . ولی « اوتبدم » که خود را پادشاه بلخ 
خوانده بود , مانع عبور پادشاه متبوع سایق خود از رود «ریوس » که امروز 
«هریرود » نام دارد » شد . آ نتیو کوس او را مغلوب کرد . اوتیدم ناجاز بفراز 
گردیده بشهر بلخ درپشت خندفهای عریض ودر داخل قلعةٌ مستحکم وباروهای 
عظیم این شهر قرار گرفت » ومدت دو سال تمام درمقابل کوشش‌های لشکریان 
آنتیو کوی مقاومت کرد بالاخرهآ نتیوکوس خسته شد وفهمید که‌این‌دیوانگی 
است که با بونانیان بجنگ بهردازد درحالیکه درپشت افق شمالی که «اوتیدم» 
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فصل حشتم ۳ ود ۳۷۹۰ 
آترا با انگشت باو نشان میداد , سکاهای صحرا گرد منتظرموقع مناسبی‌هستند 
که خود را تن‌روی این کشور افکنند وهمانظور که «یولیب»۱ میکوید آنرا 
محالت عقب‌افتاد کی بر گرندانند . 

باید متوجه بود که ا گر آنروز نتب و کوس بدون اخذ موففیت مراجعت 
کسی بیدا شه-که او زا مآزمیان غوقق متیر ند کر دفاه 
نه سرداردوتانی » ثه قیصررومی » نه نایلون » نه حتی هیتلر. با اینکه‌دوشخص 
اخبرالف کر نات آرزوی تصرف آنرا داشتند . تا اینکه بعدها البوکرك پیدا 
شد و راه دربائی را نشان داد . 

بنابراین اوتیدم رسماً پادشاه شد . وبیش ازهرموقع احساس کرد که‌ناحية 
بلخ درابران شرفی همان آهمت را دارد له مفذونه‌در شه جزدرء بالکان » 
خسبت به بونان . اهمیت ان ال این نظر بود که سدی در مقابل صحرا- 
کردان برای حمله بشپرنشینان بود . ضمناً ممکن نبود » دراین موقع که دو 
کشور ساو کی و «ماوریا »۲ هردو منقفرض میشدند » بفکر استفاده از ضمیمه 
کردن قسمتی از آ نها بکشور باختربان نیفتند . بنابراین کشوری که اوتیدم و 
چسرش دمتن.یوس با کمك « | پولودوتوس > و « مناندر» در ۱۷۰ ق.م. تشکیل 
دادند » برای اولین‌بار تمام ناحیهٌ هند وایرانی بانضمام بلخ را شامل بود. این 
موفقیت حسادت آنتیو کوس چهپارم » اپیفان » از سلسلهُ سلو کی » را تحريك 
کرد. این شخص پس از بازدید مشپور لشکریانش در «دافنه»" درکه۱ ق.م. 
بسیار بخود میبالید وخود را متبوع پادشاه با کتربان میدانست ۰ چون درمقابل 
روما درهذرب نانواق بود امید داشت که لااقل در مشرق امیراطوریاسکندر 
را رقرار کند » خضوضاً که هنوز مهرداد اوّل دولت پارت را بجائی نراسانیده 
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۰ ۳ تمدن انرانی 


بود که با امهر اطوری مقتدری مثل امپراطوری روم نیز بتواند برابری کند . 
به‌همین‌دلیل وقتی‌بسرعمش«او کر اتیدس)» دربلخ طغیان کرداختمالا اور کماش 
نمود و او توانست بنام‌قانون وحق, آن منطقه‌را بتصرف درآورد : وی دمتر یوش 
وجانشین او«مناندر»را مغلوب نمود واورا مجبور کرد که فقط بعنوان دادشاهی 
هندیپا قناعت کند. باین طریق ناحیه هند و ابرانی دز آن روز بدز قسمت 
جدا کانه تقسیم شد که امروزهمان افغانستان وپا کستان است , بنابراین ما از 
این‌تار بخ بجای يك کشوریو نانی دو کشو ربوتانی‌بهلوی ی کد یگ رخو اهیمداشت. 
متاند دا تار یخ 0 ق.م. وفات دافت و زوحه‌اش « آ کاتو کشا ۲ که 
شاهز اده‌خا نمی از خا نوادٌ اوتبدم بود با سمت‌نبابت سلطنت بسرش «استراتون»۲ 
جای اورا گرفت . دراین موقع «هلیو کس>۳ پدرخود ه او کرراتیذس» را بقتل 
رسائیده خود جای اورا گرفته بود وموقع‌را مناسب دئك که نزاع با دوخانوادم 
اوتیدم ومناندر را ازسر گیرد. وی فراموش کرد که آب دربا مشخول بالا من 
است وموح پشت موج ازاعماق آسیای مر کزی پیش میاید و هردوی آنها را 
خواهد بلعید . تسخیرناحبه بلخ دد ساس ۱۹۵ در ۳۲۸ ق.م. اتفاق افتاده‌بود. 
ازسال ۱۲۸ ق.م. این ابالت آباد بکلی ازدست موئانیان رفت ۰ بتاترامن 
مدت دوقرن را درتصرف داشتند وممکن بود از آن بهتر استفاده کنند » ولی 
بیشتر توجه داشتند که سکه‌های زیبا پزنند وبا مکدیگرجنگه کنند » و بکلی 
فر اموش کردند که لااقل درپابتخت خود بلخ » با سنگهای کوهستانی که ازهر 
طرف نها را احاطه کرده بود » معبد با قصری که مناسب با ثروت آثها وبا 
احساساتآسیائی‌ا بانهٌ] نها بود سازند» و کتیبه‌ای در آن قراردهند و این 
امر برای باستان‌شناسان غیرقابل عفو بنظر میرسد . ی 
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فصل هشتم ۱ ۳۱ 
همه تقصیرها متوجه اسکندر کبیر است : | کر این جوان بی‌باك هنکام 
تسخیر برق آسای شاهنشاهی ابران ببلخ نرفته بود . نام این شهر در تمام کتب 
تاریخ ودر ذهن عموم اشخاص باسواد ثبت نمیگردید . در طی قرون ؛ دراطراف 
نام شم ربلخ حکایات اسر ار | میز ومرموژی ساخته شده » و آنرا بالاتر از آ نجه 
حلث نشان داده‌اند».بطوز که امروز اچاریم برای روشن‌ساختن این مطلب 
توضیحاتی بدهیم . اسکندر درشمن لشکر کشی خود درابران دومرتبه در این 
بر توفف کرده » و از آن منز له باشکاهی باق حمله بناخبه جبحون‌استفاده 
نموده , وازهمان شهن حملهٌ بهندوستان را تپسه دیده است . 
بایید بخاطرداشتهباشیم که‌درزمان «خامنشی‌ها بلخ پا بتخت‌ایبالت ثرو تمندی 
بوده » ودرزمان سلو کیها ساتراپ یونانی » اوتیدم ازامل معنیسیاا دزآن‌شهن 
درمقایل | نتب کوس‌سوم مقاومث سخت بخرج داده‌است . از نظر مذهبی نمی توان 
فراموش کرد که پیغمیرابران زرتشت درآ نجا مذمب‌خودرا تبلیغ کرده و بعدها 
ثروت صومعه‌های بودائی آن باعث شد که بلخ يك نوع شهر مقدس بودائیها 
کردد و بعد از حملهٌ عرب از میان متولیان این صومعه‌ها یکی از بزر گترین 
وزرای عصرخلفای عباسی روت امد ات خانوادء برمکی بود که نام آنها در 
«عزارویکشب» نیز بارها برده شده . تمام اینها باعث شد که مورخین امیدهای 
زیادی راجع نیج کاوش در پلخ » در مغز خود بهر‌ورانند . ما فقط مثال آن 
دانشمند | لمانی را ذ کر ميکنیم که شهرت او درزمان خودش بسیار زیاد بود » 
وچون متوجه شد که نام شهر بلخ دایم در سنن شز‌فی هی آ دد» باژکمال جر نت 
ادعا کرد که ابتدای تمدن بشر در مصر و کلده نبوده بلکه اولین مردمانی که 
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۳۸۲ تمدن ابراتی 





بتوان نام متمدن بر آنها اطلاق کرد درشهر بلخ میزیسته‌اند, وبقدری دراین راه 
زیاده‌روی کرد که بکلی گمراه گرد.ید. 
هنکام ی که این‌هذیان کوئی » مورخان را بخودهشغول‌ساخته بودباستان- 
شناسان نبزعقب نمانده آترا با خرارت متضوین متفقا ود ودتاع رم من نک نداد 
باستان‌شناسان توقع داشتند) که درشهر بلخ آتاو یط ازتمام ادوار تاریخی آن ؛ 
ازقبیل ءعابد و کاخها وقبور از عهد هخامنشی وسلو کی وساسائی » و استو پاهای 
بودائی » وان اسلامی» که باوجود خرابکارمهای چنگیزدراوایل رن سیزدهم 
هنوز روی زمین پابرجاست » کشف نمایند . 
بااینحال حق این‌بود که باشتباه خودپی‌بر ند. | کر خرابه‌های کنونی بلخ 
شامل تمام سکهای معماری مشرق از سوربه تا ابران و هند می‌بود؛ لازم بود 
تواستل کاق قدم آتراادنده از ی تخر و ۱۳ که داز 
معدودی ازمسافرین که بشهربلخ درقرن اخیرمسافرت نموده‌اند هیچ نوع آئاز 
ساختماتی را در کتابهایشان ن کر نکرده‌اند . ولی همجکدام فراموش تکروه‌اند 
متذ کرشوند که در آن شپرتعداد زبادی تپه‌های کوچك خاکی مضنوعی و حود 
دارد» و همین تیه‌ها برای باستان شناسان مایة امیدواری گردنده بود » و بخود 
وعده‌های فراوان میدادند . بین‌ابران وهندوستان و آسیای مر کزی که در آ نا 
| کتشافاتی‌بعمل آمده بود منطقهٌ بلخ که در آن‌تجسساتی‌نشده و برای باستان- 
شناسان تقر یبا ناشناخته بودبیشترمحرلافکارتار مخ‌توسان ودانشمندان باستال- 
شناسی گردیده‌بودبه‌همین‌مناسبت وقتی‌درسال 2۱۹۲۲ ۰ اعلیحضرت امیرامان ال 
خان,به بك‌هیٌت‌فرانسوی اجازه داد که در کشورافغانستان» که از قید بند کی 
دیگران آزاد شده بود, مشفول کاوش کردد » نخستین فکری که بنظراین‌هیشت 
رسید این‌بود که ما راپبلخ بفرستند. مانتوانستیم این مطلب را مخفی کنیم که 





فصل هشتم یز با 


ترس و وحشت این‌عمل برای مایش از تمادل به‌آن بود. وضع ویر ان شپر ره 


و ثیشایور وهرات که‌قبلا در ان کار کرده بودیم مارا بادن قسل شهر های هشم‌ور 


قدرم ۳ بود و اطلاعاتی که از کابل بدست آوردیم » مارا در این عمل 
تشویق نمیکرد. بنابراین تاچار شدیم کار حفاری خود را دراطراف «کاپیسی» و 
(یا کاراا) که دز آن مجسمه‌های زیاد ازعهه یونانیان پیدا شده بود رها کرده 
مسیولیت حفاری جدید رابرعهده گیریم . ولی شهرت محل بقدری زیاد بود که 
نه هسمّت ال ما هیچکدام نمی توانستم از حفاری در بلخ خودداری 
و 

بنابرایین ماببلخ رفتیم وبسیارماً یوس شدیم ۱۰ کرچه بسیاری با این بأس 
ماموافق نیستند. معهذا ما کارخودرا که تفحص‌بود خوب انجام دادیم. درحقیقت 
بقابای شپر‌قدم دريك زمین وسیع قرار دارد که عبارت است از محل ا رک » 
یعنی قَلعةُ مستحکم شهر »و پالاحصار بعنی برج » که هر دو عرض و طول قابل 
ملاحظه‌ای دارند و خندق های عظیمی دراطراف آ نها قرار گرفته‌اند. دیوارها 
همه ترك خورده و نیمه خرابند . برجها همه ویران شده و در هر قدم تیه‌های 
کوچك صنوعی, باقی‌ماندة بناهای‌عظیمی است. ولی وقتی در آنها کاوش کنید 
اشیائی که بدست میآید نسبت بعظمت خرابه‌ها بسیارناچیزاست . هر جاکلنک 
مبز نید ح<زخالك که روی هم انباشته شده گر تمییابند . از هر جانب تا 
انتپای افق نه مك ستون هخامنشی دیده میشود » نه بك قطعه سرستون‌بونانی» 
نه يك طاق ساسانی. درهیچ نقطه ازاین انبوه خالديك قطعه سنک‌تر اشیده پیدا 
نمشود, بثابراین» امىد بیافتن کوچکترین [ثاربنائی که تواسته باشددرمقابل 
باد وباران» باخرابیانسان مقاومت کرده‌باشد. از بین میرود.البته ما نمیخواهیم 
بمسئولیت خود عقيدء یاس[ وری اظهار کرده باشیم . درحقیقت حفاری ما پسیار 
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محدود بود و من و دنم , خودمان را بمورچه هائی تشبیه میکردیم که مشغول 
تشریح تن بزر کک فیلی باشند , ولی دوست محروب وفقید ما «ژوزف هاکن»۱ 
وقتی ببلیآ مد ومارادید » ازما مأیوس ت رکردید . جانشین ماوژوزف ها کن» 
آقای دانیل شلومبرژر ۲ را نیز شهربلخ بخود کشید» با این فرق که در زمان 
او ازکابل تا بلخ را با اتومبیل دو روزه طی میکنند » وحال آنکه مسافرت ما 
از کابل تا بلخ با اسب مدت ۲۵ روز طول مبکشید . او مبتوانست لوازم حقاری 
را نزباخود همراه ببرد , وحال| نکه ما حتی‌بك چرخ خالك ریزی هم‌نتوانسته 
بودیم درتر کستان افغان پیدا کنیم . با این حال با اشکه نامیرده از هرطرف 
کمانه هائی زده از هیجکدام جزخاك باك چیز دنگری سرون نناورده است » 
خاکی که مخلوط باخا کستر » و قطعات سفال و استخوان است . 

این بار مطلب بکلی روشن گردیده است . باید قبول کر که شهر بلج در 

میان حومهٌ وسیع وپرآ بش در قدیم بسیار آباد بوده » و م رکز مهم بازر کانی 
محسوب میشده . بلخ بین‌راه هندوستان وایران و آسیای علیا واقع بوده است؛ 
و کاروانپائی که از آن عبور کرده اند شهرت آ نیا دد جهان منتشی کوده‌اند., 
بفاصلهٌ پنجاه فرسنکه ازهرطرف آن » شهری وجود نداشت ۰ بنابرایین بمتزله 
مر کزی برای‌صدها قرية کوچك بود, که درتمام جلکه‌های حادلخیز پر| کنده 
بود . باقیماندة آن قریه ها همین تیه های مصنوعی کوچك است که امزوز دیده 
میشود . بلخ‌محلزبارت بود ومعبد « نائیتیس» ۲ ربةالنوع بزر کث در آن قراز 
داشت » ومحل ملاقات و برخورد تمام مردم صحرا بود . هنوز هم مزارشر یف 
دربست کیلومتری مشرق بلخ که میکویند در آن آرامگاه حضرت علی داماد 
پیقمبرقرار دارد » هرسال هنکام بهار محل جنعه بازار همین مردم خر کرد 


۱- ۳۲۱۵010 10560۲ ۲ ۱۵۱06۲۵6۲طع5 عاعزصه ۳- ۸۵1115 ۱ سشه 











فصل هشتم ۳۸۰ 


اند يك انباز کندم واثبار مال‌التجاره را بخوبی میتوان با 9 کل 
ساخت ولی بای تسلمای ‏ ینده چیزی از آن باقی تخواهد ماند . در آ نجا همه 
میدانند که يكك منزل خا کی در تاستان خناك و مطبوع ودرا معان کرد او 
راحت اسنت » وبيك منّل سنگی ترجیح دارد . پنابراین لازم نبوده است که 
تک ی ی بو کی دهانتکزا ی »| هک هییو مکش وا 
استخراج کنند . این مطلب هرقدر هم برای ما سخت باشد ناچاریم آن را 
بپذیرم . درشهو بلخ زیر و رو شده که آجرهای جدید هم روی آن پرا کنده 
شده » واقعاً روی تاریخ قدم میگذاريم » ولی تاربخ ی که ازهصالح بی‌ارزش و کم 
دوام ت ر کیب‌بافته. کون اعو زیت حالف کاداسی ادراااعته اجه رو وربا 
سکاها و بادتپا دد ایران شرقی 

ساتراپپای هند وابرانی د پس از اینکه در تاریخ ۱۲۸ م . از منطقه بلخ 
رانده شدند تاچند سالی‌باز درکاپیسا با بعبارت دیگی درسرزمین کابل حکومتی 
ور دست داشتند . این تاحیه بعلت وجود جبال مررتفع و قاتا نان .از 
آسیب طوفانی که از شمال سرازیر شد محفوظ ماند . جانشینان آنها با زدن 
سنکه ینام خود :.شحوی بمر کب تدریجی وحالت احتضارخود ادامه دادند » ولی 
زمان] نها هم سر آ مده بود » وناحیةُ هند و ایرانی بدست دیگری افتاد . ببینیم 
این تازه واردها که خود نیزمدت زیادی عم نکردند چه کسانی بودند . 
فن تاریخ توس هراک یابان نخواهد بافت زیرا درهر زمان سلع‌ای‌بعد 
بیداد گریهای‌زمان گذشته را کشف خواهند کرد ۰ باماهیت وقایمی‌را در نتیجه 
تحقیق تعبیرخواهند کرد مان تازه واردها قطعاً همان قبایلی هستند که 
از ایام بسیار قدیم در اطراف مسا کتن شهر‌نشینها صحر | گردی میکردند و 
۳ سر 
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ایرانیپا وهند.ها [ :پارا سکاها. » ویو نانبها آ نانوا سیتها مینامیدند . در حقیقت 
این مردم » برادران همانهائی هستند که ۱۵ قرن پیش به‌شاسبت خویشاوندی 
دوری » مورد پذیرائی شایان ما واقع شدند » و چون نمیدانستیم چه نام مثاسب 
ویر‌حو‌هنی به آ نها ی - زیرا دیگر نام آ ریائی‌خیلی رواج پیدا کرده بود - 
با نها بدون دلیل نام هند و ابرائی دادیم , و حال آنکه عیجکدام نه هند را 
دیده بودند و نه ایران را . اينهاهم. بدتبال آ نها میضواستند وارذ ابران 
شوند » وبالاخره وارد شده بنوبهٌ خود ابرانی باهندی گردیدند با ایشحال توجه 
پکند که و با آ نها رفتار میشود . برای ابرانیها این میهمانان تاخوانده 
تورانی وبرای هندیها «ملجا» ۱ هستند . پنظرما و یونانیها « بربرند؟ . کمی 
ان اند و مانند خویشان فقیر با آنها رفتار هیّشود ۰ خیالسی عقب افتاده 
وردها هنعتد و اپتوو اند سهم خودرا از نانی که مداتی است قسمت شده , 
مطالبه نمایند . 

باید اضافه کنیم که ا کر آنها بما حمله کردند برای این است. که خود 
مورد هجوم واقم شده بودند . صحرا گردان دیگری که عنقریب [ نهاراخواهيم 
شناخت » بهآ نپا فشار ما وردند . در نتیجه این فشار ابتدا خط دفاعی کوروش 
وامیکنک در مقابل سیحون شکسته شد » بعد از جیحون عبور کردند و وازو 
با کتردال شدزد ۶ «حلیوکلس > ولشکربان بونانی را از آنجا یرون ومشتنه : 
بونائیها موفق شدند » بموقع معابری را که دفاع از آنها آسان و در هندو کش 
واقع است مسدود نمایند . درمقابل این معابر غیرقابل عبور » ناچار دسته های 
مهاجم بطرف جنوب غربی‌متوجه شدند . درآ نجا بخویشان دبگری که «پارت» 
نام داشتند برخوردند» که هندیبپا آنانز به تام « پهلوی » مشنق از لوا ء 
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میشناختند . این اقوام صحرا گرد بمحض ملاقات با« پارتپا» با آنها بجنگ 
برداخته دو بادشاه از آ نهارا بقتل رساندند . با این‌حال فن نظامی نیمه متمدنها 
برهجوم نامنظم وسر کش صحرا گردان فایق آمد . مهرداد دوم که اورا کبیر 
نامیده آند نها رامجیورکرده تا بطرقة سلکشتان ( سیستان )"رو ند" و آدر آانسا 
سعاهای دیگری را که طغیان جلوتری آنها را بان ناحیه ریخته بود ملاقات 
کنند . این قبایل اسب سوار مررتباً تاخت وتاز میکردند ومیزدند ومیخوردند و 
ورحال فرار پیروز ميشدند وبالاخره باین ترتیب بطرف سغد سراززبر گردیدند 
وتااءلوا» ۱ رفتند واز آنجا از رود سندبالارفته دو کشور بونانی را از هم جدا 
کردند وخیلی زودا نهازاازبیل بز‌دند . کمی‌بعد سکه‌هائی, زده می‌شود که دد 
آن‌نام طاحتهاد بزر گک هتدوسنت «مو کاس» عااموآس» (بز بان بو نانی‌موس) ۲ 
خوانده میشود . 

پارتپا مانند سکاها اسب سواران ول کودندا و انرعزد6 تا یل امداند؟ 
بغلاو ه این‌مزبت را بر آنها داشتند که فن نگاهداری و استفاده ازفتو حات خود 
وا اف باد گرفته بودند . بنابراین موفق شدند تمام ساتراپیهای شرقی را از 
سکاها پس بگیرند : ولی اشکانیان از طرف مغرب هم با رومیان سر گرم بودند 
وبه‌همینجهت حکوعت مشرق را بیکی ازملوكا لطوایف معتیرخود , با بعبارت 
دینگر بيك «سورن ‏ شبیه بهمان سورتی که کرراسوس زا شکست داد » سهردند. 
این نایب لسلطنه از اختلافات داخلی اشکانیها استفاده کرده» خود را مستقل 
خواند و باین طردق زس ذده بین سنکه شناسان نام شاهنشاه جدید هندوسیت 
بصورت بکنفرپارت که بز بان یونانی و نونس > ۲ نامیده میعدا بدیدآر»گشت : 


تمام اینها چندان مهم نیست ومطالب راکاملا روشن نمیکند,ولی خوشیختانه 
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اطلاعات مختصری از طرف مغرب جانشین این شخص را معرفی مینماید . نام 
این‌جانشین‌در کشور جدیدهندوپارت* گندوفارس > ۱ است که در سال ۱۵ م . 
بساطنت رسیده است. درزمان اوفیلسوفی بنام«آ پولونیوس» ۲ پس‌ازاشکه‌قرله" 
اجازه گرفت بکشور مزبورآمد تا از فلسفهٌ برهمثان استفادم کند . متأسفانه 
این‌شخص بفکرما نبوده و بادداشتهای مسافرت‌خودرا از تن تا تا کسیلا برای‌ما 
باقی نگذاشته » ولی نو کرش «دامیس>۲ این فراموشی را جبوان کرده است . 
وقتی در ابتدای قرن سوم «فیلوسترات»۴ ادیپ یونانی خواست برای ملک 
«ژولیا دومنا۹ زن «سیتیم سور» * شرح‌حالی از آ پولونیوس که صاحب‌معجزات 
شناخته شده‌بود بنویسد» ازیادداشتهای مستخدم‌او استفاده کرده بعضی‌جز ئیات‌را 
ذ کر نموده که مدتها قابل قبول نبود و چون ادیب مذ کور در این کتاب اظهار 
داشته بود که قهرمان کتابش در تا کسیلا با سلطان پارت » در ضمن ملاقاتی» 
مستقیماً بزبان یونانی » بدون میانجی مترجم صحبت کرده بود » کنتهٌ او 
پذیرفته نشد و نسبت دروغ باو دادند . ولی ما ناچاريم مطلب دیگری را 
بپذیریم که از مطلب فوق بسیار مفیدتر پنظر میرسد وآن اینکه این سلطان 
آدولو تبون را در شهری پذیرفت که تمام آن در زمان یونان و پارت ساخته 
شده بود » زیرا حفاری‌های « جون مارشال»" در تا کسبلا که مربوط به فرن 
اول میلادی است ‏ با کمال وضوح این مطلب را روشن نموده‌است. اک رکسی 
امروزمحل «سیر کاپ » را ببیند نمیتواند انکار کند که | پولونیوس برای‌ملاقات 
ساطان هندوپارت در زیر ایوان معبد مزدائی, که بسبك ایونی ساخته شده‌بود, 
و در بسرون دروازه شمالی شهن » در امتداد خیابان اصلی قرار داشت » انتظار 
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کشیده اشت . 

در یی س(ان که از رده کیر ی بلغا .که سیواتجاهلان باشت» 
خودرا برحذرداشتيم دلیلی برای تردید درموضوع مالاقات « گو ندوفاری ؟ بايك 
مبلغ مسیحی » بنام «ژوداتومای؟۱ باقی نمیماند . این مطلب درست است که 
انحبل سن توماس درقرن سوم در « ادسا »۲ نوشته شده ولی تمام جزئیات دقیقی 
5 وله متا رد تم تشد ششکرده ماد رازن شلف 
٩‏ ری را تامور کورده تاش که آزعفرا, مقیاز عاهری 
ی و ای معا که وله باسعان شتشان کشف دی تظیسق 
میکند » و نشان میدهد که مکتب هندو بونانی در آن زمان ؛ در این ناحیه » 
رونقی داشته ۰ باز بطور مثال ذ کر ميکنيم که | کر کسی کتاب « مسافرت در 
در بای ار سره را که بهتر دنر اهنما برای مسافرت بپندوستان در آن‌زمان بوده » 
مطالعه کند, خواهددید که هیچ بعید نیست که سن‌توماس دریکی از پنادرتبطی 
بامصری در یای سرخ ء سوار کشتی‌شده و در بندر«لاریکاز|۲۲ (امروز برء اج؟ ۲ 
واقع درشمال بمبئی پناده شده » و راز | نجا از,راه زمین به « پر و کلائید »۵ یعنی 
همان « کنداره > رفته باشد . ضمناً بما اطلاع میدهند که خرید و فروش زنان 
سفیدپوست نیز در آن زمان در اقیانوس هند معمول بوده . زیرا وقتی‌همسفران 
سن‌توماس از کشتی پیاده میشوند » اورا باخود بقهوه‌خانه‌ای مخصوص ملوانان 
میبرند درا نا آواز مىخواندند 9 زن پودی که جزو وسته رانا 
سفیدپوست بوده شروع بخواندن هینماید» و سن‌توماس بیاد وطن‌خود می‌افتد» 
و اشاث از چشمانش سراز یر میگردد . اینطور به‌نظ میرسد که این جزئیات 
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اختر ۶۱ نشده و حشقت داشته باشد . 
تن 


به‌«رحال‌سلطان هند « کندوفارش ۴« ۳ کال خوشوفتی ۶ توماس را .که 
به‌اصطالاح معمار بوده می یذ برد ۰و مبلغ ز بادی دول در اختمار او می گذارد 6 
و توماس تمام آآزه: بو لعا را صدقه مد هد . بعد ازچند ماه بادشاه برای سس کشی 
کاخی که سقارش داده نود مرود و متوحه میشود که حن] یک کلکی حم برای 
ساختمان‌کاخ برزمین زده نشده . سن‌توماس باو توضیح میدهد که با دادن صدقات 
بر ای او کاخی جاصواق سنا نمو ده 54 سار زساتر از تمام کاخ‌های روی رمین 
ایفت 3 بادشاه تصور هتکنه که اورا وت داده‌اند و سار غصناك می‌شود ۰ 
ممکن است عیسوی شدن برادر پادشاء « کودا»۱ با «کاد»۲ و حتی خوو 
پادشاه ۰ مورد تردید واقع شود . ولی نتیجهٌ قطعی که از تمام مطالب بالاکرفته 
میشود این ات که نام ده فاری > که بز بان هندی 4 کوذر وار» اویزبان 
سرانی «کندنافار ۳ و دزبان ارمنی «کاتاسبار»۴ خوانده می‌شود 6 وارد سن 
مذهب مسیح گردیده » و هر گز فراموش نشده‌است . اکن ها درکایساهای خود 
نقش سه پادشاه مغ را هیبینیم که درمقایل کهوارء حضرت مسیح زانو بر زمین 
زده‌اند # ىا رک مثاه" در اد اتهاه ناحبه بروانس در فرانسه میشنویم 4 که سبه 
بادشاه بزو گق عازم مسافرت می‌شو ند» مقصود آزاین بادشاهان همان بادشاه ورد 
و اشکانست که نام اورا ده «کاسیار»۵ ممدل ساخته‌ایم ۰ 
۲ فوشه 7 
کوشانیان دد ایران شرقی 
«رروز این مطلب روشن تر 9 که دك رشته از وقایع بافاصله‌های 
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تست 


فصال دجم ۳ 


ِ ۲۳ ۳ 
معینی» و باشباهت کامل بب‌خد ی در ظاهرم‌تردد. آمروز تسار معمول گردده 


است که جزئبات وقایع را مطالعه مینمایند, تانتایج با «شعط پکعنت ایا رها 
طرردق عناصری از دقت و صحت در احتمالی ترین علوم وارد میمود . یکی از 
مو اردی که بسا نی با این طر یقه تطبیق مینماید مستْله مهاجرت دسته جمعی 
با بان گردان صحراها درطی‌قرون است . عده‌ای از تاریخ نوسان که خود را 
زست‌شناسان اجتماعی معرفی نموده‌انه » کوشش کرده‌اند علت این بحرانهای 
متناوب مپاحرت را مطالعه نمایند» و ون دلایل قابل قمول نت ار 
قببل جاذبهةٌ ثروت » که بدست شهر نشینان جمع آوری شده و صحرانشینان 
بوستله جر بان بازر کانی ازوجود آن اطلاع کال منت تعر ازرت و حها 
مانند خفك شدن پا مر کزی » ازدناد جممیت ده سا کنین ی احیه را 
۳ کی ای رادار مایت دلامل مترفةالروعی » صفات جنگی بقوق 
حادثه جوئی ۰ بین تمام این دلابل خواننده میتواند هر کدام را که مایل است 
انتخاب نماید. ولی چیزی که‌سلم است اننْ اه هگن کی ارو افبابل 
ی و وی در کت درس ناسر ارویا واسیا انم س‌بد‌آهیکند. مثلا 
در مورد بحث ما عطلب بوضع روشنی استنباط میگردد. این‌هجوم کاملا شبیه 
ات دی است . ولی برای آولین با ابتدا و انتهایش کاملا روشن است . 
مدار کی.که ات دست امدم ۳ حرکت آنرا برما معلوم مینماید . این 
مدار ‏ نشان مبدهد که در اىتّدای قرن دوم بعد از میلاد » اقوام «هیونگک نوه 
یعنی «هونها» ی مفول بر اقوام «یوئه‌چو» که در حدود ایالت «کانسو» مسکن 
ات نله مکنند و مراتع آآتبا | کی , و آنها ناچار میشوند مرتع 
همسایه‌های ی خود را تصاحب کنند وبه این جمت بر آنها هجوم میا ور ند» 


وازنها ر از سرزمیذشان مرون میکننده وصد سال ]رن مدرد , تا آخرین 





۳۹۲ تمدن ای‌انی 
موج آن درجلکه‌های «۱ کسآن پروآ تن»۱ ودورسوی آن‌پیمون» ۲ بصورت 
اضمحلال «توتونها»۲ و سمبرها» ۲ بدست «ماریوس» خاتمه می‌باید. 
بثابراین.ا کر ما از مطالعةٌ جدا کانة اروپا و آسیا دست برميداشتيم » و 
هردورا باهم مورد مطالعه فرارميدادیم » بسیار چیزهای تازه درمی‌بافتیم» ولی 
| کنون ناچاریم فقط از دایر محدود خودمان صحبت کثیم . بثابراین قبایل 
بیابان گرد را در صحاری شمال » در حالیکه از طرف مشرق بسوی مغرب در 
حر کت‌اند » بحال خود میگذارم ,و فقط آنهائی را که در جریان راه خود 
بظرق جئوب منحرف شده و داخل در تاحيه هد و ایران ۱۳۳ 
مطالعه قرار میدهیم . این قبایل ابتدا جای خود را در این ناحبه باز کردند, 
سپس‌برای حکومت وریاست با هم جنگیدند. بابد زبان شناسان بیچارء را که 
ظاهرا مفتون موضوع مطالعهٌ خود میباشند» و مدار کی که دردست دارند بسیار 
اه است , ولی درعمل باهم ب اک مسپردازند » معذور داشت . 
برای مثال ز کر میکنیم که از نیم قرن پیش با هم برسر تاریخ بتخت نشستن 
« کوشان کانشکا» درحدودهسال اختلاف دارند وچون تمام قدرت امیراطوری 
هندو ابرانی از دویست سال تجاوز نمبکند » مسْلهةٌ ٩۰‏ سال اختلاف اهمیت 
فوق‌العاده دارد. مکتب قدیم با کمال حرارت تاریخ جلوس‌کانیشکارا (۷۹-۸۰) 
میلادی میدانست » و لی‌حفاری‌های «جون مارشال» درتا کسیللاء و قای گیرشهن 
درکاپیسی این تاریخ را ابتدا تاه۱۲ میلادی » وبعد تاء ۱2 میلادی یائین آورده 
ت 7 این مطلب برای ما رضایت خاطری ابجاد کرد ؛ زیرا در این صورت 
برای جادادن پابان دولت هند و یونان وابتدای امپراطوری هندوسیت وبعد از 
3 هند ویارت » وسیس هندو کوشان » لااقل سه قرن دراختار خواهیم داشت 
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فصل هشتم سوب 








ورن آنهاژا ببا ,کشت تعرض | میزساسانیان وصل خواهیم کرد. 

این‌حکومتها بیشتر شببه بقهرمانان خیمه شب بازی هستندء که دقبقه‌ای 
ظاهرمیشو ند وچرخی میزنند ومیروند ودیگران بدای آ نها میا بند . 

دم چگونه درنتیجهٌ فشار «بوئه‌چه»۱ ها اولین قبایل بیابان کرد وارد 
صخنه گردیدند وسکاها رابحر کت آوردند » و سکاها با بهلواها طوری مخلوط 
هتدی حعواره هر دونام ژاشعفقا کر شنفاختکهوانند‌ای سلاو 
مسیح سکه‌ها و کتیبه‌ها فقط ساتراپیهای «سیتوپارت» رانشان میدهند که کم 
وبیش مستقل‌اند » ومشغول نزاع باهم میباشند. 

معپذا رسای «یوئه چه» ۲ آنها که سند و منطقهٌ بلخ را بتصرف در 
آورده‌اند » پس از کمی تامل ناحيةٌ متصرفی خود را میان خود به پنج قسمت 
تا میکنند . عجالتاً | نهارا بحال خود میگذاریم تامانند هردم متمدن, الفبا 
وسکه زدن وتقوم را بطرییق مونانبال وساکنین منطقه بلخ یاد بگیر ند. 

ولی کمی بمد مکی از این پنج طایفه که طایفهٌ کوشان نام داشت بر چهار 
طایفةٌ دیگر مسلط شد و علاوه براین امپراطوری «سکا - پهلواءی هند را نیز 
منقرض کرده » سرزمین آ نها را بتصرف در آورد ۰ باین طریق موج جدید 
مپاجمین ازبالای کوهپای هبدوزکش کش با سرعت فوق‌العاده» نه تنها 
تمام ناحية آوبان رابتصرف در آورد» بلکه هند شمالی وض‌بی , وحتی‌مر کزی 
را نیزمتصرف گردید . ظاهرا قدرت سلاح آنها بقدری موّثر بوده که جانشینان 
کک و فارس بدون خنتگی تسلیم شدند. این‌غلبه درحقیقت هجوم بمعنای 
حفیقی‌کلمه نبوده » بلکه بکنوع تر کتازی بود که در ضمن آن سا کنان بومی 
رامطیع‌نموده» باج از آنها میگرفتند و جز اینکه لشکریان مایحتاج خود را 
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۳۹ تمدن ایراتی 
در مسیر حر کت خود دریافت مینمودند کاری بکارهای دیگر کشور نداعتند. 
از این تغییر سلسله چه نتیجه‌ای میتوان کرفت؟ اولا" فی‌اهوش فکنیم که 
امیر اطور ری «بوئه چه؟ مانند خرجینی که روی‌حوانی بندازند » روی ب 
افتاده بود. سلاطین کوشان هم بوطن اصلی‌خود درآسیای علیا علاقمند بودند و 
هم بمتصررفات جدیدشان . بابرامیر اطوریزر که مغول » روی تخت سلطنت خود 
حوردهل زفیای وقت خووور | ی از دوربودن ازسمرقند میگذراند. کانیشکایس 
ازتضرف حلکه ها باد هند خواب تصرف حومهٌ شن‌زار رود «تاریم» را مبدید. 
حتّی در تک از تن بای خود باین ناحبه , أسرای چین را همراه خود 
آورده بود» میگویند در ضمن خ رین لشکر کشی خود با نجا لشکر یانش که 
ازیبمودن این‌صحاری بیزاروخسته شده بودند » او را خفه کردند . ولی مطلب 
قابل وجه این است که داستان «گنده فارس پارتی> ماراتابیتاللحم می کشاند, 
و کوشان کانیشکا طرفدارومر ید مذهب بوداست » معنی‌مذهب دبکری که اسان 
دا نهاده شده است . این دفعه در جهت مخالف بیت‌اللحمبظرف 
ما کادا خواهیم رفت » و در میان صدای بررخورد شمشیرها و نیزه‌ها , صدای 
حکمت الهی بلتد خواعد شد . بودا هم مانند مسیح بمردمان دستور داده است 
که امید و آرزوتی‌غترازاین نداشته باشند » که زند کی‌را بر مکدیکر حور 
و لذیذ کنند .و بعشق و علاقَهٌ متقابل » کر زمین را برای بشر قابل سکوفت 
بغمایند . مأیوس نباشیم » شاید ازحالا تابیست قرن دیکر مرومانی که در زوی 
کل زمین باقی‌میمانند بتوانند این مطلب رادر ك کرده بدان عم لکنند: 
۲.فوشه ۱ 
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یل هم ۷ 7 
دین بودائی ددافغانستان ۱ 

خدا رای لااقل ادن دقعد در آین کوشْه کوچك حپان صحبت از هحوم 
وحمله وجنکی وتتایج نکبت‌بار آن نخواهدبود. این‌دفمه بحث ازتبلیغ مذهبی 
است . نه آن تبلیغات مذهبی که همراه با شمشیر و مشعل است بلکه از آن 
تبلیغات که چیزی بعنوان سلاح جزموعظه ومثال وا ندرزندارد » ومنتهای شدت 
آن بك فشار رسمیولی ملایم است . در مقابل هجوم خشونت آمیز مپاحمینی 
5 از شمان غرت عماً مدئد » همد تاحبه گرگ » همد بسبار قدیم ۰ هندی کوک 
وت باشان قراز کرفته وهماحر یی بودایی کمتر ۱ نراانحت تاش 
دیدن برهمالی قرارداده‌اند 6 آین‌هند درمقابل حمله دشمن تتپاعکتا لعملی که 
نشان داد ات دود که عشق همنوع و9 عف و کناهان را تبلیغ نمود» و سیار جای 
تعحت استت که تبلیغ‌آن موّثرواقع شد: ادنهم ی قانون تار بخ است . هد هر 
با رکه بتطارف قومی وله اتحین خود را اخلاقاً مغلوب خود نموده ااشحت و 
«هوراس» همین مطلب را در کاود یوانان تگفته 6 باائن فرق که در وتان غلبه 
بافرهنگ‌وهتر است ودرهندوستان بامذهب و اخللاق‌است . ولی به‌هرحال درهندیا 
دریونان روح برماده فایق میشود» وعقل ومنطق برغریزه غلبه مییابد » بعپارت 
دیگر فرشته شیظان را مغلوب ميکند. ولی هربار‌طلب از نوشروع میشود » و 
هر بار» حتی در عصر حاضر » کنات مذهبی هیمتا» ۱ با اارد ای رد 
ترحمه مُسکننه (طر دق عدم تعرض) دالاخره غالب 9 وادن تمد له شعاع 
امیدی درمه غیخلی ات که هنور شررت را اخاطه کو ده اشت ؛ 


قانون راباید در هاش کر گ: دوس خر رها ۰ 9ق م. کیال مر که 
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کنفو‌سوسض لاه سال بیش از تو لد سقراط :6 بت مرتا‌خانه بدوش که ماندد 
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۳۹۹ تمدن ایرانی 

هزاران مرتاض دیگر از این شهر به آن شهر عیرفت وموعظه میکرد, در قرب 
کمنامی» درجلگه‌شمال ناحیة کنگ در گذشت. ولی استثنائاً اصولی که‌موعظه 
میکرد باقی ماند؛ وچون اورا بودا بعنی حکیم ودانشمند مینامیدنده ماطربقه 
ومذهب اورا مذهب وطر یه بودائی ميناهيم. مذهب بودا از موطن اصلی خود 
مهاجرت کرد وبشرق اقصی رفت وهنوز هم صدها میلیون نفوس درشرق اقصی 
پیرو این مذهب هستند. چگونه يك انسان که از مادری زائیده شده مبتواند 
در معاصرین خود؛بنطور تأثیر کند, که تأثیر اوحتی درطی‌قرون‌درحال پیشرفت 
باشد. این مطلبی است تارییخی که تجزبه وتحلیل ازعهده جواب‌آن برثمیا بد, 
واز اس‌ار موجودات نادری است که بشریت آنان را بعنوان راهنماو ناجی‌خود 
شناخته است. مطالعةٌ این مطلب که درچه موقع بقول بودائیها «قانون خوب؛در 
ناحيةٌ هند وایرانی» برای مدت کوتاهی- تقریباً هز ارسال- واردشد بسیار آسان 
است. دویست سال بعد ازمر کث بوداء مذهب او که درهمان موقع مرضانشعاب 
در آن راه یافت. هنوز از هند مر کزی خارج نشده بود. همراهان اسکندر در 
هندوستان فقط بعضی از راهبان دین برهمائی را ملاقات کردند.. فقط وفتی 
«مکاستن»۱ نماینده سلو کوس اول برای ملاقات «چاندرا کویتا» ناچار شد تا 
حوضٌ کنگ برود در آنجا پا سرامانها»۲ آشنائی‌پیدا کرد. سی‌سالبعد آسوکا 
بیادشاهی هندوستان رسید. پس از اتمام جنگهائی که برخلاف میل‌خود ناچار 
شده بود درهندشرقی بنمابد اوقات خود راصرف فتوحات معنوی نمود؛ومذهب 
بودا اورافر یفتة خود کرد. ده سال بعد از تاجگذاری خود» بتمام نقاطهندوستان 
میلقثنی که #دوتا) " ,نام داشتند فرستاد و اقا وا مار تروج «قانون خوب» 
نمود. سلسلةٌ «مائوریا» نیم فرن پیش قسمت معم آربان را بتصرف خوددر آورده 
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بت ۱ 2 ۹۲ 





بود . در حدود ۲۵۲ ق. م. پنجمین فرمان شاه ی که در روی سنگه ترس 232 
مأمورنتی که و نام «متولیان درما»۱ مأمور حفظ نظم اخلاقی درتمام کشور 
شده‌پووند خصوصا مردماین ناحیهٌ + گنداراکو«یاوانا۳ و«کامبوجا»۲ راتوصه 
میکند. باین طریق ملاحظه میشود که هیجکدام آزوقایع باستانی باین دقت و 
وضو ح که در ابتدای ترویج مذهب بودا در ساتراپیهای مشرق ظاهر میگردد 
خمابان نبوده است . 

معمولا عقیده دار ند که مذهب جدید دراین تاحبه سخت که‌چندان مستعد 
بر‌ای پذیرفتن ان نبود پیشرفت زباد حاصل کرد » زبرا فاصلة بین بت پرستی 
«آربان» با مذعب بودائی «ما گادا» بسیار زیادتر ازفاصلٌ بین جهان بونان‌وروم 
با مذهب مسیح پودا بود. باید فکر کرد که مردم مشرق ابران» که دائماً زبر 
پای مهاجمین بیرحم لگد مال میشدند» این مذهب را که ازخونردزی ببزاربود» 
و طریقة از خود گذشتگی و خوش نیتی را توصیه مینمود » مطابق سلیقة خود 
یافتند. البته رسای قبایل ابرانی‌همعقيدة نیچه. که مست غرور وتحصیل‌قدرت 
بودند» و بنظر هندها لورت «ا سور» نمایان شده‌اند» فکر میکردند که این 
مذهب برای غلامان ومغلوبین مناسب‌تر است. ولی باید در نظ رگرفت که‌مردم 
زارع با کاسب‌این‌مذهب را بر ای‌خودبسیارمناسب‌دیدند و به‌همین‌دلیل توانستند 
حکومتهند و بونانی» رابا سانی‌بیذبرند. به‌هرحال مطلبی که برای مامعم است 
این‌است که مدت‌دوقرن| بادی وصلح درنواحی‌بودائی" کندارا» ودره‌های‌مجاور 
ال رفرار بود و اختلافات مذهبی «یاوان‌ها» ذر] نها چندان تأثیری نکرد. 

پمناسبت این موضوع باید ن کری‌ازنام بادشاه هند و بونانی«مناندر»بکنيم. 
درادسات هندی ازنام اسکندرن کری نشده ولی‌نام مناندر را روی یکی از کتب 


۷- 10۲08 ۲- ۷۵۷۵۵9 ۳- کدز16800000 








۳۹۸ تمدن ایرانی 

تبلیغی بر ای‌مذهب بودا بنحو بسیارمناسبی‌درج‌نموده| ند و آن,کتابر| به«یاوانا»۱ 
متصتص دا ده ندتوهتو زاو ائیپا از ار برای‌مطالعة مذهب‌بودا استفاده‌مینمایند. 
کتیبه‌هائی تدست آهده که نشان میدهد خود یادشاه. اگر پسر وا ین‌مذهب نبوده؛ 
لااقل طرفدار وحامی‌آن بوده است ولی اطلاع در راجع بادن موضوع در 
دست نیست. آشوکا را کنستانتین مذهب بودائی نامیده‌اند» و کانیشکا را کلوویس 
آن مذهب وبعدها «هارشای‌کانوج»۲ را سن‌لوئی آن نام نواده‌اند. راجع بتبلیغ 
مذهبی بوسیلةٌ مناندر کسی چیزی نگفته, بنابراین نام او در تاریخ مقدس‌بودا 
در درجهٌ اول قرار نگرفته است : 

ولی تاریخ کانیشکا طور دمکری است. چهارقرن بعد از آشوکا وسه قرن بعد 

از مناندر,کانیشکا امیراطوری وسیع هند وایرانی کوشان را بارث برد. در این 
مدت این ناحیه مصائب زباد تحمل نموده بود» وباً سانی میتوان تصور کرد تاچه 
اندازه حملات سکاها وپارتها آ نوا وبران کرده بود. باستان شناسی این‌مطلب را 
تا ید مینماید. باستان‌شناسان نشان‌داده اند که چگو نه‌هنشوستان قزا بل فلله‌متمدن 
را در شاهراه انسانیت وارد کرده بود » بطوریکه پس از مدت کوتاهی سلاطین 
همین قبابل دست بترمیم خرابیها زدند. ولی ا کر پس‌از طوفان مجدداً مذهب 
بودا توانست سربلند کند. وزخمها را مرهم نهد ومعابد خود را تعمیر نمایددر 
تمام این‌مدت از پیشرفت درنقاط دیکر دئیا محروم مانده بود .کایشک با قبول 
مذهب بودابترویج آن كمك بسیار کرد. بنابراین مذهب بوداءکانیشکاراآشوکای 
دوم نامیده» زبرا ا کر بوسیلة آشوکا مذهب:نودا توانست خود وا بابك حست 
ازهند مر کزی تاحدود هند وابرانی خویش برسانده کائیشکا راه‌آسیای شزفی‌را 
برای آن با نمود . 
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همینکه مذهب بودا توانست‌از دیوار پوشیده از برف هندو کش‌غرور تماید 
عِ 5 2 ۰ 4 ۲ 
ازناحيه بلخ ببعد دو راه برای اوباز شد. راه غررب مبلغین مذهتٍ بودا را پعالم 


مدیترانه‌ای هدایت مینمود. بچه علت مبلفین مذهب بودا ترجیح داده‌اند راه 


شرق دور را تخاب کنند. بجعت پمسیج ده درهمین موقع بوجودآمده بود. 
برای تبلیغ راه وبا در بیش اگرفتوبیه رخا آدن‌دو و اعد هردو دريك‌موقع 
اتفاق افتاد. و باید راه حلی بافت. که برهردوی | نها تطبیق کند. این راه حل ر 


2 


تاریخج وجغرافیا پما نشان میدهد. | گر درفرن دوم میلادی » دو مذهب بر گت 
راتس برخلاف حهت یک ح ان علت آن این است‌گرکه ن 
آن دو مانعی قرار گرفته و آن مانع ابران ساسانی است . این کشور که در 
طبیعت بمنزلهٌ پلی درمیان شرق نزدیك وشرق وسطی قرار گرفته در این موقع 
بخصوص برآثر بیدارشدن احساسات ملی‌آن» بصورت مانعی درمیان آن‌دو واقع 
شده است. و چون در ابران سلطنت با مذهب دست بدست هم داده‌اند » مانب 
بیشرفت مذهب مسیح‌در آسیا ومذهب بودا دراروبا کت . نناید فراموش 
کرد که امیراطوری کوشان‌بر هردوسمت بام دنیا مسلط بود. راهپائی‌که ازآن 
عبوره‌یکرد هندوستان را بچین متصل مینم‌ود ومانمی برای رفت ف آمد بین‌این 
دو کشور وجود نداشت. از طرف چپ عبور ممنوع و از سمت راست آزاد بوده 
بنابراین مبلغین مذهب بودا ء مانند تجار » در جهت آسیای علیا براه افتادند و 
همانظور که میدانیم «قانون خوب» از راه تر کستان بجین رسد بعد به کره 
کرت ود ودرهقابل‌جرایر ژاین متوقف گردید. 
۲ فوشه۱ 
آثاد بودائی در افغانستان 
مطالعهُ باقیماند آثار باستانی بودائی که امروز در اففانستان یعنی » در 
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۰۰ تمدن ابرانی 

کشوری که‌تمام مردم آن مسلمان‌ائد » با برجاست ؛ بما اجازه میدهت شرفت 
مذهب بودا را از نزديكك بررسی نمائم . همانطور که با یك کل بپار نمیشود 
آمدن يك مبلغ بودائی همتفورا مردم يك کشور را پیرو عذهب بودا تمیکند. 
مثلا تشکیل مرا کز بودائی مخلوط با سایر مذاهب فلسفی مغرب» در شهرهای 
بز رکه مصر وشام» با مرا کز بودائی مخلوط با مذهب «تائو»» درچین» دلیل بر 
بودائی بودن مردم مصر و شام با چین نیست » زیرا در این صورت لازم می‌شد 
شهرهای لندن وپارس را هم» که در آ نپا مرا کز کوچکی ازمذهب بودا وجود 
دارد؛ پیرو مذهب بودا بدانیم » و راهبین سکاله هم که سابقا من بملاقات آنها 
میرفتم ابتطور تصور می کردند. در واقع کشوریرا می‌توان پیرو مذهب‌بودائی 
دانست که در آن‌ابنيهٌ مذهبی‌معم وقابل توجه وقابل‌دوامی وجود داشته وزائرین 
سایق از آن صحبتی کرده وباستان شناسان آثاری از ابنية مربوط به آ نیا بدشت 
۲ 

وقتی ما تسلیغات بودائی را تحت مطالعه قرار می‌دهیم » درمی‌بابیم که هر 

قدم ازپیشرفت آن‌مدتها بیش از آ نچه دانشمندان تاریخ نویس فرض می‌نمایند 
وقت لازم داشته است»,تو یشندکان متخصص این فن حاضرند» با يك اشارء قلم» 
تمام تاحبةٌ هتدو آیرانی را مترو مذاهب مود ماینده عله تم ۳۱۳۵۲ 
افغا نستان درطی سه مرحله وارد شده وه ر کدام از این مراحل طی چندین نسل 
انجام گرفته است . در مرحلهٌ اول » در زمان سلطنت «شوکا» و زمان سلطنت 
سلسلهٌ هندو ابرانی» مذهب بودا از روابط سیاسی مناسب استفاده کرده » و در 
دشت« کندارا» ور دره‌های شطت اوقت ,وود تاه ارگ دید ات ۳۱۱۳۳ 
سکاها وپارتها » پیشرفت| نرا متوقف ساخته » و فقط در قرن دوم میلادی متوجه 
«کاپیسا» یعنی ناحیهُ علیای ابالت کابل می‌گردد ۰ در این موقع لازم بود يك 











تلبت ۱ 5 
خبز دیگن برّدارد؛ تاااز هتدو کش عبورکرده » در ابالت بلخ مستقر گردد . در 
حقیقت پنج قرن وقت لازم داشته است که این امن‌مانند له روغتی در تمام 
ابران شرقی پخش شود ! 

رات فعط حور به‌ها تعسعتت ولی این لشوابه ها میت انش تدقت 
بما اطلاعاتی بدهند» برای این‌است که سیزده قرن پیش وقتی که برپا بوده‌اند» 
زاز ی جنی ,نام «هیوان تانگنا»۱ بغالب آنها را دیده»و آنهابرا بحرف 
ات ان تعسافر آومتحسس رک اولنزکنی ,یوم کم بادداشت کزاده 
است » که در ناحيةٌ بلج فقط ۲ ثاری دیده است که متعلق مدوره اختن کوشان 
سای کر ده اشت که ابنیة کایسنا,همکن,یکاشفک: تلبت داقة 
میشده ورایثیه‌ای‌را که ممکن بود به امیراطور «آشو کا» نسبت دهند ؛ فقط 
درابتدای ها یست هندوستان دیده‌است . ما نمیخواهیم ازارزش گفته‌های 
او بکاهیم » ولی این مطلب را نیز نمیتوان انکار کرد که چون این مسافر‌چینی 
در ابتدای فرن هفتم میلادی در هندوستان مسافرت میکرد » آنجه را در آن 
زمان شنیده تقل نموده‌است .,ولی ما, چه دلیلی دادیم که بگفته‌های اشخاص ی که 
این اطلاعات را باو-داده‌انه اعتماد کنیم ؟ در اینجاست که سنگها ی کهن, بسا 
سای میکنند . 

ما فقط یاد آوری ميکنيم که بنای مذهبی بودائی بتمام معنی » مانند معبد 
با آرامگاه با محل حفاظت|شیای مقدس و غیره » همان « استوپا» است ۰ طبق 
روایات «1شوکا» ۸5۰۰۰ استویا در تمام کشور خود » در يكك روز و يك دقیقه 
بنا کرد » باین‌طریق که راهب «یاشاس؟ دست خودرا بطرف آسمان بلند کرد » 


و تمام این استویاها بوجودآمد . البته ما مجبورنيستیم این افسانه را بهذبريم: 
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۰ تمدن ایرانی 
ول اش مطلب کاملا صحیح است که «آشو کا» در کشور خود نظم را برقرار 
کرد » و بالنتیجه طبقه متوسط که بیشتر پیروان بودا » از آن طبقه بووند, 
توانستند دست بساختمان ابنة متعدد مذهبی بزنند , و ما هيدانیم که غالب این 
۳ » مانند کلیساهای اعروز ما با جمم‌آوری اعانه ساخته شده است ۰ و نز 
این امرمسم است که در زمان | شو کا «استویا» مر گب بود از گنبد نیم‌دابره‌ای 
شکل و تون که در روی سجوئی مدور قرار میگرفت . این نمونه را روی 
اد شمال شرقی هندوستان از ۶ برهوت » وسانجی وشهرهای مبان راه » مانند 
«مانی کیلا»۲ و « تا کنیل و «پوشکرآواتی»۲ تا « نا گارا هارا » (جلال آ باد 
کنونی ) میتوان بافت . ولی در آ نجا همین که بحاشيةٌ فلات ابران میرسن ۸ 
ااگپان اثاران محو میشود و ادن قطع نا کهانی باید دلبلی داشته باشد . 
هزار کیلومتر که بالاتر برویم بفلات میرسیم ۰ نزدیک پاستخت قدیم و 
جدید» در حومهٌ « کاپیسا» و در حومهٌ کابل؛ بازهم تعداد زیادی « استوپا » 
می‌بينيم ولی شکل آنها فرق کرده : در اینجا همانطوریکه برج ناقوس‌ها و 
کلیساهای ماسر به آ سمان برده‌اند , « استوپاها » هم همه سر بفلك کشیده‌اند . 
سکوی استوپا بشکل مربع درآمده و برارتفاع آن افزوده گردیده » وبین گید 
و سکویك‌قسمت استوانه‌ای شکل اضافه شده‌است و در روی بلندتر ین نقطه کنرد 
يك بام خریشته‌ای شکل دیده ممشود . این نوع جدید « استویا » از اسکارات 
دور کانیشکا است » و بسهولت از «استوپا»‌های کوتاه زمان آشو کا تشخیص داده 
میشود . این اختلاف سبك فقط دنتسه اختلاف زمان بوجود آمده‌است . ولی 
ما هنوزبه‌انتهای تفحصات خود ترسیده‌اریم. عجالاً ما در دامن کوه‌های‌هندو کش 
هستیم ولی درخود کوههای هندو کش؛ سبك «استوپاه‌ها متفاوت است: بر رزوی 
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دو دیو ار غار بامبان نقوشی از «استو یا»ها خواهیم دید » وک تظیی | نها 9 3 
زبرخاهای < تبه رستم > در بلج دزحدس خواهیم تاک ین بار نو گذشت مدتی 
از زمان باعث شده که سبنك سوم «استویاه‌ها بوجود آمده است . ۱ گر بخواهیم 


سبك جدید را با مقايسة ابنيةٌ مذهبی اروپا بیان نمائیم باید بگوئيم که سبك 
9 وکا » سک روهی استویا ها * و سبك « کانیشکا » سنك کوتيك آن و سك 
آخیر سب «گوتيك فلامبوبان » آن است۱ که از اصول دوسبك قدیم بوجود 
آسته است . در لسن سك آخرر سکوها و اصل بتای استوانه‌ ای شکل برروی‌هم 
قرار گرفته » و در بالای آن بت تاج بلند نوك تیز قرار دارد , که از ٩‏ با ۱۳ 
۳ ۵ با حی ۳۰ شیروانی شبیه به چتر آفتابی تر کیب بافته . و در میان آن 
یك مبلهٌ آهن است که بطرف الما مبرود» و غالماً تا حدود ۲۰۰ مقر ارتفاع 
۳۹ میکند » و این از نظر صاعقه بدون خطر نیست . 

باید اضافه کرد که این سه طریقه یا این سه دوره » با این سه ناجیه . 
بوسیلةٌ دیواری ازهم جدا نشدها ند » و الا کار تار یخ‌نوس بسیارسان میشد . 
«استوپا» های سبك آشو کا. هیچگاه به بالای فلات ابران نیامده‌اند. ولی 
«استوپاهای کانیشکا و جانشیناش به‌آسانی بجلگه هند راء بافته‌اند , و حتّی 
درحومةٌ جنوب‌شرقی پا یتخت جدید «پوروشاپورا»۲ (پیشاور امروزی) اعهر اطور 
بز رک کوشان بزر کترین بتخانهٌ هندی‌را بنا نموده‌است. این بتخانه چندین‌بار 
طعمة حریق شده و|مروز خرابه ای پیش نیست, که در وسعت زیادی پر| کنده 


شده » و ما در نتبحهٌ خواندن بادداشتهای سنافران چننی توانسته‌ایم خطوط 





۱- رومن » سبك ساختمانی فرانسه از قرن ۱۰ تا ۱۲ میلادی و گوتيك » سبك ساختمانی‌فرانسه 
ازفرن۱۲ تاه ۱است . کوتيك فلامبویان؛ سبك کوتيكاست که تراشهای بره‌یره بشکل‌شعله دارد. 
۲- ۳0۱۲0۵۱۵6۱6۵0۷۲۵ 
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_ٍءِ____ع _ سس س ۳۳ ۳ع سس 
اصلی آن نا را بشناسیم : ولی دزا ان وبرانة آن 6 صورت معجز آسائی 6 سکن 
از اشبای‌مقد س که امضا و تصویر کانیشکا در روی‌آن ویده میشود » بوسّله اوارء 


باشتان‌شناسی هندوستان کشف گردند. است [ ۲ قو وه 


نظری به بامیان 
در ماه سیتامیر ۱۹۲۳ آ ندره کدار که در آن زان عضوهیت باستان‌شناسی 
فرانسه در افغانستان بود و من که زوجه او هستم از شهر کابل به بامیان رفتیم . 
این مسافرت بوسله ارابه‌های 0 به‌آن اس‌های کوچك و فوی 
بسته‌بود ندانجام گرفت وما را درعرض سه‌شب به بامیان واقع در۲۱۷ کیلومتری 
کابل رسانید. درشب اول مسافرت خود. ما میهمان حا کم شهر کوچکی شدیم » 
هت در تهیةٌ شام مراقبت بخرج داد» که درحدود نصف شب حاضرشد» ودز 
آن موقع چند ساعت بو د که ما بخواب عمیقی فرو رفته بودیم . شب بعد ما ور 
کاروانسرائی واقع در بك گردنة بسیارسرد بس بردیم. در این کاروانسرا؛عناصر 
تجملی» ازقبیل در وپنجره وجود نداشت وفقط روزنه‌های کوچکی تعبیه‌شده بوو 
که رفت و آمد ازآن صورت می گرفت و تما روشنائی و هوا هم از آن؛ وارد 
اطاقهای کوچك کنبددارمی گرد بد. نسلهای متعدد دراین اطاقها درضمن‌مسافرت 
خود مقول اکرادم بودند ودیوارها وطاق آن‌راورقهٌ ضخیمی از دوده پوشاننده‌بووم 
وماآن اندازه خسته بودیم وهوای‌لطیف کوهستان درماآ نقدر اثر کرده بود, که 
عنکبوتهائی که بطاق آ ویزان بود مانع خواب ما بککق 3 
روز سوم بیامیان رسییاد و در آ نجا طالار مخصوص پذیرائی حاکم محل» 
بما وا گذار شد. ما از اقامت در این ساختمان مسق کلی بسیار خوشوقت‌شديم. 
پنجره‌های آن فاقد شيشه, وداخلآن پر از موش بود و باد سرد در مبرتاشر آی 


۸۵. ۲۵۱۰65 -۷ 





و 
اخرید ۲ وم ه۶۰ 


می‌وز نق» ولی درمحل مر تفعی» زوی دامنهة مقابل دامنه«بوداهای بز و کگت» قرار 
گرفته بود وما خاطرات ذیقیهتی را مدیون آن می‌باشیم ! 

بامبان درارتفاع» ۰ متّری ازسطح در با واقع شده و برس راه قدیمی‌هند 
به‌چی در آقغانستاْ, در محل‌باشکوهی قرار دارد. ولی از نظر محصول زراعتی 
بسیار فقیر است. زیرا ۱ اگرچه هنوز باوجوه ارتفاع یو رک هو ای 
۳ هشت ام در | تجا می‌رو دد » آما محضول آارق؛ بستار اجیز است ‏ از 
سکوی خانهة کوچك ما » منظرء فوق‌العاده زیبائی نمایان بود . از دور قلههای 
مر تفع و یر اف رش ودر ربر مای ما در روشن با رنکهای فرمزو 
طلائی وصورتی؛ ودر حاشْی آن» مقابل ماء يك دامن عمودی کوه دیده میشد که 
درسوراخ‌های غار ماتدآن حجسمه‌هایبز رکف بودا» قرار داشت. این محسمه‌ها 
در حال استاده با نشسته بودئد ۰ در روی زمین چند لکه سبزی و يك رودخانة 
سریع کوچك تعظی ی اد کد ای ان با رنگ آنی‌آسمان که ورن 
مشعکس شده بود رقابت می کرد. 

در فکرانسان خطور میکند که دزا این منظره ومحل ‏ سابقا ,دسته‌هائی از 
هراد با لباس‌های رنگارنکث؛ وهمراءآ وازهای راهبان و زائران» وکاروانهاتی 
که صدای زنک شترهایشان بلند بوذ » بطرف تنکه‌های جبال روان بودند, با 
از آن برمی گشتن» امر‌وز, این امْکنة خالی از شکنه وبدون صدا ققط بخاطن 
زیبائی متاظرشان مسافران ای حاکن , بلکه اهمیت فوق‌العاده آن این 
است که بصورت عجیبی تاریخ قدیم چین وهند حتی اسکندر مقدونی را که پس 
از تضرف افعانستان:و شمال غربی هند.بطرف باپل » ,به پیشواز اجل می‌رفت 
حکایت هی کند . . 

مسافران متعدد از بامیان برای ما داستانهائی نقل کرده‌اند ..مشهورترین 








۳۹ تمدن ایزافی 
این داستانها از«هیوان تسانگ» یش رات وکه درسال ۱۳۲ چند روز در آ نجا 
اقامت کرده. وی.می کویده «بایتخت بزر کع» کمور بامیان در داخل« کوههای 
پوشیده ازپرف» قرار دارد» و در پشت آن دامنه کوه پرشیپ است و «دهپا معبد 
«ودائی باچندین هزار خادم در ات هستند؟. وننز هی کو ود هوای‌آن سیارسرد 
است و گندم و جو دوحمت دران می‌رو ند . | .کر کارو افهاي متعدد از ابر شهر 
مذهبی عبور نمی کردند» نکر نبود محصول در بامیان بتوانه تمام سا کنان 
غارهاومعاپداین ناحیه‌راسیر کند. آ بادی آن‌قطعاً بموفعیت آن درپائن‌تنکه‌های 
هندو کش ۳ داشت. که اشخاص متمول و سخی و زوار و تجار » بشکرانه 
رهائی از هزاران خطرمسافرت دراین ناحیه. با نجا میآ مدند با[ نهائیکه‌قیل 
از بالاا مدن ازآن شیب مر تفع وتنگه‌های سخت. درآ نجا توفف می‌نمودنددعای 
خیر برای موفقیت در مسافرت خود می‌خواندند . 

وفتی بامیان ثروتی بدست ورد در داهثة شعالی دره » دو مجيمه عظیم در 

ستیی تراشدند که در اعماق غارهای خود هنوز نمابان است. تک از آنها ۳۵ 
متر و دیگری ۳ من ارتفاع دارد. بودای ۵ متری » بخوبی بودای ۳ متری 

تراشیده نشده وفطما قدیمی‌تر از آن است: 

غارهای صومعه مانند که در اطراف‌آن است » نیز قدیمتر است »وعیتو ان 
تصور کرد که‌تمام آ نها که بقول<هیو آنتساشگت» نزد دك«صو معة عکی‌از پادشاهان 

قدیم بود؟ متعلق بقرن اول مبالادی است . 

مجسمه را با ورقه‌های طلا پوشانیده وچنان خوب رنکک زده بوونند که 
«هیو آن‌تسانگ» تصور کرده که ازبر تزاست: وی‌میگوی د که هر‌فنتشت؛ از ثرا 
علیحده قالب ریخته بودند و وقتی | نما را بهم متصل کرده‌اند » مجسمه بودای 


استاده از آن فده اس 














فصل هس 
تچ | ۰۰۷ 


شهزت این مجسمه بدون شك زباد بوده » ,طوریکه مجبور شده‌اند , 
مجدمه دیگری بارتفاع ۳همتر یعنی بكث برابرونیم مجسمةٌ قبل بسازند » و در 
اطراف آن نیزغارها وعبادتگاه‌ها و صومه‌ها انجاد نماد . تناسب این مجسمه 
جدید صحیح تر از رب شا رز شا رالشترر 

بچون| بن‌مجسمه‌ها » زبارتگاه بودائیها شدآ نها رابجواهرات مزی نکردند 
‌ طاقنماهای آن را با نقاشیهای مختلف هندی و چینی و ابراتی آراستند . 
تایب سورب نقاشی‌های آن ؛ در طاقنماهای بودائی ۵۳ متری واقع است ‏ بقية 
آنها بطورقطع متعلق بزمان ساسانیان » ازفرن باقرن ٩‏ میباشد که طاقتمای 
بودای ۵ متری را مر ین کرده‌اند »و همزمان با ترمیم محسمه با صومعه‌های 
مر بوط به ات 

ما ازروی بعضی‌ازاین نقاشیهای دیواری » نقشی کشیدیم وشوهرمن» طرح 
صومعه‌ها و پله‌های داخلی را که سابقاً مورد استفاده بوده ؛ ولی | کنون بعلت 
ت و تطرر شین نسکت کوهی که در آن تراشده شده قابل عبور تست ۸ 
بوداشت . شخصاً از اوقات اقامت طویل و ناراحتی که بر روی سر بودای 0۳ 
متری » بای نقاشی از فرشته‌های زیبا باشوهرهایشان گذرانده‌ام » خاطرات 
خوبی دارم » ولی يمك نوع سر گیجه‌ای در این مواقع بمن دست میداد که 
بیسابقه بود . 

بادی واهمیتابنيةُ مذهبی بامیان » درفرن هفتم ؛ بقلم «هیو آن‌تبانگ» 
برای ما نقل شده است » راهبی ازاهل کره » درقرن بعد از آ نجا گذشته ونقل 
میکند که پادشاء آن محل» يك ایرانی‌پیرومذهب بوداست , وفشون نیرومندی 
در اختیار دارد . ولی کمی بعد, در قرن سوم هجری یعقوب لیث صفاری » آن 


ناحیه را مت شیب در با ن تار بخ جواهرات بوقاهای: کمین را برداشتند و 





۰۸ تمدن ایرانی 


صومعه‌ها راغارت کردند » وخدمتگزاران آ ترا بقتل رسانیدند » ودین اسلام را 
درآن محل بر‌قرارساختند. از آن تاریخ بامیان » قرین فقر وفراموشی گردید. 
سپس‌در کناروبرانه‌های بودائی» شهر جدبدی‌ساخته شد, که آنبم امروزوبرانه 

است زیرا چنگیزخان »سا کنین] را قتل عام کرد , تا انتقام خود را از آنها 

بمناسبت مر کک نوه مورد علاقه‌اش که درضمن محاصرء شهن در سال ۱۷۷۲۲ م . 

(۱۹ 2 ,) کشته شده سود بکیوه «هنوز.آن شهر خرابه را «شر اشك» 

نی 
ی ,دار ۱ 
يك کشف باستان شناسی درافغا نستان ۲ 

3 ۳ آن میهردازم مانند 2۹ از داستانهای هزار و 1 
شروع شده است . در آن زم‌ان در نیمه فرن سوم میلادی » پایتخت سرزهین 
کابل درفاصلهٌ ۵ کیلومتری شمال شهر کنونی‌کابل ودرمحلی واقع بود » که از 
آ نجا برفهای دائمی‌قلل کوهپای هندو کش دیده میشد و بمنزلهُ کلید تمام معابر 
این جبال بود. این شهر . «کاپیسی» نام داشت و در ابالت «کاپیسا» وافع بود و 
مر کزآنابالت به‌شمارمیرفت . کاپیسی در جنوب محل تلاقی رود «غوربند» با 
پنچشی رساخته شده بود و حصارکاخ سلطنتی آن برح‌های مکعب شکل داشت" 
ودر اطراف آن کارواتسراها و کونچه‌ها و بازارهای فراوان ساخته بودند. زیر 
این شهر که در حاشية فلات ابران واقع بود همان وضعی را نسبت بشهر افندی 
تا کسیلا داشت که امروزکابل‌سبت به پیشاوز دارد: البته اهمیت آن وق که 
هنوزراه دریاها باز نبود » و عبور مسافران و مال‌التجاره‌ها از راه زمین انجام 
- 6003۲0 ۷۰ 
۲- دد مال‌های ۱۹۵۷ - ۱۹۵۸ و۱۹۶۰ دد محل تأدیخی سرخ کتل درناحیهُ بلخ‌سنگ نبشته‌هائی مر بوط به 


پرستشگاهی اذزمان کائیشکای بزرگ به خط یونانی پیداشدکه حاوی داهنما ئی‌های مهمی داجم به زبان قدیم بلخ 


بود واین‌سنگ نوشته‌ها بوسیلةٌ بنوئیست دد ۸۱۵۱1006 21 جزوه؛ دوم سال ۱۹۶۱ صفحهٌ ۳ منتشر گردیده. 


است وددمکان تار یخی‌دیگری بنام تنگآزاو ۵20 کتيبةٌ فادسی دیهودی فابل‌توجهی کشف گردیده "است (م۰) 











ل حشتم 21 3 
میکرفت»بینهایت بیشن از امر‌وز بود. این‌شهرءشرقرا به‌غرب‌متصل‌می کردءولی 
همان‌طوری,که‌شه‌های‌بازر کانی» در چهارراه‌های بزر ک قرار گرفته و براثر 
موفشتی ۸5 دار ندرو به۲" بأدی‌می‌رو ند» به‌همین‌دلبا ل» درموقع هجوم قبایل دشمن 
هم اولین نقاطی هستند. که منهدم می‌شوند . زبرا راء‌هائی ات 

می‌پیما ند» همان اه‌هائی است که در موقع صلح مورد استفاده کارو انهای تجار 

واقع میشود. . ماک )یه نصفه خطی بهلاتینی , که اتفاقاً بدست,ما رسده» نشان 
میدهد که کوزوش کبیر » هنکام قسخین احية هندو ایرائی »شهر کاپیسی را 
خراب؟ رد. ولی این شهر بعلت وک جغرافیائی‌خوبی که داشت » برودی اعتبار 
سایق خودرا باز یافت . 

درزمانسکه | کنون مورد بحث ما است » شهر کاپیسی شهیآ بادی بود» و از 
ووقرن پیش «وصلح و آرامش بسرمیبرد» و سلسلهٌ کوشانیان بر آن حکومت می 
نمودند. علت [ بادی ان بیشتر تجارتی بود که با امپزاطوری روم داشت . معهذا 
از ال قبل آخباری بکوش میرسید که باعث ناراحتی مودم کاپیسی می‌شد 
زیرا ساسانبان ازابتدای سلطنت خود ادن ار را ینهان تممداشتند که مایلند 
هبرزهینی را که هشت قرن پیش هخامنشیم‌ای کبیر تصرف کرده بودند مجددا 
بدست آوزند . دومین جائشین کانیشکا که «وازودوا» ۱ نام داشت» با پادشاه 
ارمنستان عپد اقحاد بست تاشاید نطفهٌ اتنتحرص و آزبیدارشده راخفه کندولی 
درحنود ال ۲۶۰بعد ازمبلاد توبات شذن لشکرننان پیروز شاپور اول ناکپان 
دوباره ترس واضطرابی در کاپینی برّپا کرد. 

حا کم شهر باشخص پادشاه » «وازودوا» صلاح و فرفواز دید ولن کوّشش 
کرد تااشیای قیمتی خو دزادزمحلامنی بگذازد: زرا آ مد ورفت دائمی‌کارو ات 
های بازر گانان ,که باااز هندوستان میا مدند ».با از آسیای علیا سر‌آزیر 


۷۵60۷08۷8 -۱ 











۰۱۰ تمدن ایرانی 
میشدندیا ازمدیترانه طی‌طریق مینمودند» هدایای مختلفی بکاخ سلطنتی آوزده 
بودند؛ بطور بکه مجموعةٌ غریب وعجیبی تشکیل شده بود شبیه بآ نچه سابقاً ور 
تهران حتی‌در کابل » وجود داشت » ومحسمه نیم تنهنایلُون » وساعتهای دبواری 
تقدیمی‌ملکه و مکتور ما؛ در کنارصدفهای اقیانوسبه » ونمونهٌ بوست درخت‌های 
سرو امریکاء پپلوی هم قرار داشت . معلوم نیست این اشیا که بدشت ما رسیده 
متعلق بیادشاه بوده بابه‌حا کم؛ به‌هرحال‌احتمالا تمام اشیای طللا و نقره را روی 
قاطرها بار کردند تا دور ازوطن از آن استفاده نمایند. ولی خمل شیشه‌های کار 
سوریه واسکندربه کار آسانی نبود » و صندوقجه‌ها و صندلیهای هندی که روی 
آن باعاج منبت‌کاری‌هائی‌شده بود تیزقابل حمل نمی‌نمود. بنابراین » تمامآ نها 
را با برنزهای قدیم ولا کهای چینی و بسیاریاشیایوبکر در کی از اطاقهای 
مخفی زیرزمینی ٩(‏ متّردر۸ متر) روی هم ربختند و مدخل آ ثرا تیغه گردند ؛ 
و مقابل آن دیواراضافی دگر ی کشیدنة . بدون شك فکر میکردن د که بس از 
خم واقعه برمنکر دق . ولی بر نکهتتی فقط زحمت و احتیاط آنها بی‌قایده 
نماند . این گنج بدست ایرانیها نیفتاد » حتی مسلمانان هم فد از اواخر قرن 
هشتم شهر کاپیسی را بباد غارت دادند وشهر جدید کابل را که در عقب ی رشته 
کوه قررارداشت نجای آن ساختند باین‌خزانه دست نيافتند از آن ببعد مردم 
بتدریج خال کاپیسی راترلك کردند » وین سرزمین بصورت خرابه‌ای درآ مد که 

هنور ها ۱ ایام قدیم در آن یرا کنده است . 
هزار سال از این واقعه گذشت » تا در سال ۱۹۲۲ م.. هیّت باستان‌شناسی 
فرانسوی اجازه بافت در اففانستان مشفول کلوش شود . انن هشت بزودی 
خرابه‌های کاپیسی را که در آن زمان «بکرام» ی 


88۲800 














تهج 1۱۰۱ 


ولی هیتت ء کارهای دسگوی» ان قبیل, تفتطصاتٌ ,ور واه قددیمی حندوستان ؛ و 
مطالعةٌ محل قدیمی‌شمر بلخ و باهیان » وحفاری «عدا» ۱ و«خیرخانه» وتفحصات 
در سیستانرا در پیش داشت » بطور که ؛ وقت حفاری در شهر بکرام را پیدا 
تکرد. فقط درماه آوریل ۱۹۳۷ بود؛ که‌آقا وخانم «ها کن» ۲ به‌حفاری‌زمینی 
درززدمکی دبوارشهرسلطنتی پرداختند. اتفاقاً محل‌حفاری آ نها خرابةً کاخی‌را 
در برداشت . درعمق سه مترء اطاق‌ها رایکی یس ازدیگری از زس خالك بیرون 
آوردتد »و بالاخره در انتهای دك دالان طویل » کاوش کنند کان بدیواری 
بر خوزدند ؛ که درمقابل مدخل اطاق در نشهٌ حفاری باطاق ساخته شده بود» و 
خود مدخل راهم دادیو اری تک رگا داشته دودند. ادن اطاق شمارء ۱شناخته 
ده است .تالا رنه مکگشفکن از زحمت خودتحه‌ای‌را که مستحیق آن دودئد 
برداند» آبددن آقعنی که اطاق گنج خانه را کشف کر دند . 

اولن جنزی کة بدشتعان رسید, درتار یخ هفدهم مه رده ششه‌ای 
فعقه نود سعاتانه ان معدوعه که باوعاه فهتذرشائی» 
بر ای‌تحسینو تعجب آ ند گان آن را کرد آوری کز ده‌بود.به‌وضع بسیار بدی‌افتاده 
بود. طاق اطاق فرور بختهو با سنگینی خوده تمام اشیای‌شکتنی را شکسته‌بود» 
بعلاوه براثررطوت. به اشیای دیگر نیز آ سیب رسیده بود . با احتیاط‌های لازم 
خام«ها کن» با كمك شوهرشو آقای« کارل»معمارهیشت. یکی دکی‌این قطمه‌های 
اشیای‌شکسته شده را از زیس خاك بیرون آوردند . اتفاقا بعضی از آنها هم سالم 
مانده بود. تعدادی ازاین شبشه‌ها باون رنگک ولی بسیاری از آن مز ین بنقوش 
رنگن بود. سپس نوبت بقطعات عاج‌رسید ومعلوم شد چگونه هنرمندان‌هندی 
توانسته‌اند روی عاج نقوش زیبائی بوجودآورند. ماقبلا از هنرآنها فقطچیزی 
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۲ تمدن انرانی 
شنیده بودیم. درایشجانیز در ترجه مراقبت ودقت‌کامل ممکن شد» در گوشه‌عائی 
که رطوبت در آن ائر نکرده قطعه‌هائی از آن عاج‌ها را سالم پدست آورنذ . 

بالاخره درسال ٩۱۹۳در‏ بارس ۸۷ صفحهٌ بزر کی ».حاوی عکسه‌ای‌اشیای 
مزبور» باتضیرو توضیحکامل» منتشرشد. دراین هنگام» آن جورند گان خستگی 
نایذ سر مجددا بطرف کاپیسی رهسپار شده بودند " تا بکار خود ادامه دهند , 
جنگ جهانی سررسید. 

طبق دعوت کمیتهمقاومت ملی‌بانوو ‏ قای(ها کنن» بظطر فکشورخود رهسپاز 
ولی‌متاسفانه» کشتی آ نان در دریا.مورد اصات اژدر قرار کرفت که 
مسافرین بقتل رسیدند. در موز کیمه در اطاق مخصوصی که سهم دو أت‌ف| نسه 
از کاوشهای کاپیسی» طبق قرارداد با دولت افغانستان. در معرض نمایش قیارواده 
شده» سک با کار بنامآ نان نصب کردید ولی‌کارمپمتری که انجام کرفت این 
بود که بافتخار آ نها طرح با دوام‌تری ريخته شد و آن طبع آخرین نتایج حفاری 
آنپاست. ما دلیل دبگری,داریم که در کشور افغا فغانستان نز » که آن مکتشفین 
از جان ودلا" نرا دوست داشتند وبهترین فعالیتهای علمی خود را بای آن‌صرف. 
نمودند؛ باد کار آ نبا خاموش نشده» ودلیل آن اشکه اعلبحضرت محمد ظاهرشاه 
که در یماد | تعبرسال ۱۵2۵ ازموو3 لوور دیدن ی کرد به آسانی نام‌ها کن 
را درضمن صورت‌کارمندان موزه‌های ملی که جان خود را برای دفاع اکتا 
خود با زادی بشر داده‌اند شناخت. اعلیحضرت کلامی برزبان نر اند» ولی‌روز 
عید هرد کان از طرف‌او دسته کلی بهموزء لووزه‌فرستاده شن مااهسگی از ین 
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فصل هشتم 


ایران شرقی در اواسط قرن هفتم میلادی (قرن اول هجری) 
۶9+ اسلام بایزان عرقی نله تکی از وفاتع مهم تاریعی آن 
باب می‌آبد: پیش اژاینکه وضع آنرا قبل از قبول اسلام مطالعه کنیم » لازم 
است خلاصه‌ای از وقاییع تازبخی آن سرزمین را که تا آن تاریخ در افنانستان 
روی داد از نظر بگذرانم. 

در ایتدا دیدیم که در این ناحیه تمدنی درآوبدی و سومری وجود داشت. 
سپس دسته‌های متعددی از اقوام هندو ایرانی واردآن شدند. پس از آن تمام‌آن 
ناحیه در زمان دو نفراز پادشاهان هخامنشی بتصرفایران در آمد. بعداسکندر 
آنرا تصرف کرد. بعد ازاسکندرموقتا بدست سلسلهٌ سلاطین هندی«مائوری۱ 
ای تاد ص وه ساترایی _وثانی با کترنان . سپس سه مرتبه مورد هجوم 
فایل سکاها وپارتو کوشان قرار گرفت وا کنون‌تاریخ آن مجدداً تکرارميشود. 

در آوایل فرن‌سوم ابران قدیم سنن قدیم‌خود را احیا کرده " جهانگشائی 
سایق را اژ سر گرفت. اردشیر و شاپور اول »۲ خرین سلاطین کوشان را تحت 
اطاعت خود وود و کید حدود امیراطوری خود را تا رود سند توسعه 
دادند. در ابتدای فرن چهارم مبلادی هندوستان تحت لوای یکی از راجه‌های 
خانوادة امپراطوری قدیم «ماکادا» برای دومین بار دولت مقتدری تشکیل داد و 
روابط دوستانه‌ای بین ساسله گوپتا و سلسلهٌ ساسانی برقرار گردید» همحنانکه 
شش قرن‌پیش نیز بین سلسلهُ سلو کی وساسلُ «مائوری» برقرارشده بود؛ بااین 
ابر ان آفزوده رکردیده» راز وسخت ,هندونیتان: کاستهرشده: نود. 
ولی به‌هرحال در ناحيهُ بخصوصی که مورد بحث‌ماست صلح و صفا وجود داشت . 
ما | کنون بهتر میفهميم چگونه در آن روز کار » بین آسیا و اروپا مبادلاتی که 
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۱ تمدن ایر‌انی 
امروز روابط فرهنگی بر آن نام نهاده‌اند انجام می کرفته است. 

ار این صلح وا رام مدت زبادی دوام نکرد. درفرن پنجم میلادی 
مجددا قبایل‌ترك ومغول در آسیای مر کزی بجنیش آمدند. هو نها بسر کر کی 
«تیلا» بطرف‌مغرب حر کت کردند و تاناحیهٌ « کل»۱ را دزارویا غارت‌نمودند, 
عده‌ای دیگر ازهمین قبایل, که ما آنانرا بعلت سلسله‌ای که برآنها حکوعت 
کرده» هباطله (حفتلی)۲ مینامیم» راه‌جتوب را دریش گر فتند ودر تاریخع4۸ 
میلادی برفیروز پادشاه ساسانی غلبه کر دند, وتمام ناحیهٌ هندو ایرانی رابتصرف 
خویش در آوردند. درسال۵۲۰ میلادی زائرچینی بنام «سونگت بون»۲ درشمن 
مسأفرت خود به ماوراءالتهر وسنل»وور | نا مشاهده نمود که سلطان «عباطله» 
در زیر چادر نمدی خود» روی تختی از طلا نشسته, وهدایا و احترامات چهل 
۸ در نتیجه‌لشکر کشی‌های متعدد به‌اطاعت‌خودوراوردة بودمی بذبرد. 
درجنوب هندو کش یکی ازحکام او که بسیار«بی‌رحم وخونخوار ودشمن‌مذهن 
بوداست» فرمانروائی‌می کرد. این شخص درحقیقت‌همان «مبهسرا کولا»؟ است 
که راهپ‌مسیحی« کسماس»* که در آن‌زمان درسواحل دربای اریتره‌مسافرت 
می کرد. نام اورابصورت« گولاس» ذکر کرده‌است وهندیها بعلت‌بیرحمیهایش 
باو «تری کوتی‌هان»۷ (قاتل سه بار دو مبلیون) نام نهاده بودند . بچه علت در 
تاریخ در دنبال ادوار خوب» که مردم در آن صلح و ارام نوتاه تاره یلا 
بدتری قرار دارد که در آن مردم بصورت فجیعی فدای حملات اقوام دشمن 
می گردند! خوشبختانه پیش از اینکه فرن ششم بپابان برسد» قدرت چندروزء 
این افوام نیمه وحشی نیزء در نتیجهٌ اتحاد سلاطین هندی وابرائی. ازین‌رفت؛ 
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فصل هشتم ۶:۱۰ 


وضمتارسیدن‌دستهٌ دیگری ازاقوام بیابان کرد صحرابنام تركها» بانفراض‌قدرت 
هباطله كمك نمود . 

دراین هرج ومرح تهب تار یخ روشنی ازایران شرقی, درئدمة قرن هفتم 
مبلادی» کار آسانی نیست. ا کر در ابالت چیئی «هونان» مردی با اراده ونعیب 
ومسافری با هوش وبی باك وباريك بین» که جز درمذهب درچیز دک تعصب 
نداشت بك‌تیانیانده بود» این کار بی‌تهایت هشکل بود, انن هرد راقطعاشناختید. 
وی همان مسافر بودائی «هیو آن تسانگ» است . گزازش مر بوط به چپارده سال 
مسافرت او در تمام شبه قارة هندوستان» پس از کتیبه‌های آ شوک نقیمت‌تردن 
مدار کی است که خداوند به‌مورخین تاریخ قدیم هندوستان عطا فرموده . راجع 
بان قسمت که‌مورد بحث ماست» مسافرمز بوردرموقع رفتن‌به‌هند» ازجادبزر کی 
معمولی که از بلخ می‌گذشت عبور نء‌وده » شهر تا کسیللا را هم زیر پا گذاشته 
است. و لی‌درمراجعت‌چون مبهمان رسمی شاه بودتمام ناحیهٌ | ربان راتحت‌عنوان 
مدای شساحت تموده اشت. نما بر بنکاقسنت که بادواشعهای او 
وشرح حالش را در کنارهم قرار دهیم» تا بتوانیم نقشهٌ سیاسی این ناحیه را در 
سل طرح نمائیم. 

ذکر این مطلب بسیار ی است. تقریباً ازنیم فرن قبلء لشکربان هیاطله 
آزهم‌باشیده شده‌اند» ولی نه‌ایران, نه هندوستان» برناحیهُ وسیع فوق‌الذ کر که 
هونهای سفبد بدون ال نس وهی ثرا غارت می کردند دست نیافته بودند . 
ازطرف مغرب حدود ایران در زمان یزد گرد سوم همان افغانستان و بلوچستان 
بود» وازطرف مشرق امپراطوری «هارشا ازاهل‌کانوج»۱ مانند دولت گویتاءدر 
حاشی؛ شرقی پنجاب متوقف می گردید. درشمال تر کها برناحيةُ بلخ‌تساط یافته 
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۱۹ تمدن ایرانی 
ولی هنوز ازحدود جبال هندو کش تجاوز نکرده بودند . تمام فضای واقع بین 
این خوذنقه‌ای که‌هرطرفآن بنش از۱۰۸۰ کبلومتر و از طرف دود بدر بای 
اریتره" یا دریای عمان ۰ محدود می گردید بابالات متعدد تقسیم شده بود , که 
هیجکدام تحت اطاعت آ خر ین سلاطین‌ساسانی با | خر ین سلاطین کوپتادر تبامده 
بو دند . 

بدون اینکه بخواهيم از تمام این کشورهای کوچك صحبت کنيم, فقط 
متذ کر می‌شویم که درساحل چپ رود سند» دولت کشمیر » که درآن موقع در 
انتهای قدرت خود بود» برتمام جلکه تا ارتقاعات سلسله نمك که در شفه‌های 
جدید «سالت رانج»۲ قید شده» حکومتاب وی ۳۳۳ ناحبه 
جر بان سفلای رود را بین‌خود تقسیم کرده بودند. درساحل‌راست رود سند,وضم 
بسیار مناده‌ترنود» راهم کهکروان شاه مود ور ۱۳۳۹۱ 
کاروان بود» اینطور نشان می‌دهد که در ابالت « کدروزی» وحدود ابران؛ مك 
نواحی بی‌صاحبی شبیه به باغیستان امروز وجود دارد که کاروان‌های بز رک 
بازر کانی با مأمورین سلطنتی» و کیرند کان مالیات» با احتیاط کاملآنهارادور 
زده. از ورود بآن سرزمینها احتراز می‌نمایند. ولی مجموع این سرزمینی که 
به‌ده کشورتقسیم شده, بك پادشاه نجیب زاده داشته» که پیرو مذهب بودابووه, 
ودوستی شدید او مانع شده کهءسافر چینی ما از خدمتش مرخص شود . جون 
مسافر چینی مابل بود بوطن‌خود مراجعت نماید» وا کر زودترمراجعت‌نمیکرد 
احتمال داشت که راه قطع شود. 

«هیوآن تساتگبرای ما بهانه‌ای برای دادن بك نوع درس جفرافبای 
تاریخی بود تا وقایع قریب‌الوقوعی‌را کهبهوقوع خو | هندپیوستو ناحیهُوسیعیاز 
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فصل هشتم ۷۲ص 


دئیای قدیم از افریقای شمالی تا «ژاوا» را تغییر خواهند داد بتوانیم بهتر 
درك کنیم . 

در تا نکته عروری است: چکوته این مسافر باریك‌بین؛ 
که همدوره بااین واقعةٌ بزر کث جپانی بوده» از آن‌صحبتی نکرده است. وقتی 
پیغمبی اسللام در۱۳۲ میلادی وفات‌یافت. این‌مطلب به‌نظر«هیو آن تسانگ» که 
در آن اعماق کشمیر»مشفول مطالعهُ زبان سانسکریت وقر ات کتب‌مقدس بودائی 
بود مهم تلقی نشد. در واقع وقتی در ۱42م. مسافر ما ازیشت پردء پامیر عبور 
۲کرد» مدت دوسال از انقراض سلسله ساسانی وشکست تهاوند گذشته بود» ولی 
اخیراً درضمن تفحصات مربوط بزبان شناسی» درجیحون علیاء درتقاطی که مسیر 
«هو آن‌تسانگ»بود: | قای‌«بنونیست» اشخاصی را ملاقات نموده استکه‌ه رکز 
از جنگ اخیر جهائی خبری بگوششان نرسیده بود. احتمالا" فقط در پامتخت 
چین مسافر ما از پیشرفت سرییع پیروان اسلام اطلاع حاصل کرد. در ات 
موقع» در بار امپراطوری چین از نظر نظامی‌کاملا سر گرم ناحیه‌ای بود که‌امروز 
آنرا تر کستان چین مینامیم» ولی خود او خواه ناخواه با مقامات رسمی‌رو ابط 
زیاد داشت, وممکن نبود از آن وقایم اطلاع نداشته باشد . ناب ان عمدا در 
تاریخ خود از ن کروقاسی که شخصاً شاهد عتلی آل نبوده خودداری کرده‌است. 
این شخص‌راهبی‌ساده نبود بککه کم بود» که با وجود اصرارشدیدامپراطور 
«تای تسونگه»۱ حاضر نشد اطلاعات خود را در اختیار سیاست تجاو زکارانة » 


فاتحآسیای ری قرار دهد. 1 فوهد؟ 
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فصل نهیم 
افنانستان از اسلام به‌بمد 
تسخیر ایران شرقی به وسیلةّ اسلام 

ازبر گشت‌هیو آن‌تسانگ دره ۹6 بکشورخود تا بر فیاری,حکومت ]ل - 
تکن,درغز نم در ۱+ ( ۰ ) بیش از سه فرن فامتله است . برای نوشتن 
تاریخ ان سه فقرن» اصولا مداراه عربی وچیثی وهندی سیار در دست دارم. 
درعمل نمیدانم بکداميك از این مد.ارك توحه کل » زد ۱ آنجه همه آنها 
نقل می کنند غالباً غیر منتظره با متضاد میباشد . از ابتدای قرن اول هجری 
اءراب مالك تمام ابران شدند . از اوابل قرن دوم هجری ۰ عنی رکسد سال 
۱ (ا فیانسم تا رود جمیدون را,در اختیار 
خود در آوردنه دس چگونه است که سروان محمد , فقط در اواخر فرن‌سوم 
هجری , در کابل مستقر می‌شوند » و فقط,در اوایل فرن هفتم هجری په‌دهلی 
میرسند . مسلهٌ غریب تر از آن ایشکه » در ماوراء النی» با لشکز بان سلسله 
سلاطین چینی « تانکک» ۲ مصادف می‌شوند » و معلوم نیست به‌چه‌حقی » بین 
سالهای * و ۱۳۳ هجری ‏ پسر آسمان ( امیراطور چین ) از پابتخت خود 
«سین گان فو» ۲ برای راجه های کشمیر و روسای ممالك وافع بین جبحون 
و سند فرمانهائی صادر مینماید . سوّال دییگری هم پیش می آید و موضوع را 
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پیجیده تر می کند و آن اینکه در ابن مدت تر کهای غرم 5 


به یس از انقراض 
هباطله مالك تمام آسیای علیا ء از کوههای | لتائی تا هندو کش گردیدند به‌چه 
کاری مشغول بوده‌اند . 

بر‌ای اینکه آسانتر این مطالب را دک رس ات رکه آنبا را 
دسته دسته کنیم . اپتدا مسئلهٌ چین را مورد مطالعه قرار میدیم . هنگامی که 
دهیو آن‌تانگ ۲ مشغول زیارت معابد و ترجمه کتب بودائی بود » امیراطور 
چین « تای تسونگگ » مطابق معمول سلاطین قدم سا له « هان > تمام [سبا 
مر کزی را بتصرف خود درآ ورد و از سال نهم هجری به‌بعد تر کهای شمالی را 
مغاوب خود نمود . درسال ۳۹ هجری » نوبت سر کهای تغوین رسبد» که خود 
ومتصرفاتشان تحت حکومت چین در آمدند و دفاتر حکومتی‌چین بدون تأخیر 
صورتی ازمتصررفات تر کها تهیه کردند . ابالات هند وابرانی‌هم که تازه بدست 
تر کپا افتاده بود » جزو آن صورت بود . بنابراین » فرمانهائی بعنوان حکام 
و بادشاهان رن اه طرف امپاطیور چتن صادر شد,. ولی ,مثل این است که 
نان این بود رکه یکی اف پایکاه,های,نیروهند باسلام باشد »(دد 
سال ۱۳6 هجری درنتيجة شکستی که در کنار رود « تالاس » به لشکربان چین 
وارد آمد» جکومت چین ؛ در مغرب برای دومین بار به کلی‌لغو کردید . با 
اینحال در همین موقع استعمال کاغذ بوسیلهُ آ نها در تمام این نواحی وتا اروپا 
یز 

| کنون‌بهاءراپ توچه می کنیم . علت این‌توقف در پیشرفت فاتحان ابران 
وسوربه ومص چه بود ؟ نزاع داخلی » رقابت بین‌شعبات اسلام » تجمل که ماه 
نقصان نیروی سالم‌است » طغیان بع‌ضی‌سرداران » تمام ایذها مان ادامهٌ پیشرفت 
5 ا فلت هداد لش عربانعرب را نز باید ور نظر گر فت.--شعله تسس 








۰ تمدن ایرانی 

رشادت آمیز دینی که بنظر میآمد موفق بتصرف جهان. کردد » در حقیقت 
شعلهٌ کاهی بیشتر نبود . دومطلب مهم را نیز نباید فراموش کرد : بتک ابنکه 
۰ سال بین هجرت پیغمبر تاساختمان منارءبز رک دهلی‌فاصله شد , ودیگر 

اینکه لک ر بان محمود غزنوی مر کب از اففانها وتر کها ومفولها بودند, که 
فرهنگت ک ابرانی را جذیرفته بودند ۰ تصرف ابران بدست مسلمانان عرب انجام 
ی فت ولی تصرف هندوستان بدست حسلمانان ایران بمرحلهةٌ عمل رسید وشدت 
آن هم زیادتر بود . 

یر آن عده از آنها که در صلح و آرامش در زیرساة هند کت 

سر میبردند وین ناحية هند وایرانی باعنوان شاهی‌حکوعت می کردند - اوعا 

داشتند که از اولاد کانیشکا هستند . ( :2 تقرما ختانطوز که و دا فرانسه 
خودرا از اولاد « مرووه » ۱ می‌دانستند ) و پیرومذهب‌بودا بودند راجع‌پاین 
موضوع اخیر مدار کی در دست ماست ت . « تاشه ها » ۲ مانند اعراب راء کا 
را دراختباز داشتند و تبتی‌ها (توفانها) که اکنون وارد جر که شدد بودند راز 
نهال را سد نموده بودند » زائردن بودائی چین برای مسافرت بهندوستان فقط 
از راه دریا میتوانستند مسافرت نمانند ۰ معپذا در سال ۱۳۶ هجری یکی ا 
کارمندان چین بنام «و و کنکت » ۲ مأمور شد سفیر کبیرشاهی را بکشور خود 
هدایت نماید ؛ وی موفق شد از راه بسیار سختی که ختن را مستقیمً بقندهار 
مطل می‌نماید طی‌طریق تماید . درآ نجا ملاحظه می کند که تمام اعضای دربار 
پاداء . ملکه » ولیعپد و وزرا , مشغول مرمت‌عنادتگاه هائی‌هستند که هیاطله 
۳ را و یران‌نموده دود ند " و وضع ویرانیآن ۱۳۰ سال‌قبل‌باعتتثرههیو آن_ 
تساتگتا» شده بود . این امر درموقعیکه مذهب بودا » دراین ناحیه موردتهدید 
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فصل نیم 7۳۹ 
قرار گرفت »و کمی بعد از آن رخت بربست * بسیارقابل توجه میباشد" زیرا 
نرو فاتحان جدید » تحمیل عقاید مذهبی در درجه اول اهمیت قرار داشت وپس 
از غلبه وغارت » مذهب جدید را با رضایت با بدون رضایت سا کنان » به آ نها 
تحمیل نمود ۰ 

| کنون مسئلهٌ کلی‌اسللام را درناحیه‌ای که مورد بحث‌ماست در نظربگیر یم 
این موضوع , مانند نماشی درسه پرده و در مدت سه قرن انجام بافت . اعراب 
همینکه ابران غربی را بتصرف خوش در آوردند حملات کو چك و نامنظمی 
بطرف جنوب شرقی یعنی بلوچستان » و شمال غربی » بعنی خراسان » انجام 
دادئد . در تاریخ ٩4‏ هجری » در همان زمان که طارق وارد اسیانیا گردید » و 
مسلم بن قتیبه درماوراء النور کلم توا بر دار نکر ی که فرش شدوو ره ۷ 
نرسبده بود » ومحمددن قاسم نام داشت » تصمیم رات حوضاٌ سند را در حهت 
مخالف خط سیر اسکندر پیموده | نرا مسلمان کند . وی در همه جا فاتح بود » 
و موفق شد که بناحيهٌ ملتان برسد . باین طریق کشور شاهی از شمال و جنوب 
مورد تهدید واقع گردید ولی‌اقبال با کشور فوق‌الذ کر همراهی کرد.اختلافات 
داخلی ( با چنانکه میگویند » انتقام يك شاهزاده خانم هندی که بعنوان‌اسیر 
لیف اسلام هدبه شده بود ) باعث شد که فاتح سند در عین پیروزی متوقف 
گردد . سردار مز بور معزول و تنبیه شد و کمی بعد جنگ بین خلفای اموی و 
عباسی در گرفت وپس ازءر گث هارونالرشید در ۱۹۳ هجری تامدت ۱۵۰ سال 
تر کهای شاهی بدون رقیب دراین ناحیه بسرمیبر ند . 

معپذا این ۱۵۰ سال‌هم بدون‌حأدثه نگذشت. درسال ۱۷۹ هجری» دسته‌ای 
ازغارتگران ازخراسان حر کت کرده داخل درغور بند شدند » واین‌شهر قدیمی 
را بباد تاراج دادن و شهر دادشاهی و تمام ساختمانهای مذهبی بودائی آن را 








۰ تمدن ایرانی 


خراب کردند. البته این بل حملهٌ موقت و فقط بمنظور غارت و چپاول بود . 
دلی همین امر باعث شد که پایَحت از کاپیسا » یکابل در فاصله ۶۰ کیلومتری 
جئوبآن درپناه کوهها انتقال یابد . شاید همین امر هم سیب انقلامی گردید/ 
که در نتجه‌آن یادشاه ترك از سلطنت خلع شد و صدر اعظم او که «للی با »۱ 
نام داشت و پیرهو مذهب بودا بود . جای او را گرفت این نام را , تاریخ 
ملاطین کشمس بما داده است . همین تاریخ اضافه مینماید که کشورهای شاعی 
ند ( منوزنامایرانی خود را حفظمی کردند ), | کنون بر ناحيهٌ پنجاب که از 
دست دولت کشمیر بیرون آورده بودند» حکومت می‌نمودند ۰ وقتی پرده نمایش 
بر ای مرتبه دوم بالا میرود » این سلاطین دراوج قدرت خود میباشند , و کثرت 
تعداد سکه‌های نقرءآ نها نشان‌میدهد که آ بادی در کشورشان برگرا و 
مها مشق 5 ی گردنم که این سلاطین تراك آخرین خط دفاع در مقانل 
پیشرفت اسلام را تشکیل می‌دادند و وفتی موفع مقابله رسید » با کمال رشاون 
در مقابل مهاجمین جنگیدند بطوریکه احتر ام دسمن‌سرسجی را فس ور 
جلب تمودفد* 

به‌هر حال. شکست نیز در دومرحله انجام گرفت ی رویگری 
سم بعقوب س لت ایح ۳۳ و وظ غهُ محاصر جبال اففان را بر 
عهده گرفت و پامیان و کابل را متصرف شد »۰ از راه الرخج ( ارا کوزی ) و 
سیمان تا شیر هرات جبال فوق الذ کر را دود زد ۰ از, ان ببعد سه شهری که 
در سر راه او واقع شده بودند » بعنی کابل و غر نه و قندهار » در تاریخ اهمیت 
فوقالعاده بدا کردند. | کرچه شاه‌های هندی, حصار کوعستانی خودوا :اژدست 


داد د, و لی دره را در تصرف خود داستین ۰ و از باسَخت‌خود عنی «اوند»۲ که 
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برروی رود سنئد واقع است» بر طرفین رود حکومت می‌نمودند.. آخرن‌ضربه‌ای 
کرت برافتخار آ نها خورد و تاریخ نوسان هندی آنرا صورت مشروح 
ببان کر ده‌اند ؛ فقط بکصد سال بعد » یعتی در آ خرین سالهای قرن دهم بود . 
و شون قاعحن جنگ غزئو بان بودئد . تاریخ این‌سلسله بسیارهشپور 
و لازم ات که خذا کانه مطالمه شود 
غرنویان 

ورابتدای تار یخ سلسلهُ غزنوی نام بك سر کر دةنظامی نام المتکین از نژ اد 
تر لد قرار دارد که مکتها د خدمت امرای ایر انی سامائی » که در ماوراءالنهر » 
و بتاراوشتر فندء وهمحنین دراالات خر اسان تتکولت داش ات مر دا 
الیتکن در حدود سال ۳۵۱ در قلب ملسله حبال افغانستان در غزته سلله‌ای 
تشکیل داد . سکتکین جانشین او در امیرنشین کوچكث غزنوی سر کرد نظامی 
دیگری بود که حکومت خودرا ازغز نه بجند ناحيهٌ دیگر اففانستان » خصوسا 


در ناحیهُ کابل وسعت داد . در تاریخ ۹ به راجه‌های پنجاب » که در آن موقع 
پیشاور را نیز درتصرف داشتند تعرض کرد وشهر اخیررا از آ نها گرفت . پسرش 
محمود در ۳۹۰ هجری بجای او بر تخت سلطنت نشست و کاری را که پدرش 
شروع کرده بود با شدت زیادتر ادامه و انجام داد . 

محمود غزنوی . همدور؛ «سال هزار مسبحیان ؟ » مک از فهرمانان 
نیرومند تاریخ مشرق زمین است . وی که برجبال مرتفم افغانستان, بین‌ایران 
وهندوستان و تر کستان مسلط بود » لشکربان خودرا ازهرسه‌سو پیروزمندانه 
حدایت کرد . 


محمود درسال ۳۸۹ حومت غرنه‌را به‌ارث درد » و دراین زمان امسر نش ۰ 





۸. ۲۵۵0۵۲ 











۰ تمدن ایرانی 

اجان غربی,»بعنیسامانیان 6,عنقرعن کرددةه بودند » و محمود ناحيهٌ زیبای 
خراسان‌را که در آن موقع پابتخت آن شهز. نیشایور/بود ازع آننها کف مرها 
بطرف هندوستان متوجه شد . رقیب عمده او در هندوستان راجه پنجاب تود . 
مجمود درس ری مارا ۱۳ 
تاریخ اسلام لقب سلطان بخود داد. در ۳۹۹ هجری اتحادیةٌ بزر کی از هندوها 
برضد اوتشکیل شد که در رأی‌آن راجه پنجاب فرارداشت » و تعداد زیادی از 
ملوك ناحبهٌ هندو کنگی نیز داخل آن اتحادنه گردبدند . سلطان محمود با 
وجود فیلهای فراو انشان بر آ نها غالب گردید. از آن موقع هر سال يك‌لشکر- 
کشی بحوضةٌ سند وحوضهٌ کنکه غربی در «ملوا» »یا در کجرات » انجام داد و 
مر بار فانح شده در مان ۱۷ هچری مود سیم کوفت کل 9۱۱ 
کند. وی باین امرموفق شد ودین اسلام را در آ نجا برقرار کرد. در سال ۱۵ 
«چری پنجاب رارسماً بحشور خود ملحق کرد وشپر لاهور یکی از پایتختهای 
اوگردتد پنجاب در ابتدای تارریخ اولین ناحیه‌ای بو د که آریائی‌هائ ی که از 
کوههای افغانستان سرازیر شده بودند در آ نا توق" کروه۸ میتر بر طا 
جلکة ند گنک روان‌شده بودند ودراین روز کاراولین تاحیه‌ای ازهندوستان 
است که بصرف سلطنت جدید ترد و افغان در میآ ید . در 4۱۷ حجری سلطاق 
سود مب ممروف سومنات متعلق باسیوا را دو سول کجرات عار ۱۳ 
ثروت فراوان ازاین راء بدست میآورد. مورخان مشرق زمین نقل میکنند که 
لش رای م۳ خزائن راجه‌ها و برهمنان را با خود حمل کرده , از کثاز 
رود سند بالارفتند وتا قلب کوههای افغانستان آن خزائن را بردند و در آنسا 
سلطان محمود قسمت مهمی ازاین غنايم رابین لشکریان خود تقسیم نمود. 
ازطرف شمال سلطان محمود غزنوی بماوراءالنر» یعنی بخارا و سمرقند 











سل نم : ۱ 75 
لشکر کشید ودرتاریخ 2۱۶ هجری این دوشهر را متصرف شد. در ابران کمی 
بعد ازاین تاریخ عراق عجم را ازدست آلبوبه بیرون آورد. این همان ابالت 
قدیم ماد وابالت فعلی‌ری (شهرواقع در نزديك تهران کنونی) و اصفهان است. 
باین ترتیب سلطان محمود در رس کشور بزر کی قرار کرفت که محور آن 
اقغانستان بود وشامل قسمتی‌ازایران کنونی وهندوستان شمال غربی میشد . از 
غنائمی که کس نف ندست |ورده بود» شهرغزنه را که در کوهم‌ای افغانستان 
واقع است » آباد 7 واین|شهر در آن موقع بدست سلطان محه‌ود. رک از 
پایتختهای بزر کث شرق کردید. 

محمود سلطانی‌هثر دوست بود ونهشت ادبی‌زمان خود» بعنی تجدید حیات 
ادیات عرف‌وابرانی» باخضوصا: انراتی راء که در زمان سلطنت آو"اتفاق افتاه 
حمایت وتشویق کزد. در دربارخود معروف‌ترین نویسند کان عصررا کرد آورد. 
بیرونی جفرافی دان معروف که بز بان عربی تألیغات دارد مورد حمایت سلطان 
محمود قرار گرفت وموفق شد درضمن لشکر کشی‌های محمود بهندوستان, آن 
مملکت را از نظر جغرافیائی مطالعه نماد و اطلاعات ذبقیمت و دقیقی از آن 
برای مابباد گار گذارد. 

محمود مانند پسرش که جانشین او گردید در دربار خودشاعران‌فارسی- 
زبان مانند عنصری بلخی ومنوچهری دامغانی را جلب نمود و فتوحات او 
راپشعردر آوردند. فردوسی بزر کترین شاءر حماسه سرای ابرانی‌صاحب‌شاهنامة 
جاوبدان نیزمدتی در در بارساطان محمود میز یست . اجری که سلطان محمود 
درمقابل تالیف شاهنامه باودادکافی نبودوفردوسی برضد او هجونامه ای نوشت و 

ازشم‌رغزنه فرار کرد ۰ 
محمود غز نوی تک از نموندهای بسیار کامل کشور خود و زمان خود 








۶:۹ تمدن ایرانی 


میباشد . وی نمونة يك‌سرباز شجاع ودلیر ترك افعان است» دردمن انبلام سیاز 
معط بود وهترمتدان رابسیار دوست مبداشت و محترم میشمرد. سر گذشت او 
فقط با حکات اسکدریا با فاتحان اسپانیو لی‌فرن شانزدهم و کاشفین هن جدین 
قابل‌مقاسه‌است مانند آ نان‌حس‌میکرد که‌دنبای‌جدبدی کشف‌مینماید . مایین 
خویشانش‌وی‌اولین کسی بود که در کشور افانه‌ها در بپشت هند که از قرنها 
چنش آرژوی‌سر کرد کان‌تظاهی ومحققانوعا مان اسلام‌بود داخل میشد. وی‌مانند 
«کورتز »۱ ومانند ایبزار» کشور کفائی را باتبلیغ مذهبی ی تما ۳ 
باید اضافه کنیم که اوم سس حقیقی‌هند مسلمان » یعنی‌پا کستان امروزی‌است : 
بعد از ا. امپر اطوریش رو به‌زوال رفت ۰ پس ازسال ۲ حهجری تر کپای 
وت که آنها هم الو کیان شوروی 1 آمده بودند » وسلجوقی نام 
داشتند خر اسان ومتصرفات دمگر ایرافی.او دا از حستپس رفن شتسود بیوون 
آوردند. از آن بعد سلطنت غز نوی به افغانستان و پنجاب منحصر گردید . در 
او اسط قرن ششم هجری فوم افغانی‌غوری که س هیرعند وهرات اک دو د ند 
برضد آوشور بدند ودر ۵۵۷ هجری آ خر ین سلاطن غزنوی را از غزنه بیرون 
ده وی ی ۱ و شهر لاهور پامتخت آنهاشد تااروزی>که سلاطین 
غوری آنها را آز ایکا تنزفتوا وان اک مفن 
در تاریخ ۵۸۲ هحری آ خر هر سلطان از نسل‌محمود درلاهور بدست فا تح جد ید 
شلجان‌هندوتناناننی سلطا مجی غوری اففانی از سلطنت مخلوع کردید . 
ساطانمحمدد امن فتوحات اسلامر از حد ودفتو چات ساطانمجمورهو سیم نو مود 
وناحیهٌ کنکک را ازدهلی تا شکال جزو متصرفات خود ساخت . نقشهٌ با کتان 
پزبانی‌مناسب فرن‌بیستم نتجه‌نهائی این جنگ‌های‌قر ونوسطی را نشان میدعد, 


د.گروسه۱ 


ی اما بش سار مالیوان ح 2 
00۲۱۶ ۲- ۳۱2۵۲۲6 ۳- )6۳0556 12۰ 








حول دسا یج عو(نوت 

عز له در افغانستان که دوزی در فرون وسطی پایتخت بر کترون سلاطین 
اسلام بود : امروز دهکدة کوچکی است که دور آنرا دبوارهای کلی بلندی 
تال کر دعر ور اطر‌اف آن بقابای ابنیه ایام قدییم پرا کنده است . غزنه 
بهتر ین تمولة فناپذیر بودن آثارانسانی است ولی‌علت اینخرابی هم بسیارواضج 
است , ژیرا آهمیت آین‌شهر درقرن پنجم هجری بعلت این نبود که مانند غالب 
شبرهای مشرق زمین در نقطه منتخبی از راه بر کف بازر گانی با نظامی وافع 
شمر حرات که دروازة هتداوسنان تاشمله شده و ور یا 
اسکندر يك اسکندربه بنا کرد» حتی برعکس پایتخت کنوتی اففانستان که بر 
سر راه بزر گک‌چین بهندوستان پس از خروج از کردنه‌های‌جبالی که‌عندوستان 
راون دا شعکنند - فرار گرفته » غزنه با تهه‌های خذث خود بهیج وجه 
قابلت توا وله روری باسَخت بزر کي بشود نداشت . غزنه محلی که چك و 
بدون سابقة تاربخی بود که روزی کی ازغلامان ترك سامانبان بنام سبکتکین 
در آ نجا خود رادرحدود قرن چهارم هجری بادشاه خوانده بود و تثهاعلت اشکه 
غزن-ه پاتخت کشور وسیعی شد این بود که محمود غزنوی پر سکتکین 
خراسان وان وت +ممی از هند وتان وابران راسصرف خود د آورد: 

شپرغزنه باین طریق درافتخارات سسلهٌ غزنوی شريك شد» بدون اینکه 
سهمی در آآن افتخارات داشته باشد » ویس از انقراض سللهٌ غزنوی شهر غزنه 
نیزازمبان رفت . 

بنظر معاصر دن بر کنر دن افتخارسلطان محمود این است که اسللام را و ارد 
هندوستان کرد ومعابد مقدس «ماتورا» و«سومنات» راوبران نمود با این حال 


مورخین اسلامی ۰ او را بعئوان قهرمان رس اسلام معرفی نکرده‌اند ۱ زیرا 








۲۸ تمدن ابرانی 
ترویج اسلام محرك اصلی لشکر کشیهای او بهندوستان نبود. سلطان محمود 
معابد هندوستان را برای خزائن عظیمی که در آن‌ها بود غارت کرد نه برای 
بت‌هائی کسه در آن وجود داشت . حتی سلطان محمود لشکرییان عندی غیر 
مسلمان را بر ضد هم مذهبهای خدودش تست وا داشت , گفته‌ایی که سلطان 
محمود تشنهٌ پول وفریفتةٌ طلابود. شکی نیست که غنائم بسیار بدست آورد ل 
بول رابرای حفظ قدرت دوست داشت . غز نه پابتخت سلطان محمود شهر بر- 
شکوه وجلالی‌شد ودر آ نجا صنعت مخصوصی بوجودآمد» که میتوان] نر اصنعت 
غز نوی نامید وبعدها پایه واسای صنعت اسللامی هندوستان گردید . 
در <قیقت آزشهر سلطان محمود و جانشینانش چیز زیادی بجا مانده , ور 
زمان یکی از آخرین سلاطین آن سلسله» جریق موحشی در آن شهن روی دادء 
وشهر بکلی وبران گردید . کمی بعد شهر بدست سلطان سنجر افتاد , سپس در 
ضمن چندین جنک باسلاطین غوری شهرغزنه بکلی خراب شد و آ خررین ضربه 
بدست علاءالدین حسین ملقب به جپانسوز وارد کر دید. 
مسجد جامع معروف آن که «همسر آسمان» نام داشت بکلی از بین رفته ء 
ولی دوبرج » یکی ازسلطان محمود ودیگری از نوء‌اش سلطان مسعود سوم و 
جرد ۱ » وتعداد زیادی قطعات کچ‌بری » که متعلق بابنیه بوده ودر شهر 
درا تما ۳ میدهد تاخلاهه‌ای ازهنر وصنایع غزنوی را دراین 
صفحات سان نمائیم : 
در دود اواخر قرن چپارم هجری ‏ وقتی سکتکین ملسلهُ غزنوی را 
تاش کی هنروصنعت این ناحبةٌ افغانستان‌کاملا ابرانی‌بود. مثلا درحفیقت. 
همان هنر خراسان است کهدر آوامکساه منسوب به «ارسلان جاذب» در 
دستکست کدی هشید رود ۱۳ امیر اسمعیل ساچانی دریتارا دید 








فصل نوم 2۳۹ 


میشود. آرآمگاه سبکنکین نیز ازحیث شکل ساختمان و تزبینات بسبكك ابنة 
ابران ساخته شده است . ِ 

وقتی سلطان محمود ازهندوستان باغنایم بسیاربر کشت زیبائی ابنیةٌشهر- 
های هتدوستأن او رافریفته بود . وی‌تصمیم گرفت پایتخت خود راآرایش‌نماید 
وازتمام نقاط کشور خود هنرمندان را طلبید تابرای او بسك خراسان ابنیه‌ای 
مزین بهآ جرهای تراشیده با قالب‌زده سازند . برجی که بافتخاروبنام اوساخته 
و هر ان تعونه آن آست . 

پدون‌ش‌بنای این‌برج رضایت کامل‌خاطر اورافراهم نکرد. بنظراوابنیه‌ای 
که درهندوستان دیده بود از آن زیباتر بود زبرا تزئینات آن‌ها ازمرمر بود . 
بناب این انة غز نه را نبزازمرمر یوشانند ای دای یکنوع صنعت مخصوص 
بان شهر پدبدار شد که از تر کیپ سبکپای ساختمانی ابران با هندوستان 
موجودا مده بود . 

تز بینات که درابتدا هندسی وخشك ولاغر بود بتدریج لطیف‌ترشد وبرعهق 
آنپا افزوده گردید ۰ بعلاوه اصول تزبینی عرض و طول‌زبادترپیدا کرد و فرو- 
رفتگی‌ها عمیق‌تر شد ولی این تزبینات درطبقه بندبهای‌بی‌دلیل که‌یاد کارزمان 
تزبینات آجری بود محدود گردید . سپس‌هنرمندان غزنه درکار خود مهارت 
بیشتری بافتند و از اشکال تز بینات قدیم خود را آسوده ساختند . در و دیوار را 
از اسلیمی‌های بدون سروته محدود بخطوط ساختمانی بسبك قد.م پوشانيدند. 
حتی در زیر خطوط ساختمانی نوارهائی صورت کتیبه اضافه کردنذ که گاهی 
در آتبا صورت‌حیوانات را نیزترسیم مبکردند. تر کیت عمومی وخواص‌تزیبتات 
هنوز بسك ایرانی بود . 

اولن! ار هنرهندی را در آ راهگاه سلطان‌محمودمیتوان‌بافت . ساد گی‌بنا 











۳۰ تمدن ابراتی 
وشکل سک زان ها اسلامی است . ولی قوسهائی که‌نهای عمودی را زوین 
هتکن دار ای‌اشکالی است که‌هر گزدرمغرب‌دیده نمی‌شد. درتز بینات گل ویر گگ 
مك نوع نشانه‌ای اژ طفتعت سازی دیده شعوود که ور صنایم اسلامی وجود 
نداشت. ابن‌نفون خارحی که تااندازه‌ای در آرامگاه سلطان محمود دیده میشود 
درا رای ۳ مسعودشدت میا بدتزبینات‌این آرامگاهکاما( پسيك‌هندست. 
دا صفت ات رم وان ال با( پوشانیده اند ضخیم تر گرد ید »9 
ستکایر اه و روشن زیادتر شد . فراوانی خارج از حدتزینات , که رسم 

هندیها بود » ساد گی نقوش ایرانی را تحت‌الشناع فرارداد. این | خرین ۶ 11 

هنر عرئوی اس 

در اواسط قرن ششم هجری وقتی سلسلهٌ افغانی ور شهر غزنه را خراب 

9 هنرغزنوی تحت نام صناییع هنه و اسلام وارد هندوستان شد و در آ تسا 

مشرفت زیاد حاصل نمود . 1 ۳ 
بابر 
دیوارهای‌کابل درقدیم هفت دروازه داشت. دروازه غربی‌با شیر درو ازه»بین 

دوتبه بیشگی ».روی‌تنگه ای باز میشود » که فقط عبور رودخانه وجاده‌ای از آن 
امکان پذیر است . پس از عبور آزاین دروازه » درطرف چپ » باغی دیده میشوی 
که درزمان مول ساخته شده وبی ثباهت با خ‌های فرانسه‌نیست. این‌باغ سکوها 
و آبثارها و حوضچه‌هائی دارد که در دامنة کوه ساخته شده . در بالای باغچه» 
فانح مشهور هند » طهیرالدین محمد , که اورا به نام پایر (ببر) میشناسند» در 
زیر تخته سن‌هی‌خوابیده است . چیزی ساده‌تر از آرامگاه این جنگچونضنت, 
خصوصاً رقتی قبر او را با آرامگاه‌های سلاطین مفول و شتا ۱۳ 
سس مین اده خز دا 
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کیت : همایون‌در, دهلی» | کبن‌در*سیکاندرا» ۱ جهانگیردرلاهور وشاه جبان 
تاد ۶ 0 کنامآرااکاة زیبائی برای شود بناً نموده‌اند.. فقط اورنگی د 
زب تتقلید بابر در ترگککی دولتآاباد در اراک محقری مدفون تم 
ارت و 

بابر در قصر خود درا گره درسال ٩۳۷‏ پس از 2۷ سال از برهیجان‌ترین 
ویتکا (چیزهائی راجع در زک زو گفته اند ید باعث خحلت اطرفیان اوست) 
در زگذشت . ول این پادشاه نامدار خواسته بود که در کابل بخاك سپرده شود.. 
معه‌ذا در زند گی خود علاقةٌ زبادی باین شهرنشان نداده بود . بابر شاهزاده‌ای 
از درة فرغانه » یمنی قسمت علیای در سیحون بود » و آ رزوی او این بود که بر 
اتکی 
وه درد اک » فاتحانه وارد این‌شهر شد. وا هگا تتوانت مدت 
زیادی در آنجا بماند . 

بنابراین بملك کابل که متعلق بیکی از پسر عموهایش بود حمله برد و 


بفآ]سا نوا گرفت و اون بایتگاه دمح بار شمالغرب‌هندوستان را مورد تاخت.-- 


۶ قلد حدومت کند وی هلا سه م رنه کم در اک 


وتاز لستکیبان خود فرار داد و هربار فاتح شد و بالاخره ]| راهقر حکومت 
خود کرد. کسانبکه علاقه باین‌تاریخ افسانه مانند دارند میتوانند جزئیات آ نرا 
در کتب تاریخ بخوانند . بهترین آ نها تاریخی است که «فرناند کرنار» راجع 
به باب نوشته . ما فقط کلیانی راجع باین پادشاه ذ کرميکنيم . 

بابر از دوطرف بخاندان بزر کث میرسید وهیج وقتاجازه نمیداد که این 
مطلب فراموش شود . ازطرف‌پدر پس از پنج پشت به‌تیمور » وازطرف مادرپس 
ازشانزده پشت به‌چنکیزمیرسید . بنابر این از لحاظ نژادترك ومفولی که داشت؛ 
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۰:۳۲ تمدن ایرانی 


برای حیات انسانی هیچ ارزشی قائل‌نبود » وبا کمال مبل و شادی دستورفتل‌عام 
اسرا را میداد تا از سر آنان برج بسازد . درآن زمان ایشکار رواج داشت . 
با وجود این خونخواری ارئی » این پادشاه جنگجویی دلیر» سوارکاری خستکی 
تاپذیر» تیراندازی ماهر » شمشیرزنی‌خوب » شراب خواری بتنظیر بود و مرو 
بود باتربیت » باسواد "وخوش اخلاق» اجتماعی و بهترین دوشت و هصحرت . 
| کربتصاوبر او که‌بصورت مینیاتور کشیده شده » توجه کنیم میبینیم که‌باقافه 
طریف و ریش شبیه به‌نوار مشکی و قد بلند بسورت ظاهرکاملا ایرانی است و 
درباطن هم همینطوراست ۰ وی درنزد پسرعموهایش درهزات‌بزند کی باشاعران 
و نقاشان و نوازندگان مشپور - مانند زند کی شاهزاد گان ابتالیائی - آشنائی 
پیدا کرد.خوداو نیزدرساعات فر اغت بمطالعات اد بی‌عتهر 3ات ولی برعکسد گر 
سلاطین اواخرساسله تیموری بفن‌نظام وسیاست‌نیز آشنائی زیاد داشت.مهارت‌او 
در فنون نظامی از اینجا پبداست که باعدة قلیلی - ۰ نفر سرباز باتجربه 
ومنظم ‏ عدة بیشمار ل#کریان هندوستان را , که بسس کرد کی سلطان ابراهیم 
نوری» با تحت ریاست شاهزاد گان موّتلف هندی میچنگیدند شکست واه . 
زبردستی او در سیاست نیز از اینجا معلوم‌است که‌همراهان خودرا متقاعد کرد 
تا دراین ناحیهٌ هندوستان » که با کرمای تابستانش بیشترشبیه بجهنم بود: بااو 
بمانند و باین طریق توانست‌کاری انجام دهد که هیچ کدام از پمشینیانش انجام 
نداده بودند » وسلطنتی |بجاد کرد که لااقل سه قرن دوام کرد . 
شاید بگویند که این مومس امه اطوری يك حادثه‌جوئی نتری و بی‌رحم 
بیش نبود» ولی یا در آسیای | نروزجزایین چهمیتو انست باشد ؟ تهاجمات‌قباریل 
صحرآنشین‌روی خرابه‌های تمام کشورهای‌منظم جهان» چیزی جزهرجومرج و 
اععهاق) که زمرزة مساعدی برای تاخت وتاز حادثه‌جویان بود» باقی نگذاشته 








سس _ٍ ۴ 
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بود . در چنین شرابطی س‌نوشت هر انسانی بسته بلیاقت اوست . در آن زمان 
جرأت و اراده بیش از هرچیز ارزش داشت وهسر وسیله‌ای برای رسیدن بمقام 
قابل‌قبول بود. تر کها بآسانی ازخیانتکاری‌مغول صحبت میکنند , ولی‌خودشان 
ضرب‌المثلی دارند که میگوید : « بدوست اعتماد مکن زیرا پوستت را از کاه 
پر خواهد کرد .> دراین بازی حیله و سوء نیت در زیر عنوان زرنگی»قدرت 
و نیرومندی بشمار میرود . بمحض اینکه اقبال بکوچکترین رئیس دسته‌ای 
لبخند می‌زند » فوراًتعداد زیادی ازمردم»خود را درزس بیرق اوقرارمی‌دهند. 
ولی بمحض اینکه ستارة او رو به افول می‌رود طرفداران او بدون معطلی دست 
ازاو برداشته بطرف دشمن وی متمایل می گر‌دند . بابر چندین بار این مطلب 
را بتلخی آزمایش کرد ؛ رود در ۳ شک بان بشمار خود بود و فردای 
آن روز همه او را ترك کرده بودند و او خودرا تطهیر کرده در انتظار شکنجه 
دنسته بوداکه نا گپان رسدن دسته‌ای از فدا کاران اورا ازسر‌نوشت شوم‌نجات 
داد . آ با علت این تمایل مردم بدو. شخصیت بارز وی بود » یا اصل و نسب او 
بود »که رسای دسته‌های مبارز را بطرف او می کشید؟ | گر می‌خواست آنها 
را بطرف خود بکشد لازم بود احتیاجات آنها و افراد دسته‌هایشانرا برآورد» 
وبعلاوه | نها را همواره در يك وضع تجمل آمیز نسبی نگاه دارد » وبرای آ نها 
لاس وقالی و اسب و سلاح‌های قیمتی مهیا سازد . دراینجاست که دائماً بتاراج 
مردم. حتی غارت هم‌مذهبان خود احتیاج پیدا می کرد وه قدر اطرافیان‌امیر 
بیشترمی‌شدند می‌بایست دایرة کشورهای‌متصرفی که هم باج می‌دادند وهم‌مورد 
غارت‌واقع می‌شدند زیادتر گردد و آن کشورها بین لشکریان‌تقسیم شودو بتدر یج 
شغل درفایدة جزگکت مبدل بصنعت رسمی کین درآن زمان بود کهرقا بت 
بن شاهز اد گان بش می آ مد . همانطوریکه می گونند ( ده درو ش در و 








۶۰۳ تمدن اس‌انی 


بخسبند و دو پادشاه در اقلیمی نگنچند ۴ .فاتح مجبور است بر متصرفات خوو 
بیفزاید تا روزیکه موضوع رقابت بنحوی پیشرفت کند که «کوبلای » بای 
چین و « هلا کو» برای ابران و «یابر> برای هندوستان دنت وا کند . 

لبته تمام"اینها را بایف ورفظال کرفتا» ولی نوم شوت فرط و ۳ 
دیده است که بمقام سلطنت رسیده‌اند . اما بابر چه صفاتی داشت که او را باین 
مقام رسانید ۲ بابر وقایم زندگی خود را بادداشت کنزده است ۲ وبهمان علح 
تار یخ نویسان طرفدار او گردیده‌اند» خصوصا که برخلاف تصور. ان ,یاوداعترا 
از حقیقت دور نشده . تنها عیبی که دارد این است که نسخ ترکی و فازسی آن 
هردو نافص است . در این دادداشتها صفحه صفحه اقرار او را بخو نخواربهائی 
که بفرمان او انجام گرفت می‌خوانیم.: ضمناًمیفهمیم که ارت وظذت عر () 
جداً منم کرده وانضباط سختی بین لشکربانش برقرارنموده است . این باژماندء 
فاتحین‌بیا بان گرد بسیارمترقی‌تر ازاجداد خود بود. وی برخلاف نظر اجدادش 
نمیخواست که شهرها را چنان وبران کند که حتی در تا علف نروید وچادر_ 


نشینان با آهن و آتش همه چیز را منهدم سازنذ » بلکه آتقدر فهم داشت که 
دارم را ۳ تخم طللا می کنند از بين بروند . البته وی طبق ععمول 
شرف یا مت بود ولی نه ماتند دائمالخمر‌های قارة ما , که فقط برای لو 
نوشیدن می‌نوشند » بلکه برای این دست بشراب میبرد تا تمام اندوه خود را 
فراموش کند . بابرتا به ۲۷ سالگی فرسیدالب به‌شراب رد و۱۸ سال بعف فر. 
قبل از آخرین‌پیروژی شمیم کرفت که دیگرشرال ننوشد. اما با کمال سختی 
بعهد خود وفا کرد . ببینید با چه له طریفی پشیمانی خود را از ان عهذ زا 
مکی از دوستان نزديك خود درمیان گذاشته می گو ند :۰« معمولا اشخاص اوّل 
پشیمان ششونهوا تگاه توبه می کنشد من‌اول توبه‌میکنم وبعدازاین کارپشیمانم» 














فصل نم ۰۲۳ 


و برای جبران خودداری ازنوشیدن الکل , خودرا بحشش عادت داد. باوجود 
تمام این‌معایب» این مرد پولادین کاملا بررخلاف يك فرد معتاد به‌الکلوحشش 
است .سر بازان خود,را بتفنگک مسلح کرد و تویپائی برای آنان تهیه نمود که 
تا ۱6۰۰ ,قدم» _بعنی بیش از یلك کیلومتر ». برد داشتند . هرچند کاهی این 
این توپها می‌تر کیدند و تویجیان را از میان می‌بردند . 

ا#کتوان عفن کر چند نمونه از سجایای او می‌پردازيم » تکات قوی اخلاقی 
او .بی‌شمار است ۰ به | شنائی باختراعات جدید علاقه زباد داشت » و خود را 
بادبیات و هنر وتار یخ طبیعی و ستاره‌شناسی و بالاخره بهمه چیز علاقمند نشان 
متا تاو این زییادهه از تخود بر یجسای بکنذاشت ورزدیبا یل های ,طمیعت او 
بی‌نهامت دوست می‌داشت . همواره یا سر گرم ابجاد طرح باغی بود با دز صدد 
ساختن کلاه فرنکی مرتفعی که از آ نجا بتواند بفراغ خاطر دورنمای طبیمت را 
تخر رکنن ۲ باغجه‌های کل وباغ هبوه را سیاردوست می‌داشت . چابارهای‌ست 
را نظمی داد » و وقتی یکی از آنها از وطنش خر بزه‌ای می‌آورد خودش اقرار 
تا مزاول نوا اشک در جشمانش زره عیشت ششتعضرم اساده و 
متواضعی بود چنانکه دردادداشتهای خود می‌تورسد : « این‌پیشرفتها را نمیتوانم 
زیر ها ونداست "کم هر رای رنب آنن قاری کرد ایلت:» 
بابر فیلسوف بود و راجع بعدم بقای دئیا چنین نوشته :.« ای بابر از لذت دنیا 
که دیش ما رید استفاده کنز برا هتم جام ۳ نوشمدی » کت 
تو بر‌نخواهد گشت . شوهر خوبی بود . وقتی باو اطلاع می‌دادند که زنهایش 
ده مدتی ازاو جدا بوده‌آند ند » بدون ایکه ۳ دوشیدن ,کفشس خود 
شود پابرهنه بطرف آنها می‌دو ید . بابر نشان داده است که قلب شیران », قلب 


پدران واقعی است . از روی مکتوب‌هائی که برای پسرش همابون نوشته,این 


3 تمدن ایبرانی 
تطظلت آشکر است . وی پسر خود را از اشتباهات در املاء و انشاء سرزنش 
م3 واز کارهای خلاف منم می‌نمود وهمینکه این پدر نمك‌ناشنای‌مریضش 
شد )وی از خداو ند تقاضا کرد تا حانش را قربان او کند؛ و حال آنکه طبق 
عادات چنین تصور می‌رفت که خداوند فورا این عمل را انجام خواهد داد . در 
دوستی پایدار بود و دوستان خود را هر گز درموقع خطر رها نمی کرد . وی 
می کوید :۳«اهردن نا دوستان مانند شراب خوردن با آ نان عبدی اشت» ۰ دز 
هر موقع با دوستان خود مشورت می کرد و همواره بآ نان كمك مادی می‌نمود 
و از ذ کر رشادت آنها در بادداشتهای خود دریغ نمی کرد وشاید بهمین دلیل 
باشد که در اطراف خود فدائیانی جمع کرده بود که حاض بودند » خون خود 
را برایش بریزند . حتی خوانندة اروپائی با فرائت تاریخ او بطرف او تمایل 
پیدا می کند . باین طریق با وجود آنبچه ممکن است گفته شود » جای خود 
را در قلب آیند کان بازنموده ات" 3 
مسئلةً هزاره جات 

وضع راههای افغانستان طوری است که از هرطرف جبال مرتفم مر کزی 
را احاطه کرده و دور میزنند ۰ از دو طرف ابن داعرء » در دوقظه ور ۱ 
بزر ک تجارتی‌منشعب میگردد » ,کی بجانب مفرب هرات بسوی مشهد وایران 
متوجه می‌شود » و دیگری در مشرق کابل بطرف پیشاور و هندوستان مبرود . 
اهمیت این‌دوتقطه باعث شده که يك راء مستقیم اکابل‌بپرات ایجاد شود : ولی 
این راه فقط در تابستان قابل عبور است ۰ بایی این بی احتیاطی را کرد که ور 
زمستان وارد این راه شد » ونزدمك بود با تمام همراهانش در زیر برف بماند . 
در واقع » این راه آ نقدرها هم که تصور میکنند مثاظر زا ندارد ز برا قسمت 
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فصل نهم - ۳۷ 
مهم ان ار درة های تنگی عبور می‌نمارید. ومانند این اس تکه طبیعت آن را از 
روی هوشیاری درجمت مشرق بمغرب برای عبور مردم ابجاد کرده است . فقط 
وقتی بسرچشمةٌ رود هیرمند میرسیم » منظر؟ قلل مرتفعی که درتمام سال برف 
رویآن را پوشانیده پیدا می شود . اما اهمیت این راه برای مسافر » اعم از 
ایشکه نژاد شناس باشد با نباشد » این است که از سرتاسر ناحيهٌ هز اره عبور 
متتماند + 

این قسله هم ازحیث نژّاد هم از حیث ظاهر و اخلاق وعادات » اختلاف 
غریبی‌با قبایل دیگر افغانستان دارد. بمحض‌اینکه مسافری وارد «عزاره‌جات» 
وشوو متونجه مت‌گر لد رکذ سکنهآن که چندان زیاد هم یستند . مانندمغولها 
چشمان متمایل بطرف پائین و گونه های برجسته دارند و ریش آ نها کم پشت 
اس .ور لبانمرد‌ها وازنها ء خصوضاً در کلاه ,انها» خصوصیات غربی وجود 
دارد » وهی گو ند علت این خصوصات آنست که حضرت علی پسر عم و داماد 
پیغمیر درهزاره مسافرت می کرد وچون میدانست که آ بادی این ناحیه بوضع 
آبیاری آن ان دارد تصمیم گرفت که روی رودخانه ای که در آنجا بدون 
ثمرجاری است سدی ببندد ولی مردم ازاشکالاتی که این کار دربر داشت وحشت 
کرده ازهر سو فرار کردند و چندان عجله کردند که عمامه هایشان در راه به 
زمین افتاد . اما زنپا که فپمشان زیادتر بود وجرأت و جسارت بیشتری داشتند 
دعوت اهام را اجابت کرده ازهرسو بجانب اوآ مدند وهر کدام قطعهٌ بثیری با 
حول آورونه وبا ان قطعات بثبر درمدت شٌیار کی سد»مورد احتیاح راروی 
رودخانه ستند . بادن علت زنان قبسلهٌ هزاره عمامه های آزرررتگت بر سر دارند » 
که انتهای [ نها در پشتشان آوبزان است » و مردهایشان فقط يك عررقچین با 


کلاه زو نیز بررسر دارند که از بوست درست شده ات و از قراریکه 





۰« تمدن ابرانی 


می دویند هنوزهم از زنپایشان حساب میب رنه ۰ ان هوجمان ساده که دراتفاع 
۰ تا ۳۰۰۰ متر مسکن دارند زند کی خود را با وضع آیبه و هوای ناحةٌ 
مسخونی خود انطماق داده اند . در ایتدای زمستان حوا نها و زورهندان قبله 
بظرف جلگه سس از بر می‌شوند تکار عم گرم پیدا کنند وبر‌ای هیشت‌باستاتشناسی 
فربا نوی کار کوان بسیارخوبی میباشند . خانوادء | نها دراین فطل درلخانه حای 
کلی فست ومحقری که در مبان کوهپا ساخته شده زند کی یکدی هم روی 
۱ برف میهوشاعب ‏ فقط یاسوراخ درلطای هسکزها تبا ,یجوم ‌ذاره که از 


آن هوا وارد می‌شود ودود. خارج متیکررده .روی این سوراخ دری ازسبد قرار 


س‌ 


دازد که از داخل اطاق, آن را میتوانند در موقع وزش باد ببندند.و در مواقع 
جعر ارتکد لیکو نوفیاس هم.در همین اطاقها ز ند کی‌میکند و 
این خود یکنوع بخاری دائمی ولی بد بوئیست . آمبن فصل په ار حیوانها و 
صاحبانشان را | زاد می‌نمامد . کود حیوانی که درتمام مدت زمستان باین‌طرریق 
جمع می‌شود بدو مصرف میرسد » يك قبمت آن بعنوان تنها مصرف ببوختی که 
دز ان ناحیه بافت مشود بکار میرود » زبرا در این ارتفاعات مك درخت هم 
روئیده نمیشود » مك قسمت هنک ان زدراای تفویت مزارع مورد اسنتفاده فرار 
هن ۹ 0 ۰ باین‌طریق در تمام این احیه بوی نی رو سفید پر| کندماست.. 
حتی ان تجر به برای‌خود ما اتفاق افتاده , تخم مرغهای نیم بند هم بوی‌پشکل 
1 مندهد.. در ابن موفع سال کار کران خواوة (ز هر ترش ری با 
فقو خودزی هک دند.واز رهائی‌از گرمای جلکه های ینت بسیارخوشحا اند. 
درهرجا که شیب کوه اجازه بدهد با کاوآهن بدوی حتی در کنار برفی که در 
حال آب شدن است مشفول کار می‌شوند» وزمین‌را برای کشت جومهبا هننفالند؛ 
درمقابل هرخانه کار گاه بسیار ساده‌ای روی زمین کار گذاشته شده وزنی‌مقابل 
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آن نذسته با پشم کوسفندان قالی وپارچه های بسیار ضخیم میبافد . 

تمام این اموررا همه مردم می‌دانند ولی‌توجبه وجود نك قوم باین‌غرابت 
دوقلب جبالمر تفع اقغانستان بسیارهشکل است . البته مدتی‌است که این‌مسئله 
را بطرربق بسیار ساده‌ای‌حل کرده بودئذ . میگفتند بدون هدح شك مردم هزاره 
از فتایل معول ساشند » بعلاوه هزاره در زیان فارسی بمعنای « هزاو » است ؛ 
وچون چنکیز لشکریان خودرا بدسته های هزارنفری‌تقسیم می کرد» بنابراین 
| پوالفضل نوسندة تاریخ ا کبی شاه چنین اظپار تمسوده است که این مردم 
درهتانی فسمتی ازلشکریان چنکنراند که دران معفل باق ماندهاند.: اتمام 
نوسند گان بعد اژ اوهم این مطلب"را تکرار نموده اند » بدون ایشکه اژخود 
سول" کنند چنگونه مك فوج هزار نفره از لشکریان چنکیز در میان این 
ککوههای افحت تسازاعودا وا گذاسة شله اند, وجکونا ملتی‌را تشکیل‌داده‌اند؟ 
بر‌ای ایشکه این مطلب را توانند. تا اخدازه ای بحقیقت:نزديك کنندلازم 
دیده‌اند ابتدا ثابت کنند که این ناحیه تا قرن هفتم هجری غیر مسکون بوده 
او شتا شتانه تکاهلاه بر کرت امومطلببتبوی رمطیداه اانلت» وا منم -کاق 
بخاظر داردت که.در آوادل فرناوال هسری«عیوان ناکت ماه مکی از 
پادشاعان اقعانستان که دراطراف کشورخود گشتی میزد تاهم مالیات عقب‌افتاده 
را وصول کند » هم قدزت مر کزی را بقبایل اطراف نشان بدعد » از این نقطه 
نیز عبور کرده است . وقتی‌مسافر مزبور باتفاق کاروان شاهی وارد هزاره جات 
می‌شود » هوای سرد و خلق ناهنجار سا کنین را که حتی زبانشان با زبان 
همساییگان اختلاف داشت باد داشت مینماید وبهمین طریق ازقیافة چینی‌ما بی 
که امروزهم‌مر ار ناجیه دارند تعس‌مبکندي همانطور بکه مبیافرا بجلیسی 


۶۶۰ تمدن ایرانی 


«مور کرافت» ۱ که مستفیماً از «لاداع» ۲ میآمه وقتی به زاره رسید. نیا 
تموده که در کوهم‌ای افغانستان همان مردمی‌را مشاهده نموده که درتبت‌شرقی 
دیده بود . از ایهم بالاتر اینکه ۱۰۰۰ سال پیش از طساقرت هیوان رازگ 
اسکندر ناچارشد از جنوب بطرف شمال ازجیال افغانستان عبورنماید . مورخان 
او هیتو رکه اسکندر یکنوع « بربرهای » ۳ تازه ای مشاهد. کرد که از 
دیگران بسیاز سر کش تن بودند. شرحی که « کنت کورس» ۴ از خانه های کلی 
| نهامیدهد با[ تجه مسافری‌بنام «فربه» * نقل‌میکند و آ نجه امروزهرمسافری 
میتواند بچشم ببیند کاملا تطبیق می‌نماید . 
این مدارلك مسئله نژادی مهمی‌را روشن مینماید, که اهمیت‌آن ازمسعلة 
خصوصی هزاره تجاوز میکند . این مطلب بما نشان میدهد که در حقیقت نه 
فقط فلاتهای مرتفع ماورای هیمالابا » بلکه تمام دنباله های جبال هندو کش» 
تامنتهی‌الیه غربی آن » در زمان قدیم محل سکونت قبایلی از نژاد چینی‌وتبتی 
بوده است . فقط دسته غربی این‌قبایل بعلت هجوم وعبور قبایلی که ازشاهراء 
تهاجمات هندوستان عبور کرده اند » از قسمت شرقی مجزی گشته اند . تنها به 
این‌طریق میتوان دومسئله مهم جغ رافیائی را توجیه نمود : ابتدا اینکه کشور 
هزاره یکی‌نیست. بلکه دو کشورهزاره موجود است » یکی آنکه دربالا از آن 
بحث شید » و دنری در طرف دیگر برد کی ناشی از معبر شمال غربی » در 
کوههائی که ساحل, چپ انحنای بزر که رودسند را احاطه کرده| ند و بنایراین 
مجاوربا بلتستان و«لاداخ» میباشند. علاوه‌بر این درافغانستان غیرازه زاره قبابل 
دبگز بربری وجود دارد. حتی عده‌ای از آنها در خاكٌ ابران هم دیده میشوند. 
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مت دق فصل پم ۱ 








مانند«تایمتی؟ ۱ » تیموری » جمشیدی و غیره , که مجموع آنها را «۲ یماق»۲ 
منامند. البته ممکن است که در جریان زمان» اقوام همنژاد دمگرزی مانند 
هیاطله وتر کها و مغولمها (خصوصاً در اطراف هرات ) به آ نها پموسته باشند » 
زیر| این کشور بعلت کوههای مر‌تفعش بهترین پناهگاه بای فراریان از هر 


نژاد دوده اس ۳ 


اقغانمبا قبل از تشکیل دولت پادساهی افغانستان 

در سال ۱۹۲2 هنکامیکه میخواستند برای اولین بار مقر هینّت سیاسی 
فرانسه را در شهر کابل تأسیس کنند , در ضمن مذا کرات راجع باین موضوع 
اتکی از اعضای وزارت مختار چنین اظپار داشت : «افغانستان کمی از کشور 
فرانسه بزر کتراست » وازحیث پستیو بلندی چیزی از کشورسویس کم ندارد». 
این‌عبارت کوتاه همواره در بارٌ‌اقغانستان صدق میکند» با اینحال جهات شباعت 
آنرا با کشورسویس ازهر حیث بیان نمی‌نماید در حقیقت هر کدام از این دو 
کشور سه نمای مختلف دارند جبال سویس بسه طرف باز میشود : آلمان و 
انتالیا وفرانسه ؛ جبال افغانستان نیزبه سه عالم مختلف راه پیدامیکند: ایران؛ 
هندوستان وتر کستان . ونیزهمانند سلسله جبال | لپ درارویا » جبال هندو کش 
تِّ باعث شده است که ءردم افغانستان ازقبایل مختلف مد شوند » وزبان و 
مذاهب !نها مختلف باشد. ولی‌با اینحال تشکیل چنان واحد مجکمی داده‌اند» 
کف بارها همسا به‌های مفتدر از دندانهای خود را برای خوردن رت 
داده‌اند و جز براندن لبه‌های آن موفقیتی حال شمودهان و علت ارت دمن 
است که برای حفظ | زادی هیچ پناهی بهتر از کوهستان نیست . باید این ملت 
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_‌ِ تمدن ایرانی 
نیرومند را هرسال هنکام جشن استقلال سیاسیتن دید »و علاقةٌ شدید آتان را 
ححففط سعادت و عرت خود ملاحظه نمود ۰ 

این احساج امیش که افغانپا و پنرعموهایشان پاتانها » تکم 
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رتبه« از فنستی 
به‌ضرب شهشیر احمدشاه درائی بهستی نیامده‌اند » هرقدر در تاز بت پیش بر ویم» 
می‌بینيم که آ نها در همان نقاطی که | کنون هستند » در تمام دامنه‌عای حبال 
مر کزی » جز دامنهٌ شمالی که بطرف منطقهٌ بلخ قدیم باز می‌شود » سابقاً هم 
اقامت داشته‌اند ۰ «روددت 39 هرت ۳ وا ایک ولدو, ادن وکوحبات 
سلیمان که‌هموازه سرحد بین‌ایران وهندوستانر۱ تشکیل میداده در توشته‌های 
کر و امکان تدارد که یا کتیابکه‌های هرودوت را با « یا کناء »۲ 
متون ودا و« پا کتانا» های اهروز بعنی پاثانها که جرات وشه‌امتشان درتمام 
نوشته‌های خبر نگاران جنکی انگلیس بادداشت شده نزدباث ندانست : اطرف 
دبگر کلمة آففان از فرن شم در متون سانسکریت » بین ملل شمال غربی 
حندوستان » تحت تام < آوا کانا هد هکره او ی ۱۳ 
بصورت چینی «آپ وکین»۲ نوشته است . بنابراین دراوبائی نودن اقا شتق 
نیست » | گرچه این مطلب مخالف میل روحانیان انکلسس است » که هموازءوز 
حستحوی « قایل کمتدع» انحبل مساشند. زمانی افغانپا بادن اهل‌کلیساآمیدی 
هم دآدند » باینطریق که با وجود نظر بدی که نسبت ب,هودیان هرات و بلخ 
دارند » خود را از بنی‌اسرائیل معرفی تمودند . 
از این مدارك پراکنده که با هم تطبیق می‌کنیم ابنطور تتیجه کرفثه 
می‌شود که قبایل اقغان از چند هزار سال پیش دراین کشور سکونت اختار 


۰۰۹۰۰۰۰۰ سس« 
۱- ۳210375 ۲- ۳۵۱۱166 ۳- ۳2۱۵۱5 ۴- ۳۵۷۱0۱۵۵۵5 
۵ - ۸۷۵۵۵۵۵ ۶- 60 - ۸۵-0۵ 








«سل نیم ۳ 


کرده‌ائد ؛ و بنایراین دز سر اوشت پزهیجان ویجیده تاخیه هنت وایر ات ی کاملا 
مهیم بوده‌ائد . ما راجع بگذشته کون آنا دراینجا صحبت تمی کنیم وفقط ار 
زمائی که دین اسلام را پذبرفته‌اند تاریخشان را تحت مطالعه قرارمی دهیم . 
توستت کان عرب نتوانسته‌اند این مطلب را کتمان تمانند که علت بشرفت 
سلطا محمود در هندوستان شمشیرزنهای افغانی او بوده‌اند . کلامی که غالا 
رکان آن را در نوشته‌های خود آ ورده‌اند این است که افغانها در گردنه‌ها 
مانند مته درچوب فرو می‌روند » و از کوهها مانند بز کوهی بالا می‌رو ند , واز 
دامنه‌ها چون سیل سرازیر می‌شوند . جسارت نظامی| نها باعث شده که‌همواره 
درجنگها پیروز کردند مگراینکه ناچارشوند درمقابل سلاح نیرومندتردشمن 
تسلیم شوند . مثلا با شمشیر درمقابل تفنگی نمی‌توان مقأومت کرد » وبا کی 
در مقابل تیرهای مسلسل با توپ و هواپیما چاره‌ای جز تسلیم نیست . پس از 
اتدای فرّن نوزدهم » دشمنان افغانها از حیث سلاح بر آنها ترتزی کامل یتنا 
8و ودروفت نت از جنگ با اسلحه سرد نمیان آمده , اففانها پیروژ 
و .از تیار عزئوبان این بی‌احساطی سررد که داشادش را که بکیان 
قنایل غور بود ودرجتوب شرقی هرات ؛ درناحبه‌ای که ارویائمها کون[ 
ندیده‌اند اقامت داشت بقتل رسانند . نتحه ادن فتل و انتقامی که از آن گرفته 
شد انن ود که شهر غزنه. که‌دران زمان هنوز حاوی اشیاء قیمتی تاراج‌شده 
در هندوستان بود » با خاك مکسان شد.. فقطانشه قبر از قنور عردگان از ان 
خرابی مستثنی گردید . شهابالدین که بیشتر بنام سلطان‌محمد غوری معروف 
شده , از غارت شهر غزنی باشتها آمده قسهت مهم هندوستان را بتصرف خود 
درآورد و از آن تك کشور اسلامی ساخت. مدتها در تمام کتب تاریخ»سالاطینی 
بو که از قرن هفتم هحری ببعد در دهلی سلطنت کر ده‌اند یاتان نامیده‌اند » 


۰ تمدن ابرانی 
درحالیکه عملا این‌سلاطین بترتیب از غلامان ترك » سپس ازخلجی‌ها , و«تغلقیه» 
بوده اند . با اینحال وقتی ابر در ٩۲۹‏ هجری امپر اطوری هند را پوجود آورد 
سلطان پیشین آن یکنفر از خانوادء افغانی « لودی » بود ؛ و باز یکنفر از 
افغانیهاست که پسر بابر بعنی همایبون را برای مدتی از تخت‌وتاج محروم‌نمود, 
و همایون ناچار شد پدربار ایران پناه برد » وا کبر که درهفت‌سالکی پدر خود 
را ازدست داده بود » برای بدست آوردن تخت و تاج پدرش با هر افغانی 
روبرو گردید . 

بقیهُ وقایعی را که منجر بتشکیل دولت افغانستان کردید بطور خلاصه 
پشت سر یکدیگر ذکر می‌کنیم ‏ قبایل افنانی «غلزائی» قندهار را بشمون 

خود درآوردند و بابران حمله کردند » و شهر اصفهان را محاصره نمودند و 
اخرین سنطان صفوی را ۱۳ برداشتند و از تاریخ ۱۱۳۵ ۱ ۱۱2۲ 
هجری برتمام ابران حکومت کردند . سپس سرپاز جسوری که بعدها تادرشاه 
تامیده شد ایران را نجات داد » و افغانپا را تا کوههای موطنشان تعقیب نمود؛ 
ولی بلافاصله آنها را در خدمت خود گرفت » و با خود بفتح هندوستان برد . 
در بهار سال ۱۱۵۱ پیروزمندانه وارد دهلی شد . 6۸ روز در آنجا ماند و در 
این مدت تمام خزائن را جمع کرده بخراسان باز گشت و ازآن تاریخ بصورن 
خونخوار طالمی در آمد» و در سال ۱۱۰ هجری اطرافیان او لازم دیدند که 
اورا ازبین ببرند . فقط رئیس محافظین افغانی او احمد شاه ملقب به «درانی» 

تازساعت اش نسبت به‌او وفادار ماند . همینکه نادر بقتل رسید"/ وی بی‌دروگ 

تمام ناحیةٌ هند و ابرانی‌را » که بدون صاحب مانده بود » دراختبارخود کرفت , 

احمدشاه بااین عمل خود ثابت کرد که تاریخ جزتکر ار وقایع نیست: درحقیقت 

هرناظر بیطرفی فوراً استنباط مبکند که پس از دوهزار سال احمدشاه درائی » 




















۰.۳ «ضل لبم ۶ 


ساتراپی هند و بونانی دمبردون را مجدداً احیا کرد ۰ از اینهم بالاتر ایشکه 
بکمك تایلئوناول فان عافد رواخ ور 
جانشینان احمد شاه در آورد ۰ در آن موقع اففانستان وارد حدود متصرفات 
«او کرادیتس > کردید » در حالیکه کشور پنجاب سیکها » جانشین کشور 
منائدر است » که بعداً بصودت پا کستان در آمد. بپمین طریق که در سواحل 
کشورما » وقتی در نتيجة مد اقیانوس » آي هرچه را درسواحل هست میشوید؛ 
وقتی هنگام زر می‌تود » بتدریج ساحل دربا وضع سایق خودرا بیدا شیکند: 
۲ ۱ 
دولت پادشاهی 
نادرشاه و احمدشاه ددانی - تیمورشاه و شاه شجاع 
تا هیکت « الفینستون »۲ در ۱۳۳۴ هجری 

| کرچه افغانستان به‌يككذْشتة چندهز ارساله که درآن نام اسکندر کبیر 
و محمود غرنوی» وتان میدرخشید افتخار می‌کند » ولی فقط از اواسط قرن 
هیجدهم میلادی یعنی از موقعیکه برتری نژاد افغان بر نژادهای دیگرایرانی 
یاترك در آن‌منطقه ثابت شد و وحدت سیاسی کشور ایجاد گردید, نام‌افغانتان 
بتمام کشور اطلاق گردید . 

در ادوار قبل افغانستان زیر نفوذ دو امپراطوری بود ؛ یکی هند و مغول 
که‌کابل‌را در دست داشت. ودیگری ابران صفوی که مالك هرات وسیستان بود. 
ناحيهٌ قندهار در آآن موقع ىك نوع ناحيةٌ سرحدی بود که بهیچکدام از طرفین 
تعلق نداشت و دائماً مورد نراع طرفین بود . بپرحال تفییرات سیاسی ابران 
با هندوستان دراین قبایل, که در کوههای خود بسرمیبرند » موّثر نبوده است . 
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۰ تمدن ابرانی 


در سال ۱۱۲۰ هجری میروس رئیس ایل «غلزائی» ابرانیان را از کابل بیرون 
کرد و اولین کشور افغانی مستقل‌را ترتیب داد.. 

جانشین او ملك محمود اصفهان را بتصرف در آورد » و منت هشت سار 
بر تخت صفوبه نشست » ولی در سال ۱۱2۲ نادرشاه معروف ۰ که «کیپلینگی » 
کارهای فهرماتی او را در کتاب خود نقل کرده » قندهار وکابل و کشور سند را 
متصرف شد ونام او درردیف فاتحان‌بیشمارهندوستان‌قر از کرفت . وی‌پسازغارت 
و تاراج اهل دهلی تخت طاووس و کوه نور را باخود به ایران آورد: نادرشاه 
ازمذهب اهل‌ست پیروی میکرد» درحالکه مذهب‌رسمیابران مذهب‌شیعه بود. 
همین مناسبت اطرافیان خوورا ازاقغانستان انتخاب میکرد» وعاقبت درتارین 
۰ جری بدست يكي از افسران ابرانی بقتل رسید ۰ پس از فتل تادرشاء 
وت بادشاهی ابران ازهم باشده شد . 

اس یا اتدللی(» پنس یبکی, از رسای فبایل ابدالی موه راز اوق اران 
وفادار نادرشاه » و مورد لطف او بود» سی هزار سوار جمع, کرد ؛ و قندهار را 
تتطررف جوم دوالورادت و خودرا احمد شاه درانی نامید ۰ ازآن پس قبیلهٌ ابدالی 
تحت نام درانی شناخته شد و باین طریق اوّلین سلسلهٌ مستقل افغانستان جدید 
بوحود آ ۳ احمدشاه از ۱۱۶۰ تا ۱۱۸۷ سلطنت وردرو تاحیه‌کابل را تصرف 
خویش در آورد » و بخاگ,اینان و تر, کستان و هندوستان,تجاوز کرد , و ضیناً 
با ابجاد وحدت سیاسی » تشکیلات لام بکشور خود داد ۰ احمد شاه علاوه بر 
رشادت فوق العاده», ذوق شعر و ادیبات نیز داشت» و از این حیث بسلاطین 
سلسلهُ بابر شبیه بود . ّ 

بدبختانه پپبرش تیمور لباقت لازم را ,.برای انتجام پننامةُ بدر. نداشت» و 


نیمی از کشور خودرا از دست داد تا بو آند نیم ۹ نماید . وی برای 
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جانشینان خود کشور ازهم کسیخته‌ای به‌ازث گذ‌اشت ۰ از ان تار یج تحریت 
افةء-ائستان در نتجه اختلاف مبان اعضای خ-انوادة سلطئتی .رو طعف رفت- 
زمانشاه یس یم احمد‌شاه » بجای تیمورشاه سلطنت تشدت و چشهان برآدر 
ارشدش همایون را از کاسه یرون | ورد *ولی خود او نیز بدست بوادر دمگرش 
محیود ‏ که از ,+۱۳۱ تا ۱۲۱۸ سلطنت. کرد دچار همین مو‌زوشت پکردینک. 
محمود شاه ثبز ببس از دو سال یادشامی گرفتار بر ادرش شاه شجاع کردید کرد 


او را در قلعهٌ بالاحصار وان دیشمال وکایل زاندانعی کردندي. کهی,بعد, دستَة 
یرو متدی بر کرد؛کی کامران » سر محمود با شاه شجاع » راه مخالفت 
تن 

درالین,تارریخ از تأسیسن اولین دولت مستقل‌اففا نستان از زمان‌میروس يمك 
و تناشته دود . بای احتراز از مفشوش شدن مطلب » خلاحنٌ وقاییع.ران کر 
میکنیم: از اسکندر تانادرشاه ۰ فاتحان‌هندوستان‌همواره‌برای رسیدن‌بآن کشور 
از دره‌های‌افغا نستانءبور نموده‌اند»ولی وقتی آروپا درفرن‌نوزدهم‌در نتیجه‌پیشرفت 
فوق‌العاده قاره آ سیا را عطیع خود نمود »وضع بر کشت . ازویائیها با اختراع 
سلاحهای کزم» وخضوضاً بادر وست کر فتن‌تمام راه‌های دز باگین:موفق شدندازراه 
دریا بتمام کشورهای |سیائی دست‌بابند . ابتدایر تقالیپاسیس هاندیهاو فر انسو یبا 
وی ارف پوس سند ما بعکلهراینادر باگز آ لت با وومندسووعد‌شیه‌قاره 
حندوستان پتدریج‌درز یر تسلط اروپائیعا بوچودا مد.,ودو لت نگلیش‌درسال۱۸۶۳ 
(۱۰۱۸«.) جانشین,ساسله گور کانیان هند در دهلی گردید . 

دراین موقع‌خطر غیرهترقبه‌ای پدیدار گرردید. از زمان‌لشک رکشی‌ناپلیُون 
وک هموارهاز دخالت نا بلمُون‌درهندوستان » کهدر بعضی از امیرنشینه‌ای 


خی آن هدوز فرباندوسا نفونی داشتید»,بسناكزبودهوهتی ص از قوزارداد 


> تن ار 
«تیلسیت»" (۱۸۰۷م.) میان‌الکساندر اول‌امپراطور روسیه و نایلُون موافقتی 
حاصل شد . دولت‌انگلیس متوجه شد که | کر بین دولت فرانسه‌وروسیه‌وابران 
اتحادی بوخود ابد . احتمال‌خطر برای شبه قار هندوستان پیش‌میاً بد. هدن 
تیان کاووان بابران باعث شد که انگلیسپا فکر کنن که ناپلٌون تصمیم دارد 
جای بای‌اسکندر را تعقیب نماید . پنابراین » برای اولین‌بار دولت انگلیسس 
«موتسترت الفینستون»" را بافغان‌تان‌فرستاد . این هیکت در پیشاور باشا‌شجاع 
مشغول مذا کره شد , زیرا در آن موقع پنجاب در اختیارکابل بود . در نتبیحهٌ 
این مذا کرات فراردادی بسته شد که طبق آن دولت افعاستان متعهد کردهد 
که بهيچوجه باروپائی دمگری حق ندهد که بخاك افغانستان قدم گذارد . باین 
ترقیب طرح لشکر کشی . که‌درشهر پارس ریخته شده بود » ظهوردورءٌجدیدی 

از تاریخ افغانستان‌را موجب گردید . 

رنه . دولو ۴ 
ادبیات و فو لکلور افغانستان 

در کم وکه بدست اشخاصی که در افغانستان اقامت داشته‌اند نوشته شده ؛ 
بطور اتفاق وصورت پرا کنده اطلاعاتی راجع بعقاید و رسوم ملی دیده میشود. 
خصوصاً آ قای رنه‌دولو يك فصل از کتاب خود را باین مسوضوع اختصاص داده 
است ولی‌شکی نیست که در آنجا نیز مانند کشور های دیکر » يك‌تجس‌علمی 
و دقیق بسیار لازم است . و باید هرچه زودتر انجام گبرد » زیرا وضع مادی و 
اجتماعی اففانستان بسرعت روبه پیشرفت است . مطلعین افغانی خصوضاً آقای 
سرور کویا بو بعضی دیگر از اعضای فرهشکستان » متوجه اهمیث فسوقالمادة 
ان حطلت" کر دیده‌اند . بعلاوه تعدادی از داستانهای شبیه بداستانهای ملی 
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ضل نیم 2٩‏ 
بوسیلهةٌ بانو «ها کن» جمع آوری شده که قرب بطبع خواهد رسید . 

وک بخواهد فقط بمطالعهٌاین ادبیات عامه‌| کتفا کند , فقط يك‌جهت 
از ۱ ۶ار ادبی افغانها را مطالعه کرده است . باید متذ کر بود که همکاری ادبی 
افغانستان وایران درقرون وسطی‌بسار نزديك بوده است .عده‌ای از نوسند گان 
و ادیبان , خصوصا شعرای‌بزمی ایران از اهل اففانستان بوده‌اند.بعلاوه‌چندین 
واقعه از وقایع حماسی ایران‌درخاك افغانستان صورت کرفته است . مثلااسدی 
طوسی یکی از رقبای‌فردوسی , وقایم‌حماسی قهرمان ملی گرشاسب را » که‌جد 
سوم رستم »وم وسس سلسلهٌ سلاطین سیستان بود » بشعر آورده است ۰ بعلاوه 
چندین نفر از مورخینی که در افغانستان بدنیا آمده بودند » کتب خود را 
بزبان فارسی برشتهٌ تحریر در آورده‌اند » از مهمترین این کتب » بسادداشتهای 
امیرعبدا ار حمن‌خان‌میباشد » که‌درسالهای آ خرقرن‌نوزدهم میلادی‌براففانستان 
حکومت میکرد » و سیاستمدار قابلی بود . 

زک فعالیتهای ادبیافغانستان بزبان پشتواست . متون ادیبات‌پشتو 
نسبة جدید است » بطوریکه قدیمترین آنها متعلق بمهد سلاطین مفول است . 
بنابراین قدمت آنها از رن شانزدهم بیشتر نیست . بعضی از این متون بصورت 
ش و بعضی دیگر بصورت شعر است » که خود گویند کان ن-وشته‌اند . بعضی 
2 که شدرهانی ام ,که دهان بدهان حفظ شدء تاایشکه 
یکی از مستشرقین | نرا طبع و نش نموده است . 

کتب نوع‌اول یعنی | نهائیکه بدست‌مو لفان‌آن کتب در موضوعات‌مذهبی» 
عرفانی » شعر ۰ با تاریخ بزبان پشتو نوشته شده غالبا بسبكك ادببی مخصوص 
ون در ان است. مشپور تردن ادن شعر| خوشحال‌خان‌است » که‌شاهزاده‌ای 


شجاء و جنگجو بود . و در قرن هفدهم میزیسته , و چندین تألیف بشعروش 
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دارد»طبیعی است که سباث نویسندکی و شاعری اوشببه بسبك نویسن کی و 
شاعری عصر کلاسیاتابران است ول ی گذشته از این شکل آهیخته ی وال 
هنرهای ادبی » مکنوع الهام در این اشعار و اشعار بسیاری دیگر از این قببل 
پیدا میشود. که‌بآن رنگ‌مخصوصی میدهد . عشق‌بمیهن و علاقهٌ شدیدباستقلال 
برتمام این اشعار حکم فرماست . زبرا مولف آن رئیس قبیله‌ای بود هم که‌پیش 
از سی‌هزار نفر جنگجو در اختبار نداشته ۰ ولی امید و آرزوداشته است که 
شور خود را از اختبار سلاطین مغول دهلی سرون او این شاعر سهعر تره 
بدست او رنگ زیب گرفتار و محبوس کردید » و در هربار وقت" خود را ور 
زندان مانند شاعر ایرانی مود مد وساعی عزي ایو قوس شرا 
نمود . وی هموطنان خود را بمبارزه دعوت نمود و خاطر نشان کرد که جات 
آنها در اتقاق و اتحاد است » و لازم است با مفولان از بین بروند و با اقغانها 
معدوم گردند . بدون شك خوشحال خان بزر کترین شاعر ملی افقافستان ات 
ولی تنها ملكالشعرای این کشور نیست » در حدود بیست نفر از بازماند کان 
متعدد او شعر گفته‌اند . بعدها تن از همیابه‌های وی احمد شاه موس ساسله 
درآنی وفاتح هندوستان‌اشعاری بمذاق اهل تصوف کفته‌است ‏ پس از این باذشاه 
بعنی در حدود اواخر فرن هیجدهم » زبان فارسی جای زبان پشتو را در شعر 

مکتوب کرفت » بعلاوه بیشتی اشعار پشتو بفارسی ترجمه شد. 

ولی زبان پشتو وسیلة بیان و ابجاد ادبیات افواهی و عامیانه , خصوصاور 
شمن اسفت #بیش از کته دیوان از این شه‌رای کوچه و بازار جمم آوری‌شده 
ودر سال ۰2۱۸۸۲ (۶۱۳۱۶. ) دارمستتر۱ خاورشناس معروف فرانسویآنها را 
بنام «آ وازهای ملی افقانستان» بطبع رسانیده است . او مینویسد «این آواز ها 
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ازاشاهعارهای شعرای پسواد اشت .» شاعر علی در زندکی افقانها همان عملی 
رااانجام‌میدهد که «باردها»۱ در میان‌اهالی گول (فراسهٌ قدیم) انجام‌میدادند. 
و نیز اضافه مینماید که این شعرا سبکهای خاصی ایجادکرده‌اند و «با ایشکه 
و دوشتیدا,آمرّدمان با ذکاوتی میباشند . شاعر خود را دراختبار 
استادی قرار میدهد » که او را از نظر شاعری تربیت میکند » و پس از مدتی 
خودش شعر مسازد و بو بهٌخود استاد میگردد احتمال دار د که این‌سبکپای 
شعر ملی امروز کمتر از زمانیکه دارمستتر کتاب خود را مینوشته رونق‌داشته 
باشد . به‌رحال این سبکها برپنج نوعست : منظومه‌های تار یخی و جنکی » که 
در بعضی از آنها احساسات عمیق و نافذی دیده میثود ؛ افسانه‌های مذهبی و 
منظومه‌های شبیه به رمان که غالبا از خارج گرفته شدء ؛ سرودهای عشق ی که 
تعداد | نها بسیار زیاد است » و پیشرفتشان تحت تأثیر ادب هندوستان قرار 
کرفته ؛ و بالاخره منظومه‌های فکاهی مثل آوازهای مر بوط بزنان » آوازهای 
خواب آور» آوازهای مر‌بوط بتشربفات عزاداری و معماها و ضرب‌المثلپا .این 
اشعار اطلاعات زیادی راجع بتاریخ و عادات و رسوم بدست ما میدهد » و 
دارمستتر عقیده دارد که : « با وجود نقائص و سستی که دارد دارای مشخصات 
برجسته‌ای نیز میباشد که معایب آ نر| میپوشاند و آن عبارت ازشدت وحرارت 
احساسات » و ساد گی بیان مستقیم و بالبداهة آن میباشد » که فرهنکهای مفحط 
بکلی فاقد آن میباشند >. و 

مسافران ادوبائی در افغانستان در قرن نوزدهم 
از سال ۰۱۸۰۸ تا سال ۱۹۲۲ م. » که طبق معاهدة اول «راول بندی»۳ 
استقلال دولت افغانستان ( که وحدت آن بوجود آمده بود ) برسمیت شناخته 
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۲ تمدن ایرانی 
شددولت بر بتائیای کببر این کشو ررا مانند يكمنطقة شکار گام قرق‌شدمشصوض 
خود تلقی کرده » و دره‌های آن کشوررا بروی همه » جزهیت‌های سیاسی‌خود , 
بسته بود ۰ بااین طریق در تاریخ ۹ قنها « بوبان دولا کوست ۱۶ موفق شد 
« کفری رکه رو آن ممنوع است > دور بزند . در ۱۹۲۱ ما در 
حندوستان بودیم » ر با اينکه دولت اففانستان ما را دعوت کرده بود ؛ ناچار 
شدیم ابتدا بایران بروم» سپس ازراه هرأت وارد افغانتان بشویم . بهمین‌دلیل 
تعداد مسافرانی که درقرن اخبر بافغانستان مسافرت کرده‌اند بسیار ناچیژاست. 
دراینجا ما فقط نام دونفر از مسافران را که یادداشتهایشان دروست است نکر 
نت بو زا دز نام چهار با پنج نفر دییگو» که بیکی از آنها هم فرانسوی 
است » صرفنظ می‌نمائيم . 
اولینمسافرافغانستان «وبلیام مور کرافت»۲ نام دارد . این شخص‌جراحی 
بود که چون در لندن تتواسته بود تحصیلات خود را تمام کند » بپاریس برای 
تخصص در رشته دام‌پروری آمده بود و در حدود چهل‌سالگی داخل در خدمت 
سا ات شده بود . چون بحادثه‌جوئی بسیار علاقه داشت دو فکر 
بزر ک درمفز اوخطور کرد» یکی اینکه با پیوند نزاد اسب تکستان با نواد 
ات حندوستان » جنس ناد اسب کشور اخیر, را ,اسلاح نماید , دیگر اینکه 
راه را برای تجارت انگلیس بآ سیای علیا باز کند . برای موفقیت دراین دوامر 
حاضر بود تمام داراثی خود را صرف نماید » وزندگانی خود را نیز درهمین‌راه 
کات ی او چنین بنداشتند که او برای فرار از محل خدمت خود در 
کلکته این بپانه را در پیش گرفته است , ولی چون اصرار زباد کرد باو اجازء 
حررکت دادند ۰ متاسفاده با خسود مقذاری مالالتجارم‌چمرزل2 برد رو اب ای 
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باعث ش د که نمواند مسافرت خود را براحتی انجام دهد » و قنایل 9 راهز نان‌در 


میان راه باموال او چشم طمع دوختند . با هزار زحمت موفق شد از «لاداخ»۱ 
بکشمیر و از | نجا یکابل و بخارا » برود » و در آتجا اسبهائی را که موردنظرش 
بود بخرد . وی در مراجعت ببلخ در ۱۸۲۵ م. تصمیم گرفت سری به « میمثه > 
بر که ۱:۳2 دوپ بعت ازاو بازارفرزش اسب‌ها و قاطرهای اسیل بدو لتعند 
و افکلش کرد ناه نود / ولی در راء در «۲ ندخوی»۲ در وضعی که کاملا معلوم 
نیست » و شاید در نتيجهٌ ابتلای به تبی عفونی در گذشت ۰ خدمة او جسدش را 
روی شتر ستند » و بلخ آوردند » و در بشت دیواری بخاك سپردند » از ترس 
ایتکه میادا "کسی قبر او را با قبس مسلمانی اشتباه کند و درحالی که دست به 
ریش خود میکشد برایش فاتحه بخواند ! يك قرن بعد اژ مرک او برای ما 
ممکن نشد ‏ محل دفن او با قبر همسفرشداعش «تريك۴ > را که چند روز بعد 
از او وفات بافت » و در مزار شریف بخاك سپرده شد پیدا کنیم . از گزارش 
مسافرت آنها فقط این مطلب را متذ کر می‌شویم که « مور کرافت » بعلت 
اقامت قبلی خود در لاداخ توانست تشخیص دهد که مجسمه‌های بامیان متعلق 
به بوداست. 

بادداشتها و گزارش راه مور کرافت بدست انجمن آسیائی بنگاله افتاد و 
بعد از اصلاحات فراوان » ویلسن در ۱۸4۱ م. آن را بطبع رسانید ؛ ولی بعلت 
گزارش بعدی « لکساندر مورنس»* که قبل از کزارش « مور کرافت » چاپ 
شد ‏ از همست ان کاشتة شدا. 

آالکساندر نورنس افسرجوان و مبرزی ازءاهل «اسکاتلند» بود» وقبلادر 
هند سفلی‌مسافر تهائی نموده وشپرتی بافته‌بود . وی هفت‌سال بعد ازمور کرافت 
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نی 
از ۱۳۱ تا ۱۸۳۲ م. ازهمان راهی که مور کرافت پیموده‌بود » ازپیشاورو کابل 
و بلخ ۰ به بخارا رفت » ولی از راه ابران داخل هندوستان شد » بوزنس خود 
را بصورت افغانیها درآ ورده بود و بطریق مردم بومی مسافرت میکرد , و با 
دست غذا میخورد » و فقط خود را بروسای قبایل که برایشان سفارشی در دست 
داشت معرفی مینمود » و تمام دارائی خود را همراه خود میبرد » وخوشختانه 
از تمام حوادث سفر نجات مافت . شرح مسافرت او که حاوی مطالب مختلف و 
بسیاردقیق بود در ۱۸۳۶ م۰ بطبع رسید » ومورد توجه انجمنهای جهرافیائی و 
عموم اروپائیان واقم شد . مثلا یکی از حقایقی که این شخص بادداشت کرده 
بود این بود که شهربلخ با وجود عرض‌وطولش هیچگاه بقول او«شهر استخوان. 
داری > نبوده است » و این اظهار نظ که پس از مبه روز اقامت در بلخ بیان 
کرده بود »کاملا با حقیقت تطبیق می‌نماید . ایين شخص در تهران فتحملیشامر| 
ملاقات کرد . وی اظهار داشته که تا آن تاریخ درباری بشکوه و جلال دربار 
ابران ندیده است . وقتی ازاو سوال شد کداميك ازشهرهائی را که دیده بنظر 
او زیباتر است اظهار داشت که بنظر او کابل بهشت مسافرتهای اوست .در آن 
موقع حدس نمیزد که درتاریخ دوم نواهبر ۱۸۶۰ م. در همین شهر با همراهان 
خود زیر چنگک شورشیان بقتل خواهد رسید. 
در۱۸۳۷ م. هنگام مأموریت جدیدی درافغاستان » که جنبهً رسمی‌داشت» 
وی اف دیگری موسوم به «وود»۱ موّلف کتاب <در سرچشمه‌های جیحون»۲ 
را همراه خود برد . 
بین اشخاصی که بطوررسمی با غیررسمی درخدمت بورنس هنگاممسافرت 
های سیاسی او بودند باید به شخصی که خود را « شارل ماسون ۳5 مینامید و 


سس ۰-۳ 
۱- ۷۵0۵ ۲- 10:05 46 500۲665 رواخ ۳- 25500 6027166 





سل هم 9 
ای قلوگاد مسکند, اشاره شود . در حقیقت این شخص « جمس لوس»۱ 
نام داشت و یکی از فراربان هنکه اول تویخانهٌ بنگال توت. نحص ,و 
راه پیمائی یه فوق‌العاده داشت و در مسافرت بسیار قناعت‌کار بود. حس 
کنجکاوی اوجلها باعت میشه که در دنبال مطلب بی‌اززش؛ پتون هیچ اسلحه؛ 
حان خود را در جاده‌های افغانستان بخطر اندازد . کاهی از اوقات راهز نان 
اوراکاملا برهنه میکردند ولی همینکه میفع‌میدند فر نگی است باو جا ومنزل 
میدادند » و دهاتی‌های ساده ازاو مانند شاهزاده‌ای پذیرائی مینمودند » وباین 
تیب توانست اطلاعات ذیقیمتی از کشور افغانستان » از اهالی و از دسیسه‌ها 
وتحر ات فده" اغنان ان بدست آورد . بهمین دلیل بسار ناراضی بود از 
انکه گوش بتصایح او ندادند » و بسیاست « لرد او کلاند که باع‌شکست 
جبران‌ناپذیر انگلیسها درجنگهای ۱۸۶۲-۳۹ گردید شدیدا اعتراض‌نمود؛ 
ولی گزارشهای او راجم بآثار عتیق اففانستان بسیار مورد توجه متخصصین فن 
واقع گردید ور جدود شی‌هزارهسکه بدست ورد که همه را بلندن فرستاد» 
و باین طریق بیش ازهر کس در روشن‌ساختن تاریخ تاريك ناحيةٌ هندو ابر انی» 

بل لشکر کشی اسکندر کبیر و ظپور اسلام » كمك نمود . 

بر عکس اطلاعاتی کش «فریه»۳ راجع بآثار قدیم افغانستان داده 
چندان مورد استفاده ثیست . مثلا آن مجسمهٌ بزر کف ساسانی که نشانش را در 
تواحی شمالی جبال هندو کش میدهد بکلی برما نامعلوم است. 

اینرا هم بای اشافه کرد که یادداشتهای مسافرت‌کاییتن فربه مکبار,سرقت 
برده شده واو مجدداً آ نچه را که بخاطر داشته بادداشت نموده » ولی این شرح 
حوادث نیز چیزی بالاتر از بادداشتهای راه او نیست. ژان پل فر به درییاده نظام 
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> تمدن؛ایر‌این 
افر بقا سمت سروآنی داشت» وطبق‌خواهش دولت ابران درزمان لوئی‌فیلیپ بان 
کشور رفته بود. وسمت ژنرال آجودانی درقشون ابران باو داده بودند» ولی در 
نتسجهٌ فشار سفیر کر روس درتهران‌مجبور شد از شغل خود کناره گیری‌نماید 
باین ترتیب در سال۱۸4۵وی تصمیم گرفت از راه افغانستان بکشور هندوستان 
مسافرت نماید. ظاهرا وی تنپا مسافر اروپائی است که جبال مر کزیاذنانستان 
را از شمال بجنوب بیموده است ت. از او در هرات بسیار خوب پذیرائی کسروند 
ولی در شهر قندهار باوخوش نگذشت ودر گيرشيك از آ نهم‌بدتر کذشت, وناچار 
شد مراجعت نماید. وقتی وارد فرانسه‌شد انقلاب ۸ در شدت بحران‌خودبود 
ودولت فرانسه که همواره مترصد این بود که از تجر به ولیاقت اشخاص‌استفاده 
نماید» بعلت تجر بهٌ نظامی و اطلاعاتی که کاییتن فربه ازسیاست ایران داشت اورا 
بعنوان شهردار وامین صلح «یوندشری»۲ معین نمود. کی از و کلای مجلس 
انگلیس که از پوندیشری عبور میکرد اتفاقاً گزارش مسافرتهای او را دند» و 
آنرا در ۱۸۵۹ بزبان انگلیسی ترجمه کرد و بطبع رسانید. وقتی این ترجمه 
منتشر شد ومورد توجه مردم انگلیس قرار کرفت» فرانبویها نیز درسال ۱۸۷۰ 
اقدام بطبع آن نمودند. 

نتیجه‌ای که از این نقل حوادث گرفته میشود این است که در آن‌موقم‌در 
ناحيه افغان وتر کمن ناامنی غریبی حکمفرما بوده است ولی سیاست عاقلانه و 
اراد پولادین امیر عبدالرحمن خان, نظم و احترام قانون را بين قبایل ابالات 
حکمفرها کرد وبجانینان خود باینطریق اجازه داد که افغانستان را صورت 
کشوری جدد در آورند. ازوقتی که امنیت برفرار شده» میهمان نوازی‌افغانی 
باعث شده که مسافرت اروپائیان باین کشور دبدنی‌باد کارهای بسیاز شیربنی‌دز 
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معیرباعه! 0 
). باذن - فوشه۱ 
سیاحت در افغانستان 

وقتی دنبای کپن ما زخمه‌ای خود را التیام داده وسیاحت دنیا از نوشروع 
شد» غالب مسافرانی که شهرت حندوستان | نپا را بخود جلب کرده بدون‌شك از 
دیدن دولت جوان افغانستان» درضمن‌مسافرت خود بپندوستان» استفاده‌خواهند 
نمود. پیش از جنک اول وبین دو جنک اخیر چنین رسم بود که بیشتر آ نها تا 
شهر بسشاور مبرفتند» تا با قبایل مشهور یاتان » در سرحد شمال غربی » آشنائی 
بیدا کنند. پنجاه سال‌قبل» سیاحان‌خود راموظف می‌دانستند در روزهای‌معینی 
ای بای لشکربان اسخندره که تخیر پروند» ولی اکنون‌ها 
میدانیم که اسکندراز تدگةُ خیبر بهندوستان نرفته» بلکه از تنگةٌ دیگری‌بنام 
«میچنی»۲ که در شمال آن واقم است عبور نموده است . در چنین روزهائی 
مسافر ین کاروانی تشکیل میدادند» وبه «افر بدیها»" انعام میبخشیدند» تا درآن 
روز راحت بنشینند » و تا قلعةٌ «علی مسجد» که در میان راه قرار گرفته پیش 
می‌رفتند. در آ نجاکاروانهائی که بطرف بالامیرفتند» محافظین خودرا با کاروانهائی 
که بطرف پائینمیاً مدندمعاوضه مینمودند» ودر کمال امنیت پیش‌از فرارسیدن 
شب به پیشاور مراجعت مبکردند. بیست سال بعد اتو مبیل در کمتر از دوساعت 
ی و بای عری تفه مي‌رسانيه: ولی تورا نبا بت ضتبة انگلیسی 
عبور ازسرحد راء که بوسیلةٌ ك‌چوب خیزران مشخص‌شده بود » برای‌ارو پائیان 
ممنوع کرده بود. امروز این مانع برطرف شده. و اتوکارها مکسره ازییشاورتا 
کابل مبی, و ند . 
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9۸ تمدن ایرانی 
بنابراین‌چنین فرض کنیم که صلح وامنیت و آ بادی روی کرة زمین‌مجددا 
برفرار شده باشد با ك نفرسیاح که دیگردر مسافرت خودا زاد است,وفربفتة 
اثار عتیق ومناظ طبیعی است» چه چیزهائی میتواند درافغانستان ببیند؟ از نظر 
طبیعت کافیست تصور کند که اففانستان بك سویس,سنیامی تب که ,دز لول 
جغرافیائی الجزیره قرار گرفته است » و درآ نجا بتدریج مسافر از نارنجستانه| 
بطرف پرفهای ابدی» در روی جاده‌های پرپیچ وخم» با سکن مختلف, ازشهر- 
نشینها و بیابان کردهاء هدایت‌می‌شود. هیچ منظره‌ای دیدنی‌تن ازاین نیس ت که 
مسافر در راه خود قومی را درحال یبلاق وقشلان بمیند. این امر انسان,را بیاد 
داستانهای اتجیل میاندازد. مرد وزن و کله, وبدنبال آن‌ها شترها و حبوانات 
بار کش دریکره با خیمه‌های سیاه واه مختصر از اجیه‌ای بناحیه دریگ و کوچ 
هی کرت همانطوریکه غالبا گفته‌اند, افغانستان کشوریرمانتيك است ودرهیج 
نقطهٌ دیگری از جهان کسی موفق نمی‌شود باین آسانی بآ رزوی همیشگی‌خود, 
بعنی به «مکان طبیعی وخالی از ساخته دست بشر> برسد . 
از نظیا ار قدیمی » هی از تم تهاجمات که کشور اففانستان را کاماد 
جاروب کرده است » دیگر چیزی جز ابنه اسلامی و خرابه‌های بودائی در آن 
باقی نمانده» که نظرما را جلب کند. درحقبقت عظمت وعرض وطول این دونوع 
ابنیه سبب شده که مهاجمین زحمت خراب کردل آنرا بخود روا ۱۳۳ 
الىته دیدنی‌تر.دن چبزی که درافغانستان است همواره دو مجسمٌ‌بزر ک‌بوداست 
که دردامنه‌های‌بامیان‌تر اشده‌شده ومسلمانان حتی‌با گلو له‌های‌توپ‌نتو انسته‌اند 
ازعهد؛ ویران ساختن آن‌بر | بند. دوجلد بزر که از بادداشتهای‌هینت‌فرانسوی 
صرفمطالعة این‌مجسمه‌ها وعبادتگاههایجاور آن شده, ودر سال۱۹۳4مرحوم 
ها کن يك راهنما برای سیاحان دربامیان‌نشر نموده است. ولی آثار قدیم بودائی 








فصل نهم ۰۹ 
دیگرهم در افغانستان موجود است» وما تصور می کنیم که در هر مسافری مك 
روح باستان شناسی وجود دارد» وفقط بهانه‌ای لازم است تا این رو 
بنذاز کند. 

کا نایک اضافه کرد که در افغانستان مانند پنجاب علیا وناحيهٌ پیشاور » 
سیاحان فقط باقیمانده‌های وبرانی از استوپاهای! متحدالشکل بودا 


حراازخواب 


ثی بصورت 
کنبد بیش یا کم بلند با کوتاهی خواهد دید ولی هر بار يك چیز جدیدی در 
منظرة طبیعت بدیدار خواهد شد . 

درارتفاع» ۰«متری» واحهٌ" باد وحاصلخیز جلال] باد» که‌سابقادر آن ابنيه 
مذهبی فراوان وجود داشت » ناحیهٌ برزخیاست بین جلْکهٌ هندی و جلکه‌های 
واقع درارتفاعات‌بیش ازهز ارمتر. نزدیاك شهر کابل جدید» سیاحان‌با«کابورای» 
قدیم آشنائی پیدا می کنند. کابورا درشمال شرقیآن» در کذار تهه‌های سنگی 
خشك» قرار گرفته ومنار عظیم «چکری» که‌آن لیز از سنکک ساخته شده » در 
مقایل تمام زمین لرزه‌ها» با کمال جسارت مقاومت وایستاد کی‌نموده است. کمی 
در شمالآن دره پغمان واقم شده است در آن جا بنای نمونه‌ایست که بسیار 
خوب مانده وبه کانیشکاها منسوب است. 

ی ختگام بهار بیغمان برود شخصاامتتان خواهد کردا با کفتة 
بابره که پغمان دربهار هنگامیکه ارغوان کل‌میکند » زیباترین نقاط دنیاست 
صحیح است بانه . بالاخره | گرمسافر بخواهدا زجبال زیبای‌پراز برف عبور کند 
(| کنون راه با اتومبیل‌قابل عبوراست) وخود رابه‌بلخ برساند » پس از تجربه‌ای 
که در ضمن مسافرت خود حاصل کرده » باسانی خواهد توانست مذهبی بودن 

ال ساختمانهانی را که امروز بصورت نبه‌های کوچك مصنوعی در آن تاحیه 
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برا کنده اندعشختصن دهد. ولی‌بنائی که پس ازمجسمه‌های‌بامبانازهمه عجیب‌تر 
بنظر خواهدآمد » بنائی مذهبی است که مسافن در راء خود نزدیاث قر ]یا 
ون بزمانی تعلق دارد که پیروان مذهب بودا از حمله بسنت‌های 
کوفا رک ید شین درآ نجا عده‌ای از نیکوکاران قليكتيهٌ سنگی زابصورت 
بث استویا در آورده‌اند » و بر و 
پائین آمده‌اند ولی نا گهان بعلت نامعلومیآنرا ناتمام گذاشته 


تا این تاریخ ما دراه کهنه وقدیم هندوستان کام میزدیم . بسیاری دیگر 
از استوپاها در دره‌های کنار راه از انظاریوشیده است » و ما" با نهاکاری تخواهيم 
داشت. ولی نميتوانيم | ثارمکتب بونان وبودائی را که سابقًازتا کسیلاناکاییسی 

ی . نقوش برجسته ومجسمه‌های سنگی اس 
اک در محل محفوظی قرار داده‌اند " زیرا اقوام صحرا کرد آنبا ۳ 
نشان بت پرستی گرفته خراب میک تردند . امروز موز کابل با كمك هئت 
باستانشناسی ما » با موزه‌های تا کسیلا وپیشاور رقابت مینمابد وما میتوايم در 
مقابل قنسه‌های موزه گیمه تخمینی از زیبائی بعط ی از این مجسمه‌ها بدست 
بیاورم . 

بالاخره‌فقط موضوع بحث ما ثارقبلاز سال هزارمیلادی(سال۸۳>هجری) 
نیست ۰ با وجود تاراج چنگیزدر تمام شهرهای بزرك افغانستان هنوزنمونه‌های 
سیار زسائی ازساختما نهای زمان اسلامی دیده ممشود. درغزانه | رامگاه سلطان 
محمود » در جنوب فندهار کاخ غرنوی که‌بوسله هیّت باستانشناسی مااخی راز 
خاك بیرون آمده » درهرات مسجد جامع وهشت مناره زمان تیمورهنوز پابرجا 
است . در بلخ مسجد سبز , در مزار شریف آرامگاه علی که بعلت تقدیمی‌های 
زآثرینبسیارخوب محافظت‌شده وکاشیهای زیبای آن هنوزمانند روزاول‌شفافیت 








فصل نهم 
خود را از دست نداده باقی مانده است . 
این ابنیهبتنهافی ما رادعوت میکند که سباحت‌کاملی درافغانستان‌پنمائيم. 
وبالاخره از | تیه چه‌انتظارها که میتوان داشت ! دست کم میتوان انتظار داشت 
که روزی بهمان صورت چپار شهر اسکندریه , که پسر قیلیپ در چهار طرف 
اقغاستان بنا کرد » در آ ید . درحقیقت برای مردم قهیم » سیاحت در افغانستان 
روزهای خوبی در | ننده در برخواهد داشت . 
1 . فوشه۱ 
کار هیکت باست) نشناسی فرانسوی دراقغانستان 
بمحض, اینکه دولت بریتانیای کبیرء استقلال افغانستان رابرسمیت شناخت 
او لین کار امیرامان الهخان‌این‌بود که روابط سیاسی‌باهمسایه‌هایآسیا و کشورهای 
اروپا برقرار نماید . خصوصاً اینظور حساب کرده بود که کشورفرانسه پیش‌از 
سابرین خواهد توانست باو كمك نماید . (زیرا بدون ایشکه ما او را راهنمائی 
گر ده باشیم او خود سهم فرانسه را در تعلیم و تربست شرق نزديك خصوصاً در 
ایران » بچشم دیده بود ). در ماه ژانوبه ۱۹۲۱ سفیر کبیر او درتهران سردار 
عبدالعز یز خان » بوزیر مختار ما در ابران » « «شارل اود بونن»۲ اعلام داشت 
که از يك هیّت علمی فرانسوی در افغانستان با کمال مسرت پذیرائی خواهد 
شد , 
وزیر مختار ما در ایران و رئیس او » «فیلیپ برتلو»۳ که در آن حت 
مدبر کل وزارت امورخارجه بود » وهردو ازمسافران جهاندیده و کاملا از تاریخ 
یواست سا با اطلاع بودند » باین پیشهاد تر‌تیب اآردادند. این هردو 
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> تمدن ایرانی 
نگرفته " و در محافل ارویا در موضوع روابط و نفون بونان بطرف هندوستان, 
و بطرف شرق اقسی » بمنزلة حلقه مفقودیست .سمناً آنها غطمین بوون که 
برای فرانسه لازم بود که طبق سئن و عادات قدیم خود ‏ پیشنهاد آن یادشاه 
جوان و با اراده را با حسن‌نیت تلقی کند » و فعالیتهای علمی وتربیتی خودر | 
که تاآن تاریخ درشرق نزدیكت انجام میداد" دراین کشور بسط دهد » وبخاطر 
آوردنت کل ۱۱۱ پاریس معلمی داشتند که از مدتها قبل متخصص در آثار 
بونان و بودائی بود » و از سال ۱۹۱۸ طبق تقاضای «آ ر کئولوژبکال سوروی»۱ 
م۳ تجسسات باستان شناسی در هندوستان شده بود "پاین طریق در یکی از 
ازشهای ماء آوریل۱۹۲۱ وقتی ما درتهيةٌ وسایل مراجعت بفرانسه بودیم »سر 
کنسول ما دراین‌شهرتلگراف وزارت خارجه را مشعربرمآموریت ما درعزیمت 
بافغانستان ازراه تهران بدست ما داد. در این‌تاگرای اضافه شده بود که‌رستور 
مفصل‌تر در تهران بما داده خواهد شد. هرمستشرق وبگری‌بحای مابود ازقبول 
چنین دحولل تمیتوانست حودد ارم اکن 

بنابراین » ما راه بمبئی » بوشهر » تخت جمشید » شیراز»اصفهان » تهران, 
نیشابور» مشهد وهرات رادرپیش گرفتیم . دراین مسافرت از وسایلنقلبة مشتاف 
استفاده نمودیم . گاهی در آفتاب شدید جنوب ابران سوختیم » و کاعی درمیان 
برف‌های خراسان وحبال|فغانستان ماندیم وبالاخره دراوابل ماه مه ۱۹۲۲ بکابل 
رسیدیم ما اولین فرانسویانی بودیم که این شهر را سیاحت میکردیم » واولین 
ارویائی بودیم که در آن اقامت می‌نمودیم . اولین وظيفة ماابجاد مدرسة فراننه 
و افغان بود , که هنوز هم در کابل وجود دارد . سپس مجموعة سکه‌های موز 
محلی را که در آن‌موقع درباغ بالافرارداشت مرتب‌نموديم» وبالاخره مذا کرات 
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فصل نهم ۰۳ 


دربارء عتیقات شروع شد » و درتاریخ ٩‏ سهتامبر ۱۵۲۲ بقرارداد باستان شناسی 
برای مدت سی سال » و قابلت تمدید آن در صورت موافقت طرفین » منتهی 
گردید . این قرار داد بما اجازه میداد که محل‌های حفاری را انتخابکنیم » 
ونیمی از اشیاء گجی با مکی یا بر‌تزی مکشوفه‌های متعلق بمامشد ؛ واشاء 
نقره با طلا را با اشیاء دبکری معاوضه مینمودیم » و حق کامل طبع 0 
حفاری دراتحصار مابود » واین قسمت برای ما ازهمه مهمت‌بود » زیر ا انجمن - 
های علمی وموزه‌های ما احتیاج شدید بآن داشتند . 
دولتافغاستان! نقدر بدو لت فرانسه‌اعتماد داشت که اجرای‌کاررهای‌حفاری 
حبّی تا اندازه‌ای بازرسی حفاریها را درتمام کشور خود بما وا گذار نمود » فقط 
لازم بود که نمایند گان ما خود را لادق چنین اعتمادی نشان دهند . بنا 
قا وال دار شدیم . ابتدا طرحی ازصورت کُلیةٌ | ثار عتیق کشور تهیه‌نم‌وديم. 
محل کابل کهنه( کابورای بطلمیوی ) راتشخیص دادم و محل کادسا را هم که 
پایَخت کشوردرزمان کورش کبیر بود پیدا کردیم. از ابتدا این‌محل مارا امیدوار 
۴ وا( و بعدها این امید ما در نتیجهٌ حفاری‌های ژان و ماری ها کن مبدل 
باطمینان شد) که اهمیت کاوشهای آن لااقل از کاوشهای تا کسیلاکمتر نشواهد 
بود . آ ثار بامیان مورد مطالعه قرار گرفت واین مطالعات را بعدها بانو و آقای 


3 این 


ای وان دادند ۱۰ قای کداز معمار قابلی بود » ازامور باستانشناسی‌اطلاع 
کافی داشت وزنش نقاش زبردستی بود . این دونفر از پارس بکمك ماآمدند » 
و یتکی از کارهاتیکه برای ما انجام دادند این‌بود که در تیه‌های مصنوعی‌عتعدد 
که دراطراف «نکاراهرا» و هده نزدیاك جلال| باد پرا کنده بود » کمانه‌هائی 
زدند ؛ و درآ نجا معادنی از مجسمه‌های کوچك بسیارزیبا از جنس يك‌نوع کچ 
پیدا کردند که خحیوها قابل مقاسه با محسمه‌های کوچكت رون وسطای ما 











۹ تمدن ایرانی 
بود . بانو و آقای کدار قبل از مراجعت خود بافغانستان وقت ایثرا نیز پیدا 
کردند که خرابة ابضه غزنه را دیدن کنند : 
پس از ورود اولین نمايندة سیاسی فرانسه در کابل ما مجبور شدیم بدون 
اینکه امیدی داشته باشیم طبق‌دستورمر کز مان درپاریس » از جبال عند و کش 
عبور کرده پس از مطالعهٌ بنای بودائی ایبك در راه » دز محل قدیم بلخ مشغول 
حفاری شویم » درماة ژوئيهُ ۱۹۲۵ آقای ها کن نیزیکمك ما آمد » وبا حوصله 
و سرسختی عجیبی زبر آفتاب سوزان مطالعات خود را در شمال تا آمو دربا 
(| کسوس قدیم) » ودرفرب شبورغان ۱ ادامه داد» ودرمراجعت از راهی رفت 
که‌تاان تاریخ کسی ۳ تمشتاحت ودرارن راه بقبهٌ آ ثار زمان ساسانی بنام 
دختر نوشیروان راپیدا کرد. سهس از آثار بامیان دیدن نمود (در۱۹۳ نیز برای 
باردوم ببامیان رفت) . درهمین مسافرت ها کن در خرابه‌ای «پایتاوا» ۲ اولن 
نقوش برجستهٌ روی‌سنگ را که تاآن تاریخ در کایسا کشف میشد بدستا [ ورد, 
مس رن ۳ بلخ تنپا ماندیم و پس از آنکه آب بلخ که به نا گواری 
مشهوراست » مارا ازیا انداخت » بالاخره موفق شدریم دراو اخرسال ۱۹۲۵ حادءٌ 
قدیم تاریخی هندوستان را مطالعه نمائیم. سپس مأمور شرق اقصی شدریم ,ولی 
پیش از آنکه بمحل مز بورعزیمت نمائیم » شوهرمن باجانشینش, آقای «بارتی۳ 
مسافرتی بنقاط تاریخی واقع درجنوب کوههای پراز برف نمود, وبالاخرهآقای 
بارتوموفق شد درتیه‌های ده آثارءتیق بسیارنیقیمتی بدست آورد. باین طریق 
اولین‌مرحلةٌ حفاری مادراففانستان باتمام رسد. ۴ 
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4- تحت عنوان « نتمجهً کارهای هیّت فرانسوی درافغانستان » آقای هاکن در۸ ۱۹۳ درت وکیو 
کوارشه همراه با کون از عملیات دافم بين ۱۹۳۲-۱۹۲۲ را بطبع رسانیده است . 











ولا ۰ 
در دور بعد عملیات دوست فقید وعالم‌ماءها کن سایر امور را تحت‌الشعاع 
قر‌ارداد. قامت بلند نجابت طبیعی» چشمان آب ی که هنوزصافی ایام طفولیت را 
حفظ کرده بود و وقتی‌دوستان راتگاه مود بی‌اندازه عپوبان نوده بات اتید 
بانمك » موهای خرمائی در اطر اف صورتی سفید » خصوصیات دوست ب ۷ 
بود که توانسته بود در اطراف خود کار گرهای با حرارتی جمم کند » وهوفق 
بمعلالعات بسیارسودمند در اطراف کابل در کردنهٌ خیرخانه » در فندقستان » در 
صحر‌ای سستان » وخصوصاً دربگرام کی آقای ها کن بدونآنکه 
خود بداند دوستان حس داشت » و ه رکه پارگکاه او .هم درافغانستان وهم 
در فرانسه مورد نهایت تاسف گردید . ها کن سروان احتباط بوده و در ۱۹۶۰ 
تقاضای کمته مقاومت در فرانسه را اجابت تنمود. در فورهٌ ۱۹۱ در شرق 
مأموریتی پیدا کرد و در حال ادای وظیفه باتفاق زن جوان و شجاعش «ماری 
پارمانتیه ها کن» ۱ » درنتیجةٌ بمباران شدن کشت ی که حامل آنها بو در درما 
بقتل رسید. دست اجل بزودی بکی‌ازهمکاران فداکار اورا نیز که ژان کارل نام 
داشت » ومعمار و نقاش زبردستی‌بود» ربود و از این دسته همکاران لابق و متحد 
امروز فقط ژا مونیه باقی‌مانده که دره‌را کش مشغول مطالعات تاریخی است . 
به‌هرحال همئت باستانشناسی ما میل نداشت تعطیل کند . خانم و آقای 
گیرشم ن که در نتسجه‌کاوش‌های خود در ابران شهرت فوق‌العاده بافته‌اند دنباله 
کار هااکن دربگرام را در پیش گرفتند . | کر چه قسمت آنها نبود که اشیائی 
به‌اهمیت‌اشیای کشف شده درزمان ها کن بدست بیاور ند» ولی‌مطالعات | نپاراجع 
بطبقات زمین اجازه داد که روشنائی کاملی روی مسئلهُ تاریخ زمان کوشانیان 
بیندازند . بس از اتمام تیف رش ما اف ب رگشت و آقای 
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4 تمدن ایرانی 


«شلومبرژر» که درنتيجة حفاربهای سوریه شهرت زبادییدا کرده بود رباست 
هت افغانستان را بسر عهده کرفت . کمانه‌های متعده آقای شلومبرژر نیز دز 
بلخ نتوانسته است موفق بدست یافتن ابنةٌ بزر کی کردد که جهان علم با کماز 
بیصبری در انتظار آن است.» ولی مشارالیه در فالحلة فندهار نزديك محل تلاقی 
رود هیرمند «اتیماندر»۲ وارغنداب «آرا کو توی»" آثارابنیه مهمی از اوایل 
اسلام رانبتست آوردء است. مسلم است که مطالمة این ابنیه مسائل مربوط 
به‌هنر وصنعت زمان غز نوبان زا روشن خو ال نمود واین مسائل موقعی کاماله" 
روشن خواهد شد که با نقایج تجسسات سایق قای ها کن وهمکارانش درسستان 
تطبیق گردد. 
این بود خلاصه‌ای از تا یجعملبات‌هست باستانشناسی‌فر| نسوی‌در افغانستان. 
باید اضافه کرد که این عملیات در ده جلدکتاب تحت عنوان یادداشتهای هیشت 
یتیاس کر در افغانتتان بطبع زسیده؛ ورفتمتی از اشای کر ۱ 
نیز تالارهای جدید موز کابل وموزء کیمه و مر تمس . اشخاصی که 
در کنفرانسهای موزء کیمه حضوربافتهاتد بمن اجازء نخواهند داد که‌ازفیلمم‌ای 
رگ فراموش نشدنی ماری پارمانتیه ها کن که ساب در همین,موزء پمعرش 
تناتس راز داده شده , صحبتی نکنم ۰ این فیلمها مناظر زیبای اففانستان را 
نشان می‌دادکه خود باعث‌امیدواری جوبند کان جوان است. اخیرأ جناب آقای 
فیض محمد خان» که قرارداد هیئت باستان شناسی را از طرف دولت افغانستان 
مار ازپاریس عبورنمود. وهنگام ملاقات با مستشرقین ما » کمال وضایت 
خود را از تتایج بدستآمده اظپار داشت. 
۱. بان - فوشه» 


۰ 
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فصل دهم 
ابر آن خادجی 
تضاد همیشگی دو جهان هند و ایرانی 

وضع هندوستان و ابران همیشه متضاد بوده است ؛ یکی شبه قاره‌است 

بزر گکا, ودنگری‌فلاتی‌هحصور درمیان کوهستان‌ها که تفر نت بهمانوسعت‌است» 
ولی‌بسیار کم حاصل‌تر» ودارای جمعیتی تقر یبا ۵مرتبه کمتر. درمقابل‌هندها» 
ابرانی‌ها مردمی هستند که کمتر مخلوط شده‌اند وزنده‌ترند » زیرا در هوائی 
زندگی می‌کنند که‌کمتر تنبل می کند ومدتها جنگجوتر از هندیه‌امانده‌اند. 
ا له آ ثار وقرائن برمیآ بد که درابتدا این هردوملت باهم‌قرابت بسیارنز ديك 
وان وهمطانه تکنایکر بودهاند وزبان و مذعنشان یکی نوده است" اونشا 
کتاب مقدس ایرانی» با سانی می‌تواند بزبان ودا ترجمه شود . مك زبان شناس 
وان هندی متوسط بنیز بان‌سانسکریت آشنایی داشته باشد,بدون‌زحمت 
زیاد خواهد توانست زبان فارسی باستان را بفهمد . بنابراین همه معتقدند که 
اجداد این دو قوم سابقاً پاهم در یکجا زند کی می‌کرده‌انده و بيك زبان حرف 
می‌زده‌اند» وباك مذهب مشترگ داشتها ند» وعادات و رسوم | نها عکی بوده است . 
در ابتدای تار بخشان این‌دو قوم از یکدییگر جدا شده‌اند, واز آن پبعد هرروز 
اختلاف رنگه زنه گیشان باهم زیادتر شده وهر کدام سرنوشت مخصوصی پیدا 


3 تمدن ایرانی 
کرده‌اند ولی علامات و قرائن خویشاوندی قدیم بکلی ازبین نرفته است . 
ما باحسن‌نیتی که داریم فکرميکنيم که‌كلية دلایل برای وجود حسن‌تفاهم 

کامل بین | دن دو قومو جود داشته است. متأسفانه مه سیتنا»۱ درزبان سانسکریت 
هم بمعنی برادر ناتنی هم بمعنای دشمن است, واین معنی درتمام جریان تاریخ 
دوملت عملا صدق کرده است ۱۰ کنون ما نمی‌تو انیم منکراین مطلب شویم که 
تاریخ هندوستان پراز تهاجماتی است که ازطرف شمال غرب بآن کشور صورت 
گرفته است. حندیها بای اینکه‌طاه] خواد را راضی نگاه دارند» میکوبند 
علاقهٌ شدید آ نها بعدالت مانع این‌شده است که| تپاعمل متقابل انجام دهند , و 
باین مطلب مباهات می کنند. ولی این بهانه | نقدر ظاهر پسند ساخته شده ,که 
حتی دك متخصص مسائل هندی بان عقیده ندارد. اینطور بنظر می‌رسد که اين 
قهاجمات بکطرفه. مانند بادهای‌موسمی اقیانوی ند تبعیت از قواین‌فیز یکی 
می‌نموده است . جغرافی دانها می‌گویند درباهای کرم » جربان آب با باد را 
بسوی خود جلب می کنند: در تاریخ هم ما می‌توانیم بگوئم که ثروت حلگه 
پنجاب و کنگ » طبعا مردم آسیای علیا و ابران را که کمتر مورد مهر, طبیعت 
وافع شده‌انده مفتون خودنموده‌است. همین استدلالات کاملا انسانی برایمثلهة 
دگل ی‌هم؛ راه حلی پیدامی‌نماید.حالا که هندیهاوایرانی‌ها سابقاً باهم‌زن کی 
متکرده‌اند؛ وبرادر بوده‌اند»آ با در کدام ناحیه از دنا بس میبرده‌اند؟ جواب 
این سژال را کسی نداده است . البته تمام تارییآسیا أٍیید م ی کند که هندیها 
و ابرانیها از صحاری بی‌پابان اروپا و آسیا | مده‌اند » ولی این دشت وسیم از 
حوالی بله بك تا فلات منچوری ادامه دارد » و نمی گوبند از کدام نقظه این 
دشت پهناور بیرون آمده‌اند. بعضی از نوبسند گان عقیده دارند که درفواصل‌هر 
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۶ سال در آسیای مر کزی کم آبی پیدا می‌شود » و در نتیجه مردم آن ناچار 
می‌شوند بصورت دسته جمعی مپاجرت ۳) این مطلت را ثیرز تباید 
فراموش کرد که همواره‌بیابان ردان محتاج» درجستجوی‌موقعیتیبرای چیاول 
اموال شهر نشینان میباشند . به‌هر حال ابنطور بنظر میرسد که درحدود اوایل 
هزارة دوم پیش از میلاد » قبایلی که بعد از استقرار در سرزمین های آسیای 
غربی به هندی و ابرانی معرفی شدند » در نیج فشار اقوام شرقی » از حوضهٌ 
سیحون و جیحون رانده شدند و از طرف جنوب بجبال مرتفع مستور از برف 
هنذو کش برخوردند ؛ چون فشار زیادتر شد عده ای از آ نم-ا جسارت سشتری 
بدا کرده بطرف کوههم‌ای‌خطر ثالك » درجهت جنوب شرفی‌روان شدند وازجال 
افغاستان عبور کردند ودر آراخوزی وینجاب مستقر گردندند . احتمالا" دستةً 
دیگر جهت جنوب غربی را انتخاب کردند و چون از اینطرف راه آسان تر 
بود » پس ازطی سواحل در بای خزر بناحيةٌ کوهستانی ماد و پارس رسیدند » و 
عده‌ای از آنها نیز در ناحیهٌ پارتی » در کنار دربای‌خزر , ماندند . این بود آ نجه 
٩‏ ساره فبول آآنوا غی*دهد: :از آن ایند «ناستان,شناسان"تکمك مت رسند . 
وا ور مان . خط نداشتند » ونادداشتهای کشی‌برای ما-باقی تگذاشته اند, 
در حقبقت این اجداد برافتخار که بعقيدة آ لمانپای رمانتيك ازدامنه کوههای 
پامیر باشکوه و عظمت فوق العاده سرازبر شدند » تا برای نژاد های پائین تر 
تمام تقوی ها و خصایص نژادی باصطلاح « ژرمنيك » را بیاورند » چیزی جز 
مردمان‌نیمه متمدن نبودند. سواران بسیارخوبی بودند وتیر و کمان‌را بامهارت 
میکشیدند . هنر اصلی نها این بود که بًسانی میتوانستند تمدن شهرنشینان 
را که در آن موقع در جلْکهٌ سند و سواحل دحله و فرات بمنتهای ترقی خود 
رسیده بود» آز ین ببرند» واین وظیفه را بخوبی‌انجام دادند . ولی‌چون علاوه‌بر 
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شحاعت ۰ هوش وذکاو تی‌هم داشتند » بعد ازخرایی آن تمدنها از بازماند آ نها 
استفاده کرده فنون وصنایم آ نها را اقتباس کردند . 
| کتون که ابرانیان صحبت ميکنيم » باید متذ کرباشیم »که يت‌مطلب 
از ابتدای ورود آ نها بفلات ابران بصورت بسیار روشنی ظاهر کردیده است : 
پایتخت های قدیم آ نها , که شهرهای مهم امروزی هستند » غالباً در روی‌خطی 
قرار گرفته ائد » که از دوشهر برشت ممکن است کشیده شود , مانند شیراز ؛ 
شاپور » تخت جمشید » باسار کاد » اصفهان و تپران وهمهٌ آنها در ناحيهٌ تشگی 
واقع شده‌اند که بمنزلهٌ پلی در وسط خاورمیانه میباشد . بنابراین محوراقتدار 
ابا نزديك حاشیهُ غربی فلات » در فاصله‌ای مساوی بین مدیترانه و سند بوده 
است. از این نقاط میتوانستند به آسانی تحت سرپرستی مادها با پارسپا ۰ کاهی 
شهر نینوا را مورد حمله قرار دهند » و کاهی به بابل دست یابند با از آنپم 
دورتر بروند و مصر یا سوریه و آسیای صفیر را بتصرف خود در آورند , و در 
آنجا به‌هند و اروپائیهای دییگر برخورد کنند» که از راه بسفور بان ناحیه 
اامتراین این جنبهٌ غربی تاریخ آ نهاست ولی درهمه موقع ایرانیان بتجاوز 
بطرف مشرق وخصوصا بجلگه حاصلخزسند و کنکه عللاقهُ زباد نشان داده‌اند, 
واین وقایع زد وخورد ۲۶ فرن تاریخ‌این سرزمین‌را تشکیل میدهد که ایتدای 
آن لشکرییکشهای ,درو وداریوش درفرن ششم قبل از میلاد , و انتهای آن 
فتوحات نادر درفرن دوازدهم هجری است . 
تا اینجا ما فقط دو رقیب را درمقابل هم‌نشان دادیم » ولی رقیب سومی‌هم 
هست که هروقت موفع‌را مناسب میبیندخودرا برروی اکن ازاین دو باهردوی 
آنپامیاندازد, ودراجرای این‌عمل, کاری رامیکند که آآن دورقیب خووهنگام 
ورودشان به این سرزمینها کرده‌اند. مقصود ما را آزرقیب سوم دریافتید » همان 
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بیابان گوذان صحرا هستند ؛ که هرچند بار_یکمرتبه بطرف شپر‌نشینان حمله 
عبکنند» و مانتد رقص بالتی » که جزئیات آن قبلا" تپیه وامتحان شده باشد » 
هر کدام بنوبهٌ خود میا بند وشعله هائی روشن‌میکنند که سر سر تاریخ را قدم 
بقدم روشن مینماید . بثابراین زد و خورد دائمی فقط بین ایران و هند نیست 
اک رک دائما باتوران تن درجنگندن . 


. قوشه 
دراه های بز رک ار تباط ببن شرق اقصی 
و مدیترانه از طریق ایران 

ایران در زمان امپراطوری روم و درتمام قرون وسطی از سیاری لحاظ » 
واسطهٌ بین تمدن یونانی و لاتين ازيك طرف » وتمدن آسیای شرقی وهندوستان 
وچین ازطرف دیگر بوده است » این وسیله ارتباط همان جادة معروف ابریشم 
است» که در زمان بودا راه ز بارت بوده . 

ی هر حدرافیدان معروفی« کودیتولمه >" (بطلمیوس) که 
درحدود ۱۵۰ تا ۱۷۰ بعد ازمیلاد بنویسند گی‌اشتغال داشت » بما هعرف ی کرده. 
بتولمه‌اطلاعات خودراهمانطوریکه خود گفته, ازنوسند؛ه بونانی‌ورومی «مارن 
ازاهالی شهرصور)» ۲ اقتبای نموده» و شخص اخیر نیزاز عمال تاجری یونانی و 
شامی بنام «مائس‌تیتیانوس» ۴ که اصلا ازمردم مقده نی‌بوده نقل قول‌مینماید . 
این مدیر موس عظیم تجارتی باین ترتیب راهی را که انطا کیه که در کشور 
شام واقع است و از طریق کشور پارت یعنی ابر ان کنونی بکشور «سر > ها ۵ 
تهیه کنند گان ابریشم معنی‌چینیان میرود معرفی‌مینماید . 
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۶:۷۲ تمدن ایرانی 

این‌راه پس ازعبورازسور به متعلق برومیان؛ آزفرات درمحل «عیراپولیس 
ممیج گذشته وارد (همدان) و ری وصد دروازء (دامفان) میشد » و از آ نجا 
بمرو ( که انطا که قدم درابالت مارژیان است) مبرفت » سپس به‌بلخ هیرسید 
ود دراین موقم به هند وسکاها بعنیاحتمالا" «بوچه» های چینی» و« طیخا»- 
های هندی تعلق داشت ‏ 

ازبلخ » راه ابریشم بطرف پاهیر میرفت . پتو لمه‌میگو یددر یکی ازدره‌های 
پامیردرپای کوههای« کومد» ۲ برجی ازسنگ‌بود بنام « لیتینوس پی رگوس» ۲ 
و تزديك آن برج بين کاروانهای شرفی و چینیها مبادلات مال‌التجاره صورت 
میگرفت ۰ ابرت هرمان» ۴ تصورمیکند که این نقطه در درة قزل سو » بین 
سلسله جبال عرضی آلتائی و در سر راه حوضهٌ جیحون علیا و درهٌ کاشفر » واقع 
شده با . ژوزف ها کن که در این نواحی مسافرت کرده» عقیده دارد که این 
برج سنگی‌را همانطوریکه قبلا" پیشنهاد کرده بودند, درطرف « تاش کور کان» 
بین « واخان » با « پامیر کوچك» و سرچشمةٌ «بارقند دریا » در شمال کردنة 
«مینتکه» ٩‏ باید جستج و کرد . 

در کاشغر راه بدو قسمت مبشد : راه شمالی بطرف «کوچا» ۴, که بعقیدء 
آ ت هرمان همان «ابسدون سیتیکا » ۲ ی جفرافی دانهای اسکنکربه است» 
میرفته واز آ نجا راه < قره شهر > را که احتمالا" «دا کسانا‌ی ۸ قدیم است یش 
میگرفته . راء جنوبی ازکاشفر شروع شده , از طریق بارقند» و ختن » و نبابه 
«میران» واقم در « لوبنور » * یاه لثولان >" ۱میرفته اس : طلمنا پاندستل خر 
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بود که درتزدیکی ختن مجسمه های بودائی بسباك بونان و رومی پیدا شده » و 
ازشهرمیرآن نقاشی‌های دبواری به‌همین‌سباث بدست آ مده‌است . 

این دو راه در«توئن‌هوانگک» ۱ بههم‌متصل میشد . این‌اولین شهرسرحدی 
چین است که حفار بپای هسّت های <« اورل اشتین > "ول تلو ۳ بدان 
شهرت سار بخشیده است . سپس‌جادة ابریشم » پس ازعبور از خط واحدهای 
دکان سو »۴ وارد چین ميشد و بشهر « چانك نگان» ۵ با «سینگان فو» 1 
میرسید » و بعد به « لوبانگه» ۷ «هونان فو ۸ . پایتخت هان های انی 
منتهی می‌شد . بنظر می رسد این شهر » همان شهر « تینا > ی کتاب که بتولمه 
باشد . 

اهسی راه است که کاروآنپای چینی در قرن اول میلادی ابریشم را تا 
پای « برج ی وردنت . ودراتساا ترا با مال‌التجاره‌های ابرانی‌ورومی 
که ازتیسفون با انطا کیه | مده بود , معاوضه میکردند . دراین‌مورد کفته‌های 
جغرافی‌دانهای رومی با افوال مورخین چینی‌کاملا تطبیق میکند . 

ول این راما بر شم که از افعا نستان عبورمیکرد. راه زبارت عبادتگاهای 
بودائی نیز بود . از این راه » در چهارقرن اول میلادی » مبلغین بودائی چینی 
پس از ببمودن راء تر کستان شرفی و افغانستان » خود را بمعابد بودائی » از 
قندهار تا « مکادا ۴ می‌رسانیدند.. 

هیثتهای علمی ۰ که » در رس آ نها هیئت بسیار مشهور « پل پلیو» قرار 
گرفته بود» در سالهای ۱۹۰۲ تا ۱۹۱۲ میلادی و اخیر1 هیت « سیتروئن آسیای 
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۷ تمدن ابرانی 
مر کزی » که « ژوزف ها کن > ریاست آترا از نظر باستان شناسی داشت » در 
تر کستان چین کنوتی‌مقدارزبادی از آغاو این رفتو ‏ مدهارا بدشت آوروم‌این: 
در قزل نزديك « کوچا * و در تورفان » باستان‌شناسان ما آثار صومعه‌های قدیم 
بودائی را که آمروز متروك مانده پدست آورده‌اند . در این صومعه‌ها. تعداو 
زیادی مجسمه‌های کوچك کلی و نقاشی‌های دیواری بسیار زیبا , بسيك بودائی» 
خندا شدم وهیه ها از نظر صنعتی تعلق بسبك بونانی با ابرانی دارد » وهرقدر 
بطرف چین نزددك می‌شویم »۲ ثارسبك چینی نیز با دو سبك فوق‌الذ کرممزوج 
میگردد . آقای پل پلیو و ژوزف ها کن مدارك قطعی برای اثبات وجود راء 
« یونان تا چین > » ازطریق کشور پارت با ساسانی و اقغاستان بودائی» بموزء 
کیمه در ار 1۳ باید متذکر باشیم که بك عده از مبلفین 
بودائی که باین طریق مذهب بودا را بچین میبردند » از اهل افغانستان با 
یا کستان کنونی بودند » که در آنجا همانطوربکه ژوزف ها کن نشان داده / 
هنر بونانی و بودائی با هنر ابران مخلوط وممزوج شده بود . 
در حدود سال دویست میلادی در چین شمالی مجتهدینی از مذهب بودا 
پیدا میشوند که بقول مورخین چینی غالب آنپا از کشور پارت با اففانستان 
با هندوستانند . 
مبلغین مذهب نسطوری‌نیز از کشورساسانی از راه ابرشم نجین مپاجرت 

کردند . درحدود سال ٩۳۵‏ م . کاروان‌ها و راهبینی که باین طربق ازشپربابل 
براه افتادند» از مارژبان (ناحیه مرو) با با کتربان (ناحیة بلخ) عبور نمودند , 
تاقلب خاوردور پیش رفتند و اژلین کلیسای تسظوری را در پابتخت سلسله 
« تاننگه > دز شورس نکاننو بنا نمودند » و در سال ۱۵۹ هجری (۰۸۷۸۱) در 
همین شپرسنگ لوح معروف مسیحی» متضمّن دعای مذهب مسیح بزبان‌چینی 








فص ده ۱ 7 
وسریانی برپا کردند» وامروز رونوشتی از آن سنکرا دریرابرمدخل کتابشانة 
موزء کیمه در پار.س میتوان دید . 

د . گروسه۱ 
ایران خادجی 

تمدنایزان یکی از درخشان‌تر ین تمدنهای دنیای قدیم است که از سه 
حزارسال پیش تا کنون بدون انقطاع در ناحیهٌ بزر کی از آسیا نافذ بوده است؛ 
وی کر از حدود ابران تاریخی خارج شویم خواهيم دید که قدمت آن از 
سه هزار سال هم تجاوز میکند .و به پنج هزارسال میرسد » زیر! دوهزار سال 
پیش از اینکه ابرانیها باین سرزمین ببابند » و هنکامیکه هنوز در سواحل 
زار آسکی اد اشعتل دارای تمدنی بوده‌اند که ما آ نرا تمن پیش از آربائی۲ 
هی نامیم ۰ 

من باب جملةٌ معترضه باید بگوئیم هیتلر کلم آربائی را از مفپوم خود 
خارج کرده 29 مللی اطلاق نموده است که بزبان هند و اروپائی صحبت 
میکننه . ولی درحقیقتآریائی فقط اقوام شرقی این جماعات بوده‌اند» و دقیقاً 
به ایرانیها و برادرانشان هندیهاباید اطلاق کردد . بطور تحقیق آریائی بعنی 
«هند و ایرانی» . البتّه مقصود ما این نیست که زبانهای اروپائی مانند بونانی 
و لاتن و سلت و غیره شبیه بزبانهای ابرانی نیست . برعکس » این زبانها همه 
خواجران یکدیگرید.» که در خدود چپار هزار سال قبل از نکدیگر جدا 
شده اند . 

یش از اننتکه از بکد تک حداتشونف» در رکدامبمیحل | قوار 
داشته‌اند ٩‏ | کرجواب این‌سوال داده شود » کانون اولية زبانهای هند و اروپاثی 
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۶:۷۹ تمدن ایرانی 

پیدا خواهد شد . سابقاً این کانون را در ناحیةٌ بلخ بعنی قسمت شمالی افغانستان 
کنونی قراز میدادند . طرفداران ان بزر کی امروز آنرا در آ لمان شمالی 
قرارميدهند. ولی‌بطور کی | کنون غالب دا نشمندان طرفدار این‌فر ضیه هستند 
که کانون اوّلية هند و ایرانیها در بیابانهای جنوب روسیه در شمال درریای سیاء 
قرار داشته است و فکر میکنند که در نجا سلت‌ها و ابتالیائی‌ها بطرف ارویا 
رهسپارشدند » وابرانیها راه ابران‌را پیش گرفتند, و عده‌ای از ایرانیها بطرف 
هندوستان رفتند . 

بنابراین باید جستجو کرد که ابرانیها که‌ازطرف صحاری روش وترکستان 
بطرف فلات ابران میآمدند» از کدام راء باین سرزمین رسیدند؟ از راه قفقاز 
با راه تر کستان شوروی کنونی ؟ به‌هرحال ما بطور قطع راجع به‌این سوّالات 
چیزی نميتوانيم بگوئم . تنها چیزی که برای ما مسلم است» این است .که 
عده‌ای از ابرانیها فلات ابران را مورد سکونت خود فرار دادند و این فلات 
از ان,ببعد بنام آنها فلات ابران خوانده شد و اففانستان کنونی جزو آن بود . 
عده زیادی از آن قبابل درهمان صحرای روسیه یعنی تر کستان شوروی کنونی 
ماندند» وعده‌ای نیز بترکستان چین رفتند . تمام این نواحی را اىرانیان توران 
نامیده‌اند , که در حقیقت همان ابران خارجی است ؛ و سا کنین آن در قدییم 
به نام سرمت‌ها و سکاها » شناخته ميشدند و بزبان‌های ابرانی تکلم میکردند 
وازند کی الا ماننه اجدادشان زند گی نیمه چادرنشینی بود . ولی در ابران 
در همین موفع برادرانشان در نیج آشنائی با تمدن بین‌النهرین از حسالت 
ظجرا کدی بتدریج خارج شده بودند و وارد شهر نشینی مرگردیدند: 
مدتپا تصوّر میکردند که توران همان کشور سکاهای روسیهُ جئوبی است 

و کشور سیتهای تر کستان را مردم ترك و مغول تصرف کرده بودند؛ امروز ما 
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فصل دم ۱ ۱ ۰:۷۷ 
بقین دادیم که توران مان بان خارجی »۰ یعتی مسکن ایرانیانیست که در 
مقابل تمدن ماد » نبنوا » بابل و درمقابل اصلاح مذهبی زرتشت مقاومت بخرج 
داده‌اند . تا چه مدت این ابران خارجی دوام بافته‌است ؟ در قرن هشتم پیش از 
میلاد سکاها در تاریخ ظاهر میشوند و این‌ها همان سکاهائی هستند که داربوش 
با نها در جنگ بود » ولی آن عده از سکاها که ساس نام داشتند » و در فرغانه 
و در «تبان شان »۱ تاحدود کاشتی مسکن داشتند ناچارشدند از شاهتشاه اطاعت 
کت یوناتیها با سکاها با واسطةٌ مرا کز بونانی نشین مستقر در شبه جزیرء 
کریمه » رابطه داشتند . شهر آتن نیروی نظامی خود را از مبان آ نها انتخاب 
کرده بود . اسکندر دز آسیا در شمال سیحون با آنها زد و خوردی کرد » و 
پا وه رازه۱۳ نها قنا نود (خجند مرو ) : 

باید تذ گرداد که بین ابران شهرنشین وایران چادرنشین بعنی بین‌ایران 
شاهنشاهی و ابران خارجی » اختلاف بسیار کمتر از آن بود که همواره تصور 
می‌کنند» مثلا نویسند گان قدیم میگویند پارتپا بلهجه‌ای تکلم میکردند که 
بین زبان سکاها و فارسی بود . 

در اروپا در صحاری روسیه جنوبی . سکاها تا ۲۰۰ سال قبل از میلاد 
استقلال داشتند . در ین موقع برادران آنپا , بعنی «سرمتها » جای آ نها را 
گرفتند » و درقرن سوّم بعد ازمیلاد « گوتها » و درقرن چهارم «هونها» جانشین 
سرمتپا شدند . 

ا تیان خارج هدتها بضات خود اداهه داد »دا نشمند هعروف 
فرانسوی « پل پلیو» , و دانشمنه معروف دیگرانگلیسی «سر اورل اشتین » در 
ناحیهُ کاشغر وختن ».در تر کستان چین امروزی » متونی بدستآورده‌اند » که 


[160 - 0080 - 








۶:۷۸ تمدن ایرانی 


بزبانی نوشته شده که امروز متروك است و این همان زبان ابرانی شرقی بوده 
است » که لهجه‌ای از زبان های ابرانی است . این متون بما نشان مبدهد که 
زبان مذ کور در کاشغر وختن تا سال هزار بعداز میلاد (4۸۳ هجری) بکار برده 
میشده است. از آن‌تاریخ ببعد ابران‌خارجی بطورقطع‌مبدل بتر کستان کردیده. 
بازهم باید اضاقه کرد که فقط از نظرتبدیل زبان‌این تفییر شکل قطقی‌عحنوس 
کردید " زیرا در حقیقت سا کنانکاشغری » بشهادت نژاوشناسان ؛ وسته‌ای از 
ابرانیان هستند که زبان تر کی را پذبرفته‌اند . 
ره 
سکاها و اوستها 

از نظرجنرافیائی‌ناحیه‌ای که در آن بزبانهای ایرانی تکلم میکنندبسیاز 
واضح و دفیق است . معهذا در زمان قدیم بسیاری از ملل ابرانی در خارج از 
۹ تحت‌عنوان ایر‌ان‌شناخته شده بود؛ مسکن‌داشتند. مثلا درتر کستان 
امروزی و در استیها وقسمتی از زمینهای کندم خیزو لکا , مللی مسکن داشتند, 
کد از افوام نزديك مادها وبارسپا بودند . 

هرقدر بطرف‌شمال برویم وا کانون تمدن هائیکه در ابتدای تاریخخدر ین 
النهرین بوجود آمده بود دورتر شویم » بمللی برمیخوریم که کمتر از مزابای 
تمدن بهره‌مندند» و با نها «بربر»میگویند . متمدن‌ترن این اقوام که‌درجنوبت 
مسکن داشتند زارعین سواحل دریای سیاه بودند که با یونانیها بسیار خوب 
مستاخقفد: یله این اقوام که هردوت آنها را قبل از اقوام نواحی مستور از 
برف قرار میدهد , و همه از قبابل ایرانی بودند» زند گی خود را از طریسق 
چادر نشینی و چپاول وغارت شهر نشینان مسگذار ندند و درمقابل فاتحین مقاومت 
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فصل دهم 3 


سخت نشان مىدادند : مثلا" مطیع‌دار یوش ادا زو | سر زمر مور اتکی از 
آنها بسیار وسیع بود » واسبهایشان بسیار تند میدویدند . بو نائیها و با 
را «ست‌سکیته»۱ و «سرمت -سورموته»۲ مینامند و بعدها آنهاراسرماتة» ۳ 
نامبدند ۰ اسامی خاص مردا نشانو اسامی اما کن شکوتتشان که بدست مارسده 
نشان مبدهد که از ملل ایرانی نژاد بوده‌اند » و زبانشان نزدیك زبان دا ۰ 
وخشا بارشاست . 


ر یوش 


ان اطفال کم شدة ابران چه خدمتی بتمدن جهانی کرده‌اند ؛ 

خدمت آنها بی‌سروصدا بوده و هميشه واسطه بوده‌اند . از طرف جئوب و 
مشرق فنون و صنایع واشیاء وافکاری بدست میآوردند »و آنها را به‌اقوامی که 
بعد ها «اسالاو » نامیده شدئد » و به ملل فیئوایغوری » انتقال میدادند و مدتها 
کارشان این بود . زبان مجارستان هنو زکلمات قابل توجهی دارد که از زباناین 
ملل ابرانی‌درارویا بصورت‌اشکال جدیدتری گرفته شده . 

باستان شناسان‌در ضمن کاوش در ۶ کور گان‌ها»بعنی‌درقبرهای روسیهجنوبی 
خزائنی کشف کرده‌اند » که تشان میدهد که این«بربر»ها تزبینات زیبا رابسیار 
دوست میداشتند » و از این نظر شباهت به «سلتها» و ژرمنها پیدا میکنند ؛ و 
مدتها جغرافی دانهای متخصص عهد قدیم آ نها را خوب تشخیص نداده بودند . 
به‌هرحال همین قبورتنها مدرك تار یخی برای تشخیص این ملل است . 

هردوت بماهیگوید وقتی ,یکی‌از رسای‌قبایل را بخاك میسپردندتشر بفات 
بسیار مفصلی انجام میدادند ۰ ابتداقربانیها میکردند : تعداد زبادی اسب‌قربانی 
خکزدند » واحشای آنها را بیرونر بخته شکم آنها را از کاهمپرمیکردند »ودرقبر 


متوفی فرار مید‌ادند ۰ سپس زوجه‌ها و اسرا و خدمتتگز ارانشن را بقمل‌رسانیده» 
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۰۸۰ تمدن ایرانی 
با او بخالك می‌سپردند » و بعد از آن در آخر سال پنجاه‌جوان رامیکشتنداوبر 
روی پنجاه اسب کشته سوار میکردند » ودر قبر رئیس قبیله میگذاشتند.بملاوء 
با مرد گان سلاح ماو جواحرات آنها رابخا میسیر‌دند»» و با ايشکه در حعان 
ادوار قدیم این قبرها شکافته شده وغالب جواهرات آن دزدیده شده ولی‌مقدار 
زیادی از آنها بدست پافتان شناسان امروزی رسد ات 
سکاها مدتها | رام وسا کت بودند» ودر سرزمین خود چادر نشینی میکرد ند 
ودر نوشته‌های بونانیا ورومی‌ها مانندملت متکبر و آ زاد وعقب افتاده‌ای‌معرفی 
شده‌اند. با اینحال در میان آ نپا حکیمی بنام «اناخارازیس»۱ بیدا شده است . 
پاسبانهای شهر آتن از میان این قبایل انتخاب می‌شدند» ودر اطراف] کرویول 
این جوانان رشید خارجی, که زبانآ تنیها را با لهِجهٌ مخصوصی حرف میزد ند, 
وتمام افعال یونانی‌را بغلط صرف میکردند. باعث تفریج مردمآ تن بووند. 
سس ناک ۱۳۳ پیش از اولین جنیش‌هائیکه نشانهةٌ حملات بز رک بود, 
این چادرنشینان وجانشینان نان» از خواب بیدار شده» تحت فشار قبابل‌هون, 
مانند ژرمن‌ها وقبایل دیگر» بح ر کت درآمدند, ودو امپراطوری ایران و روم 
ناچار بار فشار آن‌ها را تحمل نمودند. 
این اقوام تحت نام «سرمت» و«آلان» و«رو کسولان»۲ ودبازیش»۳ بطرف 
مغرب روی نپادند . تعداد آ نپا از صد هزار نفر تجاوز میکرد . امپر اطورها و 
سردارانشان در ابتدا با آ نها ماتند سابرین رفتار کردند» باین معنی کهآ نهارادر 
خدمت خوی ش گرا فتند وبجان قبایبل دیگرانداختند, باآنها را در ابالات‌ستفر 
ساختند .شهرهائی از کشور فرانسه که «سرمائیز»* نام دارد دز ابتدا مورد 
سکونت سرمتها بوده. امروز اين ملل یا ازبین رفته‌اند با متفرق شده‌اند» بادر 
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فص دهم 


تهاجمات بعدی مستهلك. کر دنده| ند ۰ 
فقط یکی‌از این‌ملل در ففقاز به هموربه‌حبات خود ادامه مدهد و باست. 
خویش به قبایل چر کس استقلال خود را حفظ کرده است . ۱ 


اوست نام دارند» وزبانشان ایرانی است و فقو لکور و تار یخ حما 





بن قوم اوی با 

سی مخصوص «خود 

دار ند . ظاعرا مسلمانند ولی دین «سیح هم میان آنپا معمول است, و و ۳ 

یعسی از عقاید مذهبی آ نها هنوز باقیماندة زمانیست که بت‌پرست بوده‌اند ,و 

مقاسه وتطبیق آنها باا نجه که هردوت و آمین مارسلن پرای سکاها و سرمتبا 

گفته‌ا ند بسیار نافع وقابل توجه میباشد. 

درقوق شرحی راجع بمراسم بخاك سپردن اموات درمیان قبابل سکاها داده 

شتا ساقه ميکنيم که نظیر این تشر یغات نزد اقوام «اوست» نیزدیده 
مبشود. يك نژاد شناسراجع 2 چنین مینو سند: «وقتی فردی ازافراداین 
قبله درمی‌گذرد خویشاو ندانش ازهیچ فداکاری برای تسکین روح اوخودداری 
تمیکنند. ابتدا هرچه را که فابل فروش است از دارائی او بفروش ممرسانند » 
بدون اینکه در فکرفردا باشند, وغالبا مر کث رئیس خانواده بمنزلهٌ شکستو 
نابودی‌کامل آن خانواده است. مواردیرا رک تمام حشم متوفی برای 
اولین فربانیها پس از مر کت پدر خانواده مصرف شده و اطفالش بکلی محروم 
کرد سا به‌شپادت خود «اوستما» عجموعقربا نمهاوخیراتی که برای متوفی از 
مك خانو ادة متوشط در ىك سال در اواخر قرن ٩۱داده‏ میشد» از ۲۰۰۰ روبل 
تجاوژ میتکرد (بیش از۵۰۰۰ فرانك طلا): ودر سال اول وفات۱۲ بار بقربانیهاو 
خیرات متوسل می‌شوند. وءزاداری از طرف مردان و زنان با شدت و حرارت 


فوق|لعاده بر گذار ممشود.؟ 
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وت تمدن ابرانی 
او ۱ ۳ خودرا با سلاح‌ها و ساییاشیای متعلق به‌او 
بخالك نمی‌سیار ند ولی‌باد کار این مراسم هنوز باقیست و روی ستگه قبور نقش 
سلاح وسایراشیائی را که سابقاً در قبر مردگان قرار می‌دادند نقش می کردد. 
در این نقوش فشنکدان وظرف مخصوص باروت و چاقو و تفنگ و شلاق دیده 
می‌شود» ودر پائین این اشیاء اشکال يك اسب ويك کوزءآب و بك فنسان اضاقه 
هی ۳ اینها همه نمایندهٌ ظروفی است که سابقاً در کنار متوفی در قبر قرار 
داده مسشد . 
تا امروز در نزد اقوام «اوست» یاد کار تشریفات قربانی اسب در کنار قبر 
مرد گان» برای اینکه در دنیای دیکر از آن استفاده کند , باقی مانده. هنگام 
تشر بفات دفن مرده» وقتی جسد اورا درقبر میگذارند» اسب اورا نزدبث جرد 
می آوردند» ویکی از حضارخطابة مفصلی‌می‌خواند ودر ضمن آن تمام‌سختی‌های 
راه را در دنیای‌دیکر بادآ وری میشماابد. 
پس‌ازبیان نطقء سه باراسب را بدورقبرمی گردانند» وبهاو 1 ی جو نو هن 
وجامی را که اسب از آن آب جو نوشیده بطرف سم پای او پرتاب میکنند ء تا 
بشکند » و برای اینکه متوفی بتواند اسب خود را در دنیای دیگری بشناسد 
کسعت ول 5و اسب را میبرند. یالااقلآ نرا شکافی میدهند. سپس‌بکی ازحنار 
ما براسب میشود واو را میدواند بطوریکه عرق کند. 
ضمن سایر مراسم؛ خانواده‌هائیکه درطی سال ییکی از خویشان خود رااز 
دست داده‌اند» يك هفته بعد از روز اول سال مراسمی بجا میآورند. این هفته‌را 
«هفته ده" می گفتند. درضمن این تشریفات نان بزر کی که بتواندبرای خورال 
بكث نفر درمدت بکماء کافی باشد میپزند» بعد آدمکی درست میکنند, ولباسه‌ای 
مرده رابه‌آن می‌پوشانند» سپس دمك‌را روی‌نیمکتی می‌نشانند. ودراطرا ی آن 
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اشیای‌متعلق به‌مرده» از قبیل تفنگک وخنجروشمشیر وچیق وبالالایکا وغیره را 
قرارمیدهند» حتی به‌اودت بطری عرق‌هم می‌دهند» زبرا تصور میکنند که‌روح 
متوفی از ملكالموت اجازه میگیرد که ساعتی بر روی زمین بیاید » و بصورت 
کی کل خودش مشخول‌شود. واین اجازه به‌او داده‌مسشوو . 

گذشته ازاین عادات وستن ة قدیم» قوم «اوست» در قفقاز قومی بسیارفعال 
است, واز افکار وعقا بدجدیدکامال" آشنائی دارد. عده‌ای از «اوستها» ۷ 
که اتفاقاً شبیه بنامپای ابرانی است » زیرا آنها را دابرون»۱ مینامند. 

به‌این طریق دراطراف ایران قبایلیمسکن دارند که وارث تمدنایر‌انند, 
بوما در اینجا فقط ملت ارمنی را نام میبریم. 

ارمنیما | برانی‌نیستند وز بان‌آن‌ها که‌باارادة‌مخصوصی | نر امحفوظداشته اند 
ابرانی نیست؛ ولی همانطوریکه در زبان انگلیسی کلمات نرماند زباد است در 
زبان ارمنی نیز کلمات ابرانی زیاد دیده ممشود که از ایام قدیم حفظ شده » و 
مربوط به‌افکار با اموراجتماعی با عناصر تمدن, با اشیاء میباشند. بطوریکه 
فرن نوزدهم‌اولین زبان شناسانی که مشغول طبقه بندی زبان‌های هندواروپائی 
«ودند» زبان ارمنی‌را بجحای ی از زبان‌هایمحلی ایران به‌حساب آورده دودند. 

وجود این کلمات در زبان ارمنی باد گار آن زمانیست که پارتها » .بعنی 
ایرانیان سا کن حاشيهةٌ دربای خزر» پس از بیرون کردن سلو کیها از ایبران » 
واحیای استقلال آن» کشور ارمنستان را مطیع خود نمودند» و یکی از اعضای 
خاندان سلطنتی خودرا بیادشاهی بر آن کشور کماشتند, و به‌این طریق این‌ملت 
خشن ونیرومند با طبقه‌ای ازاعیان متمدن حشر و نشر پیدا کرد. 

اشکانیان ابتدا درابران منقرض‌شدند» سپس درارمنستان هم حکومت‌خود 
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را ازدست دادئد. وفاتحان دیگری جای [ نها را کفتته ولی این ربا کارهای 
قدیم همواره در آن کشو ر باقی‌مانده» وزبان شناسان‌ارمنی که افراد عالیقدری 
درمیان ابشان بافت می‌شود هرسال لغات جدیدی را که از دوهزار سال قبل‌واور 
زبان آنپا شده تشخیص می‌دهند. 2 دومزیل) 
هنر وصنعت | یران خادجی 

در زیر سایه‌های باغ «مونسو) در پاریس » در موزء کر نوشی» , تسداد 
بر گزیده‌ای از برتزهای لرستان در معرض نمایش قرار داده شده . این اشباء 
عبارت است ازتعدادی ازقطعات برنزی کوچك از قبیل سنجاق و دهانهٌ اس و 
دسته خنجرو خصوصاً بزهای کوهی بسیار زیبا. اشیای‌بر نزی لرستان ظاهر آمتعلق 
به‌فرن‌دو آزدهم تا هفتم قبل از میلاد است + ولی نقش بز کوهی‌بهسث موی 
نطوریکه در بین آنها دیده میشود یاد گاری بسیار قددمی از بین‌النهر ین 
منماشند/ که در روی مپره‌های استوانه‌ای نقش مشد. 

ارتواف در اکگ از قفقاز عبور کنیم .همین بزه‌ای کوهی را با همین 
سبك , که در عین حال ح‌ از طبیعت تقلید شده هم بصورت مصنوعی در آمده 
خواهیم دید؛ وبازبالاتر از آن . همین اشیاء با همین سبك و ساخت در صحاری 
وسیم » خصوصاً درنواحی جنوبی روسیه » که مورد سکونت سکاها بوده »و ور 
تر کستان روی وئواحی سیبری و مفول بافت می‌شود . 

این موضوع مربوط به‌قرن هفتم پیش از میلاد است . در این موقع سکاها 
ازقنقازعبور کرده‌اند وبكك قسمت از سواران آنها در ناحية کنونی آذربازجان 
مستقر کرد ددهءانقونا مادها که باآثبا هم نادند همسایه شده » وعده‌ای از آنبا 
تاحوالی صربستان امروزرا متصرف گردنده‌اند. 
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ما مدار کی ازتجانس وهمجواری صنعت مناطق آسیای نزديكك با صنعت و 
خی واه دزوست دادیم و آن تبری است که از آ هن و طلا ساخته شده و ور 
«کلرمس؟ در« کوبان» پیدا شده » ومتعلق به سکاهای قرن ششم پیش ازمیالاد 
است .روی این تبر که امروز در موزة ارمیتاژ محفوظ است » نقش معمول در 
بین‌النم‌رین بعنی دو بز کوهی که در دو طرف درخت حیات جاو بداناستاده‌اند, 
دا رو و در کنار آن بزهای کوهی بسیار زیبا مشغول دویدن هستند » با 
خواییده‌اند» واین نقش مخصوص سکاهاست . 

تمام صنعت حیوان سازی سکاها از انا شروع میشود »و از روی تعداد 
زیاد قطعات زر گری ونقره کاری و بر تزهائی که خصوصاً درموزه ارمبتاژمحفوظ 
است »ینطورمیتوان تعریف کرد, که این صنعت طبیعت سازی آشوری وبابلی 
رابسوی سبك تزییتی می کشاند. به‌این طریق سباث هثری‌و صنعتی استهها برای 
فرنهای متمادی در روسیهُ جنوبی تشکیل شد. ولی باید متذ کر گردید که این 
هر ارتباط خود را با هنثر حیوان سازی سمیر به («یاسیر رك» 7 «تا کار»۳ 
و«مینوسینساث» * درناحيةٌ «اردوس») * قطم نمود. 

ولی آزهمین ابتدا دو جربان مخصوص در این هنر بدیدار «گردید ۱ کی 
جرریان طبیعت سازی » که مخصوص ملل شکارچی است » که بملاحظهٌ دقیق 
۶ وت حیواناعاوت ءکرذهاند/*دشگری عشق به‌تزبینات»_ که جررنان فوق را 
به‌سوی‌منظورهای کامللا تز بینی سیر میدهد. 
این‌عشق به نقوش تزیینی » مربوط بشرابط زند کی مردم چادرنشین است » 
آعم‌ازاینکه مربوط به‌اقوام غربی‌سکائی وسرمت از نژاد ابرانی باشد با مربوط 
به‌هو نهای‌شرفی از نژاد ترك ومغول. چون این‌اقوام خانه‌های ثابت و ثروت غبر 
۳ ۴ ۳۱۵۵۱05۵105 ۵- 00005 
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منقول نداشتندء تج | نهامنحص به‌اشیای تجملی‌وتزیینی مربوط به‌زیو رکه 
وشن هی 

ولی این اشیاء از قبیل سنجاق قفلی و حلقه‌های مربوط به‌ژین وب رکه و 
تزبینات‌مربوط به‌ارابه » وتز بینات مربوط بعلائم نظامی » وبیرقها : همه با یكث 
سبك مصنوعی خارج ازطییمت ساخته شذهااتنت وونشلاوه اثر لپا و عولیا ۱ 
این نواحی همه چادرنشین بودندء وبیشوعمر خود زا رژیاتودو تکار ۶ 
حال کله‌بانی حیوانات اهلی مبگذراندند . 

بنابراین امری طبیعی بود که بعلت ۶ زند یشان » وسبك مخصوص 
تجمل وتزییناتشان » ایناقوام چادرنشین ازهتل و ضنایی.آشوری و بابل نوا 
ان قوش را مکش ود موضوع آن جنک حیوانات بصورت مصنوعی وخارج 
از طیعت باشد. 

منرایرانیان چادرنشین » هنرایران خارچی» حنرسکائی» باهونام دیگوی 
بت دهد درمقابل‌هثرایبران شهرنشین قرارمگیرد: 

آشو رم و ابرانبپای هخ-امنشی مانند چینی‌های زمان سلسلهٌ «هان» , 
حیواناتی را نثان میدهند که بدنبال اک سکن مییرند با با هم نزاع مفکنندزر 
ولی هنرمندان صحر! و سکاها» باهونها» بر عکس غالبا اشیای خود زا قوش 
درهم وبرهمی‌مزدن میکنند, که به‌هم آویخته‌اند , و از این جهت هنر ایشان 
به‌يك‌هتر درامی شباهت بیدا مبکند» کهدر آن پلنگه به اسب حماه عشکرن ۰و 
اسب با خرس باحیوان دبگر با سایرحیوانات‌بههم در آویخته‌اند, ولی‌هیکدام 
فرارنمیکنند, فقط با کمال حوصله بکدیگررا خفه میکنند و مانند این است 
که غالب ومفلوب هر دوبسوی مر کت میروند. ولی یکنوع «دینامیسم) داخلی 
درنقش این حیوانات وجود دارد , که گر از حال طبیعی خود خارج نمیشد و 
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متوسل بسبك مصنوعی‌سازی نمیکردید» نیروی تراژيك فوق‌العاده میبافت . 

تر کیبات و تمایلات هنر منطقةٌ وسیمی که از «ادسا» تا حدود چین ادامه 
داردتغییرمییابد» به‌این‌معنی که هرقدر از طرف مغرب به مشرق نزدیکتر‌مشود 
جنبهٌ ایرانی بودن آن بر جنبه چننی بودن ان غلبه پندا مسکند. نمو نه ادن 
قبیل اشیاء رادر موزةٌچر نووسکی و زو کیعهمتواان ز بت (صفحه ای از برئز با 
اشیای‌بر نزی کوچك به‌صورت مجسمه, که موضوع آن به‌هرحال حبوان است) 

درموزهچر نووسکی نیز ار تباط این‌حیوان‌سازی‌برروی‌اشیای کو چك در نزی 
متعلق‌بقبایل صحر انشین راء با برنزهای كوچك چینی متعلق بزمان کشورهای 
«جنگنده» بازمان«هان»میتوان استنباط کرد؛ واین ارتباط خصوصاً درسنباو ‏ 
قفلی‌های مجموعه « کو آفار» ۱ بیشتر ظاهراست . 

به‌همین طریق درموزه لور ودر موزة «کلونی» ۲ » نفون همین هثر مردم 
صحرا رادرهثرخودمان در عهد «مروونژی؟ و در هثر دورء پیش از رومیان در 
فرانسه , مشاهده ميکنيم . در حقیقت سنجاق قفلیهای فرانکها همانطور رکه 
«لوئی برهیه» ۲" و «مارسل اوبر» ۶ متذ کر شده‌اند کاملا تحت تأثر صنعت 
میناکاری سرمتها ‏ که دنبالهُ هنرسکاهاست قرار گرفته‌اند. حتی درسرستونهای 
کلیساهای «رومی» ما اشکال آژدها و سایر حیوانات افسانه‌ای وجود دارد که 
به‌سباك صنایع صحر | ساخته شده . 

و این‌تنها » هنرایران خارجی‌نیست . حدود افغانستان و کاشغر» بعنی دو 
طرف پامیر» که وابسته بمذهب بوداست نیز جزوابران خارجی‌به‌حساب میا بد. 
از اختلاط هنر ابران وهش بودائی تر کیب فوقالعاده‌ای بوجود آمده است » 


(زوزف جااکن؟ آرترا هش‌ابرانی وبودائی نامیده»است. باين سبكك هذری از 
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ثرن چهارم تا هشتم میلادی رو نقی داشته » و بهترین ثمونهٌ فر‌آورده‌های آ نرا 
امروز دره‌وزة «کیمه» ميتوانیم ببينیم. دربدامیان در اففانستان » در قزل و ور 
تورفان (تر کستان چبن) » يك مکتب حجاری و نقاشی ابران و هندی بوجود 
انم رکه در نتیجهُ کاوشهای «پلیو» و «هاکن» تمونه‌های خوبی از نقاشیهای 
دیواری آن به‌موز کیمه رسیده :و در آن نون صنعت ابران غیر قابل 
انکارست : 
بسیاری از ما ازنتایج‌کار دانشمندبزر که ژوزف‌ها کن که موقعی موزه‌دار 
ی کت ۱ بود ودرافغانستان ازه۱۹۲ تا ۱۹6۰ م ۰ بکارحفاری اشتغال واشت, 
اطلاع داریم . بیشتر| کتشافات اوراجع به‌همین‌صنعت برانی وبودائی بوده است» 
که با همکاری خانم و آقای کدار » بسیارخوب آن را مطالعه کرده است. خانم 
۹ ۱۳ و مرحوم ژان‌کارل بعضی از کیی‌های نقاشی های دیواری بامیان را 
به‌موزه گیمه آ ورده‌اند. که‌صورتهای آن‌بدون شك ابر انی‌هستند. به‌همین طرییق 
در قسمت مهمی ازنقاشی‌های دیواری که «هاکن» آنها را درقرل ودر تورفان , 
در ضمن مسافرت «سیتروئن»» مطالعه کرده » نفون هثرابران مشاهدء مکروم. 
و این نفوز مانند نفوزی نیست که هم | کنون بذ کر آن پرداختیم و مر بوط 
به ایرانیان چادرنشین وشکارچی مراتع روس و سیبرریه بود که اسب‌های خوب 
تربیت می دردند و بزهای کوهی شکارمی نمود ند بلکه‌نفوذابرران خارجی نی 
زارعین شهرنشین مقیم واحه‌های کاروانی » واقع در کنار جاده قدیم ابریش , 
بعنی همان راهی بود که « مار کویولو > از اقغانستان تا ابالت چینی « کانسو» 
بنموده ۳ 
در اینجا تکنرك ایرانی ساسانی در اختیاز مذهب بودائی قرار گرفته . 
نقاشیهای قزل و« کومتورا»نزدىاك « کوچا»۱ درشمال شرق‌کاشغر » مانندااشت 
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هه مینیاتور ابرانی تقلید شده‌باشد . شکل اشخاصی که در«قزز» 
و« کومتورانقش‌شده » اراس و دماغ باریك وراست؛ وابروهای کمانی» 
وقبافةً ظریف» وصورت کامللا تراشیده » با سبیل‌های ناگ وقامت بلنن » همانپاست 
"که همکن است در یکی از صفحات شاهنام 2 کار تبریز باهرات پیدا کرد , 
ونوع اششاشی که دردو محل مذ کور نقش شده اما" ابرافی وافغانست . در بارء 
لاس ها هم همین مطلب صادق است . اولا لباس دربار یعنی سرداری بلند 
چسبیده به‌تن با پیش سینهٌ باز ( همانطوریکه اکنون در افغا نستان مرسوم 
ات له بر گدان و تزیینات گلدوزی و غیره » به سباك تزبینات ابرانی 
دزراان هان؛ تانتا لباس‌جنکهعهدساسانی » با بر‌از ند کی خاص ایرانی که درتن 
نیزه داران روی‌نقاشی دیواری قزل با کلاء خو دهای کله فندی شکل » وجوشن 
وئیژه‌های بلند» وشمشیر‌های‌بزر کث دیده‌میشود. بالاخره زنان زیبادر نقاشی‌های 
دئواری در قزل و «دکومتورا» وکمری بار بات و جامه‌هائی برآمده دارند , که با 
اشکه این نقاشی‌ها در منطقهٌ نفون چمن است » نشان میدهند که نفون ابران 
در فرن هفتم دراین محل بیشترحکمفرها بوده است . 
همانطوریکه برای یونان و فرانسه گفته‌اند, برای ادران و افغانستان 
جفا وسکائیم #کر اشت کی که نفون تمدن ۲ نپا احوز ۶ ستاشتان 
وسیع‌تر بوده ۰ و آین‌دو کشور بوسیله‌هذروصنعتشان تاقلب ارویا و تاانتهای شرق 
ای : بوسلة فزاهنتگک وتمنان خودنفوخ یافته‌ائن . 
نت گروسه۱ 
ایران و عالم ترك مغول 
مدتهاشر قمماحتی‌خودایر انبها» ابران رامتضادتوران‌می‌دانستند» وتورانیان 
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۴۳۹۰ تمدن ایبرانی 
را باتر کها » بعنی‌باسا کنین سابق‌تر کستان شوروی , وتر کستان چینامروزی 
اشتباه میکردند . این مطلب نیز درست اس ت که در شاهنامه, ابران شهر نشن, 
در ابتدای زمان سلاطن اساطیری » تا عهدساسانیان, همواره درنزاع باسحرا_ 
کردان تورانی بوده است . 

ولی ما آمروز ميدانیمکه‌تورانیان قدیم تركنبوده‌انده بلکهآ نها هم ايرانی 
بوده‌اند » که زیربار اصلاح زردشت نرفته بودند » و صحرا کردی را نرشهر- 
نشینی ترجیح داده و در سرحدات شمالیابران شرقی دائماً دز جوش وخروش 
مت 

ترگ‌ها و مغول‌ها بسیار دیرتر » بعنی در اواخر عهد قدیم تار یخ ارویا و 
اوابل رون وسطییدبدارشدند. قبایل ترك ومغول از مللی بوده‌اند که به‌زبان 
آلتاثی حرف میزدند » ومر کب بودنداز تر کها ومفولها ومنجوها . ممکن است 
اولین قومی از آ لتائی‌ها که در سرحدات ابران ظاه رکردیدند » قوم عونپای 
سفید یا هیاطله‌باشند » که تا این اواخرآنان را بعنوان پیش قراول‌های مغول 
معرفی نموده‌اند » ودرفرن پنجم میلادی درافغانستان مستقرشدند. مسئلهٌ نزادی 
هاطله با هیتالی" ها از آن زمان مورد تجدید نظر قرار گرفته است ,آقای 
گیرشمن مدبر کنونی حفاریهای شوش ورئیس سایق هیئت حفاری فرانسوی در 
افغانستان » عقىده دارد که هونهای هیتالی در قرن پنجم میلادی برافغانستان 
تسلط داشتند » و باوجود نامشان » قسله‌ای ازسکاها بعنی| برانیان شرقی بودند 
که از حدود کوههای چین" بدنبال قبابل هندی وسکائی که با | نپا همثو‌اد 
بودندوقبلا به‌افغاستان آمده بودند » به‌این کشورمهاجرت نمودند. هباطله در 
اواخر فرن پنجم میلای و اوایل قرن ششم » از افغانستان تجاوز کرده » عازم 
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ی ۳ 0 ۳ 11 ۴۴۹۱ 
فتم هتدوستان وتو احی‌شمال غربی 
در اواسط قرن ششم میالادیتر ۳ بدیدار شدنت ۰ موطن اسلی !نها ظاهی] 
مغولستان علیابوده » و در آ نجادرسال ۲ وه م امیراطوری وسیعی‌تشکیل واونن, 
که مدت يك‌فرن دوام کرد و در سرنوشت امیراطور ری چین دخالت نمود, ولن 
ازسال ۵٩۵‏ م . همین تر کپا ناحیهٌ بخارا وسمر قند دا بتصرف خود در آوردند» 
و به‌این طریق تر کستان غربی دا بوجودا وردند . 
دولت با خان نشین تر کهای غربی » که مر کز آن در حوالی تا ۳ 
دریاچةٌ «ایسی کول»۱ بود » با آ خرین سلاطین ساسانی درابران » برای تصرف 
منطقه بلخ داخل در کی ری ر 
بح درزمان #عیو آن تسانگه» مسافر مشپور » مقرییکی از سلاطین 
ترك بود » که مذهب بودائی را پذیرفته بود » و بدون شك تحت نفون فرهنگی 
ابران قرار داشت 
اعراب وقتی ایران رابتصرف در آوردند؛ درنیمةٌ اول‌قرن دوم هجری‌برای 
تسلط پرسغد قدیم» با ماورای جیحون » با این‌تر کهارو برو کردیدند . درحالی 
که ایران مذهب اسلام را پذیرفته بود تر کهای این ناحیه که در آن زمان 
مزدائی بابودائی‌بودند» برای مقاومت دربرابراعراب از چینیها کماث طلبیدند. 
لشکریان چین درسال ۷۵۱ م ۰ نزدیاك تا شکند شکست خوردند و به‌این طریق 
ماور ای‌جبحو ن نیز دین اسلام را بذیرفت 
وقتی درقرن چم‌ارم هجری خلافت |سلامی‌قطعه قطعه شد بك سسلةٌ ایرانی 
بعنی سلسلة امرای سامانی درمشرق ابران استقلال بافت » وسمرقند و بخارا و 
ایالت خراسان را از خلافت بغداد مجزا ساخت . 
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ِ-- تمدن ایرانی 
از ۲۹۱ تا ۲۹۷ « . امرای سامانی که » همانطور یکه بخاطرداریم » تجدید 
ادبی ایرانی دردر بار [" نان شروع شد » درسرحدجیحون- آمودربای امروز - از 
ابران شرقی درمقابل تهاجمات جدید تر کها » دفاع نمودند . ولی دراواخرقرن 
چهارم تر کهای قراخانی که از کاشغر آهده بودند » آنانرا «غلوب نموده ور 
ناحیهٌ ماوراءالشهر پرا کنده شدند» در حالیکه خراسان و افغانستان بدست 
ساسلهٌ مشپور غزنوبان افتاد . غزنویان هم از نتژااد تركسووند !ول 
دافعانی ه بود زوس سا پادشاه ممروف آنها سلطان محمود ؛بعنوان 
دادشاه حقبقی‌افغا نستان حکو کر د. به‌همین عنوان بادشاه افغائستان است 
که سلطان محمود درشهر غزنه شعرای معروف ان فردوسی جاودان, 
و جفرافی‌دان‌معروف البیرونی را در دربار خویش کرد اورد.. 
این سلسله تک :وانراتی عزنوی »که تا این اندازه اففانی شده بود »ونام 
خودرا با فتح منطقه پا کستان کنونی مشهور کرد بنوبهٌ خود ازابران ورمفابل 
تهاجمات خارجیدفاع نمود ولی‌درمقابل فشارهاثرکه از ناحیهٌ تر کستان‌به|بران 
و ناچار شد مىدان را خالن برکنف امه تهاجمات جد ید سلجوقعا 
بودند . اولین سلطان این سلسله طغرل‌بيك است (۳۰ع- و ) » که افغانیها 
را بسوی افغاستان راند » و اسران را مطیع خود ساخت , و در سال 66۷ «. 
پیروز مندانه وارد شهر بغداد شد ودر کثار خلیفهٌ عباسی بحکوعت پرداخت . 
سابقاً غز نوبان به دین اسلام در آمده بودند . پس از آنها سلجوقیان نیز 
اسلامرا یذیر‌فتند »ویافرهنگک ابران| شنا شدند» وبه‌این‌طریق زمینه‌استقرار 
خود را در افغانستان و ایران مپیا ساختند . 
به‌همین‌طریق چون فرانکها دین مسیح را پذیرفتند » و با فرهنگ لائین 
آشنا شدند » مردم «کالورومی » آسان‌تر حکومت آنان را قبول کروند . 








فصل دوه 
سوت ۶ ۹۳ 





دومین سلطان سلجوقی | لب‌ارسلان است (60ء تاه٩۶‏ ه) که ارمنستان را 
از رومنها گرفت + درزمان سومین پادشاه این ساسله : یعتی ملکشاه ( مهعل 
۵ ه ) امیراطوری سلحوقی » که پاسخت آن شهرهای اصفعان وهمدان ور 
و تبربز بود آسیای صغیر را از بیزانسیها گرفت » وشام را ازدست اعراب‌برون 
آورد وضَمْیمه کشورخود ساخت . همانطوری که هانری ماسه درصفحات گذشته 
گفته» تباید فراهموش کرد که ملکشاه وزبریابرانی نراد داشت بثام نظامالملك 
که نکن ار مكبران مشهور زمان خود میباشد ۰ یکی از پسران ملکشاه که 
سلطان سنجر نام داشت » بر ابران شرقی » از 44۰ تا ۵۵۲ هحری » حکومت 
کرد و باسَخت او شپر مرو بود. این یادشاه تمام مدت سلطنت خود را بمبارژه 
با دستجات صحراگرد آسیای‌صغیر» بنام غز» با قراختاثی در سرحد جبحون 
کر سلجوقیان اعیراطوران واقعی ایران بودئد و تمدن هزارسالهٌ ابران 
نیز آ نها را مانند سایرین مقهور خویش ساخته بود . 

پس از انقراض سلسلهٌ ساجوقی » درء۵4 هجری , دستهٌ دبگری ازتر کما 
ابتدا بر ابران شرقی » وبعد بر تمام ابران و افغانستان » حکومت کردند . نام 
آ نها خوارزمشاهان بود که درابتدا درمحل خیوه امروزی درتر کستان‌شوروی 
۱ اه کاعلا_تمدن ابرانی‌ررا پذبرفته ابرانی‌عاب شدم بودند. 

تس آزاین تر وهای ملمان وایرانی‌ماب».نوبت بمغولان وحشتناگرسد. 

دیدیم که چتگونه در سال:۱1٩‏ هجری چنگیزخان در رأس لشکر یانش » 
که هنوز «بر‌بر> بودند » امپراطوری خوارزم را مورد تعرض قرارداد » و بخارا 
و سمرقند را غارت کرد وبمترین شهرهای افغانستان و ایران شرقی و خراسان 
وت( ری مخصوص خرافلنمود ۰ درسال ۷۷۹ جانینان‌چنگیز 
ایران‌راکاملا مطیع خود کردند » و در سال 1۵2 هجری یکی از نواده‌های او 





۰:۹ تمدن ابرانی 


بنام هلا کو در ایران سلسلهٌ مفولی ایجاد نمود » که تا ۹ حجری در ایران 
سلظیت ی و ۴و ادن بار نیز تمدن ایران نیرومندتر از فاتحان بود » وپس از 
مدت کمی پادشاهان مغول که آخرین آنها مذهب شیعه را پذیرفته بود.طوری 
در تمدن ایرانی‌ستپلك کردیدند که‌کاملا. ار ای شد ند 

۱۳ سلسله‌هائی درایران سلطنت کردند » که با ابرانی بودند, با 
مغول ایرانی ماب با اففانی » و این سلسله‌ها از ۷۳۰ هجری تا اواخر قرن 
هشتم » بر ابران و افغانستان حکومت میکردند . تمدن ایرانی وافغانی ازهر 
جهت مشغول باز گشت بحال اولیة خود بود » که نا کپان حملهٌ تیمور ازجپت 
آسیای مر کزی شروع شد . 

اگرچه تیموررا مورخین يك‌فاتح مغول بحساب می آور ند ؛ ولی‌درحقیقت 
تیمور از اهل سمرقند و از نژاد تر کمن بود » و بدین اسلام عقیده داشت و 
در مذهب خود بسیار متعصب بود . تیمور بفرهنگه ابرانی بسیار علاقه داشت 
ولی هتاسفاته حملة اوبرای ایران و افغانستان يك فاجعةٌ عظیمی بحساب‌میا بد. 
زیرا در طی ۵ سال سلطنت (۷۷۲ تا ۸۰۷ هجر ی) بررای برقرار کردن قدرت 
خود در ابالات ابران » ناچار شد با کمال بیرحمی » بهتر ین شهرهای تاریبخی 
ابران " بعنی اصفهان و شیراز و هرات و بلخ را تاراج کند . 

درانجا هم باز تمدن ایران قوی‌تر از مپاجمین بود » زیرا جانشینان 
تیمور در ابران شرقی » مانند شاهرخ و بابر » در تمام مدت قرن نپم هجری , 
از جملةٌ بزر کترین مشوفین هنر و علوم و ادبیات و صنایم ابران گردیدند , 
و پاتختهای خود » هرات وسمرقند را رل کون مرا کز کدنا ان و 
زمان مبدل نمودند . ۳-۹ 
پایان 
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آبادان ۲۳ 

آبه فوشه ٩‏ 
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2۹ 
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آلبرت هرمان ۲ ۶۷ 

آلبو کر ۳۷۹ 

آلپویهه ۲۰۰۲۵ 

آلییژوآها ۱۳۲ 
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آلزاس ۳۶۱ 

آلزبار ۲۷۷ 
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۰۰ 

آلکیس ۳۱۲ 

آلمان ۱ ۷۵۷ 

آل مطفر ۲۵۹۳ 
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4٩ آهیتیس‎ 

آمیمون واورفه ۱٩۰‏ 

آمین‌مارسلن ۱۹۷۰۱۹۳ 
۷۰۷ 

آال تشر ۸۳ 

آتلناه ۷۰ 

آناتو لی ۳۷۷ 

آتتوان ۱۳۹-۱۳۰ 

آتیکرنه۱ ۱۱۵۱۱۱ 
۰ ۰ ۳*۰۳ 

تیم کوت سویتی ۱ 
۷/۹۸ ۷ ۳۷۸۰ 
۳۰۳۷۹ 

آندخوی ۳ > 

آندروس ۱5۷ 


اقدر ده ۱۹۰ 

آندرمکدار ۲۵ 

آنژدوسن ژوزن ه 

[ کل ددیرون ۲۵۰۰۱۱ 

تک وار ۷۳۰ 

۱۹٩ آوارها‎ 

آوا کانا ۰۰۳ 

آهورامزدا ۵ ۱ 
دا ۸۵ 
۰ ص_ اه 
2۳ 
۲ ۹:۰۰ ۱ 2۱2 
۱/۷۰ 
۳۸ 

ااح۳ ۳۹۰ 

الف 

اسمادائوا ۱۰ 

ائمه ۲۵۵ 

۲۸٩ اباقا‎ 

ایرومیا ۲۲۱ 

ابن‌دهان ۱۸۳ 

این‌سینا ۷۱۰۱۵۲۰ 

ابوالعبای مروزی 4٩۳‏ 

ابوالفصل ۳۸ 

ابویکر ۵ ۵۳,۲ 

۲۷  دیعسوبا‎ 

ابوفرای ۵۰ > 

اسان ۳۷۹ 

اپیکامیا ۰ ۳۷ 

ایینومی ۱۲۳ 

اتحاد جماهیررشوروی) ۲» 
۳۷ 





اتیماندر ۳۹۵۰۶۹۶ 
احمدشاه‌درانی ۲ 2 ۵۰6 2 > 
1 > ۱ 
احمه عبداله ابدالی ۰ 4 

ادرنه ۳۳۲۳ 

آدر بك دو دردنون ۲۹۱ 

ادی ۱۸۳۰۱۸۲ 

ادسا ۸۱۱۳۸۹ > 

ادوارد اول ۲۸۹ 

ادو کس ۱۳۳ 

اذشه ۱۷۲ 

اراتوستن۳۹۹ 

اراعنه ۲۱۱ 

٩۲ ارجاسپ‎ 

ارجة اسیه ٩۲‏ 

ارد ۰ ۱ 

اردسل ۳۰۹۱۳۲۱ 

۱ 
۱ ۲ 





اردشیر اول۱ ۲۰۲۰۱۸ 
اردشبر دوم ۷۵ 
اردشر سوم ۸ > 
اردستان ۲۸۰ 

اردوان ۲۰۹۰۱۷ 
اردوان پنجم ۱۷۲ 
اردوس ۸۵ 5 

اردو یسور ] ناهیتا ۸۳ 
ارسطو ۳۹۷۰۱۲۳۸۱۰۹ 
ارش جلیل۱۸۱ 
ارغنداب ۰۳۹۵ ۶1۱ 
ارغون ۸۹ 

ار ک ۳۸۳ 


فررست اعلام 

ارسلان جاذب ب ۲ > 

ارمزد ۱۸۸ 

ارمشتان ۰۱۳ ۸۱۹ ۰۲۰ 
۱۷(۸۷۰/(«(«۷۲م «م/2/,/۵ 
۸ ۰۱۶ 
۰ + 
كثِ_«5۹(۳۹۹/۹/۹(«۹ ,۰۹ ۰۳۰ 
۳۰( ۰ ۰۳۰ ۳۳۷۲ 
٩ ۳‏ 2 

۳۵۰ ۳۳۸۲۵۲ ارویا‎ 
2 ۸ 
۶ ٩۰۰ ۸ 

ارو بای غربی ۶۱ 

ار بحای۰ ۱۷ 

اسپانیا 4 ۱۷۲۰۱۵۷۰۱ 
۳9 

استانی ۱۲۲ 

استیها 1۷۸ 

استیهای تر کستان :۱۳ 

استیهای شمال ۱۳ 

استخر ۸۱4۵۰۱۳۱ ۱۷۵ 

استرازباد 2۰ 

استرا:ون ۳۸۱ 

استرو گوتپا ۱۹۷ 

استویا 51۰/5۰۲۰۰۱ 

استویاهای بودائی ۳۸۲ 

استوباهای متحدالشکل 
«ودائی 5۵٩‏ 

استوو بداتو ۸۳ 

اسدی طوسی ٩‏ ۶ 

اسرائبل۰ ۱۰۲۰۱۰۱۰۸۱۰ 

اسقف اعظم ۲۳۱ 





۹۹ 

اسکاتلند ع عء ۱ ۳و > 

اسکتدر ۱۰۲۱۱۰۱۸۱۰۵ 
۱۷۹,۹1۹,۱۰۸ ۱( ۰2 
۸ "۰ 
۹ ۲ 2+ 
۹«( «چ«+۹/۹/۱+۹/*۰۴*-2۱۳۰۹* 
۹ ۲۰۰۱ 
۳۹۲( ۳( ۳( ۰۳۲۹۰۵ 
۳و سیاری 
ازصفحاتدیگر 

اسکندریه ۸۱۱۹ ۳۹ 
۵ ۶ 
6 ۷ ۶ 

اسکندر یه زبرقفقاز ۳٩۰‏ 

اسکیلا کس ۳۹۰ 

اسلامبول ۱ ۶ 

اسلامی ۱۳۸۰۹ 

اسلاو 1۷۹ 

٩۱ اشا‎ 

اشرف ۳۲ 

اشك ۰۱۲۸ ۸ 5۰ 

اشکانی ۱۲۷ 

٩۱۲۱۰۱۲۰۰۱۰ اشکاتبان۵‎ 
+۶۵۰ ۶ 
۱ 
۰۱۷ (۱۷ 6/۹ ۷ /۹((۳۹ 
۱۳ (۷ 

اشکانها ۱۰۵ 

اصفهان ۰۱۰ ۰۳۸۰۳ 
۵ + 
۳ + 
۲ 8 











۰ ۰و 


اطریش ۱۵۰ ۱ 

اعراب ۲۳/۲۰۰ععب | 

۰ (۰۹ 

۰۳ ۰ ۶ 

۱ +2 ۵ 
۰۹ 

اعراب سوربه 4 

اعلیحضرت|میرامان الخان 
۳۸۲ 

اعلبحطارت محمد ظاعرشاه 
9 

افر دا ۵۷ 

افریقا ۱۵۷۱۰۸۳ 

افربقای شمالی 1۱۷۰5٩‏ 

افغان۰ ۳۰۰۱ ۳۳۲ و 
2 
۱3 





ه‌« 2/۱۷/۰۰ 
۰ ۰ ۷۳ ۳ 
۱۹4 ۱ ۳و 
بیاری از صفحات 
دیگر 

افعانستان ء »۳ 

افسانُ ارمنی «ار» ۱۲ 

افغانستان مر کزی > ۳ 

افغاپاء ع ۱۲۰۳و 
۲ 4 5 

افلاطون ۰۱۲۲ ۱۲۳ 

اقوام غز ۳۰۰ 

اقوام هندوایرانی ۱۳ 

اقوام هبونگه نو۳۹۱ 

اقوام و هجو ۳۹۲۰۳۹۱ 


تمدن ایرانی 
۳۹۳ 
اقیانوسآرام ۳۵5 
اقیانوی هند ۷۳۸٩‏ 
3 


۰٩ اقیانوسیه‎ 


| اکباتان ۱۵ 


اکبر ۳۱,۳۲۳ و 

اکد +ه 

| کدیپا ۳۸۳ 

اکسان پرو آ نس ۳۸۷ 

ااکسوس 2و 

اکسیارس ۳۰۸ 

اکلز با بولکاریه ۳۳۲ 

از با ده نشه رم 

اکوس ۱۵۷ 

اکره ۳۸ 

البتکین ۷۳ 

الجزیره ۱۵۰ ۸ 

الحضر ۰۱۹۱۰۱۲۱۳ ۱4۵ 

الغ بيك ۰۲۹6 ۲۹۵ 

الفانتنن ۱۰۲ 

الفیشتون ۵ 4 

الکاندر اول ۷ 

الموت ۸۳,۲۸۷ 

البزابت ۳۲۳ 

الیزه ۲۰۷ 

الیزه واردایت ۱۷۸ 

امام حسن ۳۳ 

امام حسن ۰۲۵۷ ۳۳ 
۳۹ .۳۳ 

امام موسی‌کاظم ۳۰۹ 


امید و کل ۱۲۱ 


امیراطوری اشکانی ۱۳۱ 


امپراطوری ابران ۰ ۳۷ 
۸۹۰ 


امیراطوری بیزانی۱ ۱۷ 


۹۰ 
امیراطوری باپل ۱۰۰ 
امیر اطوری ترك ایغور ۱۳۲ 
امیراطوری چن ۲۳۲ ۰ 
2۰۰۰۷ 
امیراطوری خوارزم ٩۳‏ : 
امپراطوری‌روم ۱۳۹,۱۳۱ 
۰ ۱ 
0( 
۲ ۳ ۳۳۰5۰ 
۰ ۹ 
3 
امیراطوری سل و کی ۱۳۸ 
۳۷۷۰ 
امیراطوری سلجوقی 4٩۲‏ 
امیراطوری سوریه۸٩‏ 
امپراطوری عرب ۲۵۷ 
امپراطوری فلسطین ٩۸‏ 
امپراطوری قدیم آسیا ۷۷ 
امپراطوری قدیم‌ماکاداء 4۱ 
امیراطوری‌کارو لنژی ۲۵٩‏ 
امپراطوری کوروش۱ ۳ 
امپراطوری کوشان ۰۳ : 
امیراطوری کوشانیها۳ ۰ :۶ 
امپراطوری مسیحی ۱۷۰ 
امپراطوری هارشا ه ۶۱ 
امپراطوری هند ‏ ع 4 
امپراطوری هندوابران۸ ۳۹ 
امیراطوری هندوسیت 











۳۹۳۰۳۰ 
امیراطوری بوئه‌چه ۳۹ 
آمیرمتونستها۳ ۰۳۰ ۳۰ 
امریکا ۳۳۰۲۵۲ 
امریکای شمالی 4۱ 
اموی ۲۰۳ 
امیرالمومنین ۲۵۸ 
امیر امان‌الهخان ۶*۱ 
امیرخرو ۳۱۶ 
امیرعبدا لرحمن‌خان ٩‏ > > 
۷ 
امیل مال ۲۰۵ 
اناخارازس ۸۰ 
انحیل ۲۳۸۹ > 
انحیل تصوف ۲۸۲ 
انجیل بوحنا ۲۳۷ 
اندلس ۲۰ 
اندوس ۳۵۸ 
اتتا کیه ۷۲۱۱۹۹۸۱۸۲ 
انکوربه ۲۹۳ 
اک ها نو ۱۸۸ 
انگلستان ۳۱۹ 
انگلیس ۸ ۳ 
33 
انوری ۲۷۲ 
انویکتوس ۱۸ 
او تدم ۳۸۰۱۳۷۹۰۱۳۷۸ 
۲۳۸۰۱ 
اوتویی ۱۶۸۱ 
اوداباندا ۳۱۷۳۱۳۷ 
اودم ۱۲۳ 


اورین هشتم ۳۲۰ 





فهرست اعلام 

اورژت ۰۳۹۰ ودب 
اورقه ۱۳۰۱۸۲ 
اورلّان ۲۳۷ 
اورل اشتن 2۷۳ 
اورلین ۱۵۳ 
اورمزد > ۷ 
اورونتوبانس ۱۳۷ 
۱۱۵ 
اوزن حسن ۳۰۹۱۳۰۸ 
اوژن ۱۰۰ 
اوستا ۱۹۲۰۱۵۸۰۱ 

۱۱ ۶ 
اوستها ۶۷۸,۵۵ 
اوستی ۱:۷ 
او کراتیدس ۳۷۸ 
او کرادتشن ۰9۳۸۰ 
او کرنی ۱۰۱ 
اوزکتار تس ۳۹۹ 
ات ۱ ۱ 
او کوستن ۳۲۲ 
او لیس لاتن ۳۲۱ 
ارمن ۱۱۳۸۱۱۲۸۱۱۱ 
اوند ۲۲ : 
او خور ۲۳۲ 
اهر یمن۹ ۳۳۹۸۱۸۸۰۱ 
ا«واز ۲۳ 
ابالات دانوب ۱۵۷ 
ایاات هند وابرانی ۱۹ 
اعالت «ان» ۱۵۷ 
ابالت با کتریان ۳۷۸ 
ابالت بارا اویراازانا ۳۵۹ 
ایالت "تاش ۱۵ 





ابالت داسی ۱9۹ 

ابالت دومزی ۱۹ 

ابالت فاری 4 ۱۷ 

ابالت‌کانسو ۳۸۱ 

ابات‌کنده ۲۱۸ 

ابالت کدروزی 2۱٩‏ 

اباات ماوراء جبال ۳۵٩‏ 

ابالت مسن ۱۷۵ 

ابالت نورستان ۳۵۰ 

ابالت هند ۳۷۳ 

ایالت هندو ۳۱۰۳۵٩4‏ 

اعالت هندی بر م۳ 

اییسوی ۳۷۰۱۱ 

۱ 
تا ۱ 

ایران ۲۲۵۰۰۲۳ 
۳/۲ ۰ 
۱۰ 0 
۱۲ 
۳ « بسیاری از 
صفحات دیگر 

ادران‌آسنالی ت 

ایران شرفی 4٩۳۰۲‏ » 
۰۹4 

ابران صفوی 4۵ 4 

ابران و هند ۳۷۰۸۸۳۷۱ 

اءروان ۳۲۷ 

ادردن ۶۸۲ 

ایزدان ۸۲ 

ادزو کرات ۷۱ 

ایزس واوزدرس ۶ ۰۱۲ 
۱:4۸ 








۰ تمدن ایرانی 


استری ۱۵۹ بازیلئوی ۲۰۰ برهوت ۰۱ 

اسدون ستکا 2۷۲ باسکالها > ۳۵ بریتاییا 2٩۱‏ 

ابلام ۷۷ با کتر ۳۶ بریتانیای کبیر ۲۳۷ 
ابلامی‌ها ۲۱۵۰۵۹ با کتریان ۱۱۷,۵۰۳ سترا ۱۷۱۸۱۷۰ 

ابل دو فرانس ۲۰۳ ۹ ۱۲۳۸۵ بسقور 1۷۰ 

ابله ۵ ۲ با کوس ۳۹5 بسوی ۳۹۵۱۳۹۱۶ وم 
ابلیری ۱۵ بالکان 6۵ ۱۵ صره ۲۶ 

اه ۲۰۱ بالمره ۲۵۲ بطلمیوی ۷۱ 


انمرا ۳۵۱۰۳۰۵ 

ادو نی ۰ 

ایونیها ۷۸ 

بت 

باب ۳۲۷ 

باب«برنگد» ۱۳ 

باب داردائل ۱۰۲ 

پابر ۳۱۳۰۸۳۷۸ 
۲ ۳ 

خابل ۱۵/۷۰٩‏ ۰۷۰ 
۷/۰ ۷ ۰۹۰۲۳ 
یدصت ۱۱ 
۱ 
1۱/۳۱( ۷(۳ ۹ ۰۱۳۰۵ 
!۰۱ 
۸ 2-۱ 
دض 

جابلها ۱۵ 

باد کوبه ۳۰۹ 

بارتو "4 

بارون نشین ۲6۸ 

«اردها ۵۰ 

باربد ۲۱۲ 


بارنابه برستون ه 





بامیان4 ۰۸۰۷۰۰ 2 
۰ ۵۳۰ 
۸ 4 

بانك ملی ۱ 

بحر خزرع ۲۷۰۱۱۱۵۲ 
۳ ۶۷ 

بحر سیاه ۳۹۷ 

بخارا ۰۲۳۸۲۵۸ ۲ > 
۹۰ ۹ ۹ :۵۳۰ ۶ 
۰ 2 

بخت‌النصر ۱۰۰ 

براترك رش ۳ 

براك ۳۰ 

4۷۸۰۶۵٩ بریر‎ 

بربرها > 

بربری ۰ 

برج سنگی 2۷۳ 

ردو ۲۸۹ 

بردیا ۱۹۰ 

برسوها ۲۱ 

برمکی ۳۸۱ 

برواچج ۳۸۹ 

راو ۱۳۰۳۲ 

| برهمائها ۱۷۸۰۵۲ 


بغازداردائل ع ۱۱ 

بغداد ۳۷ ۲۵۷ ۲۹۰ 
۹4( (/ ۳۰۳ 
۹ ( ۳ ۳ 
۱ 

بقراط ۱۲۰۰۹۸ 

بگرام ۱۱۰6۱۰ 

۲٩ بلعمی‎ 

بلیال ۱۰۳ 

بلاش چهارم ۱۲ 

بلاش سوم ۱۱ 

بلاشیه ۱۷۱ 

بلیزر ۱۹۷ 

بلایات ۲۲۳,۲۲۲ 

تلکتتان ۸ ۶ 

بلخ ۰۳۰۹ ۳۱۰۳۵۰ 
اف 223 
۷۰(« ",۹۱۷*۹۱۹۱ ۹*۹/+*/-,-+۱+" 
۸( ۳ 
۳/۱ 2 
۵۵ و اغلب 
ازصفحات 

بلخ قدیم ۰۳۹ 

بلوچستان ۹۲ :2۱۳۰/۹ 


۹ ۶ 
بمبتی ۳۸۹۰۲۵۱۰۲۵۰ 
بنادر خلیج فارسی ۳۱۹ 

بنادر دالماسی ۱6۵۰ 
بنادر بطی ۳۸۸ 
منار ۳۰ 

جندر تر کستان > 
بندر بارتگازا ۳۸۹ 
جندر بوشی ۳۳۱۹۲ 
بندر ببره ۱6۵۵ 
جندر شایور ۲۳ 

جندر شاه ۷۹,۲۸ 
خندر عبای ۲۸۰۲ 
بندر میله ٩۷‏ 





در هرمژ ۳۱۹۰۲۶ 
بن دهش ۳۸ 

بندیکتوی ۲۱۹ 

کک( ۰۷ 

بنکاله ۵۳ > 
بنونوئنتوچلینی 5 ۲۰ 
بنونست 5۱۷۰۲۹۱۵ 
بنیاسرائیل ۲ 5 
بنی‌هاشم ۷۰۳ 

ودا ۲۹۰۲۲۰ 

بوران‌ه۱ ۲۱ ۶ ۱ 
بورسنت [ تدئول ۱6۷۰۱۵۱ 
بو گونی ۲۳۷ 

بورنس 6056۲ 5 
جورنوف ۸۰۷۰ ۶ 
بورستن ۵ 

بوستان و کلستان ۲۸۲ 
وسدو ۱۹۹۲ 


فهرست اعلام 

برس مب 

رونت ۱۳/9 

بوسه ۱۰۳ 

بوسر 2۲ 

اب 

بو کومیل ۲۳۵ 

بو کومیلسم ۲۳۹,۲۳۵ 
۳۳۸ 

بو کومیلست‌ها ۳۳۸ 

بوبان دولا کوست 4۵۲ 

بپاءالله ۳۳۰۳۳۳ 

بهار ۳۳۹ 

بهراع ۱۸۲ 

یرام اول ۱۷۵ ۰ ۱۸۰ 
۳۳ 

رام دوم ۰۱۷۹ ۱۸۱ 
۳۰ 

بهرام گور ۰۲۱۰ ۲۱۱ 
۲ 

بهرامی ۳۲۲ 

هزاد ۷۲۰۵۱۳۰۲ 

بپستان ۸ ۳۵ 

بادغیس ۲۹۵ 

باس ۳۵۹ 

بیت ارببه ۲۲۲ 

بیت‌اللحم ۳۹ 

بت‌المقدس ۱۱۰۱۰۱۰۰ 
۰ -+- 
۳۹۰ 

بیدیای و 

بیزانش ۱۹۹۰۱۷۷۰۸۱۷۲ 
۱:۹ 


۰ 


مرن ۲۰۸ 


پستون ۱۱۰۷ هم 

بی‌الثه‌رین ۱62۰۱۱ 
2 
و 
۱۹۹ ۱ ( 6 ۷ 22 
۰۳۳« «#+ص/«+۱/(۹(/ ۰ ۰ ۱۳۰۵ 
۱ 

بیهقی ۲۷ 

بِ 

بايك ۱۷ 

پاپ ون کبیر ء ۲۳ 

پاتان ۲ > ۶ 

یاتارنها ۲۳۸ 

پاتك ۲۲۲۰۲۲۱ 

پادشاهان اشکانی٩‏ ۱۲۸۰۷ 
۱۳۹ 

پادشاهان سلو کی ۰۱۱ 
۰ ۱۱۲۶ 

بادشاهان صفوی ۳۸ 

یادشاهان کوشان ۱۳۱ 

بادشاهان هخامنشی ٩‏ ۰ 
۵۰ ۰۷ 5 

بادشاه تبعید ۱۸۱ 

یادشاهی با کتربان۳۷۹ 

یادشاهی ونان ۱۶۳ 

پاد کانهای رن ۱9 

پارایامیزادی ۳۱۵۰۳۹ 

پارانبزوانا ۲۲۳ 

بارت 4 ۱۲۵۹۰۱۲۰۰ ۰ 
۲ 











مس ۳۳۲ 


_ تمدن ایرانی 
۹/۲( ۳۷۹ 5:۷ 
۰ | پانتکوت ۲۱۵ 
ده باندت ملوبه ۳۷۰ 
بار تنن ۷ پانونی ۱ 
باتاوا 
باری۱ ۰۱6۲ ۳۲۱۱۱۰۱| پاتاوا 21۶ 
بتان ۱۵۲۰ 


بارسه ۱ 
پارمنیون ۰۱۰۷ ۰۱۰۸ 
۳۹4 
پارن ۷۱۳ 
پارو بامیزاد ۳۳,۳۷ 
بارس ۲۸۷۱۲۵۱۰۲۰ 
ك-۱«۹«,(/(ط(۷/ /ظ ۷ /ظ,/۷/ ۱۲۳۷/۵۰ 
۰85 9 ۶ 
0 
تا 
پاسار گاد ۷/۹۲( ۷ ۱۷۱۵ ۱۷ 
۶:۷۰ 
پاسيفيك دویروون ٩‏ 
پاسیر يك ۰۸۰ 
بافیلی ۲۱۵ 
پا کتاناه‌ای ۲ > 
پا کتاه ۲ > 
پا کتی‌ابکه ۲؛ > 
با کستان ۳۷۰۱۲۹۰۳۲ 
۸ 8 
1 
یا کها ۳۳ 
۱ 
۰( ,۱( ۱( ۰۹ ۰۸۰ ۳۰۵ 
2:۷۱ 
یامیر ۰۳۲ ۰۱۷۰۳۵۰ 





مرا ۰۱۷۰۰۱۱۳ 

دراسونها ۳۵ 

بررتقال ۱۵۷ 

درتقالیپا ۳۱۰۱ 

درو ۱۳۳ 

دری ۶۳ 

پرسپولیس ۱۰۱۷۰۷۵۹۱ 

بروانس ۳۹۰ 

دروتاکوراس ۱۸ 

بروفتازی ۳۹۵۰ 

برو کلائید ۳۸۹ 

پطر کبیر ۳ 

۵٩ یغمان‎ 

یکن ۲۸۹ 

۸٩ یکی‎ 

بل ۲۳ 

پلیلیو 4۷۵۷۹۸۷۳ 

پلوتارك ۱۱۲ ۱۱۳۰ ۰ 
۱۱2۵۹۳ 

پل خواجو ۳۸ 

بلیو 1۸۷ 

یمیه ۱۵ 

پنج ۳۰ 

بنجاب ۱۳۵۹ ۳۹۹,۳۱۰ 
۳۰۶ ۶5 
6 ۸۰۶ ۰۶ 





۸ ۱ ۶ 
پنجاب سیکما ۵ > 
پنجاب علیا ۵٩‏ ء 
پوثتوویو ۱۵ 
پونبادیتا ۱۸۲ 
پوروشایورا ۰۳ 


٩۱ پوروشب‎ 


| پوشکاراوانی 4۰۱ 


پوشکر آوانی ۰۰ 

پولیب ۳۷۹ 

پولسین‌ها ۷۲۳۵ 

پومیّه ۱۱ 

پوت ۱۸ ۱۵۸۰۱۵۷۲ 
۲۱۰ 

دو ندیثری ۵ ۶ 

پپلواها ۸۰ 4۳۰۳م 

پهلوی ۱ 

٩5 بپالی‎ 

پیترودلاواله ۳۷۲۱۳۷ 
۳:۲ 

پیردارا کون ۲۳ 

پیرده کاستلو رد 

برنه ۱6۷ 

بمزار ۶۲۰ 

۶:۰۸ 

5 ۳ ۰ 

22 ۹:۹, ۱9۹/۰۳ 

۶ 


یستاور 2۰۳ ۰ 


پیغمین اساآم ۲۹۹۰۲۵۲ 
۰.۷۰ 
بیغمیر ایران ۳۸۱ 






5 


‌ 
تئوپومپ ۱۲۱ 
تئودوز ۱۵ 
تتوفیلا کت ۱۹۵ 
تارانت ۱۲۳ 
تارژیتائوس ۵ ه 
تاری ۱۸۰۹ 
تارن ۳۲۱ 
تارنج ادرای ۱۰ 
تاریخ | کبر شاه 5۳۸ 
تاری خانه دامغان ۲۸ 
تاریخ جهانگتا ۲۸۰ 
تاریخ چنگیز ۲۹۰ 
تاریخ سلاطین‌فاطمی‌مصر 
#۰ 
تاریخ طبری ۲۹ 
تاریخ عهد تیموری؛ ۳۱ 
تاشکند ٩۱‏ 
تاش کور کان ۲ 4۷ 
تاشه‌ها 1۲۱ 
تا کیا۱ ۰۳:۷ ۰۳۸۸ 
۳۹۲( ۱۳۹۳ 
۸ ۱۵ * 
تا کار 5۸۵ 
تانگ ٩۱۸‏ 


تاورنیه ۳۲۱۰۲۹ 

۸ 

تای تسونگ ۱۷ 2۱۹ 
کت ۳ 

تبت شرقی ۳٩‏ 
تبتی‌ها 5۲۱ ۴ 


۲۷۹۱۳۹۱۱۱۱ 





فرست اعلام 
۳ ۳۵ 
۳ > 
۶۹ 

تیه حصار ره 

تیه رستم 5۰۳ 

تیه سيالك 1۱۱۰:۰۰۰٩‏ 

تیه کیان ۸ 

تخارها ۳۷ 

تخت جمشید ۰۳۰۱ ۰۷ 
جتا یه ۶۷۰ ۷۸۱ 
۱۱ 
2 
۷۳۹ ۲ ۷۰۰۶ ۶ 

تخت طاوی ۰ 4 

ترای ۲۳۵ 

ترانسیلوانی ۰ ۱۵ 

تراژان ۱۱ 

ترعه سوئز ۰ه 

ترك ۲۵ 

ترکان غز نوی ۲۵۹ 

تر کستان ۱۷۹۰:۳۹۰۲ 
۰ ۷۲ ۲ 
۲ ۰۳ 
۸ ۳ 5 
۰۶۰۰۰ ۱۰۰۵۹۰۰۵۹۱ ۶ 
۷ 5 

تر کستان اففان ۳۸4 

تر کستان افغانی ۳ 

تر کستان چین ۰۱۵۱۰۹ 
۷۸۸۰ ۲ ۶ ۰ 
۰۷« 5/۱۹/۱۷۰۸ ۰ ۱ 2*2۸" 
۰۳۳۰۹۰۸۷-+۰«*2+ 


۵ ۰ 6 
تن رو ۱70 
2۹ 
تر کستان شرقی ۷۳+ 
تر کستان شوروی ۳۵۰ ۰ 
6 5 ۶۷ 
۹۹۹ 2 
تر کستان غربی 4٩۰,۲۹۰‏ 
ت رکمن۵۹ 4۹:۵۷:۲ 
تر کها 6۱6۲۰۱۳۰۷ 
تر کهای سلجرقی ۲۷۲۱ 
تر کهای غزنوی ۲۷۱ 
تر کهای قراخانی ۲۱۰ 
ت رکبه ۳۳۳۲ 
ت رکه اروپا ۳۳۳ 


تشد ۸۲ 

تغلقیه 6 4 4 

مر فلت ۲۱۶ 
تفلیس ۲۲ 

تقلید مسیح ۳۲۲ 
تلمود ۱۸۲ 

تنسر ۱۷ 

تنگه خیین ۵۷۰۳۹۹ : 
تنگه میجنی 50۷ 


توئن‌هوانگ ۰.۷۳ 

توان هوانگ ۲۲۰۰۱۷ 

تویخانه ۳۹ 

توتونها ۳۹۲ 

توچال 4۰ 

توراة ۱ 

توران ۶۷۵۰۶۷۰۱۲۹۸۱ 
۶+ 

تورانیان 1۸۸۰۲۵۵ 








۰۹ 


تمدن ایرانی 


بو ۳۳ 


تورفان ۸۷۰۷۰۲۳۳ ۶ 

تورنوسی ۱۲۳ 

توفانها ۲۱ ۶ 

تولوز ۲۳۹,۵5 

تونای ۳ ۳۳۸۹ 

تونو ۳-9 

تربك 6۳ 

۳۹۱۳۸۱۳۷۲۸۲۱ تهران‎ 
6۲:6 ۰ ۰ ۶۷ ۰ 
۳۳۲۸۳۲۱ ۲ 
۰5 ٩ 
۶۷ ۰۶ 
9۰4 

تهونو ۳۲۱ 

تبان‌شان ۷۷ 

تمس ۱۱ 

تیسفون ۱۲۸۰۲۰۱۰ 
۳۰ ۱ 2 
2 
۴ 4 
۰۵( ۳ 5۷ 

دشتربه ۸۳ 

تلست 2۸ 

تیمور ۰۳۸ ۷۹۰۲۹۲ 
۲ ۳ ۳ 
6 2 

تیمورشاه 4 > 

تیموریان ۳۹۱ 

تبنا ۷۳ 

تبول ۲۵۹ 


ث‌ 
عالبی 4 ۲۱۰۰۵ 
ثنوی ۸۸ 
2 
جاده ابریشم ۲۸4۷۱ ۶۷ 
جامعة زبانغناسی‌پارس۸ 
جاویدان ۳۸ 
جبال آلپ 44۰ 
جبال آلدائی ۲ 5۷ 
جبال البرز ۰۲٩۰‏ ۲۸۰۲۷ 
52۳۹ 
جبال باجور ۳۰٩‏ 
جبال پارامیزاد ۲۵4 
جیال پامیر ۱۳۰ 
جبال پیرنه ۱۲ 
جبال خراسان ۲٩‏ 
جبال زا کرس ۳۷۹,۲۱ 
۸ ۰:۱ 
جبال زورا ۲۰ 
جبال سبلان ۲۵ 
جبال سوس 54۰ 
جبال سهند ۲۵ 
جبال سیبریه اورال ۲٩‏ 
جبال کردستان ۲۰ 





جبال مکران ۲۲ 

جبال هندو کش ۳-۲ 
۹۰ ۳۹ 22" 
۶2۰4 

جبرائیل ۱۰۳ 

جبل سراج ۳۹۵ 

جبه ۲۸۷ 


جزادر ژاین ۶۰.۰۰ 





ِ جزایر ونان ۸,٩۲‏ ۷ 


جزیره اتقو 1 

جزيرء بالکان ٩‏ ۳۷ 

جزیر؛ قبری ٩۲‏ 

جزیرء کرت ۲۱۵ 

جشن بسا ۲۳۱ 

جلالآباد  *6۰۱‏ عم ر 
۶ 

جلالالدین رومی ۷۸۲ 

جلایر ۲۹۳ 

جلفا ۳۹ 

جلگه بامیان ۲ ۳۲:۲ 

جلکه هند ۰۳؛ 

جمالآباد ۳۳۰۰۳۲۹ 

جمس لویس 4۵۵ 

جمشد ۵۳ 

٩ ۱ جمشیدی‎ 

جمهوری‌شوروی تاجیکستان 
۳۵ 

جندی‌شایور ۲۳ ۰۲ ۲۲ 

جنگهپای ساسانبان ۱۷٩‏ 

جنگهای ماد 15 ۰ ۱۷ 
۱/۹۹۸ ۱:/9(۹ 

جوبر ۶۱ 

جون مارشال ۳۵۹۲۰۳۸۸ 

جهانسوز 2۲۹ 

جهانگیر ۸ 

جمحون ۰۳ ۲۱۵۰۱۳۲ 
۹ ۰ 0۱-۵ 
۰( (/ ( ( ۰۶۷ 
۹4 ۳۰۰۷ 





جالدران ۳۱۰ 

چالوی ۲۸ 

چانا کبا ۳۷۰۳۷۰۰۳۷ 

چاندرا کوتیا > ۳۷۳۰۱۱ 
۱۳۹۳۳۷ 

چانك‌نگان 4۷۳ 

چترال هندی ۵۳ ۳۵4۰۳ 

چتریای ۳۷۵ 

0٩ چکری‎ 

چنگز ۰۲۸۷۰۱۲۸۰۸۵ 
۰ + 
۱[ 
۰۰ 5 

چهار مقالهٌ نظامی عروضی 
۳۷۸ 

سین ۱ 


۱ ۱ 


چدن 
ه‌ِ«ح(ظچظ/«( ۳۰۲۳۲ ۰۲۲ 
۰ )۵+ 
٩ 6‏ ۰۳ 
۰۰ > + 
۵ ۰45 
۱۹/۹/۱۰۳۳( ۰2 
۳ ۷ ۰۶+ 
۹ > 

ک 

حافظ ۳۳۱۰۳۱۱ 

٩۵ حبشه‎ 

حبشیها ۷۸ 

حران ۱۰۰۱۳۰ 


<ردری ۲۷۵ 





فهر ست اعلام 


حسین ۰۲6۲ ۳ 
حسین بایقرا ۲۹۰ 
حسین بن‌علی > ۲۰ 
حضرت پیغمیر ۲۷۵ 
حضرت زش ۳۳۲۰ 
حضرت عبدالعظیم ۳۳۰ 
حضرت علی > ۳۳ ۳۰ 
حصرت محمد ۳۳ 
حضرت مسیح ۳۹۰ 
حضرت مریم تتض 
حلب ۰۲۸۸ ۳۲۰ 
حمص ۱۷۱ 
حمورابی ٩٩‏ 
حمداله‌قزو نی ۳۱۶,۴۱۳ 
حواریون ۲۲۰۰۲۱۵ 
یر 
حیدر | باد ۱۰ 
۱۱ 

کِ 
خاتم انبیاء ۲۲ 
خاقانی ۲۷۳ 
خالد ۲۵ 
خان بزر کت ۳۸۷۲ 
خاندان افغانی ۲۹۲۳ 
خاندان زند ۳۲۱ 
خاندان سربدار ۲۹۳ 
خانواده | کبر بزر کک 4 ۳۲ 
خانقین ۱۰ 
خاوردور ۲۶ 
خن ۰۲۳۳ ۶۷۲ 
خدای نامك ۲۹۷ 





۰" ۳ و 


0 حسن 4»۲۵۲ ۳ 


۱۲۸ ۰۳۰,۲۹ خراسان‎ 
٩ ۲ 
۳ 
۵۹۰/۱, /(۹/(۰/(-/+۹ِ«۹ٍِ 
۳۰۹۸ 
۰۳۲ ۳ ۵ 
۳۰/۹, ۹, ۳۱۹ 
۶ ۱ 


۶ ۲۲۵۰۶۲۱۰ 


تحص ۱ 


۳ 

خزائن کرزوس۰ ۱۰ 

خزانه زنداکی ۳۲۰ 

خسرو اول ۰۱۳۳ ۰۱۷۷ 
۹ > 
۲۶ 

خسرو رویز ۰۱۹۹۰۱۳۳ 
۲۳۷۲ 

خسروشرین ۶ ۲۷ 

خشابارشا ۰۷۱۰۸۷ ۱۰۸ 
۶ 

خشابارشای اول ۷۳ 

خط ایلامی 5٩‏ 

خط بابلی 4٩‏ 

خط ساهی عربی ۶ 

خط کوفی ٩‏ 

خط میخی ۶۸ 

خطوط اسلیمی ۲۹ 

خلجی‌ها > 4 > 

خلفای اموی ۲۱۰۲۵۶ ۶ 

خلفای بغداد ۲۵۸۰۲۵۷ 

خلفای عباسی ۲۵۵۰۲۵4 
۷ + 





مب ,۱ 
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۱ 
خلیج ارس ۳۰۷۲۰۱۳ 
۱۹,۰ ۳/0/۱۳ 
۲۳( ۳۳ 

خلیج عمان ۱۳ 
خليفهُ اسلام 7۱ 
خلیفة دمشق همم 
خلیفهةٌ عباسی 65٩‏ ۷۰:۷ 
۰ 2 
خواجوی کرمانی +۱ ۳ 
خواجه عبداله ۲۷ 
خواجه نظامالملك ه «س 
خوارزمشاعان سهء 
۱۱/۹ 
خورهه ۱۰۱ 
خوره -فر۸۳ 
خوزستان ۰۲۳۰۲۲ ۷ 
خیرخانه 1۱۱ 
خیک کراتيك +س 
خبو ۱۲۱ 
خبون ٩۲‏ 
خبوه 5٩۳‏ 
1 
دارا ۳۲٩۲‏ 
دارمستتر ۵۰/۲۵۷۲۰۱۷۳ 
داریوش۰ ۵۱۰۵۰۱۸۰۲ 
اه ۱۱۵ 
ش/ ۳ 
۳۹۹( 2/۹/۹۰ 
داریوش اول ٩۷۰۷۳۰۷۱‏ 
۳۱ 
داریوش بزر که ۷۸ 





داریوش دوم ۱۰۲ 


۱ 
دار دوش سوم۸ ۱۰۱۰۷ 


داربوش کبیر ۷۸ 
دافنه ۳۷۹ 


| دا کانا 2۷۲ 


دااکوبر ۲۰ 

دالماسی ۷۳۲۸۱۵۷ 

دامفان ۲ ۶۷ 

دامیس ۳/۸۰۸۹ 

دانشگاه پارنشن ۲اکع 

دانشگاه تبران» > ۳ 

دانشکده حقوق‌تولوز۸ ۲۱ 

دانوب ۱۵۷ 

دانیل ۳۸ 

دجله ۲۲ ۱۳۵و 
۷۲ ۶۰۳ 
۹ ۶ 

>  نایژنارد‎ 


درانگیان ۰ 


درانی > > > 

دراو دی ۶۱۳ 

دربار | کباتان ۱۶۱ 

دربار کی‌ویشتاسپ ٩۷‏ 

دربار ورسای ۳۳۷ 

در سند م۳۳ 

درة فرغانه » ۶۳ 

در فزل‌سو ۲ 2۷ 

درءکاشفر ۶۷۲ 

دره با کزارت۰ ۶۳ 

دریاچهُ ارومیه 6 ۳۱۰۲ 
۳۱ 

درباچهٌ اسی کول ۶٩۷‏ 





دریای اریترء ۳۵۵ ,رس 
۳۹۰ 

دریای اژه۷۰/۸۷ ۱۲۰ 

دریای چین ۲۱۸ 

دریای خزر ,۷۵,۲۷ 
۳۰( ۳ ۹ ۳۰۰ 
2۳/۰/۹۹ 

دریای مرج 2۳٩۰۰۷‏ 
۰:۹ 

٩۷,۷۰۲ دریای‌سیاه‎ 
۶2۷۱۷۰۰۵ (۸۳۰ 

دریای عمان۲ ۱:۲ 

دریای مدیترانه۲ ۱ 

دریای هند ۳۲۵٩‏ 

دزفول ۲۳ 

دسینبا مریم ۹۹ ‌« ۰« ۳۳ 

دشت ۲ ۶۷ 

دشت با کو 1 4 ۳ 

دشت ورامین ۷۲:۱ 

٩۱ دغدوبه‎ 

دقیقی ۰۲۱ ۲۷ 

دکتررمعین ۳۰ 

دماو ند ۲ 

دمتر توس ۱۳۸۰۱۱۳۹ > 

دمر کان ۷ 

دموپ-یکولوژی ۳۳۸ 

٩3 دموستن‎ 

دموسدی ۰۷ ۸۹۸ ۵4 
۱۳۳۹ 

دمو کرت ۱۲۱ 

دینامیسم 3 


| دوتا ۳۵۹۰ 








دودمان صفونه > دیلم ۲۰۷ صص نع 


دودمان قاجار » 4 

دودمان عخامنشی ۱۱ 

دورا اوروبوی۲ ۱۵۰۰۱ 
۰۸ 

دور یه ه‌ 

دوزاری ۱۷۰ 

دوشن کیومن ۸٩‏ 

دوفوزخان ۲۸۷ 

دولت آباد 4۳۰ 

دولت اسپارت ٩۸‏ 

دولت بریتانیای کبیر ۵۱ ۶ 
۰*۹ 

دولت" پادشاهی اففانستان 
۶ 

دولت سامانی +۹4 

دولت سلو کی ۱۱ 

دو لت شاهنشاهی ادران ۳۳ 

دولت عمانی ۳۸ 

دولتهای مسلمان آل زیار 
۳۰۰ 

دولنهایسلمان غز نوی» ۰ ۳ 

دولت هند ۳۳ 

دولت‌هند وانگلیس ۰ 

دومز یل ٩۵‏ 

دون‌ژه آن ابران ۳۱۹ 

دویلیه ۲۲۰ 

دیاربکر ۰۰ ۰۳۰۹۰۳ ۳۱۰ 

دز ۲۸۲ 

دیسقور دوس بونانی ۳۰ 

دیوکسین :۰۱۵ ۰۱۷۳ 


۳۳ 





دیاور یه ۲۲۲ 
دشکرت ۲۹ 
دیو ۱۸ 
دیولاقو ]" ۷ 
دیونیزوی ۳۲۰۹ 
دهخدا ۳۳۵ 
دهلی ۵ ۳۲ , 


۵ 5 ۰۲ 


۰۵ :. (۸ 


م3 

دهنو ۳۵٩‏ 
ق‌ 
ذوقار > > ۳ 
‌ 

رابرت ۳۲۱۹ 
راسك ۶۷ 
رافائل دومانس ٩‏ 
رای تکیت و 
راول‌بندی ۶۵۱ 
راو ندی ۲۷۹ 
راه ابریشم ۷۰۱۱۷ 
رین‌صوما ۲۸۹ 
رخج ۳۹۵ 
رخشان ۳۰۷ 
رستم ۵ 2 5 
رسول خدا ۲۳۱ 
رشت ۲۸ 
رشتار بان ۵۳ 
رشنو ۸۲ 
رشیدا لدین فضل|۱2۵ ۲۸ 

۳ 

۳۱ 





۰.۹ 
رضاخان ۷+ سم 
رضاشاه پهلوی ری نی 
۳۷۰ 
رضا عباسی "۳ 
رکسانا 9 


رن ۱۵۲ 


۳۲ 


رنسانس ایطالیا ع .۲ 
رئوبه ۱۰۱ 

رنه‌دو لو ری 

روافیون ۱۲۰ 

رویروك ۲۱5 
روح‌القدی ۰۲۲۲ و۷۲ 


رود کی ۳/۹ 

رودآریون ۳۷۸ 

رود اری ۷۲۲۷ 

رود اورونت ۷۲۰ 

رود ایلی ۲۳۳ 

رود تارم ۳۹۳ 

رود تالای ۱٩‏ 

رود تانائیس ۳٩۰۷‏ 

رود حاجرود ۲ > 

رود جحون ۲۵ ۰۳ ۳۵۰ 
۱۸ص 

رود دانوب ۰۱۲ ۱۵۵ 

رود دحله ۲۳ 

رود دن ۳۱۸۲۷ 

رود رن۲ ۱۵۱۷۰۱۵۵۰۱4 
۱:۹ 

رود زردبو ۲۳۲ 

رود سند ۰۱۰۸ ۳۹۱ ۰ 








۰۰ 


۰۳: ۳ ۳۰۰۲ 
۳ ۳ ۹ 
۰۱۳ (۳ ۳ ۳۰۲ 
(۳ 

رود غوربند ۰۸ > 

رود فرات ۱۴۵ 

رودکارون۲ ۲ 

رودکنک ۳۷۰ سپ 

رود بل ۳۹۰ 

رود نمن ۳۷ 

رود و کون ۱۳۰ 

رود هیر‌مند ۲۰ ۰ ۲۳۱ ۰ 
3 
2-2 

رود همفازس ۹ ۳ ۳ 

رود بارد کیپلینگ ۱ ۳۷ 

رود با کسارت۹ ۳٩٩,۳۵۰‏ 

روزنامة آسیائی۸ 

روسبه ۶۷۵64۷۰۲۳۹ 
2 

روسیهُ جنوبی 5۷۹۲۹۳ 

رو کولان ۸۰؛ 

روم ۰۱۵۷۲ ۱۸۱۸ ۱۹۹ 
۷۲ ۶ ۰۲۷ 
۱۸۰۹ 

رومیپای‌بیزانس ۷۲۹ 

رون ۱۵۲ 

رونسار ۲۷۲ 

رعبانان بودائی ۱۷۸ 

ری ۰۲۸۷ ۳۰۰ 5۲۵ 
2۷۳۱ 

٩۱ را‎ 





تمدن ابرانی 
رشلیوی ۳۹۶ 
ر تک ودا ۷۲ 
ز 
زئوسی ۳۹۳۰۱۵۰ 
زات سیرم ۲۸ 
زا کرس 0۷ 
زبانآ رامی برد 
زبانآ لتائی ۰ 4٩‏ 
زبان ارمنی ۰۳۹۰ 2۸۳ 
زبان انگلیسی 4 ۵ ۸۳,4 6 
زبان اوستا ۶۷ 
زبان اوشوری ۲۲۱ 
زبان ابلامی ۸۰ 
زبان بابلی ۸۰ 
زبان پارسی ۳٩‏ 
زبان پشتو ۰۳٩‏ ۳۵۰ 
۶۰:۹ 
زبان بهلوی ۰۱۸۰۱۲۸ 
۰ 2 
۱/۷۸ 
زبان تر کی ۰ ۳۵ 
زبان تر کی باستان ۲۲۰ 
زبان چینی۰ ۲۲ > ۶۷ 
زبان زرتشت۱ ٩‏ 
زبان سامی 4٩‏ 
زبان سانسکریت٩‏ ۳۷۰۰6 
2۷ 
زبان سریانی۰ ۳۹ 
زبان سغدی ۲۱۹ 
زبان سکاها ۶۷۱۸۱۱۳ 
زبان شامی ۲۲۱۰۲۱۷ 
زبان شاهنشاهی ۶۷ 





حی,۰دفظ((۰(ظ(ظ(۰ ٩‏ جج--+-دصسصحص 


زبان عربی ۲۱۰۸۰۰ 
ص۳۹2 
۷((‌(۰ ۳۳۰۳۰ 

زبان فارسی> ۰۰,5 4۷ 
۱ 
۸۸۵ ۵ ۵ ۳۵+ 
۹ ۳ 4۳۲۲ 
۰ ۳ ۶ ۳+ 
۹ 4۵۰ 4 
۰:۷ 

زبان فارسی باستان ٩5‏ 

زبان فارسی قدیم٩؛‏ 

زبان فارسی میانه ٩5‏ 

زبان فرانسه ۰۲۷۷ ۰۳۳۹ 
۳:۸ 

زبان قبطی ۲۲۱ 

زبان لاتن ۳۷۹ 

زبان مفول ۳۵۱ 

زبان ودا 1۷ 

زبانپای هنده اروپائی ه ۵ ۳ 
۶۹۹ 

زبان هندی ۰۹ ۳۵۹۰ 
1 

زبان بونانی ۸۳۰۱۸۰۰۷۹ 
ء: ---*۱ 

زرتشت 2۱۳۰۱۲۳۰۸۲ 
۰ ۰۲۰ 
۹ ۰۲۷۱۷۰۲ 
۶ 

زکریا ۲۱۹ 

زندا کاسبه 3 

زندیق‌ها ۱۷۸ 





زندبه ۳۲۱ 
زمانشاه ۷ 
زوس هه 
ژین‌امابدین ۲۵ 
0" 
ژازون ۱۶۰ 
ژاك ۶۰۹ 
ژاك دمر کان ۱ 
ژان ۰۲ ۶ 
ژان پل‌فر به 6۵ > 
ژان دویلان‌کارین ۲۱۵ 
ژان‌کارل ۸۰۰ 
ژاوارا ۱۷ 
زدروزی ۳۰۹ 
ژرازا ۱۷۰ 
زرژاسکات روبرسون 
۳۵ 
ژرژسال ۱۳۲ 
ژرمانیکوس ۱۱ 
۱ 
ززدثت ۳۲۲ 
۷۳۰۲۰۱۲۸۹ 
ژنرال کاردان ۸ : > 
ژو دش ۱( ۱۲۳۰-۸۵0۳ 
ژو دا توماس ۲۳۸۹ 
ژوزف حاکن 2۷۲۰۳۸ 
۳ ۷ 2 
ژوستن ۲۳ 
ژوستننین ۳/۹۰۹۲ 
ژوس کونوبئی ۳۷۵ 
ژولیا دوهنا ۳۸۸ 
ژولین ۱۷۰۰۱۵۹۰ 





فهرست اعلام 
ژیروده ٩‏ 
سس 
ساختمانهای ایران ۱+۳ 
ساختمانهای حوران ۳+ 
ساختمانهای سوریه ۱۰۳ 
ساختمانهای ماورای اردن 
۱-۰۳ 
ساتراپ ۱۵:20 
صاترایها ۱5۹ 
ساترایهای قدم :۱۹ 
ساترایی ۱۵4 
ساراماتپا هه 
سارد ۳۵۹۱۹۵ 
سای ۵۸۰۱۰ > 
مناسانیان ۵۳۱۰۰۲ 
4 ۸۷۰ ۱۳۱۱۰ 
۳ ۹ 
۸ ۰ 
۰ ۲۱ ۲۱ 
ساس‌ها ۰۳۰ ۳۰۵۰۵ 
ساس‌های | میرژی و ۳ 
ساکرامنتم ۱۵۵ 
سالامین ٩۷‏ 
سالت رانج ۶۱ 
ساماری ۳۲۱ 
سامانیان ۲۵۸ ۰۷۲۵۹ 
۶۲ 
سامره ۳۰۳ 
ساموس ٩۷‏ 
سامبپا ۵۸ 


سانجی ۱ 1۰ 
ساندرا کوتوس۱۴ ۳۱۷۳۸۱ 





۰۱ 

همین 7 
۹ 

سبك کانیشکا ۰۳ > 

سیک کو تيك فلامبوبان ۱۷» ۶ 

۲ ٩۲ سیموپارت‎ 

سهتیم سور ۱۲ بر 
۳۸۰۸ 

سدهای ساسانی ۳ 

سر آانتونی ۳۳۵۹ 

سر ئوشه بر 

سراپیس 3 

سراماتها ۵ 

سر اورل‌اشتین ۶۷۷ 

سر تومای ۳۸٩‏ 

سر زمین ابر شم 9 

سرژیوس و( 

سر کتن ۱۲۱۲ 

سرمائیز ۸۰ 

۷۵٩ سرماته‎ 

سر+ت 3 آمنورموته ۷۹ 

۱۱ 
۰۷۲ 

سرور دانا ۸۷۰ 

عرور کویا 4۸ 

سروش ۷۳ 

مرها ۶۷۱ 

سزار ۱۳۸ 

سعدا لدو له بهودی ۲۸٩‏ 

سعدی۱ ۷۳۱/۲۸۲۰۲۸ 

سغد ۳۹۹۰۱۲۱۹ 

سفر نامه فلاندن ۸ 

سفرنامه کوست ۸ 











۲ 


سفید بوشان ۱۸۳ 
سفید رود ۲۹ 


سقید کوه ۳۲ ۱ 


سقراط ۰۱۲۱۰۸۷ ۳۹۵ ۱ 


سسکا ۱۰ ۵۳ 
سکائبان ۳۰۹ 


سکاها ۰۳۱ ۰۵۵ ۳۹۵ ۰ 


۹ظ/ظ/ ۰۳۸۵۰۵۸ ۳۸۷۲ 


3 


۷۷۰۵۷۱ ۸ 
۱ 
۹۰ 

ستکستان ۳۹ 

سکیلا کس ٩۷‏ 

سلاجقه ۲ 

سلاطین آق‌قوینلو ۳۰۷ 

سلاطین آلبویهع ۲۵ 

سلاطین اسلام ۲۷ > 

سلاطین اشکانی 2 ۲۲۱۰۱۷ 

سلاطین ایران ۱۹۵ 

سلاطین ترك ٩٩۱‏ 

سلاطین تیموری ۳۱۲۹ 

سلاطین خوارزم ۲۷۸۰ 

سلاطمن‌ساسانی ۱۸۰۱۹۳ 
۸ 5 

سلاطین سامانی ۲۷ 

سلاطین سلجوقی ۲۷۹۰۲۲۳ 

سلاطین سلو کی ۱۱۸ 5 
۱۳/۷۲ 

سلاطین سیستان 4٩‏ 

سلاطین صفوی ۰۳۸ ۰:۱ 
۷۵۵ ۰۷۱۹ 


تمدن ایرانی 
۰( ,۱۳/۹/۱ ۹ ۳۳۴ 
سلاطین طاهری ۲۰ 
سلاطینغز نوی ۲۸۱۰۲۷ 
2 
سلاطین غوری ۲۷ ,2۲۹ 
سلاطین قراقوینلو ۳۰۸ 
سلاطین کارو لنژی ۲۵۸ 
سلاطین کشمنر ۲۲ 
سلاطین کوشان ۶۱ 
سلاطین کور کانی‌دهلیه ۳۲ 
سلاطین لخمی> > ۳۳,۲ 
سلاطین مغول۰ ۲۸۱۰۲۸ 
۵ ««۰ 
سلاطین هخامنشی» 4 4۷ 
كثُِ«ِة«(/,(/(۱۷ 1 /: ۷ ۷( ۸ ۳ 
۳۹۸ 
سلت‌ها ۰۷۵ ۷۹ 
سلجوقی 5۲۱۰۲۱۰ 
سلجوقیان ۰۲۷۲۱ ۲ , 
۵ ۵ 
مللهٌ آق‌قوینلو ۳۰۷ 
ملله ال بوبه ۸.۳ 
سلسله اشکانی4 4:5 ۱۳۱/۵ 
۷۱۹ 
سلسلهاشکانیان ۱۲۰۱۲۸ 
سلتله افغانی‌غور» ۳ 
سلسلهُ ابرانیع > 
ساسلهُ بهلوی ۳۲۷ 
سلسلهُ تانگک ۷ 
ساسلهُ تیموری ۳۱,۲۹۵ 
سلله درانی 6۰ 
سلسله ساساتی ۱۸۱۰۱۸۵ 


۱ ۶5 
سللهُ سامانی 24۱,۲۸۳ 
سلسلهٌ سلجوقی ۲۸۳ 
سلسلهٌ سل و کی ۱۲۸۱۱ 
2۳۹ 
سلسلهٌ شاعنذاهیابرانه ۷ 
سلسلهُ صقویه ۳۱۰۰۳۰ 
سللهُ غزنوی۲۳ 2۲۸۰5 
۹ 2 
سلله قراقوینلو ۳۰۸ 
سلسلهُ کوشانیان 4۰4 
سلسلهُ کویتا 2۱۳ 
سلسلهُ کورکانبان هند4۷ 4 
سلسلهٌ مائوری ۳۷۰۱۱ 
سلسله مائور یا ۱۳۰۳۷۹ 
سلسلهٌ ماد > > 
سلسلهٌ مفول۰ ۳۱۲۲۹ 
سلسله نمك 2۱۵ 
سلسلهٌ هان ۸۱64۱۹ 
سلسلة هخامنشی 4 ۷۰۵ 
۳ 2 ۱ 
سلسلهٌ هندوایرانی ۶۰۱ 
سلطان آق قوینلوه » ۲ 
سلطان ابراهيم نوری۲ ۳: 
سلطان الجایتو ۲۹۱ 
سلطان بایزید ۲٩۹۳‏ 
سلطان جلالا لدین ۲۸۷ 
سلطان حسین ۳۱۳ 
سلطان سلیم ۰ ۳۱ 
سلطان سلیمان» ۳۱ 
سلطان سنجر 4۳,4۲۹ 
سلطان محمد ۳۰۰۲۸۷ 








سلطان محمد غوری‌افغانی 
۷ 5 

سلطان محمود۹۹ ۲۰۲ ۲۷ 
۵ ۶ 5 ۶ » 
۰:۹ 

سلطان مسعود سوم۲۹ 4 

سلطانبه ۲۹۲ 

سلمان ساوجی ۳۱۲۰ 

سلوسی اولابوی ۱۱۹ 

سلوقبه ۰۲۱۷۸۲۱ ۲۱۸ 

سلو کوس ۳۷۰۱۱ 

سلو کوس اول نیکاتور > ۳۷ 
۱ 

سل وکوس دوم ۱۳ 

سل وکی ۳۷۹ 

سلوکپا ۰۱۷۱۰۱۰۵ 
5 

سیلوستردوساسی ۱۷۵ 

سمیرها ۲ ۳۹ 

سمرقند ۰۲6۸۰۱۳۲۰۱۰ 
۳ "+ 
۹ ۲۰4 ۰ 
۰ + 
۳ > 

سمسکارا ۳۷۰ 

سمناها ۱۷۸ 

سمیرافیس ۳۷۰ 

سنائی ۲۸۱ 

سنت | کوستن ۲۳۳ 

سنت شایل ۲۸۹ 

سن تومای ۳۸۹۰۳۲۲ 

سشد ۱۰۱۳۱۸۱۰ ۳۷۰۳ 





فهر ست اعلام 
۸ 45 ک و 
۰ ۶ 
سن دنءس ۲۸۹ 
سندو ۳6۸ 
سن‌ژان ۶۰ ۳ 
سن ژیل ۲۳ 
سنحان ۲۰۰ 
سن فرانسوا ٩۰‏ 
سن فلیکس ۹۳۶ 


گت ۸« 


سن لوئی ۳۹۷ 

سوت ۳۹۹ 

سوبوتای ۲۸۱۷ 

سورات ۲۵۰ 

سورد ۱۸۱ 

سورن ۲۸۷ 

سورنا ۱۰ 

سور ۱۱۷۰۱۱۹۸۱۰۵ 
۸۸۲( ۳۷۳" 
۸۳۸ ۹ ۰۷۷۰ ۰۱:۳ 
۸ ۱( + 
۹/۲ ۸5۹6 5 ۰ ۰ ۰۲۳ 
۲ 5 
۵ ۲۱ 

سوم ۳۲۲ 

سومری ۶۱۳ 

۸٩ سومه‎ 

سونکک ون 4۱ 

سوس ۰۶۱۰۱۲۳ 56۸ 

سهند ۲۶ 

سیاتنامة نظام| لملك ۲۷۷ 
۳۷۸ 





۰۳ 


سیا کزار ۱+ 


سیاوش ۰ ۳,۲۵ ۳ 

9 

۶۱۷۶ 2 ۱ 

سمسس ۳۹۹ 

سیترولن ۸۷ ۶ 

سیتروئن آسیای مر کزی 
۰:۷۳ 

سبت سکیته :۷٩‏ 

۳۸٩ سمتها‎ 

سیتهای تر کستان ۰ ۷: 

سیتی‌ما نی ۳۲۰ 

سیردریا ۳۰ > 

سیر کاپ ۳۸۸ 

سبرنائيك ۲۱۵ 

سحون ۳۱۰۳۱۷۲ :۶1۱5۹ 
۷۹ 

سیستان ۳۳۸۳۱۲۳۰۰۲۹ 
۱ 
۷ ۶ ۰446۰ 
هء‌ 

سبکاندرا ۶۳۱ 

سسسیل 4 ۱۵ 

سیلوستردوساسی ۱۷۵ 

سیلوی رن‌یو ۱۲ 

سیلیسی ۱۹۹۰۱۸۰ 

سیمون دومونفور ۲۳۲ 

ار 

سین کیانگ چین ۲۹۲ 
ات 

سین کان‌فو ۰۶۱۸ ۰4۷۳ 
۰۷ 

سیوا ۳۹۹ 

سی وسه بل ۳۹ 


س‌‌ ۳ 
شادور ۱/۹۰ 1/۱ (۱ ۱ ۱ 0/۱ ۱ ۱2۵۲ 
۶۰۷۰ 
شایور اول ۰۱۸6 ۰۱۸۰ 
۱ 2 


2 ۱ 2 

شابور دوم ۰۷۹ ۱۹۷۲ ۰ 
۰2:۱۳ 
شاخ ارشد ۵۳ ۲ 
شاخ اموبان ۲۵۳ 
شاردن ۰۲۱ ۳۲۲ 


شارل اودیونن ۱ ۰ 





ل شفر ۲۷۲۷ 
شارل ماسون ۵۳ 
شام 6 2۱۱ 
۰ ,۰*22 


۶ 
شامیانی ۲۳۷ 
شانه کومات ۱6۰۷ 
شاه اسمعیل۰۹ ۳۱۰۸۳ 
شاه جهان ۳۱ 
شاهرخ ۶ 2۵+ 
شاهزاد کان تر کمن ۳۰۵ 
شاهزاد کان صفوی ۳۲ 
شاه سلممان ۳۱۲ 
شاه شجاع ۵ 4 ۷,6 1 
شاه طهماسب ۳۱۰ 
شاه عبای ۳۱۲۱۳۱۱۰۳۱۰ 
۸/۳۹ ۳/۵۷ 


شاه عبدا لمظیم ۶۲ 


شاهنامه جاویدان ۷٩‏ 





تمدن ایرانی 

شاهنامة فردوسی ۲۵۹ » 
۹4«ِح(«چ+_+۹+/+۹(/,(/ 22۵۱/۰/۷ 
۱ 4 

شاهنشاهان ساسانی ه > 

شاهنشاهان هخامنشی ۶6 

شاهنشای حخامنشی .۰ 
۹۰:۲ 

شاه نعمت‌ال ۳۱ 

شبه جزیرة اببری ۱۵۷ 

شبه جزیرء بالکان ۱۵ 
بافض مش 

شبه جز یره کر یمه 6۷٩‏ 

شبه قارء هندوستان ۷ ۰ 

شبورغان ۱۵ 4 

شرلی ۳۱۹۰۳۱۱ 

شطالعرب ۲۲ 

شط فرات ۳۰۹ 

شط کارون ۲ ۲ 

شلومبرژر 10۳۸4 

شمی ۱۰۱۲ 

شمیران ۲ ۶ 

شوک ۱ ۱ 2۱ : 
4 ۰ ۰ ۷۰ 
۹( ۷۱ ۷ ۹۷ ۰۷۹۹۰۳ 
اه ۱ 
۴ 2" 
۱۹۹ 

شوشتر ۲۸۲ 

و9 

شهاب| لدین ۳ ۶ > 

شهر اشك ۰۸ 

شهر براز ۱۹۹ 





رس تحت 
شهر سارد ۳۵۵ 


_شهرستانی ۲۱ 
شهر سلطدتی ۷۲ 
شهر شایور ۰۱۳۲ ۲۰۳ 
شهر کوس ٩٩‏ 
شهرهای کاروانی ۱۰۷ 
شبانی‌خان ۳۰۹۰۲۹۵ 
شیراز ۰ ۰۱۳۸۸۲۱۰۱ 6۳ 
۷ ۰۶ ۱۷ 
۹/۹ ۹ ۱۹ ۳۰۰ 
۳( ( ۷( ۷ 2 
شروان۹ ۳۰ 
شیخ صفی| لدین ۳۰۹ 
شیکا کو ۸ ۱۷ 
7 
صادق هدات ۳۳٩‏ 
صبی ۱۸ 
صحاری روس 2۷۰۱۱4۷ 
صحرای تار ۷,۳۱۱ + 
صحرای سیستان ٩‏ 4 
صحرای شام ۳۰۲ 
صحرای لوت ۷ ۳ 
صور ۶۷۱ 
صفاری۸ ۲۵ 
صفار بان ۵۸ ۲ 
صفوبه 1 > 
صلاحا لدین ۲۸۸ 
صلیبیان ۲۸۸ 
صیون ۱۰۲۶۱۰۱ 
ط‌ 
طارق ۲۱ > 
طاق بستان ۰۱۳۲ ۲۰ 








۲۱ ۲ 

طاق تیسفون ۱۹ 

طاق کسری ۱۳۱ 

طاهر ۲۵۸ 

طاهریان ۰۲۵۷ ۲۹۱ 

طبرستان > ه 

طبری ۲۹ 

طرا:وزان ۳۰۸۱۹۹ 

طغرل بك ٩۲‏ 

طوی۰ ۰۲۱۷۰۱۳۹۰۳ ۲۷۰ 
۳۹۰ 

طیخا ۶۷۱ 

ظهیرالدین محمده ۳ > 

1 

عبدا لرحمن 5 ۳۵ 

عبدا لرزاق‌سمرقندی > ۳۱ 

عبدا لءز «زخان ۶5۱ 

عبدالٌا نصاری ۵ ۲۷۰۲۷ 

عبمد زاکانی ۳۱۷ 

عثمان ۰۲۵۳ ۲۵ 

عثمانی ۳۲۳۰۱۳۱۹۸۲۹۳ 
۳۰ 

عراق ۰۲۶ ۰۱۹۰ ۰۲6۶ 
۹"۲_ثچ/۹/۹,(/(/ ( / 2-۵۰۹۵ 
۰+۳9 

عراق عجم ۲۵ 

عرت ۲6۵۸۰۱۲۱۰ 

عر بستان ۲۱۵۰۱۰۷۰۹۷ 
۱9۵ 

«عشایر ۱۷ 

-عطار ۲۸۲ 





فهرست اعلام 





عطا ملثك :رب 
علاء| لدین حسین ۴۷۹ 
علی ۲۰۲ ۳6و 
علیشیر وائی ۲۹۵ 
علی مسحد و3 
عمارت سلطفتی نیاو ران ۰ ۲۳ 
عم ۶۰ ۲۵۳۰۲ 
عمرخیام ‏ ۲۷ 
عنصری ۳ ۲۵۱۲۹۹۰۱۲۷ ۶ 
عبدرو کاسیون ۳ 
ورد ۱2۲ 
عیسی ۲ ۲ 
عارهای تو ئن‌هوانک ۷۲۲۱ 
غازان خان ۲۹۰ 
غز ۶٩۳‏ 
غزالی ۳۱۰ 
غزنوی ۲۹۰ 
غزنویان ۲۳ ۰ 22۳ 
۶5 
غزنه ۳۲ ۰۲۸ ۱۳۸ 
۰۸ ۷ ۲۳۹۰ 
۶ ۶ ۶ 5۲۷ 
۸ ۱۳۰۶ > 
غسان ۲۱۰ 
غسانیان ۲۱۲ 
غلزائی ۰:۷ 1:۸ 
غوربند ۰۰۸ ۶۲۱ 
ف‌ 
فارژ ۱۰۳ 
فاری ۰4۳۰۲۲ ۱۳۱۰۶ 





6۱ ۵ 


۳۰2 ۲ 

قاربنا تورا ۲ ۳۷ 

قاطمه 4 ۰۲۵ سم 

اب 

فرات ۰۲۲ ۱۰۸۰۱۰۱ 
۸ 2 
۵ ۲ ۱ 
۰/۹/۹۹۳۰ ۸ ۱ 

فرانسه۰ ۲۳۲۰۵۲۰ 
۳۰۹(ة(/,۷۹/ 1 ۱ 2-2۵ 
۱۷۹/۰۹4۹ 2-2۵ 
۹(ص(/ ,۳۳۹۰/۳0/۹ 
۰۳:۰ ۰۰ ۰۳۷۷۹۳۰ 
۶۰ ۰۶5 ۶ 4 » 
۳( ۰« ۰ ۵ 5 
۶۰۶5 ۶ 
۰۹۵ ۷/۹۹ 5 
۰-۹ 

فرانس کومن ۱۵۰۰ 

فرانسیسکن ۲۱۹ 

فردوسی ۲۵۹۰۲۱۰۵۳ 
۲۷ ۰ ۰۲۱۹ 
۷۰(ِث(«ث«‌(/(/(/ /۰۷۲۷۳ 
۶ 5 ۶ 
۸« 

فرشته توم ۲۲۲ 

فرغانه 1۷۰ 

فرقه اسمعیلیه ۲۸۰۰۲۷ 
۲ ۷ ۳ 

فرقهُ باطنی ۲۸۰ 

فرفه (کانار) ۲۳۸ 


۹ 


فرنار کرنار ۳۱ 
فرورتی ۸۳ 
فرهاد چهارم ۱۳۰ 
فر یژی ۷۲۱۵ 


میرم 

فلات ابران ۳ ۰ > . 
۹ ۲ 
۰( ۷ ۷ 2۱۷+" 
۰( 0 ۰ 
۳ 2:۳۹ 
۵ ۶ 

قلاماند > ۲ سپ 

فلطین ۱۱۵۰۱۰۱ 
‌ة«(/,/,(/ , ۷ ۱۳ 
۳۳۳ 

فلسفه برحمنان ۳۷۸ 

٩ فندفستان‎ 

قتیقبه ۰۱۹۱۰۱۲۲۰۱۰۲ 
2 

فوچنه ۲۳۳ 

فورت ۱۵۷ 

ف وکین ۲۳۲ 

فولکلور ۰۲۳۸ ۳۷۹ 
۰ 2 

فونتنه ۱۰۳ 

قیثاغورث ۱۲۱ 

فیروز ۲۰ 

فیروزآ باد ۲۰۲ ۷۰۳ 

فیروز اول ۱۸۰ 

فیض محمد خانه + 

۳٩۵ فیلوتای‎ 

فیلوسترات ۱۵ ۰ ۱9 





تمدن ایرانی 
۳۸۹۸ 
فیلیپ برتلو ۶٩۱‏ 
فلیپ لویل۸5 ۵۱۰۲ 
فیلیپ مقدونی ۰۱۰۰5 
۳ ۶5 
فینوخوری 4۷٩‏ 
فیوم ۲۲۰ 


3 


۱ قائم‌مقام ۳۷ 


قابوس ۲۱۷۷ 

فاجار ۳۲۶ 

قادسیه 6) ۲ 

قارء آسیا ۷ > 

قباد ۲۱,۱۷ 

قبایل ابدالی ٩‏ > 
قبایل ازبك» ۳۱ 

قبایل افغان۳ > : ء > 
قبایل ترك 4 2٩۰,5۱‏ 
قبایل چر کس 4۸۱ 
قبایل غور 4۳ 

قبایل مغول ۰4۱4 ٩۰‏ 
قبیله افشار ء سم 

قبیلهُ قاجار ۳۰۹ 

فسله هون 1۸۰ 
فراختائی 5٩۳‏ 

فراخواجه ۲۳۳ 
قرارداد تر کمن‌چای ۲۷ ۳ 
قررطاجنه ۱ ۰ ۱۵۵ ۰ 
قرقیزها ۲۳۲ 

قره شهر ۲ 5۷۲۰۲۳ 
قریش ۲۰۳ 








قریه آ بيك ۰ 

قزل ۸ ۲ ۸۷۲ 
3 

قروین ۳۱۱۰۳۱۰ 

قسطنطنین ۱۳۳ 

فسطنطنیه و۱ م۲ 
۲ ۲۰۰۵ 

فص عمرو ۳۰۲ 

قفقاز ۵۸۰۵۰ ۰ م۱۳ 
۰ 22۰(۲۱"۰7:۱۳* 
و 

له البرز ء ؛ 

قلٌ تیرح هیر ۳۲ 

له قراقروم ۳ 

له هیمالیا ۳۲ 

قلعهٌ اسمعیلیه۰ ۸ ۷ 

قلعهُ الموت ۲۸۸ 

فندهار ۵ ۲ ۱۳۹۰۱۳ و٩۳‏ 
و وا 
۵ ۰ ۰۶5 
۰۹ ۶۱۷۳ 

قومآوار ۱۹۸ 

قوم اففانی غوری 4۲۷ 

قوم اوی ۸۱ ۶ 

فوم اوست ۸ 2۸۲ 
ای 3 

فوم غلزائی۳۱۲ 

خوم هونهای سفید ۹۰ 

قیصر روم۳۰۳, ۳۷۹ 

2 

کابل ۰۳۳ ۰۱۱۸ ۱۲۹ 

۱ 














۰/,۳(۴3۱/۵[۴:9** . ۱ 
۲ ۰0۰ ۱ 
۶ ۰۶ 
۰ ۶۳۷ ۶۳ 
و وشترضقتات‌دینگر ۱ 
کابورای ۵٩‏ 5 ۱ 
کابورای بطلمیوی ۵٩‏ ۱ 
کایادو کیه ۰۱۲۱ ۰۱۸ | 
۱۱۸/۸ ۱ 
کاییسا ۸۰ ۶5 
33 





کایسی ۶5 ۴۸۳۰۳۱۵۰۳ 
0 
۵ 2۳ 
۲ 45 ۷ 2 

ای کیرا ۱۳۰ 

۲کایوسن ۳۲۱ 

کاییتن فر یه ۵۵ 4 

کاتار ۲۲۱۰۲۲۰ 

کاتارسم ۲۳ 

۱ 

کانیعا ۳۰ 

کاخ | لحضر و الجر ۱۰۳ 
۱۹ 

کاخ داریوش؛ ۲۰۳۰۷ 

کاخ شاهان ۳۹ 

کاخ شوش ۱۸۰۰۵ 

کاخ غزنوی 5*۰ 

کاخ کسری ۲۰۳ 

کاخ کوه خواجه۲ ۱ 

کاخ کلستان ۰ : 


فورست اعلام 
کاخ وتا 3 
کاخهای اشکانیان ۱+۶ 
کاخهای یاسار کاد ۷ 
کاخهای تخت جمشید۷۳ 
کارا کالا ۱9۰ 
کارا کس ۱۷۱ 
کارامان ۳۷+ 
۱ 
کارم ۳۷۲۲ 
کارمانی 5۵ ۱۱۸ 
کارنامهٌاردشیربابکان ۲۰۹ 


کارنونتوم ۱۵۰۱۵۰ 


کاری۰ +۳ 

۲۶٩ کازرون‎ 

کاشان ۳۰۰ 

کاشفر ۷۳۰۷۲۸۲۳۲ 
۷۲ ۲ 

کافرستان ۳۵۲۱۳۳ 

کالسدوئن ۱۹۹ 

کالیستن ۳۹۷ 

کالیفرنی ۳۹۲ 

کامبای ۲۵۰ 

کامیوجبه ۱۷۲۰۹۹۰۸۲ 
۱۳۹۸ 

کاعران ۶:۷ 

کانادا ۳۶۹ 

کان چو ۰۲۳۳ 

کان‌سو۷۳۸۲۳۳ :۸۸۰ 

کانوج ۱۵ 

کانشکا ۰۱۳۵ ۰۳۹۲ 
۹۳ ۰ ۰۳ 


بسن 





۰۲ 


۶۰ 
کاوی ۱۸۰۹ 
۱ 
آکتاد اشساء ۱ 
۳۹ ۳۳ 


کتاب انجیل لوقا ۲۱۵ 

کناب اوستا ۵ 
۱۳۵۰ 

کتاب ایلیاد ۳٩۲‏ 

کتاب پپلوی ۲۰۸۰۲۰۷ 

کتاب تئه‌تت ۱۲ 

کتاب توبی ۱۰۳ 

کتاب تیمه۱۲۷ 

کتاب جمهوری۸ ۱۲ 

کتاب حمیدالدین ۲۷۸ 

کتایشان ملی پاربس 1 ۳۰ 

کتاب در سرچشمه‌های 
حصحون ۵۰۳ ؟ 

کتاب دیوان شرق و غرب 
۳۱ 

کتاب رموز ۲۲۵ 

کناب شاهان ۲۵۹ 

کتاب عهد قدیم ۱۸۲۰۱۰۲ 

کتاب غولان ۲۲۵۰ 

کتاب فارما کوبهه 

کتاب کازو فیلاسیوم ه 

کتاب مذاهب و فلسفه در 
آسیای‌مر کزی۳۲۱ 

کتات ودا ۸۲ 

کتاب هندی ۲۷۸ 





۰۸ 

کتب امالبلاد > 

مت وتا ۱۵ 
۳۳۹ 

۱ ۰ 7 

کتیبُ پابیروس۱۷۹ 

۳ وا و 1 
۳۸۷ 

کر با ۰« «چ, ۱( ۵۳/۱ ۰ »۳ 
۳۹۰ظ ۰ ۳۳۰ 

۲٩۳ کرت‎ 

کر قیر ۱/۱۹۸ 

کرتین دوترو1 ۷۷۳ 

کردستان ء .۱ب 

کر کول ۱۸۲ 

رس ۳ 


۳۷0 ۰۰۳۹۷ 


کرمانشاء ۳۵ 
کروتون ۸,۵۷ 

ره ۱ 

ری ۷۳۷ 

گرم خان‌زنده ۲ س 
کزنو کرات ۱۳۳ 

کسمای ۱ 
کشفالمحجوب ۳۷۹ 
کشور پادشاهی‌افغانستان ء ۳ 
کشورشاهنشاهی|برران ۳ 


۳۸ 
کشمیر ۱۰۷۳۰۱ 
۹۵ 0 ۶ 
وه ور 
کلثار د ۱9 





تمدن ایراتی 
کلالئیس ۰ 
کلم رنان ۱۵۸ 
کلده ۲ ۰۲ رس 


کرمس ۸۵ > 
کلکته ۲ و ؛ 


کلود بتولمه ۷۱ 

کلوو س ۹۲ 

کلید ۱۵۷ 

کلیساهای رومی ۸۷ : 

کلیسای رومی ۸۷۰۱۲۳۷ 

کلیسای سوربه ۲۱ 

کلسای عدالت ۲۲ 

کلیسای‌کلدانی ۲۱5 

کلیسای مسیحی ۲۳۳ 

کلسای نسطوری > ۶۷ 

کلسای نور ۲۳۱ 

کلیله ودمته ۲۷۵۹۲۷۸ 
۳۰۳ 

کلتوس ۳۰۰ 

کمپانی‌انگلیس وهند*۱ ۲ 
:۰ 

کمیانی هند وهلند ۳ 

کت دوبرتانی ۲۵٩‏ 

کنت درتو لوز ۰9 + 


کنسانتین ۹ 
۰ ۲ 
۳۹۸ 








کنسولامنتوم ۳۹ 
کنفوسیُوس باض 
کنگاور ۱5۱ 


کنید۱۲۱ 

 ,۵ کوبان‎ 

کوبلائی ۳۳: 

کوئی ۲۲۱ 

کوچا ۸( ۷ 
3 

کورتز ۲٩‏ ء 

کوربولون ۱4۱ 

کور کانها ۰:۷۹ 

+٩ کورویدی‎ 

کورو نوس۰ ۱۵۰ 

۱ 
۱ 
((«,«, ۱/۹ ۳۹( ۳۵ 
۳ ۱ 
و 

کوروش صغیر 4٩‏ 

۲٩۷۰۳۹۳۰۱۸ کوشان۰‎ 
5۵ 

کوشان کانیشکا۲ ۳۹ هس 

کوشانبان ۳۹۰ 

۳٩.۲ ۰ کوفه‎ 

۱۰٩ کولونی‎ 

کوماژن ۱:۸ 

کومتورا ۸۸ 

کومد 2۷۲ 

کومود ۱۵ 

کوه البرز ۱٩‏ 

کوم بابا ۵ > خ 




















کوء خواجه۱ ۳ 
کوه تور 5۶ 
کوهستانهای کر دستان > ۲ 
کوههای| لتائی ۶۱٩‏ 
کوههای افغانستان ۳۰۰ 
۵ ۶ 
کوههای البرز ۶۱ 
کوههای بلوچستان ۳۰ 
کوههای پامیر ۱۹ ۶ 
کوهبای بارویامیزاد ۳۳ 
کوههای چین 4٩۰‏ 
کوه‌های خراسان ۳4۰۳۳ 
کوههای زا گری ۰۲٩‏ 
۲۰ 
کوهپای‌سلیمان ۶۷ ۲۰۳ ۶ 4 
کوههای قمع ۲۳۰ 
کوههپای کر دستان ۳۷ 
کوههای مکران ۲۳ 
کوهپای هندو کش ۰۳ 
3 


گوس 2۱ 


کوس لوت ۳۳۰۲۹ 

٩ ٩ کیپلینک‎ 

کیلیکیه ۱۵۸ 
كَ 

کابریل دوشینن1 

کابینیوس ۱۳۹ 

کاتاسپار ۳۹۰ 

کانپاء ۱ 

کاد ۳۹۰ 

کاردن ۲۲ 

کارسن دوتاسی۲ ۲۸ 





کالو رومی ٩۲‏ > 

کاندارا ۲۸۹ 

کینهاك ۲۰۱ 

کتهای |,طالیائی ۱۹۸ 

گجرات ۷۵۰۲۰۰ ۶ 

۶ ۰۳ ۰۸۷۸۰۲ ۳ 

کرجتان ۰۹ ۰ ۰.۰« ۳۳۵۰ 
۱ 

۱۰۷ 9 

آگردنه برنر ۱۵۷ 

آکردنه خبب ۱ ۶ 

کگردنهٌ مینتکه» ۷ : 

گر در ی 22 

گردین ۱۰۷ 

کردین و۱۳ 

کی 3 

کر کان ۲۸۷۰۱۳۳۰۳4 
۳۰۳ 

"کرو تفند ۸ : 

گزانتوی۱۲۱ 

کزنوفون» ۷ 

کل ۲۳۰۱۱۵۷ 

کلد زیهر ۲۵ 

کل ۱ 

کلستان سعدی ه 

کلینه 

رن 

کندارا ۲۳۹۰۱۳۸۹۰۱۳۰۹ 
ار 

کند نافار ۰ ۳۹ 








۳ ۳۳ 


٩ 


کندو قاری ۳۲۱۸۹۱۳۸۸ 


۳۹۰ 
کنگه؟ ,وم 
0 2۱ 

۷۰ 


کون ۷۱۸۸ /۵۳۹۱۹/-2, 

کنوستیسیسم ۸ 

کنوستيك‌های سفید پوش 
۱۸ 

کوبی ۱۱ 

کوبینو ۲۲۲ 

کویتا ۰۱۰ 

کوتها ۱۹۸ 

ق ۳۹۰ 

کر 

کودوره ۳۱ 

کودووارا ۳۹۰ 

کور ۲۰۲ 

کور امیر۱۰ 

کول ۵۱ 

ری ۸2 

و لو ند و ۱ 

کوی مسجد ۳۰ 

کیبرتی ۰ 

گیرشمن ۱۳۲۱۱۳۱۰۰۰ 
۰۳۹ ۴۱۳۰۰۰ 

کيرشيك 4۰ ۵؛ 

کیلان ۰۲ ۲۷ 

لُولان ۲ 1۷ 

لائودس ۱۱۹ 

لائودسه ۱۱۹ 

لاداخ 4۰ ۰۵۱۸۸ ۰4۲ 














لاشمان ۲۰٩‏ 
لافونتن ۲۸۷۰۵ 
نان ٩۱‏ 
لا نگد وله ۳۳/۰ 
لالهزار ۶۱ 

لاهور ۲۰۱۱ ۲۹:4 
نان ۷۳ 

لخمیان ۲:۳ 

لرد او کلاند ۶۵ 
لرستان 2۸۳ 

للی‌با ۲ ۲ > 

لندن۰ ۵۳۰۵۱۰۰ 
لنکدو که ٩۳۰‏ 
لک( ۱۰/۱۹ 
لوار ۱۸ 

لوئی 2/۱ 
لوئی روبر ۱۱۹ 
لوئی فیلیپ 4 46 


لو کولوس ۱۳۹ 

لبی ۲۱۵ 
لیعای هه 
لتتوس را ۰۷ 
لبدی ٩۳۱‏ 

لريك ۲۷۸۰۷ 
لبمژی هاتاریا ۲٩‏ 
لبلی و مجنون 4 ۲۷ 
لبون ۱۵۷۲ 


۱ 


تمدن ایبرانی 

ِ ۰ 

۲٩۳ ۰۲۵۷ مامون‎ 

مائس تیتیاتوی۱ 5۷ 

مائوری ۱۳۰۳۹ 

ماتیس ۳۰ 

5۲۵ ۳۲۹۱/۱۵۰٩ ماد‎ 
۶۷ ۰۹ 

مادها۱۱ ۲۱۵۱۰۳۰۱۱۲ 
۰۷۷۶۵ ۶ 

٩ مادی‎ 

۳۰٩ مارتا‎ 

ماردن ۳۲۰ 

مارژیان ۲ 1۷ 

مارسل اویر ۶۸۷ 

مارسل دیولافو1 ۸۰ 

مارك اورل ۱۲ 

مار کوپولو ۰۲۱۹ ۲۹۱ 
3 

مار کیان ۱۱۵ 

مارن ۶۷۱ 

ماری ۱۸۲ 

ماری پارمانتیه‌ها کن» 5٩‏ 
ن 

ماربوس ۳۹۲ 

مار یو شیانو ۳۲۱ 

ماری هاکن ٩۳‏ 

مازندران ۰۲۷۲ ۷۸ 

ماژی ۰۱۲۵ ۱ 

ماسور ۱۷ 

ما کادا ۳۹۷ ۱۳ 

مال امیر ۱۹۷ 

ملارمه ۸ 


مانت ۳۰۲ 


ماندا ۱۸ 

ماندائی ۱۸ 

مانداشها ۱4۵ 

مالی ۰ 2۷0۱۸6۰۸ 
۱ِ(آى«آ(ة«(/(/(/ ۳۰۳/۸۹ 


۳۰۶ 

مانی‌حیا ۲۲۱ 

مانی کیلا ۰۱ > 

ماوراء جیحون٩۳‏ 

ماوراء هیمالایا » ء ء 

ماوراءا لته ۲۳۲۰۷ و۲ 
4 ۹ 2۳ 
۶ ۲۳ 
۰5۰ 

ماوریا ۳۷۹ 

متصر فهٌ رومی ۱۷۲ 

متنبی ۲۷۳ 

متولیان درما ۳۹۷ 

ومتون ساسکریت»ع» 7 7 

متون ودا 4۷ > 

متون هندی ۷٩۲‏ 

مثنوی ۷۲ 

مثنی 5 ۷۲ 

۱۵٩ مجارستان‎ 

مجله آسیائی ۷ 

مجلهٌ السنه‌شرقی ۲۵,۷ 
۷9۰ 

محمد ۰۲۵ ۲۵6 

محمد بن‌قاسم 6۷۲۱ 

محمد شاه ۳۲۲۷ 

محمد قزونی ۲5۰۳ 

محمود ۷ 4 








محمود افغان > ۲ ۲ 
محمود شاه ۷ ۶ 
محمودغز نوی ۲۳ ۲۸۰ 4 
۶۰ 
محمودغلزائی ۲۰۳۱۳ ۳۲ 
محوزه ۱۸۲ 
مخزن‌الاسر ار ۲۸۱۰۲۷۶ 
مدیترانه ۰۳۵ ۰۲ ۰5۹۵ 
6 ۰۱ 
۸ ۵ > 
۷/۷/۵۰ ۱ 2۵+ 
۸ 6 ۷ ۶۷ 
2/۱ 
مدترانة غربی۱۰۸ 
مدینه ۲۷۲۵ 
مذاهب کنوستيك۲۳۰ 
مذهب | لبیژ و۲۲۰ 
مذهب ارتودو کس بیزانس 
۲۳۰ 
مذهب اسرائیل ۱۰۲۳ 
مذهب اسلام ۲۹۰۰۱۷ 
٩ ۷‏ ۶ 
مذهب باب ۳۲۱۰۳۲۷ 
مذهب بابلی4 5 ۱۸۰۰۱ 
مذهب برهمائی ۳۷ 
مذهب بودا ۰۱۵ ۰۱۷ 
۰ ۱۲۳ 
حذهب بهائی ۵ ۳۳ 
مذهب تائو ۰۰۲۳۳ 
مذهب تسنن ۷۵ 
مذهب ثنویت ۷۲۳۷ 
مذهب راجیر ۲۵۵ 


فهرست اعلام 
مذهب‌زر تشت 4 ۱۷۰۱ 
۱۷۱۷۱۷۱/۰ ۵-۰/۵--"+۹/-+,-"2*+ 
صس ۳۹۲۲ 
۰ 5 ۰*۰ 
۰۳۰۸۹۰:۰۸ ۳۰ 
مذهب سنت ۷۵۷۰۲۵ 
مذعب سیله ۲۵٩‏ 
مذهب شفاعت ۳۳۷ 
مذهب شیعه ۲۵/۲۵۳ 
۰9«( ,۱۷۹ ,(/ ۰2۳۹/۱ 
۳ ۳ 
2۳۳۳۷ 
مذهب عیسوی۲۱۹ 
مذهب فاتح ۲۰۵ 
مذهب کاتار ۲۳۳۸ 
مذهب مارمانی ۲ ۲۳ 
مذهب‌ماندائی ۲۲۱۰۱۸ 
مذهب مانی ۰۱۳۲ ۱۷ 
۰ ۵ 2 
۷/۸۷/۷۹ ۰۲۳۰۸۹۷۱۷ 
۳۳( ۱ 
«ذهب مزدا ۰۱46۱۲۱ 
۰ ۰-۰-۲-2" 
۱/۹ 2+ 
۰ ۵ ۵ ۵ 
مذهب مزدیسناه۰ ۳۰۰۱۸ 
مذهب هسیح ۰۰۲۱۷ 


+۰۱۸۷ ۰ 





9۱ 

7 
۳ ۰ 
۰۷ 

مذهب‌میترا عع۱ریی 
72 
۳ 
۸۰۱ ۱3 
۱۰۰۰۰۹ 

مذهب مومونی ۷۳۷ 

مذهب نسطوری ۱۸۰۱۷ 5 
۹ ۷ ۶ 

مذ هب ودا 4 ۸ 

مذهب هند وایرانی 4 ۱ 
۱۸2۰۵۰۹۲ 

مذهب بهود ۳۹۹ 

مراغه ۲۵۹۷ 

مردان فرخ ۲٩‏ 

مردینو ۲۲۱ 

مرزبان نامه ۱۸,۲۸۲ 

مرو 1۷۲۰۲۲۲ 

مروتای مبفرقات ۲۱۷ 

مرولنژین ۲۹۰ 

مروونزی ۶۸۷ 

مرووه "2۲۰ 

مریم ۲۲۰ 

مزدك ۲۰۲۳۸۰۱۷۱ ۲ 
:۱ 

مزدسنا ۳۰۰۱۱۸۰ 

مسجد ابومسلم ۲۸۲ 


مسجد اصفهان 4۱ 








۲ 


مسجدالمهدی ۲۸ 

مسجد امام رضا ۳۹ 

مسجد جامع اصفهان ۲۸۷ 
اج 

مسحد زواره ۲۸۲ 

مسحجد سیر 4۱۰ 

مسحد شاه ۲۹۵ 

مسجد کبود تبریز ۲۹۷ 

مسعود سعد» ۵ ؟ 

مسمح ۰ ۰۱۸۲/۱۸ ۰۱۸۵ 

جع 

۱۵ 

مسبحبان ۱۷۸۰۱۱۷۲۸۸۸ 

مسبحبان سطوری ۰۲۸۸ 

مسیحیان بحیائی؛ ۱۸ 

: ۳۲ ۰ ۳۹٩ ۰۳۱ مشهد‎ 
۶ ۰۲ 4 ۸ 

مصر ۰۵ ۵۰ ۰۱6۵۰۱۱۵ 
۸ ۰*22 
۳ )2+ 
۰ ۳ ۳ 

معابر زا کرس ٩‏ 

معبدآ رئمیس۱۲۱ 

معبد آنائیتیس ۳۸6 

معبد بعل ۲ ۱۷ 

معبد دلف ۱۱۹ 

معبد سومناتع 4۲۸۰۲ 

معبد ماتورا ۸ 4۲ 

مغتسله ۲۲۲۸۲۲۱ 

مغنسیا ۳۸۱ 


تمدن ایرانی 
مغول ۰4۵ ۰۷۲۱۹ ۰۷۷۱ 
۲ ۳2۷ 
مفولستان ۲۸۷ 
مغولستان علیا 45۰ 
مغول کبیر ۱۱ 
| مخولپا ۳۹۷ ۰ 
مغ ویشتاسب ٩‏ 
۱ مغها ۰۱۲۰ ۱۷۸ 
مقامات حربری ۳۰۳ 
مقامات حمیدی ۲۷۸ 
مقدسان حاو یردان ٩۲‏ 
مقدونی ۳۹۳ 
مقدونبه۸ ۱۱۱۰۸۱۰۹۰۱۰ 
۳۲ ۱ ۳۵ 
مقدونیهٌ غربی ۲۳۵ 
مکاتیب ۲۲۵ 
۱۸ 
کت ۱ ۱ 
مکتب هند وبونان۳۸۹ 
مکادا ۰:۷۳ 
مکاستن ۳۹۹ 
ملتان ۰۳۰۰ 1۲۱ 
ملطیه ۳۹۰۰۹۷ 
ملکشاه ۲۸۰۲۸۵۲۸4 
۲ 2 
ملك محمود 231 
ملک زنوبیا ۱۷۳ 
ملکه ویکتوردا 2۰۸ 
ملل ونحل ۲۶۱ 
ملوا ۲,۳۸۷ > 
مالک مسر ۸ 





مناکجی ۲6۰ 


7۳ 


مناندر ۰ ۳۷۱۳۸۱۲۳۸ 
۶۶۰ 

مزن ۲۳ 

منتسکیو ۳۱۸ 

عنصور ۲۹6 

منطق| لطیر ۲۸۲ 

مشکده ۱۸۳ 

منگوقاآن ۸۷+ 

منوچپری 4۲۵۸۲۷۲ 

مشرّه ۲۰۸ 

موآی ۳۸۷ 

موئس ۳۸۷ 

موبد ۱۳۲ 

موبدان کرتیر ۲۲۳ 

موبدان موبد ۱۹۲ 

موتسترت الفینستون ۸ 4 

مور گرافت» 4 

مورن ۳۲۱ 

موره ۲۳۷ 

مورس ۱۹۸ 

موریس باری ۲۸۲ 

موزل ۱۵۷ 

مرزها ۱۲۲ 

موزء ارمیتاژ ۲۰۷۰۲۰ 
۰۸ 

موزءٌ السةً ابرانی۰ ۳ 

موز ایران باستان 4۱ 

موزء بشاور ۶1۰ 

موزه تا کسبلا 2٩۰‏ 

موز ت و کیو ۲۰۵ 

موزء تهران ۱۲۸ 

موزهٌ سر نوشی ۸۷۰۲۸۷ 5 





موزة صناییم تز بینی‌پارمس 
۳۰ 

وه کابل ۳۵۰ ۰ 
ه‌ 

موه کلونی ۸۷ 4 

مور گر نوشی 2۸۷۰۳۰ 

موز کیمه ۳۵۹ ۱۳ 
۰ 5۳ 
5 

موزء‌لووریارس ۱۰۰۰۷ 
۰( 5 
۳ ۶ 

موزه ملی ابران ۳6۰ 

۱۳ 

موصل ۳۰۹ 

مو کتکاها ۷۱۷۸۰ 

مو گای ۳۸۰۷ 

مول ۷ 

مولتان ۳۹۰ 

مو لون ۱۱۷ 

مونیلبه ۱۰۹ 

مونسو 5۸5 

هونسگور ۲۳5 

مونوفیز سم ۲۱ 

مهدی ۵ ۷ 

مهن ۱۷۱4-۸۵۵ 

«مرداد۸ ۱۳۹۰۱۱۳۰۱۲ 
۷۱:۸ 

مهرداد ال ۳۷۹ 

مهرداد دوم ۳۸۷ 

مپردادکبیر ۱۳۰ 





فهرست اعلام 
میترا ۰۸۵ ۱۵۶ ۱۶۷ 
۰4۸ ۱ ۵ ۱ 
۲ 2 
۷۲ ,۰ "۱ 
میدان سیه ۰ 4 
مىدان شاه ٩۵پ‏ 
مس ۱۰۳ 
میران ۲ ۶۷ 
ميرك ۳۰٩‏ 
میرزا تقی‌خان ۳۲۷ 
میرژا علیمحمد ۳۲,۳۲۱ 
هیر خوند ‏ ۳۱ 
میشل یال لول ۷۲۸٩5‏ 
میکائیل ۱۰۳ 
مبلون ٩۸‏ 
هممته ۵۳ > 
مینوسیشك ۸۵۰ 5 
میرویس ۶۱۰۱۳۱۳ 4 
عیهیرا گولا ه 4۱ 
نت 
تثارك ۳۸۷ 
نایل ۲۸٩‏ 
ناپلُون ۰4۱۰0۳۷۹۸۳۲۰ 
۵ 2 5 6 ۶ 
ناتالیس انویکتی ۱5۰ 
ناحیه تورفان ۲۳۳ 
ناحیهُ داسی ۲ ۱۷ 
ناحیهُ ژری ۱۵۷ 
ناحیه فاری۲۳۰۲۰۳ 
ناحیه کل ۱۷۲ 
ناحيةْ مسن ۱۸۰ 
نادر شاه ۱۱۳۹ ۳۲۵ 





۳ 


۰۳ ۳۳۹۰/۳۳ 
و 
نادرقلی > ۲ س 
نار نجستان‌ها ۷ 4 
ناصالدین شاه ۷ پم 
ناصر خسرو ۳۷۳ 
ناصرها ۸ ۱۷ 
نا کاراها ۱ 2/۵ 
نامه تسر ِ 
ناوساری ۲۵۱ 
تهال ۰ ۲ > 
حمیا ۱۰۲-۱۰۰۱ 
نخجوان ۲۷ ۳ 
ندمر ۲ ۱۱۷ 
رون ۱۷۱۰۱۶۱ 
تور دوس ۱۷۰ 
تسطوری ۲۱ ۷+ 
سطوریهای سوریهم ۱۹ 
کت ۷۳۲۰۲۱۸۸۱۵ 
۱۹/۳/۸ 
صرانی ۶ ۱۸ 
نصر بن‌احمد ۲٩۵‏ 
تصیرالدرین طوسی ه ۳۲۱ 
نظامالمل ۷۲۷ را 
۰۳۹۹ 2۳۵ 
نظامی ۰۲۷۳ ۲۷۵ 
نقش رجب ۱۳۱ 
نقش رستم ۷ ۰ ۱۷۵ 
۹/۷4۹ / ۹ ۰ ۸ 


نکسا ۲۱۲ 
تکاراهرا ۰۸۰۱ ۳ 








6۲ 

نمایشنامة اوریید ۰۱۳٩‏ 
۱:۰ 

نمفوس ۱6۳ 

نوح بن‌منصور ۲۹ 

نورستان ۳۵۲۱۳۵۰۸۳۳ 
۸۳۳ ۳۰۵ 

۱۵٩ نوریك‎ 

3 

تومعدی ۱۵۲ 

نهاردی ۱۸۱ 

نهاو ند ۰۲5۱۰۱۱۹۰۵۸ 


۰:۷۲ 
هرد[ ۱۸۲ 
تیاه ۲ ۶۷ 


نیشابور ۰۲۱۰۱۲۵۸۰۳۹ 
۹۰( / (/ 2۳2۵ 
۶ ۲ ۶ 

نیکاتور 4 ۳۷ 

نیکنتا ۹ 

نیکولای چهارم ۲٩۰‏ 

نیوا ۰۱۹۹۰۷۷ ۷۰ 
20۷۹ 

و 

واخان ۲ 4۷ 

واردان ۱۹ 

۰٩ وازودوا‎ 

والرین ۲۲۲۰۱۹۰۰۱۷۰ 
۲۱۳ 

والوم هادرین ۱۵۷ 

وانك وی ۳۰۷ 

واندال‌ها ۲۳۳ 

ودا ۲ ۲۵ 


تمدن ادرانی 
ودای هند ٩۰‏ 
ورارغنه ۸۲ 

ورسوی آن پیمون ۳۹۲ 
وران ۲۷۳ 

ورو جیو ۲۰ 
ورزك فرامدار ۱۹۲ 
وسپازین ۱۷۲ 

وست 6۲ ۲ 

و لتر ۳ 

ولکا ۷ 

وتونس ۳۸۷ 

۳ 

وود ۵ :۶ 


وو کنگ ۲۰ 


و جرا ۱۹۲ 
وی دمتر بوس ۲۱۷۵ 
و یشتاسب کاتهاء ٩‏ 
ویشتاسب هخامنشی ۵۱ 
ویکتوره و کو۲۷۳ 
ویلین ۵۳ 
ویلیام مور گرافت ۰ 
ون ۱۵۷ 
وه ۱۵٩‏ 
‌ 
نومه ۱۸۷۰۱۱۵۲۸۱۵6 
هادرین ۰ ۱۳ 
هارشای‌کانوج ۳۹۸۰ 
هارون! لرشید ۲۱,۲۸۸ 4 
عاشمیان ۲۰۳ 
ها کن۱۰۰۱۳۰,۱۲۹ 
2 
4 2۵ 


۹ ۶۸۸ 
هالیکارناس ۳٩۰‏ 
حامون ۳۱۰۳۰ 

هانری سريك ۱۷ 

هانری ماسه ۷ 

ها وک ۲۵۲ 

۳٩۳ هتائیروئی‎ 

عجویبری ۲۷۲۰ 

٩۳ ۲۸۵۷ هخامنشی‎ 
:۳۰۷ ۷ ۷ (۳/۰ 
۳۹ 

٩۱۳۰۱۰ هدا‎ 

هرات ۳۰۳۸۲۹۳۰۲۸۷ 
مد 3 
۱ ۳۳ 
۲ ۶ ۰4 1۳۲۷ 
۶ ۱3 2 18 
۰۲ ۵ 

5 ۵ ۶ 

عراکیت ۱۲۱ 

عراکلید ۱۲۳ 

هراکلیوی ۰۱۹۸ ۲۰۰ 

هرقل ۰۱۹۸۸۱۳۳ ۷۰۰ 

هرمز ۲۲۲۸۱۸ 

هرمودور ۱۲۳ 

حرمولائوی ۳۹۷ 

عرمیپ ۱۲ 

هرودوت ۰۳۷ ۰۱۲ ۱*۹ 
۳ ۰*۰۱ 
۲ ۷۷۳ 
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عری ۲۱۵ 











هری رود ۳۷۸۰۳۲۲ 

هیرکانی > ۱۳ 

هزاره‌جات ۰۶۳ ۳۹ 

هزاره ۳۹۱۳۵۱ ۶۳۷ 

٩۰۰۱۱۸4۱ 6 هفتالیت‎ 

۰۱٩ ۰ ۱۵ هفتالیت‌ها‎ 
۲۰ 

هفتالی ۶۱ 

هفتالی‌ها ۰ 4 > 

٩۱۷ حکاته‎ 

هکمتانه ۰" 

علا کو ۲۹۷۰۲۹۳۰۲۸۹ 
۳۹۵( ۷ 2۵« 
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هلیوی ۰۱۸ : ۱۵ 

هلیوکلس ۰۳۸۷ ۳۸۶۰ 

همایون ۷ 

همدان ۰۳۹۱ ۰۳۷ ۰۲۲۲ 
۲ هه 

همدانی ۲ ۷ 4 

همر ۱۰۲۱۰۸۹ 

همزاد ۲۲۱ 

هس اسان ۸ ۶5 

هند 4 ۲ ۳۵۸۱۳۰۷۲ 
۸۷/۹ ۷ ۰۳۸۸۰۱۳۸۰۲ 
۰ 2 ۰۳ 
۰۵ ۰۶ ۲۱ ۰4 
۷ ۰ ۲۷۷ ۶ 

هند خارجی ۳۷ 


هند سفلی ۳۵۹ 





فهرست اعلام 

هند سقید ۳۶۷ 

هندو ۳۵۸ 

هند واسلام۰ ۳ 

هند و ارویائی ۶ ۰ ۰۱ 
ِ۱_",/", / /_(آ / / 2۰-۳۵ 
۳۰۹ 

عند وایران ۳۷ 

هند وایرانی ۳۵ :۱۳۰۰ 
و 
۰۶۵۲ ۰۶5 
۰۰۳ ۷ ۶5 
۶:۷۰ 

جندوپارت ۳۹۲ 


همدوستان > و۷۳۹ 


۰ ۸۳۵ 
۱۲ )۲ 2+ 
۳ ۳( ۳۰۷ 
۱ 
۱ غلبازصفحات 
ی 

هندوستان جنوبی ۲۱۸ 

هندو سیت ۰۳۸۷ ۳۹۲ ۰ 
2 

هندو کش ۳ ۰ ۱۱۸ 
۸۷/۳ ۳ ۰ ۰۳۷ 
۹۰ ۳۰۳ 
"۹#ظ( ۰۵ ۰ ۰ 5 
۰۰۶ ۶ 

هندو کوشان ۳۹۲ 

هندو کنگد: ۲ :۲۵۰ 

هندو مغول ۵ 4 4 

هند و بونان ۳۹۷ 

هند ویونانی ۵ 4 
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هندیا ۸ ۷ 
هندیهای غربی ٩1‏ 
هورای ۳۹۵ 
حوك ۳۲۱ 
هومنه ٩۱‏ 
عونان ۵ ۶۱ 
هونان قو ۶۷۳ 
هونها۰۳۰۷ ۳۵۹۱۰۳۷ 
۲ 5 
عاطله ۰۲۰۱۳۳ ۱۷۷۸۲ 
۷(ص"«ص«ص صىِ«پىٍ«آ۰/۰/, ۰۳/۳ 
۲ ۶ 
همت ۱۷۱ 
هیتلر ۷۰۳۷۹ 
هتها ٩۱‏ 
هیراپولیس ممبج ۶۷۲ 
هستاسب ۱۲۱ 
هیمالیا 9 
هبانگک ای و 
6 22 
۷ ۲ ۶ 
۰۷ ۰۶ 
۰ ۶ 
هِ۰ 
ت 
اد کار زریران ۲۰۷ 
بارقند دریا ۲ ۷ 
باژیر۰ 5۸ 
باشاس ۰۱ ۶ 
باغستان ۶۱۰ 
با کسارت ۳۹۰ 
بانك‌تئه جنوبی ۲۳۳ 
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2۳۹ تمدن ادرا: 
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تاوانا ۱۳۷۵ وس أ بعقوب بن لیث‌صفاریم ۵ ۷ ۱ یونان ۰۱۵۰5 ۲۳۲ 
اوانپا ۳۷۵ ۱ ۱ ۳۰۰۹ ۱(« +"*+۱ص,+_,+ص/۳"۹ 
زد ۲۵۱ ۱ بلیکرات ٩۷‏ ۱ ۳۹۰ ۳۰۷ 
«زدخواست ۲۸۵ | نما و۳۵ بونان قدیم ۳۳۰ 

یزد گرد ه > ۳ دمن ۲۳ ۱ بونانیان ۳٩۰۷‏ 

بزد کرد اول ۲۱۷ بوتیفار ۲۹۵ :هبلاهای سوم ٩ ۸٩‏ 

رک دوم ۲۱۸ وچه ۳۹۳۰۱۹۵ مودیها ۱4۵۱۱۰۲ 
رک و 1 دوسف ۲۱۹ موه ۱۰۳۸۱۰۱ 

ره ۲۳۹ ۱ بوسف و زللخا ۲۷۳ 


۲ ۱ ۹ قشم 
۱ اطو۱ 
۱ ِ کت ۰ .م۵ 


سس وی 
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